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در این قســمت کارهایی را که در شرح و تحقیق طب الائمة انجام دادیم از منظر می‌گذرانیم. لازم 

به تذکر اســت کــه متنی که به عنوان متن تحقیــق انتخاب کردیم، متن طب الائمة مطبوع توســط دار 

الشریف المرتضی به تحقیق جناب آقای سید محمد مهدی خرسان در سال 1411 هجری قمری چاپ 

شده و در نرم افزار جامع الاحادیث 3.6 مؤسسه نور نیز موجود است. البته برای اینکه افرادی که از این 

نوشته استفاده می‌کنند بتوانند از آدرس‌های داده شده بر اساس نسخه آقای خرسان استفاده کنند، شماره 

صفحه‌های نســخه ایشان نیز در متن تحقیق آمده اســت و تمامی آدرس‌های داده شده در پاورقی‌ها به 

خود طب الائمة بر اساس نسخه آقای خرسان است که در این نوشته نیز گنجانده شده است.

مجموعه فعالیت‌های تحقیقی که بر روی کتاب طب الائمة انجام دادیم عبارتند از:

الف. ذکر نسخ طولی روایات کتاب طب الائمة
به عنوان مثال نقل صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی از کتاب طب الائمة از نسخه‌ای از این کتاب 

بوده اســت که نزد این دو بزرگوار بوده است. در تحقیق انجام شده به نسخ طولی کتاب مراجعه کرده‌ایم 

و در حاشیه اطلاعات آن را افزوده‌ایم. همچنین صاحب کتاب مکارم الاخلاق نیز نسخه‌ای از این کتاب 

داشــته‌اند و متن کتاب با نسخه ایشان نیز مقابله شده اســت و البته نسخه ایشان با نسخ متعارف کتاب 

بسیار متفاوت است.
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ب. ذکر روایات دارای اصل مشترک
فرض کنید ســند در کتاب طب الائمة از طریق محمد بن خلف از وشاء از عبد الله بن سنان بوده 

اســت. ما در روایات در کتب دیگر جستجو کردیم و اگر از طریق دیگری جز محمد بن خلف از وشاء 

از عبد الله بن ســنان این روایت نقل شــده بود، در حاشیه تذکر داده و با آدرس و سند و متن آورده‌ایم تا 

اختلافات روشن شود.

ج. افزودن متون مشابه روایت در شیعه و سنی
گاهی روایتی تنها در طب الائمة نقل شده است ولی متون مشابهی با آن با اسناد کاملا متفاوت در 

کتب شــیعه یا اهل عامه نقل شده است که این موارد را نیز در حاشیه تذکر داده‌ایم و عین مطلب را نقل 

کرده‌ایم.

د. افزودن متون هم مضمون روایت در شیعه و سنی
گاهی روایت هیچ متن مشــابهی هم ندارد ولی مضمون آن در روایات شیعه یا اهل عامه نقل شده 

است. این موارد را هم شناسایی کرده‌ایم و در حاشیه با متن و سند نقل کرده‌ایم.

هـ. اصلاح متون و اسناد کتاب
متون و اســناد کتاب پر اســت از تصحیفات و تحریفات که سعی کرده‌ایم تمامی آن‌ها را با دقت و 

موشکافی آشکار کنیم و شرح دهیم.

به عنوان نمونه در روایتی در طب الائمة می‌خوانیم: 
عْرُ الَّذِي يكَُونُ فِ الْنَفِْ أمََانٌ مِنَ الْجُذَامِ.« 1 »سَعَةُ الْجَنْبِ وَ الشَّ

تعبیر »سعة الجنب« معنای روشنی ندارد و لذا در حاشیه توضیح داده‌ایم که روایت دیگری در این 

مضمون در کافی2 چنین آمده است: 

دٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَــنِ بْنِ عَلِِّ بْنِ يَقْطِيٍن عَنْ  دٍ عَنْ مُعَلَّ بْنِ مُحَمَّ »الْحُسَــنُْ بْنُ مُحَمَّ

يِّ عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ 1 قَالَ: سَعَةُ الْجُرُبَّانِ وَ  دٍ عَنْ عَلٍِّ الْقُمِّ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّ

اعِرِ- وَ لَ ترََى قَمِيصِ إِلَّ وَاسِعَ  عْرِ فِ الْنَفِْ أمََانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثمَُّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّ نبََاتُ الشَّ

الْجَيْبِ وَ الْيَد.«

بر اســاس این روایت که صریح است که مراد »جربان« یا همان »جیب« است، معلوم می‌شود که 

1. طب الائمة، ص105.

2. کافی، ج6، ص479.
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متن روایت در طب الائمة تصحیف شــده اســت و صحیح »الجنب«، »الجیب« است و لذا بر اساس 

این روایت وسعت جیب، سبب امنیت شخص از جذام است.

از این موارد در شرح و تحقیق پیش رو بسیار است.

و. بیان نظر اطبای سنتی در مورد مسأله مطرح در روایت
یکی از شــواهد بر اینکه مطلب موجود در روایت چه مقدار دارای ارزش است این است که ببینیم 

آیا به حســب علوم آن زمان، این مطلبی که در روایت نقل شــده اســت، ثابت شده بوده است یا خیر. 

طبیعی اســت که مثلا اگر مطلبی در طب یونان و کتب نهضت ترجمه موجود باشــد و بر فرض روایتی 

دقیقا همان مطلب را تکرار کند و بعد مشــاهده کنیم که آن دســتور طبی موافق تجربه نیســت، مطلب 

موجود در روایت ارزشــی به اندازه حالتی که در جای دیگری گفته نشــده است و از قضا موافق تجربه 

اســت، ندارد. ما در این کتاب ســعی کردیم حتی الامکان از آثار اطبای سنتی قدیمی و ترجیحا قبل از 

زکریــای رازی)متوفــای 313( مطالبی را نقل کنیم، هر چند که به ندرت مجبور شــده‌ایم ســراغ ابن 

سینا)متوفای 428( و به عدد انگشتان دست به سراغ اطبای سنتی بعد از این دو برویم و در نقل‌های از 

کتب طب قدیم نیز اولویت را به مطالب نقل شده از مثل زکریای رازی از اطبای قدیم یونان داده‌ایم تا به 

هدف ما نزدیکتر باشــد . در مرحله بعد سراغ اطبای قدیمی عالم اسلام مثل یوحنا بن ماسویه رفته‌ایم. 

در صورتی که این احتمال وجود داشت که آن طبیب از اهل بیت 3 آن مطلب را گرفته باشد، به هیچ 

وجه نقل نکردیم. صرفا ســراغ اطبایی رفتیم که به حسب شــواهد تاریخی، بی‌اطلاعی آن‌ها از میراث 

علمی روایات اهل بیت3 مســلم باشد مثل ابن سینا و زکریای رازی که در سراسر کتبشان حتی یک 

مورد هم روایتی که منحصر به طرق شیعه باشد، نقل نکرده‌اند.

ز. بیان نظر طب جدید در مورد مسأله مطرح در روایت
بــه کمک پدر عزیز و بزرگوارم، مطالبی که احتمال می‌دادیــم در طب جدید نیز مورد تحقیق قرار 

گرفته باشــند، با ارائه مستند در حاشیه تذکر داده‌ایم تا روشن شود که دستور موجود در روایت اکنون از 

نظر علمی چگونه پنداشــته می‌شــود و آیا با تجربیات امروز ســازگار اســت یا خیر. البته بســیاری از 

دستورهای طبی کتاب از این جهت مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا دقیقا بیماری راوی روشن نیست. به 

عنوان نمونه فرض کنید، راوی از محضر امام از دل درد شکوه کرده است و امام دستوری به او داده‌اند و 

درمان شده است. بدیهی است که این دارو دوای هر دل دردی نیست. اسباب زیادی برای دل درد وجود 

دارد. مثلا ممکن اســت دل درد به دلیل مشکلی در معده یا هر یک از قسمت‌های دیگر دستگاه گوارش 

باشــد و لذا چون دقیقا نمی‌دانستیم که مشکل چه بوده است، عملا نمی‌توانستیم بحث را در تحقیقات 
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جدید پیگیری کنیم.

ح. بیان و شرح مفردات مبهم روایت
به عنوان مثال در روایت شماره 34 طب الائمة با تعبیر »ي اهيا شراهيا « مواجه می‌شویم که در خود 

روایت به یکی از اســامی الهی تفسیر شده است. در حاشیه با ذکر منبع شرح داده‌ایم که به نظر می‌رسد 

این تعبیر همان »اهیه اشــر اهیه« )عبری :אהיה אשר אהיה( اولین از سه پاسخی باشد که حضرت 
موســی هنگامی که نام خداوند را در خروج )۳:۱۴( می‌پرسد، دریافت می‌کند و به معنای »من آنم که 

هستم« ترجمه می‌شود که یکی از نام‌های خداست.

ط. شماره گذاری ابواب و روایات و بررسی ارتباط روایات با نام ابواب
به عنوان مثال در برخی از ابواب روایاتی مشــاهده می‌شــود که هیچ ربطی به عنوان باب ندارد. به 

عنوان نمونه در باب 88 در فضل شــکر طبرزد روایت 175 از فضائل امیرالمؤمنین 1 اســت و هیچ 

ربطی به سکر طبرزد ندارد. چندین مورد در این کتاب به این صورت است.

ی. برقرار کردن ارتباط شبکه‌ای با کل روایات کتاب 
به صورتی که هر جای کتاب مطلبی مرتبط با روایت مورد بررسی بود ذکر شد.

ک. مستدرکات طب الائمة
در کتاب مکارم الاخلاق تصریحا مطالبی از طب الائمة نقل شــده‌اند که در طب الائمة موجود، 

یافت نشد. این موارد را به عنوان مستدرکات اضافه کردیم.

ل. تهیه فهرســت آیات مورد استفاده در کتاب به منظور به دست آوردن مجموعه 
آیات تعویذی

منظور از آیات تعویذی، آیاتی اســت که به عنوان حــرز و امان و درمان بیماری‌ها از آن‌ها می‌توان 

بهره برد.
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م. تهیه فهرست بیماری‌های مذکور در کتاب در مواضع مختلف

ن. تهیه فهرست آثار ذکر شده برای مواد غذایی مختلف در روایات کتاب

س. تهیه فهرست داروهای خاص که از ترکیب مواد مختلف حاصل می‌شود

ف. تهیه فهرســت خواص افعال از قبیل شانه کشیدن و ناخن گرفتن و مثل این‌ها 
که در کتاب ذکر شده است

ق. تهیه مقدمه‌ای در شرح حال کتاب و مؤلف به همراه مقدمه‌ای نسبتا تفصیلی در 
»فرآیند روشمند دستیابی به طب اسلامی«

متأســفانه غالب افرادی که در زمینه طب اســامی یا ســنتی در زمان مــا کار می‌کنند به صورت 

گانه روش فقهی را به عنوان مثال،  روشمند به این مســأله توجه نمی‌کنند و به همین سبب به صورت ناآ

روش دســتیابی به طب اسلامی اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال در تعارض روایات ضوابط جرح و تعدیل 

را اجرا می‌کنند و در نهایت نظر طبی)!( خویش را بیان می‌کنند و حال اینکه در این مقدمه به تفصیل از 

اشــکالات این روش و روش‌های مشابه ســخن گفته‌ایم و در نهایت به فرآیند صحیح دستیابی به طب 

اسلامی پرداخته‌ایم.

خود میراث طبی روایی شــیعه نیز خصائص ویژه‌ای دارد که باید با دقت تمام مورد بررســی قرار 

بگیرد، که در مقدمه با محوریت کتاب طب الائمة به شرح این ویژگی‌ها پرداخته‌ایم. 

ر. تهیه فهرســتی جامع از مشــایخ مؤلف به همراه مقارنه اسناد شبیه روش جناب 
آیت الله بروجردی6

آیت الله بروجردی6 به کمک ذکر کامل اســناد روایات، اســناد اشــتباه را شناسایی و تصحیح 

می‌کردند و در این نوشته از این روش استفاده شده است. 

ش. تهیه جداول آماری از وضعیت روایات کتاب از جهات مختلف
مثل اینکه چند درصد روایات طبی کتاب با فضای کلی طب قدیم همســو است و نیز چند درصد 

روایات کتاب در کتب دیگر با سندی مشابه یا متنی مشابه یا مضمونی مشابه آمده است.

ت. تهیه مقدمه‌ای مفصل در بیان شــرح حال کتاب بر پایه همه مطالب پیش گفته 
و کشف جریانی که  مؤلف کتاب در آن جریان قرار دارد به همراه شرحی از جریان 
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»غالیان سیاسی« بنابر اصطلاح جناب استاد آیت الله سید احمد مددی حفظه الله
توضیح اینکه بعد از بررســی جهات مختلفی که در بررسی کتاب به ذکر آن پرداختیم، مناسب بود 

که نتیجه کل بررســی‌ها را به صورت یکجا عرضه کنیم تا وضعیت علمی کتاب به خوبی روشــن شود. 

همچنین به برخی از ســؤالات اساســی مثل اینکه چرا غالب مشــایخ مؤلف مجهول هستند و نیز چرا 

روایــات کتاب اضطراب زیادی دارد و امثال این ســؤالات بپردازیم. نتیجه‌ای که به آن دســت یافتیم، 

خصوصیاتی در مورد مؤلف و جریان اجتماعی ناقل آثار مؤلف است که در این مقدمه به تفصیل از آن 

سخن گفته‌ایم.

نکته نهایی که باید در این قســمت متذکر شــویم اینکه، به دلیل وجود ترجمه‌های متعدد از کتاب 

طب الائمة به ترجمــه روایات داخل کتاب نپرداختیم ولی در مقدمه کتــاب، تمام عبارات عربی را در 

حاشــیه ترجمه کردیم و در برخــی از ترجمه‌ها از ترجمه  توحید مفضل مرحوم علامه مجلســی و نیز 

ترجمه نجف علی میرزایی بر همان کتاب و نیز ترجمه نصیر الدین امیر صادقی بر طب الرضا1 بهره 

برده‌ایم.



مقدمه کتاب »شرح و 
تحقیق طب الائمة«
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شرح اجمالی وضعیت کتاب و مؤلف

مؤلف کیست؟
همانطور که از اســناد لا‌به‌لای کتاب و نیز کلمات فهرست نگاران فهمیده می‌شود نویسندگان این 

کتاب دو برادر با نام‌های الحســین بن بسطام بن سابور الزیات و ابو عتاب عبد الله بن بسطام بن سابور 

الزیات هستند. مرحوم نجاشی ترجمه دو برادر را در کتاب خویش چنین ذکر می‌کند:

»الحسين بن بسطام و قال أبو عبد الله بن عياش: هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات. له و 

لأخيه أبي عتاب كتاب جمعاه في الطب كثير الفوائد و المنافع على طريق )طريقة( الطب في الأطعمة 

و منافعها و الرقي و العوذ. قال ابن عياش: أخبرناه الشريف أبو الحســن صالح بن الحسين النوفلي 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عتاب و الحسين جميعا به.«1

»عبد الله بن بسطام أبو عتاب أخو الحسين بن بسطام المقدم ذكره في باب الحسين الذي له و لأخيه 
كتاب الطب. و هو عبد الله بن بسطام بن سابور الزيات.«2

از ترجمه این دو برادر در کتاب نجاشی روشن می‌شود که: 

1. فهرست نجاشی، ص39. ترجمه عبارت: الحسین بن بسطام: و ابو عبد الله ابن عیاش گفت: او همان الحسین بن بسطام بن سابور 

روغن زیتون فروش است، و برای او برادرش کتابی است که آن دو آن کتاب را جمع کرده‌اند که در مورد طب است و دارای فوائد و منافع 

بسیار است و بر مسلک طب غذاها و منافع آن‌ها و دعاها و حرز است. ابن عیاش گفت: )سپس طریق کتاب را ذکر کرد(

2. فهرســت نجاشــی، ص218. ترجمه عبارت: عبد الله بن بسطام ابو عبد الله برادر ابو العتاب است که در باب »حسین« ذکر شد و 

برای او و برای برادرش کتاب طب است و او عبد الله بن بسطام بن سابور روغن زیتون فروش است.
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اولا مرحوم نجاشــی از طرف مشــایخ جلیل القدر خویش، طریقی به این کتاب نداشته‌اند و تنها 

مسیر اطلاعاتی ایشان به این کتاب، مرحوم ابن عیاش هستند که به دلیل اینکه مرحوم نجاشی ایشان را 

قبول ندارند، مطالب ایشان را با تعبیر »قال«، و نه »اخبرنی« و مانند آن که علامت قبول تحدیث است، 
نقل می‎کنند.1

ثانیا مرحوم شــیخ طوسی در فهرست اسمی از این کتاب نبرده‌اند و این نشان می‌دهد که ایشان نیز 

به این کتاب طریقی نداشته‌اند.

ثالثا این کتاب در طرق معروف بین اصحاب امامیة موجود نبوده اســت و لذا نجاشی از طریق ابن 

عیاش از طریق شــخصی کاملا مجهول الحال)صالح بن الحسین النوفلی( این کتاب را نقل می‌کنند و 

نیز مرحوم شیخ طوسی نیز اسمی از کتاب نمی‌برند.

خود کتاب چندان در میان شــیعه مشهور نبوده اســت و اولین کسی که یافتیم که صریحا از کتاب 

روایت نقل می‌کند، حســن بن فضل طبرسی فرزند امین الاسلام صاحب کتاب مجمع البیان است که 

در کتاب مکارم الاخلاق بارها به اسم کتاب تصریح می‌کند و مطالبی از این کتاب را نقل می‌کند. حتی 

ابن ندیم با اینکه یک کتابخانه بزرگی در بغداد داشــته است و در آن غالب کتاب‌های مشتری‌دار را ذکر 

کرده است، در قسمت کتب طب، اسمی از این کتاب نمی‌برد و این نشان می‌دهد که این کتاب در بغداد 

نیز به حسب ظاهر شهرت نداشته است.

عجیب اینکه حتی بزرگانی مثل سید ابن طاووس که کتابخانه بزرگی داشته‌اند، ظاهرا خبری از این 

کتاب نداشــتند و لذا در کل کتبشان با اینکه از نظر موضوعی به بسیاری از روایات کتاب نزدیک است، 

از این کتاب حتی یک روایت نیز نقل نمی‌کنند.

این کتاب همچنان نامعروف بود تا در زمان مرحوم مجلسی و شیخ حر، توسط نقل این دو بزرگوار 

در بحار و وســائل به شهرت می‌رسد. لذا ما اطلاع چندانی از شخصیت صاحب کتاب نداریم و کتاب 

ایشان نیز چندان در حوزه‌های علمیه معروف نبوده است و علماء چندان از آن اطلاع نداشته‌اند و عمده 

شــهرت کتاب از قرن یازدهم است و سرّ خرابی شدید نسخ کتاب که در تحقیق کتاب روشن می‌شود، 

همین دوری کتاب از حوزات شــیعی است. البته از سبک و ســیاق کتاب، همانطور که در آینده نشان 

خواهیم داد، روشــن خواهد شد که صاحب کتاب به نسخ زیادی از کتب اصحاب دست داشته است و 

به حســب ظاهر از مشایخ و اساتید بسیاری استفاده کرده اســت که توانسته است چنین کتاب جامعی 

جمع کنند. از القاب مشــایخ مؤلف چنین به دست می‌آید که ایشان از طیف وسیعی از مشایخ مناطق 

1. برای اطلاع از تفصیل این نکته رجوع شــود به کتاب »بررســی روایات به روش فهرســتی« از همین مؤلف به آخرین مطلب قبل از 

فصل دوم کتاب.
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مختلف استفاده کرده‌اند ولی ظاهرا بیشترین مقدار استفاده ایشان از شخصی قزوینی و برخی از مشایخ 

قم است.

البته متأسفانه غالب مشایخ مؤلف نیز مثل خود ایشان مجهول مطلق هستند و به جز احمد برقی و 

احمد بن محمد السیاری و محمد بن عبد الله بن مهران و چند شیخ دیگر که توسط خود مؤلف معرفی 

شــده‌اند، از هیچ یک از آن‌ها اطلاعی نداریم. در انتهای مقدمه، فهرستی از مشایخ مؤلف را به ترتیب 

حروف الفبا به همراه شــماره حدیثی که نقل کرده‌اند به همراه قسمتی از سند حدیث برای کشف موارد 

تصحیف و تحریف، تقدیم کرده‌ایم.

شرح تفصیلی وضعیت کتاب
از عجائب طرق موجود در این کتاب این است که به جز سه نفر از مشایخ مصنف همگی ناشناس 

هســتند ولی ادامه طرق معاریف و افراد کاملا شــناخته شــده هســتند. لذا اولین چیزی که به ذهن ما 

می‌رســد، این است که مؤلف کتاب اســناد را جعل کرده است، زیرا یکی از طرق متعارف جعل همین 

بوده اســت. ولی با اندکی تعمق و مقایسه اســناد کتاب با سائر کتب روایی همانطور که در متن تحقیق 

می‌بینید، در می‌یابیم که بســیاری از روایات این کتاب با اســنادی که انتهای مشــابهی دارند، در کتب 

حدیثی معتبر، مثل کافی و محاســن و امثال آن‌ها آمده است. مطالب این کتاب به صورت کلی به چند 

دسته قابل تقسیم هستند.

دســته اول: روایاتی که با انتهای سند مشابه در کتب حدیثی دیگر آمده است که حدود 61 مورد از 

413 روایت کتاب را شامل می‌شود و شماره این روایات عبارت است از:

72،40،35،33،32 تا 77 ، 103، 107،108، 119،138، 139، 141،142،146،150،152 تا 

 ،239 ،238 ،235 ،225 ، 221 ، 219 ، 217 ، 210،211، 209 ،207 ،157،161 ،156 ، 154

 ،272،273،281،282،285،311،330،331،333،336،337،338  ،257  ،255  ،254

340تا342، 347، 348، 354،361، 368و369.

دســته دوم: روایاتی که با سندی دیگر از روات دیگر در کتب حدیثی دیگر آمده است که 93 مورد 

از 413 روایت کتاب در این دسته قرار دارند و شماره آن‌ها عبارت است از:

و  و95   92 و  و65و66و67و69و70و71و78و80  و    58 و   46 و   44 و   9 7و  6و   و   4 3و 

104و106و109و 112 و 120 و 123و124و 126و127و129 و 130و137و 140و 145 و 147 و 

148 و 151و 155 و 159 و 165و 166و 170 و 172 و 173 و 174 و 176 و 177 و 180 و 182 و 

183 و 184 و 188 و 201 و 208 و 214و 215 و 218و  226و 230و 259 و 262و 280و 286و 

و 302و 303و 312و 317و 318و 320و 321و 332و  290و 293و 294و 296و 297و 299 
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344و 345و 346و 352و 353و 362و 366و 370و 372و 373و 377و 382و 384و 394و 

395و 399و403و405.

دســته ســوم: روایاتی که اگرچه با همین متن جایی نیامده اســت ولی در مجموع مضامینش در 

مجموعه روایات دیگر یافت می‌شود که 49 مورد از روایات کتاب است و شماره آن‌ها عبارت است از:

83،18،22،30،45،59،61،1 ،86تــا91 ، 93 ، 94 ، 113 تا 117، 122، 125، 128 ، 144و 

 ،327 ،326 ،324 ،323 ،298 ،289 ، 288 ،258 ،222،249،251، 220، 216، 178، 167

355، 364 ، 367، 371، 378تا390و410.

 دســته چهارم: انفردات این کتاب. اگر روایتی تنها یک قســمت منفرد داشته باشد نیز آن را در این 

دسته حساب کرده‌ایم و لذا در روایت شماره 2 با اینکه صدر مطلب در مصادر دیگر آمده است ولی آن 

را در این دسته حساب کرده‌ایم. و تعداد آن‌ها 210 مورد است که 20 مورد آن‌ها انفرادشان به شدت بقیه 

موارد نیست و بخشی از آن‌ها در ســایر روایات آمده است. برای روشن شدن این روایات، در فهرست 

پایین زیر آن‌ها یک خط کشیده‌ایم.

2،5،8،10،11،12،13،14،15،16،17،19،20،21،23،24،25،26،27،28،29،31،34،36

 68  ،63،64  ،57،60،  55،56،  54،  52،53  ،49،50،51،  47،48،  ،37،38،39،41،42،43

،79 ،81 ، 82و 84 و 85 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و105 و110 و 111و 118و 121 

و 131و132و 133 و 134و135و 136و 143 و 149 و 158 و 160 و 162 و 163 و 164و 168 و 169 

و 171 و 175 و 179 و 181 و 185 و 186 و 187 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 

196 و 197 و 198 و 199و 200و 202 و 203 و 204و205 و 206 و 212 و 213 و 223 و 224و 

227و 228و 229و 231و 232و 233و 234و 236و 237و 240و 241و 242و 243و 244و 

245و 246و 247و 248و 250و 252و 253و 256و 260و 261و 263و 264و 265و 266و 

284و287و  283و  279و  278و  و277و  275و276  274و  271و  270و  269و  268و  267و 

و 313و 314و  291و 292و 295و 300و 301و 304و 305و 306و 307و 308و 309و 310 

351و  350و  349و  343و  339و  334و335و  329و  328و  325و  322و  319و  316و  315و 

356و 357و 358 و359و 360و 363و 365و 374و 375و 376و 379و 380 و 381و 383و 

385و 386و 387و 391و 392و 393و 396و 397و 398و 400و 401و 402و404و 406و 407 

و 408و 409 و 411و 412و 413.

بر اســاس آماری که ارائه شــد، نزدیک به نیمی از کتاب، انفرادات مؤلف نیست و لذا نسبت دادن 

جعل به مؤلف در غایت ضعف است.
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اما آنچه مســلم اســت اینکه همانطور که از تذکراتی که در ضمن روایات نشان داده‌ایم، هم متون 

کتاب بســیار مضطرب و پرخطاست و هم اسناد آن و هم مشکلات محتوایی و سندی ویژه‌ای در کتاب 

وجود دارد که ان شاء الله در ادامه با مقداری از آن‌ها آشنا خواهید شد. 

اما از حیث مقدار دســتورهای طبی کتاب و نســبت آن با طب قدیــم می‌توان خلاصه آن را چنین 

گزارش داد:

تعداد کل روایات طبی این کتاب که در آن‌ها دستوری طبی صادر شده است، 156 عدد است.

منظور ما از روایات طبی، روایاتی اســت که در آن‌ها صحبت از یک دعا و یا یک دستور خاص که 

مشروط به ایمان شخص بیمار است نباشد و از آن بتوان به صورت همگانی استفاده کرد.

از این تعداد روایات، حدود 90 عدد از آن‌ها با طب قدیم سازگار است و 4 عدد خلاف طب قدیم 

است و 62 روایت در طب قدیم به کلی مطرح نشده است. شرح کیفیت سازگاری و عدم آن در حواشی 

ضمن کتاب به تفصیل و به صورت مســتند مطرح شــده اســت. گاهی در بین روایات سازگار مطالبی 

هست که در طب قدیم مطرح نشده است و لذا به روایاتی که چنین وضعیتی دارند، عدد کسری نسبت 

دادیم و روایاتی را که مخالف هســتند، عدد منفی یک و روایاتی را که به طور کلی در طب قدیم مطرح 

نشــده‌اند عدد صفر نسبت دادیم. برآیند اعداد، 83.8 شد و این نشان می‌دهد که فضای غالبی روایات 

کتاب کاملا با طب قدیم سازگار است. یعنی حدود 58 درصد روایات طبی کتاب در طب قدیم مطرح 

شــده است. البته ظاهرا اگر تعداد گزاره‌های طبی را حساب کنیم)و نه بر اساس عدد روایات به صورت 

کسری(، این عدد بیشتر خواهد بود و به چیزی حدود 70 درصد می‌رسد.

بر اســاس این مجموعه از اطلاعاتی که خیلی سریع در مورد کتاب مطرح کردیم، روشن می‌شود 

که این کتاب، شــرایطی بسیار مشابه میراث حدیثی خط غالیان سیاســی دارد. این مطلب نیاز به شرح 

مفصلــی دارد که برای فهم آن ابتداء ناچاریم مختصری از ویژگی‌های غالیان سیاســی را که به موضوع 

بحث ما ربط دارد، مطرح کنیم و ســپس علاوه بر تبیین کیفیت ارتباط این داده‌ها با خط غلو سیاســی، 

شواهد دیگری که مؤید اصلی ادعا آن شواهد هستند، مطرح می‌کنیم. 

جریان غالیان سیاسی1

مقدمه
تاکنون نوشته‌ها و تحقیقات زیادی در مورد جریان غالیان نوشته شده است، اما این نوشتار در صدد 

1. ایده اصلی خط غلو سیاســی و تفکیک آن از خط غلو انحرافی و ویژگی‌های این جریان، بر گرفته از درس‌های جناب اســتاد معظم 

آیت الله ســید احمد مددی موســوی ادام الله بقاءه اســت. به صورت کلی در این نوشــتار از ایده‌های حضرت استاد بسیار استفاده 

کرده‌ایم.
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اثبات نظریه جدیدی در این زمینه است که بین غالیان انحرافی و غالیان سیاسی تفکیک قائل می‌شود و 

بر این اساس بسیاری از عبارات رجالی‌ها را به صورت متفاوتی توضیح می‌دهیم و بسیاری از معضلات 

نقل‌هایی که در مورد برخی از رهبران این خط مطرح شده است، حل می‌کنیم.

در بررســی جریان‌های اجتماعی باید به اصلی مهم در جریان شناســی اشــاره کرد و آن اینکه هر 

جریان اجتماعی، دارای یک سری اصول و تفکرات اساسی است که اصل شکل گیری آن جریان بر پایه 

آن اصول و تفکرات شکل گرفته است ولی معمولا جریان‌های اجتماعی، یک سری ملازمات خارج از 

اصول خویش دارند که اگرچه هیچ جا نوشته نشده‌اند و معمولا مورد تصریح قرار نگرفته‌اند ولی به دلیل 

ملازمه با آن جریان، غالبا به آن‌ها نســبت داده می‌شود. عدم تفکیک بین این دو مسألة سبب انحرافاتی 

اساسی در تحلیل جریان‌های اجتماعی می‌شود که یکی از مصادیق این اشتباه، در تحلیل جریان غالیان 

رخ داده است.

تبیین اصلی جریان شناسانه به منظور تفکیک بین اصول و مبانی جریان‌ها و ملازمات 
خارجی آن‌ها

برای تبییــن مطلب نیاز به مطرح کردن چنــد مثال در این زمینه داریم. بــرای فهم بهتر مطلب از 

جریان‌های زمان معاصر مثال‌هایی را مطرح می‌کنیم.

در زمــان ما به عنوان مثال جریانی به اســم »مکتب تفکیک« وجود دارد. ایــن جریان ابتداء یک 

جریان فکری)و نه سیاســی( اســت که از اصول و تفکرات اصلی آن‌ها، مخالفت با فلسفه متعارف و یا 

حداقل تفکیک بین برداشت‌های غیر فلسفی از دین با برداشت‌های متأثر از فلسفه نسبت به دین است. 

این مســأله از ارکان فکری این تفکر اســت و جزو اصول بنیادین و تفکرات ریشه‌ای این جریان فکری 

است.

از طرفــی در زمان ما، به عنوان مثــال جریان دیگری وجود دارد که جریــان طلاب انقلابی حوزه 

هســتند و در مقابل آن‌ها جریان دیگری وجود دارد که طلاب خنثی نسبت به انقلاب نامیده می‌شوند. 

جریانی در حوزه علمیه که چندان دغدغه حکومت و بالاخص جمهوری اســامی را ندارد و آرمان‌های 

دیگری را در ســر می‌پروراند. این دو جریان، دو جریان سیاسی هســتند که البته غالبا بر اثر یک سری 

اصول و مبانی فکری شــکل گرفته‌اند، هرچند که ممکن اســت در جریان طلبه‌های خنثی نســبت به 

انقلاب اســامی، احیانا افرادی باشــند که اصول فکری کاملا متفاوتی دارند ولی در نتیجه، هر دو یک 

ظهور و بروز اجتماعی یکسان دارند و آن عبارت است از »خنثی بودن نسبت به انقلاب اسلامی«.

طبیعی اســت که بیــن دو جریان تفکیک و جریان طلاب خنثی، هیچ نحوه اشــتراکی در اصول و 
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مبانــی جریان وجود ندارد، زیرا همانطور که عرض کردیم، اصــل بنیادین جریان تفکیک، مخالفت با 

فلســفه متعارف است و حال اینکه اصل بنیادین شکل دهنده جریان طلاب خنثی، بی دغدغگی نسبت 

به جریان انقلاب اســامی است که حتی ممکن است از ریشــه‌های فکری کاملا متفاوتی ناشی شده 

باشد ولی در نهایت عده زیادی با تفکرات مختلف را در زیر پرچم یک جریان قرار دهد.

امــا با وجود تفاوت بنیادین میان اصول و مبانی شــکل دهنده این دو جریان، در خارج مشــاهده 

می‌کنیم که معمول افرادی که با فلسفه میانه خوبی ندارند، انقلابی هم نیستند و بالعکس غالب کسانی 

که با فلسفه متعارف ارتباط خوبی دارند، انقلابی نیز هستند. البته این مسأله قطعا مثال نقض‌هایی دارد 

و افرادی یافت می‌شوند که ولو با فلسفه متعارف میانه خوبی ندارند ولی انقلابی هستند و بالعکس. اما 

»غالب« افراد در این قاعده که مطرح کردیم، صدق می‌کنند. 

بر این اساس اگر کسی در ابتدای آشنایی با یک طلبه جا افتاده در حوزه علمیه، ببیند که ایشان میانه 

خوبی با ملاصدرا ندارد، طبیعی به نظر می‌رسد که در مورد مشرب سیاسی ایشان نیز، او را خنثی بداند. 

البته این صرفا یک حدس اســت که بر پایه مشاهده موارد بســیاری از ملازمه بین این دو جریان شکل 

می‌گیرد.

به بیان دیگر، مکتب تفکیک یک اصل بنیادین دارد و آن مخالفت با فلسفه متعارف است ولی یک 

ملازمه خارجی در میان پیروان خود دارد و آن این اســت که غالب پیروان این تفکر، نســبت به انقلاب 

خنثی هستند.

حال اگر ما بین این دو مسأله فرق نگذاریم، همانطور که بسیار چنین پنداشته می‌شود، فکر می‌کنیم 

که هر کس که رابطه خوبی با فلســفه ندارد، انقلابی هم نیســت. بســیار دیده می‌شــود که در تحلیل 

جریان‌هــای اجتماعی بین ملازمات خارجی آن‌ها و افکار اصلی پیروان آن‌ها که تشــکیل دهنده اصل 

جریان است خلط می‌شود و به اشتباه ملازمات خارجی جریان که البته همیشگی و کلی نیستند، به تمام 

جریان به عنوان یکی از شاخصه‌های آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ یعنی گاهی بر اثر دیدن یکی از ملازمات 

خارجی یک جریان، در فردی خاص، سریعا او را به آن جریان نسبت می‌دهند و حال اینکه آن فرد صرفا 

در آن ملازمه خارجی با آن‌ها مشــترک اســت و نه در اصل و رکن بنیادیــن آن جریان. به عنوان مثال به 

محض اینکه می‌بینند طلبه‌ای با فلســفه متعــارف رابطه خوبی ندارد، او را از جریان خنثی نســبت به 

انقلاب می‌شمارند و حال اینکه این فرد، تنها در آن لازم خارجی با آن جریان مشترک است و نه در اصل 

بنیادین آن جریان.



شرح و تحقیق طب الائمه 36

تبیین ادعا نسبت به غالیان سیاسی
ادعا در مورد غالیان این است که در جامعه اسلامی در حدود سال‌های 120 تا 200 هجری، چند 

جریان اجتماعی مختلف با یکدیگر خلط شده‌اند. 

جریــان اول خط غلو منحرف بود که رکن اصلی تفکرات آن‌ها غلو در حق اهل بیت 3 بود و به 

دنبال آن معمولا انحراف عملی مثل نخواندن نماز و نیز روحیه تقابل با حکومت و حتی قیام مســلحانه 

بر علیه حکومت نیز در این جریان وجود داشته است. به بیان ساده، رکن اصلی این جریان غلو اعتقادی 

بوده اســت و ملازمات خارجی این جریان معمولا انحراف عملی در به جا آوردن عبادات و نیز تمایل 

بالا به قیام مسلحانه بر علیه حکومت بوده است.

در کنار این جریان، گروه‌هــای دیگری نیز بوده‌اند که در برخی از ملازمات خارجی با این جریان 

مشترک بوده‌اند. به عنوان مثال بی‌دینان و فساق نیز، انحراف عملی در به جا آوردن عبادات داشته‌اند.

همچنین گروه‌های مختلفی بودند که بر علیه حکومت قیام مسلحانه می‌کردند مثل زیدیه و خوارج 

و حتی برخی از شــیعیانی که اگرچه انحراف اعتقادی و مشکل عملی در به جا آوردن عبادات نداشتند 

ولی تمایل بالایی به قیام مسلحانه بر علیه حکومت برای رساندن حکومت به اهل بیت 3 داشته‌اند. 

البته بزرگان شــیعه به تبع عملکرد خارجی اما صادق و امــام کاظم و امام رضا 3 معمولا تمایلی به 

تحرکات اجتماعی مسلحانه بر علیه حکومت نداشتند ولی ادعا این است که عده‌ای از شیعیان با اصول 

اعتقادات سالم بودند که به دنبال تشکیل حکومت و رساندن حق اهل بیت 3 به آن‌ها بودند. از این 

جریان اخیر به »خط غلو سیاسی« تعبیر می‌کنیم که ادعا این است که به خاطر شباهت‌ها و تقارب‌های 

اجتماعی در ملازمات خارجی بین این جریان و جریان خط غلو انحرافی، با یکدیگر خلط شده‌اند.

 ما در این نوشــتار تأثیر ایــن مباحث را بر میراث‌های حدیثی این گروه خاص از شــیعیان)غالیان 

سیاسی( بیان خواهیم کرد.

خلاصه ادعای ما نســبت به جریان خط غلو سیاســی این اســت که این جریان در ابتدا یک رکن 

اساسی داشته است و آن »تشکیل حکومت به منظور رساندن آن به اهل بیت 3« بوده است. البته این 

رکن اصلی، با یک ســری ملازمات خارجی مثل »تحرکات اجتماعی مسلحانه بر علیه حکومت« و نیز 

»تمایل بســیار بالا به نقل کراماتی خــاص برای اهل بیت 3« و »عدم رعایــت ضوابط علمی نقل 

حدیث از قبیل سماع و قرائت و اعتماد به نقل کتب به صورت وجاده« و »عدم علاقه به افراد جلیل القدر 

از اصحاب ائمه 3 مثل زراره و محمد بن مســلم و امثال این دو« و »همراهی با تحرکات اجتماعی 

مسلحانه غلو انحرافی« و ... بوده است. بر این اساس اگر بزرگان ما می‌دیدند که کسی به عنوان مثال در 

»رعایت ضوابط علمی نقل حدیث« متساهل است، اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسید این بود که این 
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فرد از غالیان اســت و اگر با چند ملازمه خارجی دیگر از قبیل »تحرکات مسلحانه« و یا »نقل کراماتی 

خاص برای اهل بیت 3« و ... همراه می‌شــد، سریعا به غالی بودنِ این شخص، مطمئن می‌شدند و 

حال اینکه این فرد در اصل اساســی غلو انحرافی با آن‌ها همراه نیســت و صرفا در بسیاری از ملازمات 

اجتماعی به آن‌ها شبیه است!

البته هر یک از این اصول و لوازم خارجی مثل »مایل به نقل فضائلی خاص برای اهل بیت 3« 

نیاز به شــرح و تحدید دقیق دارد که ان شاء الله در ادامه به شرح و بیان برخی از مهمترین آن‌ها خواهیم 

پرداخت.

بررسی خط غلو سیاسی از زاویه میراث حدیثی
آنچه مسلم است اینکه جریان غالیان سیاسی جریانی اجمالا منقرض شده در طول تاریخ است و 

در ادامه نیز کم و بیش به عاقبت آن‌ها اشاره خواهیم کرد. آنچه که دغدغه اصلی ما در این نوشتار است 

بیان ویژگی‌های میراث‌های علمی این جریان اســت که هم اکنــون در میراث‌های حدیثی ما به مقدار 

زیادی باقی مانده اســت و در بســیاری از مسائل تأثیر گذار اســت. البته ما در مباحث خارج حدیث 

شناسی، به تفصیل متعرض زوایای دیگر این جریان شده‌ایم ولی در این نوشتار صرفا به مهمترین جهت 

این جریان می‌پردازیم و البته به مقداری که اصل ادعا در مورد این جریان ثابت شــود، به جهات دیگر 

این جریان نیز خواهیم پرداخت.

بیان روش اثبات مدعی
در قدم اول باید ثابت کنیم که عده‌ای از افراد در بازه زمانی حدود سال‌های 120 تا 200 در جامعه 

اســامی بوده‌اند که با یکدیگر کاملا ارتباط داشته‌اند و به اصطلاح یک جریان اجتماعی منحاز از سائر 

جریان‌ها بوده‌اند و در مرحله دوم به بررســی ارکان اصلی فکری آن‌ها که بر آن اساس بر محور یکدیگر 

جمع شده بودند، بپردازیم و در مرحله سوم به ملازمات خارجی آن‌ها خصوصا ملازماتی که در ارتباط 

با میراث حدیثی هستند، بپردازیم.

در تمامی مراحل باید توجه داشــت که معمولا در جریان شناســی‌های مربوط به زمان گذشــته، 

نقل‌های صریح که بیان کننده جریان و حدود آن باشــد، وجود ندارد. غالبا روش شناسایی جریان‌ها به 

این صورت است که ابتداء باید فردی خاص را که رهبری یک جریان اجتماعی را بر عهده دارد شناسایی 

کنیم و بعد بر اساس نظراتی که افراد دیگر که نماینده جریان‌های دیگر هستند، در مورد این فرد داده‌اند، 

جریان‌های معارض را شناســایی کنیم و معمولا در این سنخ مسائل، اسامی موجود در سند، همفکران 

رأی ارائه شده در آن روایت هستند، البته مشروط به اینکه شواهد جعل سند وجود نداشته باشد. 



شرح و تحقیق طب الائمه 38

البته ما سه مرحله را در هم ادغام شده مطرح می‌کنیم.

اثبات تفصیلی مدعا در مورد خط غلو سیاسی
خلاصه نتایجی از که از این مرحله می‌خواهیم بگیریم این اســت که به نظر می‌رسد چهره اصلی 

این جریان مفضل بن عمر جعفی باشد. هر چند به نظر می‌رسد که قبل از ایشان، جابر بن یزید جعفی 

برخی از جرقه‌های اصلی جریان غالیان سیاسی را زده است. لذا بر اساس نکته‌ای که عرض کردیم آراء 

و انظار در مورد مفضل و اطرافیان او که در نقل‌های مختلف نقل شده است، نشان دهنده انعکاس‌های 

این جریان اجتماعی اســت. ظاهرا این جریان به جابر بن یزید جعفی به عنوان شــخصیتی پیشــین و 

همفکــر از خود یــاد می‌کرده‌اند و افکار خویش را به او به عنوان یکی از اصحاب ســرّ اهل بیت 3 

نسبت می‌داده‌اند.1 همچنین از همردیفان او در طبقه‌های بعد می‌توان محمد بن سنان و محمد بن علی 

ابو سمینه و سهل بن زیاد و محمد بن اورمة و جعفر بن محمد بن مالک الفزاری را نام برد.

طبق اصل جریان شناســانه‌ای که عرض کردیم، دیگران گاهی بین ایــن جریان و جریان‌هایی که 

ملازمات خارجی این‌ها را دارد خلط کرده‌اند. به عنوان مثال به دلیل نشاط اجتماعی این جریان، گاهی 

ابی)پیروان ابو الخطاب( پنداشته شده‌اند2؛ زیرا خطابی‌ها نیز اهل قیام مسلحانه بوده‌اند و از طرفی 
ّ
خط

به دلیل همین ویژگی این جریان، معمولا افرادی که با آن‌ها همراه می‌شــدند، علماء و شــخصیت‌های 
فرهیخته اجتماعی نبوده‌اند و لذا برخی به این جهت به جریان آن‌ها خرده می‌گرفتند.3

اما برخی از نقل‌ها که به وجود اصحاب و یارانی برای مفضل بن عمر دارد، توجه کنید:

مرحوم نجاشی در ترجمه احمد بن الحارث ایشان را چنین معرفی می‌کنند: 

1. به عنوان نمونه در رجال کشــی)ص192( چنین می‌خوانیم: آدم بن محمد البلخي قال حدثنا علي بن الحسن بن هارون الدقاق قال 

حدثنا علي بن أحمد قال حدثني علي بن ســليمان قال حدثني الحســن بن علي بن فضال عن علي بن حســان عن المفضل بن عمر 

الجعفي قال سألت أبا عبد الله )1( عن تفسير جابر؟ فقال لا تحدث به السفلة فيذيعوه أ ما تقرأ فيك تاب الله عز و جل فإذا نقر في 

الناقور إن منا إماما مستترا فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه فظهر فقام بأمر الله.

2. مرحوم نجاشــی این مسأله را چنین مطرح می‌کنند: و قيل إنهك ان خطابيا)فهرست نجاشی، ص416(. کشی نیز این مسأله را چنین 

نقل می‌کند: جبريل بن أحمد قال حدثني محمد بن عيس ىعني ونس عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله1ي قول للمفضل 

بن عمر الجعفيي اك افري ا مشرك ما لك و لابنيي عني إسماعيل بن جعفر وك ان منقطعا إليهي قول فيه مع الخطابية ثم رجع بعد.)کشی، 

ص321(

3. قال نصر بن الصباح رفعه عن محمد بن ســنان أن عدة من أهل الكوفةك تبوا إل ىالصادق1 فقالوا إن المفضلي جالس الشــطار و 

أصحاب الحمام و قوماي شربون الشراب فينبغي أن تكتب إليه و تأمره إلاي جالسهم‏)کشی، ص326(

یا به عنوان مثال به این روایت نیز توجه کنید: إبراهيم بن علي الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الموصلي عني ونس بن عبد الرحمن 

عن العلاء بن رزين عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله1ي قول: إياك و السفلة إنما شيعة جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد 

جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه.)همان، ص306(
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»كوفي غمز أصحابنا فيه و كان من أصحاب المفضل بن عمر أبوه روى عن أبي عبد الله1.«1

همچنین در روایتی که در کتاب کشــی2، بعــد از ماجرای رحلت امام صادق 1 و تقیه‌ای که در 

اعلام امام بعدی وجود داشت، جزو اولین کسانی که به حضرت کاظم 1 ایمان آوردند، بزرگانی ذکر 

شــده‌اند که از جمله آن‌ها مفضل بن عمر است. شاهد بر اینکه در این نقل سران جریان‌های اصحاب 

ائمة ذکر شــده‌اند این اســت که حتی در کتاب ملل و نحل هم در بیان فرقه مفضلیة، بیان می‌کند که از 
جمله اولین افرادی که به امام کاظم ایمان آوردند، مفضل بن عمر است.3

همچنین قبلا گذشت که برخی به دلیل اینکه مفضل برای اهداف خویش به سراغ به اصطلاح اراذل 

و اوباش می‌رفته است، مورد خورده قرار گرفته بود و برخی از همفکران او مثل نصر بن صباح در صدد 

توجیه این عمــل او، روایتی را از امام نقل می‌کردند که در آن روایت امام 1 کار او را به دلیل هدفش 

توجیه کرده بودند. به دو روایت در این زمینه توجه کنید: 

»قال نصر بن الصباح رفعه عن محمد بن سنان أن عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق 1 

فقالوا إن المفضل يجالس الشــطار و أصحاب الحمام و قوما يشربون الشراب فينبغي أن تكتب إليه 

و تأمره إلا يجالسهم فكتب إلى المفضل كتابا و ختم و دفع إليهم و أمرهم أن يدفعوا الكتاب من 

أيديهم إلى يد المفضل فجاءوا بالكتاب إلى المفضل منهم زرارة و عبد الله بن بكير و محمد بن مسلم 

1. فهرست نجاشی، ص99. ترجمه عبارت: کوفی است که اصحاب بر او طعن وارد کرده‌اند و از اصحاب مفضل بن عمر بود و پدرش 

از ابی عبد الله 1 نقل کرده است.

2. رجال کشــی، ص283. البته همین روایــت در کتاب کافی به جای مفضل، »فضیل« آمده اســت)کافی، ج1، ص351( و نیز در 

ارشــاد خرائج به جای آن، »زراره« آمده است.)ارشاد، ج2، ص221 و الخرائج و الجرائح، ج1، ص331(. اما به نظر می‌رسد که اولا 

نقل فضیل درســت نباشــد، زیرا ما در این طبقه شخصی با نام فضیل که شــأنیت اجتماعی به این اهمیت داشته باشد که در اینجا به 

این صورت ذکر شــود، نداریم. البته فضیل بن یســار از اصحاب بزرگ است ولی شأنیت رهبری جریانی را ندارد و به هیچ وجه گروه و 

اصحاب و مریدانی نداشــته اســت. اما زراره هم صحیح نیست زیرا در برخی از نقل‌ها آمده است که زراره بعد از شهادت امام صادق 

1 پســرش عبید را فرســتاد تا از امام بعد تحقیق کند و خودش)ظاهرا به دلیل پیری( از کوفه به مدینه نیامد و به محضر امام نرسید و 

هنوز خبر امام بعد به ایشــان نرســیده بود از دنیا رفت.)رجال کشی، ص154( البته نقلی که در ادامه از ملل و نحل در متن آمده است 

نیز، مؤید همین نسخه)مفضل بن عمر( است.

3. متن عبارت چنین اســت: الموســوية، والمفضلية: فرقة واحدة قالت بإمامة موســ ىبن جعفر نصا عليه بالاسم، حيث قال الصادق 

رضي الله عنه: سابعكم قائمكم، وقيل صاحبكم قائمكم، ألا وهو سمي صاحب التوراة. ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق عل ىتفرق، 

فمن ميت في حال حياة أبيه ولمي عقب، ومن مختلف في موته، ومن قائم بعد موته مدةي ســيرة، ومن ميت غير معقب، وكان موس ىهو 

الــذي تول ىالأمر وقــام به بعد موت أبيه، رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر، وزرارة بن أعين، وعمار الســاباطي.)الملل 

و النحل، ج1، ص198( البته متأســفانه بزرگان اهل عامة در مقام نقل احوالات شــیعه نه دقیق عمــل می‌کنند و نه منصفانه. معمولا 

جریان‌ها را به اشــتباه به عنوان مذهب ذکر می‌کنند! شبیه اینکه کســی امروزه مقلیدن امام خمینی را به عنوان فرقه جدیدی در شیعه به 

اسم خمینیة ذکر کند! همچنین همانطور که در این نقل می‌بینید به اشتباه عمار ساباطی را که به امام کاظم ایمان نیاورد، به اشتباه جزو 

پیروان ایشان ذکر کرده است.
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و أبو بصير و حجر بن زائدة و دفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه و قرأه فإذا فيه بســم الله الرحمن 

الرحيم اشتر كذا و كذا و اشتر كذا و لم يذكر قليلا و لا كثيرا مما قالوا فيه فلما قرأ الكتاب دفعه إلى 

زرارة و دفع زرارة إلى محمد بن مسلم حتى دار الكتاب إلى الكل فقال المفضل ما تقولون؟ قالوا هذا 

مــال عظيم حتى ننظر و نجمع و نحمل إليك لم ندرك إلا نراك بعد ننظر في ذلك و أرادوا الانصراف 

فقال المفضل حتى تغدوا عندي فحبسهم لغدائه و وجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاءوا 

فقــرأ عليهم كتاب أبي عبد الله1 فرجعوا من عنــده و حبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده فرجع 

الفتيــان و حمل كل واحد منهم على قدر قوته ألفــا و ألفين و أقل و أكثر فحضروا أو أحضروا ألفي 

دينار و عشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداة فقال لهم المفضل: تأمروني أن أطرد هؤلاء 

من عندي تظنون أن الله تعالى يحتاج إلى صلاتكم و صومكم.«1 

»و حكى نصر بن الصباح: عن ابن أبي عمير بإسناده أن الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث: 

خرجوا إلى أبي عبد الله 1 فقالوا أقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا و ما نحتاج إليه من الأحكام 

قال لا تحتاجون إلى ذلك متى ما احتاج أحدكم عرج إلي و ســمع مني و ينصرف فقالوا لا بد فقال 

قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا منه و أقبلوا عنه فإنه لا يقول على الله و علي إلا الحق فلم يأت 

عليه كثير شي‏ء حتى شنعوا عليه و على أصحابه و قالوا أصحابه لا يصلون و يشربون النبيذ و هم 
أصحاب الحمام و يقطعون الطريق و المفضل يقربهم و يدنيهم.«2

1. ترجمه قســمت اول عبارت: نصر بن صباح از محمد بن ســنان مرفوعا نقل کرده اســت که عده‌ای از اهل کوفه به امام صادق 1 

نامه نوشتند که مفضل با انسانهای دور از حق و کفتر باز و شارب خمر مجالست می‌کند پس شایسته است که برای او نامه‌ای بنویسی 

که با آن‌ها مجالســت نکند پس امام به مفضل نامه‌ای نوشــتن و آن را مهر زد و نوشــته را به آن‌ها داد تا نوشته را از دستان خود به دست 

مفضل برســانند. پس نامه را برای مفضل بردند و از جمله آن افراد زراره و عبد الله بن بکیر و محمد بن مســلم و ابوبصیر و حجز بن 

زائده و بود. پس نامه را به مفضل دادند و پس آن را باز کرد و آن را خواند پس در آن این بود: »بســم الله الرحمن الرحیم فلان و فلان 

چیز را بخر و فلان چیز را بخر« و هیچ چیز کم یا زیاد از آنچه گفته بودند در آن نوشته نشده بود. پس هنگامی که نوشته را خواند آن را 

به زراره داد و بعد به محمد بن مسلم تا اینکه نوشته دست همگان گشت. پس مفضل گفت: چه می‌گویید؟ آن‌ها گفتند این مال زیادی 

اســت )و ما نمی‌توانیم الآن بدهیم( تا اینکه نگاه کنیم جمع کنیم و آن را به ســوی تو حمل کنیم. بعدا در آن نگاه می‌کنیم در آن و اراده 

کردند که بروند.) قسمتی از متن در فراز اخیری که گذشت، مفهوم نیست( مفضل گفت: نمی‌روید تا اینکه نزد من غذا بخورید)یا نزد 

من صبح کنید(. پس مفضل آن‌ها را برای غذا)یا صبح( نگاه داشــت و رو به اصحابش که آنها)زراره و ...( به خاطر آن‌ها)یعنی همان 

کفتربازها( ســخن چینی مفضــل را کرده بودند، کرد و آن‌ها آمدند و نامه امام صادق 1 را بــرای آن‌ها خواند و پس آن‌ها)کفتربازها 

و ...( رفتند و مفضل زراره و ... را نگاه داشــت تا نزد او غذا بخورند)صبح کنند( پس جوانان)کفتر بازها( برگشــتند و هر یک به اندازه 

قوتش هزار و دو هزار و بیشتر و کمتر آورده بود پس دو هزار دینار و ده هزار درهم را قبل از اینکه آنها)زراره و ...( از بعد غذا)بعد صبح( 

برونــد آماده کردند. پس مفضل به آن‌ها گفت: به من امر می‌کنید کــه آن‌ها)کفتربازها( را از خود دور کنم. گمان می‌کنید خدا به نماز 

و روزه شما نیاز دارد؟!   

2. رجال کشی، ص326-328. ترجمه قسمت دوم عبارت: و نصر بن صباح از ابن ابی عمیر به سندش حکایت کرد که شیعه هنگامی 

که ابو الخطاب آنچه را که کرد، انجام داد، به ســوی ابی عبد الله 1 خارج شــدند و گفتند برای ما شــخصی را قرار بده که برای امر 

دینمان و آنچه از احکام به او نیاز داریم، به او پناه ببریم. امام فرمود به چنین چیزی نیاز ندارید. هر زمان کســی از شــما محتاج شــد 
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از سوی دیگر معارضان این جریان، به همین مسأله خورده گرفته و از امام 1 چنین نقل می‌کنند:

»إبراهيم بن علي الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إســحاق الموصلي عن يونس بن عبد الرحمن عن 

العلاء بن رزين عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله1يقول: إياك و السفلة إنما شيعة 
جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه.«1

»حمدويــه قــال حدثنــا يعقــوب بــن يزيــد عــن العبــاس القصبــاني بــن عامــر الكــوفي عــن المفضــل 

قــال ســمعت أبــا عبــد اللــه يقــول: اتــق الســفلة و احــذر الســفلة فــإني نهيــت أبــا الخطــاب فلــم 
يقبــل منــي.«2

همانطــور که می‌بینید هر دو گروه)جریان غالی انحرافی و غالیان سیاســی( به دلیل تمایل به قیام 

مسلحانه به اراذل و اوباش نیاز داشتند و به سراغ آن‌ها می‌رفتند و لذا سریعا آن‌ها هم خط تلقی می‌شوند 

و حــال اینکه اگر مفضل هم انحرافات ابو الخطاب را داشــت، به همان‌ها معروف می‌شــد و مانند ابو 

الخطاب که امروزه تقریبا تمام روایاتش از میراث ما حذف شــده است، روایتی از او در میراث ما باقی 

نمی‌ماند و حال اینکه چنین نیست.

و جالــب اینکه همان اصل جریان شناســانه‌ای که در ابتدا عرض کردیــم در برخی از روایات به 

وضوح در مورد همین خط غلو مشاهده می‌شود. به این روایت توجه کنید:

»محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن 

محمد بن الحسين عن موسى بن سلام عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي 

عبد الله1 فاستأذن عليه رجل حسن الهيئة فقال: اتق السفلة فما تقارت في الأرض حتى خرجت 
فسألت عنه فوجدته غاليا.«3

می‌بینید که عبد الله بن ابی یعفور به محض اینکه می‌بیند امام به او در مورد ســفله و به اصطلاح 

به ســوی من بیاید و از من بشــنود و برود. گفتند چاره‌ای نیســت)و حتما نیاز داریم(. حضرت فرمود مفضل را برای شما قرار دادم از 

او بشــنوید و از او قبول کنید، زیرا که او بر خدا و بر من جز حق نمی‌گوید. پس زمان کمی نگذشــته بود که بر او و اصحابش بدگویی 

کردند و گفتند که اصحاب او نماز نمی‌خوانند و شــراب می‌نوشــند و آن‌ها کفترباز هستند و در راه دزدی می‌کنند و با این حال مفضل 

آن‌ها را به خود نزدیک می‌کند.

1. رجال کشــی، ص306. ترجمه عبارت: مفضل بن عمر گفت: از ابو عبد الله 1 شــنیدم می‌فرمود: بر حذر باش از انســان‌های 

پست. شیعیان جعفر کسی است که شکمش و فرجش را پاک نگاه دارد و جهادش زیاد باشد برای خالقش عمل کند و امید داشته باشد 

به ثواب او و از عقاب او بترسد.

2. رجال کشــی، ص295. ترجمه عبارت: مفضل گفت که شنیدم از ابی عبد الله 1 که می‌فرمود: از انسان‌های پست دوری کن و 

از آن‌ها بر حذر باش. من ابو الخطاب را هم از آنها نهی کردم ولی از من قبول نکرد.

3. رجال کشــی، ص307. ترجمه عبارت: ابن ابی یعفور گفت که نــزدم ابی عبد الله 1 بودم پس مردی خوش ظاهر از امام اجازه 

گرفت پس فرمود: از انسان‌های پست دوری کن! پس بر زمین قرار نگرفتم تا اینکه بیرون رفتم)یعنی نتوانستم سر جایم بنشینم تا اینکه 

بیرون رفتم( و در مورد او)آن فرد خوش ظاهر( سؤال پرسیدم و پس دریافتم که او غالی است!  
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امروز، اراذل و اوباش تذکر می‌دهند، ســریعا به غالی بودن او مشکوک می‌شود و بعد از تحقیق به این 

نکته جزم پیدا می‌کند. این نقل کاملا نشــان می‌دهد که تعامل با اراذل و اوباش و انســان‌های پست از 

ملازمات خارجی خط غلو بوده است.

و اتفاقا برخی از ویژگی‌هایی که برای میراث‌های خط غالیان سیاسی عرض خواهیم کرد، برخواسته 

از همین ویژگی آنهاست. حال که به این ملازم خارجی آن‌ها توجه کردیم، جا دارد که دوباره به این نقل 

که در گذشته به آن در حاشیه اشاره کردیم، دوباره توجه کنیم:

»آدم بن محمد البلخي قال حدثنا علي بن الحسن بن هارون الدقاق قال حدثنا علي بن أحمد قال 

حدثني علي بن سليمان قال حدثني الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان عن المفضل بن 

عمر الجعفي قال ســألت أبا عبد الله1عن تفسير جابر؟ فقال لا تحدث به السفلة فيذيعوه أ ما 

تقرأ في كتاب الله عز و جل فإذا نقر في الناقور إن منا إماما مستترا فإذا أراد الله إظهار أمره نكت 
في قلبه فظهر فقام بأمر الله.«1

اذاعه در لغت به معنای پخش کردن است و در ادبیات روایی شیعه به نشر احادیث در میان کسانی 

که ظرفیت کافی برای آن حدیث را ندارند، به کار می‌رود.2 طبیعی است که این روایات از ارتباطی میان 

خط غالیان سیاســی و نشر احادیث خاص اهل بیت 3 در فضای عام جامعه اسلامی و به دنبال آن، 

وارد شــدن انگ‌های مختلف بر شــیعیان و ائمه 3 پرده بر می‌دارد. یعنی این جریان ســبب شدند 

احادیثی که صعب مستصعب هستند و به خواص تعلق دارند در کوچه و بازار بدون فهم معنای حقیقی 

آن، منتشر شوند و به دنبال آن سبب استهزاء شیعه و یا بد جلوه دادن تشیع در جامعه شوند. 

حال که به این قسمت رسیدیم مناسب است که هدف خویش از طرح این مباحث را مطرح کنیم. 

از آنجــا که مفضل و اصحابش همگی از دار دنیا رفته‌اند، نیاز مــا به طرح این مباحث جهات خاصی 

خواهد بود. به عنوان مثال اگر آن‌ها زنده بوند، شاید برای ما عدالت آن‌ها اهمیت داشت تا به عنوان مثال 

گاه شویم. اما آنچه امروز در درجه اول اهمیت دارد، میراث‌های این  به ارزش شــهادت آن‌ها در دادگاه آ

جریان است. مطالبی که توسط این جریان در کتب مختلف نقل شده است، نکاتی دارند که در شناخت 

ما از دین بسیار مؤثر است.

ما در بررســی میراث‌های این افراد دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. یک رویکرد، رویکرد پیش 

1. رجــال کشــی، ص192. ترجمه عبارت: مفضل بن عمــر گفت که از امام صادق 1 در مورد تفســیر جابر)منظور جابر بن یزید 

جعفی( پرســیدم. امام فرمود: از احادیث آن به انسان‌های پست حدیث نگو زیرا که انسان‌های پست آن احادیث را پخش می‌کنند. آیا 

نمی‌خوانی در کتاب خدا که فرمود: *)پس هنگامی که در ناقور کوبیده می‌شــود(* همانا از ما امام پنهانی است پس هنگامی که خدا 

اراده کرد که امر او را ظاهر کند در قلب او می‌زند و پس ظاهر می‌شود و به امر خدا قیام می‌کند. 

2. رک: بحار الانوار، ج2، باب 13 النهي عنك تمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله.
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بینانه بر اساس نکاتی است که از این جریان شناخته‌ایم و رویکرد دوم، رویکردی پسینی بعد از بررسی 

میراث‌های این جریان است.

به عبارت دیگر یک بار، قبل از اینکه ســراغ میراث‌های این‌ها برویم، حدس می‌زنیم که گروهی با 

این ویژگی‌ها علی القاعده چه نوع میراث‌هایی خواهد داشت.

اما بار دیگر بعد از مراجعه به میراث‌های این‌ها و بررسی و مقایسه این میراث‌ها با سائر روایات، به 

گاه می‌شویم. ویژگی‌های این میراث‌ها آ

در مورد خط غلو سیاسی، هر دو رویکرد به یک نتیجه می‌انجامد. 

رویکرد پیشینی
گروهی را تصور کنید که عمده افراد آن، به تعبیر روایات: »شــطار« و »قطاع الطریق« و »ســفلة« 

هســتند. نخبگان اجتماعی و شــخصیت‌های علمی هم به همین دلیل طبیعتــا تمایلی به ارتباط با این 

شخصیت‌ها ندارند. میراث‌های چنین گروهی طبیعتا دارای ویژگی‌های زیر خواهد بود:

1. ضوابط علمی نقل حدیث مثل سماع و اجازه و قرائت به صورت جدی در آن‌ها پیگیری نخواهد 

شد.

2. مطالب به دقت نقل نخواهد شد.

3. نسخ آن‌ها دقیق نخواهد بود و کم و زیاد و تصحیف و تحریف زیاد خواهد بود.

4. روایات جعلی گنجانده شده در میان کتب آن‌ها وجود خواهد داشت.

5. مطالبی که جنبه احساسی بالا دارند و سبب تهییج و انگیزه بیشتر برای اهداف جریان می‌شوند 

به شــدت رواج پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر فضائل خاص برای اهل بیت 3 و یا داستان فرج اهل 

بیت 3 و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشــریف ســبب تهییج بیشــتر برای فعالیت‌های 

انقلابی این گروه می‌شود، بیشــتر توسط این‌ها نقل می‌شود و به شدت توسط این‌ها رواج پیدا می‌کند. 

برای تقریب به ذهن می‌توان به ترویج حداکثری فرهنگ شــهادت طلبی و تمسک به سیره حسینی 1 

و نیز امید به جامعه مهدوی، در زمان هشت سال جنگ تحمیلی مثال زد. اصل این مسائل از مسلمات 

تفکر شــیعی اســت ولی در جریان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، مطالب بســیاری نسبت به این 

مســائل در جامعه همگانی شــد و برخی از ادعیه‌ای که قبل از انقلاب تنهــا در کتب و در میان علماء 

اسمش آشنا بود، همگانی شد و به کوچه و بازار کشیده شد.

البته طبیعی اســت که در نقل این مطالب بیش از اینکه برای این گروه اســناد مطلب و اســتحکام 

علمی آن اهمیت داشــته باشد، جذابیت بیشتر آن اهمیت دارد. به عنوان مثال وقتی یک منبری بخواهد 
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برای مردم ســخن بگوید، بیش از اینکه به سند روایت توجه کند، به جذابیت آن برای مخاطبین خویش 

می‌اندیشــد در حالی که علماء بیش از جذابیت مطلب، به صحت و اســتحکام آن از نظر علمی توجه 

دارند. به عنوان مثال در ادعیه نیز علماء بیشــتر به استحکام محتوای دعا توجه دارند ولی عوام بیشتر به 

جذابیت و خوش آمد یا نیامد محتوای دعا از نظر مخاطبینشان توجه دارند.

6. رواج مطالبی که برای عوام جذابیت ویژه‌ای دارد. به عنوان مثال یکی از تعابیری که در مورد افراد 

این جریان ذکر شده اســت، »اصحاب الحمام«1 است که تقریبا معادل »کفتر باز« در فرهنگ ماست. 

طبیعی اســت که نقل چنین محتوایی توســط این گروه بســیار رواج پیدا می‌کند و اگر بر فرض روایت 

ضعیفی در این زمینه وجود داشــته باشد، توســط این گروه به کثرت نقل خواهد شد. یا به عنوان مثالی 

دیگر اگر این گروه از رمال‌ها و غیبگوها بسیار خوششان بیاید و بسیار از آن‌ها متأثر باشند، طبیعی است 

که اگر از امام 1 هم مطلبی چنین نقل شــده باشــد، بســیار به آن بهاء خواهند داد و تمایل دارند که 

محضر امام را به صورت یک رمال و غیبگو نشان دهند.‌

7. جعل محتوای مناسب با اهداف، امری طبیعی خواهد بود؛ زیرا چنین کسانی ابایی از این کارها 

ندارنــد و حتی به راحتی به بزرگان جریان خویش یا ســایر جریان‌ها محتوایی تأیید کننده برای خویش 
جعل می‌کنند.2و3

قبل از اینکه به رویکرد پســینی برسیم، لازم به تذکر است که بر فرض این ویژگی‌ها ثابت شود، در 

واقع ملازمات خارجی این جریان خواهد بود و در نتیجه اگر کســی چنین ویژگی داشته باشد، انگشت 

اتهام تعلق به این جریان به سوی او نشانه خواهد رفت ولو اینکه واقعا جزو این جریان نباشد. 

جالب اینکه خط غلو منحرف نیز از نظر ویژگی‌های کلی میراثی، بســیار شــبیه خط غلو سیاسی 

هستند، بلکه ابتداء ویژگی‌های خط غلو منحرف چنین بوده است و لذا اگر کسی در مقام نقل میراث‌ها 

ویژگی‌های بالا را داشــت، ابتداء متهم به غلو می‌شــد در حالی که ممکن بود که غالی نباشــد بلکه به 

اصطلاح ما از غالیان سیاسی باشد. البته غالیان انحرافی مشکلشان کمی بیشتر است؛ زیرا ظاهرا نوعی 

تعمد در جعل حدیث نیز داشته‌اند.

و اتفاقا نکته جالب همین اســت که وقتی کسی میراث‌هایش چنین مشــکلاتی را دارد ولی غالی 

منحرف نیســت معمولا در کتاب دقیقی مثل کتاب نجاشی، نسبت غلو با »قیل« یا تعبیر »رمی بالغلو« 

1. رجال کشی، ص327.

2. ابن غضائری در ترجمه مفضل بن عمر به این نکته چنین اشــاره می‌کند: و قد زيد عليه شــي‏ءك ثير و حمل الغلاة في حديثه حملا 

عظيما.)رجال ابن غضائری، ص87(

3. بررسی تفصیلی سه نکته اخیر از حوصله این نوشتار خارج است، زیرا تعداد مطالبی که مصداق چنین مباحثی هستند بسیار است.
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به او داده می‌شــود و حال اینکه مرحوم نجاشی در غالی بودن او تردید دارد. معمولا در غالب این موارد 

بعد از توســعه تحقیقات در می‌یابیم که این فرد از غالیان سیاســی است. در رویکرد پسینی با برخی از 

این افراد آشنا می‌شوید.

نکته نهایی در این قسمت اینکه بر عکس این مسأله نیز می‌تواند به نوعی صادق باشد. یعنی غلات 

منحرف وقتی می‌دیدند که شــخصی به آن‌ها منســوب شده است، از این مســأله به عنوان یک فرصت 

استفاده می‌کردند و خود آن‌ها نیز به این مسأله دامن می‌زدند و مطالبی در تأیید اینکه آن فرد از آن‌هاست 

جعل می‌کردند؛ زیرا در مجموع این مسأله به تحقق اهداف آن‌ها کمک می‌کرد. 

رویکرد پسینی
اتفاقا بعد از مراجعه به میراث‌های این گروه نیز به وضوح همین پدیده را مشاهده می‌کنیم.

اما ویژگی اول تا چهارم را در برخی از بزرگترین اشخاص این جریان در روایات زیر ببینید:

الف. محمد بن سنان

ایشان جزو اصلی‌ترین شخصیت‌های این جریان است. در روایات نقل‌های بسیار زیادی از ایشان 

از مفضل و امثال او نقل شده است.1 در سندی در کتاب کشی چنین می‌خوانیم: 

»حدثني أبو القاســم نصر بن الصباح و كان غاليا قال حدثني أبو يعقوب بن محمد البصري و هو 

غال ركن من أركانهم أيضا قال حدثني محمد بن الحســن بن شمون و هو أيضا منهم قال حدثني 
محمد بن سنان و هو كذلك عن بشير النبال‏ الخ.«2

که می‌بینید محمد بن ســنان را از ارکان خط غلو شمرده‌اند و حال اینکه طبق توضیحاتی که عرض 

کردیم، ایشــان از خط غلو نیستند بلکه دارای ملازمات خارجی خط غلو بوده‌اند نه اینکه غلو انحرافی 

داشته باشند. به عنوان مثال به برخی از ملازمات خارجی خط غلو انحرافی که در ایشان بوده است توجه 

کنید:

»ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا: إن 

شئتم عن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه 

1. بــه عنــوان مثال طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2 تنها در کتب اربعه، 44 مورد محمد بن ســنان از المفضل بن عمر نقل می‌کند و 

مفضل بن عمر در رتبه سوم افرادی است محمد بن سنان از آن‌ها نقل می‌کند.

2. رجال کشی، ص322. ترجمه عبارت: ابو القاسم نصر بن صباح به من تحدیث کرد و او غالی بود. او گفت: به من تحدیث کرد ابو 

یعقوب بن محمد بصری و او نیز غالی است و رکنی از ارکان آنهاست او گفت محمد بن حسن بن شمون به من تحدیث کرد و او نیز از 

آنهاست)غلات( و او گفت محمد بن سنان به من تحدیث کرد و او نیز چنین است)از غلات است( از بشیر نبال الخ.
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قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لم سماع و لا رواية إنما وجدته.«1

ابن داود در کتاب خویش در ترجمه محمد بن سنان چنین می‌گوید:

»ين م ضا د ]جخ‏[ ضعيف ]غض‏[ غال ]ست‏[ قد طعن عليه ضعيف و روى عنه أنه قال عند موته: 
لا ترووا عني مما حدثت شيئا فإنما هي كتب اشتريته من السوق و الغالب على حديثه الفساد.«2

مسأله نقل کتب به صورت وجاده در میان اصحاب حدیث بسیار امر ناسپندی بوده است و بزرگان 

حدیث به هیچ وجه راضی به نقل روایات ســماع نشده نمی‌شــدند. به عنوان مثال احمد بن محمد بن 

عیسی اشعری قمی که از بزرگان مشایخ قم است در ماجرایی با الحسن بن علی الوشاء، استاد خویش، 

حتی حاضر نمی‌شوند کتاب وشاء را یک شب سماع نشده در منزل خویش نگه دارند که مبادا اگر اجل 

ایشــان در آن شب رسید، کتاب سماع نشــده وشاء به توهم اینکه سماع شــده است، توسط اصحاب 
احمد، از احمد نقل شود.3

امــا می‌بینیم که بزرگترین بزرگان این خط مثل محمد بن ســنان، چنــدان اهل رعایت این مطلب 

نبوده‌انــد. البته اگر این نقل هم نبود، خود ما به راحتی حدس می‌زدیم که چنین کاری توســط ایشــان 

صورت گرفته است زیرا قطعا محمد بن سنان که در طبقه اصحاب امام رضا 1 به بعد است، نمی‌تواند 

از ابو الجارود و برخی از اصحاب پر ســن و ســال امام صادق 1 که به زودی بعد از امام 1 فوت 

شــده‌اند مثل ابو بصیر اســدی4 یا حریز5 که در زمان امام صادق 1 فوت شده است، نقل کند و حال 

اینکه در بســیاری از روایات ایشان چنین مسأله‌ای هســت و حتی نقل ایشان از ابوالجارود بسیار زیاد 

اســت به طوری که طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، ابوالجــارود تنها در کتب اربعه 40 مورد بدون 

واسطه‌ای در طریق محمد بن سنان قرار گرفته است. 

البته شــواهد بر اینکه ایشان از نظر شخصیتی انسان سالمی بوده است، بسیار است6 ولی صحبت 

ما بر سر میراث‌های ایشان است که به وجدان دچار مشکلات بسیار است. البته این مشکلات به معنای 

کنار گذاشــتن میراث‌های ایشان نیست بلکه به این معناست که در بررسی میراث‌های ایشان باید دقت 

1. رجال کشی، ص507.

2. رجال ابن داود، ص 504و505. ترجمه قســمت شــاهد عبارت: محمد بن سنان نزد فوتش گفت: »از من از آنچه به شما تحدیث 

کردم، نقل نکنید زیرا که آنها تنها کتابهایی بود که از بازار خریدم« و بیشتر حدیث او فاسد است.

3. فهرست نجاشی، ص39و40.

4. به عنوان نمونه رک: کافی، ج1، 486 و تهذیب، ج1، ص229 و 254.

5. به عنوان نمونه رک: تهذیب، ج7، ص315.

6. به عنوان نمونه رک: مســتدرک الوســائل، خاتمة ج4، ص67-90. مرحوم حاجی در این آدرس مفصلا شواهد وثاقت شخصیتی 

محمد بن سنان را ذکر کرده‌اند.
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نظر بیشتری به خرج داد و در صورت انفراد، اعتماد به آن مشکل خواهد بود.

ب. مفضل بن عمر

مرحوم نجاشی در مورد مفضل می‌فرمایند:

»و قيل أبو محمد الجعفي كوفي فاســد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. و قيل إنه كان خطابيا. 
و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها.«1

البته شــاید تعابیر مرحوم نجاشــی در مورد مفضل مقداری تند باشد ولی اصل فرمایش ایشان در 

مورد این مشــکل موجود روایات ایشان مسلم اســت و مطابق با میراث‌های موجود ایشان نیز هست. 

همچنین جناب ابن غضائری در مورد ایشان می‌فرمایند:

»ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي. و قد زيد عليه شي‏ء كثير و حمل الغلاة في حديثه حملا 
عظيما. و لا يجوز أن يكتب حديثه. و روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن4.«2

ج. سهل بن زیاد الآدمی

مرحوم نجاشی در مورد ایشان می‌فرمایند:

»كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه. و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و 
الكذب و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها.«3

ظاهرا نکته شــهادت احمد اشعری در مورد ایشان نسبت به مســأله غلو همین مسأله بوده است. 

ایشــان ملازمات خارجی خط غلو از جمله رعایت نکردن ضوابط نقل حدیث و ... را داشته‌اند و همین 

مســأله ســبب تکذیب ایشان شده اســت. تکذیب ســهل بن زیاد نیز به همین معناست که مثلا سهل 

می‌گوید: »عن فلان« در حالی که واقعا از »فلان« نشــنیده است بلکه کتاب او را به عنوان مثال از بازار 

تهیه کرده اســت. و به دلیل همین نکته اســت که با وجود اینکه احمد اشــعری او را از قم بیرون کرد، 

میراثش همچنان باقی ماند، زیرا میراثش دارای مطلب غالیانه نبود. بلکه ویژگی میراث غالیان سیاسی را 

داشت.

1. فهرست نجاشی، ص416. ترجمه عبارت: و گفته شده ابو محمد جعفی. او کوفی است و مذهبش فاسد است و روایتش اضطراب 

دارد و به او اعتنا نمی‌شــود. و گفته شــده که او خطابی)پیروان ابو الخطاب( بوده است. و برای او تصنیفاتی ذکر شده که به آن‌ها تکیه 

نمی‌شود.

2. رجال ابن غضائری، ص87. ترجمه عبارت: ضعیف است و متهافت است و غالی خطابی است. و به تحقیق بر او چیزهای زیادی 

اضافه شــده اســت)که از خود او نیست و به او دروغ بســته‌اند( و غلات از حدیث او مقدار زیادی را تحمل کرده‌اند و جایز نیست که 

حدیث او نوشته شود و از امام صادق و امام کاظم 4 نقل کرده است.

3. فهرست نجاشی، ص185. ترجمه عبارت: در حدیث ضعیف بود و در آن غیر معتمد بود و احمد بن محمد بن عیسی بر علیه او به 

غلو و دروغ گویی او شهادت داد و از قم به سوی ری خارج کرد و او در ری سکنی گزید.
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لذا نظر نهای مرحوم نجاشــی در مورد ســهل بن زیاد، »ضعیف فی الحدیث« است که به معنای 

ضعف مبانی حدیثی و اعتماد به مراسیل و مجاهیل است و ابن غضائری نیز چنین می‌گوید: 
»و يروي المراسيل و يعتمد المجاهيل«1

و به همین دلیل است که وقتی عالم بزرگ و دقیقی مثل فضل بن شاذان در مورد سهل نظر می‌دهد، 

نمی‌گوید او دروغگوست یا وضاع است بلکه می‌گوید: 
»و لا يرتضي أبو سعيد الآدمي أبا سعيد الآدمي و يقول هو الأحمق‏«2

این دقیق‌ترین تعبیر در مورد افراد این جریان اجتماعی اســت. غالیان سیاسی غالبا شخصیت‌های 

ســاده لوح و دور از روحیه علمی و با رویه منبری بودند که بر اســاس جذابیت محتوا و بدون توجه به 

ضوابط علمی نقل حدیث، به نقل میراث‌ها می‌پرداختند. در اینجا هم تذکر می‌دهم که این به معنای بی 

ارزش بودن میراث‌های آن‌ها نیســت بلکه میراث‌های آن‌ها بســیار قابل استفاده از لحاظ‌های مختلف 

هستند و تنها نکته‌ای که هست اینکه در قبول میراث‌های این‌ها باید شواهد بیشتری را بررسی کرد.

د. محمد بن اورمه

مرحوم نجاشی در مورد ایشان می‌فرمایند:

»ذكره القميون و غمزوا عليه و رموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجدوه يصلي من أول 

الليل إلى آخره فتوقفوا عنه. و حكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن 

أورمة طعن عليه بالغلو و كل )فكل( ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد و غيره 
فقل به و ما تفرد به فلا تعتمده.«‏3

بــا توجه به زمینه‌هایی که عرض کردیم به عبارت بالا دقت کنید. ابن الولید حدیث شــناس بزرگ 

قمی، با دقت تمام فرموده اســت که از نسخ وجاده نقل می‌کرده است و نوشته‌هایش سماع نشده است. 

می‌بینیم که ظاهرا به همین دلیل قمی‌ها برداشــت کرده‌اند که ایشان غالی انحرافی است. بعد که برنامه 

ترور این شــخص را می‌ریزند متوجه می‌شود که او شب تا صبح مشغول به عبادت است. از این مطلب 

پی می‌برند که او غالی انحرافی نیست بلکه صرفا از جهت بی دقتی در نقل احادیث به آن‌ها شبیه است 

و لذا از ترور او منصرف می‌شوند.

1. رجال ابن غضائری، ص66. ترجمه عبارت: روایات مرسل را نقل می‌کند و به افراد مجهول اعتماد می‌کند.

2. رجال کشی، ص566. ترجمه عبارت: و او ابو سعید آدمی را نمی‌پسندید و می‌گفت او)سهل( احمق است!

3. فهرســت نجاشــی، ص329. ترجمه عبارت: قمی‌ها او را ذکر کرده‌اند و بر او طعنه وارد کرده‌اند و به او نسبت غلو داده‌اند تا اینکه 

کســی عده‌ای دسیســه می‌کنند که او را بکشند تا اینکه او را یافتند در حالی که از اول شــب تا آخر آن نماز می‌خواند پس از کشتن او 

دســت نگه داشتند و عده‌ای از شــیوخ قمی از ابن الولید نقل کرده‌اند که فرمود: محمد بن اورمه به غلو نسبت داده شده است پس هر 

چه در کتب او از آنچه که در کتب حسین بن سعید و غیر او بود، پس به آن‌ها قائل باش و به آنچه که او در آن متفرد است، اعتماد نکن.
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ســؤال این است که با میراث‌های چنین شخصیتی چه باید کرد؟ ابن الولید با دقت پاسخ می‌دهند 

که قبول منفرداتش مشکل است ولی غیر آن‌ها مانعی ندارد.

این مســأله کاملا ســرّ اختلاف عمل اصحاب در تعامل با خط غلو منحــرف و این افراد)غالیان 

سیاســی به اصطلاح ما( را نشــان می‌دهد. کسی که در نقل میراث‌ها بی دقت اســت، باید میراثش را 

پالایش کرد ولی غالیان انحرافی، قابل اعتماد نیســتند و بنای بر کذب دارند و لذا میراث‌هایشان حذف 

می‌شود. 

گاهی این سؤال پیش می‌آید که چه طور مرحوم کلینی و سائر اهل حدیث از شخصیت‌هایی چون 

محمد بن علی ابو ســمینه و ســهل بن زیاد و امثال آن‌ها به مقدار زیاد روایت کرده‌اند. پاسخ بر اساس 

توضیحات روشن می‌شود. مرحوم کلینی میراث‌های این‌ها را پالایش کرده‌اند. 

همچنین اســت عمل احمد اشــعری در تعامل با میراث‌های محمد بن سنان. در مجموعه کتب 

روایی موجود، به روایات زیادی بر می‌خوریم که احمد اشــعری از محمد بن سنان نقل می‌کند. تنها در 

کتب اربعه 351 روایت طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2 احمد اشعری از محمد بن سنان نقل می‌کند. 

احمد اشــعری بــا آن روحیه ضد غلو، میراث محمد بن ســنان را پالایش کرده‌انــد. و لذا می‌بینیم که 

میراث‌های این جریان، در کتب فهرســتی همواره با اســتثناء روایات مشکلدار آن‌ها نقل شده است. به 

چند مورد توجه کنید:

مرحوم شیخ طوسی در ترجمه محمد بن سنان می‌فرماید: 

»له كتب و قد طعن عليه و ضعف و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها و له كتاب 

النوادر. و جميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلو. أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن 

الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري و محمد بن يحيى عن محمد 
بن الحسين و أحمد بن محمد عن محمد بن سنان.«1

می‌بینید که چه طور روایات مشکلدار این‌ها را در اجازه کتبشان استثناء کرده‌اند.

همچنین است احمد بن محمد سیاری، که از چهره‌های همین خط است. مرحوم نجاشی در مورد 

ایشان می‌فرمایند:

»بصري كان من كتاب آل طاهر في زمن أبي محمد1. و يعرف بالســياري ضعيف الحديث فاســد 

المذهب ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله. مجفو الرواية كثير المراسيل. له كتب وقع إلينا منها: 

1.  فهرســت شیخ طوســی، ص406. ترجمه عبارت: برای او کتابهایی است و بر آنها طعنه وارد شــده است و تضعیف شده است و 

کتابهای او مثل کتابهای حســین بن سعید و به عدد آنهاست و برای او کتاب نوادر است و همه آنچه در کتابهای اوست به جز موارد لو 

تخلیط به این طریق اجازه داریم: ...
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كتاب ثواب القرآن كتاب الطب كتاب القراءات كتاب النوادر كتاب الغارات أخبرنا الحسين بن عبيد 

اللــه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى و أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى عن أبيه قال: حدثنا السياري إلا ما كان من غلو و تخليط.«1

از این ســنخ عبارات در کتاب نجاشی و فهرست شیخ طوسی بسیار است. البته منظور این نیست 

که هر جا استثنائی از روایات عده‌ای در طریق به اجازه آن کتاب بود، آن فرد از این جریان است و حتی 

به این معنا نیســت که هر جا شــخصی از این جریان بود، حتما در طریق اجازه به کتاب ایشان استثناء 

می‌آید بلکه چه بســا فردی از این جریان یک کتاب را به تمام و کمال با دقت نقل کند، بلکه منظور این 

اســت که غالبا در طریق اجازه به کتابشــان، اســتثناء صورت می‌گیرد و اصحاب بــا رویکرد پالایش 

میراث‌های این گروه با آن‌ها تعامل می‌کرده‌اند.

البته مناسب است که در رویکرد پسینی، متعرض برخی از موضوعاتی که در آن‌ها کاملا این مسأله 

واضح اســت، بشویم ولی چون موضوع خود تحقیق)یعنی کتاب شرح و تحقیق طب الائمة( مصداقی 

از همین مباحث است، مسأله را به تحلیل وضعیت کتاب موکول می‌کنیم.

عاقبت غالیان سیاسی
ظاهرا غالیان سیاســی به مرور زمان در چند جریان دیگر هضم شــده‌اند. عده‌ای از آن‌ها به دلیل 

تمایل شــدید به قیام مسلحانه و تشکیل حکومت ســراغ دولت‌های زیدی و اسماعیلی رفتند و به آن‌ها 

پیوستند.

عده‌ای دیگر نیز آرام آرام از موضع خود در مورد قیام مســلحانه برگشــتند و حتی بالاتر اینکه عدم 

جواز قیام برای حکومت را به رهبران خود مثل جابر و مفضل نیز نســبت دادند. ظاهرا علت این مسأله 

یأس این جریان بعد از تلاشی است که به نتیجه نرسیده بود. البته شاید عوامل دیگری نیز در این مسأله 

تأثیر گذار بوده باشد که تبیین آن‌ها محتاج نوشتاری مستقل است. مثلا جناب استاد آیت الله سید احمد 

مددی، نوشــته شــدن کتاب مرحوم کلینی را یکی از عوامل اصلی عدم امتــداد تاریخی جریان غالیان 

سیاسی به صورت جریانی مستقل می‌دانستند. در مجموع غالیان سیاسی در طول تاریخ شیعه و تا امروز 

باقی مانده‌اند ولی در برخی از جهات نســبت به پیشــینیان خویش تغییراتی داشــته‌اند ولی ارکان کلی 

جریان در مورد آن‌ها ثابت باقی مانده است و شرح این مطالب از حوصله این نوشتار خارج است.

1. فهرســت نجاشــی، ص80. ترجمه عبارت: او بصری و از نویسندگان آل طاهر در زمان امام حسین عسکری 1 بود. و به سیاری 

شناخته می‌شد در حدیث ضعیف و دارای مذهب فاسد بود و این را ابن غضائری پدر برای ما ذکر کرده است. دارای جفا در روایات و 

مراسیل بسیار است. برای او کتابهایی است که به دست ما رسیده است که از جمله آنها کتاب ثواب القرآن و کتاب طب و کتاب قراءات 

و کتاب نوادر و کتاب غارات اســت. به ما تحدیث کرد ابن غضائــری پدر که گفت .... )و طریق را ذکر می‌کند و در نهایت می‌فرماید 

که( سیاری برای ما تحدیث کرد مگر آنچه که از قبیل غلو و تخلیط در آن بود.
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ادعا در مورد کتاب طب الائمة
به نظر می‌رسد که خود کتاب طب الائمة یکی از میراث‌های خط غلو سیاسی باشد.

دلیل بر این مطلب شواهدی از این قرار است:

1. برخی از تعابیر موجود در خود کتاب

صاحب کتاب طب الائمة در لابه‌لای کتاب گاهی فرمایشــاتی دارد و در بیان یکی از اسناد کتاب 

که البته بدون این توضیحات در کل کتاب بسیار تکرار شده است چنین می‌گوید:
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انصافا اگر مؤلف کتابی در مورد شخصی بگوید که بابی برای مفضل بود و مفضل را بابی برای امام 

1 معرفی کنید کاملا صریح در این است که خط آن‌ها را قبول دارد.

2. کثرت نقل از طریق خط غالیان سیاسی

همان طور که در قســمت مشایخ کتاب مشــاهده کردید، غالبا مؤلف کتاب با اسناد جدید روایت 

می‌کند و کمتر ســند مکرری در این کتاب یافت می‌شود و جالب اینکه پر تکرارترین سند در این کتاب 

سندی است که در بالا گذشت یعنی: محمد بن جعفر البرسی عن محمد بن یحیی الارمنی عن محمد 

بن سنان عن مفضل بن عمر.

3. برخی از مشایخ مؤلف

احمد بن محمد سیاری و نیز محمد بن عبد الله بن مهران2 که از معدود مشایخ شناخته شده مؤلف 

هستند از این خط محسوب می‌شوند.

4. وجود اســامی افرادی در کتاب که ســائر اصحاب ائمه بنا بر حذف اســامی آن‌ها از میراث‌ها 

داشته‌اند، مثل ابو الخطاب غالی معروف. در اسناد متعددی از این کتاب به اسم ابو الخطاب به صورت 

1. طب الائمة، ص128. ترجمه عبارت: محمد بن جعفر بن علی برســی گفت که محمد بن یحیی الارمنی برای ما تحدیث کرد و او 

بابی برای مفضل بن عمر بود و مفضل بابی برای ابی عبد الله بود. محمد بن یحیی الارمنی تحدیث کرد از محمد بن ســنان ســنانی 

زاهری ابو عبد الله گفت مفضل بن عمر به من امام صادق 1 تحدیث کرد.

2. به ترجمه ایشــان در کتاب مرحوم نجاشی دقت کنید: محمد بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الكرخي من أبناء الأعاجم غالك ذاب 

فاســد المذهب و الحديث مشــهور بذلك. لهك تب منها:ك تاب الممدوحين و المذمومينك تاب مقتل أبي الخطاب كتاب مناقب أبي 

الخطابك تاب الملاحمك تاب التبصرةك تاب القبابك تاب النوادر و هو أقربك تبه إل ىالحق و الباقي تخليط قاله ابن نوح. أخبرنا ابن 

نوح قال: حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا البرقي عنه.
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محمد بن ابی زینب یا ابو اســماعیل محمد بن ابی زینب و یا به صورت مصحف محمد بن اسماعیل 

بن ابی زینب آمده اســت که راوی و مروی عنه در تمامی موارد نشــانگر این اســت کــه مراد خود ابو 

الخطاب اســت. این مطلب بسیار مطلب مهمی است و از مهمترین شــواهد هم بر جعلی بودن سند 

برخی از اسناد کتاب و هم بر غالی بودن مؤلف است. از طرفی شواهد بر اینکه خط مفضل غیر از خط 

ابو الخطاب است، بسیار زیاد است و بر فرض گاهی این دو به دلیل اهداف مشترک با یکدیگر همراهی 

داشته باشند، قطعا به صورتی نبوده‌اند که مطالبی را از یکدیگر به دیده قبول نقل کنند، خصوصا که راوی 

از مفضل محمد بن ســنان است که بر فرض ایشــان را درک کرده باشد، در زمانی این ملاقات رخ داده 

است که سال‌ها از مرگ ابو الخطاب می‌گذرد.

5. تصحیفات بسیار زیاده از حد متون و اسناد این کتاب که به تفصیل در متن شرح و تحقیق آمده 

است. همانطور که قبلا عرض کردیم، متون و اسناد خط غالیان سیاسی به صورت کلی این طور است.

6. تعداد زیاد مشایخ کاملا ناآشنای مؤلف. بسیاری از علمای قم و آن مناطق در عصر مؤلف برای 

ما شــناخته شده هستند ولی معمولا افراد خط غالیان سیاسی به طور کلی ناشناس هستند؛ زیرا معمولا 

شــأن علمی ندارند و از عوام محسوب می‌شــوند. جالب اینکه حتی خود مفضل بن عمر به ندرت در 

کتب اهل ســنت ذکری از او به میان آمده است. به خلاف شخصیت‌های مطرح خط اعتدال که معمولا 

به عنوان وجوه اجتماعی، در کتب اهل ســنت نیز سخن از آن‌ها آمده است. اصولا این تعداد از مشایخ 

ناآشنا آن هم در یک کتاب، آن هم به صورتی که آشناها معمولا از خط غالیان سیاسی باشند و از طرفی 

تعداد بســیار زیاد روایات محمد بن سنان و ســائر غالیان سیاسی در ضمن اسناد، کاملا از ویژگی‌های 

میراث همین خط است.

7. محتوای عوام پسند بسیاری از روایات این کتاب. به صورت کلی اینکه ائمه یک سری داروهایی 

بگویند و شــخص مقابل بلافاصله شــفا پیدا کند، محتوایی بسیار جذاب برای این جریان است. دقیقا 

مشابه زمان ما که اهل منبر وقتی از این سنخ حرف‌ها بزنند، منبرشان جذاب می‌شود ولی علماء به خود 

اجازه نمی‌دهند که به راحتی این ســنخ محتواها را نقل کنند؛ زیرا اولا ظرف مخاطب را لحاظ می‌کنند 

که آیا او ظرفیت شــنیدن چنین مطالبی را دارد یا خیر و ثانیا به دنبال این هستند که آیا چنین واقعه‌ای رخ 

داده است یا اینکه شخصی جعال آن را ساخته و پرداخته است.

به صورت کلی یکی از مشــکلات خط غالیان سیاســی این است که گاهی مطالب معروفی که به 

عنوان مثال در نهضت ترجمه صورت گرفته بود و یا مطالب حکمت آمیز و امثال آن‌ها را که به نظرشان 

جالب می‌رسید، به اهل بیت 3 نسبت می‌دادند. بر اثر این فرآیند چند اتفاق ناخوشایند رخ می‌داد.

اول اینکه بسیاری اوقات آن مطلب ولو به نظر زیبا می‌آمد ولی در واقع غلط بود و به اشتباه به اهل 
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بیت 3 نســبت داده می‌شــد. به عنوان مثــال در روایتی در کتاب عیون اخبــار الرضا 1 وقتی از 

حضرت در مورد فضائلی که از مخالفین نقل شده است، می‌پرسند، حضرت می‌فرمایند که:

برخی از مخالفین ما فضائلی را جعل می‌کنند به ســه هدف. یکی از آن سه هدف این است 

که فضائلی را که در آن‌ها تنقیص ماســت، نقل می‌کنند تا مردم این تنقیص‌ها را بشنوند و از 

این جهت ما را تخریب کنند.1 

ابتداء ممکن اســت تصور نشــود که چه طور نقل فضائل همراه با تقصیر و تنقیص شأن اهل بیت 

3 ســازگار اســت و حال اینکه مطلب بسیار واضح اســت و مصادیق زیادی دارد. گاهی مطلبی به 

گونه‌ای اســت که شــیعیان با ســابقه ذهنی و پیش زمینه بسیار مثبت نســبت به اهل بیت 3، از آن 

برداشــت تنقیص نمی‌کنند ولی در فضای عام جامعه اســامی، ملازماتی از آن برداشــت می‌شود که 

تنقیص اهل بیت 3 اســت. این مخالفین با هدف تنقیص اهل بیت چنین مطالبی را نقل می‌کنند و 

جُهال غالی سیاســی از روی ســاده لوحی خود، این مطالب را به خیال اینکه فضیلت از زبان مخالف 

است نقل می‌کنند و حال اینکه به سبب آن در فضای عام اسلامی سبب تنقیص اهل بیت 3 می‌شوند. 

به عنــوان مثال‌هایی برای این مطلب می‌تــوان به روایت مطلاق بودن امام حســن مجتبی 21 و نیز 

ماجرای قذف امام جواد 1 توســط عموهای ایشان3 اشاره کرد. این دو مطلب در جامعه شیعی شاید 

به دلیل تفکرات ما نســبت به امام معصوم 1 مشکل خاصی نداشــته باشد ولی قطعا در فضای عام 

اســامی قدح در حق حضرات معصومین 3 است؛ زیرا معنای اولی ذواق بودن امام حسن مجتبی 

1 و معنای دومی شــبهه در حلال زادگی امام جواد 1 و رفع آن توســط یک قیافه شناس -نستجیر 

بالله- اســت. بنده حتی دیده‌ام که گاهی برخی از منبری‌ها داســتان دوم را به عنوان فضیلت امام جواد 

1 ذکر می‌کنند در حالی که بدون شــک این داســتان از ابتدا تا انتها برای تنقیص شــأن ائمه بزرگوار 

ماست.

در مطالــب طبی این کتاب نیز این مطلب به شــکل‌های مختلفی متصور اســت. به عنوان مثال 

شــخصی این داروی تجویز شــده دراین روایت را مصرف می‌کند و جــواب نمی‌گیرد )همانطور که به 

کرات مشاهده شده است!( و به اهل بیت 3 بد بین می‌شود. غالی سیاسی به هدف کرامت برای امام 

1 این مطلب را نقل کرده بود ولی در واقع جاعل اصلی این روایت به هدف خویش که تقصیر است، 

1.رک: عیون اخبار الرضا 1، ج1، ص304.

2. کافی، ج6، ص56، ح4و5.

3. کافی، ج1، ص322، ح14.
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می‌رســد. جا دارد در اینجا به جملاتی از مرحوم صدوق در اعتقاداتشان که در تصحیح الاعتقاد1 مورد 

تأیید شیخ مفید نیز قرار گرفته است، توجه کنیم:

»قال الشــيخ أبو جعفر- رضي اللهّ عنه-: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنهّا على وجوه: منها: 

ما قيل على هواء مكّة و المدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. و منها: ما اخبر به العالم- عليه 

السّلام- على ما عرف من طبع السائل و لم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه. و منها: ما دلّسه 

المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. و منها: ما وقع فيه ســهو من ناقله. و منها: 
ما حفظ بعضه و نسي بعضه.«2

شــاهد ما در این مورد است مرحوم صدوق می‌فرمایند برخی از اخبار طبی را مخالفان شیعه برای 

تقبیح مذهب شیعه جعل کرده‌اند و توضیح آن همانی است که عرض شد. 

8. شواهد بر جعلی بودن برخی از اســناد کتاب. همانطور که عرض کردیم غالیان سیاسی اصرار 

چندانی بر حفظ اســناد نداشتند و گاهی به جعل سند دست می‌زدند. سند برای آن‌ها به منزله ابزار قانع 

کننده‌ای برای دیگران بوده اســت و همین که به نظر آن‌ها مطلب درست بوده است، برایش سندی جعل 

می‌کرده‌اند.

عجیب اینکه برخی از داستان‌های این کتاب ظاهرا یک قضیه شخصی هستند که تنها یک بار اتفاق 

افتاده است، به سندی است که به نظر ما جعلی است و در کتب دیگر به سندی کاملا متفاوت است. به 

این روایت، روایت هفتم کتاب طب الائمة است:

»وَ بِهَذَا الْسِْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان3ٍ قَالَ‏: كنُْتُ بِكََّةَ فَأضَْمَرتُْ فِ نفَْسِ شَيْئاً لَ يَعْلَمُهُ إِلَّ اللَّهُ عَزَّ 

1. تصحيح اعتقادات الإمامية، ص144و145.

2. الاعتقادات، ص115و116. ترجمه عبارت: شیخ ابو جعفر صدوق رحمه الله فرمود: اعتقاد ما در مورد اخابر وارد شده در طب این 

است که آن‌ها بر وجوهی هستند. از جمله آن‌ها بر اساس هوای مکه و مدینه است پس استعمال آن دارو در هواهای دیگر جایز نیست. 

و از جمله آن‌ها آن چیزی اســت که امام 1 به آن بر اســاس طبع پرسش کننده پاسخ داده است و به جای دیگری سرایت نمی‌کند)و 

گاهتر است. و از جمله آنها روایاتی است که مخالفین ائمه  شخص دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند( زیرا امام از خودش به طبع او آ

در کتب تدلیس کرده‌اند تا مذهب شیعه را نزدم مردم زشت نشان دهند. و از جمله آن‌ها آن روایاتی است که سهوی از ناقل آن رخ داده 

است. و از جمله آن‌ها روایتی است که بعض آن حفظ شده است و بخشی از آن فراموش شده است.

3. روایات سابق بر این روایت در کتاب طب الائمة سندها چنین است:
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ادِق1ِفَنَظَرَ إِلََّ ثمَُّ قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِمَّ  وَ جَلَّ فَلَمَّ صِتُْ إِلَ الْمَدِينَةِ دَخَلتُْ عَلَ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّ

عْتُهُ  أضَْمَرتَْ وَ لَ تعَُدْ فَقُلتُْ أسَْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ وَ خَرَجَ فِ إحِْدَى رجِْلََّ الْعِرْقُ الْمَدِينِيُّ فَقَالَ لِ حِيَن وَدَّ

اَ رَجُلٍ اشْتَكَ فَصَبََ وَ احْتَسَبَ كتََبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْجَْرِ أجَْرَ ألَْفِ  قَبْلَ أنَْ يَخْرُجَ ذَلِكَ الْعِرْقُ فِ رجِْلِ أيَُّ

نَةِ  شَهِيدٍ قَالَ فَلَمَّ صِتُْ إِلَ الْمَرحَْلَةِ الثَّانِيَةِ خَرَجَ ذَلِكَ الْعِرْقُ فَمَ زِلتُْ شَاكِياً أشَْهُراً فَحَجَجْتُ فِ السَّ

ذْ رِجْلِ وَ أخَْبَتْهُُ أنََّ هَذِهِ الَّتِي توُجِعُنِي فَقَالَ لَ  الثَّانِيَةِ فَدَخَلتُْ عَلَ أبَِ عَبْدِ اللَّه1ِفَقُلتُْ لَهُ عَوِّ

ــفَاءِ فَبَسَــطتُْ الرِّجْلَ الْخُْرَى بَيَْ  حِيحَةَ فَقَدْ أتَاَكَ اللَّهُ بِالشِّ بَأسَْ عَلَ هَذِهِ أعَْطِنِي رِجْلَكَ الْخُْرَى الصَّ

حِيحَةِ الْعِرْقُ  عْتُهُ صِتُْ إِلَ الْمَرحَْلَةِ الثَّانِيَةِ خَرَجَ فِ هَذِهِ الصَّ ذَهَا فَلَمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ وَدَّ يَدَيْهِ فَعَوَّ

ذَهَا إِلَّ لِحَدَثٍ يَحْدُثُ بِهَا فَاشْتَكيَْتُ �ثلََثَ لَيَالٍ ثمَُّ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِ وَ  فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا عَوَّ

وسِ الْمُبَاركَِ الَّذِي  رِ الْقُدُّ نفََعَتْنِي الْعُوذَةُ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّ أسَْألَُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّ

دٍ وَ آلِهِ وَ أنَْ تعَُافِيَنِي مِمَّ أجَِدُ فِ  َ عَلَ مُحَمَّ مَنْ سَألََكَ بِهِ أعَْطَيْتَهُ وَ مَنْ دَعَاكَ بِهِ أجََبْتَهُ أنَْ تصَُلِّ

رَأسِْ وَ فِ سَمْعِي وَ فِ بَصَِي وَ فِ بَطْنِي وَ فِ ظَهْرِي وَ فِ يَدَيَّ وَ فِ رجِْلََّ وَ فِ جَسَدِي وَ فِ جَمِيعِ 

أعَْضَائِ وَ جَوَارِحِي إنَِّكَ لَطِيفٌ لِمَ تشََاءُ وَ أنَتَْ عَلَ كُلِّ شَ‏ْءٍ قَدِيرٌ.«

جالب اینکه قطب الدین راوندی در کتاب الخرائج و الجرائح1 تقریبا همین داســتان را به ســندی 

دیگر از جناب محمد بن فضیل در ضمن کرامات امام جواد 1 آورده شده است: 

يَْفِِّ قَالَ كتََبْتُ إِلَ أبَِ جَعْفَر1ٍكِتَاباً وَ فِ آخِرهِِ  دِ بْنِ فُضَيْلٍ الصَّ »مَا رَوَى بكَْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّ

هَلْ عِنْدَكَ سِلَحُ رَسُولِ اللَّه2ِوَ نسَِيتُ أنَْ أبَْعَثَ بِالْكِتَابِ فَكتََبَ إِلََّ بِحَوَائِجَ لَهُ وَ فِ آخِرِ كِتَابِهِ 

ائيِلَ يَدُورُ مَعَنَا حَيْثُ دُرْناَ وَ هُوَ  عِنْدِي سِلَحُ رَسُولِ اللَّه2ِوَ هُوَ فِينَا بِنَْزِلَةِ التَّابوُتِ فِ بَنِي إِسَْ

مَعَ كُلِّ إِمَامٍ. وَ كنُْتُ بِكََّةَ فَأضَْمَرتُْ فِ نفَْسِ شَيْئاً لَ يَعْلَمُهُ إِلَّ اللَّهُ فَلَمَّ صِتُْ إِلَ الْمَدِينَةِ وَ دَخَلتُْ 

دٍ أيَُّ شَ‏ْءٍ هَذَا قَالَ لَ  عَلَيْهِ نظََرَ إِلََّ فَقَالَ اسْــتَغْفِرِ اللَّهَ مِمَّ أضَْمَرتَْ وَ لَ تعَُدْ. قَالَ بكَْرٌ فَقُلتُْ لِمُحَمَّ

أخُْــرُِ بِــهِ أحََداً. قَالَ وَ خَرَجَ بِإِحْدَى رجِْلِ الْعِرْقُ الْمَدَنُِّ وَ قَدْ قَالَ لِ قَبْلَ أنَْ يَخْرُجَ الْعِرْقُ فِ رجِْلِ وَ 

اَ رَجُلٍ مِنْ شِيعَتِنَا اشْتَكَ فَصَبََ وَ احْتَسَبَ  عْتُهُ فَكاَنَ آخِرُ مَا قَالَ إنَِّهُ سَــتُصِيبُ وَجَعاً فَاصْبِْ فَأيَُّ قَدْ وَدَّ

بَ عَلَ رجِْلِ وَ خَرَجَ بَِ الْعِرْقُ فَمَ زِلتُْ  تُ فِ بَطْنِ مَرٍّ ضََ كتََبَ اللَّهُ لَهُ أجَْرَ ألَْفِ شَهِيدٍ. فَلَمَّ صِْ

ذْ رجِْلِ وَ أخَْبَتْهُُ  نَةِ الثَّانِيَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلتُْ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ عَوِّ شَــاكِياً أشَْهُراً وَ حَجَجْتُ فِ السَّ

حِيحَةَ فَبَسَطْتُهَا بَيَْ يَدَيْهِ  أنََّ هَذِهِ الَّتِي توُجِعُنِي فَقَالَ لَ بَأسَْ عَلَ هَذِهِ وَ أعَْطِنِي رجِْلَكَ الْخُْرَى الصَّ

ذَهَا مِنَ  حِيحَةِ فَرجََعْتُ إِلَ نفَْسِ فَعَلِمْتُ أنََّهُ عَوَّ ذَهَا فَلَمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ خَرَجَ فِ الرِّجْلِ الصَّ فَعَوَّ

الْوَجَعِ فَعَافَانَِ اللَّهُ بَعْدَه‏.«

به حسب ظاهر باید سند روایت 7 همان سند روایت 5 باشد.‏

1. الخرائج و الجرائح، ج1،ص387.
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متأسفانه از این سنخ مطالب در این کتاب بیش از این مقدار است. یعنی داستان‌هایی که به حسب 

ظاهر یک داســتان است ولی به دو سند کاملا متفاوت آمده است که مواردش را در شرح و تحقیق طب 

الائمة تذکر داده‌ایم.

بدتر اینکه گاهی یک مطلب واحد با متن واحد در دو جای کتاب با دو ســند مختلف می‌آید. این 

مسأله ابتداء مشکل‌دار به نظر نمی‌رسد ولی مشکل زمانی جدی می‌شود که مشاهده می‌کنیم ظاهرا دو 

مطلب یک چیز بیشــتر نیست و یک قضیه شخصی بوده است. موارد این مسأله را نیز در ضمن شرح و 

تحقیق کتاب طب الائمة متذکر شــده‌ایم. خصوصا که متأسفانه در مواردی مشاهده می‌کنیم که سند به 

حسب ظاهر جعل شــده در طب الائمة دقیقا همین سند معروف محمد بن سنان از مفضل و سائر سر 

شاخه‌های غالیان سیاسی است.

9. در باب »دواء الشافیة« در ضمن سند کتاب مؤلف کتاب می‌گوید: 

رِ بِقَزْوِينَ وَ نحَْنُ  ثنَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّضِْ مِنْ وُلْدِ مِيثَمٍ التَّمَّ »أبَُو عَتَّابٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِسْــطاَمَ قَالَ حَدَّ

مُرَابِطُونَ عَنِ الْئََِّةِ بِهَا«1 

که نشــان می‌دهد مؤلف کتاب مشــغول فعالیت مرزداری و به حســب ظاهر فعالیت سیاسی در 

اطراف نواحی حکومت زیدیه بوده اســت، زیرا تاریخ مؤلف کتاب به زمان حکومت زیدیه در نیمه دوم 

قرن سوم نزدیک است و این سنخ فعالیت‌ها نیز اجمالا با خط غلو سیاسی سازگاری دارد.

در مجموع شــواهد دیگری نیز بر مدعا وجود دارد که البته برخی از آن‌ها به طور ضمنی در گذشته 

مورد اشاره قرار گرفت2 ولی به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

1. طب الائمة، ص124. ترجمه عبارت: عبد الله بن بسطام ابو عتاب گفت، ابراهیم بن النضر از فرزندان میثم تمار در قزوین برای ما 

حدیث گفت در حالی که ما از جانب ائمه مرزداری می‌کردیم.

2. مثل ناآشنا بودن کتاب در میان اصحاب بغدادی و قمی ما و شهرت آن پس از صاحب وسائل و صاحب بحار.



درآمدی بر روش شناسی 
پژوهش در روایات طبی
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مقدمه
در عصری که در آن به ســر می‌بریم، گروه‌ها و جریان‌های مختلفی تحت عنوان »اطبای اسلامی« 

یا »اطبای ســنتی« شکل گرفته است. با دقت در شــیوه عملکرد این گروه‌ها و جریان‌ها در می‌یابیم که 

این‌ها از نظر روشــی، یکسان نیســتند و از آنجا که متأسفانه به طور مستقل به مباحث روشی این حوزه 

نپرداخته‌اند گاهی اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند.

لذا بر آن شدیم تا نوشــتاری کوتاه ولی جامع در مورد »روش دستیابی به طب اسلامی« بنگاریم. 

امیدواریم که این نوشتار، مقدمه‌ای برای جلوگیری از برخی انحرافات اساسی در جامعه اسلامی باشد. 

همچنین این تحقیق مقدمه خوبی برای استفاده منطقی و روشمند از میراث طبی اهل بیت 3 است. 

همچنین این نوشــتار مختصر را در مقدمه کتاب »شــرح و تحقیق طب الائمــة 3« قرار دادیم تا به 

صورت عملی نشــان دهیم که روش دستیابی به طب اسلامی صحیح چیست؛ یعنی تحقیق کتاب طب 

الائمة یک نمونه تحقیق روشــمند بر روی روایات طبی بر اساس روشــی که در اینجا شرح می‌دهیم، 

است.

سیر مباحث این نوشتار به این صورت است:

1. تبیین نقش وحی در علوم تجربی

2. نقد و بررسی ارکان روشی و اصول موضوعی موجود در جریان‌های طبی سنتی معاصر
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3. جمع بندی و تبیین روش شناســی و اصول موضوعه صحیح کار با روایات طبی و میراث طب 

سنتی

1. تبیین نقش وحی در علوم تجربی
در مورد هر علمی از علوم تجربی سه مرحله قابل تصور است که باید نقش وحی در این سه مرحله 

مورد بررسی قرار بگیرد.

مرحله اول: گزاره‌های بنیادین
هر علمی از علوم تجربی تعدادی گزاره‌هایِ »غیرِ تجربی« بنیادین دارد که در آن علم نقش اساسی 

بازی می‌کنند. 

به عنوان مثال در علم دارو سازی، »اصل علیت« یا چیزی شبیه به آن، نقش محوری بازی می‌کند؛ 

یعنی کسی که به فکر کشف دارویی برای حل یک بیماری است باید اصل علیت یا چیزی شبیه به آن را 

قبول کرده باشد. به عبارت دیگر باید قبول کرده باشد که یک سری عوامل خاص منجر به بر طرف شدن 

بیماری خاص می‌شــود. بعد از پذیرش چنین اصلی بــه دنبال داروی بر طرف کننده آن بیماری حرکت 

می‌کند. یا به عنوان مثالی دیگر، باید اصل وجود موادی در طبیعت را که موجب درمان بیماری می‌شوند، 

پذیرفتــه باشــد. به عبارت دیگر باید پذیرفته باشــد که دارویی برای این بیماری وجــود دارد که باید با 

جستجو در طبیعت یافت شود و گرنه به دنبال دارو گشتن لغو خواهد بود.

در همین دو مثالی که مطرح شــد، هیچ یک از این دو قضیه تجربی نیســتند؛ مثلا اصل علیت که 

اصلی »کلی« و »ضروری« اســت، تجربی نیســت و همین دو وصف »کلیت« و »ضرورت« نشــان 

می‌دهــد که این قضیه تجربی نیســت، زیرا هیچ قضیه تجربی »کلی« یا »ضروری« نیســت. قضایای 

تجربی همگی شخصی و امکانی هســتند. مجموعه این قضایای بنیادین پیش فرض گرفته شده در هر 

علمی، در فلسفه آن علم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مرحله دوم: قضایای خود علم
مرحلــه بعد مربوط به خود علم اســت. خود علم مجموعه‌ای از ســؤالات و پاســخ‌ها در مورد 

محورهای خاصی است که روش تحقیق مخصوص به خود را دارد. امروزه در کتب فلسفه علوم تجربی، 

به طور تفصیلی از روش شناســی علوم تجربی صحبت شده است و مباحث این علم به پختگی و واقع 

گرایی نســبتا خوبی رسیده است و البته شرح و نقد مباحث باید در محل خود پیگیری شود. در ادامه به 

نکاتی در مورد این مرحله خواهیم پرداخت.
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مرحله سوم: کاربردی کردن علم
در مرحله بعد به کاربردی ســازی آن علم می‌رســیم. کاربردی کردن علم می‌تواند در قالب علمی 

دیگر از قبیل علوم مهندسی باشد و یا میتواند جزئی از خود آن علم در نظر گرفته شود.

نحوه تأثیر وحی در این سه مرحله
وحی در هر ســه مرحله دخالت‌هایی می‌تواند داشته باشد ولی سهم دخالت آن در این سه مرحله 

یکسان نیست. 

اما در مرحله اول، بســیاری از گزاره‌های وحیانی مستقیما ناظر به این گزاره هاست. به عنوان مثال 

اصل اینکه خداوند متعال هیچ بیماری را بدون دوایی در طبیعت نیافرید، در روایات ما موجود است.1 

در روایات ما مســائلی وجــود دارد که به عنوان پیش فرض در علــوم مختلف کاملا قابل پیگیری 

است. مثلا در روایات داریم که خداوند متعال شفا را در حرام قرار نداد. البته این فرمایش نیاز به تفسیر 

و توضیح تفصیلی دارد که البته در محل خودش به تفصیل مورد بررســی قرار گرفته اســت. در مجموع 

تأثیر آیات و روایات در این مرحله کاملا محسوس است.

اما در مرحله دوم؛ یعنی »مسائل خود علم«، در بسیاری از علوم تجربی تعداد قابل توجهی روایت 

وجود دارد، خصوصا در علم طب که موضوع اصلی بحث ماست. طبیعی است که این گزاره‌ها برای هر 

مسلمانی حائز اهمیت هستند و طبیعی است که هیچ مسلمانی به فکر دور ریختن این میراث ارزشمند 

و بی اعتنایی به آن نیســت. آنچه از این بخش در این نوشــتار مفصلا بــه آن خواهیم پرداخت، مقدار 

صحت انتســاب این میراث‌ها به معصومین 3 و روش شناســی تعامل با آنهاســت، تا از افراطها و 

تفریطها در امان بمانیم.

البته گزاره‌های وحیانی، تأثیرات دیگری نیز در این مرحله دارند. به عنوان نمونه، یک مســلمان بر 

اســاس نظام ارزشی اسلام، هیچگاه در مورد »روش از بین بردن ســر درد بعد از شرب خمر« تحقیق 

نمی‌کند! بســیاری از گزاره‌های وحیانی، به تحقیق جهت می‌دهند. به عنوان مثال یک مثال خیلی علاقه 

دارد که در موضوعاتی مثل »فوائد جســمانی نماز« یا مثلا »تأثیرات روزه بر سلامت بدن« و ... تحقیق 

کند، و حال اینکه شخصی با نظام ارزشی دیگر ممکن است به موضوعاتی علاقه داشته باشد که هیچگاه 

یک مســلمان علاقه‌ای به تحقیق در مورد آن‌ها ندارد، مثل »روش از بین بردن ســر درد بعد از شــرب 

خمر«!

اما در مرحله ســوم؛ یعنی مرحله »کاربردی سازی علوم« نیز، گزاره‌های وحیانی بسیار تأثیر گذار 

هســتند. بدون شک اگر مسلمانان جلودار مسیر پیشــرفت علوم جدید بودند، سیر تکنولوژی)به عنوان 

1. به عنوان نمونه رک: طب الائمة، ص63، ح157.
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نماد کاربردی ســازی علوم( به گونه‌ای دیگر سپری می‌شــد. عمده اشکال تکنولوژی که امروزه سراسر 

زندگی بشــر را فراگرفته است، این اســت که با بشر چندان دوست نیســت. تکنولوژی عمدتا موجب 

آسیب‌هایی به طبیعت و محیط زیست و به تبع خطرات گوناگون برای آینده نسل بشری است و از طرفی 

عمدتا از بین برنده آرامش اســت. مسیر تکنولوژی به سمت رفاه طلبی رفته است ولی رفاهی که آرامش 

را از بشر می رباید و نه رفاهی که آرامش بخش و آرامش دهنده به بشر باشد. این مباحث در این نوشتار 

چندان بررســی نمی‌شــود ولی به صورت کلی برخی از جهات آن که به وحی مرتبط می‌شــوند، اشاره 

خواهیم کرد. اگر نظام ارزشــی اسلام به این مرحله اضافه شــود، طبیعتا بشر حاضر نخواهد بود برای 

دستیابی به درآمد خوب اقتصادی یا رفاه بیشتر، به محیط زیست و خود و نسل آینده آسیب بزند.

پس اجمالا وحی هم در مبانی علوم و هم در خود آن‌ها و هم در کاربردی ســازی آن‌ها تأثیر گذار 

هستند، هر چند که سهم و کیفیت تأثیرها متفاوت است.

البته ممکن اســت وحی در راه و روش تعامل با مسائل، راهکارهایی با تفاوت بنیادین ارائه دهد. به 

عنــوان مثال در اصل تحقق بیمار یا اصل نیاز به درمان تغییری بنیادین ایجاد کند. به عبارت دیگر وحی 

ممکن اســت ســؤال ما را عوض کرده یا اینکه ریل گذاری مطالب را به نحو دیگری قرار دهد و توجه به 

این نحوه تأثیر بسیار حائز اهمیت است.

توضیح اینکه به عنوان مثال در روایات فرموده‌اند که بسیاری از بیماری‌ها به عنوان عقوبت گناهان 

در جامعه ایجاد شــده اســت و اگر این گناهان نبود، این بیماری‌ها هم نبود. طبیعی اســت که یکی از 

راهکارهای مقابله با این بیماری ریشه کن کردن آن در جامعه آینده است و از بین بردن آن گناه در جامعه 

راه حل اســامی آن اســت. بله، در جامعه‌ای که به ایده آل نرســیده اســت، راه حلــی موقت از قبیل 

واکسیناســیون یا راه حل‌های دیگر، منطقی و بلکه وظیفه اســت ولی راه حل نهایی آن از بین آن گناه در 

سطح جامعه است. 

یا به عنوان مثالی در حوزه ای دیگر، بســیاری از بیماری‌ها خصوصا روانی، با عمل به دین واقعی 

ایجاد نمی‌شــود. حال اگر روان شناســان برای حل آنها توصیه‌ای ندارند و در نتیجه مجبور می‌شوند به 

روان پزشــکان ارجاع دهند و روان پزشک هم دارویی که دارو ساز تهیه کرده است تجویز می‌کند، کل 

سیر به طور نسبی به عنوان راه حل موقت و غیر فنی طی شده است. یعنی از اول روان شناس باید اسلام 

می‌آموخت تا با توصیه های روان شناسانه برگرفته از اسلام راه حلی برای بیماری تجویز کند تا نیازی به 

دارو نباشد.

 ممکن اســت مسیر کلی مطلب توسط وحی عوض شــود. مثلا قبل از وحی بحث کنیم از 
ً
یا مثلا

اینکه »نوشیدنی‌ها« دارای چه آثار جسمی هستند و بعد از وحی، متوجه شویم که این زاویه دید درست 



63ت طبیایارو ردوهش ژ پیسانش شرو ی بردآمرد

نیســت. بلکه مثلا به جای تقسیم مواد به نوشیدنی و خوراکی، و در مرحله بعد توجه به آثار آن‌ها، باید 

ابتدا مواد را به مســت کننده و غیر آن تقسیم کنیم و بعد در مورد خواص انواع خوراکی یا نوشیدنی غیر 

مست کننده بحث کنیم. تقسیم بندی‌ها و نوع نگاه‌ها خصوصا در علوم اجتماعی تأثیرات بسیار مهمتری 

دارد که در اینجا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

همچنین در مســأله روش نیز وحی تأثیر گذار اســت. چه از حیث بایدها و نبایدهایی که موجب 

محدودیــت در روش‌ها می‌شــود و چه از حیــث ایده‌هایی که مقام گــردآوری و داوری را جهت دهی 

می‌کند.

با توجه به مباحثی که مطرح شــد، طرح بحثی به اســم پزشکی اســامی، به هیچ وجه استبعادی 

ندارد؛ زیرا وحی در تک تک مراحل می‌تواند تأثیر گذار باشد. اما باید توجه داشت که پزشکی اسلامی، 

به معنای این نیست که ما برویم احکام پزشکی را از آیات و روایات استخراج کنیم، هر چند که اگر در 

آیات و روایات چنین چیزهایی باشد، خوب است که استخراج شود و مورد مطالعه قرار بگیرد که آیا در 

انسان امروز نیز آن آثار را دارد یا نه ولی این معنای این نیست که روش در پزشکی اسلامی، روش فقهی 

و استنباطی است. تمام تقریر بالا به منزله بیان اصول روشی طب اسلامی است. در قسمت بعد مفصلا 

به نقد دیدگاه‌های موجود در طب اسلامی و سنتی می‌پردازیم. البته لازم به تذکر است که تبیین اسلامی 

ســازی در علوم انســانی به گونه‌ای دیگر اســت و با تبیینی که در علوم تجربی در اینجا به اجمال بیان 

کردیم، بسیار متفاوت است.

2. نقد و بررســی ارکان روشی و اصول موضوعی موجود در جریان‌های طبی سنتی 
و به اصطلاح اسلامی معاصر

در این مرحله تعدادی از گزاره‌های روشی و اصول موضوعه گروه‌هایی که در حال فعالیت در طب 

سنتی هستند مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. نکته لازم به تذکر اینکه همه این اصول و روش‌ها در تمام 

جریان‌ها و گروه‌های طب اســامی – سنتی قابل قبول نیســت. معیار ما در ذکر این اصول این است که 

حداقل یکی از این گروه‌ها یا جریان‌ها این ادعا را داشــته باشــند. البته طبیعی است که از آنجا که این 

گروه‌ها از نظر علمی در این ســطح نیستند که به تفصیل به اصول روشی خود بپردازند، اصولی که ذکر 

می‌کنیم، توســط خود آن‌ها صراحتا بیان نشــده اســت و لذا برای هیچ یک از اصول آدرسی را مطرح 

نکردیم بلکه به کمک رویکرد روشی به کتب ایشان و نیز استفاده از جلسات درس ایشان، به این اصول 

دست پیدا کرده‌ام و بعد از مباحثه با برخی از افرادی که از نزدیک با این‌ها در ارتباط هستند و مقایسه با 

آثار نوشتاری آن‌ها، صحت فهم خود را ارزیابی کرده‌ام.
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گزاره 1: مواد موجود در طبیعت نباید خالص سازی صنعتی شوند!
بسیاری از مواد موجود در طبیعت درمان‌های خوبی برای بسیاری از بیماری‌ها هستند. مثلا سفیده 

مایل1 ماده‌ای بسیار مفید برای درمان 
ُ
تخم مرغ برای لحظات اول ســوختگی بسیار مفید است یا مثلا ک

برخی از اقســام دل درد می‌باشد. یا مثلا دم کرده آویشــن برای برخی از سرما خوردگی‌ها و گلودردها 

مفید است. در هر یک از این مواد، علت اصلی درمان مشکل توسط آن‌ها، ماده یا موادی خاص در آن 

اســت و بقیه مواد موجود در آن یا اثر تخریبی دارند یا حداقل بی‌اثر هستند. به عبارت دیگر از نظر طب 

جدید، آویشن حاوی مواد متعددی است که برخی مستقیما یا باواسطه در بهبود بیماری اثرگذار هستند 

و برخی هیچ تأثیری ندارند و ممکن اســت حتی برخی از مواد تشــکیل دهنده آن، برای درمان بیماری 

مضر هم باشند.

لذا راهکاری که طب جدید پیش گرفته اســت، این است که مواد را خالص سازی کنند و موادی را 

که فایده‌ای برای درمان ندارند یا احیانا مضر هســتند، جدا کنند وســپس از ماده خالص ســازی شده 

استفاده دارویی کنند.

یک اصل بسیار مهم بسیاری از اطبای سنتی معاصر، این است که داروهای صنعتی مضر هستند! 

هیچ دلیل عقلی یا نقلی معتبری هم برای این ادعا وجود ندارد. هیچ روایتی نداریم که بگوید با تغییر در 

مواد طبیعت، مضر می‌شــوند. هیچ معیار واضحی برای تفکیک فرآینــد صنعتی از غیر صنعتی وجود 

ندارد. شــکی نیست که خود این افراد از بســیاری از روش‌ها و حتی ابزارهای نوین برای تهیه داروهای 

خود اســتفاده می‌کنند. مثلا از دستگاه‌های پرس قوی برای جدا کردن روغن بسیاری از مواد بدون گرم 

کردن آن، استفاده می‌کنند. 

دقیقا معیار صنعتی بودن یا نبودن چیســت؟ مثلا خود اینها پوســت بعضی از مواد را در تهیه دارو 

می‌گیرند و می‌گویند پوستش مفید نیست! یا گاهی آب میوه را بدون پوره توصیه می‌کنند. چه عیبی دارد 

که کســی ماده دیگری را هم بگیرد؟ حرفشان هم این است که در حالت طبیعی موادی وجود دارد که با 

عملیات بشــری از بین می‌رود و بشــر هنوز فوائد آن‌ها برای بیماری را کشف نکرده است! من نمی‌دانم 

چرا در مورد پوره میوه یا پوســت برخی از میوه‌ها و آجیل‌هــا و ... این حرف را نمی‌زنند! نمی‌دانم دلیل 

خود این ادعا چیســت! آیــا روایتی داریم؟ آیه قرآنــی وجود دارد؟ یا تجربه روشــمندی بر آن دلالت 

می‌کند؟!

البته شــکی نیست که گاهی خالص سازی سبب مشکلاتی می‌شود ولی صحبت بر سر این است 

که ما خالص سازی کنیم و آزمایش کنیم و ببینیم که آیا مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر!

1. نام محلی ماده‌ای آشنا در منطقه خراسان است.
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گزاره 2: مواد خالص سازی شده از حرام، حرام است.
بر کســی که اندکی با اصطلاحات فقهی آشنا باشد پوشیده نیست که چنین استدلالی قیاس است. 

یکی از بزرگان طب سنتی معاصر در کانال خود این مطلب را گذاشته بود! می‌گفت که خوردن خاک در 

شــریعت مقدس حرام اســت! پس هر ماده‌ای که از خاک تهیه شده باشــد نیز حرام است. نمی‌دانم آیا 

ایشان بحث‌های فقهی مکاســب محرمه در مورد خرید و فروش و خوردن محرمات را دیده‌اند یا خیر! 

اصولا چنین اســتدلالی قیاس اســت. آنچه حرام شده است، خاک است و الا قطعا میوه‌ها نیز از خاک 

درست شده‌اند! غالب مواد معدنی میوه‌ها از مواد معدنی خاک تهیه می‌شود که توسط ریشه‌های گیاهان 

جذب می‌شــود. طبق این اســتدلال قاعده در میوه‌ها هم حرمت است مگر میوه‌هایی که با دلیل قطعی 

خارج شده باشند!

مثلا منیزیم ماده‌ای است که مقدار قابل توجهی در خاک موجود است. در بسیاری از مواد خوراکی 

هم یافت می‌شــود که از خاک آمده است. چه فرقی می‌کند که از خاک گرفته شود یا از ماده خوراکی یا 

از اجزای دیگر گیاهان یا از مواد محلول در آب یا از هر چیز دیگری. بله، اگر دلیل خاصی داشــتیم که 

اجزای تهیه شده از خاک هم حرام است، تعبدا قبول می‌کردیم ولی چنین دلیلی نداریم.

گزاره 3: یکسان بودن قواعدی طبی موجود در روایات در تمامی اقلیم‌ها و تمامی 
زمان‌ها!

گویا این اصل را پذیرفته‌اند که انسان‌ها در گذر زمان، تغییر نمی‌کنند! گویا اگر دارویی 1400 سال 

بیش برای نسل بشر مناسب بود، امروز هم ضرورتا مناسب است. گویا اگر امام صادق 1 به یکی از 

اصحابشان در سرزمین حجاز دارویی را توصیه کرده اند، آن دارو مناسب ایران و هند و چین و تمام دنیا 

خواهد بود و گویا تعداد بیماری‌هایی که در همه زمان‌ها وجود دارد یکســان اســت. به نظر می‌رسد با 

توجه به روایاتی که سخن از ایجاد بیماری‌های جدید بر اثر گناهان بشر می‌کند و با توجه به گزارش‌های 

تاریخی موجود در زمینه بیماری‌های مختلف، تعداد بیماری‌های زمان ما بســیار بیشتر از بیماری‌های 

سابق است. به چه دلیل می‌توان ادعا کرد که بر فرض اگر مجموعه روایات ما کفایت از طب زمان سابق 

می‌کرد، در این زمان هم کفایت از این همه بیماری جدید مختلف می‌کند؟

اگر چنین اصلی را قبول نداشــتند، در روش شناســی تجویز طبی این اطبا، مرحله آزمودن مطلب 

مســتنبط از روایات نیز گنجانده می‌شــد. یعنی بعد از اینکه تمام تلاش خود را می‌کردند که تا مطلب 

روایات را اســتنباط کنند، برنامه‌ای مفصل طبق روش تحقیق در علوم تجربی اجرا می‌کردند تا مطمئن 

شــوند که این دارو مناسب سرزمینی با اقلیم ایران و 1300 ســال بعد از امام صادق 1 نیز هست یا 

خیر. در قسمت روش عوامانه بیشتر در این زمینه توضیح خواهم داد.
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جالب اینکه حتی برخی از بزرگان اخباری و اهل حدیث بســیار قدیمی ما، مثل امام اهل حدیث 

مرحوم صدوق نیز مطلب ما را قبول داشته‌اند ولی عجیب اینکه این افراد حتی به اندازه اخباری‌ها نیز از 

میراث طبی و ضوابط تعامل با آن مطلع نیستند. مرحوم صدوق در کتاب اعتقادات خویش می‌فرمایند:

»قال الشــيخ أبو جعفر- رضي اللهّ عنه-: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنهّا على وجوه: منها: 

ما قيل على هواء مكّة و المدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. و منها: ما اخبر به العالم- عليه 

السّلام- على ما عرف من طبع السائل و لم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه. و منها: ما دلّسه 

المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. و منها: ما وقع فيه ســهو من ناقله. و منها: 
ما حفظ بعضه و نسي بعضه«1

مرحوم شــیخ مفید نیز فرمایشات صدوق را به طور کلی تأیید می‌فرمایند و یک صورت دیگر را که 

مرحوم صدوق ذکر نکرده بودند، بیان می‌کنند:

»و قد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض 
من غير أهل تلك البلاد و يصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة.«2

یعنی دو مکتب اساسی شیعه در ابتدای غیبت کبری که مکتب قم و بغداد باشد، هر دو بر این نکته 

که احادیث طبی کلیت ندارند و به حســب نواحی و افراد متفاوت هســتند، اتقاق نظر داشــته‌اند ولی 

عجیب اینکه بعد از بیش از 1000 ســال عده‌ای نامطلع از میــراث اهل بیت 3 مطالبی را که قطعا 

خلاف تجربه است به راحتی به اهل بیت 3 نسبت می‌دهند و دلیل خود را روایات می‌شمارند.

گاهی پنداشته می‌شود که نکاتی که عرض شد، در فقه و احکام اسلامی نیز قابل پیاده سازی است 

و طبق نکاتی که گفته شد، احکام نیز مختص به زمان گذشته هستند، ولی باید دانست که چنین پنداری 

درست نیست. نکته اصلی این است که روایات متعددی در مورد احکام هست که می‌فرمایند که حتی 

حلال و حرام رسول اکرم صلی الله علیه و آله که همان سنن هستند نیز تا روز قیامت به حال خود باقی 

1. الاعتقادات، ص115و116. ترجمه عبارت: »شیخ ابو جعفر صدوق رحمه الله فرمود: اعتقاد ما در مورد اخابر وارد شده در طب این 

است که آن‌ها بر وجوهی هستند. از جمله آن‌ها بر اساس هوای مکه و مدینه است پس استعمال آن دارو در هواهای دیگر جایز نیست. 

و از جمله آن‌ها آن چیزی اســت که امام 1 به آن بر اســاس طبع پرسش کننده پاسخ داده است و به جای دیگری سرایت نمی‌کند)و 

گاهتر اســت. و از جمله آنها روایاتی است که مخالفین  شــخص دیگری نمی‌تواند از آن اســتفاده کند( زیرا امام از خودش به طبع او آ

ائمه در کتب تدلیس کرده‌اند تا مذهب شیعه را نزدم مردم زشت نشان دهند. و از جمله آن‌ها آن روایاتی است که سهوی از ناقل آن رخ 

داده اســت. و از جمله آن‌ها روایتی است که بعض آن حفظ شده است و بخشــی از آن فراموش شده است.« مرحوم صدوق در ادامه 

مثال‌هایی برای مطالب نقل شده، می‌زنند.

2. تصحيح اعتقادات الإمامية، ص144و145. ترجمه عبارت: و گاهی اوقات بعضی از افراد شهری خاص از دارویی خاص در زمان 

بیماری خاصی، درمان می‌شود، در حالی که اگر برای همان بیماری در سرزمینی غیر از آن سرزمین همان دارو استفاده شود، آن فرد به 

سبب همان دارو، هلاک می‌شود و همان دارو برای قومی با عادت خاصی خوب است و برای قومی دیگر که آن عادت را ندارد، خوب 

نیست.)ترجمه روان فارسی است نه کلمه به کلمه( 
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هستند و حتی ائمه اطهار 3 نیز در زمان‌های بعد از پیغمبر اکرم با آن‌ها مخالفت نمی‌کنند، چه برسد 

به فرائض و احکام قرآنی که قطعا ثابت هستند.1 و حال اینکه در روایات طبی نه تنها چنین دلیلی نداریم 

بلکه علاوه بر تجربه قطعی خلاف، مطالبی در خود روایات هست که آن را نفی می‌کند و همان طور که 

گذشت، علمای شیعه نیز از گذشته همین تلقی را نسبت به این روایات داشته‌اند. البته نکاتی که عرض 

شــد به معنی بی ارزش بودن میراث طبی رســیده از اهل بیت 3 نیســت، بلکه این نوشتار به دلیل 

اهمیت این میراث تنظیم شــده است و ان شــاء الله در ادامه نحوه تعامل صحیح با این میراث‌ها روشن 

خواهد شد.

گزاره 4: کلیه و نوعیه بودن خطابات روایات طبی و نه شــخصی بودن و موردی 
بودن آن‌ها!

در بحثهای فقهی، وقتی راوی از انجام ندادن کاری در نماز سخن می‌گوید و حضرت در پاسخ به 

او دستور به اعاده نماز می‌دهند، این شبهه مطرح می‌شود که شاید دستور به اعاده نماز، مخصوص این 

فرد بوده باشــد و بر دیگران لازم نباشــد بعد از انجام ندادن آن کار، نماز را اعاده کنند. فقهاء در پاســخ 

می‌فرمایند که احکام در حق مکلفین مشــترک هســتند و لذا اگرچه خطاب امام در این روایت جزئی و 

خاص و مخاطب هم فردی خاص اســت ولی مطلبی که فرموده‌اند کلی و نوعی است و اگر هر مکلفی 

چنین عمل کند، باید نماز را اعاده کند.

در بحثهای فقهی چنین کلامی اجمالا درست است؛ زیرا احکام در حالت عمومی بین افراد عادی 

مشترک هســتند ولی آیا در روایات طبی نیز چنین است؟ آیا خصوصیات فردی در تجویز نسخه بسیار 

مؤثر نیســتند؟ آیا ممکن نیســت که راوی بیماری خود را درست تشــخیص نداده باشد و امام 1 بر 

اساس علم خویش و نه اطلاعات او، نسخه تجویر کنند؟ دیدیم که نظر مرحوم صدوق در روایات طبی 

همین بود.

گزاره 5: اجرا شدن قواعد حجیت خبر واحد و تعارض در روایات طبی
در مباحث اصول فقه، بســیاری از علماء قائل به حجیت خبر واحد هســتند و اگر ســند روایت و 

مضمون روایت، ویژگی‌هایی داشــته باشد، قائل به حجیت آن هســتند و می‌گویند عمل به این روایت 

حجت اســت و در نتیجه حتی اگر مطلب روایت در واقع باطل باشد، عمل به آن روایت معذر است و 

1. به عنوان نمونه در کتاب کافی به سند صحیح اعلائی: الكافي )ط - الإسلامية( / ج‏1 / 58 / باب البدع و الرأي و المقاييس، ح19- 
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مرحله چهارم، بخش فریضه و سنت و فضل، نوشته همین مؤلف.
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مانعــی ندارد. همچنین وقتی به روایات معارض بر می‌خوریم، قواعدی برای ترجیح یکی از روایات بر 

دیگری مطرح می‌کنند.

در کتابهای بعضی از معاصرین حوزوی، دقیقا مشــابه همین بحث‌هــا را در مورد روایات مطرح 

کرده‌اند. معنای رفتار آن‌ها این اســت که اعتقاد دارند: فلان چیز داروی فلان بیماری است تعبدا و شما 

حجت دارید که فلان دارو را برای فلان بیماری تجویز کنید ولو در واقع این دارو برای آن بیماری نباشد 

و بیمار هم باید تعبدا مصرف کند ولو خوب نشود!

هر چند اشــکالات این سنخ کلمات بسیار واضح اســت ولی به قدر ضرورت متعرض برخی از 

اشکالات آن می‌شویم. 

اول اینکه در مباحث اصول فقه ثابت شــده است که بر فرض حجیت تعبدی داشته باشیم مختص 

به دایره احکام و موضوعات احکام است و نه بیشتر. دوم اینکه در علم طب، تعبد معنی ندارد. افزون بر 

ضررهای بســیاری که ممکن اســت بر اثر مصرف دارویی به جای داروی دیگر به وجود بیاید1، داروی 

طبیعی قابل آزمودن اســت. هر چند مباحث حجیت خبر از نظر بسیاری از علماء شامل فضای انفتاح 

علم نیز می‌شــوند ولی با صرف نظر از درستی یا نادرستی این برداشت آن‌ها، حداقل می‌توان گفت که 

در فضای انفتاح، دنیای علم امروز، پذیرای تعبد نیست. وقتی ما می‌توانیم آزمایش کنیم، به چه عقلی، 

در مسأله بیماری، تعبد بورزیم و سراغ تجربه روشمند دارو نرویم!؟

بله، بررسی سندی روایات طبی فائده‌ای دیگر دارد و آن اینکه اگر مطلب طبی که در روایت موجود 

اســت و با آزمایش تأیید شده است، ســند خوبی داشته باشد، می‌توانیم از آن به عنوان گزاره‌ای در طب 

اسلامی یاد کنیم. یعنی آن گزاره را به امام صادق یا سائر ائمه اطهار 3 منتسب کنیم و در صورتی که 

روایتی ضعیف باشد یا شبهه جعل داشته باشد، طبیعی است که نهایتا آن را می‌توان به میراث طب سنتی 

منتسب کنیم و نه ائمه اطهار 3، زیرا انتساب آن مطلب به آن‌ها از نظر سندی ثابت نیست.

طبیعی است که هر حقی از جهت حق بودنش قابل انتساب به ائمه هست ولی زمانی که سخن از 

طب اسلامی است چنین معنایی مراد نیســت وگرنه تمام مطالب حق پزشکی امروز نیز اسلامی بود و 

می‌توانستیم به داروسازی یا پزشــکی جدید، در مواردی که شواهد تجربی کاملا مؤید آنهاست، لقب 

اسلامی بدهیم!

1. چون داروهای طبیعی هم ممکن است برای بیماری خاص، حتی کشنده باشند. برخی تصور می‌کنند که داروهای طبیعی مصرفشان 

ضــرری نــدارد در صورتی که از این جهت هیچ فرقی بین داروهای صنعتی و طبیعی نیســت و هر دو ممکن اســت ضررهای جبران 

ناپذیری داشته باشند.
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گزاره 6: اجرا شدن قواعد حجیت ظواهر در روایات طبی
تقریر مطلب دقیقا مشابه مطلب قبلی است. به عنوان مثال در روایات متعددی سخن از شفا بخش 

بودنِ »باقی مانده غذای مؤمن« آمده است.1 حال ممکن است ادعا شود که ظاهر این روایات این است 

که از باقی مانده غذای مؤمن می‌توان اســتفاده دارویی کرد؛ یعنی اگر کسی بیمار شد به او داروی سؤر 

مؤمن تجویز کنیم.

اما ممکن است بعد از تحقیقات تجربی به این نکته دست یابیم که سؤر مؤمن به مرور زمان منجر 

به افزایش قدرت دفاعی بدن می‌شــود و لذا از بیماری‌های زیادی پیشگیری می‌کند، که در این صورت 

قید مؤمن از جهت دیگری)مثل نجاســت و ...( اخذ شده است و نه جنبه تجربی آن و همچنین مراد از 

شفاء پیشــگیری خواهد شد و همچنین هفتاد بیماری هم کنایه از عدد زیادی از بیماریهاست که بر اثر 

افزایش قدرت دفاعی بدن، در بدن فرد ایجاد نخواهند شد.

یا به عنوان مثالی دیگر که در همین کتاب طب الائمة روایتی از رسول خدا2 نقل شده است که 

بر اســاس آن »در خرمای عجوه شــفاء از ســم وجود دارد.«2 اگر ما ابتداء با این تعبیر مواجه شــویم، 

برداشت می‌کنیم که خرمای عجوه خاصیت سم زدایی دارد ولی عجیب اینکه زید پسر امام سجاد1 

، در کلامی ســم زدایی عجوه را منحصر به استفاده خاصی از »هسته خرما« می‌کند و عجیبتر اینکه در 

تحقیقات جدید، چنین خاصیتی برای هســته خرما، ثابت شده است.3 و بر این اساس تعبیر »فیها« در 

روایت اشاره به هسته خرماست که البته ابتداء به ذهن نمی‌آید. 

البته در اینجا درصدد اثبات این نکات نیستیم، بلکه می‌خواهیم در قالب مثال شرح دهم که چگونه 

ممکن اســت برداشت ما نسبت به یک تعبیر بر اثر تحقیقات تجربی عوض شود. طبیعی است که شفاء 

بودن ســؤر مؤمن قابل آزمودن اســت و اگر امتحان کردیم و جواب نداد، معلوم می‌شــود که مطلب به 

گونه‌ای که ما برداشت کرده‌ایم، نیست.

به عبارت دیگر آنکه حســابش پاک اســت از محاسبه چه باک اســت. می‌توانیم آن را در صورت 

آزمون پذیری بیازماییم. بله اموری هســتند که قابل آزمودن نیستند. مثلا اگر در روایات داریم که صدقه 

منجر به افزایش روزی می‌شــود، چنین مطلبی قابل آزمودن نیســت؛ زیرا افزایش روزی ممکن است به 

صورت رفع شــدن بلاهایی باشــد که ما از آن‌ها خبری نداریم و هم چنین فرموده‌اند منجر به افزایش 

روزی می‌شــود و نفرموده‌اند که منجر به افزایش روزی نسبت به گذشته می‌شود. به عبارت دیگر مقدار 
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2. در کتاب طب الائمة، ص82، تعبیر آن به این صورت است: »و العجوة من الجنة و فیها شفاء من السم«.

3. رک به حواشی ضمن روایت 214 همین کتاب.
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روزی فردا، برای ما روشــن نیست و در نتیجه نمی‌دانیم که روزی به دست آمده در فردا را با چه عددی 

مقایســه کنیم. به عبارت دیگر هرچند که روزی فردای ما از دیروز کمتر باشــد، ممکن است نسبت به 

اصل مقدار روزی مقدر برای فردا بیشتر شده باشد و صدقه موجب این امر باشد.

در مسأله شفاء هم در برخی از موارد آزمون پذیر نیست. به عنوان مثال ممکن است احترام به مؤمن 

در قالب خوردن ســؤر او، مستقیما سبب شفاء نباشد بلکه سبب پیدا شدن دکتری خاص که داروی درد 

ما را دارد باشد یا سبب دعای ملائکه برای این بیمار شود که آن مسأله منجر به فراهم شدن اسباب شفای 

این بیمار شــود. در احتمال اولی که مطرح شــد، سؤر مؤمن علت ناقصه است و در نتیجه باید شخص 

پیگیر دوا و درمان هم بشود و در احتمال دوم ممکن است عوامل متعددی منجر به عدم استجابت دعای 

ملائکه شــود. به عبارت فنی‌تر، با در نظر گرفتن بسیاری از امور، آزمون پذیری یک مسأله دچار مشکل 

می‌شود و نمی‌توانیم شرایط آزمایش روش تحقیق در علوم تجربی را رعایت کنیم و به دنبال آن به نتیجه 

مطلوب هم نخواهیم رسید.

در هر صورت کلام ما در اموری است که قابل آزمودن هستند و قابل آزمون بودن یا نبودن، نباید با 

برداشت‌های سطحی مورد بررسی قرار بگیرد و نیاز به دقت نظرهای ویژه‌ای دارد.

با این مقدمه میتوانیم وارد بحث بعدی شویم.  

گــزاره 7: قواعد تجربی عوامانه! گویا شــفا گرفتن موارد دلیل بر درســت بودن 
داروست!

بسیار دیده‌ایم که این آقایان به استناد به مواردی که شفا گرفته‌اند، بر صحت روش خود و داروهای 

کید می‌کنند. در مقابل بیماران بســیاری که شــفا نگرفته‌اند نیز، دو جمله کلیشه‌ای دارند که  خویش تأ

می‌گویند:

1. باید به این دستگاه اعتقاد داشت! کسی که شفا نگرفته اعتقادش درست نیست!

2. حتما دارو را از موادی که مد نظر ما بوده اســت، تهیه نکرده است! مثلا عسلی که ما می‌گوییم 

باید فلان شــرایط را داشته باشد که هیچ عسلی در بازار آن شــرایط را ندارد! مثلا روغن بنفشه‌ای که ما 

می‌گویم درمان فلان بیماریهاســت باید از گل‌هایی تهیه شده باشد که باران‌های اسیدی و سموم بر آن 

فرود نیامده باشــد و حال اینکه حتــی در مناطق غیر صنعتی به دلیل وزش بــاد، از هزاران کیلومتر آن 

طرف‌تر ابرهایی که حاوی ســموم و آلاینده‌های بسیاری هستند بر این ســرزمین‌ها می‌بارند و به آن‌ها 

آسیب می‌زنند و لذا عملا در بسیاری از شرایط نمی‌توان مواد اولیه درجه یک را تحصیل کرد.

اول اینکه باید متذکر شــویم که امروزه برای اثبات خاصیت درمانی مواد مختلف، قواعد بســیار 

مفصلی پیاده می‌شود که تا دقت بسیار خوبی احراز کنند که درمان صورت گرفته، ناشی از مصرف این 
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ماده خاص بوده اســت و حال اینکه هیچ یــک از این آقایان معاصر، یک صــدم آن ضوابط را رعایت 

نمی‌کنند. این آقایان صرفا با همین گفتگوهای ســاده و پیگیری‌های ساده و شرایط غیر آزمایشگاهی، به 

ادعا کردن می‌پردازند! 

دوم اینکه امروزه ثابت شــده اســت که عواطف و اعتقادات افراد و تلقین‌های آن‌ها در بسیاری از 

موارد موجب شــفا یافتن فرد می‌شود.1 بسیاری از مردم، انسان‌های معتقدی هستند و همین که از کسی 

که مورد اعتماد آنهاست بشنوند که فلان دارو به سفارش امام صادق 1 است آن قدر روحیه می‌گیرند 

که به نظر می‌رســد، بدترین ســرطان‌ها هم اگر درمان شود، اصلا عجیب نیســت. چه بسا بسیاری از 

درمان‌هایی که این افراد به کیفیت داروهای خود نسبت می‌دهند، ناشی از این اعتقاد راسخ مردم به امور 

مذهبی و قدرت تلقین آن‌ها باشد. شما برای ادعای خود)یعنی اثبات اثر بخشی داروهای خود( ناچارید 

شرایط آزمایشگاهی خاصی را فراهم کنید که فرد بیمار مطلع به نوع ماده مصرف شده و انتسابش به اهل 

بیت3 قرار نگیرد و بعد در صورت شفا یافتن می‌توانید به اثر بخشی داروهای خود پی ببرید. چه بسا 

داروهایی که شــما می‌دهید به مراتب از نمونه‌های دارویی داروخانه‌ها ضعیف‌تر باشد ولی به دلیل نوع 

اعتقاد مراجعه کننده‌های شما، اثر بیشتری از خود نشان بدهند.

سوم اینکه خیلی اوقات وقتی با این بزرگواران معاصر صحبت می‌کنیم که چرا شما ضوابط تحقیق 

تجربــی را رعایت نمی‌کنیــد و صرفا به ادعا می‌پردازید می‌گویند که ما فعــ اامکانات کافی نداریم و 

رســیدن به آن ســطح، هم زمان زیادی می‌برد و هم نیازمند امکانات بسیاری است. لذا ما ابتداء با این 

سبک خود را به جامعه راه می‌دهیم و بعد آرام آرام تحقیقات خود را عمیق می‌کنیم! 

نمی‌دانم این چه مسأله‌ایست که برخی از ما به آن عادت کرده‌ایم که اولا کار ضعیف بیرون بدهیم 

و بعد که آبروی اســام و مسلمین را با این کارهای عوامانه بردیم، آرام آرام سعی کنیم برای خویش آبرو 

بخریم! اگر از اول به صورت ریشه‌ای وارد شویم ولو یک گزاره ثابت و مسلم بگوییم، بهتر از یک کتاب 

چند جلدی است که همه آن روی هواست!

گزاره 8: یکسان بودن نوع مواد غذایی در طول تاریخ و لا بشرط بودن آن نسبت به 
شرایط آب و هوایی و آلودگی‌های جدید

با کمال تعجب میبینیم که برخی از اطبای حوزوی معاصر، به راحتی تمام، توصیه به خوردن شکر 

قهوه‌ای و یا خوردن خربزه با پوســت آن و یا آب کش نکردن برنج و ... می‌کنند. شاید در حالت طبیعی 

این مواد، این توصیه‌ها خوب باشــد ولی مشــکل اصلی این است که در شرایط فعلی کشور ما و وضع 

آلاینده‌های به وجود آمده در خاک و آب و ...، مقادیر زیادی از ســموم مختلف در پوست یا جان مواد 

1. به عنوان نمونه رک به اصل سوم از »مبانی علم طب« در قسمت بعدی نوشتار که در آنجا آدرس‌هایی در این زمینه آمده است.
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مختلف وارد شــده است و اســتفاده این مواد به صورتی که توســط این افراد توصیه می‌شود، به مراتب 

ضررهای بیشــتری نسبت به اســتفاده متعارف مردم دارد. به عنوان مثال مقادیر سموم موجود در پوست 

خربزه بسیار بیشتر از مقدار موجود در داخل آن است و همچنین بر اثر آبکش برنج ولو بسیاری از مواد 

مفید آن هم خارج می‌شود ولی در کنار آن مقدار سموم موجود در برنج بسیار کاهش می یابد. 

هر چند این آقایان با دیدن عنوان این گزاره ســریعا دامن خــود را از آن مبرا می‌دانند ولی در  عمل 

بسیاری از توصیه‌های آن‌ها مصداق همین اصل است. 

گزاره 9: ضرورت وجود مطالب طبی کامل در میراث علمی اهل بیت 3 و برخورد 
اخباری، در تعامل با روایات طبی

شکی در کامل بودن حقیقت دین نیست و شکی نیست که بر اساس روایات صحیح متعدد، اصل 

حقیقت قرآن تبیان بر هر چیز)و نه خصوص مطالب مرتبط با هدایت اخروی بشر( است. ولی اینها همه 

به تصریح خود روایاتی که به آن‌ها اشاره کردیم در حقیقت قرآن است و عالمان به آن هم خصوص اهل 

بیت 3 هستند و هر کس نمی‌تواند جواب تمام پرسش‌های بشر را از قرآن بگیرد.1 

لذا اینکه ائمه 3 که حَمَله تام و تمام قرآن هســتند، عالم به مطالب طبی عمیق هستند، مطلبی 

انکار ناپذیر اســت ولی صحبت بر ســر این اســت که آیا این بزرگواران، علوم خود را به گونه‌ای منتقل 

کرده‌اند که برای ساختن نظامی طبی، برای ما کافی باشد و به گونه‌ای پاسخ گوی جمیع یا اکثر نیازهای 

ما باشد؟

به نظر می‌رسد که صدور توصیه‌هایی موردی و جزئی در مسائل مختلف نیز انکار ناپذیر باشد ولی 

ادعای بالا؛ قطعا باطل است. یعنی مجموعه روایاتی که قابلیت استناد به اهل بیت 3 را دارند بسیار 

کمتر از نیازهای فعلی ما در علم پزشکی است. 

البته طبیعی اســت که همان طور که قبلا عرض کردیم، برای هر مســلمانی این میراث محدود نیز 

ارزشمند اســت و باید روی آن کارهای تحقیقاتی مفصلی صورت گیرد و حتی امکان دارد دریچه‌های 

جدیدی نیز به سوی مسائل مختلف ایجاد کنند ولی این‌ها همه غیر ادعای مذکور است.

اثبات تفصیلی این مطلب از حوصله این نوشتار خارج است ولی به نظر می‌رسد وجدان مخاطب 

بــرای دریافــت اجمالی این مطلب کافی باشــد. عــدد کل روایات طبی با حــذف مکرراتش به عدد 

1. به عنوان نمونه: الكافي )ط - الإسلامية( / ج‏1 / 60 / باب الرد إل ىالكتاب و السنة و أنه ليس شي‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما 
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بیماری‌های زمان ما نمی‌رسد!

بله، میراث طب »ســنتی«)و نه روایی( ما وســیعتر از این مقدار اســت ولی آن میراث نیز نیازمند 

آزمودن نو مطابق با روش‌های پیشــرفته‌تر و مطابق‌تر با نســل امروز و بررسی آن در اقلیم‌های مختلف 

است. 

از طرفی گویا این آقایان تصور می‌کنند همه روایات درســت هســتند و گویا در آن زمان داعی بر 

جعل آن‌ها وجود نداشته اســت. در محل خود تفصیلا اثبات کرده‌ایم که برخی از مشهورترین روایات 

مورد اســتفاده این آقایان با شواهد تاریخ قطعی، جعلی هســتند و به تفصیل به شرح دواعی جعل این 

روایات پرداخته‌ایم. در ادامه همین نوشتار تا حدی متعرض برخی از جوانب این مسأله شده‌ایم و نشان 

داده‌ایم که روایات بسیاری مثل روایت »توحید مفضل« یا »رساله ذهبیه« و ... نه فقط ضعیف بلکه یقینا 

جعلی هســتند و شواهد مفصلی بر اثبات این ادعا مطرح کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که این روایات ظاهرا 

توسط اسماعیلیه جعل شده است.

 3. جمع بندی و تبیین روش شناســی و اصول موضوعه صحیح کار با روایات طبی 
و میراث طب سنتی

بدون تردید روش شناســی تحقیقات تجربی جا افتاده در زمان ما، تا حد زیادی نســبت به گذشته 

پیشرفت‌هایی داشته است و استفاده از آن و تلاش در صدد تکمیل آن امری نیکوست.

از سویی دیگر در بسیاری از روایات اصول موضوعه اولیه‌ای وجود دارد که در طب جدید به آن بی 

اعتنایی می‌شود و ما به عنوان یک مسلمان قطعا موضع منفی نسبت به آن خواهیم داشت. به عنوان مثال 

اگر در فضای روایی خاص خودش ثابت شــود که خداوند متعال در حرام خود شــفاء قرار نداده است، 

طبیعی است که با مصرف عمده برخی از محرمات در محصولات دارویی مخالفت خواهیم ورزید. به 

عنوان مثال اگر با تحقیقات روایی ثابت شــود که حرام، شامل موادی چون اتانول هم می‌شود، طبیعتا به 

لی غیر از آن در محصولات دارویی خواهیم بود.
ّ
فکر حل

از طرفی در روایات نیز مطالب بســیاری وجود دارند کــه ارزش وقت گذاری و تحقیق و تفحص 

دارند.

از طرفی در میراث طب سنتی ما نیز چنین مطالبی بسیار است و طبیعی است که علم جدید به فهم 

آن‌ها و کیفیت علل آن‌ها و تکمیل آن‌ها می‌تواند کمک‌های بسیاری کند.

از طرفی این مطالب می‌تواند به کیفیت مقام داوری و گردآوری ما جهت بدهد.

لذا در مجموع به نظر می‌رســد که با رعایت کلیــات روش تحقیق تجربی و جهت‌دهی حاصل از 
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روایات در مقام گردآوری و داوری، باید میراث طب ســنتی – اسلامی خود را از نو بیازماییم و مطابق با 

زمان خود به روز کنیم.

روش اجتهادی نیز برای کشف دلالت روایات و مقدار انتساب آنها به معصوم ارزشمند است.

تحقیقاتی که جنبه تکمیلی نسبت به روایات معتبر دارند و به منزله بنایی بر روی روایات هستند نیز 

با واســطه یا وسائطی قابل انتساب به صفت اسلامی هستند و غیر آن را می‌توان منتسب به عنوانِ »طب 

سنتی به روز شده و موجه« کرد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که طب اسلامی، نه به این معناست که 

برویم و با رویکرد فقهی از روایات برداشــت کنیم بلکه به معنای بالا گفته شــده است و طب اسلامی 

حقیقی در فضای عدم دسترسی به امام معصوم، آمیزه‌ای از نقل و تجربه است و در نوشتار بالا سهم نقل 

در هر قسمت از دانش پزشکی را بیان کردیم. حداقل به دلیل تأثیرات جغرافیایی و زمانی بر بدن انسان‌ها 

و داروها، تا زمانی که مطالب گفته شــده در روایات از محک تجربه سر بلند بیرون نیایند، قابل اتصاف 

به صفت اســامی نخواهند بود. تجربه هم باید تجربه‌ای روشمند و در شرایط آزمایشگاهی باشد و نه 

تجربه عوامانه و شرح این مطلب نیز در نوشتار گذشت. مجموعه مطالب ثابت منقول از ائمه 3 حتی 

از نظر حدیثی- فقهی نیز به قدری نیست که بر طرف کننده همه نیازهای طبی باشد. به عبارت فنی باید 

بین گزاره‌های طبی اســام و طب اسلامی فرق گذاشــت. گزاره‌های طبی اسلام برخی از مطالب طبی 

اســت که از معصومین 3 صادر شــده اســت و امروزه ما با فرآیند فقهی می‌توانیم آن‌ها را از میان 

مجموعه روایات طبی شناسایی کنیم. اما طب اسلامی مجموعه‌ای منجسم برای بر طرف کردن همه یا 

عمده نیازهای طبی جامعه اســامی اســت که چنین چیزی به هیچ وجه وجــود خارجی ندارد و طبق 

ادعای نگارنده، باید در زمان عدم دسترســی به امام معصوم، با فرآیندی که شرح داده شد برای دستیابی 

به آن تلاش کرد.



طب مزاجی، طب اسلامی 
یا سنتی یونانی
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مقدمه
آنچه مســلم است اینکه عده‌ای در یونان باســتان، عناصر اصلی جهان مادی را چهار عنصر آب و 

خاک و هوا و آتش می‌دانســتند که به ترتیب نماد رطوبت و خشــکی و سردی و گرمی بودند و عناصر 

اصلی ســازنده بدن انســان را1 از ترکیب دو به دوی این عناصر چهارگانه، یعنی دم)آب و آتش یا همان 

رطوبــت و گرمــی( و صفراء)آتش و خاک یا همــان رطوبت و گرمی( و ســوداء)هوا و خاک یا همان 

خشکی و سردی( و بلغم)آب و هوا یا همان رطوبت و سردی( می‌دانستند2 و هر یک از این چهار جزء 
اصلی بدن را به یکی از عناصر چهارگانه به ترتیب به هوا و آتش و زمین و آب تشبیه می‌کردند.3

همچنین آنچه مســلم است اینکه اندیشــمندان متعارف در دنیای اسلام نیز این مطلب را به عنوان 

پیش فرض قبول کردند و مطالبی که در طب نگاشــتند بر پایــه همین اصول بود. به عنوان مثال زکریای 

رازی و یا ابن ســینا که می‌توان این دو نفر را بزرگترین و پر ایده‌ترین اطبای دنیای اســام دانســت، این 

مطلب را از اطبای یونان پذیرفتند و مطالب خویش را بر پایه این اصول در دو کتاب اصلی خویش)الحاوی 

1. البته بدن موجودات دیگر خصوصیات دیگری داشتند و ممکن بود که مثلا از دو یا سه تا از این عناصر اصلی ساخته شده باشند. به 

عنوان نمونه رک: سر الخليقة و صنعة الطبيعة )كتاب العلل(، ص568.

2. به عنوان نمونه رک: جوامعك تاب جالينوس في العناصر بحســب رأي أبقراط )ثلاث رســائل لبقراط و جالينوس(، ص195. البته در 

یونان عده‌ای خلاف آنچه بیان شد، قبول داشتند و به عنوان مثال بدن را از عنصری واحد می‌دانستند ولی رأی مذکور که بعدها در عالم 

اسلام نیز همان جا افتاد، رأی 4 عنصر اصلی است که همان رأی بقراط و تابعین اوست. برای اطلاع از آراء دیگر رک: همان، ص231.

3. رک: سر الخليقة و صنعة الطبيعة )كتاب العلل(، ص568.
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و القانون( نگاشتند.

آنچه محل بحث ماســت اینکه ببینیم آیا اهل بیت 3 نیز این اصول را پذیرفتند یا خیر و اگر در 

برخــی از روایات با تعابیری مثل بلغم و صفراء و دم و امثال این‌ها مواجه می‌شــویم، آیا انتســاب این 

روایات به اهل بیت 3 ثابت اســت و بر فرض در مواردی که انتســاب ثابت است، ائمه 3، چه 

معنایی از این عناوین را اراده کرده بودند. ادعا این اســت که برخی از روایات در این زمینه جعلی است 

ولی برخی دیگر ثابت اســت ولی مــراد از این واژگان، معنای مصطلح در میــان اطبای یونان و بعدها 

اطبای دنیای اســام نبوده اســت و معنای هر یک از ایــن واژگان را در ادبیات اهل بیت 3 توضیح 

خواهیم داد.

همچنین توضیح خواهیم داد که مبنای بین اطبای قدیم، قطعا باطل است ولی این به معنای بیهوده 

و بی‌فائده بودن آن نیست بلکه بر اساس نکاتی که عرض خواهیم کرد، این ظرفیت در میراث طبی سنتی 

وجود دارد که حتی برخی از تحقیقات جدید را جهت دهی کند و به پیشرفت علوم جدید، کمک کند.

مطالب را در چند مرحله مطرح می‌کنیم:

مرحله اول: رابطه مطالب طب قدیم و تحقیقات علوم جدید
شــکی نیست که مبنای طب قدیم از نظر تحقیقات جدید باطل است. به عنوان مثال در طب قدیم 

وقتی می‌دیدند که شخصی بر اثر بیماری مثلا چهره‌ای گلگون پیدا کرده است، بر اساس مبانی خویش 

نهایتا چند احتمال مختصر مثل زیاد شــدن دم و امثال آن را می‌دادند. ولی در طب جدید روشــن شده 

اســت که منشأ این حالت، ده‌ها مسأله مختلف اســت و نه آن چند عامل محدود و بلکه در بسیاری از 

موارد روشــن شده است که آن چند عامل محدود اســت، اصلا درست نیست و هیچ یک از آن عوامل 

تأثیری در آن بیماری ندارند. به عنوان مثال شــخصی که از شــدت بیماری چهره‌اش گلگون می‌شود، 

هیچگاه خون بدنش زیاد نشده است و مقدار خون بدن او با قبل از بیماری یکسان است.

اما آنچه ایجاد ســؤال می‌کند این اســت که اگر این مبانی باطل است، چه طور ممکن است این 

مبانی باطل، بسیاری اوقات جواب دهد و بیماران توسط آن درمان شوند؟ چون این حقیقتی وجدانی و 

انکار ناپذیر است که بسیاری اوقات درمان‌های سابق به شفای بیمار منجر می‌شد.

برای پاسخ به این سؤال ابتداء مثالی در مورد مسأله‌ای مشابه مطرح می‌کنیم. هیئت بطلمیوسی نیز 

شــرایط مشابهی دارد. هیئت بطلمیوســی بر پایه اصل زمین مرکزی بنا شده است که امروزه قطعا باطل 

شده است و ثابت شده است که گردش سیارگان و خورشید به دور زمین نیست بلکه زمین به و سیارگان 

به دور خورشید و خود خورشید و مجموعه سیارگان در محورهای دیگری می‌چرخند.

اما جالب اینجاســت که در هیئت بطلمیوسی نیز مشابه همین مسأله دیده می‌شود. تا همین زمان، 
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برخی از اساتید بر اساس هیئت بطلمیوسی بسیاری از پدیده‌های آسمانی را به دقت بسیار بالا پیش بینی 

می‌کنند. دقیقا همین ســؤال در هیئت بطلمیوســی نیز مطرح می‌شود که چه طور با وجود مبانی باطل، 

پدیده‌های آسمانی مثل خسوف و کسوف را با این دقت پیش بینی می‌کند؟

پاسخ این است که در هیئت بطلمیوسی دو دسته مطالب دارد. 

یک دســته از مطالب آن تجربی است. به عنوان مثال مشــاهده کرده‌اند که سیاره زهره بر روی این 

مدار فرضی خاص در آســمان به صورت منظم بعد از زمان معینی دوباره مســیری مشابه با دفعه قبل را 

سپری می‌کند. 

دســته دیگر مطالب آن، تحلیل‌هایی است که بر این تجربیات افزوده شده است. مثل اینکه بر اثر 

دیدن حرکت زهره به صورت گفته شــده، به این تحلیل می‌رسیدند که زهره بر روی چنین مداری به دور 

زمین می‌چرخد. مشــاهده خالص آن‌ها حرکت ســیاره زهره به صورتی خــاص بود ولی این مطلب که 

»زهره به دنبال زمین می‌گردد« تحلیلی بود که از مشاهده خود داشتند و این تحلیل، تنها تحلیلِ ممکن 

در این واقعه نبود بلکه مشاهده این حرکت با اینکه زهره و زمین هر دو به دور محوری خاص با سرعت 

و کیفیتی خاص بگردند نیز سازگار بود که چون این فرض ابتداء به ذهن نمی‌رسید، آن‌ها به اشتباه تصور 

می‌کردند که لازمه چنین مشــاهده‌ای، تنها این است که زهره به دور زمین بچرخد در حالی که از همان 

ابتداء این مشــاهده با هر دو نظریه ســازگار بود و این‌ها با تعجیلی که به خرج داده بودند یک حالت را 
انتخاب کرده بودند.1

حال گاهی بر اســاس این تحلیل‌ها به نتایجی دســت پیدا می‌کردند که هنوز تجربه نشده بود و یا 

قابل تجربه نبود. طبیعی اســت که احتمال خطا در این ســنخ از مطالب بسیار است ولی مطالبی که بر 

پایه تجربه خالص است، احتمال خطای بسیار کمی دارد که ناشی از مشکلات ذاتی تجربه است.

با توجه به این نکات در می‌یابیم که پیش بینی دقیق وقایع آســمانی از سنخ مطالب تجربه شده این 

علم اســت که به عنوان مثال این سیاره در هر بازه زمانی به مدت خاص، تکرار می‌شود یا به دنبال فلان 

واقعه آسمانی در زمانی خاص بعد از آن رخ می‌دهد. این مسأله تجربه خالص است جز اینکه بر آن قید 

کلیتی افزوده شده است که قابل تجربه نیست و تمامی علوم تجربی، چنین مشکلی دارند و اختصاصی 

به علوم قدیم یا جدید ندارد. 

مسأله در علم طب نیز دقیقا به همین صورت پاسخ داده می‌شود. علم طب نیز دو دسته گزاره دارد. 

یک دســته از آن‌ها حاصل تجربه اســت به این صورت که دیده‌اند وقتی شخصی فلان مشکل را داشته 

1. مطلبی که اینجا عرض کردیم به اضافه مطلبی در فصل آخر کتاب »فرآیند ثبوتی و اثباتی احکام اسلامی«، تمام مشکلات و شبهاتی 

را که برای فلاسفه علم پیش آمده است، پاسخ می‌دهد.
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باشــد با انجام حجامت یا خوردن فلان ماده مشکلش حل می‌شود. دسته دیگر تحلیلی است که بر این 

تجربه بار کرده‌اند که مثلا از آنجا که با خارج شدن خون توسط حجامت، بیماری‌اش بر طرف شد، پس 

معلوم می‌شود که مشکل او، زیاد بودن خون بدنش بوده است یا مثلا فلان ماده سرد است و حرارت زیاد 

خون را خنثی کرد و لذا باعث بهبود وضعیت بیمار شد و حال اینکه این تحلیل‌ها تنها یک فرض مسأله 

اســت و ممکن است منشأ بر طرف شدن بیماری این فرد بر اثر حجامت زیادی خون او نباشد، بلکه به 

کار افتادن فلان قســمت خاص بدن، بعد از حجامت باشد که بر اثر فعالیت آن قسمت، بیماری درمان 

شود.

لذا از آنجا که طب قدیم بر پایه تجربیات بســیار زیادی در طی زمانی بسیار طولانی صورت گرفته 

اســـت، بسیار ارزشمند است و می‌تواند تا حد زیادی به تحقیقات جدید نیز یاری کند و حتی با تأیید 

تجربه پیشــینیان در شرایط آزمایشگاهیِ تحقیقاتِ امروز، در این زمان نیز مورد استفاده قرار بگیرد ولی 

هیچ گاه نتیجه بخش بودن مطالب طب جدید در درمان بیماری‌ها دلیل بر صحت مبانی آن‌ها نیست.

لذا اگر بر فرض ثابت شود که ائمة 3 طب مزاجی را تأیید کرده‌اند، معنایش این می‌شود که ائمه 

3 مطلبی را که امروزه بطلانش کاملا ثابت شده است، تأیید کرده‌اند و این از دو حال خارج نیست. 

یا باید به دلیل عصمت امام 1، در اصل تأیید تشــکیک کنیم و یا اینکه تأیید را بر اســاس مصالح آن 

روزگار توجیه کنیم به این صورت که ائمه 3 به دلیل مصالحی ولو اصل مبنا را باطل می‌دانستند ولی 

اجمــالا حاضر به پرداخت هزینه‌های مخالفت با طب مزاجی نبوده‌اند و به دلیل اینکه طب مزاجی نیز 

در مســائل زیادی نتیجه بخش بوده اســت، لزومی به اعلام مخالفت بــا آن را نمی‌دیدند. البته در این 

تحقیق نشان خواهیم داد که ائمه 3 با طب مزاجی مخالفت هم کرده‌اند و به هیچ وجه طب مزاجی 

قابل انتســاب به ائمه 3 نیست و مراد از واژگان مشترک با طب مزاجی که در لسان برخی از روایات 

آمده است، چیز دیگری است که ان شاء الله روشن خواهد شد.

مرحله دوم: چگونگی زاویه دید پیشــینیان در ابداع طب مزاجی یا همان مهندسی 
معکوس تفکر اطبای مزاجی

بیاییم خود را جای بقراط که به حســب ظاهر مبدع طب مزاجی است بگذاریم. چه شده است که 

ایشان طب مزاجی را ابداع کرده است؟ او چه طور فکر می‌کرده که عناصر اصلی بدن را این چهار چیز 

دانسته است؟ یا به عبارت دیگر بیاییم از زاویه دید او به بدن بنگریم تا دقیقا بفهمیم که او از چه طریقی 

به این داده‌ها دست پیدا کرده است و چرا او بدن و بیماری‌ها و حالات آن را چنین تحلیل کرده است.

به نظر می‌رســد که او چنین پنداشــته اســت که بدن به صورت کلی قســمت‌های مختلفی دارد. 

قســمت‌هایی از بدن سفت و صلب مثل ســنگ و خاک هستند. قسمت‌هایی از بدن جاری و روان مثل 
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آب هســتند. برخی از قسمت‌های بدن گرم هستند مثل خون و برخی از قسمت‌ها خنک و سرد هستند 

مثــل مو. از آنجا که در تحلیل جهان مادی، عناصــر چهارگانه آب و آتش و خاک و هوا نماد رطوبت و 

گرما و خشــکی و ســردی بودند، هر یک از این قســمت‌ها به برخی از این عناصر چهارگانه شباهت 

داشــتند. مثلا خون هم رطوبت آب را داراســت و هم گرمی آتش را دارد. لذا دم ترکیبی از آتش و آب 

محسوب می‌شــود. و همین طور سایر اجزای بدن بر این اســاس قابل تحلیل هستند. به صورت کلی 

دیدنــد که بدن چهار حالت خاص در هنگام بیماری دارد. یا به عبارت دیگر حالات بیماری انســان را 

می‌توان به چهار حالت خاص تقسیم کرد.

الف. حالتی که خون بدن زیاد شــده است و مثلا رنگ و روی چهره خیلی سرخ می‌شود و یا مثلا 

تــن انســان کهیرهایی قرمزی می‌زند و یا مثلا برخی از قســمت‌ها خود به خود شــروع به خون ریزی 

می‌کنند. در این حالت خون زیاد شده است.

ب. حالتی که خلط ســینه زیاد می‌شود و از دهان و بینی انسان خارج می‌شود. بلغم را به این معنا 

به کار بردند.

ج. حالتی که چهره انسان زرد می‌شود و یا مایع زرد رنگ چرک آلودی از قسمت‌های مختلف بدن 

خارج می‌شود. این را صفراء نامیدند.

د. حالتی که چهره سیاه می‌شود و یا جوش‌های سیاهی در بدن شکل می‌گیرد و یا چرک سیاه رنگی 

از قسمتی از بدن خارج می‌شود. این را سوداء نامیدند.

دقیقا همان حالتی که در فلســفه تعادل قوا ســبب تعادل اخلاقی و شکل گیری ملکه عدالت بود و 

طغیان قوا بر خلاف آن بود، در بدن نیز تعادل این چهار ماده، یعنی تعادل اجزای سازنده بدن و سلامت 

بدن و اما زیاد شــدن هر یک از این چهار ماده، به معنا بیماری است و باید درمان شود. گاهی برخی از 

بیماری‌ها ترکیبی از زیادی این مواد هســتند مثل خلط خونی که ترکیبی از زیادی بلغم و دم اســت و یا 

چرک زرد همراه خون آبه که ترکیب صفراء و دم اســت و همین طور موارد دیگر ممکن است قابل توجیه 

باشد.

وقتی کســی چیزی نمی‌خورد رنگ چهره‌اش کم رنگ می‌شد)مثل حال و هوای روزه داران قبل از 

افطــار( و بعد از خــوردن غذا، چهره‌اش گلگون می‌شــد و لذا می‌گفتند که غذا خــون تولید می‌کند. 

همچنین چون در طحال خونی مایل به ســیاه رنگ جمع می‌شد آن را مرکز سوداء می‌دانستند. ادرار نیز 

وسیله دفع رطوبت زائد از بدن است.

حتی بر اساس رنگ پوست مناطق مختلف تصور می‌کردند که مثلا از آنجا که در مناطق گرم سیاه 

پوست هستند، ســودای چهره آن‌ها بیشتر است و بر اســاس مناطق و بیماری‌های مناطق نیز بر همین 
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اساس‌ها بیان می‌شد. لذا از بقراط کتابی با نام »کتاب البقراط فی الامراض البلادیة« باقی مانده است.

خلاصه اینکه بر اســاس یک ســری مشاهدات کاملا ســطحی، بر پایه اصل چهار عنصر تشکیل 

دهنده جهان مادی، خیلی راحت به چنین دیدگاهی دست یافته بودند و به هیچ وجه چهار عنصر اصلی 

بدن در ابتدای راه عمقی بیش از این نداشــت. اما پس از مدتی می‌دیدند که فلان چیز که ابتداء به نظر 

می‌آید از جنس رطوبت اســت وقتی خورده می‌شود به یبوســت بدن می‌افزاید و یا بالعکس. این سنخ 

مشــاهدات سبب شــد که آرام آرام دریابند که گویا بدن پیچیده‌تر از اینهاست و آرام آرام واژگان مذکور 

حاوی بار معنایی افزوده و اســتبطانات معنایی خاصی شدند به طوری که دیگر واژه بلغم معنای خلط 

ســینه نمی‌داد بلکه معنایش یک مجموعه منسجم بود که در تمام بدن حضور دارد و یکی از آثار آن در 

هنگام زیاد شدنِ آن، افزایش خلط سینه است.

آنچــه در اینجا هدف ما بود اینکه نشــان دهیم که چــه مقدار تحلیل‌ها ســاده و ابتدایی و بر پایه 

برداشت‌های اولیه صورت گرفته اســت و البته هر چند به مرور زمان انسجام و وسعت پیدا کرده است 

ولی اصل آن بر پایه برداشــتی بسیار ناقص است؛ زیرا که امروزه ثابت شده است که مثلا خلط سینه به 

عوامل بســیار متفاوتی بستگی دارد و به هیچ وجه به سادگی تحلیل پیشینیان قابل بیان نیست و چه بسا 

که تمام آنچه پیشــینیان می‌گفتند رخ دهد ولی خلط سینه به دلیل عدم وجود علت اصلی آن زیاد نشود 

و بالعکس.

مرحله سوم: چگونگی ورود این الفاظ به دنیای عرب قبل و پس از اسلام
آنچه مســلم است اینکه واژگانی مثل دم و بلغم قبل از اســام نیز در جامعه عربستان رواج داشته 

اســت و در برخی از روایات نبی اکرم2 نیز اســتفاده شده اســت. لذا به نظر بدیهی می‌رسد که این 

واژگان بعد از نهضت ترجمه در شبه جزیره عربستان وارد نشده است و ظاهرا دلیل آن این بوده است که 

نیاز به پزشک و پزشکی قبل از اسلام نیز بوده است و بالاخره در عربستان هم افرادی بوده‌اند که از طریق 

تمدن‌های پیش از اســام ایران و یونان و امثال آن‌ها با طب و طبابت آشــنایی داشتند و وجود این افراد 

ســبب ورود برخی از اصطلاحات طبی در میان مردم نیز می‌شــد. همانطور که برخی در زمان پیغمبر 
اکرم2 به عنوان طبیب ذکر شده‌اند مثل حارث بن کلدة که طبیب العرب نامیده شده است.1

اما به نظر می‌رسد مسأله در اینجا فراتر از این مقدار باشد. این واژگان حقائقی هستند که حتی اگر 

پزشــکی هم در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، این الفاظ وجود دارند. بالاخره خون یک حقیقتی است 

که افراد با آن تعامل دارند و طبیعی اســت که برای آن لفظی وضع می‌کنند. وقتی گوســفند یا انسانی را 

می‌کشتند در بدن او ســیاهی‌ها یا زردی‌های تلخ مزه‌ای یافت می‌شد. بالاخره برای این‌ها لفظی وضع 

1. به عنوان نمونه رک: الطبقات الکبری، ج6، ص47 و معرفة الصحابة لابی نعیم، ج2، ص779 و الاعلام، ج2، ص157.
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می‌شــد. برای اخلاط سینه باید لفظی وضع شــود؛ زیرا کاملا در زندگی بشر مشهود هستند و حتی اگر 

پزشکی نیز در جامعه نباشد، این حقائق دارای لفظ خواهند بود.

بالاتر اینکه به نظر می‌رســد حتی اگر در جامعه‌ای پزشــکی وارد شود، عدد کمی از پزشکان توان 

تغییر دادن موضوع له این الفاظ را به حالت اصطلاحی آن در علم طب ندارند، زیرا ارتباط شــدید بین 

لفظ و این معانی به قدری قوی است که اگر پزشکی بخواهد بر خلاف فهم عرفی از این واژگان استفاده 

کند، مورد اعتراض واقع می‌شــود و نه اینکه بتواند این واژگان را عوض کند و به معانی خاصی توسعه یا 

ضیق دهد.

البته انصافا در خود طب قدیم به قدری این واژگان با همان معانی عرفی نزدیک هســتند که وقتی 

پزشــک از این واژگان استفاده می‌کرد شــاید حتی عرف متوجه تفاوت‌های ظریف این واژگان در طب 

قدیم با معانی موضوع له عرفی آن متوجه نمی‌شدند.

بله. امکان دارد که بعد از نهضت ترجمه آرام آرام بر اثر کثرت پزشــکان - به خلاف ســابق که به 

ندرت پزشــک رسمی در شهری یافت می‌شد- جامعه پزشــکی به قدری قدرت پیدا کرده باشند که در 

جامعه به صورت کلی اصطلاحات خویش را به طور محدود بتوانند، رواج دهند ولی آنچه مسلم است 

اینکه این مسأله در زمانی قبل از امام رضا 1 رخ نداده است، زیرا ترجمه کتب طبی عمدتا مربوط به 

بعد از تاریخ شهادت امام رضا 1 است. 

بر این اساس وقتی در روایتی به عنوان مثال لفظ بلغم یا دم به کار رفته بود، مراد معنای متعارف آن 

است مگر اینکه ثابت شود که ائمه3 در این اصطلاحات از اطبای یونان پیروی می‌کرده‌اند و یا اینکه 

اصطلاحی مخصوص به خود داشته‌اند. در مرحله بعد به مجموعه روایاتی می‌پردازیم که ممکن است 

کســی بر اســاس آن‌ها یکی از دو احتمال فوق را قبول کند و نشان خواهیم داد که این روایات از جهات 

مختلف نمی‌توانند، چنین مطالبی را ثابت کنند.

مرحله چهارم: بررسی روایاتی که در آن‌ها طب مزاجی مطابق یا مشابه قول حکمای 
یونان تبیین شده است

در بررســی روایات گاهی سخن بر سر این اســت که به عنوان مثال روایت توحید مفضل سندش 

ضعیف اســت ولی گاهی سخن بر سر بالاتر از اینهاست، مثل اینکه در مورد توحید مفضل به مقداری 

تجمیع قرائن صورت بگیرد که محقق یقین کند که این روایت جعلی است. در اینجا در صدد اثبات این 

نکته هســتیم که روایات این چنینی جعلی هستند. یعنی نه تنها اسناد آن‌ها ضعیف است بلکه بر اساس 

قرائن بسیاری، این روایات جعل شده‌اند و بالاتر اینکه حتی خصوصیات جعل کننده حدیث و اینکه به 

چه جریانی در جامعه تعلق دارد و امثال این اطلاعات را نیز آشکار کنیم. البته متأسفانه برخی به گونه‌ای 
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رفتــار کرده‌اند که گویا در توحید مفضل و رســاله ذهبیه علوم عجیبــه‌ای از دریای علم اهل بیت3 

آشــکار شده است و شدیدا به ترویج این ســنخ روایات پرداخته‌اند ولی همان طور که به تفصیل نشان 

خواهیــم داد، این رفتارها خارج از روحیه بی طرفانه علمی اســت و روایاتی مثل توحید مفضل نه تنها 

حاوی علوم اهل بیت3 نیستند بلکه از نظر محتوا دارای مشکلات بسیار جدی هستند و دفاع از کیان 

اهــل بیت3 اقتضا می‌کند که مطالبی در ایــن درجه بطلان را از صاحب آن انوار مقدس، مبرا کنیم. 

البته مشکلات همانطور که روشن خواهد شد، بیش از اینهاست.

توحید مفضل
در مورد شــخصیت مفضل بن عمر و جریان اجتماعی او در قسمت‌های قبل تا حدی سخن گفتیم 

و روشــن شد که ایشان به نوعی سردسته غالیان سیاسی هستند و روشن شد که به دلیل همین رهبری که 

داشــته‌اند، غلات مطالب بسیاری را جعل کرده و به ایشان نســبت داده‌اند. توضیح دادیم که از طرفی 

غالیان منحرف ایشــان را از خود می‌دانستند و حال اینکه ایشــان از آن‌ها جدا بوده است و صرفا بر اثر 

برخی از اهداف اجتماعی ممکن اســت ایشــان با آن‌ها همراهی‌هایی داشــته باشند و همچنین غالیان 

سیاسی نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط علمی به دامنه این انتساب‌ها افزوده‌اند و در مجموع هر مطلبی 

که از جناب مفضل می‌بینیم، خصوصا اگر ضوابط اجازه و ســماع در آن رعایت نشــده باشد، احتمال 

اینکه از این سنخ مطالب باشد که برای او جعل کرده‌اند، بسیار است. سند این روایت که در ابتدای آن 

آمده است به صورت وجاده و بدون رعایت ضوابط و سماع از محمد بن سنان از مفضل بن عمر است. 

شواهدی که در ادامه خواهد آمد، نشان خواهیم داد که توحید مفضل نیز از این سنخ مطالب است و به 

احتمال قوی توسط اسماعیلیه که با غالیان سیاسی تقارب بسیاری داشته‌اند1، جعل شده است. 

اما شــواهد بر جعلی بودن نوشــتار توحید مفضل را به ترتیب ذکر می‌کنیم. مهمترین شاهدی که 

داریم، وجود بیش از بیســت فقره از این نوشتار است که در حاوی مطالب مسلما باطل و خلاف تجربه 

اســت و از قضا این فقرات دقیقا با نظریات متعارف طبیعیات قدیم همســو بوده است و بعدها در علوم 

جدید به نحو قطعی و نه مشکوک بطلان این مطالب ثابت شده است.

در اینجا شواهد مختلفی را که می‌توان ذکر کرد به ترکیب مطرح می‌کنیم. این شواهد عبارتند از:

الف. به کار رفتن برخی از اصطلاحت خاص اسماعیلیه در متن توحید مفضل

در مقدمه مجلس چهارم توحید مفضل چنین آمده است: 

1. در گذشــته اشــاره کردیم که غالیان سیاسی، تمایل بسار زیادی به قیام مسلحانه برای تشــکیل حکومت داشته‌اند و احتمالا بعد از 

تشــکیل حکومت اسماعیلیه عده زیادی از غالیان سیاســی به آن‌ها پیوسته‌اند و در مجموع شباهت‌های بسیار بین اسماعیلیه و جریان 

غالیان سیاسی وجود دارد که شرح و تبیین آن‌ها نیازمند نوشتاری مستقل است.
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لُ: فَلَمَّ كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ بَكَّرتُْ إِلَ مَوْلَيَ فَاسْــتُؤْذِنَ لِ فَأمََرَنِ بِالْجُلوُسِ  »المجلس الرابع: قَالَ الْمُفَضَّ

فَجَلَسْتُ فَقَال1َمِنَّا التَّحْمِيدُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّعْظِيمُ وَ التَّقْدِيسُ لِلِسْمِ الْقَْدَمِ وَ النُّورِ الْعَْظَمِ الْعَلِِّ 

ِّ الْمَسْتُورِ وَ  هُورِ وَ صَاحِبِ السِّ مِ ذِي الْجَلالِ وَ الْكِْرامِ وَ مُنْشِئِ الْنَاَمِ وَ مُفْنِي الْعَوَالِمِ وَ الدُّ الْعَلَّ

الْغَيْبِ الْمَحْظُورِ وَ الِسْــمِ الْمَخْزُونِ وَ الْعِلْمِ الْمَكنُْونِ وَ صَلَوَاتهُُ وَ بَرَكاَتهُُ عَلَ مُبَلِّغِ وَحْيِهِ وَ مُؤَدِّي 

رسَِالَتِهِ الَّذِي بَعَثَهُ بَشِيراً وَ نذَِيراً- وَ داعِياً إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِاجاً مُنِيراً- لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ 

لَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ وَ التَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ النَّامِيَاتُ  يَحْيــى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ فَعَلَيْهِ وَ عَلَ آلِهِ مِنْ باَرِئهِِ الصَّ

اهِرِينَ وَ  ــاَمُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبََكَاتُ فِ الْمَضِيَن وَ الْغَابِرِينَ أبََدَ الْبِدِينَ وَ دَهْرَ الدَّ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّ

وه‏.« هُمْ أهَْلُهُ وَ مُسْتَحِقُّ

تعبیر »صاحب السر المستور و الغیب المحظور« از اصطلاحات خاص اسماعیلیه است که برای 
امامان خویش قائل بودند و ائمه خویش قبل از تشکیل حکومت فاطمیون را ائمه ستر می‌دانستند.1

البته نسخه موجود از توحید مفضل شــامل مقدمه‌ای از اسماعیلیه نیز هست که در آن تعابیری از 

ه داعي هذا الوقت بالمواد اللطيفة و 
ّ
قبیل: »امام عصرنا المقيم دعوة الحق بالمطلقين الدعاة« و »أيد الل

البركات‏« به کار رفته اســت که کاملا بر اساس اصطلاحات اسماعیلیه در مورد ائمه خویش است و لذا 

علمای شــیعه مثل مرحوم مجلســی که توحید مفضل را نقل کرده‌اند، این مقدمه را حذف کرده و صرفا 

اصل توحید مفضل را آورده‌اند. 

علاوه بر این در توحید مفضل فلسفه عددی فیثاغورث نیز مشاهده می‌شود که برخی از اسماعیلیه 

نیز از این فلسفه متأثر بوده‌اندکه در قسمت نظریات خاص موجود در توحید مفضل ان شاء الله به شرح 

این موارد خواهیم پرداخت. همچنین محتوای این کتاب هم از محتواهای بسیار مورد علاقه اسماعیلیه 

است، زیرا آن‌ها بسیار به طب یونان و مطالب علوم جدید آن زمان بها می‌دادند و برای ترویج آن دست 

به روش‌های مختلفی می‌زدند از جمله انتساب این سنخ علوم به اهل بیت 2 که ان شاء الله در آینده 

روشن خواهد شد. لذا در مجموع این کتاب ارتباط واضحی با اسماعیلیه دارد.

ب. محتوای غیر قابل قبول
توضیــح اینکه علوم جدید در یک تقســیم بندی دو دســته هســتند. عــده‌ای از تحقیقات جدید 

نظریه‌هایی دارند به صورتی که ابتداء فرضیه‌ای بوده‌اند که بعد از اقامه شدن برخی از شواهد، به صورت 

موقت در دنیای علم پذیرفته شده‌اند. از این قبیل می‌توان نظریه داروین یا نظریه بیگ بنگ یا بسیاری از 

نظریات دیگر را که محل کلام هستند، ذکر کرد. 

اما عده‌ای از تحقیقات مشاهداتی هستند که چنین وضعیتی ندارند و به نوعی قطعی تلقی می‌شوند. 

1. مؤید الدین شیرازی در دیوان خویش در مورد خود می‌گوید: »رضيت التستر لي مذهبا / و ما أبتغي عنه من معدل‏«.
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از این قبیل اســت گردش زمین به دور خورشید و شبه کروی بودن کره زمین و اقسام رگ‌های خونی در 

بدن انسان و ورود و خروج آن‌ها از بدن و امثال این نظریات که به مقدار قطعیت گزاره‌های حسی، قطعی 

هستند.

حال اگر روایتی بگوید که خورشــید به دور زمین می‌گردد، معنایش این است که خلاف قطعیات 

ما سخن گفته است و بر فرض قطع به صدور سبب می‌شود که علمش را به اهلش بسپاریم و بگوییم که 

معنای این خبر را نمی‌دانیم و اگر صدورش قطعی نبود، باید بگوییم که یا این مطلب از جانب معصومان 

گاه هستند و ما معنای کلام  صادر نشده است و اگر هم صادر شــده است، آن‌ها خودشان به مرادشان آ

آن‌ها را نمی‌دانیم. 

حال اگر در روایتی حجم مطالبی که با قطعیات دانش‌های ما در تعارض هستند و تنافی دارند، زیاد 

باشد، سبب می‌شود که وثوق و اطمینانِ ما به صدور روایت بسیار کاهش پیدا کند و اگر ببینیم که همین 

مطالبی که در این روایت هســت، مثلا در یونان باســتان مطرح بوده است و در نهضت ترجمه در آثار 

عربی ترجمه شــده است، طبیعی است که بر اثر تجمیع این شواهد آرام آرام ظن یا قطع به جعلی بودن 

آن خبر پیدا می‌کنیم و اگر ببینیــم که در روایات دیگر اهل بیت3 خلاف مطالب این روایت خاص 

آمده است، طبیعی است که قطع به جعلی بودن این روایت پیدا می‌کنیم.

در مورد توحید مفضل نیز دقیقا همین حالت را مشاهده می‌کنیم و در ادامه به تفصیل به بررسی این 

موارد می‌پردازیم.

مرحلــه اول و دوم: مطالب خلاف دانش‌هــای قطعی ما در توحید مفضل و 
نشــان دادن کســانی که در روزگار گذشــته آن را قائل بودند و نشان دادن 

مخالفت روایات با برخی از آن‌ها
مورد اول: 

لُ ذَلِكَ مَا يُدَبَّرُ بِهِ الْجَنِيُن فِ الرَّحِمِ وَ هُوَ مَحْجُوبٌ  لُ بِذِكْرِ خَلْقِ الْنِسَْــانِ فَاعْتَبِْ بِهِ فَأوََّ »نبَْدَأُ يَا مُفَضَّ

فِ ظُلُماتٍ ثلَاثٍ ظُلْمَةِ الْبَطْنِ وَ ظُلْمَةِ الرَّحِمِ وَ ظُلْمَةِ الْمَشِيمَةِ حَيْثُ لَ حِيلَةَ عِنْدَهُ فِ طَلَبِ غِذَاءٍ وَ 

لَ دَفْعِ أذًَى وَ لَ اسْــتِجْلَبِ مَنْفَعَةٍ وَ لَ دَفْعِ مَضََّةٍ فَإِنَّهُ يَجْرِي إِلَيْهِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ مَا يَغْذُوهُ الْمَءُ وَ 
النَّبَاتُ فَلَ يَزاَلُ ذَلِكَ غِذَاؤُه.«1

1. ای مفضل ابتدا به ذکر خلق انسان شروع می‌پردازیم، پس عبرت بگیر از اول آن هنگامی که جنین را در رحم تدبیر می‌کند در حالی 

که آن جنین در تاریکی‌های ســه گانه یعنی تاریکی شکم و تاریکی رحم و تاریکی مشیمه است در جایی که چاره‌ای برای طلب غذا و 

دفع اذیت و جلب منفعت و دفع ضرر ندارد پس در این حال از خون حیض به سوی او جاری می‌شود آنچه که به او آب و رشد می‌دهد 

پس دائما آن)خون حیض( غذای اوست.
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در این ‏قســمت گفته شده که خون حیض غذای نوزاد اســت. وجهش هم واضح و آشکار است. 

چون معمولا شخص حامله خون حیض نمی‌بیند، جعل کننده حدیث تصور کرده است که خون حیض 

غذای نوزاد اســت ولی امروزه ثابت شده است که خون حیض هیچ ربطی به خونی که داخل بدن نوزاد 

می‌شــود و غذای اوســت ندارد؛ زیرا خون حیض خون جداره داخلی رحم اســت که بعد از مدتی که 

ریزش می‌کند، آشــکار می‌شود و تا دوباره دیواره رحم ترمیم شود، به طول می‌انجامد و خونی که داخل 

بدن نوزاد می‌شود ربطی به چنین مسأله‌ای ندارد.

البته این تفکر در بین اطبای قدیم بسیار رواج داشته است. به عنوان مثال جالینوس در رساله‌اش به 

غلوقن می‌گوید:

»دم الطمث الذى ينحدر فى كل شهر و يستفرغ من أبدان النساء يعرض له فى وقت الحمل أن 
يحتبس. فإذا احتبس صار أجود شى‏ء فيه و أنفعه غذاء للجنين.«1

محقق همین کتاب در حاشیه چنین تذکر می‌دهد: 

»كتاب فيه جامع كتاب ارسطاطاليس فى معرفة طبائع الحيوان لتامسطيوس ترجمة اسحق ابن 

حنين، فى: شروح على ارســطو مفقودة فى اليونانية، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى، دار الشرق، 

بيروت 1972، المقالة الثامنة عشرة، ص 266- 267: و كل ما يفيض عن تربية الأولاد من صافى دم 

الحيض يرتفع إلى الثديين و الى الضروع فيكون مهيئا لغذاء الولد بعد خروجه، لأن الهيولى التى 

تغذيه داخلا و خارجا واحدة هى. و قد أخطأ انبدقلس حيث قال: إن اللبن عفونة مثل القيح )من( 
فساد و قلة الانهضام.«2

و حتی در برخی از آثار طبیبان نســبتا متأخر)قرن7( نیز عین این تعابیر را یافتیم. ابن نفیس قرشی 

در شرح فصول بقراط می‌گوید:

»و تعلق الجنين ليس بجرم الرحم بل بالحجب و خاصة المشيمة و هو معلق بأفواه العروق التي 
تسمى النقر، إذ منها يأتي الغذاء إلى الجنين؛ و هي مخارج دم الحيض‏.«3

1.ك تاب جالينوس إل ىغلوقن في التأتي لشفاء الأمراض، النص، ص: 236. ترجمه عبارت: خون حیض که در هر ماه سرازیر می‌شود 

و بدن‌های زنان از آن خالی می‌شــود در وقت حاملگی محبوس می‌شود پس هنگامی که محبوس شد بهترین چیز و مفیدترین چیز در 

آن غذای جنین می‌شود.

2. همان. ترجمه عبارت: ... و هر آنچه که از خون حیض برای رشــد فرزندان زیاده بیاید)سرریز شود( به سمت سینه‌ها بالا می‌رود و 

به ســوی پســتان می‌رود پس برای غذای کودک بعد از خروج از شکم مادر آماده می‌شود؛ زیرا هیولایی که در داخل و خارج از بدن به 

او غذا می‌رســاند)بنابر تصورات فلسفه قدیم( یکسان است و انبذقلس هنگامی که گفت: شیر مادر عفونتی مانند چرک زخم است که 

از فساد و کمی هضم صورت می‌گیرد، اشتباه کرد.

3. شــرح فصول بقراط، ص266. ترجمه عبارت: آویزان شدن جنین به جرم رحم نیست بلکه به پرده‌ها و خصوص مشیمه است و آن 

آویزان به دهانه‌های رگ‌هایی است که »نقر« نامیده می‌شود؛ زیرا از آنجا غذای جنین می‌آید و آن همان محل‌های خروج خون حیض 
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مورد دوم: 

يَاءِ  هُ عَلَ مُلَقَاةِ الضِّ ةِ الْهَوَاءِ وَ بَصَُ »حَتَّى إذَِا كمََلَ خَلْقُهُ وَ اسْتَحْكَمَ بَدَنهُُ وَ قَوِيَ أدَِيمهُُ عَلَ مُبَاشََ

مَ الَّذِي كاَنَ يَغْذُوهُ  هِ فَأزَْعَجَهُ أشََدَّ إِزْعَاجٍ وَ أعَْنَفَهُ حَتَّى يُولَدَ فَإِذَا وُلِدَ صَفََ ذَلِكَ الدَّ هَاجَ الطَّلْقُ بِأمُِّ

هِ إِلَ ثدَْيِهَا وَ انقَْلَبَ الطَّعْمُ وَ اللَّوْنُ إِلَ ضَبٍْ آخَرَ مِنَ الْغِذَاءِ وَ هُوَ أشََــدُّ مُوَافَقَةً لِلْمَوْلُودِ  مِنْ دَمِ أمُِّ

ظَ وَ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ طَلبَاً للِرِّضَاعِ فَهُوَ يَجِدُ  مِ فَيُوَافِيهِ فِ وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ فَحِيَن يُولَدُ قَدْ تلََمَّ مِنَ الدَّ

 َ ى بِاللَّبَِ مَا دَامَ رَطْبَ الْبَدَنِ رَقِيقَ الْمَْعَاءِ لَيِّ هِ كاَلْدَِاوَتيَِْ الْمُعَلَّقَتَيِْ لِحَاجَتِهِ فَلَ يَزاَلُ يَتَغَذَّ ثدَْيَ أمُِّ
الْعَْضَاء.«1

این نظریه نیز از نظر علمی کاملا باطل شده است و خونی که به سینه‌ها داخل می‌شود هیچ ربطی 

به خونی که به رحم می‌رود ندارد. علت اینکه آن‌ها نیز چنین می‌پنداشــتند این بود که می‌دیدند زن بعد 

از حاملگی تا چندین ماه خون نمی‌بیند و در نتیجه می‌گفتند که همان خون حیض اســت که به سینه‌ها 

رفته است.

این مسأله هم در طب قدیم از قدیمی‌ترین اطبا تا اطبای دنیای اسلام در کلماتشان یافت می‌شود. 

نمونه‌هایی از این کلمات را در مورد قبل ذکر کردیم که در آن‌ها هم به مورد اول تصریح شــده بود و هم 

به اینکه خون حیض است که بعد ا ز حاملگی به سینه‌ها می‌رود و تبدیل به شیر می‌شود.

مورد سوم: 

لُ مَا لِلْطَْفَالِ فِ الْبُكاَءِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَ اعْلَمْ أنََّ فِ أدَْمِغَةِ الْطَْفَالِ رُطوُبَةً إنِْ بَقِيَتْ فِيهَا  »اعْرفِْ يَا مُفَضَّ

أحَْدَثتَْ عَلَيْهِمْ أحَْدَاثاً جَليِلَةً وَ عِلَلً عَظِيمَةً مِنْ ذَهَابِ الْبَصَِ وَ غَيْهِِ وَ الْبُكاَءُ يُسِيلُ تِلْكَ الرُّطوُبَةَ مِنْ 

لَمَةَ فِ أبَْصَارِهِمْ أَ فَلَيْسَ قَدْ جَازَ أنَْ يَكوُنَ الطِّفْلُ  ةَ فِ أبَْدَانهِِمْ وَ السَّ حَّ رُءُوسِهِمْ فَيُعْقِبُهُمْ ذَلِكَ الصِّ
يَنْتَفِعُ بِالْبُكَاءِ وَ وَالِدَاهُ لَ يَعْرفَِانِ ذَلِك‏.«2

گذشــتگان فکر می‌کردند که اشک چشم چون از سر می‌آید، از رطوبت مغز است که وقتی بر اثر 

است. 

1. توحید مفضل، ص48. ترجمه عبارت: تا اینکه هنگامی که خلقتش کامل می‌شود و بدنش مستحکم می‌شود و پوستش بر مباشرت 

با هوا قوی می‌شــود و چشمش بر ملاقات نور قوی می‌شــود درد زایمان مادر را می‌گیرد پس او را به شدت مضطرب و لرزان می‌کند و 

او را بــه درد مــی‌آورد تا اینکه فرزند به دنیا می‌آید پس هنگامی که به دنیا آمد آن خونی را که از آن تغذیه می‌کرد)که در فراز قبلی گفت: 

خون حیض است( به سوی سینه‌ها می‌برد و مزه و رنگ آن به نوع دیگری از غذا تبدیل می‌شود و آن سازگاری‌اش با نوزاد از خون بیشتر 

اســت پس در زمان نیاز نوزاد به آن می‌دهد و هنگامی که به دنیا می‌آید دو لبش را تکان می‌دهد و باز و بســته می‌کند برای طلب پستان 

پس هنگامی که سینه مادر را برای حاجتش می‌یابد که مانند دو مشک آویزان هستند، پس دائما به آن تغذیه می‌کند تا زمانی که بدنش 

مرطوب و دستگاه گوارش لطیف و اعضای نرمی دارد.  

ل منفعت گريه اطفال را و بدانك ه در دماغ اطفال رطوبت ىهستك ه اگر 
ّ
2. توحید المفضل، ص53: ترجمه عبارت: بشناس ا ىمفض

بماند علتها و دردها ىعظيم در ايشــان احداث مى‏نمايد مانندك ور ىو امثال آن، پس گريه اين رطوبت را از سر ايشان فرود مى‏آورد و 

باعث صحّت بدن و سلامت ىابصار ايشان مى‏گردد، پس چنانچه طفل به گريه منتفع مى‏گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان است‏
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عاملی زیاد می‌شــود از مغز سر خارج می‌شــود و از طریق مجاری کنار چشم به صورت اشک بیرون 

می‌آید!

به عنوان مثال در کتاب فردوس الحکمة که از قدیمی‌ترین کتب طبی دنیای اســام اســت)وفات 

مؤلف260( می‌گوید: 

»فأما البكاء فإن الإنسان إذا حزن »من أمر ما« انعصر الدماغ لرد الحزن حتى تسيل رطوبته من 
العين.«‏1

در حالی که در علم جدید ثابت شــده اســت که فرآیند ریختن اشک هیچ ربطی به مغز و رطوبت 

مغز ندارد و کیســه اشک چشم در کنار چشم وجود دارد که بر اثر عوامل مختلفی گاهی مقداری از آب 

آن کیسه به صورت اشک جاری می‌شود.

مورد چهارم:

يقِ فَفِي ذَلِكَ خُرُوجُ الرُّطوُبَةِ الَّتِي لَوْ بَقِيَتْ فِ أبَْدَانهِِمْ  ا مَا يَسِيلُ مِنْ أفَْوَاهِ الْطَْفَالِ مِنَ الرِّ »فَأمََّ

لَحَْدَثـَـتْ عَلَيْهِمُ الْمُُورَ الْعَظِيمَةَ كمََنْ ترََاهُ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الرُّطوُبَةُ فَأخَْرجََتْهُ إِلَ حَدِّ الْبَلَهِ وَ الْجُنُونِ 

وَ التَّخْليِطِ إِلَ غَيِْ ذَلِكَ مِنَ الْمَْرَاضِ الْمُتْلِفَةِ كاَلْفَالِج‏ وَ اللَّقْوَةِ وَ مَا أشَْبَهَهُمَ فَجَعَلَ اللَّهُ تِلْكَ الرُّطوُبَةَ 
لَ عَلَ خَلْقِهِ بِاَ جَهِلُوه.«‏2 ةِ فِ كِبَهِِمْ فَتَفَضَّ حَّ تسَِيلُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ فِ صِغَرهِِمْ لِمَ لَهُمْ فِ ذَلِكَ مِنَ الصِّ

این مورد هم دقیقا شــبیه مورد قبل اســت. در طب قدیم رطوبت شدید را دارای عوارضی از جمله 

عوارض روانی مثل جنون و تخلیط و نیز سبب برخی از فلج شدگی‌های موضعی می‌دانستند.

وجهش هم این بود که وقتی شخص فلج موضعی پیدا می‌کرد گوشت تنش آویزان می‌شد و این‌ها 

تصور می‌کردند که رطوبتش آن قدر زیاد شده است که مثل آب که تمایل به جاری شده دارد، عضو فلج 

شده نیز چنین اســت. و همچنین مغزشان نیز قدرت انقباض و دقت نخواهد داشت و مثل آب مطالب 

در آن روان می‌شود!

به عنوان مثال به این عبارت دقت کنید:

»و أما الحية المسماة فنحرسوس: فهي حية تكون أصغر من الأفعى و أعرض عنقاً، و من نهشته هذه 

الحية يكون حاله شبيهاً بحال من نهشته الأفعى و يعرض له مع ذلك استرخاء في اللحم و ورم شبيه 

1. فردوس الحکمة، ص66. ترجمه عبارت: اما گریه پس هنگامی که انســان از یک چیزی ناراحت می‌شود، مغز فشرده می‌شودبرای 

اینکه ناراحتی را رد کند تا رطوبت مغز از چشم جاری شود.

2. توحید المفضل، ص53-54: ترجمه عبارت: و اما آبك ىه از دهان اطفال جار ىمى‏شود و اكثر اوقات سبب دفع رطوبت ىمى‏گردد 

كه در ابدان ايشــان بماند، هر آينه احداث دردها ىعظيم در ايشــان نمايد چنانچه مى‏بينك ىســ ىراك ه رطوبت بر او غالب مى‏شودي ا 

ديوانه و مخبّط مى‏شــودي ا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا مى‏گردد. پس خداوند عليم درك ود ىكمقرر گردانيدهك ه اين رطوبت از دهان 

لك رده است بر خلق خود به آنچه جاهلند به حكمت آن و لطفك رده 
ّ
ايشان دفع شود تا موجب صحت ايشان در بزرگ ىگردد. و تفض

است بر ايشان به آنچه نمى‏دانند آن را.
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بورم الاستسقاء حتى يسيل اللحم من شدة الرطوبة.«1

»و علامة الذي يكون من كثرة الرطوبة، كالذي يعرض للصبيان، من النوم المستغرق مع غطيطه 

‏أو خرخرة في الحلق و ظهور البلغم على الفم و المنخرين و دموع العينين كالذي يعرض للشــيوخ و 

أكثر ما يكون ذلك مع الأبدان الرطبة الكثيرة البلغم. و هذا الصنف من النوم إنما يكون من زيادة 
رطوبات معتدلة إلى الدماغ، و يكون ذلك في حالة الصحة.«2

»ثم اعلم أيها الملك أن البرودة و الرطوبة يجر إلى العي و البله، و قلة العمل، و قد رأينا مع ذلك 
ناسا إذا أبردت أدمغتهم انقطع عند ذلك عقلهم‏.«3

»و جميع الأعراض الحادثة في الدماغ، من البرودة و الرطوبة«4

در حالی که در علم جدید تک تک این مسائل تبیین‌های کاملا متفاوتی دارند و به طور قطعی ثابت 

شــده اســت که این مســأله ربطی به رطوبت این اندام‌ها ندارد و این برداشت‌ها بر پایه همان برداشت 

ابتدایی سطحی عوامانه بوده است.

مورد پنجم: 
»وَ الكَْبِدُ للِتَّخْليِص.«‏5

همین مطلب در چند سطر بعد با تفصیل بیشتری چنین آمده است:

لُ فِ وُصُولِ الْغِذَاءِ إِلَ الْبَدَنِ وَ مَا فِيهِ مِنَ التَّدْبِيرِ فَإنَِّ الطَّعَامَ يَصِيرُ إِلَ الْمَعِدَةِ فَتَطْبُخُهُ  »فَكِّرْ يَا مُفَضَّ

ي لِلْغِذَاءِ لكِيَْلَ يَصِلَ إِلَ  وَ تبَْعَثُ بِصَفْوِهِ إِلَ الكْبَِدِ فِ عُرُوقٍ دِقَاقٍ وَاشِجَةٍ بَيْنَهُمَ قَدْ جُعِلتَْ كاَلْمُصَفِّ

الكْبَِدِ مِنْهُ شَ‏ْءٌ فَيَنْكاَهَا وَ ذَلِكَ أنََّ الكْبَِدَ رَقِيقَةٌ لَ تحَْتَمِلُ الْعُنْفَ ثمَُّ إنَِّ الكْبَِدَ تقَْبَلُهُ فَيَسْتَحِيلُ بِلُطْفِ 

التَّدْبِيرِ دَماً وَ يُنْفِذُهُ إِلَ الْبَدَنِ كُلِّهِ فِ مَجَارِي مُهَيَّأةٍَ لِذَلِكَ بِنَْزِلَةِ الْمَجَارِي الَّتِي تهَُيَّأُ لِلْمَءِ لِيَطَّردَِ فِ 

تْ لِذَلِكَ فَمَ كاَنَ مِنْهُ مِنْ  الْرَْضِ كُلِّهَا وَ يَنْفُذَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ الْخَبَثِ وَ الْفُضُولِ إِلَ مَفَايِضَ قَدْ أعُِدَّ

ــوْدَاءِ جَرَى إِلَ الطِّحَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ  فْرَاءِ جَرَى إِلَ الْمَرَارَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ السَّ جِنْسِ الْمِرَّةِ الصَّ

1. کامل الصناعة الطبیة، ج2، ص314. ترجمه عبارت: اما ماری که فنحرســوس نامیده می‌شــود پس ماری کوچکتر از افعی است و 

گردن عریض‌تری دارد و هرکه را که این مار نیش بزند حال او شبیه کسی است که افعی او را نیش زده است و بر او شلی و آویزانی گوشت 

و ورم شبیه به ورم بیماری استسقاء)طلب سقی و آب( عارض می‌شود تا اینکه گوشت از شدت رطوبت جاری می‌شود.

2. التصریف لمن عجز عن التألیف، ص319. ترجمه عبارت: علامت کسی که از کثرت رطوبت است مانند آنچه بر کودکان عارض 

می‌شــود، خواب با صدا یا خرخر در حلق است و ظاهر شــدن بلغم در دهان و سوراخ‌های بینی است و اشک دو چشم مانند آنچه بر 

پیرها عارض می‌شــود، اســت و بیشتر آن‌ها با بدن‌های مرطوب و دارای بلغم بسیار است و این نوع از خواب از زیادی رطوبت معتدل 

به سمت مغز است و این در حالت صحت و سلامت است.

3. الملکی فی الطب، ص208. ترجمه عبارت: و همه آنچه بر مغز حادث می‌شئذ لز سرما و رطوبت است.

4. المعتمد فی الادویة المفردة، ج1، ص26.

5. توحید المفضل، ص55. ترجمه عبارت: کبد برای تصفیه نمودن است.
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لْ حِكمَْةَ التَّدْبِيرِ فِ ترَْكِيبِ الْبَدَنِ وَ وَضْعِ هَذِهِ الْعَْضَاءِ مِنْهُ  البِْلَّةِ وَ الرُّطوُبَةِ جَرَى إِلَ الْمَثَانةَِ فَتَأمََّ

مَوَاضِعَهَا وَ إعِْدَادِ هَذِهِ الْوَْعِيَةِ فِيهِ لِتَحْمِلَ تِلْكَ الْفُضُولَ لِئَلَّ تنَْتَشَِ فِ الْبَدَنِ فَتُسْقِمَهُ وَ تنَْهَكهَُ فَتَبَاركََ 
ه‏.«1 مَنْ أحَْسَنَ التَّقْدِيرَ وَ أحَْكَمَ التَّدْبِيرَ وَ لَهُ الْحَمْدُ كَمَ هُوَ أهَْلُهُ وَ مُسْتَحِقُّ

همچنین در چند صفحه قسمتی از مطلب تکرار شده است:

رَهَا لِهَضْمِ الطَّعَامِ الْغَليِظِ وَ مَنْ جَعَلَ الكْبَِدَ رَقِيقَةً ناَعِمَةً  »مَنْ جَعَلَ الْمَعِدَةَ عَصَبَانِيَّةً شَدِيدَةً وَ قَدَّ
فْوِ اللَّطِيفِ مِنَ الْغِذَاءِ وَ لِتَهْضِم‏َ وَ تعَْمَلَ مَا هُوَ ألَْطَفُ مِنْ عَمَلِ الْمَعِدَةِ إِلَّ اللَّهُ الْقَادِر.«2 لِقَبُولِ الصَّ

شبیه این مطلب در طب قدیم این مطلب قائلین زیادی داشت. به عنوان مثال بلینیوس حکیم)قرن 

اول میلادی( در کتاب سرّ الخلیقة و صنعة الطبیعة چنین می‌گوید: 

»فلذلك شبّهت الشمس بالكبد الموضوعة فى وسط البدن الطابخة بجميع ما يكون فى بطن الإنسان، 

و شبّه القمر بالمعدة التى إليها يلج جميع الطّعوم و الشراب فتطبخ الكبد ما فى المعدة حتّى تخرج 
منه لطيفا.«3

در کتاب جالینوس به غلوق نیز چنین آمده است:

»و اما من الكبد فلان الكبد هي المعدن الذى متولد فيه الاخلاط.«4 

ل در تدبير حيكم قدير در رسيدن غذا به جميع بدن، به درستك ىه 
ّ
رك ن: ا ىمفض

ّ
1. همان، ص56و57. ترجمه مرحوم مجلســی: تفك

اول غذا وارد معده مى‏شــود و معده آن را طبخ مى‏دهد، هضم مى‏كند و خالص آن را به جگر مى‏فرســتد در عروق بار ىكيچندك ه در 

ميان معده و جگر هستند، و اين عروق مانند پالايشند برا ىغذاك ه نرسد از ثقل غذا چيز ىبه جگرك ه باعث جراحت آن گردد زيراك ه 

جگر نازك است و تاب غذا ىخشن و غليظ را ندارد، پس جگر صاف ىغذا را قبول مى‏كند و در آنها به لطف تدبير حيكم خبير مستحيل 

به خون و بلغم و صفرا و سودا مى‏شود و از جگر راهها و مجار ىبه سو ىساير بدن هستك ه خون از آن مجار ىو عروق به ساير بدن 

مى‏رســد مانند مجارك ىه در زمين برا ىآب مهيّاك نند تا به همه زمين جار ىگردد و آنچه خبائث و زيادتى‏هاســت جار ىمى‏شود به 

ســو ىاوعيه‏اك ىه برا ىآنها خلق شــده است و آنچه از صفرا است به سو ىزهره‏ م ىرود و سودا به سو ىسپرز مى‏رود، و رطوبت‏ها به 

ســو ىمثانه جار ىمى‏شــود. پس تأملك ن حكمت تدبير حق تعال ىرا در تريكب بدن و گذاشتن هري ك از اعضاء در جا ىخود و مهيّا 

كردن اوعيه و ظرفها در آن برا ىفضول اغذيه و اخلاط تا آنك ه اين زيادتى‏ها وك ثافتها در بدن پهن نشوندك ه مورث فساد بدن و دردها 

شــوند پس صاحب بركت و نعمت است خداوندك ىه نكيوك رده اســت تقدير را و محكم گردانيده است تدبير را و او را است حمد و 

ستايش چنانچه اهل و مستحق آن است.

2. همان، ص66و67. ترجمه عبارت: چهك ســ ىجز خدا معده را اين گونه سخت و با صلابت آفريده تا غذاها ىسنگين را نيز هضم 

كند؟ چهك ســ ىجگر را آنقدر نرم و لطيف آفريده تا عصاره و لطافت غذا را بپذيرد و هضم آن از عمل معده ظريفتر باشــد؟ آيا اند ىك

اهمال و ناهماهنگ ىدر اين اعمال مى‏بينى؟ هرگز! چه اينها همه به تدبير مدبّر ىحيكم استك ه پيش از آفرينش، نسبت به اشيا قادر و 

گاه است.  دانا بود و چيز ىاو را ناتوان نمى‏گرداند و هم او لطيف و بسيار آ

3. ســر الخليقة و صنعة الطبيعة )كتاب العلل(، ص: 162. ترجمه عبارت: پس به این جهت خورشــید به کبد تشبیه شده است کبدی 

که در وســط بدن پزنده هرچه در شکم انسان است، قرار داده شده است و ماه به معده تشبیه شده است، معده‌ای که همه غذاها داخل 

آن می‌شود و کبد هر آنچه در معده است می‌پزد تا اینکه از آن به صورت ماده‌ای لطیف خارج شود. 

4.ك تــاب جالينوس إل ىغلوقن )المقالة الأول ىو الثانية()مجموعه هشــتك تاب طب ى)مجموعة ثمانيةك تب طبية((، ص93. ترجمه 

عبارت: اما از کبد زیرا که کبد معدنی است که در آن اخلاط)چهارگانه یعنی بلغم و دم و صفراء و سوداء( تولید می‌شود. 
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و نیز: »و سهل نفوذه من المعدة الي الكبد و من الكبد الي الاعضاء الباقية.«1 

و نیز: »المرة السوداء يكثر في البدن عند ما يكون الكبد من شانها ان تولدّ مرة سوداء اعنى اذا كثرت 

و قويت حرارتها و يبسها حتى يصير بسبب ذلك الي ان يحرق الدم و تيبسه و تعطله و يكون الغذاء 

من شانه توليد الاخلاط الغليظة العكرة و الطحال ضعيف يعجر لضعفه عن اجتذاب جميع ما يتولد 

في الكبد من المرة السوداء و اذا كثرت المرة السوداء فى العروق فربما يثبت فيها ثم يدفع بها الي 

الاعضاء السفلى التى ليست بشريفة فيحدث هناك العلة التي يقال لها قرسوس‏.«2 

و در دنیای اســام نیز این نظریه اجمالا در اطبا مطرح بوده است و به عنوان مثال در ادب الطبیب 
نیز همین مطلب گفته می‌شود.3

بنای ما در این قســمت توجه به این اصل بود که نشــان دهیم که آنچه در این روایت در بیان اصل 

بنیان طب مزاجی آمده اســت، همان مطلب طب ســنتی است که در طب قدیم یونان به همین شکل با 

اندکی تفاوت آمده است که این تفاوت‌ها بین اطبای سنتی امری طبیعی بوده است.

مورد ششم:

طَةٌ بَيَْ الْحَوَاسِّ وَ الْمَحْسُوسَاتِ لَ تتَِمُّ الْحَوَاسُّ إِلَّ بِهَا كمَِثْلِ  »وَ مَعَ هَذَا فَقَدْ جُعِلتَْ‏ أشَْيَاءُ مُتَوَسِّ
يَاءِ وَ الْهَوَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ضِيَاءٌ يُظهِْرُ اللَّوْنَ لِلْبَصَِ لَمْ يَكُنِ الْبَصَُ يُدْركُِ اللَّوْن.«‏4 الضِّ

1. همان، ص143. ترجمه عبارت: و نفوذ آن از معده به کبد و از کبد به سائر اعضاء ساده است.

2. همان، ص185. ترجمه عبارت: مره ســوداء در بدن زمانی زیاد میشود که کبد از شأنش تولید مرة سواء باشد یعنی هنگامی که زیاد 

شــود و حرارتش و خشکی‌اش زیاد شــود تا اینکه به سبب آن تا اینکه خون را بسوزاند و خشکش کند و تعطیلش کند و غذا شود، شأن 

آن تولید اخلاط غلیظ اســت و طحال ضعیف اســت به خاطر ضعفش پر می‌شود از جذب کردن همه آنچه از مره سوداء در کبد تولید 

می‌شود پس هنگامی که مرة سوداء در رگها پر شد پس چه بسا در آن ثابت شود سپس به اعضای پایینی که شریف نیست دفع شود پس 

مرضی که به آن قرسوس گفته می‌شود حادث می‌شود.

3. ادب الطبیــب، ص99و100. عبارت: الكبــد ايضا فهي عضو رئيس خلق لتكوين الدم و ذلك ان الكبد تجذب اليها بالقوة الجاذبة 

ه عز و جل فيها و فيك ل مغتذ الصافي من الغذاء التي قد طبخته المعدة و انضجته نضجا اولا فاذا انطبخ فيها اعني في 
ّ
التي خلقها الل

الكبد و نضج نضجا ثانيا صار بالقوة المغيرة في مدة الزمان الذي قد مسكته القوة الماسكة دما و بعد ذلك تنفذه و تدفعه ال ىالاعضاء 

و ترســل ذلك في العروق )النابته( منها الك ىل عضو ماي شــاكله و بحسبك فايته بعد ان تأخذ منه هي غذائها و تبقي منه ما لاي صلح 

لغذائها و لا لغذاء الاعضاء من عكر و زبد و ماء ذلك تقدير العزيز الحيكم و خلقت الكبد بشكل هلالي ذي زيادات محدودب الظاهر 

أخمص الباطن ليمكن بذلك احتواؤها بتقعيرها و باصابعها الزائدة عل ىالمعدة لتســخينها و تعينها عل ىطبخ الغذاء فكيون مثالها مع 

المعــدة مثال القدر الموضوعة عل ىالموقد و بالقو ىالطبيعية التي فــي الكبدي تم الكون لان منها قو ىأول و هي المصورة و المربية و 

ثواني و هي الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الدافعة، و بصلاح الكبد تصلح جميع هذه و تصلح حال الحي فلذلكي جب عل ىالطبيب 

العناية بها فيماي رد اليها من الأغذية و الأشــربة و ماي برز عنها و بالجملة من تقدير الأمور الطبيعية بحســب مصلحتهاك الذي تقدم به 

القول.

4. توحید المفضل، ص59و60. ترجمه عبارت: بنگرك ه چگونه تقدير شــدهك ه هرك دام چيز ىرا دريابند. برا ىهر حسّ، محسوس ى

است و هر محسوس، حسّ ىداردك ه آن را ادراك مى‏كند. با اين همه، چيزها ىيدر ميان حسّ و محسوس قرار گرفتهك ه تنها از طريق آنها، 

حس صورت مى‏پذيرد؛ مانند نور و هوا. اگر نورك ىه رنگ و صورت را برا ىديده عيانك ند نبود ديده آن را ادراك نمى‏كرد و نمى‏ديد.
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مطلب اینجا بر پایه تصور رایج اســت که رنگ حقیقتی دارد که بر اثر نور دیده می‌شود در صورتی 

که در فیزیک جدید ثابت شده است که رنگ در واقع همان نور منعکس شده از شیء است. لذا مطلب 

اینجا بر پایه همان تصور متعارف طبیعیات قدیم از رنگ و نور اســت. البته در طبیعیات قدیم، اختلاف 

نظر بود که نور خارج شده از پشم سبب آشکار شدن جسم خارجی برای چشم می‌شود و یا نوری که از 

شیء به چشم می‌رسد ولی در اصل اینکه نور آشکار کننده رنگ است، مشترک بودند.

البته شــاید نظریه جدید در مورد رنگ‌ها به قطعیت موارد سابق نباشد ولی شواهد بر بطلان نظریه 

سابق و متعارف در مورد رنگ بسیار است و لذا از این جهت نقد مطرح شده بر مطلب اینجا طبق مبنای 

ما در ابتدای بحث است.
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مورد هفتم:

يَ إِلَ  َ ]تتََحَيَّزَ[ الْحَرَارَةُ فِ الْفُؤَادِ فَتُؤَدِّ »مَنْ جَعَلَ الرِّئةََ مِرْوَحَةَ الْفُؤَادِ لَ تفَْتُُ وَ لَ تخَْتَلُّ لكِيَْلَ تتََحَيَّ
التَّلَفِ.«1

حُ عَنِ الْفُؤَادِ  هَةً نحَْوَ الثُّقَبِ الَّتِي فِ الرِّئةَِ ترَُوِّ لُ الْفُؤَادَ اعْلَمْ أنََّ فِيهِ ثقَُباً مُوَجَّ »أصَِفُ لَكَ الْنَ ياَ مُفَضَّ
وْحُ إِلَ الْفُؤَادِ وَ لَهَلَكَ الْنِسَْان‏.«2 حَتَّى لَوِ اخْتَلَفَتْ تِلْكَ الثُّقَبُ وَ تزَاَيَلَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ لَمَ وَصَلَ الرَّ

در طب قدیم یکی از فوائد ریه را این می‌دانســتند که گذرگاه باد)مروحه( است و به سبب این گذر 

باد در داخل ریه، بدن خنک می‌شــود و اگر این نبود، حرارت در بدن باقی می‌ماند و ســبب کشته شدن 

انسان می‌شد.

اما در علم جدید ثابت شده است که مطلب به گونه ای دیگر است بلکه تا حدودی می‌توان گفت 

که مطلب به عکس تصور آنهاست. توضیح اینکه ماده سوختی بدن، اکسیژن است و اگر تنفس صورت 

نگیرد، ســوخت و ساز بدن با مشکل مواجه شــده و انرژی لازم و مورد نیاز بدن بوجود نخواهد آمد)در 

واقع هیدرو کربن وچربی در حضور اکســیژن کافی انرژی مورد نیاز بدن را فراهم می‌آورد(. لذا نه تنها 

ریه خنک کننده محســوب نمی‌شــود بلکه به عکس، اصل حرارت بدن به خاطر فعالیتی است که ریه 

انجام می‌دهد.

در ضمن سوارخ‌هایی بالای شکم که هوای ریه را به شکم برساند، تاکنون کشف نشده است! علم 

امروز نشــان داده است که نحوه رسیدن اکسیژن به قســمت‌های مختلف بدن از طریق اتصال مولکول 

اکســیژن به هموگلوبین خون در رگ‌های خونی مجاور کیســه‌های هوایی)آلوئــول ها( داخل خود ریه 

اســت. مطلب اینجا نیز همان تفکر متعارف ابتدایی آن روزگار است نه علم غیب و علوم الهی نزد ائمه 

معصومین3 که افراد ساده لوحی، همان‌ها را برای فضیلت سازی به ائمه3 نسبت داده است. 

مورد هشتم: 

هِ وَ بِخُرُوجِ الْظَْفَارِ مِنْ أنَاَمِلِهَا وَ لِذَلِكَ  عْرِ فِ مَسَامِّ »اعْلَمْ أنََّ آلَمَ الْبَدَنِ وَ أدَْوَاءَهُ تخَْرُجُ بِخُرُوجِ الشَّ

عْرُ وَ الْظَْفَارُ فِ النَّبَاتِ  عَ الشَّ أمُِرَ الْنِسَْــانُ بِالنُّورَةِ وَ حَلْقِ الرَّأسِْ وَ قَصِّ الْظَْفَارِ فِ كُلِّ أسُْبُوعٍ لِيُسِْ

اَ ]تحََيَّزاَ[ وَ قَلَّ خُرُوجُهُمَ فَاحْتَبَسَتِ الْلَمُ وَ الْدَْوَاءُ  فَتَخْرُجَ الْلَمُ وَ الْدَْوَاءُ بِخُرُوجِهِمَ وَ إذَِا طَالا تحََيَّ

ــعْرَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تضَُُّ بِالْنِسَْــانِ وَ تحُْدِثُ  فِ الْبَدَنِ فَأحَْدَثتَْ عِلَلً وَ أوَْجَاعاً وَ مَنَعَ مَعَ ذَلِكَ الشَّ

1. همان، ص66. ترجمه عبارت: و چهك ســ ىريه را وســيله خن ىكقلب قرار داد تا باك ار هميشگ ىو پيوسته‏اش حرارت ىدر قلب گرد 

نيايد و به هلاكت شخص نينجامد؟ 

ل! اكنون وصف مى‏كنم برا ىتو احوال دل را:ك ه ســوراخ چند در آن هســت مقابل سوراخ 
ّ
2. همان، ص68. ترجمه عبارت: ا ىمفض

چندك ه در شــش هستك ه باد زن دل اســت. اگر اينها مقابلي ك ديگر نمى‏افتاد، هر آينه نســيم نفس به دل نمى‏رسيد و آدم ىهلاك 

مى‏شد. 
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عَلَيْهِ الْفَسَاد.«1

در طب قدیم نیز اجمالا چنین تصوری بوده است:

»انّ الغذاء ينتهى الى الشعر و الاظفار و ينفذ من داخل البدن الى ظاهره، انّ رطوبات البدن كلّه 
تسيل بعضها الى بعض و تتنفّس بعضها ببعض‏ و يحسّ البدن كلّه أوجاع أجزائه بعضها ببعض.«‏2

و نیز در کتاب فردوس الحکمة چنین آمده است: 

»إن من شأن الطبيعة إخراج فضول الأغذية عن الأعضاء الرئيسة إلى ظاهر البدن، و إن لبس كل 

شي‏ء من حيوان أو شــجر أو ثمر قشرا و جلدا يقيه و يســره فما كان من تلك الفضول التي تخرجها 

الطبيعة يابســا و كان مخرجه من منافذ الجلد صار شــعرا، و ما كان من تلك الفضول التي تخرجها 

الطبيعة يابسا و كان مجراه إلى اللثات و الأصابع صار أسنانا و أظفارا«3 

در صورتی که طب جدید مشخص کرده اســت که جنس مواد موهای قسمت‌های زائد بدن و نیز 

ناخن‌ها مشــکل خاصی ندارد و آنچه ســبب بروز بیمــاری در اثر کوتاه نکردن ناخن و مو می‌شــود، 

آلودگی‌های خارج از بدن است که درمو و استخوان تجمع می‌یابد.

مورد نهم:

عْرَ النَّابِتَ عَلَ الرَّكَبِ وَ  »إنَِّ الْمَنَّانِيَّةَ وَ أشَْبَاهَهُمْ حِيَن أجَْهَدُوا فِ عَيْبِ الْخِلْقَةِ وَ الْعَمْدِ عَابُوا الشَّ

عْرُ كمََ يَنْبُتُ  الِْبْطَيِْ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أنََّ ذَلِكَ مِنْ رُطوُبَةٍ تنَْصَبُّ إِلَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَيَنْبُتُ فِيهَا الشَّ
الْعُشْبُ فِ مستنفع ]مُسْتَنْقَعِ‏[ الْمِيَاه‏.«4

معنای عبارت این اســت که اگر قسمت دیگری از بدن نیز دائما با رطوبت در تماس باشد، مو در 

مــی‌آورد و حال اینکه اگر ما هر روز هم یک جایــی را مو در نمی‌آورد بارها خیس کنیم، مویی از آن در 

1. همان، ص71و72. ترجمه عبارت: بدانك ه دردها و الم‏ها ىبدن بيرون مى‏رود به بيرون آمدن موها از مســامات آنها و به دراز شدن 

ناخنها از ســر انگشــتان و به اين سبب امرك رده‏اند آدم ىرا به نوره ماليدن و سر تراشيدن و ناخن گرفتن در هر هفته تا مو و ناخن زودتر 

بلند شــوند و به بيرون آمدن آن دردها از بدن بيرون رود، و چون بلند شــوند و نبريدند ديرتر دراز مى‏شــوند و دردها و مواد آنها در بدن 

محتبس مى‏شوند و باعث بيمارى‏ها و علت‏ها مى‏گردند. و ايضا مو را در جا ىيچندك ه ضرر دارد نرويانيده.

2. ثلاث رســائل لبقراط و جالينوس )كتاب الغذاء لبقراط )عرب ى- انگليســى((، ص: 138-140. ترجمه عبارت: غذا به مو و ناخن 

منتهی می‌شود و از داخل بدن به ظاهرش نفوذ می‌کند. همانا رطوبت‌های بدن همه‌اش از بعضی به سوی بعضی دیگر جاری می‌شود 

و بعضی‌اش با بعضی دیگر تنفس می‌کند و همه بدن درههای اجزاءش را برخی به سبب برخی دیگر حس می‌کند.

3. فردوس الحکمة، ص40. ترجمه عبارت: از شــأن طبیعت اخراج زیادی غذا از اعضای رئیســی بدن به ســوی ظاهر بدن است و 

همانا پوشــیده شــدن هر چیزی از قبیل حیوان یا درخت یا میوه، به سبب یک پوسته یا پوستی که او را نگه دارد و بپوشاند پس هر چه از 

زیاده‌هایی که طبیعت به صورت خشک خارج می‌کند و مجرای آن به سوی لثه‌ها و ناخن‌ها باشد، تبدیل به دندان‌ها و ناخن‌ها می‌شود.

4. توحیــد المفضل، ص72. ترجمه عبارت: و اصحاب »مانى« ملعونك ه در خلقت قادر بى‏چون خواســته‏اندك ه راه خطا پيداك نند! 

عيبك رده‏اند موئ ىراك ه پشت زهار و زير بغل مى‏رويد و نمى‏دانندك ه روئيدن اين موها به علت رطوبت ىاستك ه بر اين مواضع ريخته 

مى‏شود و در آنها مو مى‏رويد مانند گياهك ىه در جاك ىيه آب جمع مى‏شود از زمين مى‏رويد.
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نمی‌آید!

مورد دهم:

»فَانظُْرْ كيَْفَ جُعِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْفَْعَالِ الَّتِي بِهَا قِوَامُ الْنِسَْــانِ وَ صَلَحُهُ مُحَرِّكاً مِنْ نفَْسِ 

ةً جَاذِبَةً تقَْبَلُ الْغِذَاءَ وَ توُردُِهُ  الطَّبْعِ يُحَرِّكهُُ لِذَلِكَ وَ يَحْدُوهُ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أنََّ فِ الْنِسَْانِ قُوًى أَرْبَعاً قُوَّ

ةً هَاضِمَةً وَ هِيَ الَّتِي  ةً مَاسِكةًَ تحَْبِسُ الطَّعَامَ حَتَّى تفَْعَلَ فِيهِ الطَّبِيعَةُ فِعْلَهَا وَ قُوَّ عَلَ الْمَعِدَةِ وَ قُوَّ

ةً دَافِعَةً تدَْفَعُهُ وَ تحَْدُرُ الثُّفْلَ الْفَاضِلَ بَعْدَ أخَْذِ  تطَْبُخُهُ وَ تسَْتَخْرِجُ صَفْوَهُ وَ تبَُثُّهُ فِ الْبَدَنِ وَ قُوَّ

الْهَاضِمَةِ حَاجَتَهَا فَفَكِّرْ فِ تقَْدِيرِ هَذِهِ الْقُوَى الْرَْبَعِ الَّتِي فِ الْبَدَنِ وَ أفَْعَالِهَا وَ تقَْدِيرهَِا لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا 

وَ الِْرْبِ فِيهَا وَ مَا فِ ذَلِكَ مِنَ التَّدْبِيرِ وَ الْحِكمَْةِ فَلَوْ لَ الْجَاذِبَةُ كيَْفَ كاَنَ يَتَحَرَّكُ الْنِسَْانُ لِطَلَبِ 

الْغِذَاءِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ وَ لَوْ لَ الْمَسِكَةُ كَيْفَ كَانَ يَلْبَثُ الطَّعَامُ فِ الْجَوْفِ حَتَّى تهَْضِمَهُ الْمَعِدَةُ 

فْوُ الَّذِي يَغْذُو الْبَدَنَ وَ يَسُدُّ خَلَلَهُ وَ لَوْ لَ  وَ لَوْ لَ الْهَاضِمَةُ كيَْفَ كاَنَ يَنْطبَِخُ حَتَّى يَخْلُصَ مِنْهُ الصَّ

لً أَ فَلَ ترََى كَيْفَ وَكَّلَ اللَّهُ  لً فَأوََّ افِعَةُ كَيْفَ كَانَ الثُّفْلُ الَّذِي تخَُلِّفُهُ الْهَاضِمَةُ يَنْدَفِعُ وَ يَخْرُجُ أوََّ الدَّ

سُبْحَانهَُ بِلُطْفِ صُنْعِهِ وَ حُسْنِ تقَْدِيرهِِ هَذِهِ الْقُوَى بِالْبَدَنِ وَ الْقِيَامِ بِاَ فِيهِ صَلَحُهُ وَ سَأمَُثِّلُ لَكَ فِ 

ارِ فَوَاحِدٌ لِقَضَاءِ  امٌ مُوكََّلوُنَ بِالدَّ ذَلِكَ مِثَالً إنَِّ الْبَدَنَ بِنَْزِلَةِ دَارِ الْمَلِكِ لَهُ فِيهَا حَشَــمٌ وَ صِبْيَةٌ وَ قُوَّ

حَوَائِجِ الْحَشَــمِ وَ إِيرَادِهَا عَلَيْهِمْ وَ آخَرُ لِقَبْضِ مَا يَردُِ وَ خَزنْهِِ إِلَ أنَْ يُعَالَجَ وَ يُهَيَّأَ وَ آخَرُ لِعِلَجِ ذَلِكَ 

قُ  ارِ مِنَ الْقَْذَارِ وَ إخِْرَاجِهِ مِنْهَا فَالْمَلِكُ فِ هَذَا هُوَ الْخَلَّ وَ تهَْيِئَتِهِ وَ تفَْرِيقِهِ وَ آخَرُ لِتَنْظِيفِ مَا فِ الدَّ

ارُ هِيَ الْبَدَنُ وَ الْحَشَمُ هُمُ الْعَْضَاءُ وَ الْقُوَّامُ هُمْ هَذِهِ الْقُوَى الْرَْبَعُ  الْحَكِيمُ مَلِكُ الْعَالَمِيَن وَ الدَّ

وَ لَعَلَّــكَ ترََى ذِكْرنَاَ هَذِهِ الْقُوَى الْرَْبَعَ وَ أفَْعَالَهَا بَعْدَ الَّــذِي وَصَفْتُ فَضْلً وَ تزَدَْاداً وَ لَيْسَ مَا ذَكَرتْهُُ 

مِــنْ هَــذِهِ الْقُوَى عَلَ الْجِهَةِ الَّتِي ذُكِرتَْ فِ كتُُبِ الْطَِبَّاءِ وَ لَ قَوْلُنَا فِيهِ كقََوْلهِِمْ لِنََّهُمْ ذَكَرُوهَا عَلَ 

ينِ وَ شِفَاءِ  مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِ صِنَاعَةِ الطِّبِّ وَ تصَْحِيحِ الْبَْدَانِ وَ ذَكَرنْاَهَا عَلَ مَا يُحْتَاجُ فِ صَلَحِ الدِّ
النُّفُوسِ مِنَ الغَْي‏.«1

1. همــان، ص76و77. ترجمــه عبارت: بنگرك ه چگونه برا ىهرك دام از اين افعالك ه قوام و ســود بدن در آنهاســت، در درون و به 

طور طبيع ىمحرّك و عامل حركت دهنده آن قرار داده شــده اســت. بدانك ه در ]جسم‏[ انسان چهار نيرو ]و دستگاه‏[ نهفته شده است: 

1- نيرو ىجاذبه ]يا گرســنگي ىا طلب درون ىغذا[ك ه غذا را مى‏گيرد و ســو ىمعده مى‏فرستد.2- نيرو ىماسكه ]يا نگاهدارنده‏[ك ه 

غــذا را در معده و جز آن نگاه مى‏دارد تا عمليات طبيع ىرو ىآن انجام شــود. 3- نيــرو ]يا جهاز[ هاضمهك ه غذا را در معده طبخ ]يا 

هضم‏[ مى‏كند. عصاره و اصل خالص آن را جدا مى‏كند و در تمام بدن مى‏پراكند. 4- نيرو ىدافعهك ه زوايد و ســنگينيها ىغذا را پس 

از رفع نياز دســتگاه هاضمه به جانب پايين ســرازير مى‏كند ]و دفع مى‏نمايد[. با تأمل فراوان در اين نيروها ىچهارگانه وك ارها ىآنها 

نياز بدن به آنها و هم در حكمتها و تدابير اله ىنهفته در آن انديشــهك ن. اگر نيرو ىجاذبه نبود، انســان چگونه در انديشــه چاره‏جو ىي

غذاك ه ايســتادگ ىبدن به آن اســت، مى‏افتاد.؟ اگر نيرو ىنگاهدارنده و ماســكه غذا نبود، چگونه غذا در درون مى‏ايستاد تا معده آن 

را هضمك ند؟ اگر نيرو ىهاضمه نبود، چگونه غذا هضم مى‏شــد و مى‏پخت تا خالص آنك ه برآورنده نياز ]ســلولهاى‏[ بدن است، از 

آن جدا شــود؟ اگر نيرو ىدافعه نبود، چگونه ســنگينيها، غذاها ىغير قابل هضم و مانده‏ها ىدستگاه هاضمه دفع و خارج مى‏گشت؟ 

 و علا چگونه با لطف تدبير و حســن تقدير خود اين نيروها را بر بدن گمارد تا به ســود و مصلحت و برا ى
ّ
نمى‏نگرك ىه خداوند جل
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متأسفانه اطلاعات جعل کننده این روایت از کتب طبی هم چندان بالا نیست و از مطلبی که بارها 
توسط اطباء قدیم و حتی فلاسفه در علم النفس مطرح شده است، بی اطلاع است.1

مورد یازدهم:

لُ فِ خِلْقَةٍ عَجِيبَةٍ جُعِلَتْ فِ الْبَهَائِمِ فَإِنَّهُمْ يُوَارُونَ أنَفُْسَــهُمْ إذَِا مَاتوُا كمََ يُوَارِي النَّاسُ  »فَكِّرْ يَا مُفَضَّ

ــبَاعِ وَ غَيْهَِا لَ يُرَى مِنْهَا شَ‏ْءٌ وَ لَيْسَــتْ قَليِلَةً فَتَخْفَى  مَوْتاَهُمْ وَ إِلَّ فَأيَْنَ جِيَفُ هَذِهِ الْوُحُوشِ وَ السِّ

حَارِي وَ الْجِبَالِ مِنْ  لِقِلَّتِهَا بلَْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ أنََّهَا أَكْثَُ مِنَ النَّاسِ لَصَدَقَ فَاعْتَبِْ فِ ذَلِكَ بِاَ ترََاهُ فِ الصَّ

بَاعِ  أسََْابِ الظِّبَاءِ وَ الْمَهَا وَ الْحَمِيرِ الْوَحْشِ وَ الْوُعُولِ وَ الْيَاَئِلِ وَ غَيِْ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ وَ أصَْنَافِ السِّ

وبِ الْهَوَامِّ وَ الْحَشَاَتِ وَ دَوَابِّ الْرَْضِ وَ كذََلِكَ  ئاَبِ وَ النُّمُورِ وَ غَيْهَِا وَ ضُُ بَاعِ وَ الذِّ مِنَ الْسُْدِ وَ الضِّ

أسََْابُ الطَّيِْ مِنَ الْغِرْباَنِ وَ الْقَطَاةِ وَ الِْوَزِّ وَ الكَْرَاكِ وَ الْحَمَمِ وَ سِبَاعِ الطَّيِْ جَمِيعاً وَ كُلُّهَا لَ يُرَى مِنْهَا 

وا بِالْمَوْتِ كمََنُوا فِ مَوَاضِعَ  إذَِا مَاتتَْ إِلَّ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ يَصِيدُهُ قَانِصٌ أوَْ يَفْتَسُِــهُ سَبُعٌ فَإِذَا أحََسُّ

حَارِي مِنْهَا حَتَّى تفَْسُدَ رَائِحَةُ الْهَوَاءِ وَ تحَْدُثَ الْمَْرَاضُ  خَفِيَّةٍ فَيَمُوتوُنَ فِيهَا وَ لَوْ لَ ذَلِكَ لَمْتَلَتَِ الصَّ

تقويت آن عملك نند؟ در اين باره برا ىتو مثال ىمى‏زنم: بدن به منزله خانه پادشــاه است. او در اين خانه غلامان، نوكران، خدمتكاران 

و تدبيرگران داخل ىدارد، ىكي از اين مدبّران برا ىرفع نيازها و برآور ىحاجات آنان )جاذبه(، ىكي برا ىآنكه هر چه راك ه وارد مى‏شود 

بگيرد و ذخيره سازد )ماسكه(. ىكي برا ىآنكه آن را به عمل آورد و مهيا سازد و ميان نيازمندان پخشك ند. )هاضمه(. و ىكي برا ىآنكه 

خانه را از آلودگيها و زوايد پايكزه نمايد. )دافعه(. در ســخن ما نيز آفرينشــگر حيكم، پادشاه عالميان و بدن نيز همان خانه و غلامان و 

حشــم، اعضا ىآن اســت و موكلان و مدبّران هم اين نيروها ىچهارگانه به شمار مى‏روند. شايد بپندارك ىه شرح اين قو ىو نيروها ى

چهارگانه و عملكرد آنها زياد ىاست.آنچهك ه من شرحك ردم با آنچهك ه طبيبان در نوشته‏ها ىخويش گرد آورده‏اندكي سان نيست؛ آنان 

چيزها ىيرا توضيح داده‏اندك ه دانش پزش ىكو سلامت بدن به آن نياز دارد ول ىما آن را بگونه‏ا ىگفتيمك ه مصلحت دين و شفا ىجانها 

از بيمار ىگمراه ىدر آن نهفته است.

1. به عنوان نمونه درك تاب جالينوس إل ىغلوقن )المقالة الأول ىو الثانية( )مجموعه هشتك تاب طب ى)مجموعة ثمانيةك تب طبية((، 

ص86 می‌گوید: »و اما القوي الثوان ىفه ىالجاذبة و الماســكة و الهاضمة و الدافعة« و نیز در کتاب المســائل في الطب للمتعلمين، 

النص، ص12، می‌گوید: »كم ه ىأصناف القو ىالطبيعية الخادمة؟ أربعة ]أصناف‏[ و ما هى؟ )هى( الجاذبة و الماسكة و الهاضمه و 

الدافعة« و نیز: » در کتاب فردوس الحکمة، ص63و64 می‌گوید: و لهذه القوة الطبيعية التي أنا في ذكرها أربع قوىّ أولها القوة الجاذبة 

التي تجذب الغذاء إل ىالمعدة بالحرارة و اليبوســة و ذلكك النار و السراج الذيي جذب إليه الرطوبة و الدهن بالحر و اليبس، ثم القوة 

الماسكة التي تمسك الغذاء في المعدة بالبرودة و اليبس، ثم القوة الهاضمة التي تهضم الغذاء و تنضجه بالحرارة و الرطوبة لأن الهضم 

ضرب من العفن و لاي عفن شي‏ء إلا بالحرارة و الرطوبة، فأما الحرارة و اليبس و البرودة فلاكي ون منها العفونة و لا البخاراتك ما ذكرنا 

آنفــا، و الرابعة القوة الدافعة التي تدفع الفضول عن البدن بالبــرودة و الرطوبة، و ذلك لأن الأمعاء إنما تنعصر و تنضم بالبرودة، و إنما 

تزلــق الأثقال و تحدرها بالرطوبــة فإن غلب عليها حرارة أوي بس ضعفت عن إحدار أثقال تلك الأغذية و انســد مجريها، فهذه القو ى

الأربــع أعني الجاذبة و الماســكة و الهاضمة و الدافعة هي موجودات في‏ أعضاء البدنك لها و بها تكــون التربية و البقاء، و لا بد لكل 

عضو من غذاءي قيمه، فهوي جذب الغذاء إل ىنفســه بالقوة الجاذبة وي مســكه بالماســكة وي هضمه بالهاضمة، وي دفع ما لاي حتاج إليه 

منه بالدافعة، فإن ضعفت القوة الجاذبة في المعدة فترت و ضعفت شــهوة الطعام، و إن ضعفت الهاضمةك ان ماي جري من الغذاء إل ى

البدن فاســدا غير نضيج و لا محكم، و إن ضعفت الدافعة لم تخرج الفضول في وقتها، و مماي عد أيضا من الطبيعة الأكل و الشــرب و 

النوم و اليقظة و الراحة و التعب، فأما ماي ســم ىبنات الطبيعة فأســنان الناس و أزمان السنة و اختلاف البلدان، فأما ما ليس من الطبيعة 

فالعلل و الأعراض و ما أشبهها.«
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لِ الَّذِي مُثِّلَ لَهُمْ كيَْفَ جُعِلَ  وَ الْوَباَءُ فَانظُْرْ إِلَ هَذَا بِالَّذِي يَخْلُصُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَ عَمِلوُهُ بِالتَّمْثِيلِ الْوََّ
طَبْعاً وَ إذِْكاَراً فِ الْبَهَائِمِ وَ غَيْهَِا لِيَسْلَم‏َ النَّاسُ مِنْ مَعَرَّةِ مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَْرَاضِ وَ الْفَسَاد.«1

امروزه از نظر علمی ثابت شده اســت که علت اینکه اجسام این حیوانات بیابان‌ها را فرا نمی‌گیرد 

این نیســت که حیوانات یکدیگر را دفن می‌کنند بلکه جانوران دیگر بدن آن‌ها را می‌خورند و نیز به دیل 

شرایط مناسب تجزیه، بدنشان به سرعت تجزیه می‌شود و جزئی از خاک  و هوا می گردد.

مورد دوازدهم:

اشِ  »أَ عَلِمْــتَ مَا طُعْمُ هَــذِهِ الْصَْنَافِ مِنَ الطَّيِْ الَّتِي لَ تخَْرُجُ إِلَّ بِاللَّيْلِ كمَِثْلِ الْبُومِ وَ الْهَامِ وَ الْخُفَّ

وبٍ تنَْتَشُِ فِ الْجَوِّ مِنَ الْبَعُوضِ وَ الْفَرَاشِ وَ أشَْــبَاهِ الْجَرَادِ  قُلتُْ لَ يَا مَوْلَيَ قَالَ إنَِّ مَعَاشَــهَا مِنْ ضُُ

وبَ مَبْثُوثةٌَ فِ الْجَوِّ لَ يَخْلُو مِنْهَا مَوْضِعٌ وَ اعْتَبِْ ذَلِكَ بِأنََّكَ إذَِا  ُ وَ الْيَعَاسِيبِ وَ ذَلِكَ أنََّ هَذِهِ الضُّ

ُوبِ شَ‏ْءٌ كثَِيرٌ فَمِنْ أيَْنَ يَأتِْ  وَضَعْتَ سَِاجاً بِاللَّيْلِ فِ سَطْحٍ أوَْ عَرصَْةِ دَارٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الضُّ
ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّ مِنَ الْقُربْ.«‏2

در صورتــی که ظاهرا جغد از موجــودات دیگری مثل موش و ... نیز تغذیه می‌کند و در شــب با 

چشمان قوی خود می‌تواند حرکت موجودات کوچک را رصد کند و به سرعت به آن‌ها حمله کند.

مورد سیزدهم:

رَ أنَْ يكَوُنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ خُلِقَ غَيَْ ذِي قَوَائِمَ لِنََّهُ لَ يَحْتَاجُ  مَكِ وَ مُشَاكلََتَهُ لِلْمَْرِ الَّذِي قُدِّ لْ خَلْقَ السَّ »تأَمََّ

سَ وَ هُوَ مُنْغَمِسٌ فِ  إِلَ الْمَشِْ إذِْ كاَنَ مَسْكنَُهُ الْمَءَ وَ خُلِقَ غَيَْ ذِي رِيَةٍ لِنََّهُ لَ يَسْتَطِيعُ أنَْ يَتَنَفَّ

ل! در خلق عجيبك ىه حق تعال ىبهايم را بر آن مجبول گردانيده 
ّ
رك ن ا ىمفض

ّ
1. توحید المفضل، ص107-109. ترجمه عبارت: تفك

ه خود را پنهان مى‏كنند از مردم چنانچه مردم مرده‏ها ىخود را پنهان مى‏كنند. و اگر اين نباشــد پس درك جاست 
ّ
كه در هنگام مردن جث

مردار وحشيان و درندگان و مرغها و غير اينهاك ه هيچي ك به نظر نمى‏آيد و اندك نيستك ه براك ىم ىپنهان باشد، بلكه اگرك س ىگويد 

ه‏ها ىآهو و گوزن و گاوك وه ىو بز وحش ىو غير اينها از وحشيان 
ّ
كه از آدم ىزياده‏اند راست گفته. نمى‏بين ىدر صحراها وك وه‏ها و گل

و اصناف درندگان از شــير و پلنگ و گرگ وك فتار و غير اينها. و انواع حشــرات زير زمين و رو ىزمين و فوج‏ها ىپرندگان ازك لاغ و 

كلنگ وك بوتر و اسفر و اردك و غاز و مرغان شكار ىاز جميع اينها مرده و جيفه نمى‏ياب ىمگر نادرك ىه صياد ىشكارك ندي ا درنده آن 

را هلاكك ند. هري ك از اين حيوانات چون آثار مرگ در خود احساسك ردند، در مواضع پنهان مخف ىمى‏شوند و در آنجا مى‏ميرند، اگر 

ن گرداند و طاعون‏ها و بيمارى‏ها به سبب آن در ميان مردم به هم رسد. 
ّ
چنين نبود بايد صحراها مملو از جيفه اينها تا آنك ه هوا را متعف

2. همان، ص119و120. ترجمه عبارت: آيا مى‏دانك ىه چيست طعمه اين مرغانك ه بيرون نمى‏آيند مگر در شبها مانند: بوم و شب پره؟ 

گفتم: نه ا ىمولا ىمن! فرمودك ه: معاش ايشان از جانوران ىاستك ه در هوا مى‏باشند مانند پشه و شب پره‏هاك ىوچك و ملخ‏ها ىريزه 

و مگس عســل و اشــباه اينهاك ه در هوا منتشرند و هيچ موضع از آنها خال ىنمى‏باشد. و عبرت بگير به آنك ه هر گاه در شب چراغ ىرا 

بر افروز ىبر بامي ا عرصه خانه در ساعت جمع مى‏شود در دور آن جانور بسيار، اگر اينها در هوا نباشند پس ازك جا مى‏آيند؟ اگرك س ى

گويدك ه از صحراها و بيابانها مى‏آيند، جواب مى‏گوئيدك ه: در اين زمان قليل چگونه اين مسافت بعيد را ط ىمى‏كنند؟ چگونه مى‏بينند 

از مواضع به اين دور ىچراغ ىراك ه در ميان خانه افروخته شده و خانه‏ها بر دور آن احاطهك ردهك ه متوجه آن چراغ شوند با آنك ه مشاهد 

و محسوس استك ه از نزديك آن چراغ هجوم مى‏آورند، پس اين دليل است بر آنك ه اين قسم جانوران در همه موضع در هوا مى‏باشند، 

و آن مرغانك ه در شب بيرون مى‏آيند و پرواز مى‏كنند و دهان مى‏گشايند و اين جانوران را در ميان هوا مى‏ربايند و قوت خود مى‏گردانند.
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حُ بِالْمَجَاذِيفِ  بُ الْمَلَّ بُ بِهَا فِ جَانِبَيْهِ كمََ يَضِْ ةِ وَ جُعِلتَْ لَهُ مَكاَنَ الْقَوَائِمِ أجَْنِحَةٌ شِدَادٌ يَضِْ اللُّجَّ

رُوعِ وَ الْجَوَاشِنِ لِتَقِيَهُ مِنَ الْفَاتِ  فِينَةِ وَ كَسَا جِسْمَهُ قُشُوراً مِتَاناً مُتَدَاخِلَةً كَتَدَاخُلِ الدُّ مِنْ جَانِبَيِ السَّ

هُ ضَعِيفٌ وَ الْمَءُ يَحْجُبُهُ فَصَارَ يَشَــمُّ الطُّعْمَ مِنَ الْبُعْدِ الْبَعِيدِ  مِّ لِنََّ بَصََ فَأعُِيَن بِفَضْلِ حِسٍّ فِ الشَّ

فَيَنْتَجِعُهُ فَيَتَّبِعُهُ وَ إِلَّ فَكيَْفَ يَعْلَمُ بِهِ وَ بِوَْضِعِهِ وَ اعْلَمْ أنََّ مِنْ فِيهِ إِلَ صِمَخِهِ مَنَافِذَ فَهُوَ يَعُبُّ الْمَءَ 
مِ هَذَا النَّسِيم‏.«1 حُ غَيْهُُ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَ تنََسُّ حُ إِلَ ذَلِكَ كَمَ يَتَوََّ بِفِيهِ وَ يُرسِْلُهُ مِنْ صِمَخَيْهِ فَيَتَوََّ

متأســفانه این فراز از روایت نیز بر پایه تصور بدوی آن زمان می‌باشد و نویسنده گمان می‌کرده که 

همانطور که وقتی ما ســرمان را زیر آب می‌کنیم، آب مانع از دیدن مناسب است و به زحمت می‌توانیم 

در آب مشــاهده کنیم، ماهی نیز چنین است. امروزه تحقیقات نشان داده است که ماهی‌ها نیز به خوبی 

در آب می‌بیننــد و حتی در نور کم اعماق دریا نیز می‌توانند تا فاصله دور را با چشمانشــان تشــخیص 
دهند.2

مورد چهاردهم:

ائِمَ بِهَذَا  وَرَانَ الدَّ »فَكِّرْ فِ هَذَا الْفَلَكِ بِشَمْسِهِ وَ قَمَرهِِ وَ نجُُومِهِ وَ بُرُوجِهِ تدَُورُ عَلَ الْعَالَمِ هَذَا الدَّ

التَّقْدِير.«3 

مطلب اینجا دقیقا بر پایه هیئت قدیم اســت که تصور می‌کردند که خورشــید و ماه و صورت‌های 

فلکی به دور ما می‌گردند و حال اینکه امروزه ثابت شــده است که اولا زمین و سیارگان به دور خورشید 

می‌گردند و ثانیا صورت‌های فلکی در فلکی در عرض هم و در کنار هم نیســتند بلکه به مقدار فواصل 

نجومی بسیار زیاد از یکدیگر در فضا فاصله دارند و از زمین در عرض هم دیده می‌شوند.

مورد پانزدهم:

يحِ وَ مَا فِيهَا أَ لَسْــتَ ترََى رُكوُدَهَا إذَِا رَكدََتْ كيَْفَ يُحْدِثُ الكَْربَْ الَّذِي  لُ عَلَ الرِّ »وَ أنُبَِّهُكَ يَا مُفَضَّ

نُ الْبُقُولَ وَ يُعْقِبُ  اءَ وَ يَنْهَكُ الْمَرضَْ وَ يُفْسِدُ الثِّمَرَ وَ يُعَفِّ يكَاَدُ أنَْ يَأتَِْ عَلَ النُّفُوسِ وَ يُرْضُِ الْصَِحَّ

1. همان، ص123و124. ترجمه عبارت: تأملك ن: خلقت ماه ىرا و مناسبت آن مر آن امر ىراك ه برا ىآن آفريده شده، به درستك ىه 

آن را بى‏پا آفريده برا ىآنك ه به راه رفتن محتاج نيست زيراك ه مسكنش آب است و شش به آن نداده برا ىآنك ه نفس نمى‏تواندك شيد در 

ح از دو جانبك شت ىمجازيف قرار داده 
ّ
ميان آب. و به جا ىپا دو بال محكم به او دادهك ه در دو پهلو ىخود بر آب مى‏زند چنانچه مل

كه به حركت آنهاك شــت ىجار ىمى‏شود. و جسمش را فلسها پوشانيدهك ه در مياني ك ديگر داخل شده‏اند مانند حلقه‏ها ىزره برا ىآن 

كه او را از آفتها محافظت نمايد و چون بينائ ىآن ضعيف اســت و آب مانع ديدن و ىاســت شامّه قو ىبه آن عطا فرمودهك ه بو ىطعمه 

خود را از مسافت بعيد احساس مى‏نمايد و طلب مى‏كند. اگر او را چنين شامّه نمى‏بود به روز ىخود نمى‏توانست‏ رسيد. و از دهانش 

به سو ىگوش‏هايش منفذها هست و دهان را از آب پر مى‏كند و از گوش‏هايش بيرون مى‏كند و به اين راحت مى‏يابد چنانچه حيوانات 

ديگر در نفسك شيدن به نسيم راحت مى‏يابند. 

2. ستاری، مسعود؛ ماهی شناسی)تشریح و فیزیولوژی(؛ جلد اول، انتشارات نقش مهر،چاپ اول ۱۳۸۱ .

3. توحید المفضل، ص136. ترجمه عبارت: پس تأمل کن در این فلک با خورشید و ماه و ستارگان و برج‌هایش که بر هستی به صورت 

دائم با این اندازه گیری می‌گردند.
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يحِ مِنْ تدَْبِيرِ الْحَكِيمِ فِ صَلَحِ  تِ فَفِي هَذَا بَيَــانُ أنََّ هُبُوبَ الرِّ الْوَبـَـاءَ فِ الْبَْدَانِ وَ الْفَةَ فِ الْغَلَّ

الْخَلْق.«‏1

هر یک از اموری که اینجا به باد نســبت داده شده است، در واقع به عوامل دیگری مرتبط است که 

گاهی حامل آن‌ها باد است.

مورد شانزدهم:
لُ فِيمَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجَوَاهِرَ الْرَْبَعَةَ لِيَتَّسِعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا.«2 »فَكِّرْ يَا مُفَضَّ

نظریه خلق جهان از جواهر اربعه آتش و خاک و هوا و آب نیز امروزه باطل شده است و روشن شده 

است که خود این عناصر چهارگانه از عناصر اولیه بسیاری تشکیل شده‌اند.

مورد هفدهم:

اَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَ  »ثمَُّ إنَِّ الْرَْضَ فِ طِبَاعِهَا الَّذِي طَبَعَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ باَردَِةٌ ياَبِسَةٌ وَ كذََلِكَ الْحِجَارَةُ وَ إنَِّ

بَيَْ الْحِجَارَةِ فَضْلُ يُبْسٍ فِ الْحِجَارَةِ أَ فَرَأيَْتَ لَوْ أنََّ الْيُبْسَ أفَْرطََ عَلَ الْرَْضِ قَلِيلً حَتَّى تكَوُنَ حَجَراً 

صَلْداً أَ كاَنتَْ تنُْبِتُ هَذَا النَّبَاتَ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الْحَيَوَانِ وَ كاَنَ يُكِْنُ بِهَا حَرثٌْ أوَْ بِنَاءٌ أَ فَلَ ترََى كيَْفَ 
نقََصَتْ مِنْ يُبْسِ الْحِجَارَةِ وَ جُعِلَتْ عَلَ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللِّيِن وَ الرَّخَاوَةِ لِتَتَهَيَّأَ لِلِعْتِمَد.«3

این تحلیل‌ها بر پایه نظریه عناصر چهارگانه اســت و امــروزه به عنوان مثال نمک‌های آب دیده که 

کاملا مانند ســنگ هســتند، مقدار بســیار زیادی آب در داخل هر مولکول خــود دارند ولی به مراتب 

سخت‌تر از بسیاری از سنگ‌ها هستند. همچنین خاک همان خورد شده و ریز شده تکه‌های سنگ است 

و به صورت کلی اختلاف در کمی و زیادی رطوبت با سنگ ندارد.

مورد هجدهم:

مَلِ أَرْفَعُ مِنْ مَهَبِّ الْجَنُوبِ فَلِمَ جَعَلَ  »وَ مِنْ تدَْبِيرِ الْحَكِيمِ جَلَّ وَ عَلَ فِ خِلْقَةِ الْرَْضِ أنََّ مَهَبَّ الشَّ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كذََلِكَ إِلَّ لِتَنْحَدِرَ الْمِيَاه‏ُ عَلَ وَجْهِ الْرَْضِ فَتَسْــقِيَهَا وَ ترَْوِيَهَا ثمَُّ تفُِيضَ آخِرَ ذَلِكَ إِلَ 

ــطْحِ وَ يُخْفَضُ الْخَرُ لِيَنْحَدِرَ الْمَءُ عَنْهُ وَ لَ يَقُومَ عَلَيْهِ كذََلِكَ جُعِلَ  الْبَحْرِ فَكمََ يُرفَْعُ أحََدُ جَانِبَيِ السَّ

اً عَلَ وَجْهِ  مَلِ أَرْفَعُ مِنْ مَهَبِّ الْجَنُوبِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ بِعَيْنِهَا وَ لَوْ لَ ذَلِكَ لَبَقِيَ الْمَءُ مُتَحَيِّ مَهَبُّ الشَّ

ل بر منافعك ىه در باد هســت، نمى‏بين ىاگر چند گاه باد نوزد، موجب 
ّ
1. همــان، ص140. ترجمه عبارت: تنبيه مى‏كنم تو را ا ىمفض

ن مى‏شوند و 
ّ
حدوث امراض مى‏شــود و نفس‏ها را مى‏گيرد و بيماران را مى‏گدازد و ميوه‏ها را فاســد مى‏گرداند و بقول و ســبزى‏ها متعف

ت پديد مى‏آيد، پس معلوم شدك ه وزيدن باد از حسن تدبير خالق عباد است. 
ّ
احداث مواد وباء و طاعون در ابدان مى‏كند و آفت در غل

ل: در جواهر چهارگانهك ه هري ك را حق تعال ىبه قدر احتياج مردم آفريده‏
ّ
2. همان، ص142. ترجمه عبارت: فكرك ن ا ىمفض

3. همان، ص144. ترجمه عبارت: و از جمله حكمت‏ها آن اســتك ه زمين را به طبع ســرد و خشك آفريده و سنگ نيز سرد و خشك 

اســت و فرق ميان آنها آن استك ه سنگ خشك‏تر است از ســاير اجزا ىزمين اگر ساير اجزا ىزمين در اين مرتبه ازي بس مى‏بود همه 

 ىنمى‏شد 
ّ
سنگ سفت مى‏بود و گياهك ىه حيات همه حيوانات به آن است نمى‏روئيد و شخم و بنا و هيچي ك از اعمال ضروريه متمش

پسي بس آن را از سنگك متر گردانيده و نرم و ملايم ساختهك ه اعمال ضروريه در آن به آسان ىصورتي ابد.
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الْرَْضِ فَكَانَ يَنَْعُ النَّاسَ مِنْ أعَْمَلِهَا وَ يَقْطَعُ الطُّرُقَ وَ الْمَسَالِك.«‏1

امروزه ثابت شــده اســت که آنچه معیار جریان رود اســت، صرفا اختلاف ارتفاع است و امروزه 

بسیاری از بزرگترین رود‌های جهان چنین حرکتی که در اینجا ادعا شده است، ندارند.

مورد نوزدهم:
»فَكمََ أنََّ الْنِسَْانَ إذَِا سَقُمَ بَدَنهُُ احْتَاجَ إِلَ الْدَْوِيَةِ الْمُرَّةِ الْبَشِعَةِ لِيَقُومَ طِبَاعُهُ وَ يَصْلُحَ مَا فَسَد.«2

در میان اعراب این تصور بوده است که دارو حتما باید تلخ باشد و امروزه بسیاری از داروها شیرین 

هســتند. همچنین در روایات نیز به این مطلب تصریح شده است که خدایی که در تلخی شفا قرار داده 

است قادر است که آن را در شیرینی نیز قرار دهد.3 البته این استدلال ما بنابر این است که ظاهر روایت 

را وصف توضیحی دانستیم و نه وصف احترازی.

مورد بیستم:

‏ءٌ يَأتِْ فِ  اَ هُوَ شَْ »وَ قَدْ كاَنَ أَرَسْطَاطاَليِسُ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إنَِّ الَّذِي يَكوُنُ بِالْعَرضَِ وَ الِتِّفَاقِ إنَِّ

الْفَرطِْ مَرَّةً لِعَْرَاضٍ تعَْرضُِ للِطَّبِيعَةِ فَتُزِيلُهَا عَنْ سَبِيلِهَا وَ لَيْسَ بِنَْزِلَةِ الْمُُورِ الطَّبِيعِيَّةِ الْجَارِيَةِ عَلَ 
شَكْلٍ وَاحِدٍ جَرْياً دَائِاً مُتَتَابِعا.«4

آنچه از ارسطو معروف اســت همین است که اصل علیت را در عرض اتفاق قرار می‌دهد. ارسطو 

در امــور دائمی و اکثری اصل علیت را حاکم می‌دانــد و در غیر آن‌ها اصل اتفاق را حاکم می‌داند. این 

دقیقا به خلاف آن چیزی است که در فلسفه اسلامی رایج است که اصل علیت را در همه هستی حاکم 

می‌دانند، نه اینکه حاکم در برخی موارد علیت و در برخی دیگر اتفاق باشــد. در مجموع این مطلب که 

در فلســفه اسلامی رواج دارد، کاملا مطابق با فهم و عقل سلیم است و لذا مطلبی که در اینجا در تأیید 

1. همان، ص144و145. ترجمه عبارت: و از جمله تدبير خطير ملك قدير آن اســتك ه در معظم معموره قطب شمال ىمرتفع است و 

چون زمين ازك رويت حقيقيه بيرون رفته است، طرف شمال همه جا بلندتر است از طرف جنوب و به اين سبب اكثر آبها مانند دجله و 

فرات از جهت شمال به جانب جنوب جار ىشده‏اند و چون آب‏هاك ه در جوف زمين است تابع رو ىزمين است در ارتفاع و انخفاض 

لهذا چشمه‏ها و قنواتك ه جار ىمى‏كنند همه از شمال به جنوب مى‏آيد تا بر رو ىزمين مى‏افتد و همه آب‏ها چنين بر رو ىزمين جار ى

مى‏شود و در عمارت زمين بهك ار مى‏رود و آنچه زياد مى‏آيد به دريا مى‏ريزد، پس چنانچهي ك جانب بام را بلند و جانب ديگر را پست 

مى‏گردانندك ه آب منحدر شــود و بر رو ىآن نايستد، هم چنين حق تعال ىجهت شمال را بلندتر از جهت جنوب گردانيده برا ىهمين 

علت و اگر چنين نبود آب بر رو ىزمين‏ مى‏ايستاد و مردم را مانع مى‏شد از اعمال ايشان و راه‏ها را مسدود مى‏گردانيد. 

2. همان، ص148. ترجمه عبارت: چنانچه هر گاه بدن آدم ىرا بيمار ىعارض شــود و محتاج شود به‏ دواها ىتلخ ناگوار تا طبعش را 

به اصلاح آورد و فسادك ىه در مزاجش به هم رسيده است زايل گرداند.

3. کافی، ج6، ص334، ح9.

4. توحید المفضل، ص181. ترجمه عبارت: »ارسطاطاليس« به آنان چنين پاسخ داده است: اينكه گاه بالعرض و اتفاق چيز ىبه خاطر 

دليل‌ها ىچند ىپديد مى‏آيد و از راه طبيع ىخود خارج مى‏شــود به منزله بيرون رفتن امور از حالت طبيع ىنيســت و اين اتفاقات نادر 

هميشه و به طور دائم جار ىنيستند]تا دليل نبود حكمت گردند و آفرينش را به خاطر اين امور اتفاقى، مهمل بشماريم[.‏
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ارسطو مشهور است. یعنی در این عبارت، اتفاق نفی نمی‌شود بلکه به یک حوزه خاص اختصاص داده 

می‌شود.

مرحله سوم: مطالبی که ادعا شده است از ابداعاتی است که به تازگی کشف 
شده است

این دسته اخیر بر فرض ثبوت از شواهد تأیید کننده این روایت هستند ولی آنچه مشاهده کردیم این 

است که چنین مطالبی در این کتاب وجود ندارد و مسأله دقیقا به عکس است. از میان مطالبی که چنین 

ادعایی در مورد آن صورت گرفته اســت تنها یک مطلب باقی مانده اســت. این مطلب در این قسمت 

عبارت توحید مفضل قابل مشاهده است:

بَاعِ وَ  سَ اسْمُهُ فِ خَلْقِ الْعَالَمِ وَ السِّ لُ لَلُْقِيََّ عَلَيْكَ مِنْ حِكمَْةِ الْبَارِي جَلَّ وَ عَلَ وَ تقََدَّ »ياَ مُفَضَّ

ــجَرةَِ الْمُثْمِرةَِ وَ غَيِْ ذَاتِ الثَّمَرِ وَ  الْبَهَائِمِ وَ الطَّيِْ وَ الْهَوَامِّ وَ كُلِّ ذِي رُوحٍ مِنَ الْنَعَْامِ وَ النَّبَاتِ وَ الشَّ
الْحُبُوبِ وَ الْبُقُولِ الْمَكُْولِ مِنْ ذَلِكَ وَ غَيِْ الْمَكُْولِ مَا يَعْتَبُِ بِهِ الْمُعْتَبِوُن‏.«1

اما باید دانســت نظریه روح انگاری برای نباتات بلکه بالاتر برای جمادات نظریه جدیدی نیست و 

در یونان باستان و در میان فلاسفه این نظریه، نظریه مشهوری بوده است و در کتب تاریخ فلسفه یونان و 

روم مفصلا به این موضوع پرداخته شده است.

جمع بندی
مطالب روایت توحید مفضل قابل تقسیم به سه قسمت است. یک دسته شامل یک سری اطلاعات 

علمی اســت که تقریبا همه آن‌ها مطابق رأیی در طبیعیات قدیم است و مواردی را که اشتباه بودن آن‌ها 

ثابت شــده است، در این بیســت مورد از منظر گذراندیم. لذا یک طبیعی‌دان در آن زمان به راحتی این 

کلمات را می‌دانســت و نیازی به علوم وحیانی و الهی نیز نداشــت. دســته دوم مطالب، توجه دادن به 

ظرافت‌هایی است که در این جهان وجود دارد، مثل اینکه رنگ ماهی‌ها بسیار متنوع است و امثال این‌ها 

کــه هر کس می‌تواند به آن‌ها توجه دهــد و در روایت توحید مفضل از این جهت نیز ویژگی منحصر به 

فردی مشــاهده نمی‌شد. دسته سوم مطالب که عمدتا در مجلس چهارم بود و از جهتی برتری محتوایی 

 و علا در خلق عالم و درندگان 
ّ
1. همــان، ص43. ترجمه عبارت: فرمودك ه: بيان خواهمك رد بــرا ىتو از حكمت حضرت صانع جل

و حيوانات و مرغان و حشــرات و هر صاحب روح ىاز چهار پايان و گياه‏ها و درختان ميوه‏دار و غير ميوه‏دار و سبزى‏ها ىمأكول و غير 

مأكول آنچه عبرت گيرند از آن عبرت‏گيرندگان و زياده گردد به ســبب آن معرفت مؤمنان، و متحيّر گردند در آن ملحدان وك افران، فردا 

بامداد نيز به نزد ما بيا.



103اننوی یتنیا س یماطب اسل اجی،ز مبط

داشت، مطالب فلســفی است که در بیان فلسفه شرور و امثال آن ذکر شده است که علاوه بر مناقشاتی 

که در برخی از قســمت‌های آن وجود دارد، همین مباحث و بلکه بسیار دقیقتر آن در فلسفه قدیم یافت 

می‌شود و این قسمت نیز یک سری مطالب عادی و بلکه غلط دار است.

در مجموع این روایت به علاوه بر مشکلات قطعی سندی، مشکلات قطعی علمی و عقلی نیز دارد 

و در مجموع به هیچ وجه حاوی متنی سلیم از حیث محتوا نیست و تمسک به چنین روایتی که سر تا پا 

بر گرفته از طبیعیات قدیم اســت، برای اثبات طب مزاجی و انتســاب آن بــه اهل بیت 3 در غایت 

ضعف است.

رساله ذهبیه
روایت بعدی که گاهی ادعا شده است که از علوم خاص اهل بیت3 است ولی باز هم به دلائلی 

مشابه روایت سابق مسلما جعلی است، رساله ذهبیه است.

بررسی سند رساله ذهبیه
مرحوم مجلسی در ابتدای این روایت چنین می‌فرمایند:

جِ الْمِلَّةِ  مَةِ الْكاَمِلِ فِ فُنُونِ الْعُلوُمِ وَ الْدََبِ مُرَوِّ ــيْخِ الْجََلِّ الْفَْضَلِ الْعَلَّ »أقَُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّ

ينِ عَلِِّ بْنِ عَبْدِ الْعَالِ الْكَرَكِِّ جَزاَهُ اللَّهُ سُــبْحَانهَُ عَنِ الِْيماَنِ وَ عَنْ  ينِ وَ الْمَذْهَبِ نوُرِ الدِّ وَ الدِّ

هَبِيَّةُ فِ الطِّبِّ الَّتِي بَعَثَ بِهَا الْمَِامُ عَلُِّ بْنُ مُوسَ  ــنِيَّ مَا هَذَا لَفْظُهُ  الرِّسَالَةُ الذَّ أهَْلِهِ الْجَزاَءَ السَّ

بَةِ وَ الْدَْوِيَةِ. قَالَ  ةِ الْمِزاَجِ وَ تدَْبِيرهِِ بِالْغَْذِيَةِ وَ الْشَِْ الرِّضَــا1إِلَ الْمَمُْونِ الْعَبَّاسِِّ فِ حِفْــظِ صِحَّ

مِعَةِ كَاشِفُ الرُّمُوزِ فِ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعَةِ أقَْضَ  وِيَّةِ اللَّ إِمَامُ الْنَاَمِ غُرَّةُ وَجْهِ الْسِْلَمِ مُظهِْرُ الْغُمُوضِ بِالرَّ

هِ الْمُصْطَفَى وَ أغَْزَى مَنْ غَزاَ بَعْدَ أبَِيهِ عَلٍِّ الْمُرتْضََ إِمَامُ الْجِنِّ وَ الْنِسِْ أبي ]أبَُو[  مَــنْ قَــىَ بَعْدَ جَدِّ

الْحَسَنِ عَلُِّ بْنُ مُوسَ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَ آبَائِهِ النُّجَبَاءِ النُّقَبَاءِ الْكِرَامِ الْتَقِْيَاءِ اعْلَمْ يَا 

نَدَيْنِ قَالَ  أمَِيرَ الْمُؤْمِنِيَن إِلَ آخِرِ مَا سَيَأتِْ مِنَ الرِّسَالَةِ. وَ وَجَدْتُ فِ تأَلْيِفِ بَعْضِ الْفََاضِلِ بِهَذَيْنِ السَّ

دِ  ينِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّ ــيْخُ الْجََلُّ الْعَالِمُ الْوَْحَدُ سَدِيدُ الدِّ ــاَمِيُّ أخَْبَنَِ الشَّ مُوسَ بْنُ عَلِِّ بْنِ جَابِرٍ السَّ

دِ بْنِ جُمْهُورٍ. وَ قَالَ هَارُونُ  دٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ بْنِ علبان الْخَازِنُ أدََامَ اللَّهُ توَْفِيقَهُ قَالَ أخَْبَنَِ أبَُو مُحَمَّ

ثنََا الْحَسَنُ  دُ بْنُ هِشَامِ بْنِ سَهْلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثنََا مُحَمَّ بْنُ مُوسَ التَّلَّعُكْبَيُِّ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ

ةً بِهِ  ثنَِي أبَِ وَ كاَنَ عَالِماً بِأبَِ الْحَسَنِ عَلِِّ بْنِ مُوسَ الرِّضَا1خَاصَّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ حَدَّ بْنُ مُحَمَّ

لَةُ وَ  مُلَزمِاً لِخِدْمَتِهِ وَ كاَنَ مَعَهُ حِيَن حُمِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَ أنَْ سَــارَ إِلَ خُرَاسَانَ وَ اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ الصَّ

لَمُ بِطُوسَ وَ هُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِيَن سَنَةً. قَالَ وَ كاَنَ الْمَمُْونُ بِنَيْسَابُورَ وَ فِ مَجْلِسِهِ سَيِّدِي أبَُو  السَّ

الْحَسَنِ الرِّضَا1وَ جَمَعَةٌ مِنَ الْمُتَطَبِّبِيَن وَ الْفَلَسِفَةِ مِثْلَ يوُحَنَّا بْنِ مَاسَوَيْهِ وَ جَبْئَيِلُ بْنُ بَخْتِيشُوعَ 

وَ صَالِحُ بْنُ سِلهِْمَةَ الهِْنْدِيُّ وَ غَيْهُُمْ مِنْ مُنْتَحِلِ الْعُلوُمِ وَ ذَوِي الْبَحْثِ وَ النَّظَرِ فَجَرَى ذِكْرُ الطِّبِّ 
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وَ مَا فِيهِ صَلَحُ الْجَْسَــامِ وَ قِوَامُهَا فَأغَْرَقَ الْمَمُْونُ وَ مَنْ بِحَضْتَِهِ فِ الْكَلَمِ وَ تغََلْغَلُوا فِ عِلْمِ ذَلِكَ وَ 

ةِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْرَْبَعِ وَ  كَيْفَ رَكَّبَ اللَّهُ تعََالَ هَذَا الْجَسَدَ وَ جَمِيعَ مَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْشَْيَاءِ الْمُتَضَادَّ

هَا مِنَ الْعِلَلِ. قَالَ وَ أبَُو الْحَسَن1ِسَاكِتٌ  مَضَارِّ الْغَْذِيَةِ وَ مَنَافِعِهَا وَ مَا يَلْحَقُ الْجَْسَامَ مِنْ مَضَارِّ

لَ يَتَكَلَّمُ فِ شَ‏ْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْمَمُْونُ مَا تقَُولُ ياَ أبَاَ الْحَسَــنِ فِ هَذَا الْمَْرِ الَّذِي نحَْنُ فِيهِ هَذَا 

ارِّ وَ تدَْبِيرِ الْجَسَدِ فَقَالَ  الْيَوْمَ وَ الَّذِي لَ بُدَّ مِنْهُ مِنْ مَعْرفَِةِ هَذِهِ الْشَْــيَاءِ وَ الْغَْذِيَةِ النَّافِعِ مِنْهَا وَ الضَّ

تَهُ بِالاخْتِبَارِ وَ مُرُورِ الْيََّامِ مَعَ مَا وَقَفَنِي عَلَيْهِ  بْتُهُ وَ عَرفَْتُ صِحَّ أبَُو الْحَسَن1ِعِنْدِي مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَّ

ــلَفِ مِمَّ لَ يَسَعُ الْنِسَْانَ جَهْلُهُ وَ لَ يُعْذَرُ فِ ترَْكِهِ فَأنَاَ أجَْمَعُ ذَلِكَ مَعَ مَا يُقَارِبُهُ  مَنْ مَضَ مِنَ السَّ

مِمَّ يُحْتَاجُ إِلَ مَعْرفَِتِهِ. قَالَ وَ عَاجَلَ الْمَمُْونُ الْخُرُوجَ إِلَ بَلْخٍ وَ تخََلَّفَ عَنْهُ أبَُو الْحَسَــن1ِوَ كَتَبَ 

بَهُ  زهُُ مَا كاَنَ ذِكْرهُُ مِمَّ يُحْتَاجُ إِلَ مَعْرفَِتِهِ مِنْ جِهَتِهِ عَلَ مَا سَــمِعَهُ مِنْهُ وَ جَرَّ الْمَمُْونُ إِلَيْهِ كِتَاباً يَتَنَجَّ

مِ وَ النُّورَةِ وَ التَّدْبِيرِ  وَاكِ وَ الْحَمَّ بَةِ وَ أخَْذِ الْدَْوِيَةِ وَ الْفَصْدِ وَ الْحِجَامَةِ وَ السِّ مِنَ الْطَْعِمَةِ وَ الْشَِْ

ا بَعْدُ فَإِنَّهُ  فِ ذَلِكَ. فَكَتَبَ الرِّضَا1إِلَيْهِ كِتَاباً نسُْــخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ أمََّ

بْتُهُ وَ مَا سَمِعْتُهُ فِ  وَصَلَ إِلََّ كِتَابُ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِيَن فِيمَ أمََرَنِ مِنْ توَْقِيفِهِ عَلَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّ جَرَّ

مِ وَ النُّورَةِ وَ الْبَاهِ وَ غَيِْ ذَلِكَ مِمَّ يُدَبَّرُ  بَةِ وَ أخَْذِ الْدَْوِيَةِ وَ الْفَصْدِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْحَمَّ الْطَْعِمَةِ وَ الْشَِْ

حْتُ لَهُ مَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ تدَْبِيرِ مَطْعَمِهِ  تُ لَهُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ شََ ْ اسْــتِقَامَةُ أمَْرِ الْجَسَــدِ وَ قَدْ فَسَّ

وَاءَ وَ فَصْدِهِ وَ حِجَامَتِهِ وَ باَهِهِ وَ غَيِْ ذَلِكَ مِمَّ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ سِيَاسَةِ جِسْمِهِ  بِهِ وَ أخَْذِهِ الدَّ وَ مَشَْ

وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. اعْلَمْ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْتَلِ الْجَسَدَ بِدَاءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُ دَوَاءً إِلَ آخِرِ مَا سَيَأتِْ. 

دِ بْنِ  وسَِّ فِ الْفِهْرسِْــتِ فِ ترَجَْمَةِ مُحَمَّ سَ اللَّهُ رُوحَهُ الْقُدُّ ــيْخُ أبَُو جَعْفَرٍ الطُّوسُِّ قَدَّ أقَُولُ وَ ذَكَرَ الشَّ

يِّ لَهُ كتُُبٌ مِنْهَا كِتَابُ الْمَلَحِمِ وَ كِتَابُ الْوَاحِدَةِ وَ كِتَابُ صَاحِبِ  يِّ الْبَصِْ الْحَسَــنِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّ

بَةُ عَنِ الرِّضَا1أخَْبَنَاَ بِرِوَاياَتِهِ كُلِّهَا إِلَّ مَا كاَنَ فِيهَا مِنْ غُلُوٍّ أوَْ  الزَّمَان1ِوَ لَهُ الرِّسَــالَةُ الْمُذَهَّ

دِ بْنِ عَلِِّ بْنِ الْحُسَــنِْ عَنْ أبَِيهِ عَنْ سَــعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الْحُسَيِْ  تخَْليِطِ جَمَعَةٍ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَليِدِ  دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ الْحُسَيِْ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ. وَ رَوَاهَا مُحَمَّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ جُمْهُورٍ. وَ ذَكَرَ  دِ بْنِ أحَْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِِّ بْنِ عَلٍِّ عَنْ مُحَمَّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِِّ بْنِ  دُ بْنُ عَلٍِّ الْكاَتِبُ عَنْ مُحَمَّ النَّجَاشُِّ أيَْضاً طَرِيقَهُ إِلَيْهِ هَكذََا أخَْبَنَاَ مُحَمَّ

دُ بْنُ  ثنَِي أبَِ مُحَمَّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ فَقَالَ لِ حَدَّ الْحُسَــنِْ الْهُذَلِِّ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ لَقِيتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّ

دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدٍ عَنْ  جُمْهُورٍ وَ هُوَ ابْنُ مِائةٍَ وَ عَشِْ سِنِيَن. وَ أخَْبَنَاَ ابْنُ شَاذَانَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

سَ  دُ بْنُ شَهْرآَشُوبَ قُدِّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ بِجَمِيعِ كتُُبِهِ. وَ قَالَ مُحَمَّ أحَْمَدَ بْنِ الْحُسَــنِْ بْنِ سَــعِيدٍ عَنْ مُحَمَّ

بَةُ عَنِ الرِّضَا1فِ الطِّبِّ  دِ بْنِ الْحَسَنِ لَهُ الرِّسَالَةُ الْمُذَهَّ سُِّهُ فِ كِتَابِ مَعَالِمِ الْعُلَمَءِ فِ ترَجَْمَةِ مُحَمَّ

يِّدَ فَضْلَ اللَّهِ بْنَ عَلٍِّ الرَّاوَندِْيَّ كَتَبَ عَلَيْهَا  ينِ فِ الْفِهْرسِْتِ أنََّ السَّ يْخُ مُنْتَجَبُ الدِّ انتَْهَى. وَ ذَكَرَ الشَّ

. فَظَهَرَ أنََّ الرِّسَالَةَ كاَنتَْ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ بَيَْ عُلَمَئِنَا وَ لَهُمْ  هُ ترَجَْمَةَ الْعَلَوِيِّ للِطِّبِّ الرَّضَوِيِّ شَحْاً سَمَّ
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عْ  إِلَيْهِ طُرُقٌ وَ أسََانيِدُ لَكِنْ كاَنَ فِ نسُْخَتِهَا الَّتِي وَصَلتَْ إِلَيْنَا اخْتِلَفٌ فَاحِشٌ أشََنْاَ إِلَ بَعْضِهَا وَ لْنَشَْ

فِ ذِكْرِ الرِّسَالَةِ ثمَُّ فِ شَحِْهَا عَلَ الْجِْمَلِ. اعْلَمْ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِيَن أنََّ اللَّهَ تعََالَ لَمْ يَبْتَلِ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ 
وَاء الخ.«1 اءِ صِنْفٌ مِنَ الدَّ بِبَلَءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُ دَوَاءً يُعَالِجُ بِهِ وَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ الدَّ

می‌بینید که مرحوم مجلســی بعد از ذکر طرق موجود در فهرست شیخ طوسی و مرحوم نجاشی و 

مطلب کتاب معالم العلماء و فهرست منتجب الدین، نتیجه می‌گیرند که رساله در میان اصحاب مشهور 

بوده است. در نقد فرمایشات مرحوم مجلسی باید عرض کنیم که:

اولا مرحوم نجاشــی اسمی از کتاب رســالة مذهبة یا ذهبیة در هیچ جای کتابشان نیاورده‌اند و در 

ترجمه الحســن بن محمد بن جمهور تنها طریق خویش به کتاب الواحدة ایشــان را ذکر می‌کنند و در 

ترجمه پدر نیز، ســه کتاب را ذکر می‌کنند که عبارتند از: »الملاحــم الکبیر« و »نوادر الحج« و »ادب 

العلــم« و طریقی که مرحوم مجلســی ذکر کرده‌اند، طریق ایشــان به این کتب اســت و نه به رســاله 

ذهبیة.2پس حدیث شــناس بزرگ مرحوم نجاشــی نــه طریقی به کتاب ذکر می‌کنند و نه اســمی از آن 

می‌برند و تعجب است که مرحوم مجلسی چه طور طریق ذکر شده در ضمن ترجمه محمد بن جمهور 

در نجاشــی را مرتبط به این کتاب می‌دانند و حال اینکه نه در مطلبی که خود ایشــان از نجاشــی نقل 

کرده‌اند و نه در نسخ موجود نجاشی اسمی از این کتاب برده نشده است.

ثانیا مرحوم شــیخ طوسی از طریق قمی‌ها این رســاله را نقل می‌کنند و حال اینکه خود قمی‌ها در 

1. بحــار الانوار، ج59، ص306-309. ترجمه عبارت: می‌گویم که یافتم به خط انســان جلیلتر و با فضیلتتر علامه کامل در علوم و 

ادبت که ترویج کننده ملت و دین و مذهب است جناب نور الدین علی بن عبد العالی کرکی که خداوند سبحان جزای او را از ایمان و 

از اهلش به جزاء بلندی بدهد، چیزی را که لفظ آن این است رساله طلایی در طب که امام رضا علیهالسلام به سوی مأمون فرستاد در 

حفظ ســامتی مزاج و تدبیر آن با غذاها و نوشــیدنی‌ها و دواها. امام مردم غره چهره اسلام و ظاهر کننده پیچیدگی‌ها با رویه درخشان 

کشــف کننده رمزهای جفر و جامعه و اهل قضاوت ترین کســانی که قضاوت کردند بعد از جد ایشــان و اهل جنگ‌ترین کسانی که 

جنگیدند بعد از پدرش علی مرتضی امام جن و انس، یعنی ابو الحســن علی بن موســی الرضا صلوات الله بر او و بر پدران نجیب و 

نقیبش که اهل کرامت و تقوی هستند: بدان ای امیر المؤمنین تا آخر آنچه از رساله می‌آید. و یافتم در تألیف بعضی از افاضل به این دو 

ســند که فرمود ...)دو سند را به همراه ابتدای دو روایت در دو سند ذکر کردند( سپس مرحوم مجلسی فرمود: می‌گویم: و شیخ طوسی 

ابو جعفر قدس الله روحه در کتاب فهرســت در ترجمه محمد بن حسن بن جمهور عمی بصری ذکر کرد که برای او کتاب‌هایی است 

از جمله آن‌ها کتاب ملاحم و کتاب واحدة و کتاب صاحب الزمان 1 است و برای او کتاب رساله طلاکاری شده از امام رضا 1 

اســت که به روایت‌های او ما را خبر داده اســت  مگر آنچه که در آن‌ها از غلو و تخلیط است جماعتی از ....)طرق به روایات ایشان را 

ذکر کردند و سپس طریق نجاشی را ذکر کردند و سپس فرمودند: (محمد بن شهر آشوب قدس سره در کتاب معالم العلماء در ترجمه 

محمد بن حســن فرمود: برای او رساله طلاکاری شده اســت از امام رضا 1 در طب. مطلب او تمام شد. و شیخ منتجب الدین در 

فهرســت ذکر کرد که ســید فضل الله بن علی راوندی شرح بر آن نوشت که آن را ترجمه علوی برای طب رضوی نام گذاشت. پس )از 

آنچه نقل کردیم( ظاهر شد که رساله از مطالب مشهور بین علمای ماست و برای آن‌ها طرق و اسانید به سوی آن است و لکن در نسخی 

که از این کتاب به سوی ما رسیده است اختلاف فاحشی است که به برخی از آن‌ها اشاره کردیم و باید ذکر رساله را شروع کنیم سپس 

به صورت اجمالی شرحش دهیم. بدان ای امیر المؤمنین که ... الی آخر روایت.

2. رک: فهرست نجاشی، ص62و337.
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هیچ یک از آثار خویش هیچ اسم و رسمی از این کتاب بیان نمی‌کنند. مرحوم صدوق حتی در یک مورد 

از کل کتب ایشان که به دست ما رسیده است، حتی تکه‌ای از این روایت را نقل نمی‌کنند. 

ثالثا بر فرض برای کتاب شهرتی تصور شود، متعلق به قرن 5 یا 6 به بعد است و قبل از آن هیچ یک 

از بزرگان قمی و بغدادی ما، حتی قســمتی از این رســاله را در کتب خویش ذکر نکرده‌اند و لذا شهرت 

این چنینی ارزشی ندارد.

رابعا صدر ســند این روایت شــخصی به نام محمد بن جمهور است که ظاهرا از غالیان سیاسی یا 

حتی غالیان منحرف اســت و بعد از آن پســر اوســت که او از غالیان سیاسی اســت و به تصریح ائمه 

حدیث، در اینکه از چه کسی نقل کند، حساسیت نداشته است1. همچنین نسخه‌ای از این روایت که به 

دســت ما رسیده است به تصریح مرحوم مجلسی »وجادة« اســت و حداقل حدود 700 سال ضوابط 

اجازه و سماع را نگذرانده است زیرا صدر نسخه مرحوم تلعکبری است که در قرن چهار می‌زیسته‌اند و 

مرحوم مجلسی در اواخر قرن یازده عمده زندگانی خویش را گذرانده‌اند.

عبارات ائمه رجال در مورد محمد بن جمهور چنین است:

»ضعيف في الحديث فاسد المذهب و قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها.«2 
»عربي بصري غال.«3

ابن غضائری در مورد پسر می‌گوید:

ــه.  ــه العمــي غــال فاســد الحديــث لا يكتــب حديث ــد الل ــو عب ــن جمهــور أب »محمدبن‏الحســن ب
رأيــت لــه شــعرا يحلــل فيــه محرمــات اللــه عــز و جــل.«4

البتــه احتمال دارد که در اینجا مراد پدر باشــد و زیاده‌ای در نســخه ابن غضائری رخ داده باشــد 
خصوصا که ابن داود از ابن غضائری این مطالب را در ترجمه پدر نقل می‌کند و نه پسر.5

لذا این روایت از نظر ســندی ضعیف و از نظر حدیثی دارای شــهرتی چندان نبوده است و از قرن 

5-6 به بعد احتمالا در میان برخی از علماء موجود بوده است.

اما از حیث محتوا نیز این کتاب دارای اشــکالات محتوایی بســیاری است که مشابه روشی که در 

1. فهرست نجاشی، ص62. 

2. فهرست نجاشی، ص337. ترجمه عبارت: در حدیث ضعیف است و مذهب او فاسد است و در مورد او چیزهایی گفته شده است 

که به خاطر بزرگی‌اش )می‌گوییم( خدا به آن‌ها داناتر است)و از ذکر آن خودداری می‌کنیم(.

3. رجال شیخ طوسی، ص364. ترجمه عبارت: عرب بصری است. غالی است.

4. رجال ابن غضائری، ص92. ترجمه عبارت: غالی و دارای احادیث فاسد است و حدیث او نوشته نمی‌شود. برای او شعری دیدم که 

در آن محرمات خداوند متعال را حلال می‌شمرد.

5. رجال ابن داود، ص502.



107اننوی یتنیا س یماطب اسل اجی،ز مبط

توحید مفضل در پیش گرفتیم، در اینجا نیز به شرح مشکلات محتوایی این کتاب می‌پردازیم.

مشکلات محتوایی رساله ذهبیه

الف. عبارات منافی با مقام امامت
مورد اول:

در رساله ذهبیه می‌خوانیم:

»قَالَ وَ أبَُو الْحَسَن1ِسَــاكِتٌ لَ يَتَكلََّمُ فِ شَ‏ْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْمَمُْونُ مَا تقَُولُ يَا أبََا الْحَسَــنِ 

فِ هَذَا الْمَْرِ الَّذِي نحَْنُ فِيهِ مُنْذُ الْيَوْمِ فَقَدْ كَبَُ عَلََّ وَ هُوَ الَّذِي لَ بُدَّ مِنْهُ وَ مَعْرفَِةِ هَذِهِ الْغَْذِيَةِ 

بْتُهُ وَ عَرفَْتُ  ارِّ وَ تدَْبِيرِ الْجَسَدِ فَقَالَ لَهُ أبَُو الْحَسَن1ِعِنْدِي مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَّ النَّافِعِ مِنْهَا وَ الضَّ

لَفِ مِمَّ لَ يَسَعُ الْنِسَْانَ جَهْلُهُ  تَهُ بِالاخْتِبَارِ وَ مُرُورِ الْيََّامِ مَعَ مَا وَقَفَنِي عَلَيْهِ مَنْ مَضَ مِنَ السَّ صِحَّ

وَ لَ يُعْذَرُ فِ ترَْكِه.«1 ‏

اینکه امام 1 بر اســاس تجربه به این دانش‌ها دســت پیدا کرده باشند منافی مقام امامت و علم 

 صادر شده است! البته 
ً
الهی ایشان است و تنها توجیه این عبارت این است که بگوییم، این جملات تقیة

با فرض اینکه تقیة در چنین مســأله‌ای تصور شود! آیا امام نمی‌تواسنتند منبع علم خویش را بیان نکنند! 

یا صرفا به آموختن از ســلف اکتفا کنند؟ همچنین در ادامه می‌فرمایند که ندانســتن این مطالب جایز 

نیســت و در ترکش انسان معذور نیســت و این هم خلاف ضرورت فقه در بسیاری از مسائل این رساله 

است.

مورد دوم:

مِ بِخَمْسِ حَسَــوَاتٍ مَاءً حار ]حَارّاً[ فَإِنَّكَ تسَْلَمُ بِإِذْنِ اللَّهِ تعََالَ مِنْ وَجَعِ  »فَابْدَأْ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّ
مِ.«2 قِيقَةِ وَ قِيلَ خَمْسَةَ أَكُفٍّ مَاءَ حَارٍّ تصَُبُّهَا عَلَ رَأسِْكَ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّ الرَّأسِْ‏ وَ الشَّ

ظاهر این عبارت این اســت که نســتجیر بالله امام رضا 1 شک داشته‌اند که وقتی داخل حمام 

می‌شویم پنج کف آب به روی سر بریزیم یا اینکه آن را بخوریم! لذا با تعبیر »قیل« دومی را نقل کرده‌اند! 

1. طب الإمام الرضا 1 )الرسالة الذهبية(، النص، ص: 7. ترجمه عبارت: گفت: و امام رضا1 ساکت بودند و سخنی در مورد آن 

نمی‌فرمودند پس مأمون به ایشــان عرض کرد ای ابو الحسن، در مورد این مسأله که ما از آن روز در آن هستیم چه می‌گویی. به تحقیق 

که بر من بزرگ شــده اســت و شناخت سودمند و مضر از این غذاها و تدبیر بدن چاره‌ای از آن نیست. پس ابو الحسن فرمود نزد من از 

آن چیزی اســت که آن را تجربه کرده‌ام)آزموده‌ام( و صحت آن را با آزمایش و گذر زمان دانسته‌ام علاوه بر اینکه من را بر آن گذشتگان 

گاه کرده‌اند از آنچه که بر انسان جهل آن جایز نیست و در ترکش معذور نیست. از سلف آ

2. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 29و30. ترجمه عبارت: هنگامك ىه خواست ىداخل حمام شو ىو گرفتار 

درد سر و گيج ىآن نگرد ىقبل از ورود در گرمخانهي ا فرو رفتن در آب گرم پنج جرعه از آب نيم گرم بياشامك ه بخواست خدا ىتعال ى

از دردسر و شقيقه سالم ميمانى. و نیز گفته شده: بر سر خود هنگام داخل شدن در حمام پنج کف آب گرم می‌ریزی.
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طبیعی اســت که ائمه 3 این چنین صحبت نمی‌کنند. اهل بیت 3 اهل »قال فلان« نیستند بلکه 

اهل »قال رسول الله« هستند. لذا در کافی شریف می‌خوانیم:

دِ بْنِ عِيسَ عَنْ يوُنسَُ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: سَألََ رَجُلٌ أبََا عَبْدِ اللَّهِ 1 عَنْ مَسْألََةٍ فَأجََابَهُ  »عَلٌِّ عَنْ مُحَمَّ

فِيهَــا فَقَــالَ الرَّجُلُ أَ رَأيَْتَ إنِْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا يكَُونُ الْقَوْلُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ مَهْ مَا أجََبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَ‏ْءٍ 

فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 2 لَسْنَا مِنْ أَ رَأيَْتَ فِ شَ‏ْءٍ.«1 

ب. برخی از محتواهای مسلما باطل بر اساس یافته‌های جدید بشر
مورد اول: 

لُ الْعُرُوقُ  سَتْ عَلَ مِثَالِ الْمُلْك‏ِ فَمَلِكُ الْجَسَدِ هُوَ مَا فِ الْقَلْبِ وَ الْعُمَّ »وَ ذَلِكَ أنََّ هَذِهِ الْجَْسَامَ أسُِّ

مَاغُ وَ بَيْتُ الْمَلِكِ قَلْبُهُ وَ أَرْضُهُ الْجَسَدُ وَ الْعَْوَانُ يَدَاهُ وَ رجِْلَهُ وَ عَيْنَاهُ وَ شَفَتَاهُ وَ  فِ الْوَْصَالِ وَ الدِّ

دَانِ وَ يَعْمَلَنِ  بَانِ وَ يُبَعِّ لِسَانهُُ وَ أذُُناَهُ وَ خَزاَئِنُهُ مَعِدَتهُُ وَ بَطْنُهُ وَ حِجَابُهُ و صَدْرُهُ فَالْيَدَانِ عَوْناَنِ يُقَرِّ

نِهِ عَلَ مَا يَغِيبُ عَنْهُ  عَلَ مَا يوُحِي إِلَيْهَا الْمَلِكُ وَ الرِّجْلَنِ يَنْقُلَنِ الْمَلِكَ حَيْثُ يَشَاءُ وَ الْعَيْنَانِ يَدُلَّ

اجَاهُ أيَْضاً وَ حِصْنُ الْجَسَــدِ وَ حِرْزهُُ الْذُُناَنِ  لِنََّ الْمَلِكَ وَرَاءَ حِجَابٍ لَ يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّ بِإِذْنٍ وَ هُمَ سَِ

لَ يُدْخِلَنِ عَلَ الْمَلِكِ إِلَّ مَا يُوَافِقُهُ لِنََّهُمَ لَ يَقْدِرَانِ أنَْ يُدْخِلَ شَيْئاً حَتَّى يوُحِيَ الْمَلِكُ إِلَيْهِمَ أطَْرَقَ 

الْمَلِكُ مُنْصِتاً لَهُمَ حَتَّى يَعِيَ مِنْهُمَ ثمَُّ يُجِيبُ بِاَ يُرِيدُ ناَدّاً مِنْهُ رِيحُ الْفُؤَادِ وَ بُخَارُ الْمَعِدَةِ وَ مَعُونةَُ 

ةٌ إِلَّ بِإِنشَْاءِ اللِّسَانِ وَ لَيْسَ يَسْتَغْنِي بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ وَ الْكَلَمُ لَ يَحْسُنُ  فَتَيِْ قُوَّ فَتَيِْ وَ لَيْسَ لِلشَّ الشَّ

إِلَّ بِتَجِْيعِــهِ فِ الْنَـْـفِ لِنََّ الْنَفَْ يُزَيِّنُ الْكَلَمَ كَمَ يُزَيِّنُ النَّافِخُ الْمِزمَْارَ وَ كَذَلِكَ الْمَنْخِرَانِ هُمَ ثقَْبَا 

وَائِحِ الطَّيِّبَةِ فَإِذَا جَاءَ رِيحٌ يَسُــوءُ أوَْحَى الْمَلِكُ  الْنَفِْ وَ الْنَفُْ يُدْخِلُ عَلَ الْمَلِكِ مِمَّ يُحِبُّ مِنَ الرَّ

وَائِحِ وَ لِلْمَلِكِ مَعَ هَذَا ثوََابٌ وَ عَذَابٌ فَعَذَابُهُ أشََــدُّ مِن‏ْ  إِلَ الْيَدَيْنِ فَحَجَبَتْ بَيَْ الْمَلِكِ وَ بَيَْ تِلْكَ الرَّ

ا ثوََابُهُ  ا عَذَابُهُ فَالْحُزْنُ وَ أمََّ نيَْا وَ ثوََابُهُ أفَْضَلُ مِنْ ثوََابِهَا فَأمََّ عَذَابِ الْمُلُوكِ الظَّاهِرةَِ الْقَادِرَةِ فِ الدُّ

بِْ وَ الْكُلْيَتَيِْ وَ فِيهِمَ عِرقَْانِ مُوصِلَنِ فِ الْوَجْهِ  فَالْفَرَحُ وَ أصَْلُ الْحُزْنِ فِ الطِّحَالِ وَ أصَْلُ الْفَرَحِ فِ الثَّ

لِ إِلَ  فَمِنْ هُنَاكَ يَظْهَرُ الْفَرَحُ وَ الْحَزنَُ فَتَىَ تبََاشِيرهَُمَ فِ الْوَجْهِ وَ هَذِهِ الْعُرُوقُ كلُُّهَا طُرُقٌ مِنَ الْعُمَّ

ل‏.«2  الْمَلِكِ وَ مِنَ الْمَلِكِ إِلَ الْعُمَّ

1. کافی، ج1، ص58، ح21. ترجمه عبارت: مردی از امام صادق1 از مســأله‌ای سؤال پرسید پس حضرت در آن به او جواب داد. پس 

مرد گفت اگر چنین و چنان باشــد نظر تو چیســت؟ پس حضرت به او فرمود: ساکت باش. هر چه که من در مورد آن به تو جواب دادم 

از رسول خدا است. ما از اصحاب »نظر« نیستیم.

2. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 10-13. ترجمه عبارت: و آن به این ســبب است که این اجسام مانند یک 

فرمانروایی ســاخته شــده است پس فرمانروای جسم آن چیزی است که در قلب اســت و کارگران همان رگهای در قسمتهای مختلف 

بدن هســتند و خانه فرمانروا قلب اوســت و زمین او جسم اوســت و یاران او دو دست و دو پا و دو چشم و دو لب و دو گوش اوست و 

خزائن او معده و شکم و حجاب و سینه اوست پس دو دست دو یار هستند که او را نزدیک و دور می‌کنند و مانندی که فرمانروا به آن دو 

الهام می‌کند عمل می‌کنند و دو پا فرمانروا را به هر جا که بخواهد منتقل می‌کنند و دو چشم او را به چیزهایی که بر او پوشیده می‌ماند 



109اننوی یتنیا س یماطب اسل اجی،ز مبط

این عبارات علاوه بر اینکه وجه شبه‌های بسیار غریبی دارد، در آن عباراتی یافت می‌شود که قطعا با 

دانســته‌های علوم جدید منافی است و جالب اینکه مشابه آن در تفکرات یونان باستان و اطبای قدیم نیز 

یافت می‌شود! یعنی اگر بر فرض محال این روایت از حضرت رضا 1 صادر شده بود، در این قسمت 

چیزی جز تکرار برخی از مطالبی که در نهضت ترجمه، ترجمه شــده بود و نیز برخی از نظرات اطبای 

دنیای اسلام، نیست.

مورد دوم:

»وَ لَ تجَُامِعِ امْرَأةًَ حَتَّى تلَُعِبَهَا وَ تغَْمِزَ ثدَْيَيْهَا فَإِنَّكَ إنِْ فَعَلْتَ اجْتَمَعَ مَاؤُهَا وَ مَاؤُكَ فَكاَنَ مِنْهَا 

الْحَمْل‏ لان مائها يخرج من ثدیيها«1 

بدیهی است که طبق دانسته‌های جدید اینکه سینه زن فشار داده شود یا خیر، هیچ دخلی به بچه دار 

شــدن ندارد. ذیل عبارت نیز قطعا با دانســته‌های جدید در تعارض اســت. گذشــتگان وقتی مشاهده 

می‌کردند که بر اثر فشــردن سینه، زن تحریک می‌شــود و مایع از او خارج می‌شود تصور می‌کردند که 

منشأ اصلی آب آنجاست در حالی که مسأله به صورت دیگری است.

ج. برخی از مطالبی که دقیقا توســط اطبای قدیم بیان شــده است و ذکر 
مواردی که خلاف روایات دیگر است:

تنهــا به مواردی در چند صفحه اول این نوشــتار اکتفا می‌کنیم. تقریبا هر ســطر این کتاب چنین 

وضعیتی دارد.

راهنمایی می‌کنند؛ زیرا فرمانروا پشت حجاب است و به او کسی نمی‌رسد مگر با اذن و آن دو چشم، دو چراغ او نیز هستند و قلعه بدن 

و حفاظ آن دو گوش هســتند که بر فرمانروا داخل نمی‌کنند مگر آنچه را که با او ســازگار باشد زیرا آن دو نمی‌توانند بر فرمانروا کسی را 

داخل کنند مگر اینکه او به آن دو الهام کند و او برای آن دو)گوش( ســکوت کند تا اینکه از آن دو بشــنود و سپس به آنچه اراده می‌کند 

پاســخ دهد از جمله با باد شــکم و بخاره معده و کمک دو لب. برای دو لب قدرتی نیست مگر با ایجاد زبان و برخی از آن‌ها با برخی 

دیگر بی‌نیاز نمی‌شــود و کلام زیبا نمی‌شــود مگر با رفت و برگشت در بینی؛ زیرا بینی کلام را زیبا می‌کند همانطور که دمنده در مزمار 

آن را زیبا می‌کند. و همچنین هستند دو سوراخ بینی و بینی بر فرمانروا بوهای پاک را داخل می‌کند پس هنگامی که بوی بدی بیاید که 

او آن را خوش نداشــته باشد، فرمانروا به دو دســت الهام می‌کند پس آن دو بین فرمانروا و آن بوها مانع می‌شوند و با فرمانروا علاوه بر 

این‌ها عذاب و ثوابی است. عذاب او شدیدتر از عذاب فرمانرواهای ظاهر قادر در این دنیاست و ثواب او از ثواب آن‌ها بهتر است. اما 

عذاب او حزن و ثواب او شادی است و اصل اندوه در طحال است و اصل شادی در دو کلیه و چربی اطراف روده‌هاست. و در آن دو، 

دو رگ است که به چهره می‌رسد پس از آنجا شادی و اندوه آشکار می‌شود پس می‌بینی بشارت‌های آن دو را در چهره و همه این رگ‌ها 

راه‌هایی از کارگران فرمانروا و از فرمانروا به سوی کارگران است.

1. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 65 بر اساس نقل حاشیه. البته فراز اخیر عبارت در برخی از نسخ نیست. 

رک: همان، حاشیه. البته در هر صورت مطلبی که در همه نسخ نیز آمده است خلاف دانش قطعی است. ترجمه عبارت: با زن مقاربت 

نداشــته باش مگر اینکه با او شــوخی کنی و دو سینه او را بفشاری؛ زیرا که اگر چنین کنی آب او با آب تو جمع می‌شود پس به دنبال آن 

بچه حاصل می‌شود؛ زیرا آب او از دو سینه او خارج می‌شود.



شرح و تحقیق طب الائمه 110

مورد اول:

مَكِ الطَّرِي‏ِ يوُرثُِ الْفَالِجَ.«1  »فَإنَِّ الاغتسال بالْمَءَ الْبَاردَِ بَعْدَ أَكْلِ السَّ

ابن قیم از ابن بختیشوع چنین نقل می‌کند: 

»و قال ابن بختيشــوع: احذر ان تجمع البيض و السمك....الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 

الطريّ يولدّ الفالج.«2 

همچنین زکریای رازی می‌گوید:

»و على أن الأجود أن لا يؤكل السمك إلّ في يوم يعزم فيه على القي‏ء. و متى أكل منه و لم يؤثر 

القي‏ء، شرب بعده دواء مســهلا ليخرج من البدن ما يولّده من البلغم اللزج و الزجاجي الذي كثيرا 

ما يكون سببا للقولنج الصعب و الفالج و السكتة.«3 

لذا به صورت کلی اینکه ماهی ســبب بیماری فالج می‌شود در میان اطبای قدیم رایج بوده است و 

در اینجا حالتی ذکر شده است که زمینه سازی بیشتری برای این بیماری دارد.

مورد دوم:

»وَ إتِيَْانُ المرَْأةَِ الْحَائِضِ يُوَلِّدُ الْجُذَامَ فِ الْوَلَدِ وَ الْجِمَعُ مِنْ غَيِْ إِهْرَاقِ الْمَءِ عَلَ أثَرَهِِ يوُرثِ‏ الْحَصَاة.«4 

ابن قیم از ابن بختیشوع چنین نقل می‌کند:

»وطء المرأة الحائض يولدّ الجذام، الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولّد الحصاة الخ.«5 

مورد سوم:

»وَ الْجِمَعُ بَعْدَ الْجِمَعِ مِنْ غَيِْ أنَْ يَكُونَ بَيْنَهُمَ غُسْلٌ يوُرثُِ لِلْوَلَدِ الْجُنُونَ إنِْ غَفَلَ عَنِ الغُْسْل‏.«6 

1. طب الإمام الرضا 1 )الرسالة الذهبية(، النص، ص: 26و27. البته محقق کتاب در حاشیه تذکر داده است که سه نسخه از نسخ 

ایشــان به این صورت مطلب را نقل کرده است و نسخه دیگر به جای تعبیر »الاغتسال بالماء البارد«، تعبیر »الماء البارد« دارد. ترجمه 

عبارت: زیرا شستشو با آب سرد بعد از خوردن ماهی تازه سبب بیماری فالج می‌شود.

2. الطــب النبوي، ص: 310. مشــابه همین نقل را پیش از ابــن قیم در کتاب »الوصلة إل ىالحبيب فــي وصف الطيبات و الطيب‏«، 

ص159 نیز می‌بینیم. ترجمه عبارت: ابن بختیشــوع گفت: از با هم خوردن تخم مرغ و ماهی خودداری کن ... شستن با آب سرد بعد 

از خوردن ماهی تازه سبب بیماری فالج می‌شود.

3. منافع الأغذية و دفع مضارها، ص: 146. ترجمه عبارت: علاوه بر اینکه بهتر این اســت که ماهی را نخورد مگر در روزی که در آن 

روز قصد کرده که قیء کند)عمدا بالا بیاورد( و هر گاه از آن بخورد و قیء اثر نکند بعد از آن دوای مســهل می‌خوردبرای اینکه آنچه از 

بلغم لزج و شیشه‌ای که بسیار سبب قولج سخت و فالج و سکته می‌شود، تولید کرده است، از بدن خارج شود.

4. طب الإمام 1 )الرســالة الذهبية(، النص،  ص: 28. ترجمه عبارت: و نزدیکی با زن حائض ســبب جذام در فرزند می‌شــود و 

نزدیکی بدون ریختن منی به دنبالش سبب بیماری سنگ)تولید سنگ در مجاری( می‌شود.

5. الطب النبوی، ص310. ترجمه عبارت: نزدیکی با زن حائض ســبب جذام می‌شــود و نزدیکی بدون اینکه به دنبال آن منی ریخته 

شود تولید سنگ می‌کند.

6. طب الإمام الرضا 1 )الرسالة الذهبية(، النص، ص: 28. ترجمه: و جماع بعد از جماع بدون اینکه بین آن دو غسلی باشد برای 
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عبد اللطیف بغدادی)متوفای 629 ق( می‌گوید: 

»و من احتلم و لم يغتسل حتى جامع فولد له مجنون أو مختل فلا يلومن إلا نفسه‏.«1 

جالب اینکه همین مطلب را ابن قیم از کتاب محاذیر یوحنا بن ماسویه چنین نقل می‌کند:

»وَمَنْ احْتَلَمَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتّى وَطِئَ أهَْلَهُ فَوَلَدَتْ مَجْنُوناً أوَْ مُخْبَلً فَلَ يَلوُمَنّ إلّ نفَْسَهُ.... وَمَنْ 

جَامَعَ فَلَمْ يَصْبِْ حَتّى يَفْرُغَ فَأصََابَهُ حَصَاةٌ فَلَ يَلوُمَنّ إلّ نفَْسَهُ.«2 

مورد چهارم:

»وَ كَثْةَُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ إدِْمَانهُُ يوُرثُِ الطُّحَالَ وَ رِياَحاً فِ رَأسِْ الْمَعِدَة.«3 

ابن ازرق در فصلی از کتابش که آرای اطبای سابق را بیان می‌کند، می‌گوید:

»و الإكثار من أكل البيض يضر بالطحال و يكبره‏.«4 

همچنین زکریای رازی می‌گوید:

»و ينبغي أن يجتنب الإكثار من البيض المسلوق من يعتريه القولنج، و لا سيّما مع الشواء، و البقل، 

أو مع اللبن، أو مع الشراب، أو الماست، أو الجبن‏.«5 

لــذا در طب قدیم اجمالا این مطلب بوده اســت. البته جالب اینکه در روایات به اکثار در خوردن 

تخم مرغ توصیه شده است. به این روایات توجه کنید:

انَ عَنْ مُوسَ بْنِ بكَْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا الْحَسَن1ِيَقُولُ أَكْثِوُا مِنَ الْبَيْضِ فَإِنَّهُ  »عَنْهُ عَنْ عَلِِّ بْنِ حَسَّ

يَزِيدُ فِ  الْوَلَد.«6 

دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّه1ِقَالَ: مَنْ  »عَنْهُ عَنْ نوُحِ بْنِ شُــعَيْبٍ عَنْ كاَمِلٍ عَنْ مُحَمَّ

فرزند دیوانگی به ارث می‌گذارد اگر از غسل غافل شود.

1. الطب من الکتاب و الســنة، ص21. ترجمه عبارت: و کسی که محتلم شــود و غسل نگیرد تا اینکه جماع کند پس برای او فرزندی 

حاصل شود که دیوانه یا مختل است، پس چنین کسی جز خود کسی را سرزنش نکند.

2. زاد المعاد، ج4، ص372. ترجمه عبارت: و کســی که محتلم شود و غســل نگیرد تا اینکه جماع کند پس برای او فرزندی حاصل 

شــود که دیوانه یا کم عقل اســت، پس چنین کسی جز خود کسی را سرزنش نکند... و کسی که جماع کند و صبر نکند تا اینکه منی از 

او خارج شود و سنگ برای او حاصل شد، کسی جز خود را ملامت نکند.

3. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 28. ترجمه عبارت: زیاد خوردن تخم مرغ و مداومت بر آن ســبب بیمار 

شدن طحال و بادهایی در سر معده می‌شود.

4. تســهيل المنافع في الطب و الحكمة، ج‏1، ص: 154. ترجمه عبارت: و زیاد خوردن تخم مرغ به طحال ضرر می‌زند و آن را بزرگ 

می‌کند.

5. منافع الأغذية و دفع مضارها، ص: 191. ترجمه: و شایســته اســت کســی که قولنج بر او عارض می‌شود از زیاد خوردن تخم مرغ 

جوشیده اجتناب کند خصوصا با گوشت بریان شده و سبزی یا با شیر یا با نوشیدنی یا با ماست یا پنیر. 

6. محاسن برقی، ج2، ص481. ترجمه: زیاد تخم مرغ بخورید زیرا فرزند را زیاد می‌کند.
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عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأكُْلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِْ مِنْه‏.«1 

مورد پنجم:

»وَ الَّذِي يَجِبُ أنَْ يكَوُنَ أكَْلُكَ فِ كُلِّ يَوْمٍ، عِنْدَ مَا يَضِْ مِنَ النَّهَارِ ثَاَنُ سَاعَاتٍ، أكَلَْةٌ وَاحِدَةٌ أوَْ �ثلََثُ 

لِ يَوْمٍ ثمَُّ تتََعَشَّ فَإِذَا كاَنَ فِ الْيَوْمِ الثَّانِ عِنْدَ مُضِِّ ثَاَنِ سَاعَاتٍ  ى باَكِراً فِ أوََّ أَكَلَتٍ فِ يَوْمَيِْ تتََغَذَّ

مِنَ النَّهَارِ أكََلتَْ أكَْلَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ تحَْتَجْ إِلَ الْعِشَاءِ.«2 

این مضمون در هیچ روایتی یافت نشــد و نیز در روایات بسیار زیاد که سند برخی از آن‌ها صحیح 

است، دقیقا خلاف این نظریه آمده است و صریحا فرموده‌اند دو بار در روز غذا بخوریم3 و نخوردن شام 

ســبب خرابی بدن است4 و شــام قوتی برای پیر و جوان است5 و اولین نابودی بدن به ترک شام است 6 و 

ترک شام سبب ضعف و پیری است7 و اینکه شایسته فرد مسن نیست که شبی بگذراند مگر اینکه شکم 

او پر از غذا باشد8 و کسی که شام را شب شنبه و شب یک شنبه به صورت متوالی ترک کند قوتی از بدن 

او می‌رود که تا چهل روز بر نمی‌گردد9 و کسی که شام را ترک کند قوتی از او می‌رود که بر نمی‌گردد10. 

مورد ششم: 

»وَ أكَْلُ الْتُرُْجِّ بِاللَّيْلِ يَقْلِبُ الْعَيَْ وَ يوُرثُِ الْحَوَل.«‏11 

در روایات دیگر مطلقا به خوردن ترنج چه قبل از غذا و چه بعد از غذا و بدون هیچ قد و شــرطی 

نسبت به شب توصیه شده است و انصافا آن تعداد از روایات مطلق با آن صراحت نسبت به نفی اطبا در 

1. همان. و نیز مکارم الاخلاق، ص163 و نیز طب الائمة، ص130 از امام باقر 1. ترجمه: کسی که بچه ندارد پس تخم مرغ بخورد 

و زیاد بخورد.

2. طب الإمام الرضا 1 )الرسالة الذهبية(، النص، ص: 15و16. ترجمه: و چیزی که بر تو لازم است که در هر روز بخوری هنگامی 

که از روز 8 ساعت می‌گذرد، یک بار خوردن یا سه بار خوردن در دو روز است. صبح در اول روز غذا می‌خوری سپس شام می‌خوری 

پس هنگامی که در روز دوم 8 ساعت از روز گذشته بود یک بار می‌خوری و دیگر به شام نیاز نداری.

3. محاسن برقی، ج2، ص420 و نیز کافی، ج6، ص288، ح2 و نیز طب الائمة، ص59.

4. همان، ص 420 و نیز ص 421 و سند روایت دوم صحیح است.

5. همان.

6. همان، ص422.

7. همان. سند این روایت صحیح است.

8. همان. سند این روایت صحیح است.

9. همان، ص422و423.

10. همان، 423.

11. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 27. ترجمه: و خوردن ترنج در شــب چشم را بر می‌گرداند و سبب چپ 

چشمی می‌شود. 
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مفید بودن مطلق ترنج، قابل تقیید با چنین روایتی نیست.1

همچنین در برخی از کلمات اطبای قدیم چنین مطلبی آمده اســت. عبد اللطیف بغدادی)متوفای 

629( می‌گوید:

»و من أكل الأترج ليلا فاحولّ فلا يلومن إلا نفسه‏.«2 

ابن ازرق در فصلی از کتابش که به بیان کلماتی منقول از اطبای قدیم اختصاص داده است، چنین 

نقل می‌کند:

»و أكل الأترج بالليل يورث الحول‏.«3  

همچنین در جایی دیگر می‌گوید:

»و أكل الأترج بالليل يورث الحول و يقلب العين.«4 

مورد هفتم:

بْوَ وَ الِبْتِهَارَ.«5  »وَ الِمْتِلَءُ مِنَ الْبَيْضِ الْمَسْلوُقِ يوُرثُِ الرَّ

ابن قیم از کتاب محاذیر یوحنا بن ماسویه چنین نقل می‌کند:

»وَمَنْ أَكَلَ بَيْضًا مَسْلوُقًا باَردًِا وَامْتَلََ مِنْهُ فَأصََابَهُ رَبْوٌ فَلَ يَلوُمَنّ إلّ نفَْسَه.«6 

مورد هشتم:
ود فِ الْبَطْن.«‏8 7 يوُرثُِ الدُّ

»وَ أكَْلُ اللَّحْمِ النِّيِّ

در کتاب الماء که یک لغت نامه طبی است، یکی از عوامل ایجاد کرم شکم را همین می‌داند:

ود، بالضّمّ: معروف، ... و ممّ يولدّها ... و أكل اللحّم النّي‏ء.«9  »الدُّ

ابن جوزی نیز یکی از مضرات هریســه را همین می‌داند و ظاهرا وجهش این است که ماده اصلی 

1. برای مشاهده روایات رک بحار الانوار، ج63، ص193-191.

2. الطب من الکتاب و السنة، ص21. ترجمه: کسی که در شب ترنج بخورد پس چپ چشم شود پس کسی جز خود را سرزنش نکند.

3. تسهيل المنافع في الطب و الحكمة، ج‏1، ص: 154. ترجمه: خوردن ترنج در شب سبب چپ چشمی می‌شود.

4. همان، ص155. ترجمه: و خوردن ترنج در شب سبب چپ چشمی و برگشتن چشم می‌شود.

5. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 28. ترجمه: پر شــدن از تخم مرغ جوشــیده ســبب بیماری تنگی نفس 

می‌شود.

6. زاد المعاد، ج4، ص372. ترجمه: و کســی که تخم مرغ جوشــیده در حالی که سرد شــده بخورد و از آن پر شود پس تنگی نفس 

بگیرد، کسی جز خود را سرزنش نکند.

7. یعنی گوشت دارای چربی گوشت. رک: کتاب العین، ج8، ص394.

8. طب الإمام الرضا 1 )الرسالة الذهبية(، النص، ص: 28و29. ترجمه: خوردن گوشت دارای چربی سبب کرم شکم می‌شود. 

9. کتاب الماء، ج2، ص471. ترجمه: دود معنایش معروف است ... و از جمله چیزهایی که آن را )در شکم( تولید می‌کند... خوردن 

گوشت همراه با چربی است.
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هریسه نیز گوشت پر چرب است: 

»جيدها ما كان باللحم اللطيف و البر النقي، غذاؤها كثير بطي‏ء الانهضام تصلح للباه إلا أنها تضر 

بالمعدة الضعيفة، و تولد الدود.«1 

مورد نهم:

»وَ أَكْلُ التِّيِن يُقْمِلُ الْجَسَدَ إذَِا أدُْمِنَ عَلَيْه‏.«2 

زکریای رازی از ابن ماسویه همین مطلب را به این صورت نقل می‌کند:

»و هو يقمل، و لذلك يجب الإقلال منه.«3 

علت این مسأله را نیز چنین تبیین می‌کردند:

»و في التــن اليابس خلال حميدة كثيرة، و ينقي الكليتين إلا أنه ليس بجيد الدم جدا، و لذلك 
يقمل.«4

ابن سینا نیز مشابه همین تعلیل را چنین مطرح می‌کند: 

»إلا أن الدم المتولد منه غير جيد، و لذلك يقمل.«5 

در مجموع این مطلب در طب قدیم قائلینی داشته است.

مورد دهم:

هْنِ وَ كَثْةََ  »وَ الْكِثَْــارُ مِنْ أكَْلِ لُحُــومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يوُرثُِ تيَْبِيسَ الْعَقْلِ وَ تحَْيِيرَ الْفَهْمِ وَ تلََبُّدَ الذِّ

النِّسْيَان.«‏6 

جالینوس در مورد گوشــت گاو تصریح می‌کند که ســبب تولید دم سوداوی می‌شود7 و لذا از این 

1. لقط المنافع في علم الطب، النص، ص: 391. ترجمه: خوبترین هریســه آن اســت که با گوشت لطیف و گندم تمیز باشد که فائده 

غذایی زیادی دارد و ســخت هضم می‌شــود و برای قدرت جنســی خوب اســت جر اینکه به معده ضعیف ضرر می‌زند و سبب کرم 

می‌شود. 

2. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 29. ترجمه: خوردن انجیر هنگامی که مداوم باشــد سبب شپش در بدن 

می‌شود.

3. الحاوی فی الطب، ج20، ص73. ترجمه: و آن)انجیر( سبب شپش می‌شود و برای همین باید از آن کم خورد.

4. همان، ص72. ترجمه: و در انجیر خشک فاصله‌های خوب زیادی است که دو کلیه را تمیز می‌کند جز اینکه از نظر خونی که تولید 

می‌کند جدا خوب نیست و لذا سبب شپش می‌شود.

5. القانون فی الطب، ج2، ص155و 156. ترجمه: جز اینکه خود تولید شده از آن خوب نیست و به همین سبب، شپش می‌اندازد.

6. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 29. ترجمه: زیاد خوردن از گوشــت حیوانات وحشی و گاو سبب خشک 

شدن عقل و  تحیر فهم و کند ذهنی و زیادی فراموشی است.

7. بــه نقل از »الجامع لمفردات الأدويــة و الأغذية«، ج‏1 ، ص144. عبارت: جالينوس فيك تاب أغذيته: لحم البقر غذاؤه غذاء ليس 

بيسير و لا بسريع التحلل إلا أن الدم المتولد عنه أغلظ من المقدار الذيي حتاج إليه، و إنك ان الذيي أكل لحم البقر صاحب مزاج مائل 

كثر منه أعم ىبالأمراض الحادثة عن المرة السوداءك السرطان و الجذام و العلة التيي تقشر معها الجلد  إل ىالمرة السوداء بالطبع إذا هو أ
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جهت می‌شود که سبب بیماری‌های ذکر شده و نسیان و خشکی مغر شود.

همچنین در مورد لحوم وحش اطباء قدیم تصریح کرده‌اند که سبب تولید دم سوداوی می‌شود1 و از 

این جهت می‌تواند سبب خشکی ذهن و بیماری‌های گفته شده شود.

مورد یازدهم:

مِ أَرْبَعَةُ أبَْيَاتٍ مِثْلُ أَرْبَعِ طَبَائِعَ  مِ عَلَ ترَْكِيبِ الْجَسَدِ لِلْحَمَّ »وَ اعْلَمْ يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِيَن أنََّ ترَْكِيبَ الْحَمَّ

مِ  لُ باَردٌِ ياَبِسٌ وَ الثَّانِ باَردٌِ رَطْبٌ وَ الثَّالِثُ حَارٌّ رَطْبٌ وَ الرَّابِعُ حَارٌّ ياَبِس‏ وَ مَنْفَعَةُ الْحَمَّ الْبَيْتُ الْوََّ

ُ الْعَصَبَ وَ الْعُرُوقَ وَ يُقَوِّي الْعَْضَاءَ الْكِبَارَ وَ يُذِيبُ الْفُضُولَ  رَنَ يُلَيِّ ي الدَّ تؤَُدِّي إِلَ الِعْتِدَالِ وَ يُنَقِّ

وَ الْعُفُوناَت.«2‏ 

خجندی در مورد بیوت الحمام می‌گوید:

»الفعل الطبيعي للحمام ان يسخن بهوائه، و يرطب بمائه. و العرضي مثل: ان يسخن بمائه البارد، و 

بهوائه الحار. و البيت الاول: مبرد مجفف، و الثاني مبرد مرطب، و الثالث مسخن مرطب، و الرابع 
مسخن مجفف.«3و4

جمع بندی رساله ذهبیه
موارد بسیار بیش از اینهاست و همانطور که عرض کردیم این مواردی که ذکر شد صرفا نمونه‌ای از 

خروار است و تقریبا هر سطر این رساله دارای مشکلات پیش گفته است.

لذا به جمع بندی مختصری در مورد این رساله می‌پردازیم:

اول اینکه تقریبا تمام توصیه‌های طبی این رســاله در طب قدیم قائل داشــته است و جالب اینکه 

و حم ىالربع و الوسواس و بعض الناسي عرض له منه غلظ في طحاله وي فسد به مزاج بدنه وي صيبه منه استسقاء.

 و أقلها 
ً
 ســوداويا

ً
 غليظا

ً
ها فرديئة تولد دما

ّ
1. بــه عنوان مثال در کامل الصناعة الطبیة)ج1، ص534( می‌گوید: و أما لحوم الوحش:ك ل

رداءة لحــم الغزلان، و من بعده لحوم الارانب. و نیز در »مادة البقاء فی اصلاح فســاد الهــواء و التحرز من ضرر الاوباء«)ص337(‏ 

می‌گویــد: وي جتنبوا من الأغذيــةك ل ماك ان زائدا فيك مية الدم مقويّا لهك أكل لحمان الخــراف و أكل الفراخ و لحم الجزور و لحوم 

الوحشك لها.و نیز رک: المختارات فی الطب، ج1، ص236.

2. طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 30. ترجمه: و بدان ای امیر المؤمنین که ترکیب حمام بر اســاس ترکیب 

بدن، چهار نوع اتاق حمام است مثل چهار نوع طبیعتی که در انسان هست. اتاق اول سرد خشک است و اتاق دوم سرد مرطوب است 

و اتاق سوم گرم مرطوب است و اتاق چهارم گرم خشک است و منفعت حمام این است که سبب اعتدال مزاج می‌شود و آلودگی را پاک 

می‌کند و اعصاب و رگ‌ها را نرم می‌کند و اعضای بزرگ را قوی می‌کند و فضولات و عفونت‌ها را ذوب می‌کند.

3. به نقل از حاشــیه » طب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبية(، النص، ص: 30« به نقل محقق کتاب از کتاب التلویح، ص121. 

ترجمه: کار طبیعی حمام این اســت که با هوایش گرم کند و با آبش مرطوب کند و کار غیر طبیعی آن مثل این اســت که با آب سردش 

و نیز با هوایش گرم کند و خانه اول ســرد کننده خشک کننده اســت و خانه دوم سرد کننده مرطوب کننده است و خانه سوم گرم کننده 

مرطوب کننده است و خانه چهارم گرم کننده خشک کننده است.

4.  مشابه این عبارات را در القانون، ج1، ص140 و نیز الصيدلية المجربة )الموجز في الطب( ، ص76 مشاهده کنید.
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بسیاری از توصیه‌های این رساله هم اکنون از یوحنا بن ماسویه و ابن بختیشوع موجود است.1

دوم اینکه بســیاری از مواردی که به عنوان توصیه‌های طبی در این رســاله ذکر شده است خلاف 
روایات دیگر است.2

ســوم اینکه عباراتی در این رساله یافت می‌شود که به هیچ وجه قابل انتساب به امام معصوم نیست 

که نمونه‌هایی از آن گذشت.

چهارم اینکه سند این رساله بسیار ضعیف است.

پنجم اینکه مطالب خلاف مســلمات یافته‌های جدید بشــر در این رساله بسیار است که برخی از 

موارد آن گذشت.

ششــم اینکه علمای ما این روایت را به صورت تقطیع شده در کتب روایی خویش نگنجانده‌اند و 

اسلوب تعابیر این روایت نیز حتی به روایات طبی معتبر ما شباهتی ندارد.

در مجموع این مقدار شواهد برای اثبات جعلی بودن چنین رساله‌ای کافیست.

خبر وهب بن منبه
اول اینکه این روایت از معصوم نقل نشــده است بلکه با سندی شــدیدا ضعیف از وهب بن منبه 

چنین نقل شده است:

دُ بْنُ  ثنََا أبَُو عَلٍِّ مُحَمَّ دُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ عُثْمَنَ الْبَاَوِذِيُّ قَالَ حَدَّ »أخَْبَنَاَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّ

مِْذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ  ثنََا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّ مَرقَْنْدِيُّ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ الْحَارثِِ بْنِ سُــفْيَانَ السَّ مُحَمَّ

إدِْرِيسَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أنََّهُ وُجِدَ فِ التَّوْرَاةِ صِفَةُ خَلْقِ آدَمَ 1 حِيَن خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

وَ ابْتَدَعَهُ قَالَ اللَّهُ تبََاركََ وَ تعََالَ إِنِّ خَلَقْتُ آدَمَ وَ رَكَّبْتُ جَسَدَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أشَْيَاء الخ.«3 

و البته مطلبی که اینجا به تورات نســبت داده شده است در تورات موجود یافت نشد و بر فرض هم 

در تورات قدیم موجود باشــد، در تورات تحریف شــده موجود بوده است و وجود در آن ارزش چندانی 

ندارد و خصوصا که مطالبی که در این روایت گفته شــده است، بیشتر جنبه اخلاقی دارد به این صورت 

کــه بعد از بیان اخلاط اربعه در هر یک از آن‌هــا به خصوصیات اخلاقی و محل خصائص اخلاقی در 

بدن)!( می‌پردازد و بر اساس مزاج، شخص را از نظر اخلاقی بررسی می‌کند. 

1. مواردی در گذشــته ذکر شــد. برای مشــاهده موارد دیگر رک به حاشــیه طــب الإمام الرضا 1 )الرســالة الذهبيــة(، النص، 

ص:27و28و63و64.

2. برخی از موارد گذشت و به عنوان نمونه می‌توان به برخی موارد دیگر از قبیل حجامة نقرة و نظریه در مورد زمان حجامت اشاره کرد.

3. علل الشرائع، ج1، ص110. ترجمه: او در کتاب تورات در وصف خلقت حضرت آدم یافت که هنگامی که خداوند او را خلق کرد 

و ابداع کرد خداوند تبارک و تعالی فرمود که همانا من آدم را خلق کردم و بدنش را از چهار چیز ترکیب کردم الی آخر.
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البته اخلاق مزاجی نیز از ابداعات این روایت نیست و در طب قدیم بسیار شیوع داشته است و برای 
مشاهده برخی از موارد آن به حاشیه مراجعه کنید. 1

در مجموع چون سند این روایت بسیار ضعیف است و انتسابش به معصوم در غایت وهن است و 

نیز مطالب آن بسیار خلاف واضحات است، به شرح این روایت نمی‌پردازیم.

روایات تحف العقول
این روایت در قسمت روایات امام صادق 1 با این صدر شروع می‌شود:

مُ وَ  »قَال1َعِرفَْانُ الْمَرْءِ نفَْسَهُ أنَْ يَعْرفَِهَا بِأرَْبَعِ طَبَائِعَ وَ أَرْبَعِ دَعَائِمَ وَ أَرْبَعَةِ أَرْكاَنٍ فَطَبَائِعُهُ الدَّ

وحُ  يحُ وَ الْبَلغَْمُ وَ دَعَائِهُُ الْعَقْلُ وَ مِنَ الْعَقْلِ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ أَرْكاَنهُُ النُّورُ وَ النَّارُ وَ الرُّ الْمِرَّةُ وَ الرِّ

وحِ وَ وَجَدَ طَعْمَ  بَ بِالنَّارِ وَ جَامَعَ وَ تحََرَّكَ بِالرُّ وَ الْمَءُ وَ صُورَتهُُ طِينَتُهُ فَأبَْصََ بِالنُّورِ وَ أكََلَ وَ شَِ
وْقِ وَ الطَّعَامِ بِالْمَءِ فَهَذَا تأَسِْيسُ صُورَتهِ‏ الخ.«2 الذَّ

این روایت بر خلاف طب قدیم، دو خلط صفراء و سوداء را یکی کرده است و ریح را که از عناصر 

1. در کتاب سر الخليقة و صنعة الطبيعة می‌گوید: إنّ الغضب غل ىدم الفؤادي ثيره بخار المرّة، فمن أجل ذلكي قال: الغضب من النفس؛ 

وكي ون الغضب للغضوب أحيانا حريصا عل ىالانتقام لأنّ الرجل إذا ظلم أو ظنّ أنّه مظلومي غضب فكيون هيجه مختلطا من غضب و 

حرص عل ىالانتقام.)سر الخليقة و صنعة الطبيعة )كتاب العلل(، النص، ص612( 

و نیــز در کتاب جالینوس فی الصناعة الصغیرة می‌گوید: و العلامات الداله عل ىان مزاج القلب بارد رطب لين النبض و صغره و افراط 

الخلق و الكسل و قلة الغضب و قله الشعر ف ىالصدر و برد جميع البدن و ان لمي ضاده الكبدك ان البدن مع برده رطبا و العلامات الدالة 

علي ان مزاج القلب باردي ابس صغر النبض و صلابته و صغر الصدر و ضيقه و قله الشعر في الصدر و صغر التنفس و برد جميع البدن 

وي بســه و العلامات الداله عل ىان مزاج الكبد حار ســعة العروق وك ثرة المره الصفراء و ف ىمنته ىالشــبابك ثرة السواد اوك ثرة الشعر 

فــي مراق البطــن و حرارة جميع البدن ان لمي قاومها القلب و العلامات الدالة عل ىان مزاج الكبد بارد ضيق العروق و افراط البلغم في 

الدم و قله الشــعر في مراق البطن و برد البدن ان لمي خالفها القلب و العلامات الدالة عل ىان مزاج الكبدي ابس صلابه العروق و غلظ 

الدم وي بس جميع البدن‏.)كتاب جالينوس في الصناعة الصغيرة )مجموعه هشتك تاب طب ى)مجموعة ثمانيةك تب طبية(( ، ص27.( 

و نیز در کتاب جالینوس به غلوقن می‌گوید: و اما عوارض النفس فه ىالغضب و الغم و الفزع و اللذة و الخوف و السهر و الهم‏.)ك تاب 

جالينوس إل ىغلوقن )المقالة الأول ىو الثانية( )مجموعه هشتك تاب طب ى)مجموعة ثمانيةك تب طبية((، ص85.( 

و نیز در کتاب فردوس الحکمة برخی از صفات روحی را به برخی از اندام‌های بدن چنین نســبت می‌دهد: و قالوا إن الحكمة و الفكرة 

في الدماغ و الفرح و الشهوة في الكبد و الغضب و الحرد في القلب‏.)فردوس الحکمة فی الطب، ص38.( 

و نیز در همان کتاب می‌گوید: و قال أبقراط إن علة الغضب و غير الغضب مماي غير عقول الناس إنما هو تغير الهواء و اختلاف الأزمنة، 

ه.)همان، 
ّ
و قال جالينوس إن الحيكمي دلنا بقوله هذا عل ىأن أخلاق الأنفس تابعة لمزاجات الأبدان و سأشــرح ذلك في بابه إن شاء الل

ص 67و68( 

و مانند این عبارات بسیار است.

2. تحف العقول، ص354. ترجمه عبارت: فرمود عليه السّــام: خودشناس ىمرد آن استك ه خود را به چهار طبيعت و چهار ستون و 

چهار پايه بشناســد. پس طبيعتها ىچهارگانه او: خون و صفرا و باد و بلغم باشد و ستونهايش: خرد است و از خرد فهم و حافظه برآيد، 

و پايه‏هايش نور اســت و آتش و روح اســت و آب. و صورتش خميره سرشت اوست. پس به نور بينا شده و به آتش بخورد و بياشامد و 

هماغوشك ىند، و به روح بجنبد. و مزه چشيدن و خوردن را به آب دريابد، اين است بنياد صورت‏ او.
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چهارگانه هستی می‌دانستند به عنوان خلط پنجم افزوده است. 

اما این روایت هم به قدری مشکلاتش زیاد است که هرگز قابل انتساب به معصوم نیست.

اول اینکه در این روایت مطالبی که قطعا باطل است، آمده است. به عنوان مثال به این فرازها توجه 

کنید:

يحُ مَا الْتَهَبَتْ ناَرُ  ابَ فِ جَوْفِهِ وَ لَوْ لَ الرِّ َ »فَلَوْ لَ أنََّ النَّارَ فِ مَعِدَتِهِ لَمَ هَضَمَتِ الطَّعَامَ وَ الشَّ
الْمَعِدَةِ وَ لَ خَرَجَ الثُّفْلُ مِنْ بَطْنِه‏.«1

مِ وَ زُبْدُه.«‏2   »وَ الْمُخُّ دَسَمُ الدَّ

در حالی که اولا در معده هیچ آتشــی نیست و بر فرض هم هیچ هوایی در معده نباشد، غذا هضم 

می‌شــود و خروج مواد زائد از بدن هم به دلیل فشــار ماهیچه‌های روده بزرگ است که البته از اکسیژن 

محلول در خون نیز تغذیه می‌کنند. همچنین جنس مغز هیچ ربطی به چربی خون و خالص شده یا کف 

خون ندارد!

دوم اینکه سندش مرسل است.

سوم اینکه حتی بر اساس علوم آن زمان نیز باطل است.

این بود مجموعه روایاتی که صریحا ساخته شدن بدن از اخلاط اربعه را مطرح کرده بود و وضعیت 

این روایات را مشاهده کردید.

روایاتی پراکنده
اما علاوه بر این چند روایت که صریحا از اخلاط اربعه سخن می‌گویند روایات دیگری نیز هست 

که به نظر می‌رســد بر اساس نظریه مزاجی مطرح شده باشند. ادعا شده است که تمامی روایاتی که در 

آن‌ها الفاظی از قبیل بلغم و صفراء و سوداء و امثال این‌ها را دارد، مؤید طب مزاجی است.

اما این ادعا قابل قبول نیســت. توضیح اینکه در یک تقســیم بندی روایات این چنینی به دو قســم 

تقسیم می‌شوند.

دســته اول روایاتی است که این الفاظ در کلام راوی به کار رفته است. مثل اینکه راوی بگوید، دم 

به من غلبه کرده اســت و حضرت به او پاسخی داده باشند. طبیعی است که این دسته از روایات حاکی 

از این اســت که در آن زمان تفکر مزاجی در میان عوام هم رایج بوده اســت و افراد بر اساس آن سخن 

می‌گفته‌اند ولی جواب امام 1 داروی بیماری آن شخص است که بر اساس برداشت امام 1 خواهد 

1. همان، ص354و355. ترجمه عبارت: و اگر در معده‏اش گرم ىنبود خوراك و نوشیدنی درونش گواريده نمى‏شد و اگر باد »2« نبود 

آتش معده بر افروخته نمى‏شد و تفاله از شكمش به در نمى‏آمد.

2. همان، ص355. ترجمه: و مغز چربی خون و کف آن است.
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بود و نه الزاما کلام راوی و لذا ممکن اســت راوی در تشــخیص بیماری خویش اشتباه کرده باشد ولی 

حضرت پاسخی درخور بیماری واقعی او داده باشند. در قسمت روش شناسی همین نوشتار، عبارتی از 

کید کرده بودند. خصوصا که افرادی  مرحوم صدوق گذشت که ایشان هم در آنجا صریحا به این نکته تأ

که از امام ســؤال می‌پرسیدند غالبا توان و ظرفیت تحمل کل مبنای طب آن زمان را نداشتند و لذا بسیار 

بعید است که ائمه 3 خود را در این مباحث درگیر کنند.

لذا در مجموع این دسته از روایات نمی‌تواند مؤیدی برای طب مزاجی باشد.

دسته دوم روایاتی است که کلماتی از قبیل بلغم و مانند آن در کلام امام 1 به کار رفته است. این 

دســته نیز به دلیل پیش گفته نمی‌تواند چنین دلالتی داشته باشد. البته به دو دسته می‌توان این نکته را که 

قبلا عرض کرده بودیم اضافه کرد که این الفاظ علاوه بر معنای رایج در طب قدیم، معانی عرفی واضحی 

دارند که ممکن است به همان معانی در کلام ائمه 3 یا روات به کار رفته باشد و در بسیاری از موارد 

شــواهد در این زمینه قطعی اســت، به این معنا که از لفظ »دم« خود خون اراده شده باشد و یا از لفظ 

»بلغم« خلط سینه و از لفظ »سوداء« و »صفراء« سیاهی و زردی اراده شده باشد.

لذا در مجموع روایات این چنینی از زاویه دیگر دو دســته هســتند. دسته‌ای از آن‌ها ثابت نیست و 

دســته‌ای نیز شواهد خوبی برای صدور دارد که طبق مطالب گفته شــده در آن‌ها این الفاظ یا به معانی 

عرفی به کار رفته است یا امام 1 از باب مماشات با عقل راوی، با او سخن گفته‌اند.

جمع بندی طب مزاجی و انتساب آن به اهل بیت3
لذا در مجموع طب مزاجی قابل قبول نیست و قابل انتساب به ائمه 3 نیست و البته این به معنای 

بی‌فائده بودن طب مزاجی نیســت، زیرا همان طور که عرض شد در طب قدیم تحقیقات تجربی خوبی 

در این زمینه انجام شده است که اگر در زمان ما در شرایط آزمایشگاهی آزموده و تأیید شود، بسیار قابل 

استفاده خواهد بود.
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حال که در مورد روش دســتیابی به طب اســامی و نقد طب مزاجی مطالبی را نگاشتیم، نوبت به 

بررسی مصداقی طب اسلامی می‌رسد. در این قسمت یک ادعا داریم و آن اینکه مجموعه طبی منسوب 

به ائمه 3 حاوی نکات بدیعی است که حتی علم امروز نیز برخی از آن‌ها را کشف نکرده است و در 

گذشته نیز قائلینی نداشته است.

برای اثبات این مقصــود برخی از مهم‌ترین محتواهای طبی که در روایات اهل بیت 3 اجمالا 

ثابت اســت، از منظر می‌گذرانیم. البته اگر تحقیقاتی در بخشی از این مسائل انجام شده باشد، آن‌ها را 

بیان خواهیم کرد.

در گذشــته عرض کردیم که دانش طب در سه قسمت قابل پیگیری است. یک قسمت مبانی و زیر 

بناهای دانش طب اســت که عمدتا غیر تجربی اســت. قســمت دیگر خود گزاره‌های داخل علم طب 

است. قسمت سوم در کاربردی سازی علم طب می‌باشد. ما هم مباحث این نوشتار را بر اساس این سه 

قسمت مطرح خواهیم کرد.

قسمت اول: مبانی علم طب
ابتداء باید گفت که این قســمت بسیار بیش از اصول محدودی است که در اینجا می‌نویسیم و در 

اینجا تنها اصولی را ذکر می‌کنیم که به نظر می‌رســد در فضای طب جدید چندان مورد توجه نیست هر 

چنــد که در مورد برخی از این اصول تحقیقاتی چند صورت گرفته اســت. برای ســادگی مراجعه برای 

اصول هر قسمت حتی الامکان به خود طب الائمة آدرس می‌دهیم و در محل آدرس داده شده در طب 
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الائمة، آدرس‌هایی از کتب دیگر نیز آمده است.

اصل اول: بدن صرفا یک ماشــین تابع قوانین فیزیکی و شیمیایی و زیستی نیست 
بلکه دارای روحی است که بر بدن حاکم است

قســمت‌های مختلف این اصل در آیات و روایات متعددی مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان 

نمونه به این آیه مبارکه توجه کنید:

ــهُ يَتَــوَفَّ الْنَْفُــسَ حــنَ مَوْتِــا وَ الَّتــي‏ لَْ تَـُـتْ في‏ مَنامِهــا فَيُمْسِــكُ الَّتــي‏ قَــى‏ عَلَيْهَــا الَْــوْتَ وَ  »اللَّ
ــرُون‏.«1 ى إنَِّ في‏ ذلـِـكَ لَيــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ يُرْسِــلُ الْخُْــرى‏ إلِى‏ أَجَــلٍ مُسَــمًّ

در این آیه مبارکه ســخن از نفسی اســت که خداوند متعال هنگام مرگ و خواب از انسان به تمام و 

کمال دریافت می‌کند با این فرق که در هنگام خواب، بعد از مدتی نفس را بر می‌گرداند و انســان بیدار 

می‌شود ولی در مرگ نفس نزد خدا باقی می‌ماند.

اما ممکن است این آیه صریح در این نباشد که روح و نفس در حالات جسمانی تأثیر گذار است. 

لذا به این روایت با سند صحیح در کتاب من لا یحضره الفقیه یکی از کتب اربعه شیعه، توجه فرمایید:

ادِقُ  الٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ الصَّ »وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِِّ بْنِ فَضَّ
د1ٍمَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّ قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّةُ.«2 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

این بدین معناست که اراده که یکی از افعال نفس است، به قدری تأثیر گذار است که تمام شؤونات 

بدن محکوم آن است و اگر اراده به قدر کافی قدرت پیدا کند، بدن سستی نخواهد کرد.

در روایتی ماجرای کندن در قلعه خیبر توســط حضرت امیر 1 صراحتا به جنبه روحی و قدرت 
معنوی ایشان نسبت داده شده است و نه قوت بدنی و ناشی از مصرف مواد غذائی.3

اصل دوم: تأثیر ادعیه در درمان بیماری‌ها
این اصل می‌تواند از طرفی نتیجه اصل قبلی باشد و از طرفی مستقل از آن لحاظ شود. در روایات 

بسیاری که نمونه‌های زیادی از آن در تحقیق طب الائمة با آدرس‌های گوناگون در معتبرترین کتب شیعه 

مثال کافی و با اسناد متفاوت خواهد آمد، روشن می‌شود که دعا در درمان بیماری‌ها تأثیر گذار است و 

1. سوره زمر)39(، آیه 42.

2. من لاي حضره الفقيه، ج‏4، ص400، و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لمي سبق إليها .....  ص : 376. ترجمه روایت: هیچ 

بدنی در آنچه که نیت در آن قوی شده باشد سستی نکرد.
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مطابق روایتی در طب الائمة1 در افراد با درجات ایمانی بالا اصل دعا شــفا بخش اســت و در افراد با 

درجات ایمانی پایین‌تر تنها دعاهای مأثور می‌توانند تأثیر گذار باشــند و البته ممکن است این مطلب به 

سبب نکته‌ای که در اصل پیشین عرض شد باشد.

البتــه تأثیر اصل دعا و معنویــت درمانی در دنیای امروز بحثی جدی اســت و برخی از محققین 

مقالات متعددی در تأثیر دعا و معنویت درمانی در تسریع درمان بیماری نگاشته‌اند و حتی برخی پا را 

از این فراتر گذاشته و اثبات کرده‌اند که دعا در ژن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.2 این به این معناست که نه تنها 

بدن شــخص بر اثر دعا تغییر می‌کند بلکه از آنجا که ژن‌ها از عوامل وراثت نیز هستند، بدن نسل آینده 

شخص دعا کننده تغییر خواهد کرد.

اصل سوم: وجود موادی که دوا برای همه بیماری‌ها هستند
در روایات متعددی مواد ذکر شده‌اند که درمانی برای همه انواع بیماری هستند. به عنوان مثال سیاه 

دانه3 و عســل4 و تربت سید الشــهداء 51 و آب زمزم6 نمونه‌ای از این مواد هستند. سؤالی که ابتداء 

ایجاد می‌شــود اینکه آیا این شفادهی جنبه صرفا طبیعی است و یا اینکه ایمان افراد و نیز اعتقاد آن‌ها به 

دارو بودن این مواد در شــفادهی این مواد تأثیر گذار است. همچنین اینکه آیا این موارد واقعا شفا دهنده 

1. روایت شماره 2 در کتاب طب الائمة)ص15و16(.

2. به عنوان نمونه جناب آقای دکتر محمد اســماعیل اکبری و برخی از همکارانشــان تا کنون بیش از 80 مقاله علمی پژوهشی در این 

زمینه منتشر کرده‌اند. برخی از این مقالات عبارتند از:

Kashani FL, Akbari S, Akbari ME ,The Islamic Perspective of Spiritual Intervention Effectiveness on 

Bio-Psychological Health Displayed by Gene Expression in Breast Cancer Patients,Iran J Cancer Prev. 

2016; 9(2),https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951763/

Ghahari Sh, Fallah R, Bolhari J, Effectiveness of Cognitive-behavioral and Spiritual-religious Interven-

tions on Reducing Anxiety and Depression of Women with Breast Cancer, Knowledge & Research in 

Applied Psychology ,Vol 13. No. 4 (Continuous No. 50) - winter 2012, PP: 33-40, http://pdfarchive.ir/

pack-19/Do_33413915003.pdf

Akbari ME, Asadi Lari M, Akbari A, Mousavi R, Spiritual care, neglected aspects of health in can-

cer management, Palliative medicine in Iran, 2010, http://www.senkyo.co.jp/apcc20th_abstract/pd-

f/0003_O-3)00058.pdf

برای مشاهده سایر مقالات ایشان به عنوان Akbari ME در گوگل اسکولار مراجعه فرمایید.

3. به عنوان نمونه رک به: روایت شماره 182-184 طب الائمة)ص68(.

4. برای نمونه رک: الفقه المنســوب إل ىالإمــام الرضا 1، ص346 و المحاســن، ج‏2، ص498و499 و کافی، ج6، ص332 و 

خصال، ج2، ص623. البته این آدرس‌های مختلف تنها دو روایت است و بقیه طرق مختلف این دو روایت است.

5. به عنوان نمونه رک: روایت شماره 104 طب الائمة)ص52(.

6. به عنوان نمونه رک: روایت شماره 103 طب الائمة)ص52(.
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همه بیماری‌ها هستند یا اینکه برای درمان هر بیماری باید به صورتی خاص مورد استفاده قرار بگیرند یا 

اینکه اصل شفا دهنده بودن آن‌ها نسبت به همه چیز روشن نیست.

در پاسخ به این سؤال باید ابتداء زاویه دید به مسأله را روشن کرد.

گاهــی ما از زاویه یک فقیه بــه این روایات می‌نگریم و به عنوان مثال بعد از بررســی‌های مفصل 

سندی و شواهد تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که روایت »سیاه دانه« ثابت است ولی روایت »بادمجان« 

ثابت نیست.

اما گاهی به عنوان یک طبیب و عالم به علوم تجربی به مسأله می‌نگریم و می‌بینیم که به عنوان مثال 

ســیاه دانه نمی‌تواند به صورت عادی درمانگر همه بیماری‌ها باشد و بعد از تجربه در اهل ایمان و غیر 

آن‌ها در می‌یابیم که یا باید اصل مطلب از اهل بیت صادر نشده باشد و یا اینکه یک نوع استفاده خاصی 

برای هر نوع بیماری مد نظر این بزرگان باشد که در مواقع خاص به این صورت جوابگو باشد و یا اینکه 

مراد از عبارت چیزی خلاف ظاهر آن اســت. به عنوان مثال ســیاه دانه تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 

اســت و از این جهت نســبت به تمام بیماری‌های ناشــی از عوامل خارجی مثل ویــروس و باکتری و 

میکروب، ایمنی ایجاد می‌کند و این روایت ناظر به این ســنخ بیماری‌ها و آن هم جنبه پیشــگیرانه سیاه 

دانه است و نه درمانی آن. طبیعی است که این مطلب خلاف ظاهر ابتدائی روایت است ولی چون ظاهر 

آن قابل التزام نیست ممکن است کسی به این سمت جهتگیری کند.

اما اینکه مصرف ســیاه دانه به گونه‌ای خاص هر بیماری را شفا دهد، مطلبی است که علوم جدید 

نیز به آن دست پیدا نکرده است و شاید اگر رشته‌ای با نام »سیاه دانه درمانی« تأسیس شود بعد از مدتی 

داروی بســیاری از بیماری‌ها را از ســیاه دانه بســازند. در هر صورت این مطلب نیز نیازمند تحقیقات 

مفصلی است. اینکه در گذشته عرض کردیم که داده‌های موجود در روایات می‌تواند در مقام گردآوری 

و کشف بسیاری مؤثر باشد، در این مثال به وضوح قابل مشاهده است.

اما در مورد این مطلب که مصرف این داروها تنها در صورت اعتقاد داشتن اثر گذار است و نه برای 

غیــر آن، باید گفت که در برخی از موارد محدود در روایات در مــورد برخی از داروهای خاص چنین 

مطلبی آمده است1 ولی این دلیل نمی‌شود که در مورد تمامی داروها چنین مطلبی را قائل شویم و دلیلی 

بر کلیت این مطلب نداریم.

خلاصه اینکــه این روایات باید مورد تحقیقات مفصل تجربی قرار بگیرند و حتی شــاید ســبب 

پیشرفت‌هایی در علوم پزشکی شوند.

1. به عنوان مثال رک: روایت شماره 257 طب الائمة)ص93(.
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اصل چهارم: تأثیر برخی از افعال و یا داروها در زمانی خاص
به عنوان مثال برخی از روایات سخن از تأثیر برخی از افعال در روزی خاص مثل جمعه می‌کند.1این 

مطلب هر چند قابل تجربه است ولی تاکنون علوم بشری به وجود خاصیتی خاص در روزی خاص در 

هفته پی نبرده اســت. به عنوان مثال برای یافته‌های بشری فرقی بین این نیست که شخصی شنبه‌ها مقید 

به گرفتن ناخن خود باشد یا جمعه‌ها و به این امور به صورت صرفا قرار دادی می‌نگرند.

البته ممکن است به دلیل اینکه جمعه روز تعطیل در بین مسلمانان، برخی عبادات سیاسی مذهبی 

و همچنین زمان اســتراحت وآرامش بیشتر می باشد، منجر به اثرات بیشتری شود. مثلا کارگرانی که در 

کارخانجات ریسندگی وبافندگی کار می کنند ودر مواجهه با گردوغبار الیاف پنبه هستند به تب دوشنبه 

در کشــورهایی که روزهای یک شنبه تعطیلی دارند مبتلا می شــوند یکی از دلایل ابتلا به این بیماری 

تعطیلی ودور بودن از آلاینده الیاف ومواجهه بعد از یک روز تعطیلی با عوامل خارجی موجود در الیاف 

پنبه می باشــد.همچنین در مواجهه با مواد ســمی با عنایت به اینکه هرترکیب سمی وارد شده به بدن به 

ویــژه در خصوص فلزات دارای نیمه عمر را)مــدت زمانی که بعد از آن نیمی از آن ماده از بدن به طرق 

مختلف دفع شده باشد( می‌باشــند که بر این اساس تعطیلی یک روز باعث دفع بیشتر ماده سمی و در 

نتیجه در حفظ سلامت فرد تاثیر گذار باشد، می توان به اثرات برخی توجهات به روز خاص نسبت داد.

ولی باید توجه داشت که امثال این موارد توجه به روز خاص مثلا شنبه یا دو شنبه نیست، بلکه این 

موارد بســتگی به سنت و فرهنگ جامعه، مثل تعطیلی در روز خاص دارد و حال اینکه ظاهر بسیاری از 

روایات ایام خاص، خوصیت داشــتن آن ایام است؛ یعنی ســیاق کلی این روایات در بیان این حقیقت 

اســت که روز جمعه خاصیت ویژه‌ای دارد، حال چه شــما در جامعه‌ای زندگی کنید که روز جمعه آن 

تعطیل باشد و چه در جایی باشید که در آن روز مشغول به کار باشید.     

اصل پنجم: ضرر استفاده از دارو برای شخص سالم
دارو دارای ضررهایی اســت و اگر از دارو در زمان سلامتی اســتفاده شود به ضرر سلامتی انسان 

است.2

این اصل که سم ودارو منشا یکسانی دارند و تفاوت آنها در میزان یا دوز مصرفی آنهاست در توجه 

به این اصل دارای اهمیت است.

1. برای نمونه رک: روایت شماره 403و404 طب الائمة)ص138(.

2. به عنوان نمونه رک: روایت 148 طب الائمة)ص61(.
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اصل ششم: شفادهنده نبودن حرام
اینکه مراد از حرام خصوص حرام قرآنی اســت یا مطلق محرمات را شــامل می‌شود بحثی فقهی 

اســت که باید در محل خود مورد بررسی قرار بگیرد ولی اجمالا در روایات متعددی این مضمون آمده 
است.1

اصل هفتم: پیشگیری بهتر از درمان
ســبک زندگی اسلامی مهمترین قسمتی است که در اسلام مورد هدف قرار گرفته است. به عبارت 

دیگر توجه به بهداشت )فردی، تغذیه، مسکن، عمومی، محیط، روان، خانواده و بهداشت حرفه‌ای( به 

کید قرا گرفته است. به عبارت دیگر بر اثر عمل به  منظورتوجه بیشتر به پیشــگیری بجای درمان مورد تأ

بســیاری از دستورات اسلامی، زمینه ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها از بین می‌رود و در عمل نیز مشاهده 

می‌کنیم که علمای عامل به دین معمولا ســال‌ها با ســامتی عمر می‌کنند.2 همینطور طول عمر بیشتر 

پیامبرانــی چون حضرت نوح و همچنین حضرت مهدی 1 را عــاوه بر اراده الهی، می توان در این 

خصوص مورد بحث قرار داد. 

قسمت دوم: گزاره‌های علمی درون دانش طب
در این قســمت روایات بســیار زیادی وجود دارد و خود کتاب شرح و تحقیق طب الائمة با هدف 

جمع آوری محققانه بســیاری از این گزاره‌ها صورت گرفته اســت و این کتــاب می‌تواند قدمی نیکو به 

منظور بررســی محققانه روایات طبی باشد. اما در این قسمت صرفا برخی از دستورهای درمانی که در 

روایات به آن اشــاره شده است ولی در طب جدید چندان به آن توجهی نمی‌شود یا بر عکس که از نظر 

روایات بد است ولی در طب جدید به آن اعتناء می‌شود، تا حدی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف. بررسی حجامت به عنوان روشی درمانی

حجامت
تصــور ابتدائی که معمــولا در میان جامعه متدینین رواج دارد این اســت کــه حجامت به عنوان 

توصیه‌ای شرعی است که خوب است مؤمنان کم و بیش به آن عادت داشته باشند و در ایام خاصی سالی 

یک یا چند بار آن را انجام دهند و در درمان برخی از بیماری‌ها از آن بهره ببرند.

اما تأمل و تحقیق در تاریخچه حجامت قبل از اسلام و نیز روایات اسلامی در مورد حجامت به ما 

1. به عنوان نمونه رک: روایت 55 طب الائمة)ص32(.

2. برای نمونه رک: روایت 403و 404 طب الائمة در باب »تقلیم الظفر«.
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می‌گوید که اولا حجامت در ســنت اســامی اجمالا امضاء شده است و قبل از اسلام نیز بسیار شیوع 

داشــته اســت و در تمامی طب‌های یونانی و ایرانی و هندی رواج داشته است و ثانیا در سنت اسلامی 

صرفا به عنوان یک روش صرفا درمانی اجمالا مورد امضاء قرار گرفته است و حجامت به هیچ وجه جنبه 

غیر درمانی ندارد که به عنوان مثال هر از چند وقت خود به خود به ســراغ آن بریم و ثالثا در مورد برخی 

از جزئیات این روش درمانی روایاتی معمولا به شــدت متعارض نقل شــده است که گاهی تشخیص 

مطلب اصلی را به شدت مشکل می‌کند.

خلاصه مدعیات فوق را در چند بخش توضیح می دهیم. 

حجامت در سنت طب قدیم
از قدیمی‌ترین اطباء عباراتی و نقل‌هایی موجود است که کاملا نشان می‌دهد که حجامت در میان 

آن‌ها به عنوان روشی درمانی رواج داشته است.

از بقراط قدیمی‌ترین طبیبی که می‌شناسیم عباراتی به این صورت نقل شده است:

»فإن أبقراط قال: إن المرأة اذا نفثت الدم، فانحدر طمئها، انقطع عنها القى‏ء. و بهذا السبب صرنا 

متى أفرط بالمرأة انحدار دم الطمث، أو انبعث من الأرحام دم على غير جهة الطمث بأى سبب كان 
ذلك، اجتذبنا الدم الى فوق بأن نعلق فوق الثديين محجمة عظيمة.«1

»قــال الحكيم أبقراط أن من علاجها أن يوضع على الخرزة الأولى محجمة و يحلق الرأس و يكمد 
بإسفنجة سخنة الخ.«2

بعد از بقراط نقل‌ها و مطالبی که در درمان بیماری خاصی از حجامت اســتفاده کنند بسیار است. 

بــه عنوان نمونه فقط در کتاب جالینوس به غلوقن، هفت مــورد در بیماری‌های مختلف از حجامت یا 
بادکش استفاده شده است.3

از برخی از عبارات معلوم می‌شود که حجامت اختصاصی به طب یونانی نداشته است. مسیح بن 

حکم)متوفای قرن2 و معاصر هارون الرشید( در مورد زمان حجامت می‌گوید:

»قد اجتمعت جميع أطباء الهند و فارس و الروم و الإسلام و المجوس على أن الحجامة في نقصان 
الهلال أنفع.«4

1. محقق کتاب »كتاب جالينوس إل ىغلوقن في التأتي لشفاء الأمراض‏«)ص330( در حاشیه در نقل این عبارت چنین آدرس می‌دهد: 

- مخطوط فلورنسه 374 شرقى، 91 أ 14- 91 ب 2- مخطوط باريس 25958 عرب ى126 أ 12- 16.

2. فردوس الحکمة فی الطب، ص147 و نیز رک: ص219. مشابه همین عبارت در الحاوی فی الطب، ج3، ص504.

3. رک: کتاب جالینوس الی غلوقن. صص 143و144و146و153و156و170و176.

4. الرسالة الهارونیة، ج1، ص193.
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البته در برخی از جزئیات حجامت اختلاف نظراتی بوده اســت ولــی کلیت خاصیت درمانی آن 

مســلم بوده است. هم باد کش و قرار دادن ظرف بادکش حجامت)محجمة( در مواضعی خاصی و هم 

حجامت رواج بسیار داشته است. 

حجامت در سنت اسلامی به عنوان مسأله‌ای صرفا درمانی
اما در روایات مختلف از حجامت به عنوان روشی درمانی ذکر شده است و حتی برخی از شواهد 

که در ادامه ذکر می‌شود نشان می‌دهد که اجمالا مؤثر نیز بوده است و مورد تأیید اهل بیت 3 نیز قرار 

گرفته است1 ولی بحث اصلی بر سر چند مسأله است:

اول اینکه آیا حجامت صرفا روشــی درمانی اســت و یا اینکه به صورت کاری پیشگیرانه نسبت به 

برخی از بیماری‌ها و نیز تقویت صحت و سلامت بدن نیز توصیه می‌شود؟

دوم اینکه بــرای چه نوع بیماری‌هایی کاربرد دارد؟ آیا ممکن اســت که رواج حجامت در جامعه 

عربی به دلیل بیماری‌های خاصی باشد که در آن جامعه مبتلا به بوده است؟

ســوم اینکه آیا در زمان ما نیز به عنوان روشی درمانی کاربرد دارید یا روش‌های امروزی جایگزین 

بهتر از حجامت هستند و عملا حجامت روش درمانی منسوخ شده‌ای در زمان ما محسوب می‌شود.

اما در مورد سؤال اول باید گفت که اکثر روایاتی که در مورد حجامت داریم در مورد درمان بیماری 
است. 2 به عنوان نمونه در روایات مختلف از حجامت به دواء تعبیر شده است.3

اما تعداد کمی از روایات هســتند که ممکن است ابتداء از آن‌ها چنین برداشت شود که حجامت 

علاوه بر اســتفاده درمانی، استفاده بهداشتی هم دارد. خیلی ســریع روایاتی که ارزش استدلال بر این 

مطلب را ابتداء دارند از منظر می‌گذرانیم.

روایت اول: 
»اسْتَعِطوُا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ.«4

1. به عنوان نمونه می‌توان به روایات بسیاری که دال بر جوار حجامت برای شخص محرم در حال بیماری هستند، اشاره کرد. به عنوان 

نمونه رک: بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏96، ص179، باب 30 الحجامة و إخراج الدم و إزالة الشعر و بط الجرح و الاستياك.

2. برای مشــاهده مواردی بیش از آنچه در متن ذکر کردیم به عنوان نمونه رک: الأصول الستة عشر )ط - دار الشبستري( / النص / 85 / 

محمد بن المثن ىالحضرم ىو نیز: الكافي )ط - الإسلامية( / ج‏6 / 324 / باب السمك.

3. الكافي )ط - الإســامية( / ج‏8 / 192 / ح226 و همان، ص194، ح231. و نیز: الجعفريات )الأشعثيات( / 162 / باب الحجامة 

و نیز: دعائم الإسلام / ج‏2 / 144و145 / 4 فصل ذكر العلاج و الدواء و نیز: من لاي حضره الفقيه / ج‏1 / 126 / باب غسلي وم الجمعة 

و دخــول الحمــام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة و نیز الخصــال / ج‏1 / 249 / الدواء أربعة و نیز الخصال / ج‏2 / 383 / ما جاء 

في الأحد و ما بعده و نیز الخصال / ج‏2 / 385 / ما جاء فيي وم الإثنين و نیز الخصال / ج‏2 / 385 / ما جاء فيي وم الثلاثاء و بســیاری 

از مصادر دیگر.

4. عيون الحكم و المواعظ )لليثي( / 93 / الفصل الرابع بلفظ الأمر في خطاب الجمع.
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ابتداء ممکن اســت از این روایت چنین برداشت شود که به صورت کلی به حجامت به عنوان یک 

دستور توصیه شده است. اما این روایت در کتاب خصال به همراه صدری آمده است که به سبب آن این 

برداشت ابتدائی قطعا صحیح نخواهد بود. متن خصال چنین است:

ي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تقَُوِّي  »قَالَ رَسُولُ اللَّه2ِإنَِّ أفَْضَلَ مَا تدََاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِيَ تعَُظِّمُ الْبَطْنَ وَ تنَُقِّ

الْبَدَنَ اسْتَعِطوُا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَة.«1 

بر اســاس این متن حجامت در ادامه بهترین اموری است که در این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله 

علیه و آله از بهترین دواها شمرده‌اند.

روایت دوم: در داستان معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در تفسیر قمی چنین آمده است: 

دُ احْتَجِمْ‏- وَ أمُْرْ  ابِعَةِ- فَمَ مَرَرْتُ بِلََكٍ مِنَ الْمَلَئِكةَِ- إِلَّ قَالُوا يَا مُحَمَّ مَءِ السَّ »ثمَُّ صَعِدْناَ إِلَ السَّ
تَكَ بِالْحِجَامَةِ.«2 أمَُّ

شــاید کسی ابتداء چنین برداشت کند که حجامت دستوری کلی برای سلامتی بدن است؛ زیرا در 

معراج به صورت دستوری ذکر شده است.

اما پاســخ این است که با صرف نظر از مشــکلات جدی کتاب تفسیر قمی و نقل‌های او از تفسیر 

علی بن ابراهیم3، این روایت مطلق اســت با آن همه مقیداتی کــه حجامت را روش درمانی می‌دانند، 

تقییــد می‌خورد. به عبارت دیگر چه عیبی دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امت خود توصیه 

به حجامت کنند ولی نه از جهت دستور بهداشتی بلکه از جهت درمانی. به عبارت فنی‌تر این روایت از 

اینکه جهت توصیه به امت درمانی است یا بهداشتی، ساکت است و به آن نظارتی ندارد.

روایت سوم: 
وَاكِ وَ الْخِلَلِ وَ الْحِجَامَةِ.«4 »نزََلَ جَبْئَيِل1ُعَلَ رَسُولِ اللَّه2ِبِالسِّ

به این بیان که خلال و مســواک توصیه بهداشتی هستند و در نتیجه حجامت نیز از جهت وحدت 

سیاق باید بهداشتی باشد!

با صرف نظر از مشــکلات سندی5 جواب سابق دقیقا در مورد این روایت هم می‌آید و این روایت 

1. الخصال، ج‏2، ص637، علم أمير المؤمنين1أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مماي صلح للمسلم في دينه و دنياه.

2. تفسير القمي، ج‏2، ص9، ]سورة الإسراء)17(: الآيات 1 ال ى1[ .....  ص : 3.

3. چون طریق مؤلف کتاب که احتمالا علی بن حاتم قزوینی اســت به علی بن ابراهیم بســیار ضعیف است. به عبارت دیگر علی بن 

حاتم از نسخه‌ای بسیار ضعیف از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می‌کند.

4. المحاســن / ج‏2 / 558 / 123 باب الخلال و الســواك و به همان سند در الكافي )ط - الإسلامية( / ج‏6 / 376 و مرسلا در من لا 

يحضره الفقيه / ج‏1 / 52 / باب السواك. متن نقل شده در اینجا متن کافی است ولی نقل محاسن و فقیه اندکی تفاوت دارد.

5. به دلیل وجود المفضل بن صالح ابو جمیله، در ســند روایت که از غالیان سیاســی اســت و ابن غضائری ایشان را وضاع حدیث و 

کذاب می‌دانند)رجال ابن غضائری، ص88( و نجاشی ایشان را تضعیف شده می‌دانند)فهرست نجاشی، ص128(.
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نظارتی به این جهت ندارد و صرف ذکر شدن سه امر در سیاق واحد، قابل چنین برداشتی نیست.

روایت چهارم روایت چهارصد توصیه امیرالمؤمنین 1: 

»الْحِجَامَةُ تصُِحُّ الْبَدَنَ وَ تشَُدُّ الْعَقْلَ.«1 

اما جواب این روایت نیز این است که ممکن است مراد از صدر روایت جهت درمانی حجامت و 

مراد از قسمت دوم، استفاده از آن در خصوص مشکلات عقلی نیز باشد همانطور که از برخی از روایات 

برداشــت، می‌شــود که ظاهرا در برخی شــرایط خاص برخی دچار سرگیجه می‌شــده‌اند و به آن‌ها به 

و 
ُ
جْل
َ
عَادَةَ ت

ْ
يَ عْنِي ال

ُ
حِجَامَة

ْ
 ال
ُ
عِيد

ْ
حجامت توصیه می‌کرده‌اند.2 از همینجا پاسخ نسبت به روایت »نِعْمَ ال

اءِ.«3 روشن می‌شود.
َّ
هَبُ بِالد

ْ
ذ
َ
بَصَرَ وَ ت

ْ
ال

روایت پنجم: 

فُ لُعَابَهُ وَ تهُْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ  بِيُّ أَرْبَعَةَ أشَْهُرٍ فَاحْجُمْه‏ُ فِ كُلِّ شَهْرٍ فِ النُّقْرةَِ فَإِنَّهَا تجَُفِّ »إذَِا بَلَغَ الصَّ
رَأسِْهِ وَ جَسَدِهِ.«4

ظاهر این روایت نیز این است که برای بچه‌هایی که آب دهانشان به صورت غیر عادی جاری است 

و نیز حرارت زیادی دارند، این دســتور توصیه شــده اســت و لذا این روایت نیز ربطی به یک دســتور 

بهداشتی برای انسان‌های سالم برای پیشگیری ندارد. 

بر اساس توضیحاتی که عرض شد تکلیف روایات دیگری نیز که تعابیری مشابه این روایات دارند 

روشن می‌شوند. خلاصه اینکه در بین کل روایات مرتبط با حجامت تنها این چند روایت احتمال داشت 

که دچار چنین برداشتی شوند که با صرف نظر از اشکالات سندی، مشکل استدلال به آن‌ها روشن شد.

حجامت یا درمان‌های جایگزین
اگر با صرف نظر از روایات نسبت به مسأله سخن بگوییم پاسخ بسیار روشن است. باید روش‌های 

درمانی مختلف با حجامت مقایسه شود. به عنوان مثال ببینیم که کدام درمان در عین سادگی تأثیر بیشتر 

و سریعتر و عوارض جانبی کمتری دارد و با مقایسه مورد به مورد، ببینیم که کدام نوع درمان بهتر است. 

در زمان ما معمولا درمانی مثل حجامت، زننده و ســخت است به طوری که معمولا بیماران حاضرند 

عوارض جانبی بدتری را تحمل کنند ولی به سراغ این روش درمانی نروند.

1. تحف العقول / النص / 100 و نیز الخصال / ج‏2 / 611.

2. الأصول الستة عشر )ط - دار الشبستري( / النص / 85 / محمد بن المثن ىالحضرمى.

3. معاني الأخبار / النص / 247 / باب معن ىقول النبي2نعم العيد الحجامة.

4. الكافي )ط - الإســامية( / ج‏6 / 53 و نیز به سندی دیگر متنی مشــابه در: الأصول الستة عشر )ط - دار الشبستري( / النص / 2 / 

أصل زيد الزراد.
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اما در مورد روایات، در مجموع روایات دو روایت هســت که بر اساس آن دو، توصیه بر این است 

که این درمان به صورت کلی استفاده شود. اما مشکل این است که این دو روایت از نظر سندی ضعیف 

هســتند. بقیه روایات هیچ نحوه صراحتی در این زمینه ندارد و ممکن اســت بر اساس شرایط آن زمان 

صادر شده باشد. این دو روایت روایت دوم و سوم قسمت قبل است.

بر اساس توضیحاتی که عرض کردیم روشن می‌شود که فتوای به استحباب حجامت، محل تأمل است.

ب. گوشت شرعی
یکی از اموری که از مســلمات اسلام است، خوردن گوشت حیوانات در شرایطی خاص است. به 

عنوان مثال حیوان وحشی باید با شرایطی خاص صید شود و برخی از حیوانات اهلی باید ذبح و برخی 

باید نحر شوند که هر یک شرایط ویژه‌ای دارند. صحبت بر سر این است که آیا این دستورات صرفا جنبه 

تعبد شــرعی و امور ماورایی دارند و یا اینکه ادعای خود وحی این است که گوشتی که چنین شرایطی را 

ندارد، ضررهایی دارد.  همچنین باید نظر دانش جدید را در مورد آن مورد بررسی قرار دهیم.

ذکاة که سبب تذکیة حیوان و در نتیجه جواز شرعی خوردن گوشت حیوانات می‌شود، ظاهرا با واژه 

تزکیه از نظر اصل معنا در یک حوزه باشند و در واقع واژه تذکیه لهجه‌ای از واژه تزکیه باشد که بعدها به 

دلیل اســتعمال قرآنی یکی مختص به پاک کردن حیوان شده اســت و دیگری در مطلق پاکی استعمال 

می‌شود. زمخشری در ضمن شرح حدیث » ذكاة الأرضيُ بْسها.« می‌گوید: 
»أي إذا يبست من رطوبة النجاسة فذاك تطهيرها، كما أن الذكاة تحُِلّ الذبيحة و تطيبها.«1

ابن اثیر می‌گوید:

»فى حديث محمد بن على »ذَكَاةُ الأرض يبسها«يريد طهارتها من النجاسة، جعل يبسها من النجاسة 
الرطّبة فى التّطهير بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال؛ لأن الذبح يطهّرها و يحلّ أكلها.«2

لذا ظاهرا ذبح شــرعی و یا نحر شرعی به گونه‌ای سبب پاکی حیوان می‌شود و اگر این اتفاق نیفتد، 

آن گوشــت پاک نیســت و خوردن آن جایز نیســت. البته این احتمال وجود دارد که مراد از این پاکی، 

معنوی باشد و نه جهات پاکی ظاهری ولی این معنا با برخی از روایات در تعارض است. به عنوان نمونه 

به این روایت توجه کنید:

بِهِ وَ لُبْسِهِ وَ نكِاَحِهِ وَ إِمْسَاكِهِ  »وَ كُلُّ أمَْرٍ يَكوُنُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّ قَدْ نهُِيَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أكَْلِهِ وَ شُْ

بَا وَ جَمِيعِ الْفَوَاحِشِ وَ لُحُومِ  مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ الرِّ لِوَجْهِ الْفَسَادِ مِمَّ قَدْ نهُِيَ عَنْهُ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّ

1. الفائق في غريب الحديث، ج‏1، ص401، ]ذكا[ .....  ص : 401.

2. النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏2، ص164، )ذكا( .....  ص : 164.
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بَاعِ وَ الْخَمْرِ وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَاسِدٌ للِنَّفْسِ.«1 السِّ

در این روایت تصریح شده است که گوشت‌هایی که از خوردن آن‌ها نهی شده است مثل میتة، برای 

جسم مضر هستند. همچنین در برخی از روایات دیگر نیز به این مطلب تصریح شده است:

مَ كَتَحْرِيــمِ  »وَ حُرِّمَــتِ الْمَيْتَــةُ لِــاَ فِيهَــا مِــنْ فَسَــادِ الْبَْــدَانِ وَ الْفَــة... وَ حَــرَّمَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ الــدَّ
الْمَيْتَــةِ لِــاَ فِيــهِ مِــنْ فَسَــادِ الْبَْــدَان‏.«2

قسمت سوم: مقام کاربردی کردن دانش طب
در این قســمت به عنــوان مثال می‌توان به تکنولوژی‌های مختلف درمانی از قبیل ســاخت دارو و 

تجهیزات پزشکی اشاره کرد که بر اساس دیدگاه‌های اسلامی فرآیند متفاوتی خواهد داشت.

به عنوان مثال قرص کلســیم تهیه شده از ژلاتین خوکی و یا ویتامین د3 تهیه شده از چربی کوسه و 

یا اســتفاده از حلالی مثل اتانول که مسکر است در بسیاری از داروهای خوراکی به حسب ظاهر از نظر 

اسلامی ممنوع است و چه بسا به مقتضای اصل 6، شفا نیز در آن نباشد.

در واقع این مرحله نتیجه قســمت‌های سابق اســت. البته در مقام کاربردی کردن، گزاره‌های دینی 

همواره محدود کننده نیســتند بلکه گاهی توسعه دهنده نیز هستند. به عنوان مثال وقتی ثابت شد که دعا 

در درمان بیماری تأثیر گذار است، یک سری شیوه‌های جدید درمانی ایجاد می‌شود و یا وقتی ثابت شد 

که حجامت خاصیت درمانی دارد، تجهیزات پزشــکی متناسب با آن در فضای تجهیزت پزشکی ایجاد 

خواهد شد.

1. الفقه المنسوب إل ىالإمام الرضا 1، ص250، 36 باب التجارات و البيوع و المكاسب.

2. عيون أخبار الرضا 1، ج‏2، ص94، 33 باب في ذكر ماك تب به الرضا1إل ىمحمد بن سنان في جواب مسائله في العلل و نیز 

علل الشرائع، ج‏2، ص485، ص237 باب العلة التي من أجلها حرم الله تعال ىالخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير و القرد و الدب 

و الفيل و الطحال. برای مشاهده موارد دیگر رک: الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏6، ص242، باب علل التحريم.
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در انتهای مقدمه فهرستی از مشایخ مؤلف را به ترتیب حروف الفبا به همراه شماره حدیثی که نقل 

کرده‌اند به همراه قســمتی از سند حدیث برای کشــف موارد تصحیف و تحریف، خدمت شما تقدیم 

می‌کنیم. در ضمن مواردی که احتمال داده‌ایم که اختلاف اســامی به دلیل خرابی نســخه باشد، شماره 

مستقل نزده‌ایم و لذا شماره مشایخ، حداقل مقدار ممکن است. همچنین بعد از ذکر برخی از طرق تنها 

به برخی از موارد تصحیف و اشکالات و خلاصه دلیل آن اشاره کرده‌ایم و در متن کتاب »شرح و تحقیق 

طب الائمة« به سائر موارد تصحیف و تحریف نیز اشاره کرده‌ایم.

الف
1. ابن ما شاء الله

بَا 
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 ق
َ
 عَنْ سَمَاعَة

َ
ادٍ عَنْ زُرْعَة  بْنُ حَمَّ

ُ
مُبَارَك

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
هُ أ
َّ
اءَ الل

َ
112-ابْنُ مَا ش

ُ
ول

ُ
هِيَ ق

َّ
عَبْدِ الل

2. ابو بکر بن محمد بن حریش
 :
َ
ال
َ
بٍ ق نَا عَلِيُّ بْنُ مُسَيَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ عِيسَ ىق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَرِيشِ ق

ْ
دِ بْنِ ال رِ بْنُ مُحَمَّ

ْ
بُو بَك

َ
293-أ

الِح1ُ  الصَّ
ُ
عَبْد

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق

3. ابن الجریری
 :
َ
ال
َ
 ىق

َ
عْمَانِ بْنِيَ عْل بَانٍ عَنِ النُّ

َ
وَلِيدِ بْنِ أ

ْ
 عَنِ ال

َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جَرِيرِيِّ ق

ْ
213-ابْنُ ال
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رٍ 1
َ
بِي جَعْف

َ
 ىأ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
جُعْفِيُّ ق

ْ
نَا جَابِرٌ ال

َ
ث
َّ
حَد

4. ابو الحسن المعلی السجاده
دِ  دِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ مُحَمَّ ازِيِّ عَنْ مُحَمَّ يْرِ الرَّ

َ
خ
ْ
بِي ال

َ
 ىسِجَادَةُ عَنْ أ

َّ
مُعَل

ْ
حَسَنِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
408ق-َال

وبَ
ُ
بِييَ عْق

َ
اسِ عَنِ ابْنِ أ حَّ رِّ النَّ

َ
غ
َ ْ
بِي ال

َ
طِينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ

ْ
بْنِيَ ق

5. ابو عبیده بن محمد بن عبید
رٍ  يْدٍ عَنْ مُيَسِّ رِ بْنِ سُوَ

ْ
ض  بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ النَّ

ُ
د بِي مُحَمَّ

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ عُبَيْدٍ ق ةَ بْنُ مُحَمَّ

َ
بُو عُبَيْد

َ
314-أ

6. ابو الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس
دِ نَصْرِ 

ْ
بَصْرِيُّ مِنْ وُل

ْ
ادٍ ال  بْنُ حَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِسٍ ق

َ
دِ بْنِ ف الِبِ بْنِ مُحَمَّ

َ
وَارِسِ بْنُ غ

َ
ف
ْ
بُو ال

َ
280-أ

ا1
َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بُو ال

َ
انَ أ

َ
‏:ك 

َ
ال
َ
دٍ ق

َّ
ل
َ
رُ بْنُ خ نِي مُعَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارٍ ق بْنِ سَيَّ

 7. ابو یزید القناد
‏:
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ادُ ق نَّ

َ
ق
ْ
 ال
َ
بُويَ زِيد

َ
271-أ

8. احمد بن ابراهیم بن رباح
‏:
َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
بِييَ عْق

َ
ءِ بْنِ أ

َ
عَل

ْ
وبَ عَنِ ال يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
155-إِبْرَاهِيمُ بْنُ رِيَاح

احتمال دارد این فرد احمد بن ابراهیم بن ریاح هم باشد زیرا این فرد هم جزو مشایخ مؤلف است.

)ص70 طب الائمة( و نیز ص 75 تعبیر املی علینا احمد بن رباح.

رِ بْنِ 
َ
بِي جَعْف

َ
 أ
َ
نْــتُ عِنْد

ُ
‏:ك 

َ
ال
َ
احُ بْنُ مُحَارِبٍ ق بَّ نَا الصَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
 ق
ٍ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِيَاح

ُ
حْمَــد

َ
190-أ

ا1
َ
ض الرِّ

 
َ
يَة دْوِ

َ ْ
بُ هَذِهِ ال بِّ

َ
مُط

ْ
 ال
ٍ
 بْنُ رَبَاح

ُ
حْمَد

َ
يْنَا أ

َ
 ىعَل

َ
مْل
َ
ام‏َ أ

َ
حُسَيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال
َ
203-ق

9. احمد بن اسحاق
مَالِيِّ 

ُّ
دٍ الث بِي مُحَمَّ

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ أ

َ
حْمَنِ بْنِ أ هِ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ إِسْحَاق

ُ
حْمَد

َ
212-أ

بَاقِر1ُ
ْ
 ال
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
جَرِيرِيِّ ق

ْ
 ال
َ
عَنْ إِسْحَاق

10. احمد بن بشیر
مِيرِ 

َ
 ىأ

َ
 إِل
َ
حَدِيث

ْ
ــعَ ال

َ
الِ رَف جَمَّ

ْ
هِ ال
َّ
دِ بْنِ عَبْدِ الل رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
نَــا جَعْف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ بَشِــيرٍ ق

ُ
حْمَد

َ
227-أ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
ال
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11. احمد بن الحارث
رٍ 
َ
حَسَــنِ مُوسَــ ىبْنِ جَعْف

ْ
بِي ال

َ
رٍ عَنْ أ

َ
يْمَانُ بْنُ جَعْف

َ
نَا سُــل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
حَارِثِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَــد

َ
378-أ

ادِق1ِ الصَّ

12. احمد بن الحسن النیسابوری
وبَ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
يْدٍ عَنْ ف رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْسَابُورِيُّ ق حَسَنِ النَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
371-أ

13. احمد بن الخضیب
وبَ عَنْ عَبْدِ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
يْدٍ عَنْ ف رُ بْنُ سُــوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْسَــابُورِيُّ ق ضِيبِ النَّ

َ
خ
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
369-أ

حْمَنِ الرَّ

14. ابراهیم
طِينٍ

ْ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِيَ ق

ْ
الٍ وَ ال

َّ
ض
َ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
290-إِبْرَاهِيمُ ق

15. ابراهیم البیطار
هُيُ ونُسُ 

َ
 ل
ُ
ال
َ
حْمَنِ وَيُ ق  بْنُ عِيسَــ ىعَنْيُ ونُسَ بْنِ عَبْــدِ الرَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارُ ق

َ
بَيْط

ْ
325-إِبْرَاهِيــمُ ال

بَاقِر1ُ
ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
انَ عَنْ زُرَارَةَ ق

َ
تِهِ عَنِ ابْنِ مُسْك

َ
رَةِ صَل

ْ
ث
َ
ي لِك

ِّ
مُصَل

ْ
ال

16. ابراهیم بن حزام الحریری
بِي نَصْرٍ 

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَرِيرِيُّ ق

ْ
162-إِبْرَاهِيمُ بْنُ حِزَامٍ ال

17. ابراهیم بن الحسن
بِي 
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَسَــنِ ق

ْ
253-إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

بَاقِرِ 1
ْ
رٍ ال

َ
جَعْف

18. ابراهیم بن خالد
بِي بَصِيرٍ 

َ
 عَنْ أ

َ
بَة
َ
عْل
َ
هِ عَنْ ث نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ رَبِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
34-إِبْرَاهِيمُ بْنُ خ

در طب الائمة در یک مورد دیگر)ص67( نیز از این فرد نقل شــده اســت و آنجا از ابو اسحاق بن 

ابراهیم بن عبد ربه نقل کرده اســت و ظاهرا آنجا تصحیف شده است و درست آن، ابو اسحاق ابراهیم 

بن عبد ربه)بدون بن بعد از ابو اســحاق( باشــد، زیرا کنیه متعارف افرادی که نامشــان ابراهیم بود، ابو 

اســحاق بود.)به دلیل حضرت ابراهیم و فرزندش اسحاق( در رجال برقی)ص57( شخصی به این نام 

چنین توصیف شــده است: إبراهيم بن عبد ربه من أهل جسر بابل و همین شخص با همین توصیف در 



شرح و تحقیق طب الائمه 140

رجال شیخ طوسی)ص373( با عنوان ابراهیم بن مهرویه آمده است. در هر صورت شخصی با این نام 

و متناسب با این طبقه تنها در کتاب بلاغات النساء)ص39( یافتیم که در هر صورت ناشناس است.

وَاحِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ 
ْ
هِ عَنْ عَبْدِ ال  بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ

َ
بُو إِسْحَاق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
180-إِبْرَاهِيمُ بْنُ خ

وَاسِطِيِّ
ْ
الِدٍ ال

َ
بِي خ

َ
أ

19. ابراهیم بن سرحان المتطبب
سْبَاطٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مِسْكِينٍ 

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُ ق بِّ

َ
مُتَط

ْ
285-إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِرْحَانَ ال

20. ابراهیم بن سنان
بِي عَبْدِ 

َ
عْيَنَ عَنْ أ

َ
نَا زُرَارَةُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِمِيُّ ق

َّ
دٍ الد  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
136-إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِنَانٍ ق

ادِق1ِ‏ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
هِ جَعْف

َّ
الل

21. ابراهیم بن عبد الحمید الانصاری

ٍ
 بْنُ نَجِيح

ُ
الِد

َ
نَا خ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ مَرْوَانَ ق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نْصَارِيُّ ق

َ ْ
حَمِيدِ ال

ْ
391-إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ ال

22. ابراهیم بن عبد الرحمن 
وَاسِطِيُّ 

ْ
نَا عِيسَ ىبْنُ بَشِيرٍ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انَ ق  بْنُ حَسَّ

ُ
نَا إِسْــحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حْمَنِ ق 115-إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

انَ
َ
عَنِ ابْنِ مُسْك

23. ابراهیم بن عبد الله الخزامی
خِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ 

َ
 بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َ
حُسَــيْنُ بْنُيُ وسُف

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زَامِيُّ ق

ُ
خ
ْ
هِ ال

َّ
132-إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

‏:
َ
ال
َ
1ق دِ بْنِ عَلِيٍّ رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
 ال
َ
شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِيَ زِيد

تَارِ
ْ
مُخ

ْ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنِ ال نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
199-إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

24. ابراهیم بن عیسی الزعفرانی
حَارِثِيُّ

ْ
 بْنُ حَبِيبٍ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رَانِيُّ ق

َ
عْف 338-إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَ ىالزَّ

25. ابراهیم بن مأمون
بِي بَصِيرٍ

َ
وفِيِّ عَنْ أ

ُ
رْق
َ
عَق
ْ
عَيْبٍ ال

ُ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنْ ش نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُونٍ ق

ْ
82-إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَأ

26. ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الاودی
الِ عَنْ  جَمَّ

ْ
وَانَ ال

ْ
]1[ عَنْ صَف وْدِيُّ

َ ْ
دٍ ال نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
ابٍ عَبْد بُو عَتَّ

َ
57-أ

حُسَيْن1ِ
ْ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
جَعْف
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]1[ در برخی از نســخ الازدی)نسخه کنز الدقائق، ج11، ص334(. اینجا به نظر می‌رسد سقط از 

سند قطعی باشد زیرا طبیعی است که مؤلف کتاب نمی‌توان با یک واسطه از اصحاب ابی عبدالله 1 

نقل کند.

دٍ  بْنُ مُحَمَّ
ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبَ ق يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق 151-إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

1
َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
 ق
َ
 عَنْ سَمَاعَة

ُ
نَا زُرْعَة

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق 159-إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

زْدِيُّ 
َ ْ
 بْنُ مَيْمُونٍ ال

ُ
ل
ْ
ض
َ
ف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ق 241-إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

27. ابراهیم بن مسلم
وبَ

ُ
بِي نَجْرَانَ عَنْيُ ونُسَ بْنِيَ عْق

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
157-إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ ق

28. ابراهیم بن المنذر الخزاعی
ه1ِ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رٍ عَنْ أ

ْ
بِي بِش

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زَاعِيُّ ق

ُ
خ
ْ
مُنْذِرِ ال

ْ
251-إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

29. ابراهیم بن النضر
زْوِينَ

َ
ارِ بِق مَّ مٍ التَّ

َ
دِ مِيث

ْ
رِ مِنْ وُل

ْ
ض نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
ابٍ عَبْد بُو عَتَّ

َ
358-أ

30. ابو القاسم التفلیسی
ادُ بْنُ عِيسَ ى نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيسِيُّ ق

ْ
ف اسِمِ التَّ

َ
ق
ْ
بُو ال

َ
38-أ

31. ابو المعز الواسطی
دِ  جَهْمِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
يْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ]1[ بْنِ ال

َ
 بْنُ سُل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِــطِيُّ ق

ْ
مَعْزِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
62-حَد

بَاقِر1ِ
ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ

]1[ ظاهرا هارون بن الجهم باشد که در کتب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 16 مورد از 

محمد بن مســلم نقل می‌کند و نیز محمد بن ســلیمان الدیلمی نیــز از او در کتب اربعه، 6 مورد نقل 

می‌کند و البته مثل اکثر روایات طب الائمة استاد مؤلف ناشناس است. 

32. احمد بن ابی زیاد
هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ زِيَادٍ]2[ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ إِسْــمَاعِيل يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي زِيَادٍ]1[ ق

َ
 بْنُ أ

ُ
حْمَد

َ
72-أ

ادِق1ِ الصَّ

]1[ این فرد نه در این کتاب و نه در مصدری دیگر یافت نشد.

]2[ صحیح اســماعیل بن ابی زیاد مسلم الســکونی معروف اســت که طبق آمار نرم افزار درایة 

النور1.2، 21 مورد در کتب اربعه فضالة بن ایوب از او نقل کرده است.
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33. احمد بن بصیر
هِ 1

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ عَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
نَا زِيَادُ بْنُ مَرْوَانَ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ بَصِيرٍ ق

ُ
حْمَد

َ
298-أ

34. احمد بن الجارود العبدی
رٍ  مَانُ بْنُ عِيسَــ ىعَنْ مُيَسِّ

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
مِ بْنِ ال

َ
حَك

ْ
دِ ال

ْ
عَبْدِيُّ مِنْ وُل

ْ
جَارُودِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
221-أ

ه1ِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل
ْ
ال

35. احمد بن حبیب

ٍ
رِيح

َ
 عَنْ ذ

ٍ
يْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ حَبِيبٍ ق

ُ
حْمَد

َ
234-أ

36. احمد بن الحسن بن الخلیل
عْمَانِ  وَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ النُّ

ْ
 بْنِ ال

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
حَسَنِ بْنِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
375-أ

 ى
َ
بْنِيَ عْل

37. احمد بن سلمة
 بْنِ 

َ
حْمَد

َ
جِسْتَانِيِّ عَنْ أ هِ السِّ

َّ
 بْنُ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
مَة
َ
 بْنُ سَــل

ُ
حْمَد

َ
71-أ

ر1ٍ
َ
بِي جَعْف

َ
يْلِ بْنِيَ سَارٍ عَنْ أ

َ
ض
ُ
ف
ْ
مَانَ عَنِ ال

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
حَمْزَةَ عَنْ أ

38. احمد بن صالح
 
ٍ
رِيح

َ
 عَنْ ذ

ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
نَا جَمِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابُورِيُّ ق

َ
يْش  النَّ

ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
حْمَد

َ
77-أ

مِ
َ
ل  بْنُ عَبْدِ السَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
حْمَد

َ
229-أ

39. احمد بن طالب
 بْنِ عَبْدِ 

ِ
 بْنُ صَالِح

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
نَا عُمَرُ بْنُ إِسْــحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيُّ ق

َ
هَمْد

ْ
الِبٍ ال

َ
 بْنُ ط

ُ
حْمَد

َ
230-أ

ه2ِ
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
اسٍ ق اكِ عَنِ ابْنِ عَبَّ حَّ

َّ
هِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الض

َّ
الل

40. احمد بن العباس بن المفضل
لِ
َّ
ض
َ
مُف
ْ
اسِ بْنِ ال عَبَّ

ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
خِي عَبْد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اسِ بْنِ ال عَبَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
240-أ

41. احمد بن عبد الله
بُو عَبْدِ 

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
حَسَنِ ق

ْ
بِي ال

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ عِيسَ ىعَنْ مُحَمَّ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

َ
حْمَد

َ
224-أ

ه‏1ِ
َّ
الل
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42. احمد بن عبد الرحمن بن جمیلة
حَسَن1ِ

ْ
بِي ال

َ
 ىأ

َ
تَبْتُ إِل

َ
‏:ك 

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حَسَنِ بْنِ خ

ْ
 عَنِ ال

َ
ة
َ
حْمَنِ بْنِ جَمِيل  بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
حْمَد

َ
274-أ

43. احمد بن عمران بن ابی لیلی
رٍ 
َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ سُل

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ىق

َ
يْل
َ
بِي ل

َ
 بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أ

ُ
حْمَد

َ
361-أ

44. احمد بن العیص
رٍ عَنْ 

َ
بِيهِ جَعْف

َ
رٍ عَنْ أ

َ
نَا مُوسَ ىبْنُ جَعْف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْدٍ ق رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيصِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
412-أ

بِيهِ 
َ
أ

45. احمد بن غیاث
دٍ يْرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دٍ عَنْ بُك اسِمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
 بْنُ عِيسَ ىعَنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ غِيَاثٍ ق

ُ
حْمَد

َ
239-أ

46. احمد بن الفضل الدامغانی
هِ
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٌ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيُّ ق

َ
امْغ

َّ
لِ الد

ْ
ض
َ
ف
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
154-أ

47. احمد بن محارب السودانی
اعُ  بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُ عِيسَ ىبْنِيَ حْيَ ىال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ودَانِيُّ ق  بْنُ مُحَارِبٍ السُّ

ُ
حْمَد

َ
275-أ

48. احمد بن محمد بن خالد البرقی ابو جعفر
َ
ال
َ
بِي عُمَيْرٍ ق

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
بُو جَعْف

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
23-أ

الِدٍ]1[ عَنْ 
َ
رِ بْنِ خ

ْ
الِدٍ عَنْ بَك

َ
 بْنُ خ

ُ
ــد بِي مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
بُو جَعْف

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَــا أ

َ
ث
َّ
70-حَد

الا سَمِعْنَا 
َ
جَمَالِيِّ ق

ْ
 ال
َ
لِبَة
ْ
غ
َ
رٍّ و ت

َ
بِيهِ عَنْ عَمْرٍو ذِي ف

َ
هْنِيِّ عَنْ أ

ُّ
ارٍ الد هِ]2[ بْنِ عَمَّ

َّ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الل مُحَمَّ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرَ ال

َ
أ

]1[ ظاهرا صحیح بکر بن صالح باشد زیرا هم ایشان از محمد بن سنان روایات متعددی دارد و هم 

اینکه محمد بن خالد از ایشــان به دفعات نقل می‌کند. البته اصل این سند در کتب مختلف محل تأمل 

اســت و ظاهرا در آن‌ها محمد بن خالد عطف بر بکر بن صالح شده باشد ولی در هر صورت این سند 

دقیقا به همین شــکل مکرر است.)رک نرم افزار درایة النور، قسمت اسناد،قسمت راوی، ذیل عنوان بکر 

بن صالح(

]2[ در کتب احادیث و رجال شــخصی به این نام نداریم و ظاهرا معاویة بن عمار الدهنی صحیح 

آن باشــد. برای نمونه رک: کافی، ج2، ص426 و484. و ایشان که از بزرگان طائفه هستند گاهی مقل 

اینجا از پدرشــان نقل می‌کنند. برای نمونه رک: تهذیــب، ج10، ص139. و در کتب حدیثی دیگر پدر 
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ایشــان تنها از امام زین العابدین 1 و ابــو الطفیل عامر بن واثلة از صحابــی پیغمبر اکرم2 نقل 

می‌کنند. به احتمال قوی نفر انتهایی ســند همین صحابی باشــد که به دلیل خرابی نسخ، به این وضع 

موجود در آمده است. 

دٍ  بْنُ مُحَمَّ
ُ
حْمَد

َ
129-أ

 سَمِعْتُ 
َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
حَسَــنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ال

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
139-أ

ه1ِ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
أ

بْيَانَ عَنْ 
َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ سِنَانٍ ق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي ق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
214-أ

جَابِرِ 

نَانِيِّ عَنِ  دِ بْنِ سِــنَانٍ السِّ الِدٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
 بْنُ خ

ُ
د بِي مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
رٍ أ
َ
بُو جَعْف

َ
284-أ

لِ  
َّ
ض
َ
مُف
ْ
ال

49. احمد بن محمد بن الجارود
 بْنُ عِيسَ ىعَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جَارُودِ ق

ْ
دِ بْنِ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
330-أ

50. احمد بن محمد ابو عبد الله
ه1ِ 

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
360-أ

51. احمد بن محمد السیاری
بِي حَمْزَةَ عَنْ 

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ]2[ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ  بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق ارِيُّ ــيَّ 21-السَّ

حُسَيْن1ِ
ْ
 بْنَ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
د ‏: سَمِعْتُ مُحَمَّ

َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ]3[ ق

َ
أ

 

]1[ ظاهرا احمد بن محمد السیاری است که هم از لحاظ طبقه با مؤلف کتاب سازگاری دارد و هم 

در مشــایخ مؤلف در همین کتاب در موارد متعددی محتمل اســت مراد از احمــد بن محمد، همین 

الســیاری مراد باشد. نقل السیاری از محمد بن علی ابو سمینه نیز کاملا متعارف است)برای نمونه رک: 

کافی، ج4، ص106(.

]2[ ظاهرا در این قسمت سند تصحیفی رخ داده است و صحیح محمد بن سنان است زیرا اولا در 

این طبقه محمد بن مسلم نداریم و ثانیا محمد بن علی ابو سمینه، در کتب اربعه 20 مورد از محمد بن 

ســنان نقل کرده است و نیز محمد بن سنان از علی بن ابی حمزه بطائنی نیز در مواردی نقل کرده است.

)رک: کافی، ج2، ص651(

]3[ این سند جزو معدود اسنادی از مؤلف کتاب است که از ابتدای آن تا انتهای آن واضح و آشکار 
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است.

52. احمد بن محمد بن عبد الله الکوفی
ادِ بْنِ عِيسَــ ىعَنْ  نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيُّ ق

ُ
ك
ْ
هِ ال
َّ
دِ بْنِ عَبْدِ الل  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
343-أ

حَرِيزٍ

53. احمد بن محمد بن عبد الله النیسابوری
امَ  يَّ

َ
رَاسَانَ أ

ُ
نْتُ بِخ

ُ
‏:ك 

َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
 بْنُ عَرَف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْسَابُورِيُّ ق هِ النَّ

َّ
دِ بْنِ عَبْدِ الل  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
396-أ

ا1 
َ
ض الرِّ

54. احمد بن المرزبان بن احمد
هِ بْنُ 

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق ــعَرِيُّ

ْ
ش
َ ْ
الِدٍ ال

َ
 بْنُ خ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
مَرْزُبَانِ بْنِ أ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
91-أ

يْرٍ
َ
بُك

]1[ ظاهرا صحیح محمد بن خالد الاشــعری اســت که در کتب اربعه طبق آمــار نرم افزار درایة 

النــور1.2، 17 مورد از عبد الله بن بکیر نقل می‌کند و نســخه صاحب وســائل هــم از طب الائمة به 

صورت صحیح آن اســت)ج2، ص431( و باز هم استاد مؤلف ناشناس است و در کل این کتاب تنها 

یک مورد اسم ایشان یافت شد.

55. احمد بن المسيب بن المستعين
‏:
َ
ال
َ
حْمَنِ ق نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُسْتَعِينِ ق

ْ
بِ بْنِ ال مُسَيَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
242-أ

56. احمد بن المنذر
هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏:ك 

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق عَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
286-أ

ادِق1ِ الصَّ

57. احمد بن یزید
ر1ٍ

َ
وفِيِّ عَنْ مُوسَ ىبْنِ جَعْف

ُ
ك
ْ
افِ ال حَّ ]1[ عَنِ الصَّ

َ
 بْنُيَ زِيد

ُ
حْمَد

َ
48-أ

]1[ در کل کتاب طب الائمة تنها همین جا از ایشان نقل شده است. سند بسیار نا معلوم است.

ر1ٍ
َ
افِ عَنْ مُوسَ ىبْنِ جَعْف حَّ  الصَّ

َ
رٍ]1[ عَنْ إِسْحَاق

ْ
 بْنُ بَد

ُ
حْمَد

َ
81-أ

]1[ در خود طب الائمة)ص30( شخصی به اسم احمد بن یزید از اسحاق الصحاف از موسی بن 

جعفر علیهما السلام روایتی نقل می‌کند که ظاهرا احمد بن یزید در آنجا و احمد بن بدر در این روایت، 

اسم یک نفر باشند که بر اثر خرابی نسخه در این دو قسمت کتاب مختلف شده‌اند.
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58. احمد بن یوسف
بِي 
َ
زَاعِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ُ
خ
ْ
عَثِ ال

ْ
ش
َ ْ
بِي ال

َ
يْدٍ عَنْ أ رُ بْنُ سُــوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُيُ وسُف

ُ
حْمَد

َ
208-أ

ه2ِ
َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
هِ 1‏: أ

ِّ
حُسَيْنِ عَنْ جَد

ْ
رٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
جَعْف

59. الاحوص بن محمد
نَا ابْنُ عِيسَ ى

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَجْرَانَ ق

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق حْوَصُ بْنُ مُحَمَّ

َ ْ
337-ال

60. اسحاق بن ابراهیم
  رِيِّ

َ
عَسْك

ْ
حَسَنِ ال

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ُ
نَا إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
14-عَبْد

61. اسحاق بن حسان العلاف العارف
حُسَيْنِ 

ْ
 عَنِ ال

ُ
عَارِف

ْ
 ال
ُ
ف

َّ
عَل

ْ
انَ ال  بْنُ حَسَّ

ُ
249-إِسْحَاق

62. اسحاق بن يوسف المكي
عْيَنَ 

َ
مَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يُّ ق

ِّ
مَك

ْ
 ال

َ
 بْنُيُ وسُف

ُ
86-إِسْحَاق

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ارٍ عَنْ أ  بْنِ عَمَّ

َ
مَانَ عَنْ إِسْحَاق

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُيُ وسُف

ُ
87-إِسْحَاق

ادِق1ِ الصَّ

عِيصِ)الصحیح: الفیض(
ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُيُ وسُف

ُ
138-إِسْحَاق

63. اسلم بن عمرو النصیبی
بِيهِ
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ سَل [ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي ربيته ]زَيْنَبَة

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
صِيبِيُّ ق مُ بْنُ عَمْرٍو النَّ

َ
سْل
َ
25-أ

64. اسماعیل بن القاسم المتطبب الکوفی
 بْنُ عِيسَ ى

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيُّ ق

ُ
ك
ْ
بُ ال بِّ

َ
مُتَط

ْ
اسِمِ ال

َ
ق
ْ
 بْنُ ال

ُ
272-إِسْمَاعِيل

65. الاشعث بن عبد الله من ولد محمد بن الاشعث بن قیس الکندی 
ا1عَنْ مُوسَ ىبْنِ 

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ عِيسَ ىعَنْ أ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
عَث

ْ
ش
َ ْ
329-ال

رٍ 1
َ
جَعْف

نَا 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِنْدِيِّ ق

ْ
يْسٍ ال

َ
عَثِ بْنِ ق

ْ
ش
َ ْ
دِ بْنِ ال دِ مُحَمَّ

ْ
ــعَثِ مِنْ وُل

ْ
ش
َ ْ
هِ بْنِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
عَث

ْ
ش
َ ْ
389-ال

 بْنِ زَيْدٍ
َ
حَة

ْ
ل
َ
 بْنُ سِنَانٍ عَنْ ط

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةَ ق
َ
بِي عُبَيْد

َ
تَارِ بْنِ أ

ْ
مُخ

ْ
دِ ال

ْ
تَارِ مِنْ وُل

ْ
مُخ

ْ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

66. ایوب بن عمر
جُعْفِيِّ

ْ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ال امِلٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
 بْنُ عِيسَ ىعَنْك 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبُ بْنُ عُمَرَ ق يُّ

َ
279-أ
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ب
67. بشر بن عبد الحمید الانصاری

بِي حَمْزَةَ 
َ
يْــلٍ عَنْ أ

َ
ض
ُ
دِ بْنِ ف ــاءُ عَنْ مُحَمَّ

َّ
وَش
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نْصَارِيُّ ق

َ ْ
حَمِيدِ ال

ْ
ــرُ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
168-بِش

  مَالِيِّ
ُّ
الث

ت
68. تمیم بن احمد السیرافی

بَرْقِيُّ
ْ
الِدٍ ال

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
يرَافِيُّ ق  السِّ

َ
حْمَد

َ
مِيمُ بْنُ أ

َ
15-ت

16-تعلیق

ج
69. جابر بن عمر السکسکی

دِ بْنِ   عَنْ مُحَمَّ
َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
وبَ بْنِ ف يُّ

َ
 بْنُ عِيسَــ ىعَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سَــكِيُّ ق

ْ
ك 382-جَابِرُ بْنُ عُمَرَ السَّ

مُسْلِمٍ

70. الجارود بن احمد
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ  ]1[ عَنْ مُحَمَّ رِيُّ

َ
جَعْف

ْ
رٍ ال

َ
 بْــنُ جَعْف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَــد

َ
جَــارُودُ بْنُ أ

ْ
103-ال

 بْنِ جَابِرٍ 
َ
إِسْمَاعِيل

]1[ احتمال دارد که ایشــان محمد بن جعفر بن اسماعیل العبدی باشد که از محمد بن سنان نقل 

کرده است. برای نمونه رک: تهذیب، ج6، ص49.

104- مشابه قبلی

71. الجارود بن محمد
هِ بْنِ 

َّ
 سَــمِعْتُ مُوسَــ ىبْــنَ عَبْدِ الل

َ
ال
َ
امِلٍ ق

َ
دِ بْنِ عِيسَــ ىعَنْك  دٍ عَنْ مُحَمَّ جَارُودُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
283-ال

حُسَيْنِ
ْ
ال

72. جعفر بن جابر الطائی
 
َ
نَا عُمَرُ بْنُيَ زِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ُ
ل
َ
يْق  الصَّ

َ
نَا مُوسَ ىبْنُ عُمَرَ بْنِيَ زِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
رُ بْنُ جَابِرٍ الط

َ
189-جَعْف
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73. جعفر بن حنان الطائی
 ابْنُ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ بْنِ مَسْــعُودٍ ق

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
رُ بْنُ حَنَــانٍ الط

َ
307-جَعْف

انَ 
َ
مُسْك

74. جعفر بن عبد الله بن میمون السعدی
بُو 
َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
اسِــمِ ق

َ
ق
ْ
]1[ عَنِ ال

َ
نَا نَصْرُ بْنُيَ زِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــعْدِيُّ ق هِ بْنِ مَيْمُونٍ السَّ

َّ
رُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
85-جَعْف

1
ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
عَبْدِ الل

]1[ ظاهرا اینجا تصحیف رخ داده است و صحیح النضر بن سوید است و ایشان مشهورترین راوی 

القاسم بن ســلیمان البغدادی هستند که در کتب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 111 مورد از 

ایشــان نقل کرده‌اند و البته باز هم مثل بسیاری از اسناد این کتاب استاد مؤلف ناشناس است و حتی در 

خود این کتاب تنها در اینجا اسمی از ایشان است.

75. جعفر بن عبد الواحد
دِ بْنِ مُسْلِمٍ  يْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّ رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاحِدِ ق

ْ
رُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
111-جَعْف

76. جعفر بن محمد بن ابراهیم
ارَةَ 

َ
 بْنُ بِش

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ق رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
228-جَعْف

77. جعفر بن منصور الوداعی
طِينٍ

ْ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِيَ ق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَدَاعِيُّ ق

ْ
رُ بْنُ مَنْصُورٍ ال

َ
179-جَعْف

ح
78. حاتم بن اسماعیل

جَانِيِّ عَنْ مَالِكِ  رَّ
َ ْ
هِ ال

َّ
حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ْ
يْدٍ عَنِ ال رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
150-حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل

ه1ِ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
 ق
َ
حَة

ْ
ل
َ
ائِدِ بْنِ ط

َ
مِسْمَعِيِّ عَنْ ق

ْ
 ال
ٍ
بْنِ مِسْمَع

79. حاتم بن عبد الله الازدی
نَا جَابِرُ 

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةِ ق
َ
وف
ُ
ك
ْ
رِئُ إِمَامُ مَسْــجِدِ ال

ْ
مُق
ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
هِ ال

َّ
63-حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ الل

ادِق1ِ هِ الصَّ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أ

ادِ ائِغُ عَنْ حَمَّ هِ الصَّ
َّ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
196-حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ الل
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80. الحارث من ولد الحارث الاعور الهمدانی
 :
َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ ق

َ
دٍ عَنْ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
نِي سَــعِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيِّ ق

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
دِ ال

ْ
 مِنْ وُل

ُ
حَارِث

ْ
134-ال

ه1ِ
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
ق

81. حریز بن ایوب
بِي نصر

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
11-حَرِيزُ بْنُ أ

بِي 
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
سْــبَاطٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
بُو سُــمَيْنَة

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
29-حَرِيزُ بْنُ أ

ه1ِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بَصِيرٍ]1[ عَنْ أ

]1[ به جز اســتاد مؤلف کتاب، نقل سائر افراد سند از یکدیگر در کتب حدیثی به دفعات مشاهده 

می‌شود. برای نمونه رک: کافی، ج1، ص343 و ج2، ص94 و 663 و نیز کافی، ج1، ص414 و 421.

عْيَنَ 
َ
بِي حَمْزَةَ]1[ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أ

َ
سْبَاطٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
بُو سُمَيْنَة

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبَ ق يُّ

َ
43-حَرِيزُ بْنُ أ

]1[ آنچه مسلم است اینکه در اینجای سند خرابی است. نقل علی بن اسباط از علی بن ابی حمزة 

بطائنی متعارف اســت و لذا ظاهرا در اینجا تصیفی رخ داده باشــد ولی خود علی بن ابی حمزه بطائنی 

اگرچــه در طبقه‌ای اســت که می‌تواند از حمران نقل کند، در روایات حدیثــی از علی بن ابی حمزة از 

حمران یافت نشــد. نقل علی بن اســباط از حمزة بن حمران نیز معمولا با یک یا دو واسطه است که در 

هیچ یک از موارد پدر ایشان وجود ندارد، هر چند که بر اساس طبقات مشکل خاصی ندارد. در مجموع 

سند اختلالی دارد. 
َ
وَرْدِ عَنْ زُرْعَة

ْ
بِي ال

َ
بِي حَرِيزُ بْنُ أ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبُ بْنُ حَرِيزٍ ق يُّ

َ
149-أ

ظاهرا اینجا حریز بن ایوب باشد که نفر بعدی هم مثلا محمد بن ابی نصر باشد

ارٍ   عَنْ عَمَّ
َ
دِ بْنِ إِسْــحَاق بِي بَصِيرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
170-حَرِيزُ بْنُ أ

‏:
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
 ىأ

َ
عُهُ إِل

َ
ه1ِيَرْف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِيِّ عَنْ أ

َ
وْف النَّ

حْمَنِ بْنِ  لِ عَنْ عَبْدِ الرَّ
َّ
ض
َ
مُف
ْ
 بْنُ عِيسَ ىعَنِ ابْنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
215-جَابِرُ بْنُ أ

 
َ
يَزِيد

82. حسام بن محمد
مِ 
َ
حَك

ْ
امِ بْنِ ال

َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ هِش

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ جَنَابٍ عَنْ مُحَمَّ

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق 254-حُسَامُ بْنُ مُحَمَّ

83. الحسن بن اورمة
نِ
ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال
ٍ
مُغِيرَةِ عَنْ بَزِيغ

ْ
هِ بْنِ ال

َّ
[ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ورَمَة

ُ
حَسَنُ بْنُ أرومة ]أ

ْ
235-ال
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84. الحسن بن الحسین الدامغانی
دِ
َ
بِل
ْ
بِي ال

َ
الٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

َّ
ض
َ
حَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
انِيُّ عَنِ ال

َ
امْغ

َّ
حُسَيْنِ الد

ْ
حَسَنُ بْنُ ال

ْ
250-ال

85. الحسن بن الخلیل

ٍ
رِيع

َ
لِيلِ عَنْ ذ

َ
خ
ْ
انَ بْنِ ال

َ
اذ
َ
 بْنُ زَيْدٍ عَنْ ش

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
حَسَنُ بْنُ ال

ْ
288-ال

86. الحسن بن رجاء
ه1ِ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أ

َ
وبُ بْنُيَ زِيد

ُ
بَرَنَايَ عْق

ْ
خ
َ
: أ
َ
ال
َ
حَسَنُ بْنُ رَجَاءٍ ق

ْ
140-ال

87. الحسن بن شاذان
حَسَنِ ع‏]1[ 

ْ
بِي ال

َ
رٍ عَنْ أ

َ
بُو جَعْف

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انَ ق

َ
اذ
َ
حَسَنُ بْنُ ش

ْ
101-ال

]1[ ظاهرا به قرینه روایت آخر این باب، مراد ابی الحســن الثالث یعنی امام هادی 1 اســت و 

ظاهرا مراد از ابو جعفر هم احمد بن محمد برقی باشــد هر چند که چندان مسلم نیست. البته هر چند 

ابتداء به نظر می‌رســد که برقی بی واســطه از امام هادی نقل می‌کند ولی با تحقیق روشــن می‌شود که 

این‌ها مکاتبات غیر برقی است که برقی نقل کرده است.

102- همين سند 

88. الحسن بن صالح المحمودی
جُعْفِيِّ عَنْ 

ْ
 ال
َ
بُو]1[ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِيَ زِيد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مَحْمُودِيُّ ق

ْ
 ال
ٍ
حَسَنُ بْنُ صَالِح

ْ
58-ال

الِب1ٍ
َ
بِي ط

َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال مُحَمَّ

]1[ اینجا تصحیف شــده اســت. راوی بعدی عمرو بن شمر است که راوی معروف کتب جابر بن 

یزید اســت و لذا لفظ ابو در اینجا صحیح نیست. اما استاد مؤلف را نیز نمی‌شناسیم و در غیر این مورد 

ایشان نقلی ندارند.

89. الحسن بن عبد الله
ونِيِّ
ُ
ك  السَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِيَ زِيد وبَ عَنْ مُحَمَّ يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
حَسَنُ بْنُ عَبْدِ الل

ْ
165-ال

90. الحسن بن الفضل
ادِق1ِ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِ ق

ْ
ض
َ
ف
ْ
حَسَنُ بْنُ ال

ْ
231-ال

91. الحسین بن محمد)احمد( الخواتیمی ابو عبد الله 
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
]1[ ق وَاتِيمِيُّ

َ
خ
ْ
دٍ ال [ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
حُسَــيْنُ بْنُ ]أ

ْ
هِ ال
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
30-أ
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طِينٍ 
ْ
يَق

]1[ در روایــات و منابع رجالی و حدیثی، شــخصی به نام الحســین بن علــی الخواتیمی یافت 

می‌شود)برای نمونه، رک رجال کشی، ص519(

بِي بَصِيرٍ 
َ
لِ عَنْ أ

َ
يْق انَ الصَّ طِينٍ عَنْ حَسَّ

ْ
نَا ابْنُيَ ق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاتِيمِيُّ ق

َ
خ
ْ
هِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
41-أ

حَسَــنِ بْنِ 
ْ
مَ عَنِ ال

َ
سْــل

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْرَفِيُّ ق  بْنُ عَلِيٍّ الصَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاتِيمِيُّ ق

َ
خ
ْ
61-ال

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
]1[ عَنْ أ لِيِّ

َ
هِل

ْ
يْسٍ ال

َ
يْمِ بْنِ ق

َ
اشٍ عَنْ سُل بِي عَيَّ

َ
بَانِ بْنِ أ

َ
هَاشِمِيِّ عَنْ أ

ْ
دٍ ال مُحَمَّ

]1[ ظاهرا این روایت یک روایت بسیار شاذ از کتاب سلیم باشد.

92. الحسین بن المختار الحنظلی
جَارُودِ

ْ
بِي ال

َ
بِي هَاشِمٍ عَنْ أ

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيُّ ق

َ
حَنْظ

ْ
تَارٍ ال

ْ
حُسَيْنُ بْنُ مُخ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
252-وَ حَد

این روایت احتمال تعلیق دارد و بنابر تعلیق ایشان از مشایخ مؤلف نیست.

93. حفص بن عمر
صِ 

ْ
حَسَنِ عَنْ حَف

ْ
بِي ال

َ
 بْنِ أ

َ
دٍ عَنْ إِسْمَاعِيل اسِمُ]2[ بْنُ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
صُ بْنُ عُمَرَ]1[ ق

ْ
113-حَف

ابِرِيِّ  اعُ السَّ بْنِ عُمَرَ]3[ وَ هُوَ بَيَّ

]1[ در نســخه صاحب بحار الانــوار، ظاهرا حفص بن محمد آمده اســت.)بحار الانوار، ج59، 

ص117( البته عجیب اینکه همین روایت در قســمت دیگری از بحار به صورت دیگری آمده است و به 

جای حفص بن محمد، جعفر بن عمر آمده است!)بحار الانوار، ج73، ص76( و جالب اینکه مرحوم 

صاحب مستدرک نیز نسخه متفاوتی داشته‌اند و در آنجا جعفر بن محمد آمده است!)مستدرک الوسائل، 

ج16، ص439(

]2[ در نسخه صاحب وسائل، ابی القاسم بن محمد آمده است. )الفصول المهمة، ج3، ص18(

]3[ اسم ایشان در نسخه صاحب وسائل نیامده است. )الفصول المهمة، ج3، ص18(

95. حکیم بن محمد بن مسلم
طِينٍ عَنْيُ ونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ 

ْ
حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِيَ ق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ ق 346-حَكِيمُ بْنُ مُحَمَّ

صِ 
ْ
عَنْ حَف

96. حمدان بن اعین الرازی
 
َ
بِي حَمْزَةَ]1[  عَنْ سَــمَاعَة

َ
الِبٍ عَنْيُ ونُسَ عَنْ أ

َ
بُو ط

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازِيُّ ق عْيَنَ الرَّ

َ
انُ بْنُ أ

َ
نَا حَمْد

َ
ث
َّ
31-حَد

بْنِ مِهْرَانَ 
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]1[ ظاهرا عبارت »ابی حمزه« در اینجا زائد باشــد، زیــرا اولا یونس بن عبدالرحمن به دفعات از 

ســماعة بن مهران نقل کرده است.)طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، در کتب اربعه 47 مورد این نقل 

یافت می‌شــود.( و نیز جناب ابو طالب الازدی الشعرانی نیز از جناب یونس در روایات یافت می‌شود.

)برای نمونه رک: کافی، ج1، ص417(

 عَنْ زُرَارَةَ
ٍ
اج وَانُ بْنُيَ حْيَ ىعَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازِيُّ ق عْيَنَ الرَّ

َ
انُ بْنُ أ

َ
175-حَمْد

97. حمید بن عبد الله المدنی
حَسَنِ

ْ
بِي ال

َ
دٍ صَاحِبِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
نِيُّ عَنْ إِسْحَاق

َ
مَد
ْ
هِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
186-حُمَيْد

98. حنان بن ابراهیم بن محمد الکرمانی
مُبَارَكِ بْنِ 

ْ
دٍ عَنِ ال  بْنُ نُمَيْرِ بْنِ مُحَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِرْمَانِيُّ ق

ْ
دٍ ال 401-حَنَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْــنِ مُحَمَّ

مِيرِ 
َ
ادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ امِ عَنْ مُحَمَّ حَّ

َّ
 زَيْدٍ الش

َ
سَامَة

ُ
بِي‏[ أ

َ
نَ عَنِ ابن ]أ

َ
عَجْل

مُؤْمِنِينَ 1
ْ
ال

99. حنان بن جابر الفلسطینی
ارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ   بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ]1[ عَنْ عَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سْطِينِيُّ ق

َ
فِل
ْ
28-حَنَانُ بْنُ جَابِرٍ ال

بَاقِر1ِ
ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
لِ عَنْ جَابِرٍ]2[ عَنْ أ

َّ
مُنَخ

ْ
ال

]1[ محمد بن سنان.

]2[ مشابه همین سند)به جز اســتاد مؤلف کتاب( در موارد متعددی در کتب حدیثی آمده است. 

برای نمونه رک: کافی،ج1، ص228 و272 و 401 و بسیاری موارد دیگر. نقل محمد بن علی ابو سمینه 

نیز از محمد بن ســنان بسیار است. برای نمونه رک: کافی، ج1، ص196 و 312 و319 و بسیاری موارد 

دیگر. 

بِي 
َ
رِ]1[ عَنْ عَمْرِو بْنِ أ

َ
ق
ْ
ش
َ ْ
حُسَــيْنِ ال

ْ
يْرَفِيُّ عَنِ ال  بْنُ عَلِيٍّ الصَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
56-حَنَانُ بْنُ جَابِرٍ ق

بَاقِر1ِ
ْ
دٍ ال جُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
امِ]2[ عَنْ جَابِرٍ ال

َ
د
ْ
مِق
ْ
ال

]1[ حســين بن حسن اشقر فزارى،ك وفى، راست گو است، ول ىدر تشيع اهتمام دارد. و ىدر سال 

208 فوتك رده اســت و از رجال نسائ ىاست.)تقريب التهذيب، ج1، ص214، ش 1323( ایشان در 

میان شیعه راوی پر روایتی نیست ولی در کتب عامة فضائلی از امیرالمؤمنین 1 به واسطه این شخص 

نقل شده است.

]2[ طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، ایشان در کتب اربعه ده مورد از جابر نقل کرده است.
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100. الحوارینی الرازی
 ]1[ 

َ
ال جَمَّ

ْ
وَانَ ال

ْ
يْسَ هُوَ صَف

َ
ــابِرِيُّ وَ ل وَانُ بْنُيَ حْيَ ىالسَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق ازِيُّ حَوَارِينِــيُّ الرَّ

ْ
54-ال

مِيرِ 
َ
مِيِّ عَنْ أ

َ
ل حْمَنِ السُّ بِي عَبْدِ الرَّ

َ
 ىعَنْ أ

َ
عْل
َ ْ
لِبَ عَنْ عَبْدِ ال

ْ
غ
َ
بَانِ بْنِ ت

َ
ــعَيْبٍ عَنْ أ

ُ
وبُ بْنُ ش

ُ
نَايَ عْق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ق

مُؤْمِنِين1َ
ْ
ال

]1[ این توضیح مؤلف درســت اســت و صفوان بن یحیی اصحاب امام رضا 1 است)نجاشی، 

ص197( در حالی که صفــوان بن مهران اصحاب امام صادق 1 است)نجاشــی، ص198( و نقل 

صفوان بن یحیی از یعقوب بن شعیب بسیار زیاد است طوری که در کتب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة 

النور 1.2، 68 مورد این نقل صورت گرفته است. 

خ
101. خراش بن زهیر)خداش بن سبرة(

بْيَان 
َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق يُّ مِّ

ُ
ق
ْ
 بْنُ جُمْهُورٍ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
 بْــنُ زُهَيْرٍ ال

ُ
24-خِرَاش

]2[

]1[ اینجا تصحیف شده است و صحیح العمی می‌باشد.)رک: نجاشی، ص337(

]2[ نقــل محمد بن جمهــور از یونس بن ظبیان، در یک مورد مســلم و در تعدادی موارد دیگر به 

احتمال قوی موجود اســت. در کتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص 219 چنین 

مســلما مراد از یونس، یونس بن ظبیان اســت و در تعدادی موارد دیگر در کتب حدیثی نقل محمد بن 

جمهور از یو موجود اســت که ظاهرا آن‌ها نیز یونس بن ظبیان باشــد.)برای نمونه رک: کافی، ج1، ص 

385 و422 و437(

]2[ عَنْ سَالِمِ بْنِ  ابِرِيِّ  السَّ
ِ
اع وَانَ بَيَّ

ْ
 بْنُ جُمْهُورٍ عَنْ صَف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ سَــبْرَةَ]1[ ق

ُ
اش

َ
53-خِد

ادِق1ِ  ىالصَّ
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
دٍ ق مُحَمَّ

]1[ در خــود طب الائمة)ص22( ابتداء به نام خراش بن زهیر شــده اســت و هر دو از محمد بن 

جمهور نقل می‌کنند و لذا ظاهرا این دو اختلاف نسخه یک اسم باشد.

]2[ نقل محمد بن جمهور از صفوان بن یحیی در ســائر مصادر حدیثی نیز موجود اســت. برای 

نمونه رک: کافی، ج1، ص371 و 373و 376 و 415. ولی سالم بن محمد شناسایی نشد.

102. الخراز)الخزاز( الرازی
ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نِي ف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازِيُّ ق ازُ[ الرَّ زَّ

َ
خ
ْ
نِي الخزار ]ال

َ
ث
َّ
8-حَد
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103. الخضر بن محمد
بِي 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نِي ف

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ق
َ
]1[ ف حَوَارِينِــيُّ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
50-ال

بَاقِر1ِ
ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
حَمْزَةَ الث

]1[ در کتاب طب الائمة در 8 مورد ابتداء به نام الخضر بن محمد شــده اســت که در سه مورد از 

»الحوارینی« نقل کرده اســت و در یک مورد »الحرادینی« که ظاهرا همان »الحوارینی« باشد که البته 

نسخه بحار الانوار)ج92،ص68( و وسائل الشیعة)ج2،ص424( »الخرازینی« است. بقیه سند کاملا 

واضح و آشکار است و نقل افراد سند از دیگر به وضوح در کتب حدیثی مختلف مشاهده می‌شود. طبق 

آمار نرم افزار درایة النور 1.2، در کتب اربعه ده مورد ابان بن عثمان از ابو حمزه ثمالی نقل کرده اســت 

و فضالة بن ایوب 322 مورد در کتب اربعه از ابان بن عثمان نقل کرده است

اس عَبَّ
ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَوَارِينِيُّ ق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
107-ال

بِي 
َ
وَانُ عَنْ أ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيِّ ق

َ
بَرْذ
ْ
دٍ ال بِي مُحَمَّ

َ
حَوَارِينِيُّ عَنْ أ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
130-ال

هِ 1
َّ
عَبْدِ الل

حَدِهِمْ ع
َ
 ىأ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
ازِيُّ ق رَّ

َ
خ
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
194-ال

ادُ بْنُ عِيسَــ ىعَنْ حَرِيزٍ  نَا حَمَّ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق اسُ بْنُ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
205-ال

جِسْتَانِيِّ  السِّ

الٍ
َّ
ض
َ
حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
نِي ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَرَادِينِيُّ ق

ْ
نِي ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
269-ال

 عَنْيُ ونُسَ بْنِ 
َ
حْمَد

َ
ــنُ بْنُ أ  بْنُ عُمَرَ بْنِ مُسْــلِمٍ وَ مُحَسِّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
341-ال

وبَ
ُ
يَعْق

بِي بَصِيرٍ عَنِ 
َ
الٍ عَنْ أ

َّ
ض
َ
ازِيُّ عَنِ ابْنِ ف ــرَّ

َ
خ
ْ
اسِ ال عَبَّ

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
388-ال

ادِق1ِ الصَّ

104. الخضیب بن المرزبان العطار
وبَ عَنْ  يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
ابِرِيِّ وَ ف اعُ السَّ وَانُ بْنُيَ حْيَ ىبَيَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارُ ق

َّ
عَط
ْ
مَرْزُبَانِ ال

ْ
صِيبُ بْنُ ال

َ
خ
ْ
92-ال

ه1ِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ ءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

105. خلف بن احمد
 
ِ
اع  بَيَّ

َ
مَة
َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ سَــل

َ
رَانِيُّ عَنِ ابْنِ أ

َ
عْف  بْنُ مَرْوَانَ الزَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
ــف

َ
ل
َ
376-خ

ابِرِيِّ السَّ
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د
106. داود بن سلیمان البصری الجوهری

بِي 
َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَصْرٍ ق

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جَوْهَرِيُّ ق

ْ
بَصْرِيُّ ال

ْ
يْمَانَ ال

َ
135-دَاوُدُ بْنُ سُل

1
َ
ادِق تُ الصَّ

ْ
ل
َ
بُو بَصِيرٍ: سَأ

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ق

ز
107. الزبیر بن البکار 

لٍ 
ْ
ض
َ
ارٍ عَنْ ف  عَنْ عَمَّ

َ
دِ بْنِ إِسْــحَاق عَزِيزِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
 بْنُ عَبْدِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارٍ ق

َّ
بَيْرُ بْنُ بَك 125-الزُّ

انِ سَّ الرَّ

س
108. سالم بن ابراهیم

ر1ٍ
َ
 ىمُوسَ ىبْنِ جَعْف

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
172-سَالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ق

1
َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
‏: حَض

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
192-سَالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ق

109. السری بن احمد بن السری) القسری بن احمد بن القسری (
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُيَ حْيَ ىق

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق سْــرِيِّ

َ
ق
ْ
 بْنِ ال

َ
حْمَد

َ
سْرِيُّ بْنُ أ

َ
ق
ْ
97-ال

‏ 
ُ
ول

ُ
بَاقِر1َيَق

ْ
 سَمِعْتُ ال

َ
ال
َ
بِي زَيْنَبَ]2[ ق

َ
 بْنِ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْيَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَنْيُ ونُسَ بْنِ ظ

]1[ ظاهرا اســتاد مؤلف در این روایت و روایت بعدی، یک نفر اســت که اسمشان تصحیف شده 

است. 

]2[ ظاهــرا این فرد همان ابو اســماعیل محمد بن ابی زینب اســت که خط اعتــدال از او به ابو 

الخطاب تعبیر می‌کردند. 

 بْنُ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رِيِّ ق  بْنِ السَّ

َ
حْمَد

َ
ــرِيُّ بْنُ أ  السَّ

َ
ال
َ
98-ق

ا1
َ
ض سِنَانٍ عَنِ الرِّ

110. سعد بن محمد بن سعید
دِ بْنِ سَعِيدٍ  عَنْ مُحَمَّ

ُ
اط حَنَّ

ْ
يْسٍ ال

َ
نَا مُوسَ ىبْنُ ق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ سَعِيدٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
351-سَعْد
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111. سعد بن مهران
بْيَانَ 

َ
اهِرِيِّ عَنْيُ ونُسَ بْنِ ظ دِ بْنِ سِنَانٍ الزَّ  عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ق
َ
 بْنُ صَد

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ مِهْرَانَ ق

ُ
267-سَعْد

112. سعدویه بن عبد الله
ا1عَنْ آبَائِهِ 1 

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
عْمَانِ عَنْ أ نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
يْهِ بْنُ عَبْدِ الل وَ

َ
311-سَعْد

113. سعید بن منصور
بِييَ حْيَ ى

َ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُزَنِيُّ ق

ْ
ا بْنُيَ حْيَ ىال رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ مَنْصُورٍ ق

ُ
163-سَعِيد

114. سلمة بن محمد الاشعری
حَسَنِ 

ْ
بِي ال

َ
 ىأ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
مَانُ بْنُ عِيسَ ىق

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــعَرِيُّ ق

ْ
ش
َ ْ
دٍ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
مَة
َ
277-سَــل

ل1ِ وَّ
َ ْ
ال

115. سلیمان بن محمد مؤذن مسجد رسول الله2
 :
َ
ال
َ
بِيُّ ق

َ
كِل

ْ
مَانُ ابْنُ عِيسَ ىال

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ه2ِق

َّ
نُ مَسْــجِدِ رَسُولِ الل

ِّ
دٍ مُؤَذ يْمَانُ بْنُ مُحَمَّ

َ
379-سُل

مُؤْمِنِينَ 2
ْ
مِيرِ ال

َ
اهِرِينَ عَنْ أ

َّ
ادِق1ِ عَنْ آبَائِهِ الط دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
 بْنُ جَابِرٍ عَنْ جَعْف

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث
َّ
حَد

116. سهل بن احمد
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
10سَهْل

دٍ عَنْ عُمَرَ  نَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
[ ق
َ
ورَمَة

ُ
 بْنُ أرومة ]أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
299-سَهْل

117. سهل بن محمد بن سهل
]
َ
ورَمَة

ُ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أرومة ]أ هِ بْنُ مُحَمَّ  رَبِّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ سَهْلٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
327-سَهْل

ش
118. شعیب بن زریق

حْمَنِ بْنِ  مَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ
ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ً
اسِمُ]1[ جَمِيعا

َ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عَيْبٌ بْنُ زُرَيْقٍ ق

ُ
90-ش

هِ وَ هُوَ ابْنُ سَالِمٍ]2[ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

]1[ القاسم بن محمد جوهری است. 

]2[  ابــان بن عثمان طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، در کتب اربعه 302 مورد از عبد الرحمن 

بن ابی عبد الله نقل کرده اســت ولی عبد الرحمن بن ابی عبد الله هیچ ربطی به »ابن سالم« ندارد زیرا 

اســم ابی عبد الله، میمون است. استاد مؤلف هم ناشــناخته است و تنها در همین مورد از او نقل شده 



157فلمؤ یخاشم

است.

ص
119. صالح بن ابراهیم المصری

ورٍ
ُ
بِييَ عْف

َ
رٍ عَنْ أ

ْ
بِي بَك

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِصْرِيُّ ق

ْ
177-صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

لِ عَنْ جَابِرِ 
َّ
مُنَخ

ْ
جَهْمِ عَنِ ال

ْ
دِ بْنِ ال  عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ابْنُ ف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِصْرِيُّ ق

ْ
187-صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

بَاقِر1َ 
ْ
 بْنَ عَلِيٍّ ال

َ
د رٍ مُحَمَّ

َ
بَا جَعْف

َ
 ىأ

َ
ت
َ
 أ
ً
نَّ رَجُل

َ
‏: أ
ِ
جُعْفِي

ْ
 ال
َ
بْنِيَ زِيد

120. صالح بن احمد
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
 عَنِ ال

َ
ة
َ
هِ بْنُ جَبَل

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
340-صَالِحُ بْنُ أ

121. صالح بن محمد العنبری
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ 

َّ
يْدٍ عَنْ عَبْدِ الل رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نِي النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عَنْبَرِيُّ ق

ْ
دٍ ال 146-صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ

هِ 1
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ عَنْ أ

َّ
الل

122. الصباح بن محمد الازدی
ا1

َ
ض  ىالرِّ

َ
ةٌ إِل
َ
تَبَتْ امْرَأ

َ
‏:ك 

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ خ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
دٍ ال احُ بْنُ مُحَمَّ بَّ 278-الصَّ

ض
123. الضراری

]1[ عَنِ 
ُ
ل
َ
يْق  الصَّ

َ
بِي عُمَرُ بْنُيَ زِيد

َ
نَــا أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
نَا مُوسَــ ىبْنُ عُمَرَ بْنِيَ زِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رَارِيُّ ق

ِّ
69-الض

ادِق1ِ الصَّ

]1[ موســی بــن عمر بن یزید بن ذبیــان الصیقل علاوه بر اینجا در یک مــورد دیگر در خود طب 

الائمــة)ص70( از پدرش نقل می‌کند، هر چند که در ســائر کتب حدیثی روایتی از ایشــان از پدرش 

نیافتیم.

ط
124. طاهر بن حرب الصیرفی

عِيدِيِّ دِ بْنِ سِنَانٍ السَّ نَا مُوسَ ىبْنُ عِيسَ ىعَنْ مُحَمَّ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْرَفِيُّ ق اهِرُ بْنُ حَرْبٍ الصَّ

َ
296-ط
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ع
125. عابد بن عون بن عبد الله المدنی 

ابِرِيِّ اعُ السَّ وَانُ بْنُيَ حْيَ ىبَيَّ
ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نِيُّ ق

َ
مَد
ْ
هِ ال

َّ
 بْنُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ُ
320-عَابِد

126. العباس بن عاصم المؤذن
ادِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزِ بْنِ  لِ عَنْ حَمَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نُ ق
ِّ
مُؤَذ

ْ
اسُ بْنُ عَاصِمٍ ال عَبَّ

ْ
262-ال

هِ 
َّ
عَبْدِ الل

127. عبد الرحمن سهل بن مخلد
ا1

َ
ض  ىالرِّ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
بِي ق

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق
َ
ل
ْ
 بْنُ مَخ

ُ
حْمَنِ سَهْل  الرَّ

ُ
245-عَبْد

128. عبد الله بن ابراهیم
جَهْمِ عَنْ 

ْ
دِ بْنِ ال هِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَــنْ مُحَمَّ

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
بُو غِيَاثٍ عَبْد

َ
386-أ

إِبْرَاهِيمَ

129. عبد الله بن الاجلح المؤذن
بُ بِّ

َ
مُتَط

ْ
دٍ ال نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نُ ق

ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال
ِ
ح
َ
جْل
َ ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
198-عَبْد

130. عبد الله بن جعفر
بِيِّ
َ
حَل
ْ
انَ عَنِ ال

َ
هِ بْنِ مُسْك

َّ
اعُ عَنْ عَبْدِ الل بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُيَ حْيَ ىال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
هِ بْنُ جَعْف

َّ
 الل

ُ
153-عَبْد

131. عبد الله بن خالد بن نجیح ابو غسان
تَارِ 

ْ
مُخ

ْ
حُسَيْنِ بْنِ ال

ْ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنِ ال نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق

ٍ
الِدِ بْنِ نَجِيح

َ
هِ بْنُ خ

َّ
 الل

ُ
انَ عَبْد سَّ

َ
بُو غ

َ
93-أ

ر1ٍ
َ
بِي جَعْف

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ عَنْ مُحَمَّ

]1[ در کتاب طب الائمة یک مورد دیگر)ص53( نیز ابتدا به اســم ایشــان شــده است. حماد بن 

عیسی از الحسین بن المختار نیز در کتب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 55 روایت نقل کرده 

است. ولی از الحسین بن المختار حتی یک روایت هم که در آن از محمد بن مسلم نقل کند، نیافتیم.

94- تعليق

 
َ
حْمَد

َ
بِي أ

َ
هِ بْنِ أ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا ابْنُ مَسْعُودٍ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
الِدِ بْنِ نَجِيح

َ
هِ بْنُ خ

َّ
 الل

ُ
انَ عَبْد سَّ

َ
بُو غ

َ
109-أ

ه1ِوَ هُوَ 
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
‏: حَض

َ
ال
َ
وبَ]1[ ق

ُ
نَايُ ونُسُ بْنُيَ عْق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَجْرَانَ ق

َ
حْمَنِ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ق

مُ 
ِّ
يُعَل
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]1[ سند وضع واضحی ندارد. عبد الرحمن بن ابی نجران به ندرت از یونس بن یعقوب نقل می‌کند 

و نیز بقیه افراد سند نیز به هیچ وجه شناخته شده نیستند و نیز ابن مسعود محمد بن عبدالله بن ابی احمد 

ظاهرا اشــتباه است زیرا یا باید ابو مســعود به عنوان کنیه ذکر شود و بعد از آن اسم بیاید یا بالاخره باید 

اسم پدر عبد الله نباشد. در هر صورت متن سند بسیار مضطرب است.

132. عبد الله بن زهیر العابد
بِيهِ
َ
لِيُّ عَنْ أ

َ
وْف  النَّ

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
هِ ال
َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يعَةِ ق

ِّ
ادِ الش انَ مِنْ زُهَّ

َ
 وَك 

ُ
عَابِد

ْ
هِ بْنُ زُهَيْرٍ ال

َّ
 الل

ُ
237-عَبْد

133. عبد الله بن عبیدة
1

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
رٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ق  بْنُ عِيسَ ىعَنْ مُيَسِّ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةَ ق
َ
هِ بْنُ عُبَيْد

َّ
 الل

ُ
118-عَبْد

134. عبد الله بن العلاء القزوینی
وبَ بْنِ 

ُ
ادِ بْنِ عِيسَ ىعَنْيَ عْق دٍ عَنْ حَمَّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ينِيُّ ق زْوِ

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
عَل

ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
59-عَبْد

‏
ِ
سَدِي

َ ْ
 بْنِ رِبْعِيٍّ ال

َ
مٍ عَنْ عَبَايَة

َ
عَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيث

ُ
ش

135. عبد الله بن مسعود الیمانی
اطِ مَّ

َ
ق
ْ
الِدٍ ال

َ
رَيَانِيُّ عَنْ خ

َّ
نَا الط

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يَمَانِيُّ ق

ْ
هِ بْنُ مَسْعُودٍ ال

َّ
 الل

ُ
17-عَبْد

136. عبد الله بن موسی الطبری
دٍ مِّ مُحَمَّ

ُ
هِ أ مِّ

ُ
حَسَنِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ أ

ُ
نِي إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَرِيُّ ق

َّ
هِ بْنُ مُوسَ ىالط

َّ
 الل

ُ
131-عَبْد

 
َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَرِيُّ ق

َّ
هِ بْنُ مُوسَ ىالط

َّ
 الل

ُ
200-عَبْد

ادِعِيُّ عَنِ  لِبُ بْنُ زِيَادٍ الرَّ
َّ
مُط

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ بْنُ مُوسَ ىق

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
223-ال

   بِيِّ
َ
حَل
ْ
ال

137. عبد الله بن یحیی البزاز
لِ]1[ 

َّ
ض
َ
مُف
ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انَ ق

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازُ ق بَزَّ

ْ
هِ بْنُيَ حْيَ ىال

َّ
 الل

ُ
332-عَبْد

]1[ صحیح عبد الله بن الفضل النوفلی است که طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، در 9 مورد در 

کتب اربعه از پدر خویش نقل می‌کند.

138. عبد العزیز بن عبد الجبار
حْمَنِ عَنْيُ ونُسَ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِ ق جَبَّ

ْ
عَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
 ال
ُ
281-عَبْد
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139. عبد الوهاب بن مهدی
دِ بْنِ سَعِيدٍ امٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنُ عِيسَ ىعَنِ ابْنِ هَمَّ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابِ بْنُ مَهْدِيٍّ ق وَهَّ

ْ
 ال
ُ
265-عَبْد

140. عبد الوهاب بن محمد المقرئ مقرئ اهل مکه
ا عَنْ  رِيَّ

َ
بِي زَك

َ
ايَ حْيَ ىبْنُ أ رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َّ
هْلِ مَك

َ
رِئُ أ

ْ
رِئُ مُق

ْ
مُق
ْ
دٍ ال ابِ بْنُ مُحَمَّ وَهَّ

ْ
 ال
ُ
357-عَبْد

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ةَ عَنْ أ رَّ

ُ
بِي ق

َ
لِ بْنِ أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
لِيسِيُّ عَنِ ال

ْ
ف  بْنُ سَــابِقٍ التَّ

ُ
رِيف

َ
نَا ش

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِــمِ ق

َ
ق
ْ
بِي ال

َ
هِ بْنِ أ

َّ
عَبْدِ الل

ادِقِ  الصَّ

141. عثمان بن سعید القطان
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انُ بْنُ مُسْلِمٍ ق

َ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انُ ق

َّ
ط
َ
ق
ْ
مَانُ بْنُ سَعِيدٍ ال

ْ
305-عُث

142. علان بن محمد
 بْنِ مُصْعَبٍ 

َ
وَانُ بْنُيَ حْيَ ىعَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَــة

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ]1[ ق نُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
88-عَل

ه1ِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

]1[ در اینجا ابتدا به نام ایشــان شده اســت ولی در ص133 مؤلف با واسطه المنذر بن محمد از 

ایشان نقل می‌کند. در این کتاب جز این دو مورد، مورد دیگری نام ایشان یافت نشد. جالب اینکه روایت 

ص133، در نســخه صاحب وســائل از طب الائمة چنین آمده اســت: المنذر بن محمد عن سالم بن 

محمد عن علي بن أسباط عن خلف بن سلمة عن  علان بن محمد عن  ذريح عن أبي عبد الله 1 قال 

قال الباقر1 )وســائل، ج20، ص132( و البته باز هم مثل غالب اسناد این کتاب، نقل تک تک افراد 

ســند از یکدیگر کاملا واضح اســت و به دفعات در کتب حدیثی مشاهده می‌شــود ولی استاد مؤلف 

ناشناخته است.

143. علی بن ابراهیم الواسطی
نَا )ابن(مَحْبُوبٌ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِطِيُّ ق

ْ
9-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

زْرَقِ 
َ ْ
يْمَانَ ال

َ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ سُل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق وَاسِــطِيُّ

ْ
 ىبْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

َّ
نَا مُعَل

َ
ث
َّ
66-حَد

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
انِيِّ عَنْ أ

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
عَنْ أ

]1[ در یک ســند دیگر در کتاب طب الائمة)ص17( ابتداء به نام علی بن ابراهیم الواســطی شده 

اســت و در آنجا نیز ظاهرا نقل از ابن محبوب باشــد و جالب اینکه تا انتهای سند در دو روایت یکسان 

اســت و لذا به احتمال قوی، این دو اســم)المعلی و علی( اختلاف نسخه باشند و از یک فرد حکایت 

نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِطِيُّ ق

ْ
 ىبْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

َّ
نَا مُعَل

َ
ث
َّ
کنند. ســند ص17 چنین است: حَد

مُؤْمِنِين1َ.
ْ
مِيرِ ال

َ
انِيِّ عَنْ أ

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
زْرَقِ عَنْ أ

َ ْ
يْمَانَ ال

َ
سُل
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144. علی بن اسحاق البصری
 
َ
ال
َ
رَاسَانَ ق

ُ
ا بِخ

َ
ض مُ الرِّ

ُ
د
ْ
انَيَ خ

َ
رِئُ]1[ وَك 

ْ
مُق
ْ
ا بْنُ آدَمَ ال رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَصْرِيُّ ق

ْ
 ال
َ
65-عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاق

الِب1ٍ
َ
بِي ط

َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ا عَلِيَّ بْنَ مُوسَ ىبْنِ جَعْف

َ
ض سَمِعْتُ الرِّ

]1[ در کتــب رجال و احادیث برای جناب زکریا بن آدم قمی، لفظ مقری بیان نشــده اســت و لذا 

احتمالا تصحیف »قمی« باشد.

145. علی بن الحسن الحناط
ا1

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
 ىأ

َ
تَبْتُ إِل

َ
‏:ك 

َ
ال
َ
طِينٍ ق

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُيَ ق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ُ
اط حَنَّ

ْ
حَسَنِ ال

ْ
236-عَلِيُّ بْنُ ال

146. علی بن الخلیل
هِ 
َّ
ادِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل انَ عَنْ حَمَّ عَزِيزِ بْنُ حَسَّ

ْ
 ال
ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
302-عَلِيُّ بْنُ ال

147. علی بن سعید
ر1ٍ

َ
يْتُ فِي مَنْزِلِ مُوسَ ىبْنِ جَعْف

َ
‏: رَأ

َ
ال
َ
 ق
َ
رَامَة

َ
 بْنُك 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
317-عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ق

مَالِيُّ
ُّ
بُو حَمْزَةَ الث

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
رَامَة

َ
 بْنُك 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
318-عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ق

148. علی بن العباس
بِيهِ عَنْ 

َ
]1[ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَــ ىعَنْ أ وِيُّ

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
اسِ ق عَبَّ

ْ
68-عَلِــيُّ بْنُ ال

ادِق1ِ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
جَعْف

]1[ در خود طب الائمة ســه مورد از ایشان)ص54و68و112( اسم برده شده است که البته به نظر 

می‌آید که بر اساس طبقه به دست آمده در سائر روایات از ایشان، در این روایت بین او و امام سقطی رخ 

داده باشد.

149. علی بن عروة الاهوازی
مِيُّ
َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَيْت3ِق

ْ
هْلِ ال

َ
ومِ أ

ُ
 لِعُل

ً
يَة انَ رَاوِ

َ
هْوَازِيُّ وَك 

َ ْ
12-عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ ال

ر1ٍ
َ
]2[ عَنْ مُوسَ ىبْنِ جَعْف يِّ

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق هْوَازِيُّ

َ ْ
64-عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ ال

]1[  در کتاب طب الائمة یک مورد دیگر)ص18( نیز از ایشــان از دیلمی نقل شــده بود و در آنجا 

بَيْتِ 3.« از ایشان به جز این دو مورد)اینجا 
ْ
هْلِ ال

َ
ومِ أ

ُ
 لِعُل

ً
يَة انَ رَاوِ

َ
ایشان را چنین توصیف می‌کند: »وَك 

و ص18( اسمی در این کتاب برده نشده است.

]2[ نقل محمد بن ســلیمان الدیلمی از داود الرقی در کتب حدیثی در مواردی یافت شــد. برای 

نمونه: محاســن برقــی، ج1، ص255 و ثواب الاعمــال، ص133 و نیز در خود کتــاب طب الائمة: 
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ص18و66و71.

150. علی بن ماهان
مٍ
َ
رُ بْنُ دَيْل

َ
نَا جَعْف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض  ىالرِّ

َ
نَا سِرَاجٌ مَوْل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
333-عَلِيُّ بْنُ مَاهَانَ ق

151. علی بن محمد بن هلال
ادِ بْنِ عِيسَــ ىعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ  نَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لٍ ق

َ
دِ بْنِ هِل 309-عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

هِ
َّ
الل

152. علی بن مهران بن الولید العسکری
طِ
َ
رْق
َ ْ
 بْنُ سَالِمٍ عَنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رِيُّ ق

َ
عَسْك

ْ
وَلِيدِ ال

ْ
350-عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ ال

153. عمر بن عبد الله بن عمر التمیمی
وفِيِّ عَنِ 

ُ
رْق
َ
عَق
ْ
عَيْبٍ ال

ُ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنْ ش نِي حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق مِيمِيُّ هِ بْنِ عُمَرَ التَّ

َّ
89-عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الل

د1ٍ رَ بْنَ مُحَمَّ
َ
تُ جَعْف

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
ال

]1[ در طب الائمة تنها همینجا اسمی از ایشان آمده است. البته در این سند هر چند نقل حماد از 

شــعیب بن یعقوب العقرقوفی بسیار زیاد اســت ولی نقل شعیب از حلبی منحصر به همینجاست و در 

کتاب دیگری یافت نشد.

154. عمرو بن عثمان الخزاز
هِ ازُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَ ىعَنْ عَمِّ زَّ

َ
خ
ْ
مَانَ ال

ْ
336-عُمَرُ بْنُ عُث

155. عون بن محمد )بن( القاسم
 ]1[

َ
سَامَة

ُ
تَارِ عَنْ أ

ْ
مُخ

ْ
حُسَيْنِ بْنِ ال

ْ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنِ ال نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
دِ ]بْنِ‏[ ال 95-عَوْنُ بْنُ مُحَمَّ

ه1ِ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
امِ ق حَّ

َّ
الش

]1[ صحیح ابی اســامة است. ایشان ابو اسامة زید الشــحام هستند که در کتب اربعه الحسین بن 

مختــار طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 9 مورد نقل کرده اســت. اســتاد مؤلف هم تنها در اینجا و 

روایت بعد مشاهدة شد.

96- مثل قبل

156. عيسي بن داود
بْيَانِ

َّ
بِي الظ

َ
 بْنُ عُمَرَ عَنْ أ

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
نَا مُوسَ ىبْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
266-عِيسَ ىبْنُ دَاوُدَ ق
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ف
157. الفیض بن المبارک الاسدی

 ]1[ يِّ
ِّ
ق عَزِيزِ عَنْيُ ونُسَ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

ْ
 ال
ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سَدِيُّ ق

َ ْ
مُبَارَكِ ال

ْ
يْضُ بْنُ ال

َ
ف
ْ
108-ال

]1[ اینکه داود در اینجا داود بن فرقد است یا داود الرقی یا داود بن زربی الخندفی یا داود بن نعمان، 

دقیقا روشــن نیست. در کتاب کافی)ج2، ص564 و نیز ج8، ص88( نسخه‌ای از همین روایت چنین 

حْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  مُهْتَدِي عَنْيُ ونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
ْ
عَزِيزِ بْنِ ال

ْ
دٍ عَنْ عَبْدِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

ــتَرِ 
ْ
اش
َ
 ف
َ
تُك

َّ
نِي عِل

َ
غ
َ
 بَل
ْ
د
َ
يَّ ق

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
ه1ِف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
لِك

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
 ف
ً
ــدِيدا

َ
 ش
ً
مَدِينَةِ مَرَضا

ْ
تُ بِال

ْ
: مَرِض

َ
ال
َ
زُرْبِيٍّ ق

ا 
َ
ذِي إِذ

َّ
 ال
َ
 بِاسْمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لِ الل

ُ
رَ وَ ق

َ
مَا انْتَث

َ
يْف
َ
ك 
َ
رِك

ْ
 ىصَد

َ
رْهُ عَل

ُ
 وَ انْث

َ
اك
َ
ف
َ
 ىق

َ
قِ عَل

ْ
مَّ اسْتَل

ُ
 مِنْ بُرٍّ ث

ً
صَاعا

يَ 
ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
قِك

ْ
ل
َ
 ىخ

َ
 عَل

َ
تَك

َ
لِيف

َ
تَهُ خ

ْ
رْضِ وَ جَعَل

َ ْ
هُ فِي ال

َ
نْتَ ل

َّ
رٍّ وَ مَك

ُ
تَ مَا بِهِ مِنْ ض

ْ
ف
َ
ش
َ
ك  رُّ

َ
ط
ْ
مُض

ْ
 بِهِ ال

َ
ك
َ
ل
َ
سَأ

 
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
بُرَّ مِنْ حَوْلِك

ْ
 ال
ِ
 وَ اجْمَع

ً
مَّ اسْــتَوِ جَالِســا

ُ
تِي ث

َّ
عَافِيَنِي مِنْ عِل

ُ
نْ ت
َ
هْلِ بَيْتِهِ- وَ أ

َ
 ىأ

َ
دٍ وَ عَل  ىمُحَمَّ

َ
عَل

الٍ وَ 
َ
تُ مِنْ عِق

ْ
مَا نَشِط نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
تُ مِث

ْ
عَل
َ
ف
َ
 دَاوُدُ ف

َ
ال
َ
 ق
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
 مِسْكِينٍ وَ ق

ِّ
ل
ُ
 لِك
ً
ا
ّ
 مُد

ً
ا
ّ
سِمْهُ مُد

ْ
 وَ اق

َ
لِك

َ
ذ

عَ بِهِ. پس بر اساس این روایت هم مراد از عبد العزیز روشن می‌شود و هم اینکه 
َ
انْتَف

َ
يْرُ وَاحِدٍ ف

َ
هُ غ
َ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
ق

به دلیل بهتر بودن اجمالی نسخ کافی علی القاعدة صحیح داود بن زربی خندفی باشد.

ق
158. القاسم بن احمد بن جعفر

 ى
َ
دِ بْنِيَ عْل رٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
دٍ عَنْ أ اسِمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
 بْنِ جَعْف

َ
حْمَد

َ
اسِــمُ بْنُ أ

َ
ق
ْ
182-ال

ٍ
رِيح

َ
بِي عَمْرٍو عَنْ ذ

َ
أ

159. القاسم بن بهرام
حَسَنِ 

ْ
حُسَيْنِ بْنِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْــحَاق

َ
 بْنُ عِيسَــ ىعَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِــمُ بْنُ بَهْرَامَ ق

َ
ق
ْ
348-ال
رَاسَانِيِّ

ُ
خ
ْ
ال

ک
160. الکلابی البصری

الِدٍ 
َ
دِ بْنِ خ يْدٍ عَنْ مُحَمَّ رِ بْنِ سُــوَ

ْ
ض ازُ عَنِ النَّ بَزَّ

ْ
مَانَ ال

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَصْرِيُّ ق

ْ
بِيُّ ال

َ
كِل

ْ
243-ال

بِيِّ 
َ
حَل
ْ
عَنِ ال
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 م
161. محمد بن ابراهیم السراج

نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اجُ ق رَّ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّ

ُ
د 20-مُحَمَّ

بِي 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ً
اسِمُ]1[ جَمِيعا

َ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اجُ ق ــرَّ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّ

ُ
د 76-مُحَمَّ

بَاقِر1ِ
ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
حَمْزَةَ الث

]1[ اینجا مراد از القاســم، القاسم بن محمد جوهری است که طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 

44 مورد از ابان بن عثمان نقل کرده است. همچنین فضالة بن ایوب نیز 83 مورد در کتب اربعة از ابان 

نقل می‌کند.
َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ِ
اج رَّ  بْنُ السَّ

ُ
د 173-مُحَمَّ

حَسَنِ 
ْ
بِي ال

َ
بَاهُ عَنْ أ

َ
دٍيَ عْنِي أ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُوسَــوِيُّ ق

ْ
وِيُّ ال

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د 110-مُحَمَّ

1
َ
ادِق  الصَّ

َ
جُل وبَ الرَّ

ُ
يُ ونُسُ بْنُيَ عْق

َ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
 عَنْ أ

ُ
ث
ِّ
ا1يُحَد

َ
ض  سَمِعْتُ الرِّ

َ
ال
َ
رِيِّ ق

َ
عَسْك

ْ
ال

بِيهِ 
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ  عَنْ مُحَمَّ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وِيُّ ق

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د 185-مُحَمَّ

162. محمد بن اسحاق بن الولید 
نَا 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَلِيدِ ق

ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ال

ُ
حْمَد

َ
ي أ نِي ابْــنُ عَمِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَلِيدِ ق

ْ
 بْنِ ال

َ
 بْنُ إِسْــحَاق

ُ
د 313-مُحَمَّ

ادِق1ِ هِ الصَّ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رٍ عَنْ أ يْمَانَ عَنْ مُيَسِّ

َ
مِ بْنِ سُل

َ
حَك

ْ
سْبَاطٍ عَنِ ال

َ
عَلِيُّ بْنُ أ

163. محمد بن اسماعیل بن حاتم التمیمی
بِي 
َ
نَا عُمَرُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِيمِيُّ ق  بْنِ حَاتِمٍ التَّ

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
147-عَبْد

ارٍ  بْنِ عَمَّ
َ
الِدٍ عَنْ إِسْحَاق

َ
خ

اتِ يَّ وبَ الزَّ
ُ
بِييَ عْق

َ
الِدٍ عَنْ أ

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د 201-مُحَمَّ

انَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدٍ 
َ
هِ عَنْ سَعْد

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
الِدٍ أ

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د 202-مُحَمَّ

ى
َ
مَوْل

ْ
ال

امِ عَنْ 
َ
د
ْ
مِق
ْ
بِي ال

َ
 بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أ

ُ
حْمَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
 بْنِ ال

َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د 373-مُحَمَّ

ه2ِ
َّ
 الل

ُ
رِهَ رَسُول

َ
مُؤْمِنِين1َ:ك 

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
جَابِرٍ ال

164. محمد بن بن الاسود العطار
وبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
 بْنُ عِيسَــ ىعَنْ ف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارُ ق

َّ
عَط
ْ
سْــوَدِ ال

َ ْ
 بْنُ ال

ُ
د 342-مُحَمَّ

حُسَيْنِ بْنِيَ حْيَى
ْ
بِيهِ ال

َ
حُسَيْنِ عَنْ أ

ْ
ال
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165. محمد بن الاشعث من ولد الاشعث بن قیس الکندی
مِ عَنْ عَبْدِ 

َ
حَك

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِنْدِيِّ ق

ْ
يْسٍ ال

َ
عَثِ بْنِ ق

ْ
ش
َ ْ
دِ ال

ْ
ــعَثِ مِنْ وُل

ْ
ش
َ ْ
 بْنُ ال

ُ
د 209-مُحَمَّ

ادِق1ِ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
 ابْنٌ لِجَعْف

َ
ل
ُ
ق
َ
‏: ث
َ
ال
َ
عْيَنَ ق

َ
يْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

َ
هِ بْنِ بُك

َّ
الل

166. محمد بن بکیر بن المصفی 
مِيرِ 

َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ دٍ عَمَّ

َ
رْق
َ
وبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ف يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ىق

َّ
مُصَف

ْ
يْرِ بْنِ ال

َ
 بْنُ بُك

ُ
د 142-مُحَمَّ

مُؤْمِنِين1َ‏
ْ
ال

دِ  مُنْذِرُ بْنُ هَامَانَ عَنْ مُحَمَّ
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اعُ ق بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُيَ حْيَ ىال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْرٍ ق

َ
 بْنُ بُك

ُ
ــد 315-مُحَمَّ

1
ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
الا ق

َ
 ىق

َ
مَوْل

ْ
بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدٍ ال

167. محمد بن جعفر البرسی
 بْنُ سِــنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 18-مُحَمَّ

فِنَاتِ 
َّ
بِيهِ عَنْ ذِي الث

َ
ادِق1ِعَنْ أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بْيَانَ عَنِ ال

َ
نَانِيُّ عَنْيُ ونُسَ بْنِ ظ السِّ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

بِي 
َ
دِ بْنِ سِنَانٍ]1[ عَنْ أ رْمَنِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 44-مُحَمَّ

ه1ِ
َّ
عَبْدِ الل

]1[ قطعا اینجا سند ارسال دارد زیرا طبقه محمد بن سنان، اصحاب امام رضا1 به بعد است.

رٍ ع
َ
بِي جَعْف

َ
بْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِيَ حْيَ ىعَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْيُ ونُسَ بْنِ ظ 45-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

 بْنُ سِــنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 49-مُحَمَّ

بِي زَيْنَبَ
َ
 عَنْ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَانِيُّ عَنِ ال السِّ

 بْنُ سِنَانٍ عَنْ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 73-مُحَمَّ

بَاقِر1َ
ْ
رٍ ال

َ
بَا جَعْف

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 بْنِ مُحْرِزٍ]1[ ق

َ
مَة
َ
سَل

]1[ هر چند در کتب رجالی وصفی برای سلمة بن محرز بیان نشده است ولی نقل تک تک اعضای 

ســند از یکدیگر اجمالا واضح اســت. محمد بن جعفر برسی از محمد بن یحیی الارمنی در خود این 

کتاب تا به حال چندین مورد داشته است و در همه موارد نقل از محمد بن سنان است و محمد بن سنان 

نیز در کتب حدیثی دیگر روایاتی از ســلمة بن محرز دارد. برای نمونه رک: کافی،ج2،ص626. همین 

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُيَ حْيَ ىعَنْ أ

ُ
د آدرس داده شــده روایت مربوطه را به این صورت نقل کرده است: مُحَمَّ

مْيُ بْرِئْهُ 
َ
 ل
ُ
حَمْد

ْ
مْيُ بْرِئْهُ ال

َ
 مَنْ ل

ُ
ول

ُ
ر1ٍيَق

َ
بَا جَعْف

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 بْنِ مُحْرِزٍ ق

َ
مَة
َ
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ سَــل عَنْ مُحَمَّ

ــيْ‏ءٌ. و نیز مانند متن طب الائمة که ســوره توحید ندارد، در تفسیر عیاشی نیز از سلمة بن محرز نقل 
َ
ش
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شده است.)تفسیر عیاشی، ج1، ص20(

بُو 
َ
 بْنُ سِنَانٍ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 105-مُحَمَّ

ادِق1ِ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْف

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بْيَانَ عَنِ ال

َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نَانُ ق هِ السِّ

َّ
عَبْدِ الل

دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنِ  رْمَنِيُّ عَنْ مُحَمَّ
َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَــا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د 120-مُحَمَّ

ه1ِ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 بْنُ زَيْدٍ أ

ُ
حَة

ْ
ل
َ
 ط
َ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
جُعْفِيِّ ق

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
ال

 بْنُ سِنَانٍ
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 143-مُحَمَّ

بِي 
َ
رٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

َ
بْيَانَ عَنْ جَعْف

َ
دِ بْنِيَ حْيَ ىعَنْ سِنَانٍ]1[  عَنْيُ ونُسَ بْنِ ظ بُرْسِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
144- ال

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
جَعْف

]1[ صحیح محمد بن سنان است و در خود این کتاب بارها محمد بن یحیی الارمنی از محمد بن 

ســنان نقل کرده است و نیز محمد بن سنان در کتب روایی دیگر نیز از یونس بن ظبیان نقل کرده است.

)برای نمونــه رک: کافی، ج2، ص367 و تهذیب، ج6، ص49( و همین روایت در خود طب الائمة با 

سند صحیح در ص29 آمده است و در آنجا اسم »جعفر« هم که اینجا زائده است، نیامده است.

بْيَانَ
َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 188-مُحَمَّ

اهِرِيِّ  دِ بْنِ سِنَانٍ الزَّ رْمَنِيُّ عَنْ مُحَمَّ
َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 206-مُحَمَّ

ه1ِ
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِي زَيْنَبَ ق

َ
دِ بْنِ أ هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
لِ الل

ْ
ض
َ
لِ بْنِ عُمَرَ وَ ف

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَانِيِّ عَنِ ال السِّ

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 264-مُحَمَّ

اهِرِيُّ  الزَّ

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 295-مُحَمَّ

مِيرِ 
َ
1عَنْ آبَائِــهِ عَنْ أ

ُ
ادِق ــهِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
نَــا أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُعْفِــيُّ ق

ْ
 بْنُ عُمَرَ ال

ُ
ــل

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

هِ 2
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
ال

ارٍ  بْنُ سَيَّ
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 323-مُحَمَّ

لِ 
َّ
ض
َ
مُف
ْ
 لِل
ً
انَ بَابا

َ
رْمَنِيُّ وَك 

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رِ بْنِ عَلِيٍّ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 359-مُحَمَّ

 بْنُ 
ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
رْمَنِيُّ حَد

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د  مُحَمَّ

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ 
ً
 بَابا

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
انَ ال

َ
بْنِ عُمَــرَ وَك 

‏
َ
ال
َ
د1ٍق رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

ُ
ادِق نِي الصَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ عُمَرَ ق

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
 ال
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
اهِرِيُّ أ نَانِيُّ الزَّ سِنَانٍ السِّ

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 372-مُحَمَّ

بِي زَيْنَبَ
َ
 بْنِ أ

َ
بْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيل

َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اهِرِيُّ ق الزَّ

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 384-مُحَمَّ

بِي زَيْنَبَ عَنْ جَابِرٍ 
َ
 بْنِ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بْيَانَ عَنِ ال

َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اهِرِيُّ ق الزَّ
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جُعْفِيِّ 
ْ
ال

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 394-مُحَمَّ

نَانِيُّ  السِّ

 بْنُ سِنَانِ بْنِ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 399-مُحَمَّ

دٍ  رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
بِــي زَيْنَبَ عَنْ جَعْف

َ
دِ بْنِ أ بْيَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
نَايُ ونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اهِرِيُّ ق ــنَانِيُّ الزَّ هِ السِّ

َّ
عَبْــدِ الل

ادِق1ِ الصَّ

 بْنُ سِنَانٍ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُيَ حْيَ ىال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 403-مُحَمَّ

دٍ  رٍ مُحَمَّ
َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
 ال
َ
بْيَانِ عَنْ جَابِرِ بْنِيَ زِيد

َّ
بِي الظ

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اهِرِيُّ عَنِ ال الزَّ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
هِ ق
ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
بَاقِرِ عَنْ أ

ْ
ال

168. محمد بن جعفر بن مهران
بَاقِرِ 1

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
ادٍ عَنْ أ  بْنُ حَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رِ بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د 322-مُحَمَّ

169. محمد بن حامد
  عَبْسِيِّ

ْ
الِدٍ ال

َ
ادٍ عَنْ خ  بْنُ حَمَّ

ُ
ف
َ
ل
َ
نَا خ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ حَامِدٍ ق

ُ
د 79-مُحَمَّ

170. محمد بن حکیم
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  ــرٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
دِ أ
ْ
بُ وُل رِ مُؤَدِّ

ْ
ض  بْنُ النَّ

ُ
د نَــا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ حَكِيمٍ ق

ُ
ــد 248-مُحَمَّ

مُوسَى1

171. محمد بن الحسین
رٍ 
َ
هِ جَعْف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
]1[ عَــنْ أ

َ
وبَ عَنْ إِسْــمَاعِيل يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حُسَــيْنِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د 124-مُحَمَّ

بَاقِر1ِ
ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
ادِقِ عَنْ أ الصَّ

]1[ ظاهرا مراد اسماعیل بن ابی زیاد الســکونی است که در خود این کتاب)ص39و65و66( از 

ســکونی نقل می‌کند و شــاهد بر این مطلب وجود این روایت در کتــاب جعفریات که در اصل کتاب 

سکونی است نیز می‌باشد.

172. محمد بن خلف
حَسَــنُ بْنُ عَلِيٍّ 

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
د2ٍق مَاءِ آلِ مُحَمَّ

َ
ةِ عُل

َ
انَ مِنْ جُمْل

َ
زْوِيــنَ وَك 

َ
فٍ بِق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
ــد 1-مُحَمَّ

اءُ
َّ
وَش
ْ
ال

اءُ
َّ
وَش
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د 2-مُحَمَّ
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اءِ
َّ
وَش
ْ
فٍ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د 3-مُحَمَّ

حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د 4-مُحَمَّ

اءِ 
َّ
وَش
ْ
 عَنْهُ عَنِ ال

ً
يْضا

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
حُسَيْنَ حَد

ْ
نُّ ال

ُ
ظ
َ
فٍ وَ أ

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابٍ ق بُو عَتَّ

َ
5-أ

6-تعلیق

7-اشاره

اءِ 
َّ
وَش
ْ
فٍ]1[ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
39-حَد

]1[ در ابتدای کتاب مؤلف کتاب ایشان را از جمله علماء آل محمد )صلوات الله علیهم اجمعین( 

در قزوین نام می‌برد و در این کتاب 11 مورد از ایشــان نقل کرده اســت که از این 11 مورد 9 یا 10 مورد 

آن)تردید به سبب احتمال تصحیف یکی از روایات است( از الحسن بن علی الوشاء است.

حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ
ْ
اءِ ال

َّ
وَش
ْ
فٍ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
امَ حَد

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
106-ال

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
الا حَد

َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
191-عَبْد

بِيهِ عَنِ 
َ
 عَنْ أ

َ
ة يَّ وِ

َ
فٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ث

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
الا حَد

َ
امَ ق

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْــط

ْ
ابٍ وَ ال بُو عَتَّ

َ
233-أ

ادِق1ِ:  الصَّ

هِ 
َّ
اءِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
نَا ابْنُ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
334-ال

بْنِ سِنَانٍ 

 :
َ
ال
َ
حُسَيْنِ ق

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
370-عَبْد

1
ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
 ىق

َ
مَوْل

ْ
جَهْمِ عَنْ سَعْدٍ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
حَد

173. محمد بن رزین)زریق(
هِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ دِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ حَمَّ 46-مُحَمَّ

بِي عَبْدِ 
َ
ادِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ  بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ حَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
145-عَبْد

هِ 
َّ
الل

174. محمد بن سلیمان بن مهران
دٍ  هِ بْنِ مُحَمَّ

َّ
عَبْدِيُّ عَــنْ عَبْدِ الل

ْ
نَا زِيَادُ بْنُ هَارُونَ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْمَانَ بْنِ مِهْــرَانَ ق

َ
 بْنُ سُــل

ُ
د 344-مُحَمَّ

بَجَلِيِّ 
ْ
ال

175. محمد بن عامر
بِيِّ
َ
كِل

ْ
ارِ بْنِ عِيسَ ىال فِيُّ عَنْ عَمَّ

َ
ق
َّ
يْمٍ الث

َ
 بْنُ عُل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ عَامِرٍ ق

ُ
د 312-مُحَمَّ
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176. محمد بن عبد الله الاجلح
حْمَنِ بْنُ   الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اعُ ق بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُيَ حْيَ ىال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حُ ق

َ
جْل
َ ْ
هِ ال

َّ
 بْــنُ عَبْدِ الل

ُ
د 158-مُحَمَّ

 
ِ
اج حَجَّ

ْ
ال

177. محمد بن عبد الله ابو عبد الرحمن الکاتب
عَهُ 
َ
ادِ بْنِ عِيسَ ىرَف رَانِيُّ عَنْ حَمَّ

َ
عْف هِ الزَّ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اتِبُ]1[ ق

َ
ك
ْ
حْمَنِ ال بُو عَبْدِ الرَّ

َ
51-أ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
 ىأ

َ
إِل

]1[ شخصی با این نام در این کتاب و نه جای دیگر که متناسب با ایشان باشد، یافت نشد. البته در 

خود طــب الائمة یک مورد ابتداء به اســم محمد بن عبد الله الکاتب)ص91( کرده اســت که در هر 

صورت اثبات اتحاد این دو مشــکل است. اما به نظر می‌رســد در این قسمت سند اشکالی پیش آمده 

باشــد و صحیح سند چنین باشــد: »ابو عبدالرحمن الکاتب محمد بن عبدالله عن الزعفرانی« و اسم 

زعفرانی بر اســاس سائر اسناد موجود در کتاب طب الائمة)ص133( در مشایخ با واسطه مؤلف کتاب 

محمد بن مروان باشــد. بر این اســاس در صفحه 84 طب الائمة که ابتداء به نــام محمد بن عبدالله 

الزعفرانی شده است نیز سقط رخ داده است و صحیح آن: »محمد بن عبد الله عن الزعفرانی« خواهد 

بود. 

جِسْتَانِيِّ سْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ السِّ ِ
ْ
ا ال

َ
52-وَ بِهَذ

يْمَانَ
َ
عَزِيزِ عَنْ عِيسَ ىبْنِ سُل

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رَانِيُّ ق

َ
عْف هِ الزَّ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 226-مُحَمَّ

ا1
َ
ض جَالِسُ الرِّ

ُ
 مَا أ

ً
ثِيرا

َ
نْتُك 

ُ
‏:ك 

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنِ إِسْحَاق

َ
حْمَد

َ
اتِبُ عَنْ أ

َ
ك
ْ
هِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 247-مُحَمَّ

178. محمد بن عبد الله من ولد المعلی بن خنیس
 عَنْ 

ُ
ات يَّ وبَ الزَّ

ُ
بِييَ عْق

َ
وبُ بْنُ أ

ُ
نَايَ عْق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نَيْسٍ ق

ُ
 ىبْنِ خ

َّ
مُعَل

ْ
دِ ال

ْ
هِ مِنْ وُل

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 204-مُحَمَّ

هِ
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 ىبْنِ أ

َّ
مُعَل

ْ
تَارٍ عَنِ ال

ْ
حُسَيْنِ بْنِ مُخ

ْ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ال مُحَمَّ

179. محمد بن عبد الله بن مهران الکوفی
وبُ]2[ عَنْ عُمَرَ]3[ بْنِ شِــمْرٍ عَنْ جَابِرٍ  يُّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق وفِيُّ

ُ
ك
ْ
هِ بْنِ مِهْرَانَ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 47-مُحَمَّ

ر1ٍ
َ
بِي جَعْف

َ
عَنْ أ

]1[ در طب الائمة در چندین مورد از ایشان نقل شده است)طب الائمة، ص25و32( ولی در چند 

مورد ظاهرا اسم ایشان تصحیف شده است.)ص112و121( ایشان در کتب رجال و کتب حدیثی دیگر 

روایاتی دارند و عمدتا تضعیف شده‌اند و از غلاة معرفی شده‌اند. برای نمونه رک: رجال کشی، ص571.

]2[ روشن نشد که چه کسی مراد است.
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]3[ اینجا تصحیف شــده است و صحیح آن »عمرو بن شــمر« است که راوی معروف »جابر بن 

یزید جعفی« است.

وبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ  يُّ
َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق وفِيُّ

ُ
ك
ْ
دِ بْنِ مِهْرَانَ ال هِ بْنُ مُحَمَّ

َّ
 الل

ُ
37-عَبْد

]1[  اسم ایشان به این صورت در این کتاب تنها در همین یک مورد آمده است ولی ظاهرا در اسم 

ایشان جا به جایی رخ داده است و صحیح آن »محمد بن عبد الله بن مهران« است. از ایشان در کتاب 

طب الائمة چندین مورد نقل شده است. برای نمونه رک: طب الائمة، ص 29 و 32. در ص112 و 121 

نیز ابتداء به اســامی شده اســت که محتمل است، تصحیف شده باشــند و در واقع همین فرد باشند. 

همچنین در کتب دیگر حدیثی شخصی با این نام وجود دارد و در کتب رجال نیز فردی ذکر شده است 

که با این فرد همخوانی دارد. برای نمونه رک: رجال کشی، ص19و46و75 و76و78و83و103و120و121 

و380و442و443و445و 448و 470و552و554و مواردی دیگر و ترجمه خود ایشــان در ص571 

این کتاب آمده است.

لِ]1[ 
َ
يْق  الصَّ

َ
 عَنْ عَمْرِو بْنِيَ زِيد

َ
 بْنِيَ زِيد

َ
وفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيل

ُ
ك
ْ
هِ بْنِ مِهْرَانَ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 55-مُحَمَّ

]1[ صحیح عمر بن یزید الصیقل است که همان عمر بن یزید بن ذبیان است.)نجاشی، ص286( 

180. محمد بن عبد الله العسقلانی
خِي 

َ
تِ بْنِ أ

ْ
بِي صَل

َ
يْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نِيُّ ق

َ
ل
َ
عَسْــق

ْ
هِ ال
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د 141-مُحَمَّ

شِهَابٍ

181. محمد بن علی بن رنجویه المتطبب
بِي 
َ
 ىأ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
مَانَ ق

ْ
هِ بْنُ عُث

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُ ق بِّ

َ
مُتَط

ْ
يْهِ ال  بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَنْجَوَ

ُ
ــد 244-مُحَمَّ

رٍ 1
َ
جَعْف

182. محمد بن العیص
دِ بْنِ مُسْلِمٍ مَانَ بْنِ عِيسَ ىعَنْ مُحَمَّ

ْ
مَانَ عَنْ عُث

ْ
 بْنُ عُث

ُ
نَا إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيصِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د 362-مُحَمَّ

183. محمد بن القاسم بن منجاب
انَ عَنْ جَابِرِ 

َ
هِ بْنِ مُسْك

َّ
ادٍ عَنْ عَبْدِ الل  بْنُ حَمَّ

ُ
ف
َ
ل
َ
نَا خ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِــمِ بْنِ مِنْجَابٍ ق

َ
ق
ْ
 بْنُ ال

ُ
د 119-مُحَمَّ
جُعْفِيِّ

ْ
 ال
َ
بْنِيَ زِيد

184. محمد بن کثیر البزودی
بَيْتِ عَنِ 

ْ
هْلِ ال

َ
مَ أ
ْ
 عِل

ُ
ــذ

ُ
خ
ْ
انَيَ أ

َ
يْمَانَ وَك 

َ
 بْنُ سُــل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَزُودِيُّ ق

ْ
ثِيرٍ ال

َ
 بْنُك 

ُ
ــد 246-مُحَمَّ
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ا1
َ
ض الرِّ

185. محمد بن کثیر الدمشقی
ا عَلِيُّ بْنُ مُوسَ ىبْنِ 

َ
ض نَا الرِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
طِينٍ ق

ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِيَ ق

ْ
قِيُّ عَنِ ال

ْ
مَش

ِّ
ثِيرٍ الد

َ
 بْنُك 

ُ
د 67-مُحَمَّ

بَاقِر1ِ
ْ
دٍ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
جَعْف

ا1
َ
ض طِينٍ عَنِ الرِّ

ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِيَ ق

ْ
قِيُّ عَنِ ال

ْ
مَش

ِّ
ثِيرٍ الد

َ
 بْنُك 

ُ
د 78-مُحَمَّ

186. محمد بن المثنی
بَاقِر1ِ

ْ
امِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ ال

َ
د
ْ
مِق
ْ
بِي ال

َ
دِ بْنِ عِيسَ ىعَنْ عَمْرِو بْنِ أ  ىعَنْ مُحَمَّ نَّ

َ
مُث
ْ
 بْنُ ال

ُ
د 218-مُحَمَّ

187. محمد بن المنذر
وبَ عَنْ دَاوُدَ

ُ
خِييَ عْق

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د 405-مُحَمَّ

188. محمد بن موسی الربعی)السدیفی(
الِبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ 

َ
هِ بْنِ غ

َّ
 بْنُ مَحْبُوبٍ]1[ عَنْ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَعِيُّ ق  بْنُ مُوسَ ىالرَّ

ُ
د 60-مُحَمَّ

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
]2[ عَنْ أ مِيِّ

َ
ل  السُّ

َ
ة
َ
 بْنِ نُبَات

ِ
صْبَغ

َ ْ
رِيفٍ عَنِ ال

َ
ظ

]1[ صحیح الحســن بن محبوب اســت زیرا علاوه بر اینکه ایشــان از عبد الله بن غالب روایات 

متعددی نقل کرده است)برای نمونه رک: کافی، ج3، ص164 و نیز تهذیب، ج1،ص303(، راوی کتاب 

عبد الله بن غالب نیز می‌باشد.)نجاشــی، ص222( از اینجا به بعد سند، نقل تک تک افراد به دفعات 

در کتب حدیثی مشاهده می‌شود و مشکل خاصی ندارد ولی مثل اکثر احادیث این کتاب، استاد مؤلف 

چندان شــناخته شده نیست. در یک مورد دیگر در خود طب الائمة)ص64( از شخصی به اسم محمد 

بن موســی الســدیفی نقل شده اســت که در آنجا هم از ابن محبوب نقل کرده‌اند و لذا ظاهرا اختلاف 

نسخه است و همین فرد است.

]2[ ظاهرا تصحیف الحنظلی یا التمیمی باشد زیرا اصبغ بن نباته این دو وصف را دارند.

 بْنِ 
َ
جَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِيل

ْ
بِي ال

َ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ وَ هَارُونُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْفِيُّ ق

َ
ــد  بْنُ مُوسَ ىالسُّ

ُ
د 161مُحَمَّ

مُسْلِمٍ 

189. محمد بن میمون المکی
وَانَ 

ْ
تَارٍ عَنْ صَف

ْ
حَسَــنِ بْنِ مُخ

ْ
مَانُ بْنُ عِيسَــ ىعَنِ ال

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يُّ ق

ِّ
مَك

ْ
 بْنُ مَيْمُونٍ ال

ُ
د 345-مُحَمَّ

الِ  جَمَّ
ْ
ال
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190. محمد بن یزید بن سلیم الکوفی 
بِي 
َ
حْمَرَ]2[ عَنْ أ

َ
امِ بْنِ أ

َ
بِي عَنْ هِش

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
طِيِّ ق

َ
مَل
ْ
دٍ ال ]1[ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّ

َ
 بْنُيَ زِيد

ُ
د 74-مُحَمَّ

ادِق1ِ هِ الصَّ
َّ
عَبْدِ الل

]1[ در خود طب الائمة)ص61( یک مورد ابتدا به اسم محمد بن یزید بن سلیم الکوفی شده است 

که احتمالا یک نفر باشند.

 ]2[ ایشــان در منابع روایی موجود از امام کاظم 1 نقل می‌کنند ولی در رجال شیخ از اصحاب 

ابی عبدالله 1 نیز شمرده شده‌اند.)رجال شیخ طوسی، ص319( 

بِي 
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
يْدٍ عَنْ عَبْدِ الل رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
]1[ ق وفِيُّ

ُ
ك
ْ
يْمٍ ال

َ
 بْنِ سُل

َ
 بْنُيَ زِيد

ُ
د 83-مُحَمَّ

ه1ِ
َّ
عَبْدِ الل

]1[ قبلا روایتی از ایشــان در خود طب الائمة)ص39( گذشــت که با عنوان محمد بن یزید بود و 

مورد دیگری در این کتاب نداریم.

191. محمد بن یوسف المؤذن مؤذن مسجد سر من رأی
هِ بْنِ زَيْدٍ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ىق

َ
مَنْ‏رَأ نُ مَسْجِدِ سُرَّ

ِّ
نُ مُؤَذ

ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال

َ
 بْنُيُ وسُف

ُ
د 356-مُحَمَّ

192. مرزوق بن محمد الطائی
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ءِ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
وبَ عَنِ ال يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
دٍ الط  بْنُ مُحَمَّ

ُ
156-مَرْزُوق

193. مروان بن محمد
رٍ
َ
حَسَنِ عَنْ مُوسَ ىبْنِ جَعْف

ْ
عْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق 303-مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّ

194. المسعودی
ا1

َ
ض  ىالرِّ

َ
ةٌ إِل
َ
تَبَتْ امْرَأ

َ
‏:ك 

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حَسَنُ بْنُ خ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مَسْعُودِيُّ ق

ْ
160-ال

195. المسیب بن واضح
دٍ عَنْ  رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ جَعْف

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
1عَنْهُ عَنْ أ رِيَّ

َ
عَسْك

ْ
مُ ال

ُ
د
ْ
انَيَ خ

َ
 وَك 

ٍ
بُ بْنُ وَاضِح مُسَيَّ

ْ
232-ال

الِب1ٍ
َ
بِي ط

َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
بِيهِ عَنِ ال

َ
أ

196. المظفر بن عبد الله الیمانی
 عَنِ 

َ
مَة
َ
يْث
َ
بِي خ

َ
هَلِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أ

ْ
ش
َ ْ
 ال

َ
 بْنُيَ زِيد

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يَمَانِيُّ ق

ْ
هِ ال
َّ
رُ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
ف
َ
مُظ

ْ
148-ال

ادِق1ِ الصَّ
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197. المظفر بن محمد بن عبد الرحمن
يْمَانَ 

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ سُل

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حْمَنِ ق دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ رُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
ف
َ
مُظ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
319-حَد

ه2ِ‏
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
نِيِّ ق

َ
مَد
ْ
بِييَ حْيَ ىال

َ
رٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

َ
بْنِ جَعْف

198. المعلی
بِي 
َ
 عَنْ أ

َ
 بْنِيُ وسُف

َ
حْمَد

َ
دٍ عَنْ أ  بْنِ عِيسَــ ىعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 ىعَنْ أ

َّ
مُعَل

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
211-ق

هِ 1
َّ
عَبْدِ الل

199. المنذر بن عبد الله
رِ 
َ
جِسْتَانِيِّ عَنْ جَعْف هِ السِّ

َّ
ادُ بْنُ عِيسَ ىعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
مُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ الل

ْ
114-ال

د1ٍ بْنِ مُحَمَّ

200. المنذر بن محمد
 
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْــدِ الل

َ
 عَنْ أ

ٍ
رِيح

َ
دٍ عَنْ ذ نُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
نَا عَــا

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق مُنْــذِرُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
377-ال

بَاقِر1ُ
ْ
ال

201. منصور بن محمد
ا1

َ
ض حْوَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَ ىالرِّ

َ ْ
 ال

ٍ
بِي صَالِح

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ أ 216-مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّ

و
202. الولید بن بینة)نقیة( مؤذن مسجد الکوفة

رِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ 
َ
عَسْك

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةِ ق
َ
وف
ُ
ك
ْ
نُ مَسْــجِدِ ال

ِّ
[ مُؤَذ

َ
ة  بْنُ بينة ]نَقِيَّ

ُ
وَلِيد

ْ
268-ال

بَاقِرِ 1
ْ
دٍ ال مُحَمَّ

ه
203. هارون بن شعیب

دِ بْنِ  بِــييَ حْيَ ىعَنْ مُحَمَّ
َ
هِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

َّ
نَا دَاوُدُ بْــنُ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــعَيْبٍ ق

ُ
164-هَارُونُ بْنُ ش

بِي 
َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ْ
بِي زَيْنَبَ عَنِ ال

َ
 بْنِ أ

َ
إِسْمَاعِيل

الِب1ٍ
َ
ط
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ی
204. یحیی بن ابی بکر الحضری ابو زکریا

 
ِ
رَمِي

ْ
حَض

ْ
رٍ عَنِ ال

ْ
بِي بَك

َ
ايَ حْيَ ىبْنُ أ رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ]1[ ق

َّ
 الل

ُ
100-عَبْد

]1[ ظاهرا مراد مؤلف کتاب است.

يْرٍ 
َ
هِ بْنُ بُك

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابِرِيِّ ق اعُ السَّ وَانُ بْنُيَ حْيَ ىبَيَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ايَ حْيَ ىبْنُ آدَمَ ق رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
133-أ

بِيعِيِّ  السَّ
َ
بِي إِسْحَاق

َ
زْدِيُّ عَنْ أ

َ ْ
 ال

َ
بُو إِسْحَاق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيِّ ق

ُ
رْق
َ
عَق
ْ
عَيْبٍ ال

ُ
عَنْ ش

205. یحیی بن الحجاج
عِيسِ

ْ
بِي ال

َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
الِدِ بْنِ عُث

َ
 بْنُ عِيسَ ىعَنْ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ِ
اج حَجَّ

ْ
259-يَحْيَ ىبْنُ ال

206. یحیی بن محمد الحصیب
هِ 
َّ
نَا حَمْزَةُ بْنُ عِيسَــ ىعَنْ حَرِيزِ بْــنِ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَصِيــبِ ق

ْ
دٍ ال 260-وَ عَــنْيَ حْيَ ىبْنِ مُحَمَّ

جِسْتَانِيِّ السِّ

این روایت احتمال تعلیق دارد.

207. یوسف بن یعقوب الزعفرانی ابو یعقوب
مِ عَنْيُ ونُسَ ابْنِ 

َ
حَك

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
ــمُ حَد

َ
حَك

ْ
 ال
َ
ال
َ
رَانِيُّ ق

َ
عْف وبَ الزَّ

ُ
 بْنُيَ عْق

ُ
وبَيُ وسُــف

ُ
بُويَ عْق

َ
273-أ

وبَ 
ُ
يَعْق

که بر اســاس دو روایتی کــه احتمال تعلیق در ظاهر آن به دلیل وجــود واو در ابتدای آن زیاد بود، 

می‌توان عدد مشایخ مؤلف را به 205 نفر تقلیل داد.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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]مقدمة المؤلف‏[
حِيمِ‏ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

الحمد لله حق حمده و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين الأخيار و بعد فهذا كتاب 

يشتمل على طب أهل البيت1

ةِ 
َ
انَ مِنْ جُمْل

َ
ينَ وَ ك زْوِ

َ
فٍ بِق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
الا حَد

َ
امَ ق

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْــط

ْ
ابٍ وَ ال بُو عَتَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
)1( حَد

دٍ عَنْ  خِيهِ مُحَمَّ
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
ــاءُ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
حَسَــنُ بْنُ عَلِيٍّ ال

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ-ق مَاءِ آلِ مُحَمَّ

َ
عُل

مُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ 
ْ
مِيرُ ال

َ
‏: عَادَ أ

َ
ال
َ
4ق حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
نَا ال

َ
هِ عَنْ مَوْل

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
ادِق1ِعَنْ أ رٍ الصَّ

َ
جَعْف

مُؤْمِنِينَ 
ْ
مِيرَ ال

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
؟ ف

َ
تِك

َّ
صْبَحْتَ مِنْ عِل

َ
 أ
َ
يْف

َ
هِ ك
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
ارِسِــيَّ ف

َ
ف
ْ
مَانَ ال

ْ
الِب1ٍسَــل

َ
بِي ط

َ
أ

حَدٍ مِنْ شِــيعَتِنَا يُصِيبُهُ 
َ
مَا مِنْ أ

َ
هِ ف
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
جَرْ يَا أ

ْ
ض
َ
 ت
َ
ل
َ
 ف
َ
ال
َ
جَرِ ق

َّ
رَةَ الض

ْ
ث
َ
 ك
َ
يْك

َ
و إِل

ُ
ــك

ْ
ش
َ
 وَ أ
ً
ثِيرا

َ
هَ ك
َّ
 الل

ُ
حْمَد

َ
أ

مَا 
َ
 وَ هُوَ ك

َ
رْت

َ
ك
َ
ى مَا ذ

َ
مْرُ عَل

َ ْ
انَ ال

َ
إِنْ ك

َ
مَانُ ف

ْ
 سَــل

َ
ال
َ
هُ ق
َ
هِيرٌ ل

ْ
ط
َ
وَجَعُ ت

ْ
 ال
َ
لِك

َ
 سَــبَقَ مِنْهُ وَ ذ

ْ
د
َ
نْبٍ ق

َ
 بِذ

َّ
وَجَعٌ إِل

يْهِ 
َ
بْرِ عَل جْرَ بِالصَّ

َ ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
مَانُ إِنَّ ل

ْ
1يَا سَل  عَلِيٌّ

َ
ال
َ
هِيرِ ق

ْ
ط  التَّ

َ
ل
َ
جْرٌ خ

َ
 أ
َ
لِك

َ
ــيْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
نَا فِي ش

َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
 ف
َ
رْت

َ
ك
َ
ذ

وَجَعُ 
ْ
ا ال مَّ

َ
 وَ أ

ُ
رَجَات

َّ
مُ الد

ُ
ك
َ
عُ ل
َ
 وَ يُرْف

ُ
حَسَــنَات

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
تَبُ ل

ْ
هُ بِهِمَا يُك

َ
عَاءِ ل

ُّ
هِ عَزَّ اسْــمُهُ وَ الد

َّ
ى الل

َ
 إِل
ِ
ع رُّ

َ
ض وَ التَّ

 
َ
ك

َ
وْل
َ
يَاءَ ل

ْ
ش
َ ْ
نَا هَذِهِ ال

َ
زُ ل انَ يُمَيِّ

َ
 مَنْ ك

َ
ال
َ
ى وَ ق

َ
مَانُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ بَك

ْ
 سَل

َ
ل بَّ
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
ارَةٌ ق

َّ
ف
َ
هِيرٌ وَ ك

ْ
ط
َ
 ت
ً
ة اصَّ

َ
هُوَ خ

َ
ف

مُؤْمِنِينَ‏
ْ
مِيرَ ال

َ
يَا أ

 :
َ
ال
َ
ــاءُ ق

َّ
وَش
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
ابٍ عَبْد بُو عَتَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
)2( وَ حَد

 
َ
ف وَّ

َ
خ
َ
حَدٍ ت

َ
د1ٍ: مَا مِنْ أ رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
دِ بْنِ سِــنَانٍ ق خِيهِ مُحَمَّ

َ
هِ بْنُ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
حَد
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َ
 إِنَّ رَسُــول

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرَ ال

َ
نَّ أ
َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
ءَ أ

َ
بَل
ْ
 ال
َ
لِك

َ
هُ عَنْهُ ذ

َّ
 الل

َ
 صَرَف

َّ
عَاءِ إِل

ُّ
مَ فِيهِ بِالد

َّ
د
َ
تَق
َ
ءَ ف

َ
بَــا

ْ
ال

ً
بْرِمَ إِبْرَاما

ُ
 أ
ْ
د
َ
ءَ وَ ق

َ
بَل
ْ
عَاءَ يَرُدُّ ال

ُّ
 إِنَّ الد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 يَا عَلِيُّ ق

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
الل

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص 16

 
َ
لِك

َ
تُ عَنْ ذ

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
ي ف مَا إِنِّ

َ
 أ
َ
ال
َ
تٌ؟ ق

َّ
 دُعَاءٌ مُوَق

َ
لِك

َ
 فِي ذ

ْ
هِ بْنِ سِــنَانٍ هَل

َّ
تُ لِعَبْدِ الل

ْ
ل
ُ
ق
َ
ــاءُ ف

َّ
وَش
ْ
 ال
َ
ال
َ
ق

ا دُعَاءُ  مَّ
َ
تٌ وَ أ

َّ
لِ دُعَــاءٌ مُوَق

َ
عِل
ْ
ةٍ مِنَ ال

َّ
 عِل

ِّ
ل
ُ
فِي ك

َ
عَفِينَ ف

ْ
مُسْــتَض

ْ
ــيعَةِ ال

ِّ
ا دُعَاءُ الش مَّ

َ
 نَعَمْ أ

َ
ال
َ
ق
َ
1ف

َ
ادِق الصَّ

 يُحْجَب1ُ‏
َ
بَالِغِينَ دُعَاؤُهُمْل 

ْ
مُسْتَبْصِرِينَ ال

ْ
نَّ ال

َ
تٌلِ 

َّ
 دُعَاءٌ مُوَق

َ
لِك

َ
يْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
يْسَ فِي ش

َ
ل
َ
مُسْتَبْصِرِينَ ف

ْ
ال

ا 
َ
ا1إِذ

َ
ض  لِيَ الرِّ

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
اءِ ق

َّ
وَش
ْ
فٍ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
)3( وَ حَد

تُ 
ْ
ل
ُ
اءُ ق

َّ
 يَا وَش

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ث
ٌ
هُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة

َ
 وَ ل

َّ
حَدٍ إِل

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
يْهِ ف

َ
ونَ عَل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اسِ يَد نْ لِلنَّ

َ
ذ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ

مَرِض

رِي مَنِ 
ْ
د
َ
 ت
َ
هَمْ أ

ْ
مْ يُف

َ
 ل
َ
ال
َ
هِ نَعَمْ ق

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
ك
ُ
بَرْت
ْ
خ
َ
هِمْتَ مَا أ

َ
 ف
َ
ال
َ
يَ ق

َ
دِي وَ مَوْل  يَا سَــيِّ

َ
يْك بَّ

َ
ل

2 يعَةُ
ِّ
اسُ هُمُ الش  النَّ

َ
ال
َ
دٍ-ق  مُحَمَّ

ُ
ة مَّ
ُ
ى أ

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
اسُ؟ ق النَّ

حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ 
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
هِ ال
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
)4( حَد

 سَــمِعْتُ 
َ
ال
َ
 بْنُ عُمَرَ ق

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ سِــنَانٍ ق خِيهِ مُحَمَّ

َ
هِ بْنُ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

ــمَالِ 
ِّ
ى صَاحِبِ الش

َ
هُ إِل
َّ
وْحَى الل

َ
 أ
َ

ا مَرِض
َ
مُؤْمِنَ إِذ

ْ
‏: إِنَّ ال

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
بَاقِرِ أ

ْ
 عَنِ ال

ُ
ث
ِّ
1يُحَد

َ
ادِق الصَّ

تُبْ 
ْ
نِ اك

َ
يَمِينِ أ

ْ
ــى صَاحِبِ ال

َ
 وَ يُوحِي إِل

َ
ال
َ
 ق
ً
صْل

َ
 أ
ً
نْبا
َ
اقِي ذ

َ
ى عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِــي وَ وَث

َ
تُــبْ عَل

ْ
ك
َ
 ت
َ
ل

حَسَنَاتِ‏3
ْ
تِهِ مِنَ ال

َ
هُ وَ هُوَ صَحِيحٌ فِي صَحِيف

َ
تُبُ ل

ْ
ك
َ
نْتَ ت

ُ
لِعَبْدِي مَا ك

1. صدر روایتک ه دعاء قضاء محکم شده را نیز رد مک‌یند در روایات معتبر بسیاری آمده است)برای نمونه رک:ک افی، ج2، ص469، 

باب ان الدعاءی رد البلاء و القضاء( ول یتعابیر ذیل روایت ظاهرا منحصر به همینجاست.

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 2. مشابه این روایت درک تابک افی)ج3،ص117( به این صورت آمده است: مُحَمَّ

هُ دَعْوَةٌ 
َ
 وَ ل

َّ
حَدٍ إِل

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
يْهِ ف

َ
ونَ عَل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ــاسِ يَد نْ لِلنَّ

َ
ذ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ

ا مَرِض
َ
حَسَــن1ِإِذ

ْ
بُو ال

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
مُهْتَدِي عَنْ يُونُسَ ق

ْ
عَزِيزِ بْنِ ال

ْ
ال

.
ٌ
مُسْتَجَابَة

مُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ 
ْ
هِ بْنِ ال

َّ
بِيهِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
3. مشابه این روایت درک تابک افی)ج3،ص113( به این صورت آمده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

نْتَ 
ُ
هُ مَا ك

َ
تُبْ ل

ْ
 اك

َ
ا مَرِض

َ
مُؤْمِنِ إِذ

ْ
لِ بِال

َّ
مُوَك

ْ
كِ ال

َ
مَل
ْ
 لِل
َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

ُ
ول

ُ
هِ-يَق

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
الل

هُ فِي حِبَالِي. نیز مشابه این روایت درک تابک افی)ج3،ص114( به سندیک ام لامتفاوت از امام 
ُ
رْت ذِي صَيَّ

َّ
نَا ال

َ
ي أ إِنِّ

َ
تِهِ ف هُ فِي صِحَّ

َ
تُبُ ل

ْ
ك
َ
ت

 
َ

ا مَرِض
َ
 إِذ
ُ
ول

ُ
بَا إِبْرَاهِيم1َيَق

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
بِي نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ ق

َ
دِ بْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 عَنْ أ

َ
حْمَد

َ
کاظم 1 چنین نقل شده است: عَنْهُ عَنْ أ

نِ 
َ
يَمِينِ أ

ْ
ى صَاحِبِ ال

َ
 وَ يُوحِي إِل

ً
نْبا
َ
اقِي ذ

َ
ى عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِــي وَ وَث

َ
تُبْ عَل

ْ
ك
َ
 ت
َ
ــمَالِل 

ِّ
ى صَاحِبِ الش

َ
 إِل
َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
وْحَى الل

َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
ال

حَسَنَاتِ.
ْ
تِهِ مِنَ ال تُبُهُ فِي صِحَّ

ْ
ك
َ
نْتَ ت

ُ
تُبْ لِعَبْدِي مَا ك

ْ
اك

وْحَى 
َ
 أ
َ

ا مَرِض
َ
 إِذ
َ
عَبْد

ْ
1إِنَّ ال

َ
ال
َ
مشــابه این روایت با تفاوت یبیشتر درک تابک نز الفوائد)ج1،ص378(: به این صورت آمده است: وَ ق

 
ْ
نِ اجْعَل

َ
يَمِينِ أ

ْ
اتِبِ ال

َ
ى ك

َ
وْحَى إِل

َ
هُ وَ أ

َ
لِق
ْ
ط
ُ
نْ أ
َ
ى أ

َ
اقِي إِل

َ
 مَا دَامَ فِي حَبْسِــي وَ وَث

ً
طِيئَة

َ
ى عَبْدِي خ

َ
تُبْ عَل

ْ
ك
َ
 ت
َ
ــمَالِل 

ِّ
اتِبِ الش

َ
ى ك

َ
ى إِل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
الل

نِينَ عَبْدِي حَسَنَات‏.
َ
أ



179ابتمتن ک

]1[ مقدار الثواب في كل علة
هِ 
َّ
اءِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
 عَنْهُ عَنِ ال

ً
يْضا

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
حُسَيْنَ حَد

ْ
نُّ ال

ُ
ظ
َ
فٍ وَ أ

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابٍ ق بُو عَتَّ

َ
)5( أ

مُؤْمِنَ 
ْ
تِي يُصِيبُ ال

َّ
ةِ ال
َّ
عِل
ْ
ةٍ فِي ال

َ
يْل
َ
ادِقِ 1‏: سَهَرُ ل  عَنِ الصَّ

ُ
ث
ِّ
 بْنَ سِنَان1ٍ يُحَد

َ
د  سَمِعْتُ مُحَمَّ

َ
ال
َ
بْنِ سِنَانٍ ق

عِبَادَةُ سَنَةٍ

 
ُ
ث
ِّ
حُسَيْن1ِيُحَد

ْ
فِنَاتِ عَلِيَّ بْنَ ال

َّ
ا الث

َ
 سَــمِعْتُ ذ

َ
ال
َ
بِيه1ِق

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
)6( وَ عَنْهُ عَنْ جَعْف

ارَةُ سَنَة2ٍ
َّ
ف
َ
ةٍ ك
َ
يْل
َ
ى ل ‏: حُمَّ

ُ
ول

ُ
هِ-يَق

َّ
 الل

َ
 سَمِعْتُ رَسُول

َ
ال
َ
1ق بِيهِ عَنْ عَلِيٍّ

َ
عَنْ أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص 17

 
َّ
مُهُ إِل

َ
 يَعْل

َ
ل 
ً
يْئا
َ
سِي ش

ْ
 فِي نَف

ُ
مَرْت

ْ
ض
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َّ
نْتُ بِمَك

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
هِ بْنِ سِــنَان3ٍ ق

َّ
سْــنَادِ عَنْ عَبْدِ الل ِ

ْ
ا ال

َ
)7( وَ بِهَذ

1. ظاهرا مراد محمد بن ســنان برادر عبد الله اســت و نه محمد بن سنان معروف، زیرا محمد بن سنان معروف در طبقه اصحاب امام 

رضا 1 است. )رک: نجاشی، ص328 و نیز ص214(

2. این روایت بدون هیچ تفاوت یدر متن درک تاب التمحیص)ج1،ص42( از العلاء عن اب یالحســن 1 نقل شــده اســت و نیز در 

کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شــیخ صدوق)ص192( و نیز علل الشرائع)ج2،ص297(، به همراه تعلیل یبه این صورت آمده 

 عَنِ 
َ
يَانَ بْنِ عُيَيْنَة

ْ
يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُف

َ
دٍ عَنْ سُــل اسِمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
هِ عَنِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نِي سَــعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
حَسَنِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
اســت: حَد

. در ضمن 
ً
جَسَدِ سَنَة

ْ
ى فِي ال

َ
مَهَا يَبْق

َ
ل
َ
نَّ أ
َ
 أ
َ
لِك

َ
ارَةُ سَــنَةٍ وَ ذ

َّ
ف
َ
ةٍ ك
َ
يْل
َ
ى ل  حُمَّ

ُ
ول

ُ
عَابِدِين1َيَق

ْ
حُسَــيْنِ زَيْنَ ال

ْ
 سَــمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ ال

َ
ال
َ
هْرِيِّ ق الزُّ

بِي 
َ
، عَنْ أ

ٌ
بَرَنَا جَمَاعَة

ْ
خ
َ
: أ
َ
ال
َ
این روایت به همراه صدری متفاوت درک تاب امال یشــیخ طوســی)ص630( چنین آمده اســت: وَ عَنْهُ، ق

 :
َ
ال
َ
، ق بِيحِيُّ ى الصَّ

َ
مُعَاف

ْ
انُ بْنُ ال

َ
نَا حَمْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُ بِوَاسِــطٍ، ق مُؤَدِّ

ْ
وفِيُّ ال

ُ
ك
ْ
حُسَــيْنِ ال

ْ
بُو ال

َ
رِ أ  بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُعَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِ، ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
ال

ى 
َ
رَمُ عَل

ْ
ك
َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
: ال

ُ
ول

ُ
مُ( يَق

َ
ل يْهِمَا السَّ

َ
دٍ )عَل رَ بْنَ مُحَمَّ

َ
هِ جَعْف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
وبَ، ق

ُ
انَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

َ
نَا مُوسَــى بْنُ سَعْد

َ
ث
َّ
حَد

 
َ
لِك

َ
بَاهَ ذ

ْ
ش
َ
عَيْنِ وَ أ

ْ
جَ ال

َ
تِل

ْ
 وَ اخ

ِ
سْع

ِّ
اعَ الش

َ
رَةَ وَ انْقِط

ْ
عَث
ْ
 وَ ال

َ
ش

ْ
د
َ
خ
ْ
بِهِ، وَ إِنَّ ال نُو

ُ
ى( فِيهَا مِنْ ذ

َ
عَال
َ
هُ )ت

َّ
صُهُ الل  يُمَحِّ

َ
ل 
ً
رْبَعُونَ يَوْما

َ
نْ يَمُرَّ بِهِ أ

َ
هِ أ
َّ
الل

يْهِ وَ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ )صَل

َّ
نِي، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُــولِ الل

َ
ث
َّ
بِي حَد

َ
إِنَّ أ

َ
ى ف حُمَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
رِي مَا وَجْهُهُ، وَ أ

ْ
 يَد

َ
ل  تَمَّ

ْ
نْ يَغ

َ
نُوبِــهِ، وَ أ

ُ
نَا مِنْ ذ ــصُ بِهِ وَلِيُّ يُمَحَّ

َ
ل

ارَةُ سَنَةٍ. مشابه مضمون یاین روایت با صدر و ذیل یمتفاوت درک تاب ارشاد القلوب ال یالصواب)ج1،ص43( 
َّ
ف
َ
ةٍ ك
َ
يْل
َ
ى ل : حُمَّ

َ
ال
َ
آلِهِ(، ق

 
ِّ
ل
ُ
 ك
ُّ
مَ وَ هِيَ حَظ هَا مِنْ جَهَنَّ رْضِهِ وَ حَرُّ

َ
هِ فِي أ

َّ
مَوْتِ وَ سِجْنُ الل

ْ
 ال
ُ
ى رَائِد حُمَّ

ْ
هِ-ال

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
آمده اســت: عَنْ أ

 
ْ
رَت

َ
نَاث
َ
ةً ت
َ
 وَاحِد

ً
ة ا حُمَّ حُمَّ

َ
مُؤْمِنَ إِذ

ْ
ى وَ إِنَّ ال

َ
 يُبْتَل

َ
يْرَ فِيمَنْل 

َ
 خ

َ
ءِ وَل 

َ
بَــا

ْ
هُ مِنَ ال

َّ
وٍ حَق

ْ
 عُض

َّ
ل
ُ
عْطِي ك

ُ
ى ت حُمَّ

ْ
وَجَعُ ال

ْ
ارِ وَ نِعْمَ ال مُؤْمِــنٍ مِنَ النَّ

 
َ
بَل
ْ
ق
َ
إِنْ أ

َ
هِ ف
َّ
رِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ الل

ْ
مَنْ يَض

َ
بُهُ فِي فِرَاشِهِ ك

ُّ
ل
َ
ق
َ
 وَ ت

ٌ
هْلِيل

َ
سْبِيحٌ وَ صِيَاحُهُ ت

َ
نِينُهُ ت

َ
أ
َ
ى فِرَاشٍ ف

َ
نَّ عَل

َ
إِنْ أ

َ
ــجَرِ ف

َّ
وَرَقِ الش

َ
نُوبُ ك

ُّ
عَنْهُ الذ

هَا 
َ
هَا وَ لِمَا بَعْد

َ
بْل
َ
ارَةٌ لِمَا ق

َّ
ف
َ
هِيَ ك

َ
 ف
ً
جَسَــدِ سَنَة

ْ
ى فِي ال

َ
مَهَا يَبْق

َ
ل
َ
نَّ أ
َ
ارَةُ سَــنَةٍ لِ

َّ
ف
َ
ةٍ ك
َ
يْل
َ
ى ل هُ وَ حُمَّ

َ
وبَى ل

ُ
هُ وَ ط

َ
 ل
ً
ورا
ُ
ف
ْ
انَ مَغ

َ
هَ فِي مَرَضِهِ ك

َّ
 الل

ُ
يَعْبُد

 وَ 
ٌ
هِيرٌ وَ رَحْمَة

ْ
ط
َ
مُؤْمِنِ ت

ْ
 لِل

ُ
مَرَض

ْ
يْهَا وَ ال

َ
 لِصَبْرِهِ عَل

ً
ة بُولِهَا وَ مِنَّ

َ
 لِق
ً
ينَ سَنَة ارَةَ سِتِّ

َّ
ف
َ
هُ ك
َ
انَتْ ل

َ
رَهَا ك

ْ
ــك

ُ
 ىش دَّ

َ
بُولِهَا وَ أ

َ
هَا بِق

َ
بِل
َ
ق
َ
 ف
ً
ة
َ
يْل
َ
ى ل

َ
ــتَك

ْ
وَ مَنِ اش

بَائِر. همچنین درک تاب 
َ
ك
ْ
 ال

َّ
طِيئَةٍ إِل

َ
 خ
َّ
ل
ُ
 ك
ُّ
حُط

َ
ةٍ ت
َ
يْل
َ
اعُ ل

َ
نْبٌ وَ صُد

َ
يْهِ ذ

َ
ى عَل

َ
 يَبْق

َ
ىل  مُؤْمِنِ حَتَّ

ْ
 بِال

ُ
مَرَض

ْ
 ال
ُ
 يَزَال

َ
 وَل 

ٌ
عْنَة

َ
ابٌ وَ ل

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
لِل

بِي 
َ
کافی)ج3،ص115( و نیزک تاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق)ص192( روایت یبا اند یکتفاوتی افت م‌یشــود: أ

بِي 
َ
دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أ مِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
حَك

ْ
ابِ عَنِ ال

َّ
ط
َ
خ
ْ
بِي ال

َ
حَسَینِ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ ال حِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
رٍ ال

َ
هِ بْنُ جَعْف

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ره ق

هَا)درک تابک اف یســند از محمد بن الحســین بن اب یالخطابکی سان است و 
َ
هَا وَ لِمَا بَعْد

َ
بْل
َ
ارَةٌ لِمَا ق

َّ
ف
َ
ةٍ ك
َ
يْل
َ
ى ل : حُمَّ

َ
ال
َ
ه‏1ِق

َّ
عَبْدِ الل

صدر سند محمد بنی ح ییآمده است.(

3. قطب الدین راوندی درک تاب الخرائج و الجرائح)ج1،ص387( تقریبا همین داستان را به سندی دیگر از جناب محمد بن فضیل در 

 
ً
ر1ٍكِتَابا

َ
بِي جَعْف

َ
ى أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
 ك
َ
ال
َ
يْرَفِيِّ ق يْلٍ الصَّ

َ
ض
ُ
دِ بْنِ ف  عَنْ مُحَمَّ

ٍ
رُ بْنُ صَالِح

ْ
ضمنک رامات امام جواد 1 آورده شده است: مَا رَوَ ىبَك

حُ رَسُولِ 
َ
هُ وَ فِي آخِرِ كِتَابِهِ عِنْدِي سِل

َ
يَّ بِحَوَائِجَ ل

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
كِتَابِ ف

ْ
 بِال

َ
بْعَث

َ
نْ أ
َ
هِ-وَ نَسِــيتُ أ

َّ
حُ رَسُــولِ الل

َ
 سِــا

َ
ك
َ
 عِنْد

ْ
وَ فِي آخِرِهِ هَل

 
َ
ل 
ً
يْئا
َ
سِــي ش

ْ
 فِي نَف

ُ
مَرْت

ْ
ض
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َّ
نْتُ بِمَك

ُ
 إِمَامٍ. وَ ك

ِّ
ل
ُ
 دُرْنَا وَ هُوَ مَعَ ك

ُ
ورُ مَعَنَا حَيْث

ُ
 يَد

َ
ابُوتِ فِي بَنِي إِسْــرَائِيل ةِ التَّ

َ
هِ-وَ هُوَ فِينَا بِمَنْزِل

َّ
الل

يْ‏ءٍ 
َ
يُّ ش

َ
دٍ أ تُ لِمُحَمَّ

ْ
ل
ُ
ق
َ
رٌ ف
ْ
 بَك

َ
ال
َ
. ق
ْ
عُد
َ
 ت
َ
 وَل 

َ
مَرْت

ْ
ض
َ
ا أ هَ مِمَّ

َّ
فِرِ الل

ْ
 اسْــتَغ

َ
ال
َ
ق
َ
يَّ ف

َ
رَ إِل

َ
يْهِ نَظ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
مَدِينَةِ وَ دَخ

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
ا صِرْت مَّ

َ
ل
َ
هُ ف
َّ
 الل

َّ
مُهُ إِل

َ
يَعْل
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هَ 
َّ
فِرِ الل

ْ
 اسْتَغ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
يَّ ث

َ
رَ إِل

َ
نَظ
َ
ادِق1ِف هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
مَدِينَةِ دَخ

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
ا صِرْت مَّ

َ
ل
َ
 ف
َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
الل

 لِي حِينَ 
َ
ال
َ
ق
َ
مَدِينِيُّ ف

ْ
 ال
ُ
عِرْق

ْ
ــيَّ ال

َ
 ىرِجْل

َ
رَجَ فِي إِحْد

َ
 وَ خ

َ
ال
َ
هَ ق
َّ
فِرُ الل

ْ
سْــتَغ

َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ْ
عُد
َ
 ت
َ
 وَل 

َ
مَرْت

ْ
ض
َ
ا أ مِمَّ

جْرَ 
َ
جْرِ أ

َ ْ
هُ مِنَ ال

َ
هُ ل
َّ
تَبَ الل

َ
صَبَرَ وَ احْتَسَبَ ك

َ
ى ف

َ
تَك
ْ
مَا رَجُلٍ اش يُّ

َ
 فِي رِجْلِي أ

ُ
عِرْق

ْ
 ال
َ
لِك

َ
رُجَ ذ

ْ
نْ يَخ

َ
 أ
َ
بْل
َ
عْتُهُ ق وَدَّ

حَجَجْتُ فِي 
َ
 ف
ً
هُرا

ْ
ش
َ
 أ
ً
ــاكِيا

َ
تُ ش

ْ
مَا زِل

َ
 ف
ُ
عِرْق

ْ
 ال
َ
لِك

َ
رَجَ ذ

َ
انِيَةِ خ

َّ
ةِ الث

َ
مَرْحَل

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
ا صِرْت مَّ

َ
ل
َ
 ف
َ
ال
َ
ــهِيدٍ ق

َ
فِ ش

ْ
ل
َ
أ

 
َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
وجِعُنِي ف

ُ
تِي ت

َّ
نَّ هَذِهِ ال

َ
هُ أ
ُ
بَرْت
ْ
خ
َ
 رِجْلِي وَ أ

ْ
ذ هُ عَوِّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
انِيَةِ ف

َّ
ــنَةِ الث السَّ

يْهِ 
َ
رَ ىبَيْنَ يَد

ْ
خ
ُ ْ
 ال

َ
جْل تُ الرِّ

ْ
بَسَط

َ
اءِ ف

َ
ف
ِّ
هُ بِالش

َّ
 الل

َ
اك
َ
ت
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
حِيحَة رَ ىالصَّ

ْ
خ
ُ ْ
 ال

َ
ك
َ
عْطِنِي رِجْل

َ
ى هَذِهِ أ

َ
سَ عَل

ْ
بَأ

تُ وَ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
عِرْق

ْ
حِيحَةِ ال رَجَ فِي هَذِهِ الصَّ

َ
انِيَةِ خ

َّ
ةِ الث

َ
مَرْحَل

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
عْتُهُ صِرْت مْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ وَدَّ

ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
هَــا ف

َ
ذ عَوَّ

َ
ف

ة1ُ 
َ
عُوذ

ْ
عَتْنِي ال

َ
انِي وَ نَف

َ
 عَاف

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
مَّ إِنَّ الل

ُ
يَالٍ ث

َ
 ل
َ
ث

َ
ل
َ
يْتُ ث

َ
ــتَك

ْ
اش
َ
 بِهَا ف

ُ
ث
ُ
ثٍ يَحْد

َ
 لِحَد

َّ
هَا إِل

َ
ذ هِ مَا عَوَّ

َّ
الل

 بِهِ 
َ
ك
َ
ل
َ
ذِي مَنْ سَأ

َّ
مُبَارَكِ ال

ْ
وسِ ال

ُّ
د
ُ
ق
ْ
رِ ال هَّ

َ
مُط

ْ
اهِرِ ال

َّ
 الط

َ
 بِاسْــمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
حِيمِ الل حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ الرَّ

سِــي وَ فِي سَــمْعِي وَ 
ْ
 فِي رَأ

ُ
جِد

َ
ا أ عَافِيَنِي مِمَّ

ُ
نْ ت
َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
جَبْتَهُ أ

َ
 بِهِ أ

َ
يْتَهُ وَ مَنْ دَعَاك

َ
عْط
َ
أ

ائِي وَ جَوَارِحِي 
َ
عْض

َ
 أ
ِ
يَّ وَ فِي جَسَدِي وَ فِي جَمِيع

َ
يَّ وَ فِي رِجْل

َ
هْرِي وَ فِي يَد

َ
نِي وَ فِي ظ

ْ
فِي بَصَرِي وَ فِي بَط

دِيرٌ
َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
نْتَ عَل

َ
اءُ وَ أ

َ
ش
َ
 لِمَا ت

ٌ
طِيف

َ
 ل
َ
ك إِنَّ

بِي حَمْزَةَ 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بَانِ بْــنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نِي ف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ازِيُّ ق ازُ[ الرَّ زَّ

َ
خ
ْ
نِي الخزار ]ال

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ــال

َ
)8( ق

 
ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يَق
ْ
سَهُ وَ ل

ْ
 نَف
ْ
ذ يُعَوِّ

ْ
ل
َ
مٌ فِي جَسَــدِهِ ف

َ
ل
َ
صَابَهُ أ

َ
مُؤْمِنِينَ 1‏: مَنْ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
مَالِيِّ عَنِ ال

ُّ
الث

سِي 
ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
رُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أ

ُ
 يَض

َ
سِي بِمَنْل 

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
مَاءِ أ ارِ السَّ سِي بِجَبَّ

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
يَاءِ أ

ْ
ش
َ ْ
ى ال

َ
رَتِهِ عَل

ْ
د
ُ
هِ وَ ق

َّ
ةِ الل بِعِزَّ

 دَاءٌ
َ
مٌ وَل 

َ
ل
َ
هُ أ رَّ

ُ
مْ يَض

َ
 ل
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
ا ق
َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
اءٌ ف

َ
 وَ شِف

ٌ
ة
َ
ذِي اسْمُهُ بَرَك

َّ
بِال

انَ آخِرُ 
َ
ك
َ
عْتُهُ ف  وَدَّ

ْ
د
َ
 فِي رِجْلِي وَ ق

ُ
عِرْق

ْ
رُجَ ال

ْ
نْ يَخ

َ
 أ
َ
بْل
َ
 لِي ق

َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
نِيُّ وَ ق

َ
مَد
ْ
 ال
ُ
عِرْق

ْ
 ىرِجْلِي ال

َ
ــرَجَ بِإِحْد

َ
 وَ خ

َ
ال
َ
. ق
ً
حَدا

َ
بِرُ بِهِ أ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
ل 

َ
ال
َ
ا ق
َ
هَــذ

نِ مَرٍّ 
ْ
 فِي بَط

ُ
ا صِرْت مَّ

َ
ل
َ
هِيدٍ. ف

َ
فِ ش

ْ
ل
َ
جْرَ أ

َ
هُ أ
َ
هُ ل
َّ
تَبَ الل

َ
صَبَرَ وَ احْتَسَبَ ك

َ
ى ف

َ
ــتَك

ْ
مَا رَجُلٍ مِنْ شِيعَتِنَا اش يُّ

َ
أ
َ
اصْبِرْ ف

َ
 ف
ً
هُ سَــتُصِيبُ وَجَعا  إِنَّ

َ
ال
َ
مَا ق

 رِجْلِي 
ْ
ذ  عَوِّ

َ
اك
َ
هُ فِد

َّ
نِيَ الل

َ
تُ جَعَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْهِ ف

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
انِيَةِ ف

َّ
نَةِ الث  وَ حَجَجْتُ فِي السَّ

ً
هُرا

ْ
ش
َ
 أ
ً
اكِيا

َ
تُ ش

ْ
مَا زِل

َ
 ف
ُ
عِرْق

ْ
رَجَ بِيَ ال

َ
ى رِجْلِي وَ خ

َ
رَبَ عَل

َ
ض

مْتُ مِنْ عِنْدِهِ 
ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
هَا ف

َ
ذ عَوَّ

َ
يْهِ ف

َ
تُهَا بَيْنَ يَد

ْ
بَسَط

َ
 ف
َ
حِيحَة رَ ىالصَّ

ْ
خ
ُ ْ
 ال

َ
ك
َ
عْطِنِي رِجْل

َ
ى هَذِهِ وَ أ

َ
سَ عَل

ْ
 بَأ

َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
وجِعُنِي ف

ُ
تِي ت

َّ
نَّ هَذِهِ ال

َ
هُ أ
ُ
بَرْت
ْ
خ
َ
وَ أ

ه‏
َ
هُ بَعْد

َّ
انِيَ الل

َ
عَاف
َ
 ف
ِ
وَجَع

ْ
هَا مِنَ ال

َ
ذ هُ عَوَّ نَّ

َ
عَلِمْتُ أ

َ
سِي ف

ْ
ى نَف

َ
رَجَعْتُ إِل

َ
حِيحَةِ ف جْلِ الصَّ رَجَ فِي الرِّ

َ
خ
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ةَ 
َ
عُوذ

ْ
1ال

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
يْنَا أ

َ
ى عَل

َ
مْل
َ
: أ
َ
ال
َ
ى ق

َ
مَوْل

ْ
انَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدٍ ال

َ
هِ عَنْ سَعْد

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
الِدٍ أ

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
إِسْمَاعِيل

 
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
ماءِ الل رْضِ وَ لا فِي السَّ

َ ْ
ــيْ‏ءٌ فِي ال

َ
رُّ مَعَ اسْمِهِ ش

ُ
 يَض

َ
ذِيل 

َّ
هِ ال
َّ
حِيمِ بِسْمِ الل حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
 بِسْــمِ الل

َ
جَامِعَة

ْ
ى ال سَــمَّ

ُ
تِي ت

َّ
ال

ى 
َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
جَبْتَهُ أ

َ
 بِهِ أ

َ
يْتَهُ وَ مَنْ دَعَاك

َ
عْط
َ
 بِهِ أ

َ
ك
َ
ل
َ
ذِي مَنْ سَأ

َّ
مُبَارَكِ ال

ْ
مُهَيْمِنِ ال

ْ
مُؤْمِنِ ال

ْ
مِ ال

َ
ل سِ السَّ

َّ
د
َ
مُق
ْ
رِ ال هَّ

َ
مُط

ْ
هْرِ ال

ُّ
اهِرِ الط

َّ
 الط

َ
بِاسْمِك

اءُ 
َ
ش
َ
 لِمَا ت

ٌ
طِيف

َ
 ل
َ
ك نِي إِنَّ

ْ
رِي وَ فِي بَط

َ
عْرِي وَ بَش

َ
يَّ وَ فِي ش

َ
 فِي سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ فِي يَدِي وَ رِجْل

ُ
جِد

َ
ا أ عَافِيَنِي مِمَّ

ُ
نْ ت
َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

دِير
َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
نْتَ عَل

َ
وَ أ
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جَارُودِ 
ْ
بِي ال

َ
2 عَنْ أ وْدِيِّ

َ ْ
يْمَانَ ال

َ
دِ بْنِ سُل نَا مَحْبُوب1ٌ عَنْ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِطِيُّ ق

ْ
)9( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

مُؤْمِنِين1َ
ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
عْوَر3ِ ق

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْحَاق

َ
عَنْ أ
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هِ 
َّ
ى رَسُولِ الل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ وَ صَل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
ى أ

َ
تَك
ْ
ا اش

َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
 فِي جَسَدِي ف

ً
 وَ وَجَعا

ً
ما
َ
ل
َ
أ

اءَ 
َ
 ىإِنْ ش

َ
ذ
َ ْ
هُ عَنْهُ ال

َّ
 الل

َ
 صَرَف

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
ا ق
َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
 ف
ُ
جِد

َ
ــرِّ مَا أ

َ
ــاءُ مِنْ ش

َ
ى مَا يَش

َ
رَتِهِ عَل

ْ
د
ُ
هِ وَ ق

َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
وَ آلِهِ أ

ى‏4
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
الل

]2[لوجع الرأس‏
صِير5ِ عَنْ 

َ
ق
ْ
حْمَنِ ال انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
عْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْــك نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
)10( سَــهْل

بَرِّ وَ 
ْ
هُ مَا فِي ال

َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يَق
ْ
يَمْسَحْهُ بِيَدِهِ وَ ل

ْ
ل
َ
سَهُ ف

ْ
ى رَأ

َ
ــتَك

ْ
‏: مَنِ اش

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
أ

وَجَعُ‏7
ْ
عُ عَنْهُ ال

َ
هُ يُرْف إِنَّ

َ
اتٍ ف مِيعُ الْعَليِمُ«6‏- سَبْعَ مَرَّ رْضِ‏ »وَ هُوَ السَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال بَحْرِ وَ مَا فِي السَّ

ْ
ال

1. ظاهرا صحیح »ابن محبوب« اســتک ه همان »الحســن بن محبوب« معروف اســت و شــاهد بر این مدعا اولا وجود روایت یدر 

زْدِيِّ عَنْ 
َ ْ
مَانَ ال

ْ
دِ بْنِ سَل صْحَابِنَا عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
کافی)ج8، ص289( به صورت مقابل اســت: عِد

مُؤْمِنِين1َ. و ثانیا در نسخه مرحوم مجلسی)بحار الانوار، ج92، ص53( و نیز مرحوم شیخ 
ْ
مِيرِ ال

َ
 عَنْ أ

َ
بِي إِسْحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
أ

حر)وسائل الشیعة، ج2، ص422( از این روایت طب الائمة، ابن محبوب آمده است.

2.ی ا محمد بن ســلیمان الازدیی ا محمد بن سلمان الازدی، احتمالات مختلف نام این راوی استک ه در هر صورت ناشناس است. 

رک: بحار الانوار، ج92، ص53 و نیزک افی، ج8، ص289.

صْحَابِنَا عَنْ 
َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
3. ظاهرا در ســند تصحیفات یرخ داده است. مشابه همین سند درک تابک افی)ج8،ص289( چنین آمده است: عِد

مُؤْمِنِين1َ. در سندک اف ی
ْ
مِيرِ ال

َ
 عَنْ أ

َ
بِي إِسْحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
زْدِيِّ عَنْ أ

َ ْ
مَانَ ال

ْ
دِ بْنِ سَــل سَــهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ

اســم حارث اعور بین امیر المؤمنین 1 و اب یاسحاق السبیع یسقط شده است. همچنین در سند طب الائمة ابن محبوب به اشتباه 

به محبوب تبدیل شــده است. محمد بن سلیمانی ا سلمان الازدیی ا الاودی نیز بر اساس رجال شیخ طوسی)ص283( ظاهرا محمد 

بن ســلیمان الازدی باشدک ه در هر صورت ناشناس است. مشــابه این سند با اند یکاختلاف نسخه در خود طب الائمة )ص37( در 

مورد مسأله‌ای دیگر آمده است.

بَانِ 
َ
 عَنْ أ

ً
اسِمُ جَمِيعا

َ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اجُ ق رَّ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّ

ُ
د 4. مشابه همین روایت در همینک تاب)ص39( چنین آمده است: مُحَمَّ

ى رَسُولِ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ وَ صَل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
- بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
ً
يْئا
َ
مْ ش

ُ
ك
ُ
حَد

َ
ى أ

َ
ــتَك

ْ
ا اش

َ
: إِذ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
بِي حَمْزَةَ الث

َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بْنِ عُث

جِد.
َ
رِّ مَا أ

َ
اءُ مِنْ ش

َ
ى مَا يَش

َ
رَتِهِ عَل

ْ
د
ُ
هِ وَ ق

َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
هْلِ بَيْتِهِ أ

َ
هِ وَ أ

َّ
الل

5. ظاهرا در این قســمت سند، اســم تحریف شده است و صحیح آن، عبدالرحیم القصیر است، زیرا در اسناد متعددی ابن مسکان از 

این فرد با این اسم نقلک رده است. برای نمونه رک:ک افی، ج8، ص296، من لای حضره الفقیه، ج3، ص339.

6. سوره انعام، آیه 13.

نَا 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ زُهَيْرٍ ال

ُ
7. دقیقا عین تعابیر این تعویذ، برای درد گوش در همینک تاب)ص22( به دو سند دیگر آمده است: خِرَاش

 
ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
نِي ف

ُ
ذ
ُ
 فِي أ

ً
يْهِ وَجَعا

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بْيَانَ عَنْ أ

َ
نَا يُونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يُّ ق مِّ

ُ
ق
ْ
 بْنُ جُمْهُورٍ ال

ُ
ــد مُحَمَّ

مُ بْنُ 
َ
سْل
َ
ى أ

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ
ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
اتٍ ف عَلِيمُ سَــبْعَ مَرَّ

ْ
مِيعُ ال رْضِ وَ هُوَ السَّ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال بَحْرِ وَ السَّ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
هُ مَا فِي ال

َ
نَ ل

َ
ذِي سَــك

َّ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
أ

صْحَابِهِ مِنْ 
َ
 مِنْ أ

ً
 رَجُل

َ
ذ هُ عَوَّ نَّ

َ
ه1ِ: أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ سَل [ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي ربيته ]زَيْنَبَة

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
صِيبِيُّ ق عَمْرٍو النَّ

ا. و نیز در همینک تاب)ص117( تعویذ دیگری از مفضل به عمر مرس لانقل شده استک ه ذیل آن بسیار شبیه 
َ
 هَذ

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
ك
َ
ذ
َ
نِ ف
ُ
ذ
ُ ْ
 ال

ِ
وَجَع
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لِ 
َ
يْق  الصَّ

َ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيد

َ
بَة
َ
عْل
َ
بِي نَصْرٍ عَنْ ث

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
)11( حَرِيزُ بْنُ أ

سِي وَ مَا 
ْ
يْهِ وَجَعَ رَأ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَنْ جَعْف

‏ءٌ فِ الْرَْضِ وَ لا فِ  رُّ مَعَ اسْمِه‏ِ »شَْ
ُ
 يَض

َ
ذِيل 

َّ
هِ ال

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
 وَ نَهَارا

ً
يْل
َ
 مِنْهُ ل

ُ
جِد

َ
أ

اتٍ  سِهِ سَبْعَ مَرَّ
ْ
-لِنَف

ٌ
د ا اسْتَجَارَ بِهِ مُحَمَّ  مِمَّ

َ
سْتَجِيرُ بِك

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
مِيعُ الْعَليِم‏ُ «2 الل ماءِ«1 »وَ هُوَ السَّ السَّ

وْفِيقِه‏ِ
َ
ى وَ حُسْنِ ت

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 عَنْهُ بِإِذ

َ
لِك

َ
نُ ذ

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
ف

أيضا له‏3

4 عَنْ دَاوُدَ  مِيُّ
َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
بَيْت1ِق

ْ
هْلِ ال

َ
ومِ أ

ُ
 لِعُل

ً
يَة انَ رَاوِ

َ
هْوَازِيُّ وَ ك

َ ْ
)12( عَلِيُّ بْنُ عُــرْوَةَ ال

نِي 
ْ
سْهَرَت

َ
مَا أ اةً وَ رُبَّ

َ
ك
َ
سِي ش

ْ
 فِي رَأ

ُ
جِد

َ
 أ
ُ
زَال
َ
 أ
َ
هِل 

َّ
هُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
يِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف

ِّ
ق الرَّ

هِ وَ 
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
امْسَحْ يَد

َ
 ف
َ
لِك

َ
يْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
حْسَسْتَ بِش

َ
ا أ
َ
 يَا دَاوُدُ إِذ

َ
ال
َ
يْلِ ق

َّ
ةِ بِالل

َ
ل تْنِي عَنِ الصَّ

َ
ل
َ
غ
َ
وَ ش

 
ُ
عِيذ

ُ
اجِرٌ أ

َ
 ف
َ
 يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَل 

َ
تِيل 

َّ
اتِ ال امَّ لِمَاتِهِ التَّ

َ
عَظِيمِ وَ ك

ْ
هِ ال
َّ
 مَا اعْتَرَانِي بِاسْمِ الل

ِ
سِي مِنْ جَمِيع

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
أ

نِي مِنْ 
َ
جَرْت

َ
 أ
َّ
 إِل

َ
يْك

َ
هِمْ عَل

ِّ
هُمَّ بِحَق

َّ
يَارِ الل

ْ
خ
َ ْ
اهِرِينَ ال

َّ
هِ-وَ آلِهِ الط

َّ
 وَ بِرَسُــولِ الل

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
سِــي بِالل

ْ
نَف

ُ
 بَعْد

َ
ك رُّ

ُ
ض
َ
 ت
َ
هَال  إِنَّ

َ
اتِي هَذِهِ ف

َ
ك
َ
ش

أيضا له‏

‏
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
ا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أ

َ
ض نَا الرِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هَرَوِيُّ ق

ْ
تٍ ال

ْ
بُو صَل

َ
)13( أ
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هَا أســامى  إِنَّ
َ
اهِيُّ يَا ذر يَا طمنة يَا طنات ف

َ
سِ يَا ط

ْ
أ  الرَّ

ِ
مْ شِــيعَتَنَا لِوَجَع

ِّ
1: عَل  بْنُ عَلِيٍّ

ُ
د بَاقِرُ مُحَمَّ

ْ
ال

‏
َ
لِك

َ
هُ عَنْهُمْ ذ

َّ
 الل

ُ
 يَصْرِف

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
انٌ مِنَ الل

َ
هَا مَك

َ
امٌ ل

َ
سَامٍ‏[ عِظ

َ
]أ

أيضا له‏

هُ 
ُ
رْت
َ
‏: حَض

َ
ال
َ
رِيِّ ق

َ
عَسْك

ْ
حَسَنِ ال

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ُ
نَا إِسْــحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
)14( عَبْد

 وَ 
َ
ال
َ
عُونُ ق

ْ
مَل
ْ
وَجَعُ ال

ْ
ا ال
َ
 هَذ

ً
ثِيرا

َ
هْلِي يُصِيبُهُمْ ك

َ
هِ إِنَّ أ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
وَانِنَا ف

ْ
يْهِ بَعْضُ إِخ

َ
ا إِل
َ
ك
َ
 ش
ْ
د
َ
 وَ ق
ً
يَوْما

يْلِ 
َّ
نَ فِي الل

َ
هُ ما سَك

َ
همین تعویذ اســتک ه به نظر م‌یرسد نسخه صحیح همین روایت مفضل باشد زیرا ذیل آن دقیقا اشاره به آیه *)وَ ل

عَليمُ(*)13سوره انعام( استک ه به اشــتباه در متن اینجا به صورت دیگری نقل شده است. متن مفضل چنین 
ْ
ــميعُ ال هارِ وَ هُوَ السَّ وَ النَّ

ى 
َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
تِهِ ت اصَّ

َ
مُهُ لِخ

ِّ
ةِ وَ يُعَل

َ
عُوذ

ْ
هُ بِهَذِهِ ال

َ
هْل
َ
 أ
ُ
ذ عَابِدِين1َيُعَوِّ

ْ
انَ زَيْنُ ال

َ
: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اســت: عَنِ ال

هِ 
َّ
 بِالل

َ
تُك

ْ
ل
َ
وَجَعُ سَأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
نْ أ

ُ
 اسْك

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ونَ ث

ُ
عَل
ْ
ف
َ
بِيرٌ بِما ت

َ
هُ خ يْ‏ءٍ إِنَّ

َ
 ش
َّ
ل
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال
َّ
 الل

ِ
هِ وَ بِصُنْع

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
هِ بِسْــمِ الل

َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
فِيك

ات‏. عَلِيمُ سَبْعَ مَرَّ
ْ
مِيعُ‏  ال هارِ وَ هُوَ السَّ يْلِ وَ النَّ

َّ
هُ مَا فِي الل

َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
يْ‏ءٍ ال

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
 وَ رَبِّ ك

َ
ك ي وَ رَبِّ رَبِّ

1. سوره آل عمران، آیه5.

2. سوره انعام، آیه13.

3. ظاهرا ضمیر به عنوان بابی عن ی»وجع الرأس« بر م‌یگردد.

4. ســلیمان بن داود الدیلم یعن داود بنک ثیر الرقی. نقل ســلیمان دیلم یاز داود رق یدر مواردیی افت شد از جمله رک: المحاسن، 

ج1، ص255 و نیز ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص150.



183ابتمتن ک

ــاواتِ وَ الْرَْضَ  يْه‏ِ»أَ وَ لَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ  عَلَ
ْ
رَأ
ْ
 مِنْ مَاءٍ وَ اق

ً
حا

َ
د
َ
 ق
ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
سِ ق

ْ
أ  وَجَعُ الرَّ

َ
ال
َ
مَا هُوَ؟ ق

هُ 
َّ
ــاءَ الل

َ
هُ إِنْ ش رُّ

ُ
 يَض

َ
هُل  إِنَّ

َ
ــرَبْهُ ف

ْ
مَّ اش

ُ
‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ«1 ث كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ

ى‏2
َ
عَال
َ
ت

عْمَانِ عَنْ  نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَرْقِيُّ ق

ْ
الِدٍ ال

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ــيرَافِيُّ ق  السِّ

َ
حْمَد

َ
مِيمُ بْنُ أ

َ
)15( ت

سْرِيحُ 
َ
رَاسِ وَ ت

ْ
ض
َ ْ
 ال

ُّ
د
ُ
ش
َ
يْنِ ت

َ
عَارِض

ْ
سْرِيحُ ال

َ
ه1ِ‏: ت

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
الا ق

َ
نَيْس3ٍ ق

ُ
ى بْنِ خ

َّ
مُعَل

ْ
دٍ وَ ال

َ
رْق
َ
دَاوُدَ بْنِ ف

امِ وَ 
َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
حَاجِبَيْنِ أ

ْ
سْرِيحُ ال

َ
رِ وَ ت

ْ
د بِلِ الصَّ

َ
هَبُ بِبَل

ْ
ؤَابَتَيْنِ يَذ

ُّ
سْــرِيحُ الذ

َ
بَاءِ وَ ت وَ

ْ
هَبُ بِال

ْ
حْيَةِ يَذ

ِّ
الل

م‏4.
َ
غ
ْ
بَل
ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
سِ يَق

ْ
أ سْرِيحُ الرَّ

َ
ت

]3[دواء للبلغم‏
 مِنْ سَعْتَرٍ 

ً
رٍ وَ جُزْءا

ُ
نْد
ُ
 مِنْ ك

ً
كٍ رُومِيٍّ وَ جُزْءا

ْ
 مِنْ عِل

ً
 جُزْءا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
مِ ق

َ
غ
ْ
بَل
ْ
 دَوَاءً لِل

َ
مَّ وَصَف

ُ
‏5 ث
َ
ال
َ
)16( ق

جْمَعُ وَ 
َ
 وَ ت

ُ
ل
ُ
نْخ
َ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
 نَاعِما

ً
ا
ّ
ةٍ دَق

َ
ى حِد

َ
 وَاحِدٍ عَل

َّ
ل
ُ
 ك
ُّ
ق
ُ
د
َ
جْزَاءً سَوَاءً ت

َ
ونِيزٍ أ

ُ
 مِنْ ش

ً
واهَ وَ جُزْءا

َ
 مِنْ نَانْخ

ً
وَ جُزْءا

هُ 
َّ
اءَ الل

َ
مَنَامِ نَافِعٌ إِنْ ش

ْ
 ال
َ
 عِنْد

ً
ة
َ
ق
ُ
ةٍ بُنْد

َ
يْل
َ
 يَوْمٍ وَ ل

ِّ
ل
ُ
 مِنْهُ فِي ك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
عَسَــلِ وَ ت

ْ
جْمَعُهُ بِال

َ
مَّ ت
ُ
 ث
َ
تَلِط

ْ
ى يَخ سْــحَقُ حَتَّ

َ
ت

ى‏6
َ
عَال
َ
ت

1. سوره انبیاء، آیه30.

2. در همینک تاب)ص69( همین آیه مبارکه و خواندن آن بر آب به همراه آیه‌ای دیگر، به عنوان درمان یبرای درد دیگری ذکر شده است: 

ر1ٍ: 
َ
حَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف

ْ
بِي ال

َ
دٍ صَاحِبِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
نِيُّ عَنْ إِسْحَاق

َ
مَد
ْ
هِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
حُمَيْد

عُسْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
 بِك

ُ
يُسْرَ وَ لا يُرِيد

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
 الل

ُ
 يُرِيد

ْ
ل
ُ
 وَ ق
ً
يْهِ دُهْنا

َ
صُبَّ عَل

َ
 ت
َ
يَةِ وَل 

ْ
ق  مَاءً وَ ارْقِهِ بِهَذِهِ الرُّ

ْ
ذ
ُ
وَاءَ خ

ِّ
و الل

ُ
ك
ْ
صْحَابِهِ وَ هُوَ يَش

َ
 لِبَعْضِ أ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
أ

رَبْهُ وَ امْرُرْ 
ْ
مَّ اش

ُ
 لايُؤْمِنُونَ ث

َ
 ف
َ
ــيْ‏ءٍ حَيٍّ أ

َ
 ش
َّ
ل
ُ
ماءِ ك

ْ
نا مِنَ ال

ْ
ناهُما وَ جَعَل

ْ
تَق
َ
ف
َ
 ف
ً
قا
ْ
 كانَتا رَت

َ
رْض

َ ْ
ــماواتِ وَ ال نَّ السَّ

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مْ يَرَ ال

َ
 وَ ل
َ
 أ
ً
ثا
َ
ل
َ
ث

ى‏.
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
َ
نِك

ْ
ى بَط

َ
 عَل

َ
ك
َ
يَد

3. اجمالا نقل افراد ســند)به جز استاد صاحبک تاب( ازکی دیگر واضح است مگر نقل عل یبن النعمان از المعل یبن خنیسک ه تنها 

در همین‌جای افت شد.

مَ وَ 
َ
غ
ْ
بَل
ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
سِ يَق

ْ
أ سْرِيحُ الرَّ

َ
 ت
َ
ال
َ
ادِق1ِق 4. مشــابه همین روایت در مکارم الاخلاق)ج1،ص72( به این صورت آمده است: عَنِ الصَّ

 حَسَن‏. همچنین در خود طب الائمة 
َ
ال
َ
سِ ق

ْ
أ قِ الرَّ

ْ
 عَنْ حَل

َ
رَاسَ وَ سُئِل

ْ
ض
َ ْ
 ال

ُّ
د
ُ
يْنِ يَش

َ
عَارِض

ْ
سْرِيحُ ال

َ
امِ وَ ت

َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
حَاجِبَيْنِ أ

ْ
سْرِيحُ ال

َ
ت

سِ 
ْ
أ سْرِيحُ الرَّ

َ
مِ وَ ت

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبُ بِال

ْ
ذ
َ
طِ ت

ُّ
مَش رَةُ التَّ

ْ
ث
َ
: ك

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
در جای دیگر)ص66( با مقداری تفاوت چنین آمده است: وَ عَنْ أ

صْلِه‏. در نتیجه زیاد شانهک شیدن، چنین اثری دارد و در ضمن شانهک شیدن سر رطوبت آن راک م مک‌یند.
َ
هَبُ بِأ

ْ
 وَ يَذ

َ
بَة و

ُ
ط عُ الرُّ

َ
ط
ْ
يَق

در اهل عامة نیز برخ یاز این مضامین نقل شــده است. به عنوان نمونه درک تاب تسهیل المنافع ف یالطب و الحکمة، ج1، ص140 از 

پیغمبر اکرم- چنین نقل مک‌یند: المشط يذهب بالبلغم و الوباء و الفقر.

ول یدر طب قدیم چندان مطلب یدر مورد خواص شانهک شیدن در قطع شدن بلغم و امثال آن نیافتیم.

5. ظاهرا اینجا ادامه روایت سابق است و سند همان است. البته این قسمت روایتک ام لامنفرد است و در جای دیگری افت نم‌یشود.

6. این دســتور نیز درک تب طب قدیمی افت نشــد ول یموادیک ه در آن بهک ار رفته است، همگ یدارای خاصیت‌ها ییهستندک ه برای 

درمان بلغم مفید هســتند. زکریای رازی در مورد ســیاه دانه)ج21، ص247( چنین نقل مک‌یند: ابن ماســويه: الشونيز في الثالثة من 

الحرارة و اليبس. خاصته إذهاب الحمى الكائنة من البلغم و السوداء و قتل حب القرع، نافع من لسع الرتيلا. در مورد عسل نیز)ج21، 

ص268( چنین نقل مک‌یند:  قال: و العســل حار، يابس في الثالثة حلا، لطيف، يجذب الرطوبات من قعر الجسم، و ينقي القروح. و 

ت حدته و حرافته، جيد للبلغم، ردي‏ء للصفراء، مانع للجسم أن يفسد و ينتن. همچنین علک نیز به تمام یانواعش خشک 
ّ
متى طبخ قل
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أيضا له‏

يَّ عَلِيُّ بْنُ 
َ
ى عَل

َ
مْل
َ
‏: أ
َ
ال
َ
اط1ِ ق مَّ

َ
ق
ْ
الِدٍ ال

َ
رَيَانِيُّ عَنْ خ

َّ
نَا الط

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يَمَانِيُّ ق

ْ
هِ بْنُ مَسْــعُودٍ ال

َّ
 الل

ُ
)17( عَبْد

 
َ
ال
َ
ق
ْ
 وَ مِث

َ
رْدَل

َ
يْــنِ خ

َ
ال
َ
ق
ْ
الٍ وَ مِث

َ
ق
ْ
رَ وَزْنَ مِث

َ
صْف

َ
جَ أ

َ
 إِهْلِيل

ُ
ــذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
مِ ق

َ
غ
ْ
بَل
ْ
 لِل
َ
يَة دْوِ

َ ْ
ا1هَــذِهِ ال

َ
ض مُوسَــى الرِّ

رَاسَ 
ْ
ض
َ ْ
 ال

ُّ
د
ُ
 وَ يَش

َ
هَة
ْ
ك بُ النَّ يِّ

َ
مَ وَ يُط

َ
غ
ْ
بَل
ْ
ي ال

ِّ
هُ يُنَق إِنَّ

َ
يق2ِ ف ى الرِّ

َ
 بِهِ عَل

ُ
سْتَاك

َ
 وَ ت
ً
 نَاعِما

ً
هُ سَحْقا

ُ
تَسْحَق

َ
عَاقِرْقِرْحَا ف

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
إِنْ ش

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص 20

]4[عوذة للصداع‏
 بْنُ سِــنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )18( مُحَمَّ

فِنَاتِ 
َّ
بِيهِ عَنْ ذِي الث

َ
ادِق1ِعَنْ أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بْيَانَ عَنِ ال

َ
نَانِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظ السِّ

بِيُّ -  -وَ النَّ بِيِّ ى النَّ
َ
1عَل

ُ
 بِهَــا جَبْرَئِيل

َ
ةٌ نَزَل

َ
‏: هَذِهِ عُوذ

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيــرِ ال

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
عَــنْ أ

ةِ 
َ
عُوذ

ْ
 بِهَذِهِ ال

َ
ذ  مَنْ عَوَّ

ُ
د  يَا مُحَمَّ

َ
ال
َ
 وَ ق

َ
هُ عَنْك

َّ
فِ الل

ِّ
ف
َ
ةِ يُخ

َ
عُــوذ

ْ
 بِهَذِهِ ال

َ
اعَك

َ
 صُد

ْ
ذ  عَوِّ

ُ
د  يَا مُحَمَّ

َ
ال
َ
ق
َ
عُ ف

َّ
يُصَــد

هِ 
َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
تَكِي وَ ت

ْ
ش
َ
ذِي ت

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
مْسَحُ يَد

َ
نِهِ ت

ْ
هُ بِإِذ

َّ
اهُ الل

َ
ف
َ
 يُصِيبُهُ ش

ٍ
يِّ وَجَع

َ
ى أ

َ
اتٍ عَل سَبْعَ مَرَّ

مَاءِ  مْرَهُ فِي السَّ
َ
نَّ أ
َ
مَا أ

َ
 مَاضٍ ك

ٌ
مْرُهُ نَافِذ

َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَ ال ذِي فِي السَّ

َّ
نَا ال رُهُ رَبِّ

ْ
سَ ذِك

َّ
د
َ
ق
َ
ــمَاءِ ت ذِي فِي السَّ

َّ
نَا ال رَبِّ

 وَ 
َ
ائِك

َ
اءً مِنْ شِف

َ
 شِف

ْ
نْزِل

َ
اهِرِينَ أ

َّ
بِينَ الط يِّ

َّ
ايَانَا يَا رَبَّ الط

َ
ط
َ
بَنَا وَ خ نُو

ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
رْضِ وَ اغ

َ ْ
 فِي ال

َ
 رَحْمَتَك

ْ
اجْعَل

ي اسْمَه‏3ُ سَمِّ
ُ
 وَ ت

َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ ابْنِ ف

َ
ل
ُ
ى ف

َ
 عَل

َ
 مِنْ رَحْمَتِك

ً
رَحْمَة

کننده و گرمک ننده است و لذا در مقابل بلغم است.)الحاوی، ج21، ص269(ک ندر هم در همینک تاب مطالب یدر ضمن روایت شماره 

170 نقلک ردیمک ه چنین اســت. سعتر)یا همان صعتر( نیز گرم و خشک است و دقیقا مقابل بلغم است.)الحاوی، ج21، ص256(. 

نانخواه نیز خشکک ننده و گرمک ننده است.)همان، ج21، ص432(

1. سند به طورک ل یمجاهیل هستند و تنها اسمک یه مشابه آن در رواتی افت م‌یشود، خالد القماط استک ه مشابه ابو الخالد القماط 

استک ه ظاهرا اینجا آن شخص مراد نباشد زیرا او از صحاب یامام صادق 1 است و دلیل یبر نقل او از امام رضا 1 نداریم. حت ی

خود استاد مؤلف تنها در اینجا ذکر شده است و در هیچ روایت دیگری از اینک تاب، چنین شخصی یافت نشد.

2. این دارو به این صورت در جا ییدرک تب طبی یافت نشــد ول یموادیک ه در این دســتور به صورت جدا جدا دارای خواص یهستند 

که برای رفع بلغم مفید است. به عنوان مثال عاقرقرحا، جانشین درونج)همان درونک( در داروهاست)رک: الابدال، ص28( و درونج 

به تصریح ابن ســینا در قانون دارای طبع گرم و خشک اســت)قانون، ج1، ص399( و طبیع یاستک ه مواد گرم و خشک برای درمان 

بلغم)ســرد و تر( مناسبترین مواد هســتند. همچنین در خردل نیز رافع بلغم است.)رک: الحاوی، ج20،ص130( و نیز هلیله نیز طبع 

ســرد و خشــک داردک ه البته در میان هلیله‌های مختلف از همه بیشــتر حلیله زرد به گرم ینزدیک است و لذا احتمالا به این دلیل در 

این دســتور به آن توصیه شده است.)رک: مادة البقاء في إصلاح فســاد الهواء و التحرز من ضرر الأوباء، ص574، منهاج البيان في ما 

يستعمله الإنسان‏، ص172(.

اما آثار دیگریک ه جز رفع بلغم برای این دستور ذکر شده است ظاهرا به جهت فائده دیگری در این مواد استک ه به خوش بو ییدهان 

و نیز محکم شــدن دندان‌هاک مک مک‌یند. مث لاخردل هم بر طرفک ننده ورم‌های دهان اســت و هم بلغم زبان را نیز بر طرف مک‌یند.

)الحاوی، ج20، ص131(

3. مشــابه این روایت با تفاوتک یم درک تاب مکارم الاخلاق)ج1،ص394( به عنوان تعویذی برای سخت یبولک ردن آمده است. متن 



أيضا رقية للصداع‏

رَهُمْ  هِّ
َ
دٍ وَ مُط دٍ وَ آلِ مُحَمَّ جْسِ عَنْ مُحَمَّ هِبَ الرِّ

ْ
ــرَاءِ وَ يَا مُذ

َ
غ رَ الصُّ بِّ

َ
بَرَاءِ وَ يَا مُك

ُ
ك
ْ
رَ ال

ِّ
)19( يَــا مُصَغ

ة1.
َ
قِيق

َ
 وَ ش

ٍ
اع
َ
دٍ وَ امْسَحْ مَا بِي مِنْ صُد دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
 صَل

ً
هِيرا

ْ
ط
َ
ت

]5[عوذة للشقيقة
جِسْتَانِيِّ  امِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّ

َ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِش

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اجُ ق رَّ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّ

ُ
د )20( مُحَمَّ

ى 
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
ا2 ق

َ
 مِنْ حَبِيبٍ هَذ

ً
ما
ْ
سْــبَغَ عِل

َ
انَ أ

َ
 ك
ً
نَّ حَرِيزا

َ
 أ
َّ
جِسْــتَانِيِّ إِل مَ مِنْ حَرِيزٍ السِّ

َ
ــد

ْ
ق
َ
انَ أ

َ
وَ ك

 يَا 
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ذِي يَعْتَرِيك

َّ
قِّ ال

ِّ
ى الش

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
يْنِ ف

َ
ت وْ مَرَّ

َ
ةً أ  مَرَّ

ٍ
سْــبُوع

ُ
 أ
ِّ
ل
ُ
عْتَرِينِي فِي ك

َ
 ت
ً
ة
َ
ــقِيق

َ
بَاقِر1ِش

ْ
ال

هِبْ عَنْهُ مَا بِهِ مِنْ 
ْ
ذ
َ
هُ وَ أ

َ
 عِنْد

َ
ة
َ
جَمِيل

ْ
 ال
َ
يَادِيَك

َ
عِيفِ أ

َّ
 الض

َ
ى عَبْدِك

َ
ودٍ ارْدُدْ عَل

ُ
ق
ْ
يْرَ مَف

َ
 غ
ً
 وَ يَا بَاطِنا

ً
 مَوْجُودا

ً
اهِرا

َ
ظ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
ى مِنْهَا إِنْ ش

َ
عَاف
ُ
 ت
ً
ثا
َ
ل
َ
هَا ث

ُ
ول
ُ
ق
َ
دِيرٌ ت

َ
 رَحِيمٌ وَدُودٌ ق

َ
ك  ىإِنَّ

ً
ذ
َ
أ
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أيضا للشقيقة

بِي 
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ مُسْــلِم4ٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ  بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
3 ق ارِيُّ ــيَّ )21( السَّ

رَ 
َ
ك
َ
ذ
َ
 ف
ٌ
ة
َ
قِيق

َ
صَابَتْهُ ش

َ
هُ أ نَّ
َ
رَ أ
َ
ك
َ
وْلِيَائِهِ ذ

َ
 مِنْ أ

ً
حُسَــيْن1ِيَعُودُ رَجُل

ْ
 بْنَ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
د ‏: سَمِعْتُ مُحَمَّ

َ
ال
َ
بَصِير5ٍ ق

مَةِ
ِّ
د
َ
مُتَق

ْ
ةِ ال
َ
عُوذ

ْ
نَحْوَ ال

أيضا للشقيقة

 
َ
ك نَّ

َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
ــتَكِي‏ بِسْمِ الل

ْ
ذِي يَش

َّ
جَانِبِ ال

ْ
ى ال

َ
قُ عَل

َّ
اسٍ وَ يُعَل

َ
تَبُ فِي قِرْط

ْ
)22( يُك

 
َ
 رَحْمَتَك

ْ
مَاءِ اجْعَل  فِي السَّ

َ
تَ رَحْمَتَك

ْ
مَا جَعَل

َ
هُمَّ ك

َّ
رْضِ الل

َ ْ
مَاءِ وَ ال  فِي السَّ

َ
هُمَّ اسْمُك

َّ
سَ الل

َّ
د
َ
ق
َ
مَاءِ ت ذِي فِي السَّ

َّ
هُ ال

َّ
نَا الل چنین است: رَبُّ

يَبْرَأ.
ْ
ل
َ
 ف
ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
ى هَذ

َ
 عَل

َ
ائِك

َ
اءً مِنْ شِف

َ
 وَ شِف

َ
 مِنْ رَحْمَتِك

ً
 رَحْمَة

ْ
نْزِل

َ
بِينَ أ يِّ

َّ
نْتَ رَبُّ الط

َ
ايَانَا أ

َ
ط
َ
بَنَا وَ خ نَا حُو

َ
فِرْ ل

ْ
رْضِ اغ

َ ْ
فِي ال

1. اینجا سندی برای روایت ذکر نشده است و لذای ا تعلیق به سابق وی ا روایت یمرسل است. مشابه این تعابیر در هیچ روایتی یافت نشد.

2. نقل افراد سند ازکی دیگر)به جز استاد مؤلف( اشکال یندارد و برای آن موارد دیگری درک تب حدیث یموجود است.)برای نمونه رک: 

کافی، ج1، ص376و457 و ج2، ص8و117و302و ج7ص319(

در ضمن فرمایش مؤلفک تاب در این قسمت فرمایش درست یاست. حبیب بن المعل یالسجستان یاز اصحاب امام باقر و امام صادق 

علیهما السلام است)رجال شیخ طوسی، ص132( به خلاف حریزک ه صرفا در طبقه اصحاب امام صادق 1 ذکر شده است.)رجال 

شیخ طوسی، ص194(

3. ظاهرا احمد بن محمد السیاری استک ه هم از لحاظ طبقه با مؤلفک تاب سازگاری دارد و هم در مشایخ مؤلف در همینک تاب در 

موارد متعددی محتمل اســت مراد از احمد بن محمد، همین السیاری مراد باشد. نقل السیاری از محمد بن عل یابو سمینه نیزک ام لا

متعارف است)برای نمونه رک:ک افی، ج4، ص106(.

4. ظاهرا در این قســمت سند تصحیف یرخ داده است و صحیح محمد بن سنان است زیرا اولا در این طبقه محمد بن مسلم نداریم و 

ثانیا محمد بن عل یابو ســمینه، درک تب اربعه 20 مورد از محمد بن ســنان نقلک رده است و نیز محمد بن سنان از عل یبن اب یحمزه 

بطائن ینیز در مواردی نقلک رده است.)رک:ک افی، ج2، ص651(

5. این سند جزو معدود اسنادی از مؤلفک تاب استک ه از ابتدای آن تا انتهای آن واضح و آشکار است.
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هٍ 
َ
 مِنْ إِل

َ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
 ك

َ
 وَل 

َ
ونَ مَعَك

ُ
ض
ْ
وْمٌ يَق

َ
 ق
َ
ك
ُ
رَك
ْ
 مَلِيكٍ يَش

َ
 وَل 

َ
رُك
ْ
 ذِك

ُ
 بِرَبِّ يَبِيد

َ
 وَل 

َ
نَاك

ْ
ث
َ
هٍ اسْتَحْد

َ
سْــتَ بِإِل

َ
ل

 
َ
 وَ بِحَمْدِك

َ
 سُــبْحَانَك

َ
 فِيك

َ
ل
َ
يُسْــأ

َ
حَدٍ ف

َ
قِنَا مِنْ أ

ْ
ل
َ
ى خ

َ
 عَل

َ
عَانَك

َ
 أ
َ
 وَل 

َ
عُك

َ
عُوهُ وَ نَد

ْ
 بِهِ وَ نَد

ُ
ذ وْ نَتَعَوَّ

َ
يْهِ أ
َ
 إِل
ُ
جَأ
ْ
نَل

1 ً
 عَاجِل

َ
ائِك

َ
فِهِ بِشِف

ْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اش ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
صَل

]6[عوذة لوجع العين‏
نَا 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازُ ق زَّ

َ
خ
ْ
وبَ ال يُّ

َ
بُو أ
َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي عُمَيْرٍ ق

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
بُو جَعْف

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَــد

َ
)23( أ

 عَلِيُّ بْنُ 
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
حُسَيْنِ عَنْ أ

ْ
بَاقِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

ْ
ادِق1ِعَنِ ال هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنُ مُسْلِم2ٍ عَنْ أ

ُ
د مُحَمَّ

هِ-
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
رْمَد

َ
هُ أ هِ إِنَّ

َّ
 الل

َ
هُ يَا رَسُول

َ
 ل
َ
يْبَرَ قِيل

َ
هِ-يَوْمَ خ

َّ
 الل

ُ
ا دَعَانِي رَسُول مَّ

َ
الِب1ٍل

َ
بِي ط

َ
أ

مَسَحَ 
َ
 مِنْهُ ف

ُ
نَوْت

َ
د
َ
ي يَا عَلِيُّ ف  ادْنُ مِنِّ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ً
ــيْئا

َ
بْصِرُ ش

ُ
 أ
َ
ل 
ُ
رْمَد

َ
ي أ هِ إِنِّ

َّ
 الل

َ
تُ يَا رَسُــول

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
ائْتُونِي بِهِ ف

ءَ 
َ
بَل
ْ
 ىوَ ال

َ
ذ
َ ْ
بَرْدَ وَ قِهِ ال

ْ
حَرَّ وَ ال

ْ
فِهِ ال

ْ
هُمَّ اك

َّ
هِ الل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
مُ عَل

َ
ل هِ وَ السَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
ى عَيْنِي ف

َ
هُ عَل

َ
يَد

 
ً
 حَرّا

َ
لِك

َ
 ذ
َ
 بَعْد

ُ
ت
ْ
عِبَادِ مَا وَجَد

ْ
ى ال

َ
اهُ عَل

َ
ف
َ
ةِ وَ اصْط

َ
سَال هُ بِالرِّ صَّ

َ
ةِ وَ خ بُوَّ رَمَهُ بِالنُّ

ْ
ك
َ
ذِي أ

َّ
 وَ ال

ُ
ت
ْ
بَرَأ
َ
1ف  عَلِيٌّ

َ
ال
َ
ق

مِيصٌ شق 
َ
يْهِ ق

َ
بَرْدِ وَ عَل

ْ
دِيدِ ال

َّ
ــاتِي الش

َّ
يَوْمِ الش

ْ
رَجَ فِي ال

َ
مَا خ انَ عَلِيٌّ رُبَّ

َ
 وَ ك

َ
ال
َ
 ىفِي عَيْنِي ق

ً
ذ
َ
 أ
َ
 وَل 

ً
 بَرْدا

َ
وَل 

 
ُ
نِي رَسُــول

َ
ذ  عَوَّ

ُ
 بَرْدٌ مُنْذ

َ
صَابَنِي حَرٌّ وَل 

َ
 مَا أ

ُ
ــول

ُ
يَق
َ
بَرْدَ؟ ف

ْ
صِيبُ ال

ُ
 مَا ت

َ
مُؤْمِنِيــنَ أ

ْ
مِيرَ ال

َ
 يَا أ

ُ
ال
َ
يُق
َ
‏[ ف

ٌ
ــف

َ
]ش

 مَا يُصِيبُ 
َ
 مَا يُصِيبُك

َ
هُ أ
َ
 ل
ُ
ال
َ
يُق
َ
ةٍ ف وَّ

ُ
ةٍ مَحْش حَرِّ فِي جُبَّ

ْ
دِيدِ ال

َّ
حَارِّ الش

ْ
يَوْمِ ال

ْ
يْنَا فِي ال

َ
رَجَ إِل

َ
مَا خ هِ-وَ رُبَّ

َّ
الل

‏
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
هُمْ مِث

َ
 ل
ُ
ول

ُ
يَق
َ
؟ ف وَّ

ُ
مَحْش

ْ
بَسَ ال

ْ
ل
َ
ى ت حَرِّ حَتَّ

ْ
ا ال
َ
ةِ هَذ

َّ
اسَ مِنْ شِد النَّ
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1. ظاهرا این روایت مرســل اســت. درک تاب مکارم الاخلاق)ص404( نیز متن یبسیار نزدیک به آن به همراه ذیلک یه در اینجا نیست 

هٍ 
َ
سْتَ بِإِل

َ
 ل
َ
ك هُمَّ إِنَّ

َّ
تَكِي الل

ْ
ذِي يَش

َّ
ــقِّ ال

َّ
 مِنَ الش

ِ
اع
َ
د ى صَاحِبِ الصُّ

َ
قُ عَل

َّ
تَبُ فِي كِتَابٍ وَ يُعَل

ْ
 يُك

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
چنین آمده اســت: عَنْ أ

ى 
َ
 عَل

َ
عَانَك

َ
 أ
َ
 وَل 

َ
عُك

َ
يْهِ وَ نَد

َ
عُ إِل رَّ

َ
 بِهِ وَ نَتَض

ُ
ذ عُوهُ وَ نَتَعَوَّ

ْ
هٌ نَد

َ
 إِل
َ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
 ك

َ
 وَل 

َ
ونَ مَعَك

ُ
ض
ْ
اءُ يَق

َ
رَك
ُ
 ش

َ
 مَعَك

َ
رُهُ وَل 

ْ
 ذِك

ُ
 بِرَبٍّ يَبِيد

َ
نَاهُ وَل 

ْ
ث
َ
اسْتَحْد

 
َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هْلِ بَيْتِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أ

َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
 وَ صَل

َ
نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
 عَافِ ف

َ
ك
َ
 ل
َ
ــرِيك

َ
 ش

َ
ل 
َ
ك
َ
نْتَ وَحْد

َ
 أ
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 

َ
 فِيك

ُّ
ــك

ُ
نَش
َ
حَدٍ ف

َ
قِنَا مِنْ أ

ْ
ل
َ
خ

ى 
َ
رَبْنا عَل

َ
ض
َ
ةِ ف
َ
قِيق

َّ
 وَ الش

ِ
اع
َ
د  مِنَ الصُّ

َ
نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
فِيَ ف

ْ
ش
َ
نْ ت
َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
مَاءِ أ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك

ُ
امَ بِهِ عَرْش

َ
ذِي ق

َّ
 ال
َ
بِاسْمِك

فِيَ 
ْ
ش
َ
نْ ت
َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
هُ أ
َ
ق
ْ
ل
َ
مَمْتُ خ

ْ
ت
َ
تُ آدَمَ وَ أ

ْ
ق
َ
ل
َ
ذِي بِهِ خ

َّ
 ال
َ
 بِاسْــمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 وَ أ
ً
دا
َ
هْفِ سِــنِينَ عَد

َ
ك
ْ
آذانِهِمْ فِي ال

نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
ف

نَا 
َ
ث
َّ
2. ظاهرا مراد از ابو جعفر احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد برق یباشد زیرا مؤلفک تاب در ص38 چنین م‌یفرماید: حَد

الِد و لذا ظاهرا مراد از ایشــان برق یباشــد و بنابر این ســند این روایت صحیح 
َ
 بْنُ خ

ُ
د بِي مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
بُو جَعْف

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
أ

خواهد بود و نقل تک تک اجزای ســند ازکی دیگر در غایت وضوح اســت و نمونه‌های بسیاری درک تب حدیث یدارد.)برای نمونه رک: 

کافی، ج1، ص92و383و ج2،ص254( و متأســفانه با وجود سند نوران یآن، در هیچک تاب یازک تب حدیث یموجودی افت نشد. البته 

اصل ماجرا شــفای چشــمان امیرالمؤمنین در جنگ خیبر بهک رامت رسول اکرم - را حت یعامة نیز نقلک رده‌اند.)برای نمونه رک: 

صحیح بخاری، ج5،ک تاب المغازی، باب غزوه خیبر، ج5، ص76و 77(  
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]7[عوذة لوجع الأذن‏
بْيَان3َ 

َ
نَا يُونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق يُّ مِّ

ُ
ق
ْ
 بْنُ جُمْهُورٍ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق زْدِيُّ

َ ْ
 بْنُ زُهَيْرٍ ال

ُ
)24( خِــرَاش

هُ 
َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
هِ ال

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
نِي ف

ُ
ذ
ُ
 فِي أ

ً
يْهِ وَجَعا

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

ى5‏ 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
اتٍ ف مِيعُ الْعَليِم‏ُ« 4سَبْعَ مَرَّ رْضِ‏ »وَ هُوَ السَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال بَحْرِ وَ السَّ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
مَا فِي ال

بِيهِ 
َ
مَان6َ عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ سَل [ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي ربيته ]زَيْنَبَة

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
صِيبِيُّ ق مُ بْنُ عَمْرٍو النَّ

َ
سْل
َ
)25( أ

ا
َ
 هَذ

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
ك
َ
ذ
َ
نِ ف

ُ
ذ
ُ ْ
 ال

ِ
صْحَابِهِ مِنْ وَجَع

َ
 مِنْ أ

ً
 رَجُل

َ
ذ هُ عَوَّ نَّ

َ
ه1ِ‏: أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

]8[صفة دواء له‏
 وَ 
ً
انِ جَمِيعا

َ
ط
َ
ل
ْ
مَّ يُخ

ُ
ةٍ ث
َ
ى حِد

َ
 وَاحِدٍ عَل

ُّ
ل
ُ
 ك
ُّ
ق
َ
رْدَلٍ يُد

َ
 خ

ُّ
ف
َ
رٍ وَ ك

َّ
ش
َ
يْرِ مُق

َ
 سِمْسِــمٍ غ

ُّ
ف
َ
 ك
ُ
ذ
َ
)26( : يُؤْخ

يْنِ 
َ
رَت
ْ
ط
َ
نِ ق
ُ
ذ
ُ ْ
رْ مِنْهُ فِي ال

ِّ
ط
َ
ق
َ
 مِنْهُ ف

ً
يْئا
َ
 ش

َ
رَدْت

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
مِ حَدِيدٍ ف

َ
ات
َ
تَمُ بِخ

ْ
ارُورَةٍ وَ يُخ

َ
 فِي ق

ُ
رَجُ دُهْنُهُمَا وَ يُجْعَل

ْ
يُسْتَخ

ى‏7و8
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
بْرَأ
َ
هَا ت إِنَّ

َ
امٍ ف يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
نَةٍ ث

ْ
ط
ُ
هَا بِق

َّ
د
ُ
وَ ش

1. در خود طب الائمة)ص32( ابتداء به نام خراش بن زهیر شــده اســت و هر دو از محمد بن جمهور نقل مک‌ینند و لذا ظاهرا این دو 

اختلاف نسخهی ک اسم باشد.

2. اینجا تصحیف شده است و صحیح العم یم‌یباشد.)رک: نجاشی، ص337(

3. نقــل محمد بن جمهور ازی ونس بن ظبیان، دری ک مورد مســلم و در تعدادی موارد دیگر به احتمال قوی موجود اســت. درک تاب 

تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص 219 چنین مســلما مراد ازی ونس،ی ونس بن ظبیان است و در تعدادی موارد دیگر 

درک تب حدیث ینقل محمد بن جمهور ازی ونس موجود اســتک ه ظاهرا آن‌ها نیزی ونس بن ظبیان باشــد.)برای نمونه رک:ک افی، ج1، 

ص 385 و422 و437(

4. سوره انعام، آیه 13.

 
ُ
ذ عَابِدِين1َيُعَوِّ

ْ
انَ زَيْنُ ال

َ
: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
5. مشابه این روایت در خودک تاب طب الائمة)ص117( : عَنِ ال

بِيرٌ 
َ
هُ خ يْ‏ءٍ إِنَّ

َ
 ش
َّ
ل
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال
َّ
 الل

ِ
هِ وَ بِصُنْع

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
هِ بِسْــمِ الل

َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
ى فِيك

َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
تِهِ ت اصَّ

َ
مُهُ لِخ

ِّ
ةِ وَ يُعَل

َ
عُوذ

ْ
هُ بِهَذِهِ ال

َ
هْل
َ
أ

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ‏ ال هارِ وَ هُوَ السَّ يْلِ وَ النَّ

َّ
هُ مَا فِي الل

َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
يْ‏ءٍ ال

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
 وَ رَبِّ ك

َ
ك ي وَ رَبِّ هِ رَبِّ

َّ
 بِالل

َ
تُك

ْ
ل
َ
وَجَعُ سَأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
نْ أ

ُ
 اسْك

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ونَ ث

ُ
عَل
ْ
ف
َ
بِما ت

انَ عَنْ عَبْدِ 
َ
عْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْك نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
ات‏. و نیز در همینک تاب طب الائمة)ص 18( گذشت: سَــهْل سَــبْعَ مَرَّ

بَحْرِ وَ مَا 
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
هُ مَا فِي ال

َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يَق
ْ
يَمْسَحْهُ بِيَدِهِ وَ ل

ْ
ل
َ
سَهُ ف

ْ
ى رَأ

َ
ــتَك

ْ
: مَنِ اش

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
صِيرِ عَنْ أ

َ
ق
ْ
حْمَنِ ال الرَّ

وَجَع‏.
ْ
عُ عَنْهُ ال

َ
هُ يُرْف إِنَّ

َ
اتٍ ف عَلِيمُ- سَبْعَ مَرَّ

ْ
مِيعُ ال رْضِ وَ هُوَ السَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال فِي السَّ

6. ظاهرا صحیح محمد بن ســلیمان الدیلم یباشــدک ه در موارد متعددی از پدرش نقل مک‌یند. برای نمونه رک:کافی، ج1، ص11 و 

257و381و387و422و 430و...

7. ظاهرا این روایت مرسل است.

8. دققــا همین دارو برایک ری با درجات پایین)الطرش( درک تاب الحاوی)ج3، ص360( چنین آمده اســت: للطرش: قال: ينفع من 

الطرش عجيب: يؤخذ سمسم و خردل بالسوية فيخرج دهنهما ثم يقطر منه في الأذن و يكون أبدا رأسه مسدودا. قال: و مما يعظم نفعه 

للصمم الذي يكون من بلة كثيرة في الرأس: يوضع على رأس بعد حلقه ضماد الخردل. 



شرح و تحقیق طب الائمه 188

]9[للحصاة في الأذن‏
 
ُ
ت
ْ
جَهَد

َ
اصَتْ فِيهَا ف

َ
غ
َ
نِي ف

ُ
ذ
ُ
تُ بِهَا أ

ْ
ك
َ
حَك

َ
 حَصَاةً ف

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
‏: أ
َ
ال
َ
هِ سَدِيرٍ ق رٍ عَنْ عَمِّ

ْ
)27( وَ رُوِي1َ عَنْ بَك

 
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ش
َ
بَاقِر1َف

ْ
قِيتُ ال

َ
حَجَجْتُ وَ ل

َ
مُعَالِجِينَ ف

ْ
 ال

َ
نَا وَل 

َ
يْهِ أ

َ
دِرْ عَل

ْ
ق
َ
مْ أ
َ
ل
َ
نِي ف

ُ
ذ
ُ
رِجَهَا مِنْ أ

ْ
خ
ُ
نْ أ
َ
 جَهْدٍ أ

َّ
ل
ُ
ك

 
َ
ل 

َ
ال
َ
رَ فِيهِ وَ ق

َ
نَظ
َ
رْ ف

ُ
انْظ
َ
وْءِ ف

َّ
ى الض

َ
رِجْهُ إِل

ْ
خ
َ
أ
َ
 بِيَدِهِ ف

ْ
ذ
ُ
رُ خ

َ
ادِق1ِيَا جَعْف  لِلصَّ

َ
ال
َ
ق
َ
مِهَا ف

َ
ل
َ
قِيتُ مِــنْ أ

َ
يْهِ مَا ل

َ
إِل

 
َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ةٍ وَ ق

َّ
ــق

َ
 مَش

َ
 مَؤُنَةٍ وَل 

َ
تَهَا بِل

ْ
ل
َ
دْخ
َ
مَا أ

َ
رِجْهَا ك

ْ
خ
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ث
ُ
نَوْت

َ
د
َ
ي ف  ادْنُ مِنِّ

َ
ال
َ
 وَ ق
ً
ــيْئا

َ
رَ ىش

َ
أ

هِ  مْدُ للَِّ تُهَا »وَ الَْ لْ دْخَ
َ
تِي أ

َّ
 ال
ِ
صْبَع ِ

ْ
رَجْتُهَا بِال

ْ
خ
َ
تُهَا وَ أ

ْ
ل
َ
دْخ
َ
أ
َ
 ف
َ
 إِصْبَعَك

ْ
دْخِل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
ق
َ
تُهَا ف

ْ
ل
ُ
ق
َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
مَا ق

َ
اتٍ ك مَــرَّ

رَبِّ الْعالَيِن‏«2
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص 23

]10[عوذة للصمم‏
ارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ   بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَان3ٍ عَنْ عَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سْطِينِيُّ ق

َ
فِل
ْ
)28( حَنَانُ بْنُ جَابِرٍ ال

 
َ
ك
َ
 امْسَحْ يَد

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
يْهِ صَمَما

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
 ش

ً
نَّ رَجُل

َ
بَاقِر1ِ‏: أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
لِ عَنْ جَابِر4ٍ عَنْ أ

َّ
مُنَخ

ْ
ال

هِ وَ تلِْكَ الْمَْثالُ  عاً مِنْ خَشْــيَةِ اللَّ يْه‏ِ »لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِــعاً مُتَصَدِّ  عَلَ
ْ
ــرَأ

ْ
يْهِ وَ اق

َ
عَل

حِيمُ هُوَ  حْنُ الرَّ ــهادَةِ هُوَ الرَّ هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عالُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ رُونَ هُوَ اللَّ هُمْ يَتَفَكَّ بُــا للِنَّــاسِ لَعَلَّ نَضِْ
كُونَ  هِ عَمَّ يُشِْ ُ سُبْحانَ اللَّ بَّارُ الُْتَكَبِّ لامُ الُْؤْمِنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الَْ وسُ السَّ هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ الَْلكُِ الْقُدُّ اللَّ
ــاواتِ وَ الْرَْضِ وَ هُــوَ الْعَزِيزُ  سْــنى‏ يُسَــبِّحُ لَــهُ ما فِ السَّ رُ لَهُ الْسَْــاءُ الُْ ــهُ الْالقُِ الْبارِئُ الُْصَوِّ هُــوَ اللَّ

كيِمُ«5و6‏ الَْ

]11[عوذة لوجع الذي يصيب الفم‏
بِي 
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
سْــبَاطٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
بُو سُــمَيْنَة

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
)29( حَرِيزُ بْنُ أ

 
َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
صَابَك

َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
مِهِ ف

َ
 فِي ف

ً
وْلِيَائِهِ وَجَعا

َ
يْهِ وَلِيٌّ مِنْ أ

َ
ا إِل
َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بَصِير7ٍ عَنْ أ

1. مؤلفک تاب مرس لااین روایت را نقلک رده است.

2. سوره انعام، آیه 45.

3. محمد بن سنان.

4. مشــابه همین سند)به جز اســتاد مؤلفک تاب( در موارد متعددی درک تب حدیث یآمده است. برای نمونه رک:ک افی،ج1، ص228 

و272 و 401 و بســیاری موارد دیگر. نقل محمد بن عل یابو ســمینه نیز از محمد بن سنان بســیار است. برای نمونه رک:ک افی، ج1، 

ص196 و 312 و319 و بسیاری موارد دیگر. 

5. سوره حشر، آیات 24-21.

6. این آیات در خودک تاب طب الائمة)ص34( برای درمان هر ورم نیز آمده است.

7. به جز اســتاد مؤلفک تاب، نقل سائر افراد سند ازکی دیگر درک تب حدیث یبه دفعات مشاهده م‌یشود. برای نمونه رک:ک افی، ج1، 
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رُّ 
ُ
 يَض

َ
تِيل 

َّ
هِ ال
َّ
لِمَاتِ الل

َ
 بِك
ُ
عُوذ

َ
رُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أ

ُ
 يَض

َ
ذِيل 

َّ
هِ ال
َّ
حِيمِ‏ بِسْمِ الل حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
‏ بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
عَل

يْتَهُ وَ مَنْ 
َ
عْط
َ
 بِهِ أ

َ
ك
َ
ل
َ
ذِي مَنْ سَأ

َّ
مُبَارَكِ ال

ْ
سِ ال

َّ
د
َ
مُق
ْ
اهِرِ ال

َّ
 يَا رَبِّ الط

َ
 بِاسْمِك

ً
وسا

ُّ
د
ُ
 ق
ً
وسا

ُّ
د
ُ
 ق
ً
وسا

ُّ
د
ُ
يْ‏ءٌ ق

َ
مَعَهَا ش

 
ُ
جِد

َ
ا أ عَافِيَنِي مِمَّ

ُ
نْ ت
َ
هْلِ بَيْتِهِ وَ أ

َ
بِيِّ وَ أ دٍ النَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
هُ أ
َّ
هُ يَا الل

َّ
هُ يَا الل

َّ
 يَا الل

َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
جَبْتَهُ أ

َ
 بِهِ أ

َ
دَعَاك

 
ِ
يَّ وَ فِي جَمِيع

َ
يَّ وَ فِي رِجْل

َ
هْرِي وَ فِي يَد

َ
نِي وَ فِي ظ

ْ
سِي وَ فِي سَمْعِي وَ فِي بَصَرِي وَ فِي بَط

ْ
مِي وَ فِي رَأ

َ
فِي ف

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

َ
 عَنْك

ُ
ف

َّ
ف
َ
هُ يُخ إِنَّ

َ
هَا ف

ِّ
ل
ُ
جَوَارِحِي ك

]12[عوذة لوجع الأضراس و رقية لها
حُسَيْنُ بْنُ‏

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
1 ق وَاتِيمِيُّ

َ
خ
ْ
دٍ ال [ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
حُسَيْنُ بْنُ ]أ

ْ
هِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
)30( أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 24

يْهِ وَجَعَ 
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
ل2ِ عَنْ أ

َ
يْق طِينٍ عَنْ حَنَانٍ الصَّ

ْ
عَلِيِّ بْنِ يَق

حَمْدِ 
ْ
 سُورَةَ ال

ْ
رَأ
ْ
يْهِ وَ اق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
 ف
َ
لِك

َ
حْسَسْتَ بِذ

َ
ا أ
َ
بَا بَصِيرٍ إِذ

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
َ
يْل
َّ
هُ يُسْهِرُنِي الل نَّ

َ
رَاسِي وَ أ

ْ
ض
َ
أ

هِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ  ــحابِ صُنْعَ اللَّ سَــبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَرُُّ مَرَّ السَّ بالَ تَْ  »وَ تَرَى الِْ
ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
 ث
ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
وَ ق

 يَعُود4ُ
َ
ل  مَّ

ُ
نُ ث

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
هُ خَبيٌِر بمِا تَفْعَلُون‏َ«3 ف ‏ءٍ إنَِّ شَْ

 
َ
بِي حَمْزَة6َ عَنْ سَــمَاعَة

َ
الِبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أ

َ
بُو ط

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
5 ق ازِيُّ عْيَنَ الرَّ

َ
انُ بْنُ أ

َ
نَا حَمْد

َ
ث
َّ
)31( حَد

ةً 
َ
ةً وَاحِد رِ مَرَّ

ْ
د
َ
ق
ْ
ةِ ال
َ
يْل
َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نْزَل
َ
ا أ  إِنَّ

ْ
رَأ
ْ
 اق
َ
ال
َ
 وَ زَادَ فِيهِ ق

َ
لِك

َ
 بِذ

ً
مَرَ رَجُل

َ
هُ أ نَّ
َ
ه1ِ‏: أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بْــنِ مِهْرَانَ عَنْ أ

 يَعُودُ
َ
نُ وَل 

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
ف

أيضا عوذة لوجع الضرس‏

ص343 و ج2، ص94 و 663 و نیزک افی، ج1، ص414 و 421.

1. در روایات و منابع رجال یو حدیثی، شــخص یبه نام الحســین بن عل یالخواتیمی یافت م‌یشــود)برای نمونه، رک رجالک شــی، 

ص519(

2. ســندیک ه چنین اســم یدر میان اب یبصیر و الحسین بن عل یبنی قطین فاصل شده باشد، منحصر به همین مورد است و درک تب 

حدیث یدیگری افت نشــد و البته در خودک تاب طب الائمة)ص28( دری ک مورد دیگر آمده اســتک ه در آنجا به جای حنان، حســان 

آمده است.

3. سوره نمل، آیه 88.

4. تعویذ به این آیه مبارکه درک تاب مکارم الاخلاق)ص411( تحت عنوان » الدعاء للكلف و البرســون‏«)یک نوع سیاهک یه در چهره 

آشکار م‌یشود( آمده است و نیز درک تاب مکارم الاخلاق)ص403( نیز تحت عنوان »رقية لجميع الآلام و قيل للضرس‏« آمده است.

5. در همینک تاب تنها دری ک مورد دیگر)ص66( از این فرد نقل شده است.

6. ظاهرا عبارت »اب یحمزه« در اینجا زائد باشــد، زیرا اولای ونس بن عبدالرحمن به دفعات از سماعة بن مهران نقلک رده است.)طبق 

آمار نرم افزار درایة النور1.2، درک تب اربعه 47 مورد این نقلی افت م‌یشــود.( و نیز جناب ابو طالب الازدی الشــعران ینیز از جناب 

یونس در روایاتی افت م‌یشود.)برای نمونه رک:ک افی، ج1، ص417(



شرح و تحقیق طب الائمه 190

يَمْسَحْهُ 
ْ
 سُجُودِهِ وَ ل

ِ
 عَنْ مَوْضِع

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ى مِنْ ضِرْسِهِ ف

َ
تَك
ْ
‏: مَنِ اش

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
مُؤْمِنِين11َأ

ْ
مِيرِ ال

َ
)32( وَ عَنْ أ

عَظِيمِ‏
ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هُ وَل 

َّ
افِي الل

َّ
هِ وَ الش

َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
تَكِي وَ يَق

ْ
ذِي يَش

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
عَل

 
َ
ال
َ
3 وَ ق

َ
عْد يْهَا السُّ

َ
تُ عَل

ْ
جَعَل

َ
سْنَانِي ف

َ
ى أ

َ
رِبَتْ عَل

ُ
‏: ض

َ
ال
َ
مَاضِي ع2 ق

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بِي ال

َ
)33( وَ رُوِيَ عَنْ أ

 
ً
را
ِّ
 مُتَحَف

ً
ول

ُ
ك
ْ
رْسُ مَأ

ِّ
انَ الض

َ
إِنْ ك

َ
رِجُ دُهْنَهَا ف

ْ
سْــتَخ

َ
رُهَا وَ ت

ُ
ش
ْ
ق
َ
 وَ ت
ً
ة
َ
 حِنْط

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
4 وَ ق

َ
ة
َ
ث
ِّ
 الل

ُّ
ــد

ُ
مْرِ يَش

َ
خ
ْ
 ال
ُّ
ل
َ
خ

هُ  إِنَّ
َ
يَالٍ ف

َ
 ل
َ
ث

َ
ل
َ
رْسَ ث

ِّ
لِي الض

َ
تِي ت

َّ
 ال
َ
نِك

ُ
ذ
ُ
هَا فِي أ

ْ
نَةٍ وَ اجْعَل

ْ
ط
ُ
 مِنْهُ فِي ق

ْ
هْنِ وَ اجْعَــل

ُّ
انِ مِنَ الد

َ
رَت
ْ
ط
َ
ــرُ فِيهِ ق

ُ
ط
ْ
ق
َ
ت

ى5‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

َ
لِك

َ
يَحْسِمُ ذ

 
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ونِيِّ عَنْ أ

ُ
ك 1. این روایت در اینجا مرسل است ول یدرک تاب مکارم الاخلاق)ص405( چنین آمده است: عَنِ السَّ

افِي 
َ
ك
ْ
هِ وَ ال

َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
تَكِي وَ يَق

ْ
ذِي يَش

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
مَّ يَمْسَحُ بِهِ عَل

ُ
 سُجُودِهِ ث

ِ
 مِنْ مَوْضِع

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ى ضِرْسَهُ ف

َ
تَك
ْ
مُؤْمِنِين1َمَنِ اش

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
ق

ه‏. ظاهرا اولا نســخه »الشــافی«ک ه در طب الائمه هســت بهتر از نسخه »الکافی«ک ه در مکارم است، 
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هُ وَل 

َّ
الل

م‌یباشد و نیز بر اساس نقل مکارم الاخلاق ظاهرا مصدر اصل یروایتک تاب سکون یاست.

ةٌ مِنْ 
َّ
2. این روایت در اینجا مرسل است ول یدرک تابک افی)ج8، ص194( با سند با مقداری اختلاف در متن و معنا آمده است: عِد

رْسِ 
ِّ
 دَوَاءُ الض

ُ
ول

ُ
حَسَنِ مُوسَى1يَق

ْ
بَا ال

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
رِيِّ ق

َ
جَعْف

ْ
رٍ ال

َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
 عَنْ سُــل

ٍ
رِ بْنِ صَالِح

ْ
صْحَابِنَا عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَك

َ
أ

 فِي جَوْفِ 
ُ
جْعَل

َ
 وَ ت
ً
يْئا
َ
نَةٍ ش

ْ
ط
ُ
 مِنْهُ فِي ق

ُ
جْعَل

َ
رَاتٍ وَ ت

َ
ط
َ
رُ فِيهِ ق

ِّ
ط
َ
ق
ُ
 ت
ً
 مُنْحَفِرا

ً
ول

ُ
ك
ْ
رْسُ مَأ

ِّ
انَ الض

َ
إِنْ ك

َ
رِجُ دُهْنَهَا ف

ْ
سْتَخ

َ
مَّ ت
ُ
رُهَا ث

ِّ
ش
َ
تُق
َ
 ف
ً
ة
َ
ل
َ
 حَنْظ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

يَالِيَ 
َ
رْسَ ل

ِّ
 الض

َ
لِك

َ
لِي ذ

َ
تِي ت

َّ
نِ ال

ُ
ذ
ُ ْ
رْ فِي ال

ِّ
ط
َ
 ق
ً
انَتْ رِيحا

َ
 فِيهِ وَ ك

َ
ل
ْ
ك
َ
 أ
َ
رْسُل 

ِّ
انَ الض

َ
إِنْ ك

َ
يَالٍ ف

َ
 ل
َ
ث

َ
ل
َ
هُ ث
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
ً
قِيا
ْ
رْسِ وَ يَنَامُ صَاحِبُهُ مُسْتَل

ِّ
الض

ه‏ الخ. 
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
رَاتٍ يَبْرَأ

َ
ط
َ
 ق
َ
ث

َ
ل
َ
وْ ث
َ
يْنِ أ

َ
رَت
ْ
ط
َ
ةٍ ق
َ
يْل
َ
 ل
َّ
ل
ُ
ك

3. در طب قدیم این تصور بوده استک ه وقت یدندان تازه خراب شده است بر روی آن »سعد« بمالند. به عنوان نمونه رک: المنصوری 

ف یالطب، ص263. همچنین برای محکمک ردن دندان‌های متحرک نیز به استفاده از آن توصیه م‌یشده است. برای نمونه رک: تقاسیم 

العلل، ص166 و نیز برای تقویت دندان‌ها نیز از آن اســتفاده مک‌یردند. رک:ک امل الصناعة الطبیة، ج3، ص66 و نیز در بســیاری از 

داروهای دندان نیز از آن به عنوان جزئ یاز دارو استفاده مک‌یردند. برای نمونه رک: الحاوی ف یالطب، ج3، ص424 و 413و 444.

4. این مضمونک ه »خل الخمر« سبب محکم شدن لثه م‌یشود در روایات متعددی آمده است. برای نمونه در محاسن)ج2، ص487(  

مَ 
َ
ف
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
نِ وَ يَش

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
 يَق
َ
ال
َ
ق
َ
مْرِ ف

َ
خ
ْ
 ال
ُّ
ل
َ
هُ خ

َ
كِرَ عِنْد

ُ
: ذ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
انَ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أ

َ
بِيهِ عَنْ سَعْد

َ
چنین نقل مک‌یند: عَنْهُ عَنْ أ

بُو 
َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
َ
اءِ عَنْ سَــمَاعَة

َّ
حَذ

ْ
 ال
ٍ
اح رَهُ عَنْ صَبَّ

َ
ك
َ
نْ ذ بِيهِ عَمَّ

َ
وبَ عَنْ سَــدِير و نیز در همان: عَنْهُ عَنْ أ

ُ
 بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

ُ
د وَ رَوَاهُ مُحَمَّ

اء. 
َّ
حَذ

ْ
 ال
ٍ
اح دٍ عَنْ صَبَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ  وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
ل
ْ
عَق
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
نِ وَ يَش

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
 وَ يَق

َ
ة
َ
ث
ِّ
 الل

ُّ
د
ُ
مْرِ يَش

َ
خ
ْ
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ُّ
ل
َ
ه1ِخ

َّ
عَبْدِ الل

و نیز رک:ک افی، ج6، ص330 و نیز عیون اخبار الرضا 1، ج2، ص40.

5. اســتفاده از دهن الحنطةک ه به آن سحســبویة هم گفته م‌یشــود)الذخیرة ف یعلم الطب، ص344( برای دوای دندان درد درک تب 

طب قدیمی افت نشد.
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]13[رقية الضرس‏
بِي عَبْدِ 

َ
بِــي بَصِير2ٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

َ
بَة
َ
عْل
َ
هِ عَنْ ث نَا إِبْرَاهِيمُ بْــنُ عَبْدِ رَبِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
الِد1ٍ ق

َ
)34( إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ خ

ى حمد)1( 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِــإِذ

ً
صْل

َ
 أ
ً
بَدا
َ
 أ
ُ
الِف

َ
خ
ُ
 ت
َ
ل 
ٌ
ــرْسِ وَ هِيَ نَافِعَة

ِّ
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ُ
يَة
ْ
 رُق
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يَة
ْ
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َ
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َ
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مُ مِنَ 
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عْظ
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ةِ أ
َ
ث
َ
ل
َ
ى ث

َ
[ إِل

ُ
عْمِد
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ً
سْلِيما
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مَ ت
َّ
وَ سَل

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)1( كذا في جميع النسخ.

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 25
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1. در طب الائمة دری ک مورد دیگر)ص67( نیز از این فرد نقل شده است و آنجا از ابو اسحاق بن ابراهیم بن عبد ربه نقلک رده است 

و ظاهرا آنجا تصحیف شــده است و درست آن، ابو اســحاق ابراهیم بن عبد ربه)بدون بن بعد از ابو اسحاق( باشد، زیراک نیه متعارف 

افرادیک ه نامشان ابراهیم بود، ابو اسحاق بود.)به دلیل حضرت ابراهیم و فرزندش اسحاق( در رجال برقی)ص57( شخص یبه این نام 

چنین توصیف شــده است: إبراهيم بن عبد ربه من أهل جسر بابل و همین شخص با همین توصیف در رجال شیخ طوسی)ص373( 

با عنوان ابراهیم بن مهرویه آمده است. در هر صورت شخص یبا این نام و متناسب با این طبقه تنها درک تاب بلاغات النساء)ص39( 

یافتیمک ه در هر صورت ناشناس است.

2. نقل ثعلبة بن میمون از اب یبصیر درک تب حدیث یموارد متعددی دارد. برای نمونه رک:ک افی، ج2، ص434 و ج7، ص407. 

3. در ادامه این روایت، این عنوان دو نام از اسام یخداوند متعال به زبان عبری شمرده شده است. به نظر م‌یرسد این تعبیر همان: اهیه 

اشر اهیه )عبری :אהיה אשר אהיה( اولین از سه پاسخ یباشدک ه حضرت موس یهنگامک یه نام خداوند را در خروج )۳:۱۴( 
م‌یپرســد، دریافت مک‌یند و به معنای »من آنمک ه هستم« ترجمه م‌یشــودک ه یکی از نام‌های خداست.)منبع: دانش نامه آزاد و یکی

)https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism :پدیا، صفحه نام‌های خداوند دری هود

ى بِهَا 
َ
4. هر چند در جمیع نســخ طب الائمة چنین آمده اســت ول یصحیح مطابق نقل مکارم الاخلاق)ص406( چنین اســت: رَق
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َّ
 الل

ُ
)37( عَبْد

مُؤْمِنِينَ‏
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)1( كذا في جميع النسخ.

)2( كذا في النسخة المطبوعة.

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 26

1. سوره بقره، آیه 72. 

2. سوره انعام، آیه13.

3. انبیاء، آیه69و70.

4. سوره نمل، آیه8.

5. این روایت در اینجا مرســل است و هیچ شاهد دیگری ندارد. صرفا قســمت‌ها ییاز آن را در مکارم الاخلاق)ص369( در ضمن 

تعویذی به جهت سردرد و تب،ی افتیم ول یمتن آنجا بهک ل یمتفاوت است.

6. اســم ایشــان به این صورت در اینک تاب تنها در همینی ک مورد آمده است ول یظاهرا در اسم ایشان جا به جا ییرخ داده است و 

صحیح آن »محمد بن عبد الله بن مهران« اســت. از ایشــان درک تاب طب الائمة چندین مورد نقل شــده است. برای نمونه رک: طب 

الائمة، ص 29 و 32. در ص112 و 121 نیز ابتداء به اســام یشــده استک ه محتمل است، تصحیف شده باشند و در واقع همین فرد 

باشند. همچنین درک تب دیگر حدیث یشخص یبا این نام وجود دارد و درک تب رجال نیز فردی ذکر شده استک ه با این فرد همخوان ی

دارد. برای نمونه رک: رجالک شی، ص19و46و75و76و78و83و103و120و121و380و442و443و445و448و470و552و55

4و مواردی دیگر و ترجمه خود ایشان در ص571 اینک تاب آمده است.

7. ظاهرا در اینجا اشــتباه شــده اســت و صحیح آن استک ه در روایات بســیار امام باقر از پدرشان و ایشــان از پدرشان و ایشان از 

امیرالمؤمنین 3 نقل مک‌ینند.
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َ
وَتِهِ وَ أ

ْ
سَط

مْرِي 
َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ أ

َ
 ش

َ
يْك

َ
ى عَل

َ
ف
ْ
 يَخ

َ
 بِمَا عِنْدِي وَل 

ُ
حِيط

ُ
مُ حَاجَتِي وَ ت

َ
عْل
َ
نِيَتِي وَ ت

َ
مُ سَــرَائِرِي وَ عَل

َ
عْل
َ
مِي وَ ت

َ
ل
َ
ك

مْضِي 
ُ
مَعَاذِيرَ وَ ت

ْ
 ال
ُ
بَل
ْ
ق
َ
بِيرَ وَ ت

ْ
د لِي التَّ

َ
 ت
َ
ك نَّ

َ
 بِأ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ
َ
رِي ف

ْ
هُ صَد بْدِي وَ مَا يُكِنُّ

ُ
ي وَ مَا أ نِيَتِي وَ سِــرِّ

َ
مِنْ عَل

 
َ
ذ
َ
 وَل 

َ
سِف

َ
هِ وَ أ ى رَبِّ

َ
نَابَ إِل

َ
 وَ أ

َ
ف
َ
ى مَا سَل

َ
 وَ نَدِمَ عَل

َ
تَرَف

ْ
سَهُ وَ اق

ْ
مَ نَف

َ
ل
َ
 وَ ظ

َ
سَاءَ وَ اعْتَرَف

َ
ادِيرَ بِسُؤَالِ مَنْ أ

َ
مَق
ْ
ال

رْبَتِهِ وَ 
ُ
بَتِهِ وَ رَاحِمِ غ افِرِ حَوْ

َ
بَتِهِ وَ غ وْ

َ
ابِلِ ت

َ
رَتِهِ ]وَ[ ق

ْ
ى مُقِيلِ عَث

َ
 إِل
َ
ل بَتَّ

َ
 وَ ت

َ
ف

َ
 رَجَاهُ وَ عَط

َ
نَاخ

َ
 وَ أ

َ
ف
َ
بِفِنَائِــهِ وَ عَك

فِرَ لِي‏
ْ
غ
َ
 وَ ت

َ
يْك

َ
عِي إِل رُّ

َ
ض
َ
 وَ ت

َ
جَاوُزِي بِك

َ
رْحَمَ ت

َ
نْ ت
َ
تِهِ أ
َّ
افِي عِل

َ
رْبَتِهِ وَ ش

ُ
اشِفِ ك

َ
ك
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ايَايَ وَ جَرَائِرِي 
َ
ط
َ
نُوبِي وَ خ

ُ
 مِنْ ذ

َ
مِك

ْ
ى مِنْ عِل

َ
 وَ مَا مَض

َ
حْصَاهُ كِتَابُك

َ
 وَ أ

َ
هُ مِنْ كِتَابِك

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
جَمِيعَ مَا أ

 فِي 
َ
تُك

َ
ئِك

َ
تَبَتْهُ مَل

َ
 وَ ك

َ
تُك

َ
ظ
َ
 بِهِ حَف

ُ
ــهَد

ْ
ش
َ
 مَا ت

ِ
وَاتِي وَ هَنَاتِي وَ جَمِيع

َ
ئَاتِي وَ هَف جَرَاتِي وَ سَــيِّ

َ
وَاتِي وَ ف

َ
ل
َ
فِي خ

حَى 
ُّ
ارِ وَ الض

َ
بْك
َ ْ
عَشِيِّ وَ ال

ْ
وِّ وَ الصَْالِ وَ بِال

ُ
د
ُ
غ
ْ
هَارِ وَ ال يْلِ وَ النَّ

َّ
بَابِ وَ بِالل

َّ
يْبِ وَ الش

َّ
 وَ الش

ِ
وغ
ُ
بُل
ْ
 ال
َ
رِ وَ بَعْد

َ
غ الصِّ

نَّةِ وَعْدَ  ئَاتِي‏ »فِ أَصْحابِ الَْ جَاوَزَ عَنْ سَيِّ
َ
نْ ت
َ
ِ وَ أ

َ
مَل

ْ
ءِ وَ ال

َ
ل
َ
خ
ْ
رِ وَ فِي ال

َ
ف رِ وَ فِي السَّ

َ
حَض

ْ
سْحَارِ وَ فِي ال

َ ْ
وَ ال

 فِي جِسْمِي وَ فِي 
َ
اشِيَة

َ
غ
ْ
 ال
َ
ل
َ
عِل
ْ
ي ال  عَنِّ

َ
شِف

ْ
ك
َ
نْ ت
َ
دٍ وَ آلِهِ أ هُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّ

َّ
دْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُون‏َ«2 الل الصِّ

1. سوره نمل، آیه62.

2. سوره احقاف، آیه16.
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احِمِينَ وَ يَا مُجِيبَ  رْحَمَ الرَّ
َ
 يَا أ

َ
يْرُك

َ
هَا غ

ُ
شِف

ْ
 يَك

َ
ل 

َ
لِك

َ
إِنَّ ذ

َ
رِي وَ عُرُوقِي وَ عَصَبِي وَ جَوَارِحِي ف

َ
ــعْرِي وَ بَش

َ
ش

ين‏ رِّ
َ
ط
ْ
مُض

ْ
دَعْوَةِ ال

]16[عوذة لبلابل الصدر
بِي 
َ
جِسْتَانِيِّ عَنْ أ هِ السِّ

َّ
ادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق لِيسِيُّ

ْ
ف اسِمِ التَّ

َ
ق
ْ
بُو ال

َ
)38( أ

ى  ؤَادِي حَتَّ
ُ
رِي وَ وَسَاوِسَ فِي ف

ْ
 فِي صَد

َ
بِل

َ
 بَل

ُ
جِد

َ
ي أ هِ إِنِّ

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
عَبْدِ الل

هِ 
َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
مُؤْمِنِينَ ع2؟ ق

ْ
مِيرِ ال

َ
ةِ أ
َ
نْتَ مِنْ عُوذ

َ
يْنَ أ

َ
 وَ أ

َ
ال
َ
يَّ قِرَاءَتِي ق

َ
 عَل

َ
ش وَّ

َ
تِي وَ ش

َ
عَ صَل

َ
ط
َ
مَا ق رُبَّ

َ
ل

يمَانِ  ِ
ْ
يَّ بِال

َ
هُمَّ مَنَنْتَ عَل

َّ
هِ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
 ف
َ
لِك

َ
يْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
حْسَسْتَ بِش

َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ال
َ
مْنِي ق

ِّ
عَل

مَامِ 
َ
رَانِ وَ ت

ْ
ف
ُ
غ
ْ
ةِ وَ ال

َ
ف
ْ
أ وَانِ وَ الرَّ

ْ
ض حْمَةِ وَ الرِّ يَّ بِالرَّ

َ
امْنُنْ عَل

َ
انَ ف

َ
ــهْرِ رَمَض

َ
تَنِي صِيَامَ ش

ْ
رْآنَ وَ رَزَق

ُ
ق
ْ
وْدَعْتَنِي ال

َ
وَ أ

 
َ
 سُبْحَانَك

َ
 سِوَاك

ٌ
حَد

َ
يْسَ لِي أ

َ
 وَ ل

َ
انُ يَا دَائِمُ يَا رَحْمَانُ سُبْحَانَك انُ يَا مَنَّ حْسَانِ يَا حَنَّ ِ

ْ
عَمِ وَ ال يْتَنِي مِنَ النِّ

َ
وْل
َ
مَا أ

ى مِنْهَا 
َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
ً
ثا
َ
ل
َ
هَا ث

ُ
ول
ُ
ق
َ
حْزَانَ ت

َ ْ
بِي ال

ْ
ل
َ
جْلِيَ عَنْ ق

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
هَوَانِ وَ أ

ْ
رَامَاتِ مِنَ ال

َ
ك
ْ
 هَذِهِ ال

َ
 بَعْد

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
أ

ه‏
ُ
ات
َ
هِ وَ بَرَك

َّ
 الل
ُ
يْهِمْ وَ رَحْمَة

َ
مُ عَل

َ
ل -وَ السَّ بِيِّ ى النَّ

َ
ي عَل

ِّ
صَل

ُ
مَّ ت
ُ
ى ث

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
بِعَوْنِ الل

]17[عوذة لوجع البطن‏
هِ بْنِ سِنَانٍ‏

َّ
اءِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
ف3ٍ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
)39( ال
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هِ إِنَّ لِي 
َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
-ف بِيِّ ى النَّ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَنْ جَعْف

هِ 
َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
ال
َ
دِ وَ ق

َ
غ
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
 إِل
َ
انْصَرَف

َ
 عَسَلٍ بِمَاءٍ حَارٍّ ف

َ
رْبَة

َ
رَبَ ش

ْ
نْ يَش

َ
 أ
َ
اك

َ
خ
َ
 مُرْ أ

َ
ال
َ
ق
َ
نَهُ ف

ْ
تَكِي بَط

ْ
 يَش
ً
خا
َ
أ

 
َ
رْبَة

َ
 ش
َ
اك

َ
خ
َ
سْقِ أ

َ
أ
َ
هَبْ ف

ْ
4 اذ

َ
خِيك

َ
نُ أ

ْ
بَ بَط

َ
ذ
َ
هُ وَ ك

َّ
 الل

َ
ق
َ
هِ-صَد

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
عَ بِهَا ف

َ
يْتُهُ وَ مَا انْتَف

َ
سْق
َ
 أ
ْ
د
َ
ق

جُلِ  ا الرَّ
َ
ا هَذ

َ
خ
َ
-يَــا عَلِيُّ إِنَّ أ بِيُّ  النَّ

َ
ال
َ
 ق
ُ
جُل دْبَرَ الرَّ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اتٍ ف كِتَابِ سَــبْعَ مَرَّ

ْ
اتِحَةِ ال

َ
هُ بِف

ْ
ذ عَسَــلٍ وَ عَوِّ

ُ
رْبَة

َّ
عُهُ الش

َ
نْف
َ
 ت
َ
مِنْ هَاهُنَال 

َ
مُنَافِقٌ ف

هُ يَا 
َّ
 يَا الل

َ
ول

ُ
 وَ يَق

ً
ــرَبَ مَاءً حَارّا

ْ
نْ يَش

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
نِ ف

ْ
بَط
ْ
مُؤْمِنِين1َوَجَعَ ال

ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
)40( : وَ ش

1. تنها از ایشان همینی ک روایت در اینک تاب آمده است.

2. در خود طب الائمة)ص29( مطلبک ام لامتفاوت یبه عنوان »عوذة امیر المؤمنین 1« نقل شده است.

3. در ابتدایک تاب مؤلفک تاب ایشان را از جمله علماء آل محمد )صلوات الله علیهم اجمعین( در قزوین نام م‌یبرد و در اینک تاب 

11 مورد از ایشان نقلک رده استک ه از این 11 مورد 9ی ا 10 مورد آن)تردید به سبب احتمال تصحیف یکی از روایات است( از الحسن 

بن عل یالوشاء است.

4. مشــابه این فراز از متن، درک تاب بخاری درک تاب الطب، ج7، ص18 آمده است. و نیز صحیح مسلم، ج7، ص26 ول یدر هر دو 

بعد از تکذیب بطن برادر فرد، حضرت دوباره دســتور خوردن عسل دادند و در نهایت فرد شفا گرفت. ترمذی هم بعد از نقل یمشابه، 

م‌یگوید هذا حدیث حسن صحیح.)ترمذی، ج3، ص277(
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َ
ائِك

َ
فِنِي بِشِف

ْ
ادَاتِ اش  السَّ

َ
د وكِ يَا سَيِّ

ُ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ يَا مَلِك هَ الْ

َ
رْبَابِ يَا إِل

َ ْ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ ال

َّ
هُ يَا الل

َّ
الل

تِك‏1
َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
 وَ ابْنُ عَبْدِك

َ
ك
ُ
ي عَبْد إِنِّ

َ
مٍ ف

ْ
 دَاءٍ وَ سُق

ِّ
ل
ُ
مِنْ ك

ا 
َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ ق

َ
لِ عَنْ أ

َ
يْق ــانَ الصَّ طِين2ٍ عَنْ حَسَّ

ْ
نَا ابْنُ يَق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاتِيمِيُّ ق

َ
خ
ْ
هِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
)41( أ

تَكِي وَ 
ْ
ش
َ
ذِي ت

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
هَبْ ف

ْ
هُ اذ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ةِ ف ــرَّ ادِق1ِوَجَعَ السُّ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
رَجُل

 
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
ً
ثا
َ
ل
َ
هُ لَكتِابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتيِهِ الْباطلُِ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وَ لا مِــنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيِمٍ حَيِدٍ «3 ث ‏ »وَ إنَِّ ــلْ قُ

ه‏ِ
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
ت

ةٍ وَ مَسَحَ مَوْضِعَ  صِ نِيَّ
َ
ل
ْ
 بِإِخ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُّ
ط
َ
اةً ق

َ
ك
َ
مُؤْمِنِينَ ش

ْ
 مِنَ ال

ٌ
حَد

َ
ى أ

َ
تَك
ْ
هِ ع4‏: مَا اش

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
)42( ق

 
َ
ك
ْ
 عُوفِيَ مِنْ تِل

َّ
ةٌ للِْمُؤْمِنيَِن وَ لا يَزِيدُ الظَّاليَِِن إلَِّ خَساراً «5 إِل لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحَْ ةِ »وَ نُنَزِّ

َّ
عِل
ْ
ال

ةٌ للِْمُؤْمِنيِن‏«6 ‏ »شِفاءٌ وَ رَحَْ
ُ
ول

ُ
 يَق

ُ
 فِي اليَْةِ حَيْث

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
اق
َ
انَتْ وَ مِصْد

َ
ةٍ ك
َّ
ةِ عِل يَّ

َ
ةِ أ
َّ
عِل
ْ
ال

]18[عوذة لوجع الخاصرة و دواؤه‏
عْيَنَ 

َ
بِي حَمْزَة8َ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أ

َ
سْبَاطٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
بُو سُمَيْنَة

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وب7َ ق يُّ

َ
)43( حَرِيزُ بْنُ أ

1. داســتان دوم این روایت ظاهرا مرسل است ول یدرک تابک افی)ج2، ص566( به صورت مسند با اند یکاختلاف نسخه چنین نقل 

صَابَنِي 
َ
 أ
ٍ
دْعُو بِهِ لِوَجَع

َ
مْنِي دُعَاءً أ

ِّ
هُ عَل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
هِ ق مَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمِّ

ْ
بِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُث

َ
شــده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

 
ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

َ
ائِك

َ
فِنِي بِشِف

ْ
ادَةِ اش  السَّ

َ
د وكِ وَ يَا سَــيِّ

ُ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ وَ يَا مَلِك هَ الْ

َ
رْبَابِ وَ إِل

َ ْ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ ال

َّ
- يَا الل

ٌ
نْتَ سَــاجِد

َ
 وَ أ

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ق

.ک ه البته ظاهرا واژه »بطن« بعد از لفظ »وجع« سقط شده است. جالب اینکه همین روایت 
َ
تِك

َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
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ْ
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لِك‏.ک ه معلوم م‌یشود »ریح البحر« تصحیف 
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ُ
مَامَةِ مَا دَعَوْت ِ

ْ
رَمَهُمْ بِال
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َّ
هِ ال
َّ
وَ الل

َ
ف

»وجع البطن« اســت. و نیز همین روایت درک تاب مکارم الاخلاق)ص407( با اند یکاختلاف نســخه از شخص یدیگر چنین آمده 
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ُ
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َ
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َ
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تِك‏. 
َ
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َّ
ل
َ
ق
َ
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َ
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َ
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َ
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ل
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َ ْ
ي يَا رَحْمَانُ يَا رَبَّ ال هُ يَا رَبِّ

َّ
يَا الل

جالب اینکه سند روایت درک تاب طب الائمة)ص118( وک تابک افی)ج2، ص566(کی سان است.

2. مراد ظاهرا الحسین بن عل یبنی قطین است زیرا در خودک تاب طب الائمة)ص23( ابو عبدالله الخواتیم یاز الحسین بن عل یبن 

یقطین نقلک رده است.

3. سوره فصلت، آیه41و42.

4. این روایت مرسل است.

5. سوره اسراء، آیه 82.

6. سوره اسراء، آیه 82.

7. در خود طب الائمة)ص18و23و66( با وصف الجرجان یآمده است.

8. آنچه مســلم است اینکه در اینجای سند خراب یاســت. نقل عل یبن اسباط از عل یبن اب یحمزة بطائن یمتعارف است و لذا ظاهرا 

در اینجا تصیف یرخ داده باشد ول یخود عل یبن اب یحمزه بطائن یاگرچه در طبقه‌ای استک ه م‌یتواند از حمران نقلک ند، در روایات 
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 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
بَاقِر1َف

ْ
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طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 29
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أ
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ْ
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َ
ك
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اصِرَة4ِو5
َ
خ
ْ
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ِ
 لِوَجَع

ٌ
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ك
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َ
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َّ
 الل

َ
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َ
ال
َ
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َ
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َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
بْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظ )45( وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

يُسَــمِّ 
ْ
ل
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 ف
َ
ل
َ
ك
َ
ا أ
َ
إِذ
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هُ ف
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ت
َ
ى مَعِد
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ل
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عَامٌ ف
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هُ ط رَّ

ُ
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رَادَ أ
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مُؤْمِنِينَ 1‏: مَنْ أ

ْ
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َ
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يْه‏6ِ
َ
تَهِيهِ وَ يَحْتَاجُ إِل
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ْ
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دِ ال يُجَيِّ

ْ
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حدیث یاز عل یبن اب یحمزة از حمرانی افت نشــد. نقل عل یبن اســباط از حمزة بن حمران نیز معمولا بای کی ا دو واسطه استک ه در 

هیچی ک از موارد پدر ایشان وجود ندارد، هر چندک ه بر اساس طبقات مشکل خاص یندارد. در مجموع سند اختلال یدارد.

1. در خود طب الائمة)ص27( مطلبک ام لامتفاوت یبه عنوان »عوذة امیر المؤمنین 1« نقل شد.

2. سوره مؤمنون، آیه 118-115.

3. قطعا اینجا سند ارسال دارد زیرا طبقه محمد بن سنان، اصحاب امام رضا 1 به بعد است.

4. همین روایت دقیقا با همین متن و ســند در خود طب الائمة)ص60( آمده اســت. همچنین استفاده از »کاشم« به منظور بر طرف 

ى 
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
 ش
َ
ال
َ
اءِ ق

َّ
وَش
ْ
نٍ ال شدن »وجع الخاصرة« در مکارم الاخلاق)ص76( از طریق ظاهرا متفاوت یچنین نقل شده است: عَنْ مُحَسِّ

اصِرَة. ممکن است فردیک ه در سند 
َ
خ
ْ
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اشِــمَ لِوَجَع
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َّ
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َ
أ

سقط شده است همین فرد باشدک ه در اینجا در انتهای سند ذکر شده است..

5. به صورتک ل یدر طب قدیم چیزهاک ییه ســبب افزایش ادرار م‌یشدند برای برخ یاز دردهای خاصرة مفید محسوب م‌یشدند. و 

کاشم)کرفس جبلی( از جمله مدرهای بول است. برای نمونه در الحاوی)ج21، ص345( چنین م‌یگوید: و يدر البول و الحيض، نافع 

جدا. همچنین در برخ یاز داروهای مخصوص وجع خاصرة نیز چنین چیزی آمده است: ليوحنا ابن ماسويه نفعه كالتمري و أقوى، و 

ر البول و يســهل الطبع: يؤخذ ملح نفطي و بزر كرفس‏ جبلي، و هو 
ّ
غيره ظاهر ينفع من وجع‏ الخاصرة و القولنج و يفتت الحصاة، و يد

الفطر أساليون و فلفل أبيض من كل واحد درهمان و نصف سقمونيا خمسة دراهم سذاب يابس اثنا عشر درهما تين لحيم و لوز حلو من 

كل واحد اثنا عشر درهما يدق الجميع، و ينخل و يعجن بثلاثة أمثاله عسل نحل منزوع الرغوة، و يرفع الشربة منه وقت الحاجة خمسة 

ه تعالى.)منهاج الدكان و دستور الأعيان في أعمال و تراكيب الأدوية النافعة للأبدان، ص70( 
ّ
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ك
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ــبَعِين‏)صحیح: تشبعی(. نیز درک تاب خصال)ج1،ص228( به سندی 
ْ
ش
َ
نْ ت
َ
اكِ أ إِيَّ

َ
تِ ف

ْ
ل
َ
ك
َ
ا أ
َ
از امیرالمؤمنین 1 چنین نقل مک‌یند: إِذ
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َ
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لذا با توجه به اینکه تســمیة نیز از مســلمات قرآن یغذا خوردن است)ســوره انعام آیه 118 و119(، لذا در مجموع تمام یقطعات این 

روایت شواهد روا ییمتعددی دارد.

1. این روایت در اســناد متعددی از اشخاص متعددی با اختلاف نسخ از امیرالمؤمنین 1ی ا رسول الله - نقل شده است. برای 
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اءَ وَ يُبَاكِرِ ال

َ
حِذ

ْ
دَاءَ وَ يُدِيمُ ال فِ الرِّ

ِّ
ف
َ
يُخ
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
 بَق

َ
اءَ وَل 

َ
بَق
ْ
رَادَ ال

َ
 مَنْ أ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
هُ ك نَّ

َ
1أ ب. دعائم الاســام)ج2، ص144( : وَ عَنْ عَلِيٍّ

يْنَ.
َّ
دَاءِ الد د1ٍيَعْنِي بِالرِّ رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
ال
َ
سَاءِ وَ ق يَانَ النِّ

ْ
 إِت
ْ
ل
َّ
ل
َ
وَ يُق

دَاءُ يَا  هُ مَا الرِّ
َ
 ل
َ
قِيل

َ
جِمَاعَ ف

ْ
لِلِ ال

ْ
يُق
ْ
اءَ وَ ل

َ
د
َ
غ
ْ
يُبَاكِرِ ال

ْ
دَاءَ وَ ل فِ‏[ الــرِّ

ِّ
ف
َ
يُخ
ْ
ل
َ
اءَ فليخف ]ف

َ
 بَق

َ
اءَ وَل 

َ
بَق
ْ
رَادَ ال

َ
ج. جعفریــات)ج1،ص243( : مَنْ أ

يْنُ.و مشابه این متن در امال یشیخ طوسی)ص666( نیز مشاهده م‌یشود.
َّ
 الد

َ
ال
َ
مُؤْمِنِينَ ق

ْ
مِيرَ ال

َ
أ

سَــاءِ وَ  ــيَانَ النِّ
ْ
 غِش

َّ
يُقِل

ْ
ــاءَ وَ ل

َ
عَش

ْ
رِ ال

ِّ
يُؤَخ

ْ
اءَ وَ ل

َ
د
َ
غ
ْ
يُبَاكِرِ ال

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
 بَق

َ
اءَ وَل 

َ
بَق
ْ
رَادَ ال

َ
مُؤْمِنِين1َمَنْ أ

ْ
مِيرِ ال

َ
د. دعوات راوندی)ص75( : وَ عَنْ أ

 نِسَاء.
َ
سَاءَ وَل  رَادَ النِّ

َ
يْنُ وَ فِي رِوَايَةٍ مَنْ أ

َّ
1الد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
دَاءِ يَا وَلِيَّ الل  الرِّ

ُ
ة
َّ
 وَ مَا خِف

َ
دَاءَ قِيل فِ الرِّ

ِّ
ف
َ
يُخ
ْ
ل

این حدیث در اهل عامة نیز نقل شــده اســت. به عنوان نمونه درک نز العمال)ج10، ص86( در حدیث یطولان یچنین آمده است: قال 

وكيع حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا زيد بن الحباب حدثني عيسى بن الأشعث عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 

علي بن أبي طالب قال : من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه ســبعين نوعا من البلايا ، ومن أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل 

داء في بطنه ومن أكل كل يوم إحد ىوعشــرين زبيبة حمراء لم ير في جســده شيئا يكرهه ، واللحم ينبت اللحم ، والثريد طعام العرب 

والباشياز حار جار يعظم البطن ويرخي الأليتين ، ولحم البقر داء ولبنها شفاء وسمنها دواء والشحم يخرج مثله من الداء ، ولم يستشف 

الناس بشــفاء أفضل من السمن وقراءة القرآن ، والسواك يذهب البلغم ، ولم تستشف النفساء بشئ أفضل من الرطب ، والسمك يذيب 

الجسد ، والمرء يسعى بجده ، والسيف يقطع بحده ، ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، وليقل غشيان النساء وليخف الرداء قيل : 

وما خفة الرداء في البقاء ؟ قال خفة الدين - رو ىبعضه ابن السني وأبو نعيم معا في الطب ، عب وعيسى بن الأشعث ، قال في المغني 

مجهول وجويبر متروك.

2. درک تاب الحاوی)ج10، ص372( زکریای رازی از فلســفه ارســطو نقل مک‌یندک ه جماع سبب پیری زودرس م‌یشود.) في فلسفة 

أرسطاطاليس قال: الجماع يهرم سريعا لأنه يجفف الجسم.(
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]19[عوذة لوجع الطحال‏
بِي 
َ
وب2ُ عَنْ عُمَر3َ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ يُّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق وفِيُّ

ُ
ك
ْ
هِ بْنِ مِهْرَانَ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )47( مُحَمَّ

يْتُ  هِ حَجَجْتُ وَ نَوَ
َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
حُسَيْن1ِف

ْ
ى عَلِيِّ بْنِ ال

َ
رَاسَانَ إِل

ُ
 مِنْ خ

ٌ
‏: جَاءَ رَجُل

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
جَعْف

 
ْ
د
َ
حُسَــيْن1ِق

ْ
هُ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ِ
رَج

َ
ف
ْ
عُوَ لِي بِال

ْ
د
َ
نْ ت
َ
حَالِ وَ أ

ِّ
إِنَّ بِي وَجَعُ الط

َ
 ف
َ
ك
َ
صِد

ْ
ق
َ
نْ أ
َ
رُوجِي أ

ُ
 خ
َ
عِنْــد

ى 
َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
إِنَّ الل

َ
رَبْهُ ف

ْ
رَانٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَ اش

َ
 بِزَعْف

َ
تُبْ هَذِهِ اليَْة

ْ
اك
َ
حْسَسْــتَ بِهِ ف

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
 ف
ُ
حَمْد

ْ
هُ ال
َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
هُ ذ
َّ
 الل

َ
اك
َ
ف
َ
ك

عُ‏
َ
ف
ْ
يَد
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هَرْ  سْــنى‏ وَ لا تَْ ا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْسَْــاءُ الُْ حْــنَ أَيًّ ــهَ أَوِ ادْعُوا الرَّ وَجَعَ‏ »قُلِ ادْعُوا اللَّ
ْ
 ال
َ
لِــك

َ
 ذ
َ
عَنْــك

يكٌ فِ  ــهِ الَّذِي لَْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَْ يَكُنْ لَهُ شَِ مْدُ للَِّ بصَِلاتـِـكَ وَ لا تُافتِْ بِا وَ ابْتَغِ بَيَْ ذلكَِ سَــبيِلً وَ قُلِ الَْ
 
َ
يْسَــرِ سَبْعَة

َ ْ
دِ ال

ُ
عَض

ْ
ى ال

َ
هَا عَل

ْ
ق
ِّ
 وَ عَل

ٍ
بْي

َ
 ظ
ِّ
ى رَق

َ
تُبُ عَل

ْ
ك
َ
هُ تَكْبيِراً «4 ت ْ لِّ وَ كَبِّ الُْلْكِ وَ لَْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِنَ الذُّ

 لا س س س ح ح د م كرم ل له و محا حح لله صره ر ححب ســى 
ُ
رْجَمَة نُ وَ هِيَ هَذِهِ التَّ

ُ
هُ يَسْــك إِنَّ

َ
امٍ ف يَّ

َ
أ

مَ‏
َ
حجحت عشره به هك ان عنها ح حل يصرس هوبوا اميوا مسعوف ت

]20[دواء له أيضا
‏: 
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
ادِقِ عَنِ ال رٍ عَنِ الصَّ

َ
وفِيِّ عَنْ مُوسَــى بْنِ جَعْف

ُ
ك
ْ
افِ ال حَّ 5 عَنِ الصَّ

َ
 بْنُ يَزِيد

ُ
حْمَد

َ
)48( أ

ى 
َ
 عَل

َ
رَف

ْ
ش
َ
ى أ  حَتَّ

ً
رّا
َ
 يَوْمٍ ش

َّ
ل
ُ
هُ يَزْدَادُ ك نَّ

َ
 وَ أ

ٍ
ج
َ
 عِل

ِّ
ل
ُ
جَهُ بِك

َ
 عَال

ْ
د
َ
حَالِ وَ ق

ِّ
وْلِيَائِهِ وَجَعَ الط

َ
 مِنْ أ

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
ش

امٍ  يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
وَجَعُ ث

ْ
ا ال
َ
عِمْ مَنْ بِهِ هَذ

ْ
ط
َ
 بِسَمْنٍ عَرَبِيٍّ وَ أ

ً
دا  جَيِّ

ً
يا
ْ
ل
َ
لِهِ ق

ْ
 وَ اق

ً
اثا رَّ

ُ
ةٍ ك

َّ
عَةِ فِض

ْ
ــتَرِ بِقِط

ْ
هُ اش

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ةِ ف
َ
ك
َ
هَل
ْ
ال

ى‏6
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 بَرِئَ إِنْ ش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ا ف
َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
ف

1. در طب الائمة در چندین مورد از ایشــان نقل شده اســت)طب الائمة، ص25و32( ول یدر چند مورد ظاهرا اسم ایشان تصحیف 

شده است.)ص112و121( ایشان درک تب رجال وک تب حدیث یدیگر روایات یدارند و عمدتا تضعیف شده‌اند و از غلاة معرف یشده‌اند. 

برای نمونه رک: رجالک شی، ص571.

2. روشن نشدک ه چهک س یمراد است.

3. اینجا تصحیف شده است و صحیح آن »عمرو بن شمر« استک ه راوی معروف »جابر بنی زید جعفی« است.

4. سوره اسراء، آیه 110و111.

5. درک لک تاب طب الائمة تنها همین جا از ایشــان نقل شــده است. سند بسیار نا معلوم اســت. البته در خود طب الائمة)ص45( 

شــخص یبه اسم احمد بن بدر از اسحاق الصحاف از موس یبن جعفر علیهما السلام روایت ینقل مک‌یندک ه ظاهرا احمد بنی زید در 

اینجا و احمد بن بدر در آن روایت، اسمی ک نفر باشندک ه بر اثر خراب ینسخه در این دو قسمتک تاب مختلف شده‌اند.

6. اســتفاده ازک راث)تره( در طب قدیم برای درمان درد طحال توصیه شــده است. به عنوان نمونه درک تاب تسهیل المنافع ف یالطب و 

الحکمة)ج1، ص289( م‌یگوید: و الهليلجات تنفع من وجع الطحال خصوصا الأســود أن شــرب. و الأغذية التي توافق المطحولين 

كل غذاء لطيف غير مولد للســوداء مثل الخبز المحمر المعتدل من الحنطة و يكون فيه الشمار و الحبة السوداء و جميع لحوم الطير و 

الثوم و البصل و الكراث و البقل و اللوز. 
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]21[عوذة لوجع المثانة
 بْنُ سِــنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )49( مُحَمَّ

بِي 
َ
ى أ

َ
وَانِنَا إِل

ْ
 مِنْ إِخ

ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
بِي زَيْنَب1َ ق

َ
 عَنْ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَانِيُّ عَنِ ال السِّ

ةً 
َ
ةً وَاحِد ا انْتَبَهْتَ مَرَّ

َ
 وَ إِذ

ً
ثا
َ
ل
َ
ا نِمْتَ ث

َ
هُ بِهَذِهِ اليَْاتِ إِذ

ْ
ذ هُ عَوِّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
انَةِ ق

َ
مَث
ْ
ادِق1ِوَجَعَ ال ــهِ الصَّ

َّ
عَبْدِ الل

ــاواتِ وَ  هَ لَهُ مُلْكُ السَّ ‏ءٍ قَدِيــرٌ أَ لَْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّ هَ عَلى‏ كُلِّ شَْ ‏ »أَ لَْ تَعْلَــمْ أَنَّ اللَّ لِكَ
َ
 ذ
َ
حِــسُّ بِهِ بَعْد

ُ
 ت
َ
ــهُل  إِنَّ

َ
ف

 
َ
لِك

َ
 ذ
َ
حْسَسْــتُ بَعْد

َ
مَا أ

َ
 ف
َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
هِ مِنْ وَلٍِّ وَ لا نَصِيٍر «2 ق الْرَْضِ وَ مــا لَكُــمْ مِنْ دُونِ اللَّ

بِوَجَع3‏

]22[عوذة لوجع الظهر
بِي 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نِــي ف

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ق
َ
4 ف حَوَارِينِيُّ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)50( ال

ى‏
َ
انَ إِل

َ
 مِنْ هَمْد

ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
حَمْزَةَ الث
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ْ
رَأ
ْ
تَكِي مِنْهُ وَ اق

ْ
ش
َ
ذِي ت

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
يْل
َّ
هُ يَسْهَرُ الل نَّ

َ
هْرِ وَ أ

َّ
مُؤْمِنِين1َوَجَعَ الظ

ْ
مِيرِ ال

َ
أ

نْيا نُؤْتهِِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ  لً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّ هِ كتِاباً مُؤَجَّ ثاً »وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تَوُتَ إلَِّ بإِذِْنِ اللَّ لَ ثَ
 
َ
ك إِنَّ

َ
ى آخِرِهَا ف

َ
ا أَنْزَلْناهُ فِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ «6 إِل اتٍ‏ »إنَِّ  سَبْعَ مَرَّ

ْ
رَأ
ْ
اكرِِين‏َ«5 وَ اق الْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنهْا وَ سَنَجْزِي الشَّ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
لِ إِنْ ش

َ
عِل
ْ
ى مِنَ ال

َ
عَاف
ُ
ت

1. احتمالا در این قســمت ســند اشکال یرخ داده اســت و ظاهرا صحیح آن محمد بن اب یزینب باشدک ه همان ابو الخطاب معروف 

استک ه از بزرگان خط غلو منحرف است)رجال شیخ طوسی، ص296(، خصوصاک هک نیه ابو الخطاب ابو اسماعیل نیز هست)رجال 

کشــی، ص324( و لذا ظاهرا اصل نســخه چنین بوده است: ابو اســماعیل محمد بن اب یزینبک ه با مقداری جا به جا ییو سقط و 

تصحیف چنین شده اســت. گاه یخط غلو منحرف مطالب خود را به مفضل نسبت م‌یداده‌اند)رجالک شی، ص324( و حت یمدح 

ابو الخطاب را نیز به مفضل نسبت داده‌اند.)رجالک شی، ص324(

2. سوره بقره، آیه 106و107. 

3. این دستور در هیچک تاب حدیثی یافت نشد به جز درک تاب زاد المعاد)مفتاح الجنان()ص556( مرحوم مجلسک یه به منظور دفع 

رْضِ وَ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال  السَّ

ُ
ك
ْ
هُ مُل

َ
هَ ل
َّ
نَّ الل

َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
اظِ: أ

َ
 الِسْــتِيق

َ
ةً عِنْد وْمِ، وَ مَرَّ  النَّ

َ
 عِنْد

ً
ثا
َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
تِفِ: لِيَق

َ
ك
ْ
مِ ال

َ
دردک تف، بیان فرموده‌اند:ل ِل

 نَصِير.
َ
مْ مِنْ وَلِيٍّ وَل 

ُ
ك
َ
مَا ل

4. درک تاب طب الائمة در 8 مورد ابتداء به نام الخضر بن محمد شــده اســتک ه در ســه مورد از »الحوارینی« نقلک رده است و در 

یک مورد »الحرادینی«ک ه ظاهرا همان »الحوارینی« باشدک ه البته نسخه بحار الانوار)ج92،ص68( و وسائل الشیعة)ج2،ص424( 

»الخرازینی« است. بقیه سندک ام لاواضح و آشکار است و نقل افراد سند از دیگر به وضوح درک تب حدیث یمختلف مشاهده م‌یشود. 

طبــق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، درک تب اربعه ده مورد ابان بن عثمان از ابو حمزه ثمال ینقلک رده اســت و فضالة بن ایوب 322 

مورد درک تب اربعه از ابان بن عثمان نقلک رده است.

5. سوره آل عمران، آیه 145.

6. سوره قدر، آیه1.
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]23[عوذة لوجع الفخذين‏
عَهُ 
َ
ادِ بْنِ عِيسَى رَف رَانِيُّ عَنْ حَمَّ

َ
عْف هِ الزَّ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اتِب1ُ ق

َ
ك
ْ
حْمَنِ ال بُو عَبْدِ الرَّ

َ
)51( أ

تٍ فِي 
ْ
ش
َ
وْ ط

َ
بِيرٍ[ أ

َ
وْرٍ كبيرة ]ك

َ
يَجْلِسْ فِي ت

ْ
ل
َ
يْنِ ف

َ
خِذ

َ
ف
ْ
مْ وَجَعَ ال

ُ
ك
ُ
حَد

َ
ى أ

َ
تَك
ْ
ا اش

َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
إِل

ماواتِ وَ الْرَْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا   »أَ وَ لَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
ْ
رَأ
ْ
يَق
ْ
يْهِ وَ ل

َ
هُ عَل

َ
عْ يَد

َ
نِ وَ لِيَض

َ
مُسْخ

ْ
مَاءِ ال

ْ
ال

‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون‏َ «2 وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ

]24[عوذة لوجع الفرج‏
هِ 
َّ
بِــي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
ــتُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
‏: حَجَجْتُ ف

َ
ــال

َ
جِسْــتَانِيِّ ق سْــنَادِ عَــنْ حَرِيزٍ السِّ ِ

ْ
ا ال

َ
)52( وَ بِهَــذ

 
َ
ك 1إِنَّ

ُ
ادِق هُ الصَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ِ
رْج

َ
ف
ْ
يْهِ وَجَعَ ال

َ
و إِل

ُ
ك
ْ
هُ يَش

َّ
نَيْسٍ رَحِمَهُ الل

ُ
ى بْنِ خ

َّ
مُعَل

ْ
ا بِال

َ
مَدِينَةِ وَ إِذ

ْ
ادِق1ِبِال الصَّ

مِيرُ 
َ
 بِهَا أ

َ
ذ تِي عَوَّ

َّ
ةِ ال
َ
عُوذ

ْ
هُ بِال

ْ
ذ كِنْ عَوِّ

َ
وَجَعَ وَ ل

ْ
ا ال
َ
هُ هَذ

َّ
 الل

َ
بَك

َ
عْق
َ
أ
َ
 ف
ِ
مَوَاضِع

ْ
 مِنَ ال

ٍ
 فِي مَوْضِع

َ
ك
َ
تَ عَوْرَت

ْ
ــف

َ
ش
َ
ك

 
َ
ك
َ
عَ يَد

َ
ض
َ
نْ ت
َ
 أ
َ
 بَعْد

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ةُ؟ ق

َ
عُوذ

ْ
هِ وَ مَا ال

َّ
ى يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َّ
مُعَل

ْ
هُ ال
َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ْ
مْ يَعُد

َ
مَّ ل
ُ
 ث
َ
ة
َ
بَا وَائِل

َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
ال

هِ وَ لا خَوْفٌ  هِ وَ هُوَ مُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ ه‏ِ (بَلى‏ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّ هِ وَ بِاللَّ ولَ بِسْمِ اللَّ قُ يْهِ وَ تَ يُسْــرَ ىعَلَ
ْ
ال

 
َ
 مَنْجَى مِنْك

َ
 وَل 

َ
جَأ
ْ
 مَل

َ
ل 

َ
يْك

َ
مْرِي إِل

َ
تُ أ

ْ
ض وَّ

َ
 وَ ف

َ
يْك

َ
مْتُ وَجْهِي إِل

َ
سْل
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
زَنُونَ «‏3 الل عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَْ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
ى إِنْ ش

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
اتٍ ف  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
َ
يْك

َ
 إِل

َّ
إِل
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]25[عوذة لوجع الساقين‏
5 عَنْ سَــالِمِ بْنِ  ــابِرِيِّ  السَّ

ِ
اع وَانَ بَيَّ

ْ
 بْنُ جُمْهُورٍ عَنْ صَف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ سَــبْرَة4َ ق

ُ
اش

َ
)53( خِد

هُمَا 
ْ
ذ  عَوِّ

َ
ال
َ
ق
َ
سْبَابِي ف

َ
مُورِي وَ أ

ُ
نِي عَنْ أ

َ
عَد
ْ
ق
َ
 أ
ْ
د
َ
هُ ق نَّ
َ
يْنِ وَ أ

َ
اق ادِق1ِوَجَعَ السَّ ى الصَّ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
دٍ ق مُحَمَّ

1. شــخص یبا این نام در اینک تاب و نه جای دیگرک ه متناســب با ایشان باشد،ی افت نشــد. البته در خود طب الائمةی ک مورد ابتداء 

به اســم محمد بن عبد الله الکاتب)ص91(ک رده استک ه در هر صورت اثبات اتحاد این دو مشکل است. اما به نظر م‌یرسد در این 

قســمت سند اشکال یپیش آمده باشد و صحیح سند چنین باشــد: »ابو عبدالرحمن الکاتب محمد بن عبدالله عن الزعفرانی« و اسم 

زعفران یبر اســاس سائر اسناد موجود درک تاب طب الائمة)ص133( در مشایخ با واسطه مؤلفک تاب محمد بن مروان باشد. بر این 

اساس در صفحه 84 طب الائمةک ه ابتداء به نام محمد بن عبدالله الزعفران یشده است نیز سقط رخ داده است و صحیح آن: »محمد 

بن عبد الله عن الزعفرانی« خواهد بود. 

2. سوره انبیاء، آیه 30.

3. سوره بقره، آیه 112.

4. در خود طب الائمة)ص22( ابتداء به نام خراش بن زهیر شــده است و هر دو از محمد بن جمهور نقل مک‌ینند و لذا ظاهرا این دو 

اختلاف نسخهی ک اسم باشد.

5. نقل محمد بن جمهور از صفوان بنی ح ییدر سائر مصادر حدیث ینیز موجود است. برای نمونه رک:ک افی، ج1، ص371 و 373و 

376 و 415. ول یسالم بن محمد شناسا یینشد.



201ابتمتن ک

ى‏ »وَ اتْلُ ما أُوحِيَ 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
اتٍ ف  بِهَذِهِ اليَْةِ سَــبْعَ مَرَّ

َ
ال
َ
هِ؟ ق

َّ
ا يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
تُ بِمَا ذ

ْ
ل
ُ
ق

رُفِعَ 
َ
مَرَنِي ف

َ
مَا أ

َ
 ك
ً
هُمَا سَــبْعا

ُ
ت
ْ
ذ عَوَّ

َ
 ف
َ
ال
َ
لَ لكَِلمِاتهِِ وَ لَنْ تَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدا «1 ق إلَِيْكَ مِنْ كتِابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّ

يْ‏ءٍ مِنْه‏ُ
َ
 بِش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
حِسَّ بَعْد

ُ
مْ أ
َ
ى ل  حَتَّ

ً
عا
ْ
ي رَف وَجَعُ عَنِّ

ْ
ال

]26[عوذة للبواسير و دواؤه‏
 :
َ
ال
َ
3 ق
َ
ال جَمَّ

ْ
وَانَ ال

ْ
يْسَ هُوَ صَف

َ
ــابِرِيُّ وَ ل وَانُ بْنُ يَحْيَى السَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق ازِيُّ حَوَارِينِيُّ الرَّ

ْ
)54( ال

مِيرِ 
َ
مِيِّ عَنْ أ

َ
ــل حْمَنِ السُّ بِي عَبْدِ الرَّ

َ
ى عَنْ أ

َ
عْل
َ ْ
لِبَ عَنْ عَبْدِ ال

ْ
غ
َ
بَانِ بْــنِ ت

َ
ــعَيْبٍ عَنْ أ

ُ
وبُ بْنُ ش

ُ
نَا يَعْق

َ
ث
َّ
حَد

 يَا 
ُ
ى وَ هِيَ يَا جَوَادُ يَا مَاجِد

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
هَا بِإِذ ــرَّ

َ
فِيَ ش

ُ
ةِ ك
َ
عُوذ

ْ
بَوَاسِــيرَ بِهَذِهِ ال

ْ
 ال
َ
ذ ‏: مَنْ عَوَّ

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
ال

مْرَ وَجَعِي 
َ
فِنِي أ

ْ
 وَ اك

َ
يَّ نِعْمَتَك

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ ارْدُدْ عَل ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
رِيبُ يَا مُجِيبُ يَا بَارِئُ يَا رَاحِمُ صَل

َ
رَحِيــمُ يَا ق

‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
ى مِنْهُ بِإِذ

َ
هُ يُعَاف إِنَّ

َ
ف

‏: 
َ
ال
َ
ل4ِ ق

َ
يْق  الصَّ

َ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيد

َ
 بْنِ يَزِيد

َ
وفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيل

ُ
ك
ْ
هِ بْنِ مِهْرَانَ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )55( مُحَمَّ

 مِنْ نَبِيذٍ 
ٌ
جَة رُّ

ُ
هُ دَوَاءٌ سُك

َ
 ل
َ
 وُصِف

ْ
د
َ
 وَ ق

ُ
دِيد

َّ
بَوَاسِيرُ الش

ْ
 بِهِ ال

ٌ
هُ رَجُل

َ
ل
َ
1وَ سَــأ

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
حَض

مْ 
َ
 ل
َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
 حَرَامٌ وَ إِنَّ الل

َ
ال
َ
تُ لِمَ؟ ق

ْ
ل
ُ
 ق
ً
 جُرْعَة

َ
 وَل 

َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
وَاءَ ف

َّ
 بِهِ الد

ُ
كِنْ يُرِيد

َ
ةَ وَ ل

َّ
ذ
َّ
 بِهِ الل

ُ
 يُرِيد

َ
بٍل 

ْ
صُل

عُهُ 
َ
ط
ْ
ق
َ
هُ وَ ت

ْ
سِل
ْ
غ
َ
 ت
َ
بْيَضَ وَل 

َ ْ
سَهَا ال

ْ
عُ رَأ

َ
ط
ْ
تَق
َ
اءَ ف

َ
 بَيْض

ً
اثا رَّ

ُ
 ك
ْ
ذ
ُ
اء5ً خ

َ
 شِــف

َ
مَهُ دَوَاءً وَل  ا حَرَّ ــيْ‏ءٍ مِمَّ

َ
 فِي ش

ْ
يَجْعَل

هَا مَعَ وَزْنِ 
ُّ
ق
ُ
د
َ
رُهَا وَ ت

ِّ
ش
َ
تُق
َ
ــرَ جَوْزَاتٍ ف

ْ
 عَش

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
اثِ وَ ت رَّ

ُ
ك
ْ
ى ال

َ
قِيهِ عَل

ْ
ل
ُ
تُذِيبُهُ وَ ت

َ
 ف
ً
 سَــنَاما

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 وَ ت
ً
ارا
َ
 صِغ

ً
ارا
َ
صِغ

يْتَ‏
َ
ق
ْ
ل
َ
ا نَضِجَ أ

َ
إِذ
َ
ارِ ف ى النَّ

َ
 عَل

َ
اث رَّ

ُ
ك
ْ
قِي ال

ْ
ل
ُ
 وَ ت
ً
ارِسِيّا

َ
 ف
ً
رِ دَرَاهِمَ جُبُنّا

ْ
عَش
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يْرِهِ 
َ
حْتَمِي عَنْ غ

َ
 وَ ت
ً
وْ سَبْعَة

َ
امٍ أ يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
بْزٍ ث

ُ
يقِ بِخ ى الرِّ

َ
تَهُ عَل

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ارِ ف تَهُ عَنِ النَّ

ْ
نْزَل
َ
مَّ أ
ُ
جُبُنَّ ث

ْ
جَوْزَ وَ ال

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

ى اسْمِ 
َ
 عَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
اثِ ت رَّ

ُ
ك
ْ
نَامِ وَ ال  السَّ

َ
ــرٍ بَعْد

َّ
ش
َ
بْزِ وَ جَوْزٍ مُق

ُ
خ
ْ
 بِال

ً
لِيل

َ
صٍ ق  مُحَمَّ

َ
بْهَل

َ
هَا أ

َ
 بَعْد

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
عَامِ وَ ت

َّ
مِنَ الط

يْرَجَ 
َ
ةٍ ش وقِيَّ

ُ
 أ
َ
هُ نِصْف

َ
 بَعْد

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
سْتَسْقِهِ وَ ت

َ
هُ وَ ت

ُّ
ق
ُ
د
َ
رٍ ت
َ
ك
َ
رَ ذ

ُ
نْد
ُ
 ك
ً
ة وقِيَّ

ُ
يقِ وَ أ ى الرِّ

َ
 عَل

ٍ
يْرَج

َ
ةٍ دُهْنَ ش وقِيَّ

ُ
 أ
َ
هِ نِصْف

َّ
الل

1. سورهک هف، آیه 27.

2. قب لاگذشــتک ه شــخص یبه این نام، بدون وصف رازی، در چند مورد در مشایخ با واسطه مؤلفک تاب ذکر شده استک ه در همه 

موارد الخضر بن محمد از او نقل مک‌یند.)طب الائمة، ص 30و 57(

3. این توضیح مؤلف درست است و صفوان بنی ح ییاصحاب امام رضا 1 است)نجاشی، ص197( در حالک یه صفوان بن مهران 

اصحاب امام صادق 1 است)نجاشــی، ص198( و نقل صفوان بنی ح ییازی عقوب بن شعیب بسیار زیاد است طوریک ه درک تب 

اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 68 مورد این نقل صورت گرفته است.

4. صحیح عمر بنی زید الصیقل استک ه همان عمر بنی زید بن ذبیان است.)نجاشی، ص286(

5. این مضمونک ه خداوند متعال در حرام شفاء را قرار نداده است، در روایات متعددی آمده است. برای نمونه رک: بحار الانوار، ج59، 

ص79 به بعد، باب التداوی بالحرام.
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ى‏1
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

ُ
بْرَأ
َ
هْرِ ت

ُّ
ى بَعْدِ الظ

َ
 إِل
َ
ك
َ
ل
ْ
ك
َ
رُ أ
ِّ
ؤَخ
ُ
امٍ وَ ت يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
رَ ث
َ
آخ

]27[عوذة لوجع الرجلين‏
بِي 
َ
ر3ِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أ

َ
ق
ْ
ش
َ ْ
حُسَــيْنِ ال

ْ
يْرَفِيُّ عَنِ ال  بْنُ عَلِيٍّ الصَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)56( حَنَانُ بْنُ جَابِر2ٍ ق

 مِنْ بَنِي 
ٌ
اهُ رَجُل

َ
ت
َ
 أ
ْ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع5 إِذ

ْ
 ال
َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال جُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ام4ِ عَنْ جَابِرٍ ال

َ
د
ْ
مِق
ْ
ال

ةِ 
َ
نْتَ مِنْ عُوذ

َ
يْنَ أ

َ
أ
َ
 ف
َ
ال
َ
يَّ ق

َ
 رِجْل

ِ
 مِنْ وَجَع

َ
يْك

َ
مْشِيَ إِل

َ
نْ أ
َ
 أ
ُ
رْت

َ
د
َ
هِ مَا ق

َّ
هُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 مِنْ شِيعَتِنَا ف

َ
ة مَيَّ
ُ
أ

هُ ما  ا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيِناً ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّ الَ اليَْةُ »إنَِّ ؟ قَ اكَ هِ وَ مَا ذَ الَ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللَّ ؟ قَ حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
ْ
ال

هُ نَصْاً عَزِيزاً هُوَ الَّذِي  كَ اللَّ دِيَكَ صِاطاً مُسْتَقِيمًا وَ يَنْصَُ رَ وَ يُتمَِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَْ مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَ ما تَأَخَّ تَقَدَّ
هُ عَليِمًا  ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ كانَ اللَّ هِ جُنُودُ السَّ كيِنَةَ فِ قُلُوبِ الُْؤْمِنيَِن ليَِزْدادُوا إيِماناً مَعَ إيِمانِِمْ وَ للَِّ أَنْزَلَ السَّ
رَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِمِْ وَ كانَ  تهَِا الْنَْارُ خالدِِينَ فيِها وَ يُكَفِّ رِي مِنْ تَْ حَكيِمًا ليُِدْخِلَ الُْؤْمِنيَِن وَ الُْؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَْ
ــوْءِ  هِ ظَنَّ السَّ كاتِ الظَّانِّيَن باِللَّ كيَِن وَ الُْشِْ بَ الُْنافقِِيَن وَ الُْنافقِاتِ وَ الُْشِْ هِ فَوْزاً عَظيِمًا وَ يُعَذِّ ذلكَِ عِنْدَ اللَّ
ماواتِ  هِ جُنُودُ السَّ مْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً وَ للَِّ هُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَُ وْءِ وَ غَضِبَ اللَّ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السَّ

1. این دارو در جا ییدرک تب قدیمی افت نشــد. البته اصل اســتفاده از آبک راث)تره( برای درمان بواسیر چه در داروهای تریکب یو چه 

به عنوان دارو مستقل درک تب طب قدیم بسیار قابل مشاهده است. برای نمونه رک: الرسالة الهارونیة، ج2، ص334. حت یدر روایات 

نیز به آن توصیه شده است. برای نمونه رک:ک افی، ج6، ص365. در خود طب الائمة)ص102(ک ه داروی دیگری برای بواسیر و بادها 

ذکر شده است، نیزک راث موجود است. جالب اینکه در مقداری از دستور، داروی اینجا با آنجا)طب الائمة، ص102( مشترک است.

جالبتر اینکه در برخ یازک تب قدیم داروهاک ییه برای بواسیر تجویز شده‌اندک ه البته شبیه به این دستور هستند به جز اینکه در آن مسکر 

نیز موجود است! به عنوان نمونه رک: الحاوی، ج11، ص425.

زکریای رازی در الحاوی)ج11، ص434( از برخ یاز اطباء چنین نقل مک‌یند: إذا اشتد الوجع في البواسير فاحقنه بسمن مذاب و دهن 

جوز و ماء الكراث و احقنه بدهن حل مسخن و احقنه بلعاب بزر الكتان و البابونج و الحلبة. همان طورک ه م‌یبینید، سه عنصر اصل ی

که در ابتداء ذکر شــده است، بسیار شبیه داروی ذکر شده در طب الائمه هستند. به احتمال قوی تعبیر »سنام« در این دستور نیز، غلط 

باشد و مطابق آنچه در طب قدیم معروف بوده است، »سمن« باشدک ه در اینجا مراد دنبه)پیه( است.

2. در خودک تاب طب الائمة)ص23( ابتداء به اســم حنان بن جابر الفلســطین یشده است و در آنجا نیز این فرد از محمد بن عل یابو 

سمینه نقلک رده است.

3. حســين بن حسن اشــقر فزارى، كوفى، راست گو است، ولى در تشيع اهتمام دارد. و ىدر ســال 208 فوت كرده است و از رجال 

نســائى اســت.)تقريب التهذيب، ج1، ص214، ش 1323( ایشان در میان شیعه راوی پر روایت ینیست ول یدرک تب عامة فضائل یاز 

امیرالمؤمنین 1 به واسطه این شخص نقل شده است.

4. طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، ایشان درک تب اربعه ده مورد از جابر نقلک رده است.

5. ظاهرا عل یبن الحسین علیهما السلام صحیح‌تر باشد زیرا اولا امام باقر 1 در سنین زیر 5 سال امام حسین 1 را درکک رده‌اند 

حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ «ک ه ظاهر در این استک ه حضرت توصیه 
ْ
ةِ ال
َ
نْتَ مِنْ عُوذ

َ
يْنَ أ

َ
أ
َ
و ثانیا در ادامه روایت داردک ه حضرت م‌یفرمایند: » ف

به تعویذ جدشــان مک‌ینند. البته در بحار)ج92،ص84( به جای »عوذة الحسین بن علی«، »عوذة الحسن بن علی« گفته شده است 

ول یظاهرا آنجا هم اشتباه است.



203ابتمتن ک

يْ‏ءٍ مِنْهَا بِعَوْنِ 
َ
 بِش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
حْسَسْــتُ بَعْد

َ
مَا أ

َ
مَرَنِي بِهِ ف

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
هُ عَزِيزاً حَكيِمًا «1 ق وَ الْرَْضِ وَ كانَ اللَّ

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
الل

]28[عوذة للعراقيب و باطن القدم‏
وَانَ‏

ْ
2 عَنْ صَف وْدِيُّ

َ ْ
دٍ ال نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
ابٍ عَبْد بُو عَتَّ

َ
)57( أ
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هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
ى إِل

َ
تَك
ْ
 اش

ً
نَّ رَجُل

َ
حُسَــيْن1ِ‏: أ

ْ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
الِ عَنْ جَعْف جَمَّ

ْ
ال

ةِ 
َ
ل ى الصَّ

َ
هُوضِ إِل  مَنَعَنِي مِنَ النُّ

ْ
د
َ
 فِي عَرَاقِيبِي ق

ً
 وَجَعا

ُ
جِد

َ
ي أ هِ إِنِّ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
1ف حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
ال

هِ وَ 
َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يْهَا وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
حْسَسْــتَ بِهَا ف

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
 ف
َ
ال
َ
مُهَا ق

َ
عْل
َ
سْــتُ أ

َ
 ل
َ
ال
َ
ةِ؟ ق

َ
عُوذ

ْ
 مِنَ ال

َ
مَا يَمْنَعُك

َ
 ف
َ
ال
َ
ق

هَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْرَْضُ جَيِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ  يْه‏ِ »وَ ما قَدَرُوا اللَّ  عَلَ
ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
هِ-ث

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
مُ عَل

َ
ل هِ وَ السَّ

َّ
بِالل

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اهُ الل

َ
ف
َ
ش
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
جُل  الرَّ

َ
عَل

َ
ف
َ
كُون‏َ« 3 ف اتٌ بيَِمِينهِِ سُبْحانَهُ وَ تَعا‏لى عَمَّ يُشِْ ماواتُ مَطْوِيَّ الْقِيامَةِ وَ السَّ

]29[عوذة للورم في المفاصل كلها
جُعْفِيِّ عَنْ 

ْ
 ال
َ
بُو4 عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مَحْمُودِيُّ ق

ْ
 ال
ٍ
حَسَنُ بْنُ صَالِح

ْ
)58( ال

 
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
يْك بَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 لِي يَا جَابِرُ ق

َ
ال
َ
الِب1ٍ: ق

َ
بِي ط

َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال مُحَمَّ

هِ  عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّ رِ »لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ حَشْ
ْ
 وَرَمٍ آخِرَ سُورَةِ ال

ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
 عَل
ْ
رَأ
ْ
اق

حْنُ  هادَةِ هُوَ الرَّ هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عالُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ رُونَ هُوَ اللَّ هُمْ يَتَفَكَّ بُا للِنَّاسِ لَعَلَّ وَ تلِْكَ الْمَْثالُ نَضِْ
هِ  ُ سُبْحانَ اللَّ بَّارُ الُْتَكَبِّ لامُ الُْؤْمِنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الَْ وسُ السَّ هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ الَْلكُِ الْقُدُّ حِيمُ هُوَ اللَّ الرَّ
ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ هُوَ  سْــنى‏ يُسَــبِّحُ لَهُ ما فِ السَّ رُ لَهُ الْسَْــاءُ الُْ هُ الْالقُِ الْبارِئُ الُْصَوِّ كُونَ هُوَ اللَّ عَمَّ يُشِْ
 بِسْمِ 

ُ
ول

ُ
ق
َ
وَرَمِ وَ ت

ْ
ى ال

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
 وَ ت
ً
ينا
ِّ
 سِك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ى ت

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
نُ بِإِذ

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
 ف
ً
ثا
َ
ل
َ
يْهَا ث

َ
 عَل

ُ
ل
ْ
كيِم‏ُ«5 وَ ات الْعَزِيزُ الَْ

عَاقِرِ وَ مِنْ 
ْ
بُودِ وَ مِنْ عِرْقِ ال

ْ
مَل
ْ
حَجَرِ ال

ْ
عُودِ وَ مِنَ ال

ْ
رِ[ ال

َ
ث
َ
حَدِيدِ وَ مِنْ أمر ]أ

ْ
[ وَ ال

ِّ
حَد

ْ
 مِنَ الجد ]ال

َ
رْقِيك

َ
هِ أ
َّ
الل

نْسِ  ِ
ْ
ى فِي ال جَلٍ مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
هِ إِل

َّ
نِ الل

ْ
رَابِ وَ بَرْدِهِ امْضِ بِإِذ

َّ
دِهِ وَ مِنَ الش

ْ
عَامِ وَ عَق

َّ
وَرَمِ الآخر ]الجَْرِ[ وَ مِنَ الط

1. سوره فتح، آیة7-1.

2. در برخ یاز نسخ الازدی)نسخهک نز الدقائق، ج11، ص334(. از ایشان در چند مورد ازک تاب طب الائمة نقل شده است از جمله 

صفحات 62 و 63. اینجا به نظر م‌یرسد سقط از سند قطع یباشد زیرا طبیع یاستک ه مؤلفک تاب نم‌یتوان بای ک واسطه از اصحاب 

اب یعبدالله 1 نقلک ند.

3. سوره زمر، آیه67.

4. اینجا تصحیف شــده اســت. راوی بعدی عمرو بن شمر استک ه راوی معروفک تب جابر بنی زید اســت و لذا لفظ ابو در اینجا 

صحیح نیست. اما استاد مؤلف را نیز نم‌یشناسیم و در غیر این مورد ایشان نقل یندارند.

5. سوره حشر، آیه 24-21.
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رْضِ‏1
َ ْ
ينَ فِي ال

ِّ
ك وْتِدِ السِّ

َ
مَّ أ
ُ
تَمْتُ ث

َ
هِ خ

َّ
تَحْتُ وَ بِسْمِ الل

َ
هِ ف
َّ
نْعَامِ بِسْمِ الل

َ ْ
وَ ال
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]30[عوذة لإبطال السحر
وبَ 

ُ
ادِ بْنِ عِيسَــى عَنْ يَعْق دٍ عَنْ حَمَّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ينِيُّ ق زْوِ

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
عَل

ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
)59( عَبْد

مُرُ 
ْ
يْهِ يَأ

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
وَات

َ
مُؤْمِنِينَ صَل

ْ
مِيرَ ال

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
‏: أ
ِ
سَدِي

َ ْ
 بْنِ رِبْعِيٍّ ال

َ
مٍ عَنْ عَبَايَة

َ
عَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيث

ُ
بْنِ ش

هُ 
ُ
يْد
َ
 يَجُوزُ ك

َ
 وَل 

َ
ك رُّ

ُ
 يَض

َ
هُل  إِنَّ

َ
 ف
َ
يْك

َ
هُ عَل

ْ
ق
ِّ
 وَ عَل

ٍ
بْي

َ
 ظ
ِّ
تُبْ فِي رَق

ْ
 اك

َ
ال
َ
ق
َ
حْرَ ف يْهِ السِّ

َ
ا إِل
َ
ك
َ
 ش
ْ
د
َ
صْحَابِهِ وَ ق

َ
بَعْضَ أ

ه‏ِ »قالَ مُوسى‏ ما جِئْتُمْ بهِِ   بِاللَّ
َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هِل 

َّ
هُ بِسْمِ الل

َّ
اءَ الل

َ
هِ وَ مَا ش

َّ
هِ بِسْــمِ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْــمِ الل

َ
فِيك

قُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلبُِوا  هَ لا يُصْلحُِ عَمَلَ الُْفْسِــدِين‏َ«2 »فَوَقَعَ الَْ هَ سَــيُبْطلُِهُ إنَِّ اللَّ ــحْرُ إنَِّ اللَّ السِّ
هُنالكَِ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ «3‏و4

الِبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ 
َ
هِ بْنِ غ

َّ
 بْنُ مَحْبُوب5ٍ عَنْ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَعِيُّ ق  بْنُ مُوسَى الرَّ

ُ
د )60( مُحَمَّ

ةَ مِنْه1ُوَ 
َ
عُوذ

ْ
 هَذِهِ ال

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
صْبَغُ أ

َ ْ
 ال

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َ‏: ق

ْ
مِيرِ ال

َ
6 عَنْ أ مِيِّ

َ
ــل  السُّ

َ
ة
َ
 بْنِ نُبَات

ِ
صْبَغ

َ ْ
رِيفٍ عَنِ ال

َ
ظ

ه‏ِ »سَنَشُدُّ 
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
اتٍ بِسْمِ الل هَا سَــبْعَ مَرَّ

ُ
ول
ُ
ق
َ
انِ ت

َ
ط
ْ
ل وْفِ مِنَ السُّ

َ
خ
ْ
ــحْرِ وَ ال ةُ السِّ

َ
صْبَغُ هَذِهِ عُوذ

َ
 لِي يَا أ

َ
ال
َ
ق

1. مشــابه ذیل این روایت درک تاب قرب الاسناد)ص42( به ســندک ام لامتفاوت یبا اند یکاختلاف نسخه چنین نقل شده است: )عن 

 ابو عَبْدِ 
َ
ال
َ
ق
َ
، ف
ِ
جِرَاح

ْ
وَرَمِ وَ ال

ْ
يَةِ ال

ْ
تُهُ عَنْ رُق

ْ
ل
َ
نِي بِهَا. وَ سَــأ

َ
ث
َّ
حَد

َ
ى ف حُمَّ

ْ
يَةِ ال

ْ
تُهُ عَنْ رُق

ْ
ل
َ
سَأ
َ
دٍ: ف رُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
 بَك

َ
ال
َ
احمد بن اســحاق بن ســعد( ق

عُودِ، 
ْ
رِ ال

َ
ث
َ
حَدِيدِ، وَ مِنْ أ

ْ
 وَ ال

ِّ
حَد

ْ
 مِنَ ال

َ
رْقِيك

َ
هِ أ
َّ
: بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
تَق
َ
يْرِهِ ف

َ
وْ غ
َ
 أ
ٍ
و مِنْ جُرْح

ُ
ــك

ْ
ش
َ
ذِي ت

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
ينا
ِّ
 سِــك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
هِ:  »ت

َّ
الل

ى 
َ
هِ إِل
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
يْك

َ
مْضِى إِل

َ
ــرَابِ وَ بَرْدِهِ، أ

َّ
رِهِ، وَ مِنَ الش

ْ
عَامِ وَ عَق

َّ
[، وَ مِنَ الط حَرِّ

َ ْ
وَرَمِ الأجر ]ال

ْ
اتِرِ، وَ ال

َ
ف
ْ
عِرْقِ ال

ْ
بُــودِ ، وَ مِنَ ال

ْ
مَل
ْ
حَجَــرِ ال

ْ
وَ ال

رْضِ« و مشابه آن نیز درک تاب مکارم 
َ ْ
ينَ فِي ال

ِّ
ك وْتِدِ السِّ

َ
مَّ أ
ُ
تَمْتُ. ث

َ
هِ خ

َّ
تَحْتُ، وَ بِسْــمِ الل

َ
هِ ف
َّ
نْعَامِ. بِسْمِ الل

َ ْ
نْسِ وَ ال ِ

ْ
ى فِي ال جَلٍ مُسَــمًّ

َ
أ

وْ 
َ
 أ
ِ
جِرَاح

ْ
و مِنَ ال

ُ
ك
ْ
ش
َ
ذِي ت

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
 وَ ت
ً
ينا
ِّ
 سِك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
ادِقِين3َق الاخلاق)ص410( چنین نقل شــده است: عَنْ بَعْضِ الصَّ

عَامِ وَ 
َّ
حَرِّ وَ مِنَ الط

َ ْ
وَرَمِ ال

ْ
عَاثِرِ وَ مِنَ ال

ْ
عِرْقِ ال

ْ
بُودِ وَ مِنَ ال

ْ
مَل
ْ
حَجَرِ ال

ْ
عُودِ وَ مِنَ ال

ْ
رِ ال

َ
ث
َ
رِ وَ مِنْ أ

ْ
خِد

ْ
 وَ ال

ِّ
حَد

ْ
 مِنَ ال

َ
رْقِيك

َ
هِ أ
َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
يْرِهِ وَ ت

َ
غ

رْض‏.
َ ْ
ينَ فِي ال

ِّ
ك وْتِدِ السِّ

َ
مَّ أ
ُ
تَمْتُ ث

َ
هِ خ

َّ
تَحْتُ وَ بِسْمِ الل

َ
هِ ف
َّ
رَابِ وَ بَرْدِهِ بِسْمِ الل

َّ
هِ وَ مِنَ الش حَرِّ

2. سورهی ونس، آیه81.

3. سوره اعراف، آیه 118و119.

4. درک تاب مکارم الاخلاق برای ابطال ســحر تعویذ به همین آیه بدون دعا نقل شده است.)ج1،ص414( و همین طور است روایت 

بعدی و نیز در خود طب الائمة)ص115( خواهد آمد.

5. صحیح الحســن بن محبوب است زیرا علاوه بر اینکه ایشان از عبد الله بن غالب روایات متعددی نقلک رده است)برای نمونه رک: 

کافــی، ج3، ص164 و نیز تهذیب، ج1،ص303(، راویک تاب عبد الله بن غالب نیز م‌یباشد.)نجاشــی، ص222( از اینجا به بعد 

ســند، نقل تک تک افراد به دفعات درک تب حدیث یمشاهده م‌یشود و مشــکل خاص یندارد ول یمثل اکثر احادیث اینک تاب، استاد 

مؤلف چندان شــناخته شده نیست. دری ک مورد دیگر در خود طب الائمة)ص64( از شخص یبه اسم محمد بن موس یالسدیف ینقل 

شده استک ه در آنجا هم از ابن محبوب نقلک رده‌اند و لذا ظاهرا اختلاف نسخه است و همین فرد است.

6. ظاهرا تصحیف الحنظلی یا التمیم یباشد زیرا اصبغ بن نباته این دو وصف را دارند.
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 فِي 
ُ
ول

ُ
ق
َ
بَعَكُمَ الْغالبُِون‏َ«1 وَ ت عَضُــدَكَ بأَِخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُــلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إلَِيْكُما بآِياتنِا أَنْتُما وَ مَــنِ اتَّ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

َ
ك رُّ

ُ
 يَض

َ
هُل  إِنَّ

َ
اتٍ ف هَارِ سَبْعَ مَرَّ ةِ النَّ

َ
 بِصَل

َ
أ
َ
بْد
َ
نْ ت
َ
 أ
َ
بْل
َ
يْلِ ق

َّ
ةِ الل

َ
تَ مِنْ صَل

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
مَاءِ إِذ

ْ
وَجْهِ ال

]31[عوذة للمرأة إذا تعسر عليها ولدها
حَسَنِ بْنِ 

ْ
مَ عَنِ ال

َ
سْــل

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْرَفِيُّ ق  بْنُ عَلِيٍّ الصَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاتِيمِيُّ ق

َ
خ
ْ
)61( ال

ي  ‏: إِنِّ
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
2 عَــنْ أ لِيِّ

َ
هِل

ْ
يْسٍ ال

َ
يْمِ بْنِ ق

َ
اشٍ عَنْ سُــل بِي عَيَّ

َ
بَانِ بْنِ أ

َ
هَاشِــمِيِّ عَنْ أ

ْ
دٍ ال مُحَمَّ

يْهَا 
َ
هُ عَل

ُ
ق
ِّ
عَل
ُ
 وَ ت

ٍ
بْي

َ
 ظ
ِّ
تَبَانِ فِي رَق

ْ
هَا يُك

ُ
د
َ
يْهَا وَل

َ
ا عَسُرَ عَل

َ
ةِ إِذ

َ
مَرْأ

ْ
تَبَانِ لِل

ْ
مُنْزَلِ يُك

ْ
هِ ال
َّ
 آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الل

ُ
عْرِف

َ َ
ل

ا النَّاسُ  َ اتٍ‏ »يا أَيُّ ه‏ِ »إنَِّ مَعَ الْعُسِْ يُسْاً«3  »إنَِّ مَعَ الْعُسِْ يُسْاً «4 سَبْعَ مَرَّ هِ وَ بِاللَّ يْهَا بِسْــمِ اللَّ وَ فِي حَقْ
لٍ  ‏ءٌ عَظيِمٌ يَوْمَ تَرَوْنَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَْ اعَةِ شَْ كُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ اتَّ

لَها وَ تَرَى النَّاسَ‏ حَْ
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 36

يْطٍ مِنْ 
َ
 بِخ

ُ
رْبَط

ُ
ةٍ ت
َ
تَبُ فِي وَرَق

ْ
ك
ُ
ةً ت
َ
ةً وَاحِد هِ شَدِيدٌ «5 مَرَّ سُــكارى‏ وَ ما هُمْ بسُِــكارى‏ وَ لكنَِّ عَذابَ اللَّ

تَبُ حين 
ْ
تَوَانَى عَنْهُ وَ يُك

َ
 ت
َ
عْتَهُ مِنْ سَاعَتِهَا وَل 

َ
ط
َ
هُ ق
ْ
ت
َ
د
َ
ا وَل
َ
إِذ
َ
يْسَــرِ ف

َ ْ
خِذِهَا ال

َ
ى ف

َ
 عَل

ُّ
ــد

َ
ش
ُ
تُولٍ وَ ت

ْ
يْرِ مَف

َ
انٍ غ تَّ

َ
ك

ى‏6
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
اعَة رْضِ السَّ

َ ْ
ى ال

َ
 إِل
ْ
[ يَا حَيُّ اهْبِط

ً
 حي ]حَيّا

ْ
ت
َ
د
َ
 مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ وَل

ْ
ت
َ
د
َ
ى‏[ وَل ]حَنَّ

]32[عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه‏
بْنا عَلَ آذانِِمْ فِ الْكَهْفِ سِنيَِن عَدَداً  ‏ »فَضََ

ٍ
 مِنْ وَجَع

ْ
ا سَهِرَت

َ
ةِ إِذ

َ
مَرْأ

ْ
يْلِ وَ لِل

َّ
زَعُ بِالل

ْ
)62( : وَ لِمَنْ يَف

 بْنُ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِــطِيُّ ق

ْ
مَعْزِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
زْبَيِْ أَحْصى‏ لاِ لَبثُِوا أَمَداً «7و8 حَد ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الِْ

مِيرِ 
َ
ــورَةً عَنْ أ

ُ
ث
ْ
بَاقِر1ِمَأ

ْ
ــرٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ عَنْ أ جَهْمِ عَــنْ مُحَمَّ

ْ
يْمَانَ عَنْ مَرْوَان9َ بْــنِ ال

َ
سُــل

1. سوره قصص، آیه 35.

2. ظاهرا این روایتی ک روایت بسیار شاذ ازک تاب سلیم باشد.

3. سوره شرح، آیه 6.

4. سوره شرح، آیه 6.

5. سوره حج، آیه1و2.

اتٍ  خِذِهَا سَبْعَ مَرَّ
َ
ى ف

َ
قُ عَل

َّ
 وَ يُعَل

ٍّ
تَبُ فِي رَق

ْ
6. این دستور در مکارم الاخلاق)ص381( به صورت مختصر زیر چنین نقل شده است: يُك

 مُرْضِعَةٍ 
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
هَل

ْ
ذ
َ
رَوْنَها ت

َ
يْ‏ءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ ت

َ
اعَةِ ش  السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
مْ إِنَّ زَل

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات هَا النَّ يُّ

َ
ةً يا أ

َ
ةً وَاحِد  وَ مَرَّ

ً
عُسْرِ يُسْــرا

ْ
 إِنَّ مَعَ ال

ً
عُسْــرِ يُسْرا

ْ
إِنَّ مَعَ ال

َ
ف

ها
َ
 ذاتِ حَمْلٍ حَمْل

ُّ
ل
ُ
عُ ك

َ
ض
َ
عَتْ وَ ت

َ
رْض

َ
ا أ عَمَّ

7. سورهک هف، آیه 11و12.

8. مشابه این روایت در مکارم الاخلاق، ص386 ول یظاهرا نسخه دیگری از طب الائمة است زیرا صاحبک تاب مکارم الاخلاق در 

ص 357 تا ص 419، 5 فصل را به عنوان گچین یاز دوک تاب از جمله طب الائمة ذکر مک‌ینند.

9. ظاهرا هارون بن الجهم باشــدک ه درک تب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 16 مورد از محمد بن مســلم نقل مک‌یند و نیز 
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‏
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
ال

]33[للدابة الحرون‏
نَا جَابِرُ 

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةِ ق
َ
وف
ُ
ك
ْ
رِئُ إِمَامُ مَسْجِدِ ال

ْ
مُق
ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق زْدِيُّ

َ ْ
هِ ال

َّ
)63( حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ الل

 مَا 
َ
ال
َ
ق
َ
 وَ حُزْنٌ ف

ٌ
آبَة
َ
يْهِ ك

َ
ى رَجُلٍ عَل

َ
رَ إِل

َ
 نَظ
ْ
رٍ إِذ

َ
‏: بَيْنَا هُوَ فِي سَــف

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بْنُ رَاشِــدٍ عَنْ أ

َّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً  مْ مِ ا خَلَقْنا لَُ نِهَا »أَ وَ لَْ يَرَوْا أَنَّ ذُ
ُ
 فِي أ

َ
 هَذِهِ اليَْة

ْ
رَأ
ْ
 اق
َ
يْحَك  وَ

َ
ال
َ
تِي حَرُونٌ ق  دَابَّ

َ
ال
َ
 ق
َ
ك
َ
ل

مْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ«‏2 مْ فَمِنْها رَكُوبُُ فَهُمْ لَا مالكُِونَ وَ ذَلَّلْناها لَُ

]34[للأمن في السفر
‏: 
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
4 عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف يِّ

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
3 ق هْوَازِيُّ

َ ْ
)64( عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ ال

هُ  إِنَّ
َ
تِه‏ِ »لا تَافُ دَرَكاً وَ لا تَْشى«‏5ف ى عُرْفِ دَابَّ

َ
تُبْ عَل

ْ
يَك
ْ
ل
َ
ــبُعَ ف صُوصَ وَ السَّ

ُّ
 الل

َ
اف

َ
خ
َ
رٍ ف
َ
انَ فِي سَــف

َ
مَنْ ك

ى‏
َ
عُوا عَل

َ
ط
َ
ق
َ
عْرَابِ ف

َ ْ
وْمٌ مِنَ ال

َ
بَادِيَةِ جَاءَ ق

ْ
ا بِال نَّ

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
حَجَجْتُ ف

َ
يُّ ف

ِّ
ق  دَاوُدُ الرَّ

َ
ال
َ
 ق
َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
مَنُ بِإِذ

ْ
يَأ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 37

 
َ
ذِي بَعَث

َّ
ــوَ ال

َ
ى عُــرْفِ جَمَلِي‏ »لا تَــافُ دَرَكاً وَ لا تَْشــى‏« 6 ف

َ
تَبْتُ عَل

َ
ك
َ
نَــا فِيهِــمْ ف

َ
ــةِ وَ أ

َ
افِل
َ
ق
ْ
ال

هُ 
َّ
عْمَاهُمُ الل

َ
 مِنْهُمْ أ

ٌ
حَد

َ
مَامَةِ مَا نَازَعَنِي أ ِ

ْ
مُؤْمِنِينَ بِال

ْ
مِيرَ ال

َ
 أ
َ
ف رَّ

َ
ةِ وَ ش

َ
سَــال هُ بِالرِّ صَّ

َ
ةِ وَ خ بُوَّ -بِالنُّ

ً
دا مُحَمَّ

ي‏ عَنِّ

]35[عوذة للأمراض كلها
 
َ
ال
َ
رَاسَانَ ق

ُ
ا بِخ

َ
ض مُ الرِّ

ُ
د
ْ
انَ يَخ

َ
رِئ7ُ وَ ك

ْ
مُق
ْ
ا بْنُ آدَمَ ال رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَصْرِيُّ ق

ْ
 ال
َ
)65( عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاق

 
َ
ال
َ
الِب1ٍ‏: وَ ق

َ
بِي ط

َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى بْنِ جَعْف

َ
ض سَمِعْتُ الرِّ

 
ْ
نْزِل

َ
اءِ أ

َّ
هِبَ الد

ْ
اءِ وَ مُذ

َ
ف
ِّ
 الش

َ
لِ يَا مُنْزِل

َ
عِل
ْ
 ال
ِ
ى جَمِيع

َ
 عَل

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
يْك بَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ا ق رِيَّ

َ
 يَا زَك

ً
لِي يَوْما

محمد بن سلیمان الدیلم ینیز از او درک تب اربعه، 6 مورد نقل مک‌یند و البته مثل اکثر روایات طب الائمة استاد مؤلف ناشناس است.

1. درک تاب طب الائمةی ک مورد دیگر)ص72( ابتداء به اسم ایشان شده است.

2. سورهی س، آیه 71و72.

انَ 
َ
3. درک تاب طب الائمةی ک مورد دیگر)ص18( نیز از ایشان از دیلم ینقل شده بود و در آنجا ایشان را چنین توصیف مک‌یند: »وَ ك

بَيْت1ِ« از ایشان به جز این دو مورد)اینجا و ص18( اسم یدر اینک تاب برده نشده است.
ْ
هْلِ ال

َ
ومِ أ

ُ
 لِعُل

ً
يَة رَاوِ

4. نقل محمد بن ســلیمان الدیلم یاز داود الرق یدرک تب حدیث یدر مواردیی افت شــد. برای نمونه: محاسن برقی، ج1، ص255 و 

ثواب الاعمال، ص133 و نیز در خودک تاب طب الائمة: ص18و66و71.

5. سوره طه، آیه 77.

6. سوره طه، آیه 77.

7. درک تب رجال و احادیث برای جناب زکریا بن آدم قمی، لفظ مقری بیان نشده است و لذا احتمالا تصحیف »قمی« باشد.



207ابتمتن ک

1‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
اءَ ف

َ
ف
ِّ
ى وَجَعِيَ الش

َ
عَل

]36[عوذة لعرق النساء
زْرَقِ عَنْ 

َ ْ
يْمَانَ ال

َ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ سُل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق وَاسِطِيُّ

ْ
ى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

َّ
نَا مُعَل

َ
ث
َّ
)66( حَد

 مِنْ 
ً
مَ رَجُل

َّ
هُ عَل نَّ

َ
مُؤْمِنِين1َ‏: أ

ْ
مِيرِ ال

َ
انِــيِّ عَنْ أ

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْــحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
أ

حِيمِ‏ بِسْمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
‏ بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
حْسَسْتَ بِهِ ف

َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
سَا ف  النَّ

َ
يْهِ عِرْق

َ
ا إِل
َ
ك
َ
صْحَابِهِ وَ ش

َ
أ

 
َ
ك إِنَّ

َ
ارِ ف رِّ حَرِّ النَّ

َ
ارٍ وَ مِنْ ش

َّ
 عِرْقٍ نَق

ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
عَظِيمِ مِنْ ش

ْ
هِ ال
َّ
 بِسْمِ الل

ُ
عُوذ

َ
بِيرِ وَ أ

َ
ك
ْ
هِ ال
َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
الل

هُ مَا بِي وَ عُوفِيتُ مِنْه‏3ُ
َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
ى أ  حَتَّ

ً
ثا
َ
ل
َ
 ث
َّ
 إِل

َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
ل
ُ
مَا ق

َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
ى ق

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
ت

]37[عوذة للسل‏
ا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى 

َ
ض نَا الرِّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
طِينٍ ق

ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
4 عَنِ ال ــقِيُّ

ْ
مَش

ِّ
ثِيرٍ الد

َ
 بْنُ ك

ُ
د )67( مُحَمَّ

ادَاتِ وَ يَا   السَّ
َ
د رْبَابِ وَ يَا سَيِّ

َ ْ
هُ يَا رَبَّ ال

َّ
 يَا الل

ِّ
ل ةٌ لِشِيعَتِنَا لِلسِّ

َ
‏: هَذِهِ عُوذ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
بْنِ جَعْف

مَاوَاتِ‏ ارَ السَّ وكِ وَ يَا جَبَّ
ُ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ وَ يَا مَلِك هَ الْ

َ
إِل

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 38

 
َ
 وَ نَاصِيَتِي بِيَدِك

َ
تِك

َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
 وَ ابْنُ عَبْدِك

َ
ك
ُ
ي عَبْد إِنِّ

َ
ا ف
َ
ــفِنِي وَ عَافِنِي مِنْ دَائِي هَذ

ْ
رْضِ اش

َ ْ
وَ ال

 بْنُ يَحْيَى عَنْ 
ُ
د 1. مشــابه این دعــا را مرحومک لین یدر باب دعاء برای علل و امراض)کافی، ج2،ص567( چنین نقــلک رده‌اند: مُحَمَّ

ى مَا بِي 
َ
 عَل

ْ
نْزِل

َ
اءِ أ

َّ
هِبَ الد

ْ
اءِ وَ مُذ

َ
ف
ِّ
 الش

َ
ه1ِيَا مُنْزِل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
جَوَالِيقِيِّ عَنْ أ

ْ
امٍ ال

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِش

ْ
دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
أ

اءً. در خود طب الائمة)ص102( نیز روایت یبا سند متفاوت از امام صادق 1 نقل شده استک ه در آن این دعا آمده است: 
َ
مِنْ دَاءٍ شِف

ه1ِوَ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
 بَيْنَ عَيْنَيَّ ف

ٌ
صَابَنِي بَيَاض

َ
: أ
َ
ال
َ
حْمَنِ عَنْ يُونُسَ ق نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْــدِ الرَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِ ق جَبَّ

ْ
عَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
 ال
ُ
عَبْــد

يْرَ 
َ
عْطِنِي خ

َ
يْرَاتِ أ

َ
خ
ْ
عَوَاتِ يَا مُعْطِيَ ال

َّ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا سَــمِيعُ وَ يَا سَامِعَ الد

َّ
 يَا الل

ْ
ل
ُ
عَتَيْنِ وَ ق

ْ
 رَك
ِّ
رْ وَ صَل هَّ

َ
ط
َ
 ت
َ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ش

هَبَ 
ْ
ذ
َ
أ
َ
مَرَنِي بِهِ ف

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 يُونُسُ ف

َ
ال
َ
حْزَنَنِي ق

َ
مْرُ وَ أ

َ ْ
نِي ال

َ
اظ
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
جِد

َ
ي مَا أ هِبْ عَنِّ

ْ
ذ
َ
رَّ الخِْرَةِ وَ أ

َ
نْيَا وَ ش

ُّ
رَّ الد

َ
يْرَ الخِْرَةِ وَ قِنِي ش

َ
نْيَا وَ خ

ُّ
الد

اء. محل 
َ
ى مَا بِي مِنْ دَاءٍ شِــف

َ
 عَل

ْ
نْزِل

َ
اءِ أ

َّ
هِبَ الد

ْ
اءِ وَ مُذ

َ
ــف

ِّ
 الش

َ
 يَا مُنْزِل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
: ض

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
 وَ عَنْهُ-أ

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال
َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
ي ذ هُ عَنِّ

َّ
الل

شــاهد در ذیل روایت استک ه ممکن است روایت یمرسل باشــد. همچنین در محل خود روایت مشلاکت متن و سند این روایت از 

جمله نقلی ونس از اب یعبدالله 1 را شرح خواهیم داد ان شاء الله.

2. دری ک ســند دیگر درک تاب طب الائمة)ص17( ابتداء به نام عل یبن ابراهیم الواســط یشــده است و در آنجا نیز ظاهرا نقل از ابن 

محبوب باشــد و جالب اینکه تا انتهای ســند در دو روایتکی سان اســت و لذا به احتمال قوی، این دو اسم)المعل یو علی( اختلاف 

نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحْرِزِ 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاسِطِيُّ ق

ْ
ى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

َّ
نَا مُعَل

َ
ث
َّ
نسخه باشند و ازی ک فرد حکایتک نند. سند ص17 چنین است: حَد

مُؤْمِنِين1َ.
ْ
مِيرِ ال

َ
انِيِّ عَنْ أ

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْحَاق

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
زْرَقِ عَنْ أ

َ ْ
يْمَانَ ال

َ
بْنِ سُل

3. مشابه این تعابیر در تعویذی به جهت همه دردها و طب و ... در مکارم الاخلاق)ص401( از ابن عباس چنین نقل شده است: عَنِ 

ارٍ وَ   عِرْقٍ نَعَّ
ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
عَظِيمِ مِنْ ش

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
بِيرِ أ

َ
ك
ْ
هِ ال
َّ
 بِسْــمِ الل

ِ
اع
َ
د ى وَ الصُّ حُمَّ

ْ
هَا وَ ال

ِّ
ل
ُ
 ك
ِ
وْجَاع

َ ْ
مُنَا مِنَ ال

ِّ
-يُعَل بِيُّ انَ النَّ

َ
 ك
َ
ال
َ
اسٍ ق ابْنِ عَبَّ

جِد.
َ
رِّ مَا أ

َ
اءُ مِنْ ش

َ
ى مَا يَش

َ
رَتِهِ عَل

ْ
د
ُ
هِ وَ ق

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
ك
َ
عْتَ يَد

َ
ا رَف

َ
ارِ وَ إِذ رِّ حَرِّ النَّ

َ
مِنْ ش

4. از ایشان در خود طب الائمة)ص40(ی ک مورد دیگر نیز نقل شده است.
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ى‏1
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
تِهِ إِنْ ش وَّ

ُ
 بِحَوْلِهِ وَ ق

َ
فِيك

ْ
 يَك

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
إِنَّ الل

َ
 ف
ً
ثا
َ
ل
َ
هَا ث

ُ
ول
ُ
ق
َ
ت

]38[عوذة للبثر
رِ 
َ
بِيهِ عَنْ جَعْف

َ
2 عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أ وِيُّ

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِ ق عَبَّ

ْ
)68( عَلِيُّ بْنُ ال

هُ 
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 
ْ
ل
ُ
هُ وَ ق

َ
رْ مَــا حَوْل  وَ دَوِّ

َ
ابَة ــبَّ يْهِ السَّ

َ
عْ عَل

َ
ض
َ
رِ ف
ْ
بَث
ْ
حْسَسْــتَ بِال

َ
ا أ
َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
ادِق1ِق دٍ الصَّ بْنِ مُحَمَّ

ابَةِ بَّ هُ بِالسَّ
َّ
د
ُ
هُ وَ ش

ْ
د مِّ

َ
ض
َ
ابِعَةِ ف اتٍ فِي السَّ رِيمِ سَبْعَ مَرَّ

َ
ك
ْ
حَلِيمُ ال

ْ
ال

]39[عوذة للقولنج‏
3 عَنِ 

ُ
ل
َ
يْق  الصَّ

َ
بِي عُمَــرُ بْنُ يَزِيد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
نَا مُوسَــى بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــرَارِيُّ ق

ِّ
)69( الض

صِ وَ 
َ
ل
ْ
خ ِ
ْ
رْآنِ وَ سُــورَةَ ال

ُ
ق
ْ
مَّ ال
ُ
هُ أ
َ
تُبْ ل

ْ
هُ اك

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
نْجَ ف

َ
ول
ُ
ق
ْ
وْلِيَائِــهِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
ادِق1ِق الصَّ

 يَمْتَنِعُ مِنْهَا 
َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ بِق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال عَظِيمِ وَ بِعِزَّ

ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
َ
سْــف

َ
تُبُ أ

ْ
ك
َ
مَّ ت
ُ
يْنِ ث

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
ال

ى4‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
بْرَأ
َ
رِ ت

َ
مَط

ْ
يقِ بِمَاءِ ال ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
رِّ مَا فِيهِ ث

َ
 وَ مِنْ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
رِّ هَذ

َ
يْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
ش

بِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
َ
1. این دعا با مقداری اختلاف نســخه درک افی)ج2،ص566( به این صورت نقل شــده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا 
َّ
- يَا الل

ٌ
نْتَ سَــاجِد

َ
 وَ أ

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
صَابَنِي ق

َ
 أ
ٍ
دْعُو بِهِ لِوَجَع

َ
مْنِي دُعَاءً أ

ِّ
هُ عَل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
هِ ق مَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَــى عَنْ عَمِّ

ْ
عُث

. و همین 
َ
تِك

َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
ك
ُ
ي عَبْد إِنِّ

َ
مٍ ف

ْ
 دَاءٍ وَ سُق

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

َ
ائِك

َ
فِنِي بِشِف

ْ
ــادَةِ اش  السَّ

َ
د وكِ وَ يَا سَــيِّ

ُ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ وَ يَا مَلِك هَ الْ

َ
رْبَابِ وَ إِل

َ ْ
رَبَّ ال

 فِي 
ً
 وَجَعا

ُ
جِد

َ
ي أ  إِنِّ

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
ه1ِجُعِل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ــتُلِ 

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
طــور در مکارم الاخلاق)ص407( از فردی دیگر: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

مٍ 
ْ
 دَاءٍ وَ سُق

ِّ
ل
ُ
فِنِي وَ عَافِنِي مِنْ ك

ْ
ادَاتِ اش  السَّ

َ
د رْبَابِ يَا سَيِّ

َ ْ
ي يَا رَحْمَانُ يَا رَبَّ ال هُ يَا رَبِّ

َّ
 يَا الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
َ
ال
َ
 ق
ُ
ول
ُ
ق
َ
ا أ
َ
تُ مَا ذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
هَ ف
َّ
دِ الل  وَحِّ

َ
ال
َ
ق
َ
نِي ف

ْ
بَط

تِك‏. و مشابه آن قب لادر خود طب الائمة)ص28( گذشت.
َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
 وَ ابْنُ عَبْدِك

َ
ك
ُ
ي عَبْد إِنِّ

َ
ف

2. در خود طب الائمة سه مورد از ایشان)ص54و68و112( اسم برده شده استک ه البته به نظر م‌یآیدک ه بر اساس طبقه به دست آمده 

در سائر روایات از ایشان، در این روایت بین او و امام سقط یرخ داده باشد.

3. موس یبن عمر بنی زید بن ذبیان الصیقل علاوه بر اینجا دری ک مورد دیگر در خود طب الائمة)ص70( از پدرش نقل مک‌یند، هر 

چندک ه در سائرک تب حدیث یروایت یاز ایشان از پدرش نیافتیم.

 عَنِ 
َ
ة
َ
حْمَنِ بْنِ جَمِيل  بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
حْمَد

َ
4. این دســتور برای هر بیماری در خود طب الائمة)ص100( با ســندی دیگر چنین آمده است: أ

مُّ 
ُ
تَبُ أ

ْ
حِيمِ يُك حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
تَبَ بِسْمِ الل

َ
ك
َ
عَاءَ ف

ُّ
هُ الد

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
نِي وَ أ

ْ
 فِي بَط

ً
ة
َّ
يْهِ عِل

َ
و إِل

ُ
ــك

ْ
ش
َ
حَسَن1ِأ

ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
: ك

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حَسَــنِ بْنِ خ

ْ
ال

 يَمْتَنِعُ مِنْهَا 
َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ ق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال عَظِيمِ وَ عِزَّ

ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُــوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْــف

َ
تَبُ أ

ْ
مَّ يُك

ُ
 ث
ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
رْآنِ وَ ال

ُ
ق
ْ
ال

 
َ
 مَنَامِك

َ
يقِ وَ عِنْد ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
مَاءِ ث  بِمَاءِ السَّ

ُ
سَل

ْ
مَّ يُغ

ُ
تِفٍ ث

َ
وْ ك
َ
 أ
ٍ
وْح

َ
 فِي ل

َ
لِك

َ
تَبُ ذ

ْ
رُ يُك

َ
حْذ

َ
رِّ مَا فِيهِ وَ مَا أ

َ
 وَ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
ــرِّ هَذ

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
ش

 دَاء. و نیز درک تاب مکارم الاخلاق)ص382( نیز با اند یکاختلاف نسخه برای قولنج از 
ِّ
ل
ُ
اءً مِنْ ك

َ
هُ شِــف

َ
 جَعَل

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْــف

َ
تَبُ أ

ْ
وَ يُك

 
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
َ
سْف
َ
تُبُ أ

ْ
يْنِ وَ يَك

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 وَ ال

َ
وْحِيد رْآنِ وَ التَّ

ُ
ق
ْ
مَّ ال
ُ
 أ
ِ
نْج
َ
ول
ُ
ق
ْ
تُبُ لِل

ْ
 يَك

َ
ال
َ
ابراهیم بنی ح یینقل شده است: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُم3ْق

 مِنْهُ 
ُ
جِد

َ
رِّ مَا أ

َ
ــرِّ مَا فِيهِ وَ مِنْ ش

َ
 وَ مِنْ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
ــرِّ هَذ

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
 يَمْتَنِعُ مِنْهَا ش

َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ بِق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال رِيمِ وَ بِعِزَّ

َ
ك
ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
أ

ه‏. و نیز در خود 
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

ٌ
هُ نَافِعٌ مُبَارَك إِنَّ

َ
وْمِ ف  النَّ

َ
يقِ وَ عِنْد ى الرِّ

َ
ــرَبُ عَل

ْ
ــمَاءِ وَ يَش  بِمَاءِ السَّ

ُ
سِــل

ْ
تِفٍ وَ يَغ

َ
وْ ك
َ
 أ
ٍ
وْح

َ
كِتَابَ فِي ل

ْ
ا ال
َ
تُبُ هَذ

ْ
يَك

هِ 
َّ
نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عَيْبٍ ق

ُ
طب الائمة)ص65( این دســتور به منظور قولنج با سندی دیگر چنین نقل شده اســت: هَارُونُ بْنُ ش

حُسَــيْنِ بْنِ 
ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ْ
بِي زَيْنَبَ عَنِ ال

َ
 بْنِ أ

َ
دِ بْنِ إِسْــمَاعِيل بِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ

َ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

هُ 
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
رْآنِ وَ ال

ُ
ق
ْ
مَّ ال
ُ
هُ أ
َ
تُبْ ل

ْ
اك
َ
نْجُ ف

َ
ول
ُ
ق
ْ
ا ال مَّ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ِ
نْج
َ
ول
ُ
ق
ْ
بْرَدَةَ وَ رِيحَ ال ِ

ْ
امَ وَ ال

َ
خ
ْ
 ال
ٌ
يْهِ رَجُل

َ
ا إِل
َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
عَلِيِّ بْنِ أ

رِّ مَا 
َ
 وَ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
ــرِّ هَذ

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
 يَمْتَنِعُ مِنْهَا ش

َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ بِق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال وَّ

ُ
عَظِيمِ وَ بِق

ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْــف

َ
تُبْ أ

ْ
 وَ اك

ٌ
حَد

َ
أ



209ابتمتن ک

]40[عوذة للحمى و تعويذ حمى رسول الله‏
الِد1ٍ عَنْ 

َ
رِ بْنِ خ

ْ
الِدٍ عَنْ بَك

َ
 بْــنُ خ

ُ
د بِي مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
بُو جَعْف

َ
دٍ أ  بْــنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَــا أ

َ
ث
َّ
)70( حَد

مِيرَ 
َ
الا سَمِعْنَا أ

َ
جَمَالِيِّ ق

ْ
 ال
َ
لِبَة
ْ
غ
َ
رٍّ و ت

َ
بِيهِ عَنْ عَمْرٍو ذِي ف

َ
هْنِيِّ عَنْ أ

ُّ
ارٍ الد ه2ِ بْنِ عَمَّ

َّ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الل مُحَمَّ

 
َ
رْقِيك

َ
هِ أ
َّ
 بِسْمِ الل

َ
ال
َ
هُ وَ ق

َ
ذ عَوَّ

َ
-ف

ُ
اهُ جَبْرَئِيل

َ
ت
َ
أ
َ
ةٌ ف
َ
دِيد

َ
ى ش هِ-حُمَّ

َّ
 الل

ُ
‏: حُمَّ رَسُول

ُ
ول

ُ
مُؤْمِنِين1َيَق

ْ
ال

حْمنِ  هِ الرَّ
َّ
‏ بِسْمِ الل

َ
تَهْنِيك

ْ
ل
َ
هَا ف

ْ
ذ
ُ
هِ خ

َّ
 بِسْمِ الل

َ
افِيك

َ
هُ ش

َّ
هِ وَ الل

َّ
 بِسْمِ الل

َ
 دَاءٍ يُؤْذِيك

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

َ
ــفِيك

ْ
ش
َ
هِ أ
َّ
بِسْمِ الل

ه‏4ِ
َّ
نِ الل

ْ
نَّ بِإِذ

َ
تَبْرَأ

َ
هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيِم‏ٌ«3 ل حِيمِ‏ »فَلا أُقْسِمُ بمَِواقِعِ النُّجُومِ وَ إنَِّ الرَّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 39

مَاءِ   هِيَ مِنْ خِزَانَةٍ فِي السَّ
َ
ال
َ
 ق
ٌ
ة
َ
ةٌ بَلِيغ

َ
 هَذِهِ عُوذ

ُ
 يَا جَبْرَئِيل

َ
ال
َ
ق
َ
الِهِ ف

َ
-مِنْ عِق بِيُّ لِقَ النَّ

ْ
ط
ُ
أ
َ
 ف
َّ
عَزَّ وَ جَل

ابِعَةِ السَّ

 بْنِ 
َ
حْمَد

َ
جِسْتَانِيِّ عَنْ أ هِ السِّ

َّ
 بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
مَة
َ
 بْنُ سَل

ُ
حْمَد

َ
)71( أ

هُ 
َ
ذ عَوِّ

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
رَدْت

َ
أ
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ا مَرِض

َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
رٍ ع5 ق

َ
بِي جَعْف

َ
يْلِ بْنِ يَسَــارٍ عَنْ أ

َ
ض
ُ
ف
ْ
مَانَ عَنِ ال

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
حَمْزَةَ عَنْ أ

 مَنَامِك‏. و 
َ
وْ عِنْد

َ
يقِ أ ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
مَاءِ وَ ت هُ بِمَاءِ السَّ

ُ
سِل
ْ
غ
َ
مَّ ت
ُ
رَانٍ ث

َ
وْ جَامٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْف

َ
 أ
ٍ
وْح

َ
وْ ل
َ
تِفٍ أ

َ
ا فِي ك

َ
تُبُ هَذ

ْ
ك
َ
رُ مِنْهُ ت

َ
حْذ

َ
ــرِّ مَا أ

َ
فِيهِ وَ ش

مشایه متن اخیر در مکارم الاخلاق)ص383( نیز نقل شده است. و البته در مکارم الاخلاق همین دستور با حذف دستورهای انتها یی

آن از قبیل آب باران و ...، به منظور درمان بیماری شــکم نیز آمده اســت.)ص408( و خصوص دعای این دستور در روایت یبه عنوان 

دعاک ییه اگر بعد از نمازها خوانده شود، خیر دنیا و آخرت را برای انسان جمع مک‌یند درک تابک افی)ج3، ص346( نقل شده است.

1. ظاهرا صحیح بکر بن صالح باشــد زیرا هم ایشــان از محمد بن سنان روایات متعددی دارد و هم اینکه محمد بن خالد از ایشان به 

دفعات نقل مک‌یند. البته اصل این ســند درک تب مختلف محل تأمل اســت و ظاهرا در آن‌ها محمد بن خالد عطف بر بکر بن صالح 

شــده باشد ول یدر هر صورت این سند دقیقا به همین شکل مکرر اســت.)رک نرم افزار درایة النور، قسمت اسناد،قسمت راوی، ذیل 

عنوان بکر بن صالح(

2. درک تب احادیث و رجال شخص یبه این نام نداریم و ظاهرا معاویة بن عمار الدهن یصحیح آن باشد. برای نمونه رک:ک افی، ج2، 

ص426 و484. و ایشانک ه از بزرگان طائفه هستند گاه یمقل اینجا از پدرشان نقل مک‌ینند. برای نمونه رک: تهذیب، ج10، ص139. 

و درک تــب حدیث یدیگر پدر ایشــان تنها از امام زیــن العابدین 1 و ابو الطفیل عامر بن واثلــة از صحاب یپیغمبر اکرم - نقل 

مک‌ینند. به احتمال قوی نفر انتها ییسند همین صحاب یباشدک ه به دلیل خراب ینسخ، به این وضع موجود در آمده است. 

3. سوره واقعه، آیه75و76.

4. مشــابه همین دستور تا این قســمت روایت، در مکارم الاخلاق)ص391 و ص399( از امام صادق 1 نقل شده استک ه ظاهرا 

ــعَرِيُّ عَنْ 
ْ
ش
َ ْ
دٍ ال حُسَــيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
 یکیاز دو مورد )ص391( را ازک تابک افی)ج8، ص109( گرفته‌اند. روایتک اف یچنین اســت: ال

 بِسْمِ 
َ
ال
َ
ق
َ
هُ ف
َ
ذ عَوَّ

َ
 1 ف

ُ
اهُ جَبْرَئِيل

َ
ت
َ
أ
َ
هِ-ف

َّ
 الل

ُ
ه1ِحُمَّ رَسُول

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
زْدِيِّ ق

َ ْ
دٍ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
عَرِيِّ عَنْ بَك

ْ
ش
َ ْ
 ال

َ
دِ بْنِ إِسْحَاق مُحَمَّ

حْمنِ  هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

َ
تَهْنِيك

ْ
ل
َ
هَا ف

ْ
ذ
ُ
هِ خ

َّ
 بِسْمِ الل

َ
افِيك

َ
هُ ش

َّ
هِ وَ الل

َّ
 بِسْمِ الل

َ
 دَاءٍ يُعْيِيك

ِّ
ل
ُ
هِ مِنْ ك

َّ
 وَ بِسْمِ الل

َ
فِيك

ْ
ش
َ
هِ أ
َّ
 وَ بِسْمِ الل

ُ
د  يَا مُحَمَّ

َ
رْقِيك

َ
هِ أ
َّ
الل

ا.
َ
نِي بِهَذ

َ
ث
َّ
حَد

َ
ى ف حُمَّ

ْ
يَةِ ال

ْ
تُهُ عَنْ رُق

ْ
ل
َ
رٌ وَ سَأ

ْ
 بَك

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
نِ الل

ْ
نَّ بِإِذ

َ
تَبْرَأ

َ
جُومِ ل  النُّ

ِ
سِمُ بِمَواقِع

ْ
ق
ُ
 لاأ

َ
حِيمِ* ف الرَّ

5. ســند این روایت بســیار مضطرب است. ظاهرا سند اصل یدو قسمت باشدک ه با واو عطف شده است، به این صورتک ه احمد بن 

حمزة بن بزیع از ابان بن عثمان از فضیل بنی ســار نقل مک‌یند و نیز احمد بن ســلمة عن محمد بن عیســ یعن حریز بن عبدالله عن 

فضیل بنی سار. در هر صورت سند سند اولک یه ذکرک ردیم اشکال چندان یندارد و نقل تک تک افراد ازکی دیگر در منابع روای ییافت 

م‌یشود ول یسند دومک یه ذکرک ردیم مشلاکت یدارد از جمله اینکه قطعا محمد بن عیس ینیز از حریز نقل نمک‌یند و هرگز او را درک 
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هِ 
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َ
يْك

َ
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ْ
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ل
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ل
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َ
جِنِّ أ

ْ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ل
ُ
ق
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ف
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َ
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ِ
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ً
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َ
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َ
ذ
َ
خ
َّ
 وَ ات

ً
لِيما

ْ
ك
َ
مَ مُوسَى ت

َّ
ل
َ
ذِي ك

َّ
ال

لِيل1ِ‏1
َ
خ
ْ
فِئَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ ال

َ
مَا ط

َ
فِئْتِ ك

َ
اةِ وَ ط

َ
هُد
ْ
دٍ ال وَ آلِ مُحَمَّ

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ زِيَــاد3ٍ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ إِسْــمَاعِيل يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
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َ
بِي زِيَاد2ٍ ق

َ
 بْنُ أ

ُ
حْمَــد

َ
)72( أ

كِتَابِ وَ 
ْ
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َ
اتِحَة

َ
 ف
َ
رَأ
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
اعٌ بَسَط

َ
وْ صُد

َ
صَابَتْهُ عَيْنٌ أ

َ
وْ أ
َ
 أ
َ
سِل

َ
ا ك
َ
هِ-إِذ

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُول

َ
‏: ك

َ
ال
َ
ادِق1ِق الصَّ

4 انَ يَجِدُ
َ
هَبُ عَنْهُ مَا ك

ْ
يَذ
َ
مَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ف

ُ
يْنِ ث

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
ال

 بْنُ سِنَانٍ عَنْ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )73( مُحَمَّ

 
ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
حَمْدِ وَ ق

ْ
بْرِئْهُ سُورَةُ ال

ُ
مْ ت
َ
 مَنْ ل

ُّ
ل
ُ
‏: ك

ُ
ول

ُ
بَاقِر1َيَق

ْ
رٍ ال

َ
بَا جَعْف

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 بْنِ مُحْرِز5ٍ ق

َ
مَة
َ
سَــل

نکرده است.)رجال شیخ طوسی، ص 367(

نْ  1. نسخه‌ای از این روایت درک تاب الحسین بن عثمان بن شریک)الاصول الستة عشر، ص324( چنین نقل شده است: حُسَيْنٌ، عَمَّ

نِ بْنِ 
َ
ل
ُ
وْ وَجَعَ ف

َ
، أ وْ عَيْنَ جِنٍّ

َ
وْ عَيْنَ إِنْــسٍ، أ

َ
، أ
ُ
وْ عِرْق

َ
اعُ، أ

َ
وْ يَا صُد

َ
ى، أ  يَا حُمَّ

َ
يْك

َ
ــرُجْ عَل

ْ
: اخ

ِ
اع
َ
د هِ 1: فِي الصُّ

َّ
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َ
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َ
ك
َ
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مْ وَ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
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َّ
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ذِي هُوَ رُوحُهُ وَ ك
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ً
لِيما

ْ
ك
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ل
َ
 وَ ك

ً
لِيل

َ
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َ
ذ
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خ
َّ
ذِي ات

َّ
هِ ال
َّ
مْ بِالل

ُ
يْك
َ
رُجْ عَل

ْ
نٍ، اخ

َ
ل
ُ
ف

 
َ
ال
َ
 بْنُ مَسْعُودٍ، ق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
فِئَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ. و نیز درک تابک شــی)ص199( نیز دستوری بسیار مشابه نقل شده است: حَد

َ
مَا ط

َ
فِئْتُمْ ك

َ
ط

دِمْنَا 
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
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ْ
ق
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َ
 أ
َ
ال
َ
 بْنِ جَابِرٍ، ق

َ
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ْ
، عَنْ عُث

َ
ورَمَة

ُ
نِي ابْنُ أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
حَسَنِ، ق

ْ
نِي عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
حَد

هُ 
َ
 عِنْد

ِّ
صَل

َ
بِيِّ )ص( ف بْرَ النَّ

َ
 لِيَ ائْتِ ق

َ
ال
َ
ق
َ
، ف
َ
ال
َ
، ق
ٍ
ةَ رِيح

َ
اسِد

َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
، ق
َ
ال
َ
 ق
َ
رَ ىبِوَجْهِك

َ
ذِي أ

َّ
 مَا ال

َ
ال
َ
هِ 1، ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
 دَخ

َ
مَدِينَة

ْ
ال

 
َ
ذ
َ
خ
َّ
ذِي ات

َّ
 بِال

َ
يْك

َ
جُ عَل حَرِّ

ُ
 أ
ٍ
وْ وَجَع

َ
وْ عَيْنِ جِنٍّ أ

َ
 مِنْ عَيْنِ إِنْسٍ أ

َ
يْك

َ
جُ عَل حَرِّ

ُ
ا أ
َ
هِ هَذ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
: بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
ى وَجْهِك

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
مَّ ض

ُ
عَتَيْنِ ث

ْ
رَك

نِ 
ْ
 بِإِذ
ْ
أ
َ
ف
ْ
هِ اط

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ
ْ
أ
َ
ف
ْ
فِيَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ اط

َ
مَا ط

َ
فِيتَ ك

َ
 وَ ط

َ
ت
ْ
أ
َ
ا هَد مَّ

َ
سِ ل

ُ
د
ُ
ق
ْ
 ال
ِ
قَ عِيسَى مِنْ رُوح

َ
ل
َ
 وَ خ

ً
لِيما

ْ
ك
َ
مَ مُوســى‏ ت

َّ
ل
َ
 وَ ك

ً
لِيل

َ
إِبْراهِيمَ خ

. و نیز در مکارم الاخلاق)ص397( نیز نقل یمشــابه به عنوان 
َ
ــاعَة يَّ السَّ

َ
مَا عَادَ إِل

َ
ى رَجَعَ وَجْهِي، ف يْنِ حَتَّ

َ
ت  مَرَّ

َّ
هُ إِل

ُ
مَا عَاوَدْت

َ
 ف
َ
ال
َ
هِ. ق

َّ
الل

»صلاة للقوة« م‌یآورد.

2. این فرد نه در اینک تاب و نه در مصدری دیگری افت نشد.

3. صحیح اســماعیل بن اب یزیاد مسلم السکون یمعروف استک ه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 21 مورد درک تب اربعه فضالة 

بن ایوب از او نقلک رده است.

4. نسخه‌ای از این روایت درک تاب جعفریات)ص216( نیز هست و از آنجاک هک تاب جعفریات در واقع همانک تاب سکون یپالایش 

وْ 
َ
وْ صُدِعَ أ

َ
 أ
َ
سِل

َ
ا ك
َ
انَ إِذ

َ
هِ-ك

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
نشــده است، این مسألهک ام لاقابل توقع و انتظار است. متن در جعفریات چنین اســت: أ

 ص. در مکارم الاخلاق)ص365( 
ُ
انَ يَجِد

َ
هَبُ مَا ك

ْ
يَذ
َ
يْنِ وَ يَمْسَــحُ بِهِمَا ف

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
كِتَابِ وَ ال

ْ
اتِحَةِ ال

َ
 فِيهِمَا بِف

َ
رَأ
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
صَابَتْهُ عَيْنٌ بَسَــط

َ
أ

 
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض نیز این دســتور به صورتک ل یبرای هرک س از طریق امام رضا 1 از پیغمبر اکرم - چنین نقل شــده است: عَنِ الرِّ

يْنِ وَ مَسَحَ بِهِمَا 
َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 وَ ال

ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
كِتَابِ وَ ق

ْ
 ال
َ
اتِحَة

َ
 ف
َ
رَأ
َ
يْهِ وَ ق

َ
 يَد

َ
بَسَط

َ
 ف
َ
لِك

َ
يْرُ ذ

َ
وْ غ
َ
اعٌ أ

َ
مْ صُد

ُ
ك
َ
حَد

َ
صَابَ أ

َ
ا أ
َ
هِ-إِذ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
ق

ه.
ُ
هَبُ عَنْهُ مَا يَجِد

ْ
وَجْهَهُ يَذ

5. هر چند درک تب رجال یوصف یبرای سلمة بن محرز بیان نشده است ول ینقل تک تک اعضای سند ازکی دیگر اجمالا واضح است. 

محمد بن جعفر برس یاز محمد بنی ح ییالارمن یدر خود اینک تاب تا به حال چندین مورد داشته است و در همه موارد نقل از محمد 

بن سنان است و محمد بن سنان نیز درک تب حدیث یدیگر روایات یاز سلمة بن محرز دارد. برای نمونه رک:ک افی،ج2،ص626. همین 

 
َ
مَة
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دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَل دٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د آدرس داده شــده روایت مربوطه را به این صورت نقلک رده است: مُحَمَّ

يْ‏ءٌ. و نیز مانند متن طب الائمةک ه سوره توحید ندارد، در تفسیر 
َ
مْ يُبْرِئْهُ ش

َ
 ل
ُ
حَمْد

ْ
مْ يُبْرِئْهُ ال
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ُ
ول
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َ
بَا جَعْف

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
بْنِ مُحْرِزٍ ق

عیاش ینیز از سلمة بن محرز نقل شده است.)تفسیر عیاشی، ج1، ص20(
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ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل
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َ
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طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 40

رِّ 
َ
اءُ مِنْ ش

َ
ى مَا يَش

َ
رَتِهِ عَل

ْ
د
ُ
هِ وَ ق
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ُ
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6 جِدُ
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مَا أ

1. در خود طب الائمة)ص61(ی ک مورد ابتدا به اسم محمد بنی زید بن سلیم الکوف یشده استک ه احتمالای ک نفر باشند.

2. ایشــان در منابع روا ییموجود از امامک اظم 1 نقل مک‌ینند ول یدر رجال شیخ از اصحاب اب یعبدالله 1 نیز شمرده شده‌اند.

)رجال شیخ طوسی، ص319(

حَسَــنِ عَنْ 
ْ
 بْنُ ال

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
3. نســخه‌ای از این این روایت درک تاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق)ص162( چنین آمده اســت: حَد
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ْ
هِ ال

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
ل 

َ
ال
َ
 مَنْ ق

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ا1ك

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بَا ال

َ
أ

 
َ
نْقُ. مشابه این دستور به عنوان دستوری بعد از نماز صبح و مغرب نیز درک افی)ج2، ص531( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيل

َ
خ
ْ
ال

اتٍ  رِبِ سَــبْعَ مَرَّ
ْ
مَغ
ْ
ةِ ال

َ
جْرِ وَ دُبُرِ صَل

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
 فِي دُبُرِ صَل

َ
ال
َ
: مَنْ ق

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

يحُ وَ  هْوَنُهَا الرِّ
َ
ءِ أ

َ
بَل
ْ
 ال
ِ
نْوَاع

َ
 مِنْ أ

ً
 عَنْهُ سَــبْعِينَ نَوْعا

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
عَ الل

َ
عَظِيمِ دَف

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
حِيمِ*ل  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

اءِ. و نیز درک تاب امال یشیخ طوسی)ص733( چنین آمده است: 
َ
عَد تِبَ فِي السُّ

ُ
اءِ وَ ك

َ
ق
َّ
 مُحِيَ مِنَ الش

ً
ــقِيّا

َ
انَ ش

َ
جُنُونُ وَ إِنْ ك

ْ
بَرَصُ وَ ال

ْ
ال

حَسَنِ 
ْ
دِ بْنِ ال بِيهِ، عَنْ مُحَمَّ

َ
وَلِيدِ، عَنْ أ

ْ
حَسَنِ بْنِ ال

ْ
دِ بْنِ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
حَسَنِ أ

ْ
بُو ال

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
: أ
َ
ال
َ
هِ، ق

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
ــيْخ

َّ
بَرَنَا الش

ْ
خ
َ
: أ
َ
ال
َ
وَ عَنْهُ، ق

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ، عَنْ أ ءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ‏  مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
حْمَنِ، عَنِ ال دِ بْنِ عِيسَــى، عَــنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
ارِ، عَنْ أ

َّ
ف الصَّ

هَا سَبْعَ 
ُ
عَظِيمِ” يُعِيد

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
حِيمِ،ل  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
مَ:” بِسْمِ الل

َّ
ل
َ
نْ يَتَك

َ
 أ
َ
بْل
َ
 ق
ِ
بْح ةِ الصُّ

َ
 صَل

َ
 بَعْد

َ
ال
َ
: مَنْ ق

َ
ال
َ
)1(، ق

بَرَصُ.
ْ
امُ وَ ال

َ
جُذ

ْ
هْوَنُهَا ال

َ
ءِ، أ

َ
بَل
ْ
 ال
ِ
نْوَاع

َ
 مِنْ أ

ً
هُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعا

َّ
عَ الل

َ
اتٍ، دَف مَرَّ

4. این مضمون در روایات متعددی آمده است. برای نمونه رک: محاسن برقی، ج1، ص9.

5. اینجا مراد از القاســم، القاسم بن محمد جوهری استک ه طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 44 مورد از ابان بن عثمان نقلک رده 

است. همچنین فضالة بن ایوب نیز 83 مورد درک تب اربعة از ابان نقل مک‌یند.

6. همین دســتور در خود طب الائمة)ص17( به سندیک ام لامتفاوت گذشت. همچنین درک تابک افی)ج2،ص567( این دستور با 

بِي نَصْرٍ 
َ
دِ بْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
انتهای ســند مشــترک با اند یکتفاوت در نسخه چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

ةِ   بِعِزَّ
ُ
عُوذ

َ
هِ-أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ وَ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
- بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
نْسَانُ ف ِ

ْ
ى ال

َ
تَك
ْ
ا اش

َ
: إِذ

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
مَانَ عَنِ الث

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
عَنْ أ

. و نیز در دعوات راوندی)ص199( و مکارم الاخلاق)ص407( نیز مشابه همین 
ُ
جِد

َ
ــرِّ مَا أ

َ
ــاءُ مِنْ ش

َ
ى مَا يَش

َ
هِ عَل

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
الل

دستور در خصوص وجع الخاصرة بیان شده است. 
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بَا عَبْدِ 
َ
‏: سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 ق
ٍ
رِيح

َ
 عَنْ ذ

ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
نَا جَمِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق ــابُورِيُّ

َ
يْش  النَّ

ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
حْمَد

َ
)77( أ

بِي 
َ
تِي عَزَمَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أ

َّ
عَزِيمَةِ ال

ْ
 يَا وَجَعُ بِال

َ
يْك

َ
 عَزَمْــتُ عَل

َ
ال
َ
 ق
ِ
يح وْلِيَائِهِ مِنَ الرِّ

َ
 مِنْ أ

ً
 رَجُل

ُ
ذ ه1ِيُعَــوِّ

َّ
الل

جَبْتَ وَ 
َ
عْتَ وَ أ

َ
ط
َ
ا أ مَّ

َ
جَابُوا ل

َ
اعُوا وَ أ

َ
ط
َ
أ
َ
برَة2ِ ف ى جِنِّ وَادِي الصَّ

َ
هِ-عَل

َّ
 ]رَسُــولِ‏[ الل

ُ
الِب1ٍرَسُــول

َ
ط

هِ 
َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
هِ بِسُل

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
مْرِ الل

َ
ى بِأ

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
ــاعَة  السَّ

َ
ــاعَة نٍ السَّ

َ
ل
ُ
نِ ابْنِ ف

َ
ل
ُ
رَجْتَ عَنْ ف

َ
خ

رُجَ‏3
ْ
نْ يَخ

َ
 أ
ُ
بَث

ْ
 يَل

َ
هُل  إِنَّ

َ
هِ ف
َّ
هِ بِنُورِ الل

َّ
هِ بِبَهَاءِ الل

َّ
هِ بِجَمَالِ الل

َّ
هِ بِوَجْهِ الل

َّ
مَةِ الل

َ
هِ بِعَظ

َّ
هِ بِكِبْرِيَاءِ الل

َّ
لِ الل

َ
بِجَل

1. دری ک مورد دیگر نیز درک تاب طب الائمة)ص86( به نام ایشان آغاز شده است و باز هم مثل بسیاری از اسناد دیگر اینک تاب نقل 

تک نک افراد سند ازکی دیگر به وضوح روشن است ول یاستاد مؤلف ناشناس است.

2. مرحوم مجلســ یدر مرآة العقول)ج25، ص195و196( چنین م‌یفرمایند: لعل هذا إشــارة إلى ما رواه الشــيخ المفيد في إرشاده 

بإســناده عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى بني المصطلق جنب عن الطريق فأدركه الليل و نزل بقرب 

واد وعر فلما كان في آخر الليل هبط جبرئيل عليه يخبره أن طائفة من كفار الجن قد اســتبطنوا الوادي، يريدون كيده 1 و إيقاع الشــر 

بأصحابه عند ســلوكهم إياه، فدعا أمير المؤمنين 1 فقال له: اذهب إلى هذا الوادي فســيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك، 

فادفعــه بالقوة التي أعطاك الله و تحصن منهم بأســماء الله عز و جل التي خصك بعلمهــا، و أنفذ معه مائة رجل من أخلاط الناس، و 

قــال لهم: كونوا معه و امتثلوا أمره، فتوجه أمير المؤمنين 1 إلى الوادي فلما قرب من شــفيره أمر المائة الذين صحبوه أن يقفوا بقرب 

الشــفير، و لا يحدثوا شــيئا حتى يؤذن لهم ثم تقدم، فوقف على شفير الوادي و تعوذ بالله من أعدائه، و سمى الله عز اسمه، و أومأ إلى 

القوم الذين تبعوه أن يتقربوا منه فقربوا و كان بينه و بينهم فرجة مسافتها غلوة، ثم رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد أن 

تقع القوم على وجوههم لشدتها، و لم تثبت أقدامهم على الأرض من هول الخصم، و من هول ما لحقهم فصاح أمير المؤمنين 1 أنا 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، وصي رسول الله و ابن عمه اثبتوا إن شئتم فظهر للقوم أشخاص على صور الزط يخيل في أيديهم 

شعل النيران، قد اطمأنوا و أطافوا بجنبات الوادي، فتوغل‏ أمير المؤمنين 1 بطن الوادي، و هو يتلو القرآن و يومئ بسيفه يمينا و شمالا 

فما لبثت الأشــخاص حتى صارت كالدخان الأسود، و كبر أمير المؤمنين )1(، ثم صعد من حيث هبط، فقام مع القوم الذين اتبعوه 

حتى أسفر الموضع عما اعتراه، فقال له أصحاب رسول الله: ما لقيت يا أبا الحسن فلقد كدنا أن نهلك خوفا و أشفقنا عليك مما لحقنا 

فقال 1 لهم: إنه لما تراء ىإلى العدو جهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا و علمت ما حل بهم من الجزع. فتوغلت الوادي غير خائف 

منهم و لو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم، و قد كفى الله كيدهم و كفى المؤمنين شرهم، و سيسبقني بقيتهم إلى رسول الله صلى 

الله عليه و آله و سلم يؤمنون به، و انصرف أمير المؤمنين 1 بمن معه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أخبره الخبر فسري 

عنه، و دعا له بخير، و قال له: قد ســبقك يا علي من أخافه الله بك و أســلم و قبلت إسلامه، ثم ارتحل بجماعة المسلمين، حتى قطعوا 

الوادي آمنين غير خائفين، و هذا الحديث قد روته العامة كما روته الخاصة، و لم يتناكروا شيئا انتهی.

 عَنْ 
ٍ
 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح

َ
حْمَد

َ
 عَنْ أ

ٌ
د 3. نسخه‌ای از این روایت درک تابک افی)ج8، ص85( چنین آمده است: مُحَمَّ

تِي عَزَمَ بِهَا- عَلِيُّ 
َّ
عَزِيمَةِ ال

ْ
نْتِ بِال

ُ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
يْكِ يَا رِيحُ وَ يَا وَجَعُ ك

َ
 عَزَمْتُ عَل

ُ
ول

ُ
دِهِ وَ يَق

ْ
 بَعْضَ وُل

ُ
ذ ه1ِيُعَوِّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
 ق
ٍ
رِيح

َ
ذ

رَجْتِ عَنِ ابْنِي 
َ
عْتِ وَ خ

َ
ط
َ
جَبْتِ وَ أ

َ
ا أ مَّ

َ
اعُوا ل

َ
ط
َ
جَابُوا وَ أ

َ
أ
َ
بْرَةِ ف ى جِنِّ وَادِي الصَّ

َ
هِ-عَل

َّ
 رَسُولِ الل

ُ
مُؤْمِنِين1َرَسُول

ْ
مِيرُ ال

َ
الِبٍ أ

َ
بِي ط

َ
بْنُ أ

. و 
َ
اعَة  السَّ

َ
اعَة  السَّ

َ
نَة
َ
ل
ُ
نٍ ابْنِ ابْنَتِي ف

َ
ل
ُ
ف

مشــابه این روایت در خود طب الائمة)ص92( به ســندیک ام لامتفاوت از امام صادق 1 نقل شــده است. همچنین در خود طب 

حُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
ْ
 عَنِ ال

ُ
عَارِف

ْ
 ال
ُ
ف

َّ
عَل

ْ
انَ ال  بْنُ حَسَّ

ُ
الائمة)ص91( نســخه دیگری از همین روایت به این صورت آمده است: إِسْحَاق

 يَا 
َ
يْك

َ
عْزِمُ عَل

َ
هِ أ
َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
 وَ هُوَ يَق

ً
هُ صَغِيرا

َ
 ل
ً
 ابْنا

ُ
ذ ه1ِوَ هُوَ يُعَوِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
: دَخ

َ
ال
َ
مُحَارِبِيِّ ق

ْ
 ال
ٍ
رِيح

َ
 عَنْ ذ

ٍ
عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح

اعُوا 
َ
ط
َ
جَابُوا وَ أ

َ
أ
َ
بْرَةِ ف ى جِنِّ وَادِي الصَّ

َ
الِب1ٍعَل

َ
بِي ط

َ
هِ-وَ عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
 الل

ُ
تِي عَزَمَ بِهَا رَسُــول

َّ
عَزِيمَةِ ال

ْ
انَتْ بِال

َ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
وَجَعُ وَ يَا رِيحُ ك

ات‏.  مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
هَا ث

َ
ال
َ
ى ق  حَتَّ

َ
اعَة  السَّ

َ
اعَة  السَّ

َ
نَة
َ
ل
ُ
نٍ ابْنِ ف

َ
ل
ُ
رَجْتِ عَنِ ابْنِ ف

َ
عْتِ وَ خ

َ
ط
َ
جَبْتِ وَ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
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 هَذِهِ 

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
‏: أ
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض طِينٍ عَنِ الرِّ

ْ
حَسَــنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
ــقِيُّ عَنِ ال

ْ
مَش

ِّ
ثِيرٍ الد

َ
 بْنُ ك

ُ
د )78( مُحَمَّ

حِيمِ‏  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
وْفٍ‏ بِسْمِ الل

َ
 دَاءٍ وَ خ

ِّ
ل
ُ
مَانٌ مِنْ ك

َ
 وَ هِيَ حِرْزٌ وَ أ

ٌ
 مَانِعَة

ٌ
هَا جَامِعَة نَّ

َ
رَ أ
َ
ك
َ
ا وَ ذ

َ
ض ةَ مِنَ الرِّ

َ
عُوذ

ْ
ال

 
ِ
 بِسَمْع

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
قِيٍّ أ

َ
يْرَ ت

َ
حْنِ مِنْكَ إنِْ كُنْتَ تَقِيًّا«2 وَ غ ه‏ِ »اخْسَــؤُا فيِها وَ لا تُكَلِّمُون‏ِ«1  »أَعُوذُ باِلرَّ بِسْــمِ اللَّ

 
َ
نٍ وَل 

َ
ل
ُ
نِ ابْنِ ف

َ
ل
ُ
ى ف

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
ط
ْ
 سُــل

َ
مْل 

ُ
تِك وَّ

ُ
ى ق

َ
هِ عَل

َّ
ةِ الل وَّ

ُ
مْ وَ بِق

ُ
بْصَارِك

َ
مْ وَ أ

ُ
سْــمَاعِك

َ
ى أ

َ
هِ وَ بَصَرِهِ عَل

َّ
الل

وَاتِ 
َ
تِي اسْتَتَرُوا بِهَا مِنْ سَط

َّ
ةِ ال بُوَّ مْ وَ بَيْنَهُ بِسِتْرِ النُّ

ُ
 بَيْنَك

ُ
هْلِ بَيْتِهِ سَتَرْت

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ى مَالِهِ وَل 

َ
 عَل

َ
تِهِ وَل  يَّ رِّ

ُ
ى ذ

َ
عَل

 
ٌّ
ى مُظِل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
مْ وَ الل

ُ
مَامَك

َ
 بَيْتِهِ أ

ُ
هْل

َ
-وَ أ

ٌ
د مْ وَ مُحَمَّ

ُ
 عَنْ يَسَارِك

ُ
ائِيل

َ
مْ وَ مِيك

ُ
يْمَانِك

َ
 عَنْ أ

ُ
رَاعِنَةِ جَبْرَئِيل

َ
ف
ْ
ال

عَلِيِّ 
ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هُل 

َّ
اءَ الل

َ
يَاطِينِ مَا ش

َّ
مْ مِنَ الش

ُ
 بَيْتِهِ مِنْك

َ
هْل

َ
هُ وَ أ

َ
تَهُ وَ مَال يَّ رِّ

ُ
هُ وَ ذ

َّ
مْ يَمْنَعُهُ الل

ُ
يْك
َ
عَل

نْتَ‏ »نعِْمَ الَْوْ‏لى وَ نعِْمَ 
َ
تُ وَ أ

ْ
ل
َّ
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
عَل
َ
 ف
َ
سِك

ْ
هُ مَجْهُودُ نَف

ُ
غ
ُ
 يَبْل

َ
 مَال 

َ
ك
َ
نَات
َ
مُهُ أ

ْ
غُ حِل

ُ
 يَبْل

َ
هُل  هُمَّ إِنَّ

َّ
عَظِيمِ الل

ْ
ال

هْلِ بَيْتِهِ وَ 
َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
وْلِيَاءَهُ صَل

َ
هُ بِــهِ أ

َّ
نُ بِمَا حَرَسَ الل

َ
ل
ُ
 يَا ف

َ
تَك يَّ رِّ

ُ
هُ وَ ذ

َّ
 الل

َ
النَّصِــرُ «3 حَرَسَــك

 
َ
عَظِيمِل 

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
تُبُل 

ْ
ك
َ
مَّ ت
ُ
وْلِه‏ِ »وَ هُوَ الْعَلُِّ الْعَظيِم‏ُ« 4 ث ى قَ

َ
رْسِيِّ إِل

ُ
ك
ْ
 ال
َ
تُبُ آيَة

ْ
ك
َ
ت

هُ وَ نعِْمَ الْوَكيِلُ «‏5 دل سام في رأس للسما طا لسلسبيلايها6 يْه‏ِ »حَسْبُنَا اللَّ
َ
 إِل

َّ
هِ إِل

َّ
 مِنَ الل

َ
جَأ
ْ
مَل
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]42[عوذة لكل ألم‏
مَنِي عَلِيُّ بْنُ 

َّ
‏: عَل

َ
ــال

َ
7 ق عَبْسِــيِّ

ْ
الِدٍ ال

َ
ادٍ عَنْ خ  بْنُ حَمَّ

ُ
ف
َ
ل
َ
نَا خ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
 بْنُ حَامِدٍ ق

ُ
ــد )79( مُحَمَّ

رْضِ 
َ ْ
سِي بِرَبِّ ال

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
مٍ وَ هِيَ أ

َ
ل
َ
 أ
ِّ
ل
ُ
هَا لِك إِنَّ

َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
 مِنَ ال

َ
وَانَك

ْ
مْهَا إِخ

ِّ
 عَل

َ
ال
َ
ةَ وَ ق

َ
عُوذ

ْ
مُوسَــى1هَذِهِ ال

اءٌ
َ
 وَ شِف

ٌ
ة
َ
ذِي اسْمُهُ بَرَك

َّ
سِي بِال

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
رُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أ

ُ
 يَض

َ
ذِيل 

َّ
سِي بِال

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
مَاءِ أ وَ رَبِّ السَّ

]43[عوذة الأيّام‏
نَ بْنَ 

َ
ل
ُ
وْ ف
َ
سِي أ

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
ــبْتِ‏ بِسْــمِ الل ةُ يَوْمِ السَّ

َ
هَا عُوذ

ُ
ل وَّ
َ
ادِق1ِ‏: أ )80( عَنِ الصَّ

اكَ نَسْــتَعِيُن  اكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّ ينِ إيَِّ ى‏ »مالكِِ يَوْمِ الدِّ
َ
حِيمِ‏ إِل حْمنِ الرَّ مِينَ‏ الرَّ

َ
عَال
ْ
 هُوَ رَبِّ ال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هِل 

َّ
 بِالل

َ
نَــة

َ
ل
ُ
ف

1. سوره مؤمنون، آیه 108.

2. سوره مریم، آیه 18.

3. سوره انفال، آیه40.

4. سوره بقره، آیه 255.

5. سوره آل عمران، آیه 173.

6. مهج الدعوات و منهج العبادات)ص34( به ســندیک ام لامتفاوت از بزنط یاز امام رضا 1 مشابه این تعویذ مؤثر در هر چیز با 

اند یکاختلاف نسخه نقل شده است.

7. سند از ابتداء تا انتها مجاهیل هستند و متن نیز منفرد است.
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الِّين‏َ«1 وَ »برَِبِّ  اطَ الُْسْــتَقِيمَ صِاطَ الَّذِيــنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَــرِْ الَْغْضُوبِ عَلَيْهِــمْ وَ لَ الضَّ اهْدِنَــا الصِّ
بَ وَ »مِنْ شَِّ ما خَلَقَ‏ ...  َ

ا وَق
َ
اسِقِ إِذ

َ
غ
ْ
ــورَةِ وَ رَبِّ ال ى آخِرِ السُّ

َ
الْفَلَقِ«‏2وَ »برَِبِّ النَّاسِ مَلكِِ النَّاسِ «3‏ إِل

مَدِ »لَْ يَلدِْ وَ لَْ يُولَدْ وَ لَْ يَكُنْ لَهُ  حَدِ الصَّ
َ ْ
هِ ال

َّ
اثاتِ فِ الْعُقَدِ وَ مِنْ شَِّ حاسِدٍ إذِا حَسَدَ «4 الل وَ مِنْ شَِّ النَّفَّ

ماواتِ وَ الْرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيِها مِصْباحٌ الْصِْباحُ  مُورِ »نُورُ السَّ
ُ ْ
رِ ال بِّ

َ
ورِ وَ مُد كُفُواً أَحَدٌ «5 نُورِ النُّ

قِيَّــةٍ وَ لا غَرْبيَِّةٍ يَكادُ زَيْتُها  يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَــجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَْ ا كَوْكَبٌ دُرِّ جاجَــةُ كَأَنَّ فِ زُجاجَــةٍ الزُّ
هُ بكُِلِّ  هُ الْمَْثالَ للِنَّاسِ وَ اللَّ بُ اللَّ هُ لنُِورِهِ مَنْ يَشــاءُ وَ يَضِْ يُضِ‏ءُ وَ لَوْ لَْ تَسَْسْــهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ يَْدِي اللَّ
ورِ عالُِ  قُّ وَ لَهُ الُْلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِ الصُّ ــقِ‏ ... قَوْلُهُ الَْ ــاواتِ وَ الْرَْضَ باِلَْ ‏ءٍ عَليِم‏ٌ«6 »الَّذِي خَلَقَ السَّ شَْ
لُ الْمَْرُ  هُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ بيُِر «7  (اللَّ كيِمُ الَْ هادَةِ وَ هُوَ الَْ الْغَيْبِ وَ الشَّ
‏ءٍ عَدَداً  ‏ءٍ عِلْمًا«  8 »وَ أَحْصى‏ كُلَّ شَْ هَ قَدْ أَحاطَ بكُِلِّ شَْ ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّ هَ عَلى‏ كُلِّ شَْ بَيْنَهُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
هَارِ  نُ بِالنَّ

ُ
يْلِ وَ يَسْك

َّ
رِّ مَا يَطِيرُ بِالل

َ
رِ وَ مِنْ ش

َ
بَش
ْ
ةِ وَ ال جِنَّ

ْ
رِّ ال

َ
وْ يُسِرُّ وَ مِنْ ش

َ
رِّ يُعْلِنُ بِهِ أ

َ
 ذِي ش

ِّ
ل
ُ
ــرِّ ك

َ
«9 مِنْ ش

رَابَاتِ وَ 
َ
خ
ْ
وشِ‏[ وَ ال

ُ
حُش

ْ
امَاتِ وَ الوحوش ]ال حَمَّ

ْ
نُ ال

ُ
ــرِّ مَا يَسْــك

َ
هَارِ وَ مِنْ ش يْلِ وَ النَّ

َّ
وَارِقِ الل

َ
ــرِّ ط

َ
وَ مِنْ ش

وْدِيَةِ
َ ْ
ال
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كِ‏ »تُؤْتِ الُْلْكَ مَنْ  ْ
مُل
ْ
هِ مَالِكِ ال

َّ
هُ بِالل

ُ
عِيذ

ُ
نْهَــارِ وَ أ

َ ْ
ونُ فِي ال

ُ
ا يَك ــجَارِ مِمَّ

ْ
ش
َ ْ
بَرَارِي وَ الغِيَاضِ وَ ال

ْ
وَ ال

يْلَ  ‏ءٍ قَدِيرٌ تُولجُِ اللَّ يُْ إنَِّكَ عَلى‏ كُلِّ شَْ َّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الَْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الُْلْكَ مِ
يِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشــاءُ بغَِيِْ  رِجُ الَْيِّتَ مِنَ الَْ يَّ مِنَ الَْيِّــتِ وَ تُْ رِجُ الَْ يْــلِ وَ تُْ فِ النَّهــارِ وَ تُولـِـجُ النَّهارَ فِ اللَّ
زْقَ لَِنْ يَشاءُ  رْضِ يَبْسُطُ الرِّ ماواتِ وَ الَْ مِيعُ الْبَصِيُر لَهُ مَقاليِدُ السَّ ‏ءٌ وَ هُوَ السَّ حِسابٍ«‏10  (لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَْ
حْــنُ عَلَ الْعَرْشِ  ــاواتِ الْعُلى‏ الرَّ رْضَ وَ السَّ ذِي‏ »خَلَقَ الَْ

َّ
هُ بِال

ُ
عِيذ

ُ
‏ءٍ عَليِــم‏ٌ«11 وَ أ ــهُ بكُِلِّ شَْ وَ يَقْــدِرُ إنَِّ

َّ وَ  هُ يَعْلَمُ السِّ هَرْ باِلْقَوْلِ فَإنَِّ تَ الثَّرى‏ وَ إنِْ تَْ ــاواتِ وَ ما فِ الْرَْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَْ اسْــتَوى‏ لَهُ ما فِ السَّ

1. سوره حمد، آیه 7-4.

2. سوره فلق، آیه1.

3. سوره ناس، آیه1و2.

4. سوره فلق، آیه 5-3.

5. سوره اخلاص، آیه 3و4.

6. سوره نور، آیه 35.

7. سوره انعام، آیه 73.

8. سوره طلاق، آیه12.

9. سوره جن، آیه 28.

10. سوره آل عمران، آیه26و27.

11. سوره شوری، آیه11و12.
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كُمْ  هُ رَبُّ الْعالَيَِن ادْعُوا رَبَّ لْقُ وَ الْمَْرُ تَبارَكَ اللَّ سْــنى‏ «1 »أَلا لَهُ الَْ هُ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ لَهُ الْسَْــاءُ الُْ أَخْفى‏ اللَّ
هُ لا يُبُِّ الُْعْتَدِينَ وَ لا تُفْسِدُوا فِ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إنَِّ رَحَْتَ  عاً وَ خُفْيَةً إنَِّ تَضَُّ
 وَ 
ٍ
اغ
َ
 ط
ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
عَظِيمِ مِنْ ش

ْ
انِ ال

َ
رْق
ُ
ف
ْ
بُورِ وَ ال نْجِيلِ وَ الزَّ ِ

ْ
وْرَاةِ وَ ال هُ بِمَنْزِلِ التَّ

ُ
عِيذ

ُ
هِ قَرِيبٌ مِنَ الُْحْسِنيِن‏َ«2 وَ أ اللَّ

لٍ وَ 
ِّ
لٍ وَ مُتَمَث يِّ

َ
كٍ وَ سَاكِنٍ وَ صَامِتٍ وَ مُتَخ ارِقٍ وَ مُتَحَرِّ

َ
اهِنٍ وَ نَاظِرٍ وَ ط

َ
انٍ وَ سَاحِرٍ وَ ك

َ
ط
ْ
انٍ وَ سُل

َ
ــيْط

َ
 وَ ش

ٍ
بَاغ

 
َّ
ل
َ
ذ
َ
 مُعِزَّ لِمَنْ أ

َ
هُ وَل 

َ
 ل
َ
رِيك

َ
 ش

َ
ل 

َ
عُ عَنْك

َ
ف
ْ
 وَ هُوَ يَد

َ
 وَ مُؤْنِسُك

َ
 وَ نَاصِرُك

َ
هِ حِرْزُك

َّ
تَلِفٍ سُبْحَانَ الل

ْ
نٍ وَ مُخ وِّ

َ
مُتَل

مَ‏4
َّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَل ى مُحَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ار3ُ« وَ صَل هَّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
واحِد

ْ
عَزُّ »وَ هُوَ ال

َ
 لِمَنْ أ

َّ
 مُذِل

َ
وَل 

عوذة يوم الأحد

 وَ 
ُ
مَاوَات امَتِ السَّ

َ
عَرْشِ وَ ق

ْ
ى ال

َ
بُّ عَل بَرُ اسْتَوَ ىالرَّ

ْ
ك
َ
هُ أ
َّ
بَرُ الل

ْ
ك
َ
هُ أ
َّ
بَرُ الل

ْ
ك
َ
هُ أ
َّ
حِيمِ الل حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ الرَّ

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِي ال  يُجَاوِزُ اسْمُهُ مَنْ فِي السَّ

َ
نِهِل 

ْ
 بِإِذ

ُ
جِبَال

ْ
جُومُ وَ رَسَتِ ال تِ النُّ

َ
أ
َ
مِهِ وَ هَد

ْ
 بِحُك

ُ
رْض

َ ْ
ال

هِ 
َّ
سِ الل

ْ
ارٍّ وَ حَاسِدٍ بِبَأ

َ
 ض

َّ
ل
ُ
 احْجُبْ ك

ٌ
جْسَــادُ وَ هِيَ بَالِيَة

َ ْ
هُ ال

َ
تْ ل

َ
 وَ انْبَعَث

ٌ
ائِعَة

َ
 وَ هِيَ ط

ُ
جِبَال

ْ
هُ ال
َ
ذِي دَانَتْ ل

َّ
ال

ماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فيِها سِاجاً وَ   وَ بِمَنْ‏ »جَعَلَ بَيَْ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً«5 وَ »جَعَلَ فِ السَّ
َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
عَنْ ف

رْضِ 
َ ْ
 فِي ال

َ
هُ بِمَنْ جَعَل

ُ
عِيذ

ُ
ــيْطانٍ رَجِيمٍ وَ أ

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
هَا مِنْ ك

َ
اظِرِينَ وَ حَفِظ نَهَا لِلنَّ هُ بِمَنْ زَيَّ

ُ
عِيذ

ُ
قَمَراً مُنيِراً«6 وَ أ

ةٍ »حم‏« »حم «‏7 »حم عسق كَذلكَِ يُوحِي  وْ بَلِيَّ
َ
ةٍ أ
َ
احِش

َ
وْ ف
َ
يْهِ بِسُوءٍ أ

َ
 إِل
َ
نْ يُوصَل

َ
 أ
ً
ادا
َ
وْت
َ
 وَ أ

ً
رَوَاسِــيَ جِبِال

إلَِيْكَ‏
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 43

حِيمِ«‏9وَ  حْنِ الرَّ كيِمُ «‏8 »حم‏« »حم«‏»حم تَنْزِيلٌ مِــنَ الرَّ هُ الْعَزِيــزُ الَْ وَ إلَِ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكَِ اللَّ
10 سْلِيماً

َ
مَ ت
َّ
بِيِّ وَ آلِهِ وَ سَل دٍ النَّ ى مُحَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
صَل

عوذة يوم الاثنين‏

 
ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
هَرَ وَ مِنْ ش

َ
فِيَ وَ ظ

َ
رِّ مَا خ

َ
بَرِ مِنْ ش

ْ
ك
َ ْ
يَ ال  بِرَبِّ

َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
سَ ف

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

1. سوره طه، آیه8-4.

2. سوره اعراف، آیه 56-54.

3. سوره رعد، آیه 16.

4. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص438( آمده است.

5. سوره نمل، آیه 61.

6. سوره فرقان، آیه 61.

7. در قرآنک ریم 7 مرتبه این آیه شــریفه در ابتدای ســور غافر و فصلت و شــوری و زحرف و دخان و جاثیه و احقاف آمده است و لذا 

تکرار حوامیم در این روایت ظاهرا ناظر به این تکرار قرآن یباشد.

8. سوره شوری، آیه 3-1.

9. سوره فصلت، آیه 1و2.

10. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص449( آمده است. 



شرح و تحقیق طب الائمه 216

جِنُّ إِنْ 
ْ
هَا ال يُّ

َ
مْ أ
ُ
دْعُوك

َ
 أ
ِ
وح ةِ وَ الرُّ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
وسٌ رَبُّ ال

ُّ
د
ُ
وسٌ ق

ُّ
د
ُ
مَرُ ق

َ
ق
ْ
مْسُ وَ ال

َّ
تِ الش

َ
رِّ مَا رَأ

َ
رٍ وَ مِنْ ش

َ
ك
َ
ى وَ ذ

َ
نْث
ُ
أ

ذِي 
َّ
ى ال

َ
جِنُّ إِل

ْ
نْسُ وَ ال ِ

ْ
هَا ال يُّ

َ
مْ أ
ُ
دْعُوك

َ
بِيرِ وَ أ

َ
خ
ْ
طِيفِ ال

َّ
ى الل

َ
نْسُ إِل ِ

ْ
هَا ال يُّ

َ
مْ أ
ُ
دْعُوك

َ
نْتُمْ سَــامِعِينَ مُطِيعِينَ وَ أ

ُ
ك

مِ 
َ
ات
َ
 وَ خ

َ
 وَ إِسْــرَافِيل

َ
ائِيل

َ
 وَ مِيك

َ
مِ جَبْرَئِيل

َ
ات
َ
مِينَ وَ خ

َ
عَال
ْ
مِ رَبِّ ال

َ
ات
َ
تَمْتُــهُ بِخ

َ
جْمَعِينَ خ

َ
ئِقُ أ

َ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال
َ
دَانَــتْ ل

اهِرِينَ 
َّ
بِينَ الط يِّ

َّ
هْلِ بَيْتِهِ الط

َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ينَ وَ صَل بِيِّ دِ النَّ دٍ-سَيِّ مِ مُحَمَّ

َ
ات
َ
يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ خ

َ
سُل

وْ 
َ
انٍ عَنِيدٍ أ

َ
ط
ْ
وْ سُــل

َ
وْ سَــاحِرٍ مَرِيدٍ أ

َ
رِيتٍ أ

ْ
وْ عِف

َ
يٍّ أ  مَرِيدٍ جِنِّ

ٍ
ابِعَةٍ ذِي رُوح

َ
 ت
َّ
ل
ُ
 ك
َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
 عَنْ ف

ُ
ت
ْ
ــذ

َ
خ
َ
أ

طِيفِ 
َّ
هِ الل

َّ
نِ الل

ْ
انَ بِإِذ

َ
ظ
ْ
وْ يَق

َ
 عَيْنُ نَائِمٍ أ

ْ
ت
َ
 يُرَ ىوَ مَا رَأ

َ
 مَا يُرَ ىوَ مَال 

َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
 عَنْ ف

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
انٍ رَجِيمٍ أ

َ
يْط
َ
ش

دٍ وَ  ى مُحَمَّ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هُ وَ صَل

َ
 ل
َ
ــرِيك

َ
 ش

َ
هَل 

َّ
هَ الل

َّ
هَ الل

َّ
يْهِ الل

َ
 عَل

ُ
اف

َ
ى مَا يُخ

َ
 عَل

َ
يْهِ وَل 

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
 ل
َ
 سَــبِيل

َ
بِيرِل 

َ
خ
ْ
ال

هْلِ بَيْتِه‏1ِ
َ
أ

عوذة يوم الثلاثاء

هَا فِي يَوْمَيْنِ‏ وَ 
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ائِمَاتِ وَ بِال

َ
ق
ْ
مَاوَاتِ ال بَرِ رَبِّ السَّ

ْ
ك
َ ْ
هِ ال

َّ
سِي بِالل

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
حِيمِ أ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الرَّ

 وَ 
ً
 سُــبُل

ً
هَا فِجاجا

َ
 وَ جَعَل

ً
 فِيهَا جِبِال

َ
ها وَ جَعَل

َ
وات
ْ
ق
َ
رَ فِيها أ

َّ
د
َ
‏ وَ ق

َ
رْض

َ ْ
قَ ال

َ
ل
َ
مْرَها وَ خ

َ
 سَــماءٍ أ

ِّ
ل
ُ
ى‏ فِي ك

َ
ض
َ
ق

رِّ 
َ
 وَ مِنْ ش

ً
نْهارا

َ
رْضِ‏ رَواسِيَ وَ أ

َ ْ
 فِي ال

َ
بَحْرَ وَ جَعَل

ْ
رَ ال

َّ
 وَ سَخ

َ
ك
َ
ل
َ
ف
ْ
جْرَ ىال

َ
رَهُ وَ أ

َّ
‏ وَ سَخ

َ
قال

ِّ
حابَ الث  السَّ

َ
أ
َ
نْش
َ
أ

انَا 
َ
ف
َ
هُ ك
َّ
انَا الل

َ
ف
َ
هُ ك
َّ
انَا الل

َ
ف
َ
نْسِ ك ِ

ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
عُيُونُ مِنَ ال

ْ
رَاهُ ال

َ
وبِ وَ ت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
هَارِ وَ يَعْقِد يْلِ وَ النَّ

َّ
ونُ فِي الل

ُ
مَا يَك

2 سْلِيماً
َ
مَ ت
َّ
يْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هُ مُحَمَّ

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُل 

َّ
الل
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رِّ 
َ
 وَ مِنْ ش

َ
د
َ
 وَ عَق

َ
ث
َ
ــرِّ مَا نَف

َ
مَدِ مِنْ ش حَدِ الصَّ

َ ْ
 بِال

َ
نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
 يَا ف

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

 
َ
رَادَك

َ
ــرِّ مَا أ

َ
بِيرِ مِنْ ش

َ
ك
ْ
رْدِ ال

َ
ف
ْ
 بِال

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
رَ وَ أ

َ
مْ ت
َ
 عَيْنٌ وَ مَا ل

ْ
ت
َ
ا رَأ ى مِمَّ

َ
عْل
َ ْ
وَاحِدِ ال

ْ
 بِال

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
 أ
َ
د
َ
ةَ وَ مَا وَل بِي مُرَّ

َ
أ

مِ 
َ
ــا ارِ السَّ هَّ

َ
ق
ْ
وسِ ال

ُّ
د
ُ
ق
ْ
مَلِكِ ال

ْ
ارِ ال جَبَّ

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال
َّ
 فِي جِوَارِ الل

َ
نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنِ ف

َ
ل
ُ
نْتَ يَا ف

َ
مَلِكِ‏[ عَسِــيرٍ أ

ْ
مْرِ ال

َ
]بِأ

 
ٌ
د هُ مُحَمَّ

َ
 ل
َ
ــرِيك

َ
 ش

َ
هُل 

َّ
ــهادَةِ الْكَبيُِر الُْتَعالِ«‏3 هُوَ الل ارِ »عالُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

َّ
ف
َ
غ
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
مُهَيْمِنِ ال

ْ
مُؤْمِــنِ ال

ْ
ال

ه‏4ُ
ُ
ات
َ
هِ وَ بَرَك

َّ
 الل
ُ
مُ وَ رَحْمَة

َ
ل يْهِمُ السَّ

َ
مَ وَ عَل

َّ
يْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

عوذة يوم الخميس‏

رِّ »كُلِّ 
َ
نَةَ »برَِبِّ الَْشارِقِ وَ الَْغارِبِ «‏5 مِنْ ش لَ نَ بْنَ فُ َ

ل
ُ
وْ ف
َ
سِي أ

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

1. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص460( از اب یجعفر 1 آمده است.

2. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص468( از اب یجعفر 1 آمده است.

3. سوره رعد، آیه 9.

4. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص479( از اب یجعفر 1 آمده است.

5. سوره معارج، آیه 40.
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رَكُمْ بهِِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ  ماءِ ماءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ اعِدٍ وَ حَاسِدٍ وَ مُعَانِدٍ »وَ يُنَزِّ ائِمٍ وَ قَ شَيْطانٍ مارِدٍ«1 وَ قَ
بطَِ عَلى‏ قُلُوبكُِمْ وَ يُثَبِّتَ بهِِ الْقَْدامَ «‏2 »ارْكُضْ برِِجْلكَِ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَابٌ‏«  يْطانِ وَ ليَِْ رِجْزَ الشَّ
َّا خَلَقْنا أَنْعامــاً وَ أَناسَِّ كَثيِراً«4 »الْنَ  ــاءِ ماءً طَهُــوراً لنُِحْييَِ بهِِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْــقِيَهُ مِ 3 »وَ أَنْزَلْنــا مِنَ السَّ

فَ عَنْكُم‏ْ«‏ 7 »فَسَــيَكْفِيكَهُمُ  هُ أَنْ يَُفِّ كُمْ وَ رَحَْة‏ٌ«6 »يُرِيدُ اللَّ فِيفٌ مِنْ رَبِّ ــهُ عَنْكُم‏ْ «5 »ذلكَِ تَْ ــفَ اللَّ خَفَّ
هُ 
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ــهُ غالبٌِ عَلى‏ أَمْرِهِ«‏9ل  ه‏ُ »وَ اللَّ  اللَّ

َّ
الِبَ إِل

َ
 غ

َ
ه‏ِل 

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
ــمِيعُ الْعَليِم‏ُ«8 وَ لا ق ــهُ وَ هُــوَ السَّ اللَّ

10 سْلِيماً
َ
مَ ت
َّ
يْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د مُحَمَّ

عوذة يوم الجمعة

 وَ 
ِ
وح ةِ وَ الرُّ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ــهُ رَبُّ ال

َّ
عَظِيمِ الل

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَــوْل

َ
حِيمِ‏ل  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

عْمِ 
َ
سَهُمْ وَ أ

ْ
فِنِي بَأ

ْ
هُ اك

ُ
يْ‏ءٍ وَ مَالِك

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
الِقُ ك

َ
رَضِيينَ وَ خ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال اهِرُ مَنْ فِي السَّ

َ
مُرْسَــلِينَ وَ ق

ْ
ينَ وَ ال بِيِّ النَّ

ً
عا
َ
ف
ْ
 وَ مَد

ً
ابا  وَ حُجَّ

ً
 بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ حَرَسا

ْ
بَهُمْ وَ اجْعَل و

ُ
ل
ُ
بْصَارَهُمْ وَ ق

َ
أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 45

نَ 
َ
ل
ُ
حَكِيمُ عَافِ ف

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
لْنا وَ إلَِيْكَ أَنَبْنا «11 وَ أ ‏ »عَلَيْكَ تَوَكَّ

َ
 بِك

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
نَال   رَبُّ

َ
ك إِنَّ

 سُوءٍ آمِينَ 
ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
هارِ وَ مِنْ ش يْلِ وَ النَّ

َّ
نَ فِي الل

َ
رِّ ما سَك

َ
 بِناصِيَتِها وَ مِنْ ش

ٌ
نْتَ‏ آخِذ

َ
ةٍ أ  دَابَّ

ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
 مِنْ ش

َ
نَة
َ
ل
ُ
بْنَ ف

اهِرِينَ‏12
َّ
حْمَةِ وَ آلِهِ الط دٍ نَبِيِّ الرَّ ى مُحَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
مِينَ وَ صَل

َ
عَال
ْ
يَا رَبَّ ال

1. سوره صافات، آیه 7.

2. سوره انفال ، آیه 11.

3. سوره ص، آیه 42.

4. سوره فرقان، آیه 48و49.

5. سوره انفال، آیه 66.

6. سوره بقره، آیه 178.

7. سوره نساء، آیه 28.

8. سور بقره، آیه 137.

9. سورهی وسف، آیه 21.

10. این تعویذ باک م یاختلاف نسخه در مصباح شیخ طوسی)ج2، ص489( از اب یجعفر 1 آمده است.

11. سوره ممتحنة، آیه 4.

12. این تعویذ با اند یکاختلاف نســخه به همراه جند ســطر اضاف یدر مصباح شیخ طوسی)ج2، ص499( از اب یجعفر الثان ی1 

آمده اســت. در این قسمت از مصباح شیخ، سندی برای این روایت ذکر شده استک ه اولا نشان م‌یدهد مراد از اب یجعفر، امام جواد 

1 اســت و ثانیا نشــان م‌یدهدک ه مصدر اصل یاین تعویذها چه بوده است زیرا ظاهرا همه آن‌ها جزوی ک تعویذ هستند. سند آنجا 

نِي 
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
بِي ق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
وِيُّ ق

َ
عَل
ْ
حُسَــيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ال

ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
حْمَد

َ
بُو أ
َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
لِ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بِي ال

َ
 عَنْ أ

ٌ
بَرَنَا جَمَاعَة

ْ
خ
َ
چنین اســت: أ

هُ عَنْه‏.
َّ
حَسَنِيُّ رَضِيَ الل

ْ
هِ ال

َّ
عَظِيمِ بْنُ عَبْدِ الل

ْ
 ال
ُ
عَبْد
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]44[عوذة المأخوذ و المسحور
 يَا 

َ
يْك بَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 ق
ُ
اف ‏: يَا صَحَّ

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
افِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف حَّ  الصَّ

َ
ر1ٍ عَنْ إِسْــحَاق

ْ
 بْنُ بَد

ُ
حْمَد

َ
)81( أ

 
ِّ
ل
ُ
جْتُ بِك

َ
 عَال

ْ
د
َ
ثِ سِنِينَ ق

َ
ل
َ
 ث
ُ
هِ مُنْذ

َّ
ى يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
هْلِك

َ
 عَنْ أ

ٌ
وذ
ُ
خ
ْ
 مَأ

َ
ك  إِنَّ

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
ابْنَ رَسُــولِ الل

 
َّ
ل
ُ
نَّ ك

َ
يَّ أ

َ
فِيَ عَل

َ
هِ مَا خ

َّ
هِ وَ الل

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
مْتَنِي؟ ق

َ
عْل
َ
 أ
َ
ل
َ
 ف
َ
 أ
ُ
اف  يَا صَحَّ

َ
ال
َ
عَنِي ق

َ
هِ مَا نَف

َّ
ــوَ الل

َ
دَوَاءٍ ف

ي  مَا إِنِّ
َ
وذٍ؟ أ

ُ
خ
ْ
حَيَاءَ فِي رَجُلٍ مَسْحُورٍ مَأ

ْ
 ال
َ
 وَ مَا مَنَعَك

َ
يْحَك  وَ

َ
ال
َ
 ق
َ
سْــتَحْيِيك

َ
كِنْ أ

َ
رَجُهُ وَ ل

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ــيْ‏ءٍ عِنْد

َ
ش

 
َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
حَرَةُ عَنْ ف هَا السَّ يُّ

َ
مْ‏[ أ

ُ
دْرَؤُك

َ
حِيمِ‏ أذرئكم ]أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
‏ بِسْــمِ الل

ْ
ل
ُ
 ق
َ
لِك

َ
 بِذ

َ
اتِحَك

َ
ف
ُ
نْ أ
َ
 أ
ُ
رَدْت

َ
أ

َ فيِها فَاخْرُجْ  رُجْ‏ »مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّ بْلِيسَ‏ »اخْرُجْ مِنهْا مَذْؤُماً مَدْحُوراً«  2 اخْ  لِِ
َ
ال
َ
ذِي ق

َّ
هِ ال
َّ
بِالل

وسِ 
ُّ
د
ُ
ق
ْ
مِ ال

َ
عْظ
َ ْ
ى ال

َ
عْل
َ ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
نِ الل

ْ
تُهُ بِإِذ

ْ
ض
َ
مْ وَ نَق

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مْ وَ رَدَدْت

ُ
ك
َ
تُ عَمَل

ْ
ل
َ
بْط
َ
اغِرِين‏َ «3 أ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

حَرَةِ حِينَ   السَّ
ُ
يْد
َ
 ك
َ
ل
َ
مَا بَط

َ
ــيِّئُ إلَِّ بأَِهْلهِ‏ِ« 4 ك مَا »لا يَيِقُ الَْكْرُ السَّ

َ
مْ ك

ُ
دِيمِ رَجَعَ سِــحْرُك

َ
ق
ْ
عَلِيمِ ال

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ال

قُّ وَ بَطَلَ ما  يْه‏ِ »أَلْقِ عَصاكَ فَإذِا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفكُِــونَ فَوَقَعَ الَْ هِ عَلَ وَاتُ اللَّ ى لِمُوسَــى صَلَ
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
 الل

َ
ال
َ
ق

هِ 
َّ
نِ الل

ْ
مْ بِإِذ

ُ
يْك
َ
تُهُ عَل

ْ
ض
َ
ــحَرَةُ وَ نَق هَا السَّ يُّ

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
تُ عَمَل

ْ
ل
َ
بْط
َ
 سَــحَرَةَ فِرْعَوْنَ أ

َ
ل
َ
بْط
َ
هِ أ
َّ
نِ الل

ْ
كانُوا يَعْمَلُون‏َ« 5 بِإِذ

لْنا عَلَيْكَ كتِاباً فِ  ‏ »وَ لَوْ نَزَّ الَ ذِي قَ
َّ
هَ فَأَنْســاهُمْ أَنْفُسَــهُم‏ْ« 6وَ بِال ‏ »وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُــوا اللَّ نْزَلَ

َ
ذِي أ

َّ
ال

قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَِيْدِيهمِْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلَِّ سِحْرٌ مُبيٌِن وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا 
هِ 
َّ
نِ الل

ْ
عَلْناهُ رَجُلً وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبسُِون‏َ«7 وَ بِإِذ مَلَكاً لَقُضَِ الْمَْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لََ

 
َ
نْتُمْ فِيهِ وَل 

ُ
ا ك ــيْ‏ءٍ مِمَّ

َ
هُونَ بِش تَوَجَّ

َ
 ت
َ
رُونَ وَل  نْتُمْ مُتَحَيِّ

َ
أ
َ
ما سَــوْآتُُما«  8 ف ‏ »فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَُ نْزَلَ

َ
ذِي أ

َّ
ال

مْ‏
ُ
ابَ سَعْيُك

َ
مْ وَ خ

ُ
ك
ُ
هِ عَمَل

َّ
 بِحَمْدِ الل

َ
ل
َ
 بَط

ْ
د
َ
 ق
ً
بَدا
َ
يْ‏ءٍ مِنْهُ أ

َ
ى ش

َ
رْجِعُونَ إِل

َ
ت
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هِ 
َّ
نِ الل

ْ
مْ بِإِذ

ُ
بْتُك

َ
ل
َ
يْطانِ كانَ ضَعِيفاً«  9غ ــيَاطِينِ‏ »إنَِّ كَيْدَ الشَّ لِكَ مِنَ الشَّ

َ
انَ ذ

َ
مْ مَعَ مَنْ ك

ُ
ك
ُ
يْد
َ
وَ وَهَنَ ك

مْ وَ 
ُ
هِ عَمِيَ بَصَرُك

َّ
مْ عَزَائِمَ الل

ُ
يْك
َ
تُ عَل

ْ
ط
َّ
هِ وَ سَل

َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
مْ بِسُــل

ُ
ك
َ
ت وَّ
ُ
 ق
ُ
سَــرْت

َ
هِ وَ ك

َّ
مْ بِجُنُودِ الل

ُ
ك
َ
رَت
ْ
ث
َ
وَ هَزَمْتُ ك

1. در خود طب الائمة)ص30( شــخص یبه اسم احمد بنی زید از اســحاق الصحاف از موس یبن جعفر علیهما السلام روایت ینقل 

مک‌یندک ه ظاهرا احمد بنی زید در آنجا و احمد بن بدر در این روایت، اســمی ک نفر باشــندک ه بر اثر خراب ینسخه در این دو قسمت 

کتاب مختلف شده‌اند. در هر صورت متن این روایت ظاهرا منفرد است.

2. سوره اعراف، آیه 18.

3. سوره اعراف، آیه 13.

4. سوره فاطر، آیه 43.

5. سوره اعراف، آیه 117و118.

6. سوره حشر، آیه 19.

7. سوره انعام، آیه 9-7.

8. سوره طه، آیه 121.

9. سوره نساء، آیه 76.
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يْطانِ إذِْ قالَ  ‏ »كَمَثَلِ الشَّ
َ
نْزَل

َ
ذِي أ

َّ
هِ ال
َّ
نِ الل

ْ
مْ بِإِذ

ُ
انُ مِنْك

َ
ــيْط

َّ
 الش

َ
أ بَرَّ
َ
مْ وَ ت

ُ
سْــبَابُك

َ
عَتْ أ

َ
ط
َ
مْ وَ انْق

ُ
ك
ُ
ت وَّ
ُ
تْ ق

َ
عُف
َ
ض

مُا فِ النَّارِ خالدَِيْنِ  هَ رَبَّ الْعالَيَِن فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّ للِِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّ كَفَرَ قالَ إنِِّ بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إنِِّ أَخافُ اللَّ
بَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِمُِ  بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ ‏ »إذِْ تَبََّ نْزَلَ

َ
فيِهــا وَ ذلـِـكَ جَزاءُ الظَّاليِِن‏َ« 1وَ أ

مْ حَسَاتٍ  هُ أَعْمالَُ ؤُا مِنَّا كَذلكَِ يُرِيهـِـمُ اللَّ أَ مِنْهُمْ كَما تَبََّ ةً فَنَتَــرََّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّ الْسَْــبابُ وَ قــالَ الَّذِينَ اتَّ
يُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ  ذِي‏ »لا إلِهَ إلَِّ هُوَ الَْ

َّ
هِ ال
َّ
نِ الل

ْ
عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بخِارِجِيَن مِنَ النَّارِ«2 بِإِذ

ماواتِ وَ الْرَْضِ  ى‏ »وَ هُوَ الْعَلُِّ الْعَظيِم‏ُ «3 »إنَِّ إلَِهكُمْ لَواحِدٌ رَبُّ السَّ
َ
ماواتِ وَ ما فِ الْرَْض‏ِ« إِل ما فِ السَّ

عُونَ  مَّ نْيا بزِِينَةٍ الْكَواكبِِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَــيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّ ــاءَ الدُّ نَّا السَّ ا زَيَّ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الَْشــارِقِ إنَِّ
طْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ  مْ عَذابٌ واصِبٌ إلَِّ مَنْ خَطفَِ الَْ إلَِ الَْلَِ الْعَْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانبٍِ دُحُوراً وَ لَُ
هُ  يْلِ وَ النَّهارِ لَياتٍ لِوُلِ الْلَْبابِ‏ وَ ما أَنْزَلَ اللَّ ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّ ثاقِبٌ‏« 4 »إنَِّ فِ خَلْقِ السَّ
ةٍ وَ  وْلِه‏ِ »لقَِوْمٍ يَعْقِلُون‏َ فَأَحْيا بهِِ الْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِــا وَ بَثَّ فيِها مِنْ كُلِّ دَابَّ ى قَ

َ
 إِل
َ
ــاءِ مِنْ مــاءٍ« اليَْة مِــنَ السَّ

هُ الَّذِي خَلَقَ  كُمُ اللَّ ورَة5ِ »إنَِّ رَبَّ ى آخِرِ السُّ
َ
ــاءِ وَ الْرَْض‏ِ« إِل رِ بَيَْ السَّ ــحابِ الُْسَخَّ ياحِ وَ السَّ يفِ الرِّ تَصِْ

مْسَ وَ الْقَمَرَ  يْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيِثاً وَ الشَّ امٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَ الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّ ماواتِ وَ الْرَْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّ السَّ
هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عالُِ  هُ رَبُّ الْعالَيِن‏َ«6 »هُوَ اللَّ لْقُ وَ الْمَْرُ تَبارَكَ اللَّ راتٍ بأَِمْرِهِ أَلا لَهُ الَْ وَ النُّجُومَ مُسَخَّ
ــامُ الُْؤْمِنُ الُْهَيْمِنُ  وسُ السَّ هُ الَّــذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ الَْلكُِ الْقُدُّ حِيمُ هُوَ اللَّ حْنُ الرَّ ــهادَةِ هُوَ الرَّ الْغَيْــبِ وَ الشَّ
سْنى‏ يُسَبِّحُ لَهُ ما  رُ لَهُ الْسَْماءُ الُْ هُ الْالقُِ الْبارِئُ الُْصَوِّ كُونَ هُوَ اللَّ هِ عَمَّ يُشِْ ُ سُبْحانَ اللَّ بَّارُ الُْتَكَبِّ الْعَزِيزُ الَْ
يْرِهِمْ 

َ
وْ غ
َ
نْسِ أ ِ

ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
 بِسُوءٍ مِنَ ال

َ
نَة
َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
رَادَ ف

َ
كيِم‏ُ «7 مَنْ أ ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الَْ فِ السَّ

مْ  دى‏ فَما رَبحَِتْ تِارَتُُ لالَةَ باِلُْ وُا الضَّ ‏ »أُولئكَِ الَّذِينَ اشْــرََ الَ قَ هُمْ فَ نْ وَصَفَ هُ مِمَّ ةِ جَعَلَ اللَّ عُوذَ
ْ
 هَذِهِ ال

َ
بَعْد

وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 47

ونَ صُمٌّ بُكْــمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا  ــهُ بنِوُرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِ ظُلُــاتٍ لا يُبْصُِ فَلَــاَّ أَضاءَتْ مــا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّ

1. سوره حشر، آیه 16و17.

2. سوره بقره، آیه 166و167.

3. سوره بقره، آیه 255.

4. سوره صافات، آیه 10-4.

5. ظاهرا این قســمت از متن شــدیدا خراب یدارد. اولاک ه عبارات »ال یآخر السورة« زائد است زیرا این آیه، آیه 164 سوره بقره است و 

بسیار مستبعد استک ه تا آخر سوره بقره ادامه داشته باشد! همچنین تعبیر »لقومی عقلون« آخر آیه است و بقیه تعابیر بین اول و آخر آیه 

هستند. لذا ظاهرا به جایک ل این تعابیر باید آیه 164 سوره بقره جایگزین شود.

6. سوره اعراف، آیه 54.

7. سوره حشر، آیه 24-22.
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‏ »وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بمِا لا يَسْمَعُ إلَِّ دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ  الَ نْ قَ هُ مِمَّ هُ اللَّ يَرْجِعُون‏َ«1 جَعَلَ
ــاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيُْ  هِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِللَّ ‏ (وَ مَنْ يُشِْ الَ نْ قَ هُ مِمَّ هُ اللَّ بُكْــمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُون‏َ«2 جَعَلَ
نْيا كَمَثَلِ رِيحٍ  ياةِ الدُّ ‏ »مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِ هذِهِ الَْ الَ نْ قَ هُ مِمَّ هُ اللَّ يحُ فِ مَكانٍ سَحِيقٍ‏« 3جَعَلَ أَوْ تَْوِي بهِِ الرِّ
هُ 
َ
هُ وَ لكنِْ أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِون‏َ« 4جَعَل فيِها صٌِّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّ

هُ  َّا كَسَبُوا وَ اللَّ ‏ءٍ مِ كَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَْ ‏ »كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابلٌِ فَتََ
َ
ال
َ
نْ ق هُ مِمَّ

َّ
الل

‏ »وَ مَثَلُ كَلمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ  الَ نْ قَ هُ مِمَّ ــهُ اللَّ ــدِي الْقَــوْمَ الْكافرِِين‏َ« 5جَعَلَ لا يَْ
هُ الظَّاليَِِن  نْيا وَ فِ الْخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّ ياةِ الدُّ هُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِ الَْ الْرَْضِ ما لَا مِنْ قَرارٍ يُثَبِّتُ اللَّ
ــوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَا وَ  هِ كُفْراً وَ أَحَلُّ لُوا نعِْمَتَ اللَّ هُ ما يَشــاءُ أَ لَْ تَرَ إلَِ الَّذِينَ بَدَّ وَ يَفْعَــلُ اللَّ
سَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إذِا  مْ كَسَابٍ بقِِيعَةٍ يَْ ‏ »الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُُ لُ الَ مَثَ نْ قَ هُ مِمَّ هُ اللَّ بئِْسَ الْقَرارُ«  6جَعَلَ
يٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ  سابِ أَوْ كَظُلُماتٍ فِ بَحْرٍ لُِّ يعُ الِْ هُ سَِ اهُ حِسابَهُ وَ اللَّ هَ عِنْدَهُ فَوَفَّ جاءَهُ لَْ يَدِْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّ
هُ لَهُ  عَلِ اللَّ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إذِا أَخْرَجَ يَدَهُ لَْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَْ يَْ
 
ً
نا
َ
ل
ُ
رَادَ ف

َ
دٍ وَ آلِهِ مَنْ أ  وَ بِحَقِّ مُحَمَّ

َ
الِك

َ
مْث
َ
 وَ حُسْنِ أ

َ
مِك

ْ
 وَ عِل

َ
قِك

ْ
 بِصِد

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ
َ
هُمَّ ف

َّ
نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ «7 الل

دِيرٌ وَ 
َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
 عَلى‏ ك

َ
ك رَةٍ إِنَّ

ْ
سِهِ فِي حُف

ْ
مٍّ رَأ
ُ
سَهُلِ 

َ
رْك
َ
 وَ ت

َ
ل
َ
سْف
َ ْ
هُ ال

َّ
د
َ
 خ
َ
جْعَل

َ
هُ فِي نَحْرِهِ وَ ت

َ
يْد
َ
رُدَّ ك

َ
نْ ت
َ
بِسُــوءٍ أ

يْهِ وَ آلِهِ وَ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

ٌ
د هُ مُحَمَّ

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هِ بِعَزِيزٍل 

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
انَ‏ ذلِك

َ
 يَسِــيرٌ وَ مَا ك

َ
يْك

َ
 عَل

َ
لِك

َ
ذ

 
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
وذِ وَ ت

ُ
خ
ْ
مَأ
ْ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
ق
ِّ
عَل
ُ
تِمُ وَ ت

ْ
خ
َ
بْرِ وَ ت

َ
ق
ْ
ى طِينِ ال

َ
 عَل
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
مَّ ت
ُ
هُ ث
ُ
ات
َ
هِ وَ بَرَك

َّ
 الل
ُ
يْهِمْ وَ رَحْمَة

َ
مُ عَل

َ
ــا مَ وَ السَّ

َّ
سَــل

هِ  كُون‏َ وَ كَفى‏ باِللَّ هِ وَ لَوْ كَرِهَ الُْشِْ ينِ كُلِّ قِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَ الدِّ دى‏ وَ دِينِ الَْ ه‏ُ (الَّذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ هُوَ اللَّ
شَهِيداً «8 »وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُون‏َ فَغُلبُِوا هُنالكَِ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِين‏َ«9

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 48

1. سوره بقره، آیه 18-16.

2. سوره بقره، آیه 171.

3. سوره حج، آیه 31.

4. سوره آل عمران، آیه 117.

5. سوره بقره، آیه 264.

6. سوره ابراهیم، آیه 29-26.

7. سوره نور، آیه 39و40.

8. سوره فتح، آیه 28.

9. سوره اعراف، آیه 118و119.
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]45[ما يجوز من العوذ و الرقى و النشر
بِي 
َ
بِي بَصِير1ٍ عَنْ أ

َ
وفِيِّ عَنْ أ

ُ
رْق
َ
عَق
ْ
عَيْبٍ ال

ُ
ادُ بْنُ عِيسَــى عَنْ ش نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُونٍ ق

ْ
)82( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَأ

 مَا 
ُ
جُل ا عَلِمَ الرَّ

َ
 إِذ
ٌ
هَا حُمَة

َ
ةٍ ل اتِ هَامَّ

َ
 ذ
ِّ
ل
ُ
رْسِ وَ ك

ِّ
ى وَ الض حُمَّ

ْ
عَيْنِ وَ ال

ْ
ى مِنَ ال

َ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَأ

َ
‏:ل 

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
عَبْــدِ الل

ه‏ُ
ُ
 يَعْرِف

َ
ل 
ً
يْئا
َ
تِهِ ش

َ
يَتِهِ وَ عُوذ

ْ
 فِي رُق

ُ
خِل

ْ
 يُد

َ
ل 

ُ
ول

ُ
يَق

بِي 
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
يْدٍ عَنْ عَبْدِ الل رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق وفِيُّ

ُ
ك
ْ
يْمٍ ال

َ
 بْنِ سُل

َ
 بْنُ يَزِيد

ُ
د )83( مُحَمَّ

 
َ
ال
َ
بُ ق

ِّ
ذِي يُعَذ

َّ
مَسْحُورِ ال

ْ
مَجْنُونِ وَ ال

ْ
يَةِ ال

ْ
رَةِ وَ رُق

ْ
ش ةِ وَ النُّ حَيَّ

ْ
رَبِ وَ ال

ْ
عَق
ْ
يَةِ ال

ْ
تُهُ عَنْ رُق

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
عَبْدِ الل

هُ وَ 
َّ
اهُ الل

َ
ف
َ
 ش

َ
ل
َ
رْآنُ ف

ُ
ق
ْ
فِهِ ال

ْ
مْ يَش

َ
رْآنِ وَ مَنْ ل

ُ
ق
ْ
انَتْ مِنَ ال

َ
ا ك
َ
ــرَةِ إِذ

ْ
ش ةِ وَ النُّ

َ
عُوذ

ْ
يَةِ وَ ال

ْ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَأ

َ
يَا ابْنَ سِــنَانٍل 

لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ  ‏ »وَ نُنَزِّ ولُ
ُ
هُ يَق

ُ
ل
َ
 جَل

َّ
هُ جَل

َّ
يْسَ الل

َ
 ل
َ
رْآنِ أ

ُ
ق
ْ
يَاءِ مِنَ ال

ْ
ش
َ ْ
غُ فِي هَذِهِ ال

َ
بْل
َ
ــيْ‏ءٌ أ

َ
 ش
ْ
هَل

نَاؤُه‏ُ »لَــوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِــعاً  رُهُ وَ جَلَّ ثَ ى ذِكْ
َ
عَال
َ
 ت
ُ
ول

ُ
يْــسَ يَق

َ
 ل
َ
ــةٌ للِْمُؤْمِنيِن‏َ«3 أ رَحَْ

 دَاء6ٍ
ِّ
ل
ُ
رْآنِ لِك

ُ
ق
ْ
5 ال

ِ
وَارِع

َ
ى ق

َ
مْ عَل

ُ
ك
ْ
مْ وَ نُوقِف

ُ
مْك

ِّ
ونَا نُعَل

ُ
عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه‏ِ« 4سَل مُتَصَدِّ

]46[بعض الرقى شرك‏
 شي‏ء 

ُ
ذ  نَتَعَوَّ

َ
بَاقِر1َأ

ْ
[ ال
ً
دا رٍ محمد ]مُحَمَّ

َ
بَا جَعْف

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
)84( أ

رَاكِ‏
ْ
ش ِ
ْ
مَائِم7ِ مِنَ ال ى وَ التَّ

َ
ق  مِنَ الرُّ

ً
ثِيرا

َ
: إِنَّ ك

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
 ك
ً
إِنَّ عَلِيّا

َ
رْآنِ ف

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َّ
 إِل

َ
ال
َ
ى؟ ق

َ
ق يْ‏ءٍ[ مِنْ هَذِهِ الرُّ

َ
]بِش

1. باز هم نقل تک تک اعضای سند ازکی دیگرک ام لاواضح است و به دفعات درک تب حدیث یموجود است ول یاستاد مؤلف ناشناس 

است و در همینک تاب هم تنها همینی ک مورد ذکری از ایشان است.

2. قب لاروایت یاز ایشان در خود طب الائمة)ص39( گذشتک ه با عنوان محمد بنی زید بود و مورد دیگری در اینک تاب نداریم.

3. سوره اسراء، آیه 82.

4. سوره حشر، آیه 21.

 بْنُ يَحْيَى عَنْ 
ُ
د 5. تعبیر قوارع القرآن منحصر به اینجا نیســت و به عنوان مثال درک افــی)ج6، ص516( در روایت یچنین داریم: مُحَمَّ

تُبَ فِي 
ْ
ك
َ
نْ أ
َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
 وَ عَنْبَرٌ ف

ٌ
 فِيهِ مِسْك

ً
هُ دُهْنا

َ
تُ ل

ْ
عَمِل

َ
ا1ف

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بُو ال

َ
مَرَنِي أ

َ
: أ
َ
ال
َ
دٍ ق

َّ
ل
َ
رِ بْنِ خ دِ بْنِ عِيسَــى عَنْ مُعَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
أ

رُ 
ُ
نْظ
َ
نَا أ
َ
 بِهِ وَ أ

َ
ف
َّ
ل
َ
تَغ
َ
يْتُهُ بِهِ ف

َ
ت
َ
مَّ أ
ُ
تُ ث

ْ
عَل
َ
ف
َ
ارُورَةِ ف

َ
ق
ْ
فِ وَ ال

َ
غِل

ْ
هُ بَيْنَ ال

َ
جْعَل

َ
رْآنِ وَ أ

ُ
ق
ْ
وَارِعَ مِنَ ال

َ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
كِتَابِ وَ ال

ْ
مَّ ال
ُ
رْسِيِّ وَ أ

ُ
ك
ْ
 ال
َ
اسٍ- آيَة

َ
قِرْط

وَارِع القرآن« 
َ
يْهِ. و از آنجاک ه عامة نیز مشابه این تعبیر را دارند، در نهایة ابن اثیر)ج5، ص45( چنین آمده است: الحديث »فى ذكر ق

َ
إِل

و هى الآيات التى من قرأها أمن شرّ الشيطان، كآية الكرسىّ و نحوها، كأنها تدهاه و تهلكه‏. و این تعبیرک م و بیش متعارف بوده است و 

لذا مرحوم ســید رض یدر المجازات النبویة نیز این تعبیر را بهک ار برده‌اند.)ص133( همچنین این تعبیر در خود طب الائمة)ص49( 

نیز مشاهده م‌یشود. قرع در لغت به معنای زدن چیزی بر چیزی است)المفردات، ج1، ص666( و و قوارع الدهر، به معنای مشلاکت 

و سخت‌یهای روزگار است.)کتاب العین، ج1،ص156(

6. این مضمونک ه قرآن شفاء م‌یدهد علاوه بر مؤیدات قرآن یروایات ینیز دارد:

ــفِهِ 
ْ
مْ يَش

َ
مَنْ ل

َ
رْآنِ ف

ُ
ق
ْ
هُ بِال

َ
وا ل

ُ
ــف

ْ
ةِ وَ اسْتَش

َ
ق
َ
د مْ بِالصَّ

ُ
اك
َ
 دَاوُوا مَرْض

َ
ال
َ
در شــیعه به عنوان نمونه فقه الرضا)ص342( چنین نقل مک‌یند: وَ ق

هُ.
َ
اءَ ل

َ
 شِف

َ
ل
َ
رْآنُ ف

ُ
ق
ْ
ال

اما در عامة به عنوان نمونه رک:ک نزالعمال، ج10، ص8، باب التداوی بالقرآن.

مِيمَة و التمیمة: قلادة من سيور، و ربما جعلت العوذة التي تعلق في أعناق الصبيان‏)کتاب العین، ج8، ص111( 7. جمع التَّ
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بُو عَبْدِ 
َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
1 عَنِ ال

َ
نَا نَصْرُ بْنُ يَزِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عْدِيُّ ق هِ بْنِ مَيْمُونٍ السَّ

َّ
رُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
)85( جَعْف

‏
ٌ
مَائِمِ شِرْك  مِنَ التَّ

ً
ثِيرا

َ
1‏: إِنَّ ك

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
الل

]47[ما يجوز من التعويذ
‏: 
َ
ال
َ
عْيَنَ ق

َ
مَانَ عَــنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق يُّ

ِّ
مَك

ْ
 ال
َ
 بْنُ يُوسُــف

ُ
)86( إِسْــحَاق

يْ‏ءٌ مِنَ‏
َ
 وَ ش

ٌ
يذ عْوِ

َ
يْهِ ت

َ
قُ عَل

َّ
 يُعَل

ْ
مَرِيضِ هَل

ْ
بَاقِر1َعَنِ ال

ْ
رٍ ال

َ
بَا جَعْف

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
سَأ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 49

وهَا
ُ
اسْتَعْمِل

َ
عُ ف

َ
نْف
َ
رْآنِ ت

ُ
ق
ْ
وَارِعَ ال

َ
سَ بِهِ إِنَّ ق

ْ
 بَأ

َ
 نَعَمْل 

َ
ال
َ
ق
َ
رْآنِ؟ ف

ُ
ق
ْ
ال

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ارٍ عَنْ أ  بْنِ عَمَّ

َ
مَانَ عَنْ إِسْحَاق

ْ
بَانِ بْنِ عُث

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ يُوسُف

ُ
)87( إِسْحَاق

 
َ
ل 

َ
ال
َ
رَبُهُ ق

ْ
هُ وَ يَش

ُ
سِــل

ْ
يَغ
َ
هُ ف
َ
تَبُ ل

ْ
وْ يُك

َ
يْهِ أ
َ
قُ عَل

َّ
يُعَل
َ
رْآنُ ف

ُ
ق
ْ
هُ ال
َ
تَبُ ل

ْ
يُك
َ
 ف
ُ
ة
َّ
عِل
ْ
ونُ بِهِ ال

ُ
ك
َ
جُلِ ت ادِق1ِ‏: فِي الرَّ الصَّ

ه‏ِ
ِّ
ل
ُ
سَ بِهِ ك

ْ
بَأ

 بْنِ مُصْعَبٍ 
َ
وَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَــة

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
د3ٍ ق نُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
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1. ظاهرا اینجا تصحیف رخ داده است و صحیح النضر بن سوید است و ایشان مشهورترین راوی القاسم بن سلیمان البغدادی هستند 

که درک تب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 111 مورد از ایشان نقلک رده‌اند و البته باز هم مثل بسیاری از اسناد اینک تاب استاد 

مؤلف ناشناس است و حت یدر خود اینک تاب تنها در اینجا اسم یاز ایشان است.

2. در طب الائمة علاوه بر روایت بعدی، در ص 59 نیز ابتداء به نام ایشان شده است.

3. در اینجا ابتدا به نام ایشان شده است ول یدر ص133 مؤلف با واسطه المنذر بن محمد از ایشان نقل مک‌یند. در اینک تاب جز این 

دو مورد، مورد دیگری نام ایشــانی افت نشــد. جالب اینکه روایت ص133، در نسخه صاحب وسائل از طب الائمة چنین آمده است: 

المنذر بن محمد عن سالم بن محمد عن علي بن أسباط عن خلف بن سلمة عن  علان بن محمد عن  ذريح عن أبي عبد الله1قال 

قال الباقر1 .)وســائل، ج20، ص132( و البته باز هم مثل غالب اســناد اینک تاب، نقل تک تک افراد سند ازکی دیگرک ام لاواضح 

است و به دفعات درک تب حدیث یمشاهده م‌یشود ول یاستاد مؤلف ناشناخته است.

4. در طب الائمة تنها همینجا اســم یاز ایشــان آمده است. البته در این سند هر چند نقل حماد از شعیب بنی عقوب العقرقوف یبسیار 

زیاد است ول ینقل شعیب از حلب یمنحصر به همینجاست و درک تاب دیگریی افت نشد.

5. القاسم بن محمد جوهری است. 

6. ابان بن عثمان طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، درک تب اربعه 302 مورد از عبد الرحمن بن اب یعبد الله نقلک رده اســت ول ی
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عبد الرحمن بن اب یعبد الله هیچ ربط یبه »ابن ســالم« ندارد زیرا اسم اب یعبد الله، میمون است. استاد مؤلف هم ناشناخته است و 

تنها در همین مورد از او نقل شده است.

1. ظاهرا صحیح محمد بن خالد الاشعری استک ه درک تب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 17 مورد از عبد الله بن بیکر نقل 

مک‌یند و نســخه صاحب وســائل هم از طب الائمة به صورت صحیح آن است)ج2، ص431( و باز هم استاد مؤلف ناشناس است و 

درک ل اینک تاب تنهای ک مورد اسم ایشانی افت شد.

2. در طــب قدیم عرقک ردن نیز به عنوان اموریک ه به درمان تبک مک مک‌یند، عرق نیز ذکر شــده اســت. به عنوان نمونه درک تاب 

جالینوس ال یغلوقن)ص119( چنین آمده اســت: مداواة حمي الغب يكون باشــياء تغير اعنى اشــياء تبرد و ترطب و باشياء تستفرغ 

المادة بحســب ميلها اما بالبول بمنزلة الماء الذي يطبخ فيه الكرفس و الشــبت و اما بالاسهال بمنزلة الحقنة اللينة و اما بالعرق بمنزله 

التمريخ و اما باخراج الدم بمنزلة الفصد. البته در طب قدیم اســتفاده از آب ســرد نیز به عنوان درمان تب، بسیار توصیه شده است. به 

عنــوان نمونه رک: الحاوی، ج14، ص261. و نیز در الحاوی، ج15، ص379 چنین آمده اســت: و علاج الحمى الدموية: الفصد أو 

سقي الماء البارد.
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چنین نقل مک‌یند: »إن الحمى فيح من الحميم أو قال: من الســعير أو قال: من النار فأطفئوها بالماء البارد« و جالب اینکه این روایت 

مَاءِ. و عامة نیز به اسنادی 
ْ
فِئُوهَا بِال
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درک تاب علاء بن رزین)الاصول الستة عشر، ص357( نیز موجود است: ال

این حدیث را از رســول اکرم نقلک رده‌اند. به عنوان نمونه رک: صحیح بخاری، ج4، ص89و90 و نیز ج7، ص20 و صحیح مســلم، 

ج7، ص 23و24.

4. درک تاب طب الائمةی ک مورد دیگر)ص53( نیز ابتدا به اســم ایشــان شده است. حماد بن عیســ یاز الحسین بن المختار نیز در 

کتب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور 1.2، 55 روایت نقلک رده اســت. ول یاز الحسین بن المختار حتی یک روایت همک ه در آن 

از محمد بن مسلم نقلک ند، نیافتیم.
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1. ظاهرا این روایت تعلیق به روایت پیشین است.

2. بســیاری از اطباء ســنتی، قائل به نکیو بودن آب ســرد برای همه انواع تب نیســتند. به عنوان مثال جالینوس)کتاب جالینوس ال ی

غلوقن)المقالة الاول یو الثانیة(،ص133( چنین م‌یگوید: و اما الباردة فليس ينبغى ان يســتعملها دايما لان اســتعمال الاشياء الباردة 

ليس بمامون و لا محمود العاقبه فى كل الحميات و ذلك ان الاشياء الباردة بالفعل بمنزله الماء البارد تحتاج فى استعمالها الي تحصيل 

و تقديــر كثير اذ كانت انما ينبغى ان يســتعمل من بعد نضج المرض و عند ما يكون القوة قوية و العادة موافقه و اذا لم يكن شــى من 

الاعضاء الشــريفة ضعيفا و لا و ارما و اما الاشياء الباردة بالقوة فانها كثيرا ما قد يقهرها السبب الفاعل للحمي اذا كان هذا السبب باردا 

بمنزله ما يتفق ذلك في الحمي البلغمية و فى حمى الربع و لذلك لسنا نستعمل فى هاتين الحمايين اشيا تبرد بل اشيا تسخن‏.

3. صحیح اب یاســامة است. ایشان ابو اسامة زید الشحام هستندک ه درک تب اربعه الحســین بن مختار طبق آمار نرم افزار درایة النور 

1.2، 9 مورد نقلک رده است. استاد مؤلف هم تنها در اینجا و روایت بعد مشاهدة شد.

4. در طب قدیم آب شــکر را مسهل شکم م‌یدانستند و از آنجاک ه اســهال رافع تب هست، م‌یتوان از آن استفادهک رد. رک: الحاوی، 

ج21، ص213.

رَةِ 
َ
ى وَزْنَ عَش حُمَّ

ْ
 لِل
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
5. مشــابه همین روایت در مکارم الاخلاق)ص168( از امامک اظم 1 چنین نقل شــده است: عَنْه1ُق

يق‏. ى الرِّ
َ
 بِمَاءٍ بَارِدٍ عَل

ً
را
َّ
دَرَاهِمَ سُك

6. ظاهرا صحیح ابن عیس یباشدک ه به قرینه روایت سابق خلاصه نوشته است.

7. ظاهرا استاد مؤلف در این روایت و روایت بعدی،ی ک نفر استک ه اسمشان تصحیف شده است. 

8. قب لاعرضک ردیمک ه ظاهرا این فرد همان ابو اسماعیل محمد بن اب یزینب استک ه خط اعتدال از او به ابو الخطاب تعبیر مک‌یردند. 

9. در طب قدیم اســهال شکم به عنوان دوا ییبرای تب ذکر شده است. به عنوان نمونه در الحاوی، ج14، ص309 چنین آمده است: 

جملة علاج الحمى السددية إذا كانت فيها علامات حمى يوم ثم انحطت ب لاعرق فهي سددية و خاصة إن كان أدمن على أغذية غليظة 

و بحسب شدة الحمى تكون شدة السدد. و علاجها جملة إن كانت الحمى عظيمة أن يفصد ثم يقصد إلى تفتيح السدد بالسكنجبين و 

ماء الشعير و الحمام قبل النوبة بوقت صالح و دلك ظاهر بدنه و إسهال بطنه و إدرار بوله برفق و تفقد نافض الحمى بعقلك فإنه بحسب 
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طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 51

]49[ما جاء في الحمى الربع و في هذه الحمى و طريق علاجها
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ف
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 ف
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ذ
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ْ
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4 يَّ بَعْدُ
َ
 إِل
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]50[عوذة للحمى الربع‏
تَبَ 

َ
1ك

َ
ل وَّ
َ ْ
حَسَنِ ال

ْ
بَا ال
َ
نَّ أ
َ
‏: أ
ِ
رَمِي

ْ
حَض

ْ
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ْ
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َ
بُو زَك
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نَا أ
َ
ث
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: حَد

َ
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َ
ه5ِ ق

َّ
 الل

ُ
)100( عَبْد

عظم الســدد يكون بقاؤها، فإن كانت الســدد قليلة لم تحتج إلى فصد و ما دمت لا تر ىفي الماء علامة عفن و لا في نوع الحرارة في 

اللمس فالحمى لم تنتقل إلى عفن لكنها بعد سددية.

اما عرق نیز در شرح روایات سابق گذشت. و اما قیء نیز در برخ یازک تب قدیم برای درمان تب ذکر شده است. از جمله رک: المغن ی

ف یالطب، ص197و210.

1. در طب قدیم نیز گاه یداروها ییبرای مریض نشــدن،ی افت م‌یشــود. به عنوان مثال در الجامع لمفردات الادویة و الاغذیة)ج2، 

ص429( دارو ییمشــابه داروی این دستور طب الائمة چنین آمده است: الشريف: قال صاحب الفلاحة النبطية عن آدم 1: إن بزر 

 و ابتدأ ذلك من أول يوم تنزل الشــمس برج الحمل، و أديم ذلك إلى أن تحل 
ً
الرازيانج إذا اقتمح منه إنســان وزن درهم مع مثله ســكرا

الشــمس برج الســرطان و فعل ذلك كل عام فإنه لا يمرض البتة، و لو بلغ عمره الطبيعي و تصح حواســه إلى أن يموت. در الرســالة 

الهارونیة)ج1، ص239( نیز دستور دیگری آمده استک ه البته با این دستورک ام لامتفاوت است.

2. به جز مؤلفک تاب، تمام اشخاص ناشناس هستند. تنها نکته‌ایک ه هست اینکه در خود طب الائمة)ص101( با چنین سندی مواجه 

حَسَنِ عَلِيِّ بْنِ 
ْ
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َ
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َ
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ٌ
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م‌یشویم: أ

ا1که نشان م‌یدهد، قریب بهی قین از ابتدای این روایت اسمائ یسقط شده است.
َ
ض مُوسَى الرِّ

3. شاحب الوجهی عنک یسک یه رنگ و رویش بر اثر ضعفی ا بیماریی ا سفر تغییرک رده است. رک:ک تاب العین، ج3، ص98.

دِ بْنِ عِيسَى   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 4. این روایت با انتهای ســندکی ســان درک افی)ج8، ص265( چنین نقل شده است: مُحَمَّ
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5. ظاهرا مراد مؤلفک تاب است.
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يُسْرَ ى
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هِ مِيك

َّ
بِسْــمِ الل

عْه‏2ُ
َ
مْ يَنْف

َ
 ل
َّ
ك

َ
 وَ مَنْ ش

َ
ال
َ
ارِ ق جَبَّ

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
يْهِ بِسْمِ ال

َ
تِف
َ
شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً «1 وَ بَيْنَ ك
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1. سوره انسان، آیه 13.
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ْ
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َ
بُو زَك
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ك
َ
2. مشــابه این روایــت درک تاب مکارم الاخلاق)ص402( از همین راوی چنین نقل شــده اســت: ذ
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َّ
يُسْرَ ىبِسْمِ الل

ْ
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َ
 وَ عَل

ُ
هِ جَبْرَئِيل
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َ
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َ
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ار. ظاهرا این روایت نســخه‌ای از خود طب الائمة اســت زیرا قب لاعرض شدک ه در محدوده‌ای در مکارم  جَبَّ
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال
َّ
يْهِ بِسْــمِ الل

َ
تِف
َ
ك

الاخلاق استک ه گلچین یاز طب الائمة نیز هست.

3. ظاهرا به قرینه روایت آخر این باب، مراد اب یالحســن الثالثی عن یامام هادی 1 اســت و ظاهرا مراد از ابو جعفر هم احمد بن 

محمد برق یباشد هر چندک ه چندان مسلم نیست. البته هر چند ابتداء به نظر م‌یرسدک ه برق یب یواسطه از امام هادی نقل مک‌یند ول ی

با تحقیق روشن م‌یشودک ه این‌ها مکاتبات غیر برق یاستک ه برق ینقلک رده است.
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رْبَة

َ
 ش
ْ
ذ
ُ
4. شــبیه این دستور در دعائم الاسلام)ج2، ص135( برای درمان دل درد آمده است.) خ

ه‏(
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ْ
بْرَأ
َ
رَبْهُ ت

ْ
 وَ اش

ً
وْ سَبْعا

َ
 أ
ً
مْسا

َ
وْ خ

َ
أ

5. سوره نحل، آیه 69.

6. اینجا ادامه روایت سابق استک ه در واقع به منزله تعلیل برای عبارت »المبارکان« است. ابتداء آیه آورده شد تا روشن شودک ه از چه 

جهت عسل مبارک است و در اینجا وجه مبارک بودن سیاه دانه بیان شده است.

7. این قســمت از روایت بسیار مشهور اســت و عامة نیز آن را در معتبرترینک تبشان نقلک رده‌اند از جمله رک: صحیح بخاری، ج7، 

ص13و14 و نیز صحیح مسلم، ج7، ص25. و اما این مضمون در شیعه رک: تحف العقول، ص124 و نیز خصال، ج2، ص637ک ه 

هر دو مورد دو نسخه ازی ک روایت هستند.

8. این مضمون فراز اخیر روایت، منفرد است.

9. در طب قدیم هیچ داروی دوای همه چیز محسوب نم‌یشود. عسل و سیاه دانه نیز از این قاعدة در نظر آن‌ها خارج نیستند. اجمالا 

عســل نیز در داروهای مختلف یبهک ار رفته اســت و خودش نیز به تنها ییبرای درمان بیماری‌های مختلف یذکر شده است. برای نمونه 

رک: الحاوی، ج21، ص267.
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يْرُه‏1ُ

َ
 فِي يَوْمِهَا غ

ُ
ل
َ
 يُؤْك

َ
وَل 

]52[في ماء زمزم‏
 
َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيل 2 عَنْ مُحَمَّ رِيُّ

َ
جَعْف

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
جَارُودُ بْنُ أ

ْ
)103( ال

انَ 
َ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
 ك
َ
ال
َ
هُ ق نُّ

ُ
ظ
َ
 دَاءٍ وَ أ

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
‏: مَاءُ زَمْزَمَ شِــف

ُ
ول

ُ
1يَق

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
بْنِ جَابِرٍ ق

ه‏3ُ
َ
رِبَ ل

ُ
: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا ش

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
لِ

]53[في طين قبر الحسين ع‏
جُعْفِيِّ عَنْ 

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَــنِ ال رِيِّ عَنْ مُحَمَّ

َ
جَعْف

ْ
 عَنِ ال

َ
حْمَد

َ
جَارُودُ بْنُ أ

ْ
)104( ال

 بْنَ 
َ
د ــرٍ مُحَمَّ

َ
بَا جَعْف

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
جُعْفِيِّ ق

ْ
 ال
َ
بِي زَيْنَــبَ عَنْ جَابِرِ بْــنِ يَزِيد

َ
 بْنِ أ

َ
ــدِ بْنِ إِسْــمَاعِيل مُحَمَّ

ه‏4ُ
َ
 ل
َ
خِذ

ُ
وْفٍ وَ هُوَ لِمَا أ

َ
 خ

ِّ
ل
ُ
مَانٌ مِنْ ك

َ
 دَاءٍ وَ أ

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
حُسَيْن1ِشِف

ْ
بْرِ ال

َ
‏: طِينُ ق

ُ
ول

ُ
1يَق عَلِيٍّ

]54[الأذان و الإقامة في قميص صاحب الحمى‏
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )105( مُحَمَّ

ادِق1ِ‏:  دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْف

َّ
ض
َ
مُف
ْ
بْيَانَ عَنِ ال

َ
نَا يُونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نَانُ ق هِ السِّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
أ

تُ 
ْ
 وُعِك

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
 جُعِل

َ
ال
َ
ق
َ
وْنِ؟ ف

َّ
رَ الل يِّ

َ
 مُتَغ

َ
رَاك

َ
هُ مَا لِــي أ

َ
 ل
َ
ال
َ
 وَ ق

َ
 وُعِك

ْ
د
َ
 مِنْ مَوَالِيهِ وَ ق

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
 عَل

َ
ل
َ
ــهُ دَخ نَّ

َ
أ

مْ 
َ
ل
َ
عُونَ ف

ِّ
مُتَرَف

ْ
هُ لِيَ ال

َ
 مَا وَصَف

ِّ
ل
ُ
سِي بِك

ْ
جْتُ نَف

َ
 عَال

ْ
د
َ
ي وَ ق ى عَنِّ حُمَّ

ْ
 ال
ِ
لِع
َ
نْق
َ
مْ ت
َ
مَّ ل
ُ
ــهْرٍ ث

َ
 ش
ُ
 مُنْذ

ً
ــدِيدا

َ
 ش
ً
وَعَكا

1. فالوده به همراه عسل و زعفران بسیار، دوا ییاستک ه زکریا رازی درک تاب الطب الملویک)ص158( برای برخ یاز انواع دندان درد 

توصیهک رده اســت. عبارت ایشان چنین است: و ينفع من أوجاع الأسنان إذا كانت مع حرارة .....و إذا كان مع برد فينفع منه‏.... و يطعم 

الأخبصة حارة، و الجوذابات و الفالوذج/ الذي ليس بمعقد، الكثير العسل و الزعفران‏...

ول یاینکه از فالوده برای درمان تب اســتفاده شده باشد خصوصاک ه فالوده طبع گرم یدارد و بیشتر برای درمان ضعف توصیه م‌یشود، 

یافت نشد. رک: منافع الأغذية و دفع مضارها، ص257.

2. احتمال داردک ه ایشــان محمد بن جعفر بن اسماعیل العبدی باشدک ه از محمد بن سنان نقلک رده است. برای نمونه رک: تهذیب، 

ج6، ص49.

 
َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بِيهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
3. نســخه دیگری از این روایت در محاسن برقی)ج2، ص573( چنین نقل شده است: عَنْهُ عَنْ أ

مُبَارَك. 
ْ
 عَنْ ال

َ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
نَا هَذ

َ
تْ أ

َ
 وَ عَرَض

َ
ال
َ
انَ ق

َ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
 ك
َ
ال
َ
هُ ق نُّ

ُ
ظ
َ
 دَاءٍ وَ أ

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
 مَاءُ زَمْزَمَ شِف

ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
بْنِ جَابِرٍ ق

 
َ
ال
َ
 بْنِ‏ جَابِرٍ ق

َ
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيل دِ بْنِ عِيسَــى عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د و همین طورک افی)ج6، ص386( : مُحَمَّ

انَ.  و مشــابه مضمون یاین روایت در محاســن)ج2، 
َ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
 ك
َ
ال
َ
هُ ق نُّ

ُ
ظ
َ
 دَاءٍ وَ أ

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
 مَاءُ زَمْزَمَ شِــف

ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
سَــمِعْتُ أ

ه‏. و 
َ
رِبَ ل

ُ
هِ-مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ لِمَا ش

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
بِيه1ِق

َ
هِ عَنْ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

ِ
اح
َّ
د
َ
ق
ْ
ص573( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنِ ابْنِ ال

نسخه دیگری از این روایت، درک افی)ج‏6، ص: 387( چنین آمده است.‏

4. این مضمون در روایات متعددی آمده اســت. برای نمونه رک: وسائل الشیعة، ج14، ص521 به بعد و نیز مستدرک الوسائل، ج10، 

ص329 به بعد.
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قِمْ وَ 
َ
نْ وَ أ

ِّ
ذ
َ
 وَ أ

َ
مِيصِك

َ
 فِي ق

َ
سَك

ْ
 رَأ
ْ
دْخِل

َ
 وَ أ

َ
مِيصِك

َ
زْرَارَ ق

َ
 أ
َّ
1حُل

ُ
ادِق هُ الصَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
ــيْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
نْتَفِعْ بِش

َ
أ

الٍ‏1
َ
تُ مِنْ عِق

ْ
ط
َ
مَا نَش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف
َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
اتٍ ق حَمْدِ سَبْعَ مَرَّ

ْ
 سُورَةَ ال

ْ
رَأ
ْ
اق

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 53

]55[في التفاح‏
هِ بْنِ 

َّ
2 بْنِ عَبْدِ الل حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ

ْ
اءِ ال

َّ
وَش
ْ
فٍ عَنِ ال

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
امَ حَد

َ
حُسَــيْنُ بْنُ بِسْــط

ْ
)106( ال

 بِه‏3ِ
َّ
اهُمْ إِل

َ
 مَا دَاوَوْا مَرْض

ِ
اح
َّ
ف اسُ مَا فِي التُّ مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
د1ٍ‏: ل رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
ال
َ
سِنَانٍ ق

]ف یالاستشفاء بالحمد[‏ 4
هِ بْنِ 

َّ
اس5ِ عَنْ عَبْدِ الل عَبَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
حَوَارِينِيُّ ق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)107( ال

وا6
ُّ
ك
ُ
ش
َ
 ت
َ
بُوا وَل  جَرِّ

َ
نَ وَ إِنْ شِئْتُمْ ف

َ
 سَك

َّ
ةً إِل  سَبْعِينَ مَرَّ

َ
حَمْد

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
رَأ
َ
حَدِهِم3ْ‏: مَا ق

َ
لِيِّ عَنْ أ

َ
وْف لِ النَّ

ْ
ض
َ
ف
ْ
ال

]56[في انتثار البر للحمى‏
تُ 

ْ
‏: مَرِض

َ
ال
َ
7 ق يِّ

ِّ
ق عَزِيزِ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

ْ
 ال
ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سَدِيُّ ق

َ ْ
مُبَارَكِ ال

ْ
يْضُ بْنُ ال

َ
ف
ْ
)108( ال

زْرَارَ 
َ
 أ
َّ
 حُل

ً
ى وَعْكا

َ
تَك
ْ
دِ اش

َ
صْحَابِهِ وَ ق

َ
ه1ِلِبَعْضِ أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
1. مشــابه این روایت در مکارم الاخلاق)ص370( چنین آمده است: ق

ال‏. ظاهرا این روایت نیز نسخه 
َ
تُ مِنْ عِق

ْ
مَا نَشِط نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
 ف
َ
ال
َ
اتٍ ق  سَبْعَ مَرَّ

َ
حَمْد

ْ
رَأِ ال

ْ
قِمْ وَ اق

َ
نْ وَ أ

ِّ
ذ
َ
 وَ أ

َ
 فِي جَيْبِك

َ
سَك

ْ
 رَأ
ْ
دْخِل

َ
 وَ أ

َ
مِيصِك

َ
ق

مختصر شــده‌ای از طب الائمة اســت زیرا در قسمت یاز مکارم الاخلاق اســتک ه گلچین یاز طب الائمه نیز نقل مک‌یند. لذا ظاهرا 

صاحب مکارم الاخلاق علاوه بر تلخیص در انتخاب، متن روایات را نیز تلخیصک رده باشند.

2. سند تصحیفات یدارد. صحیح آن چنین است: الوشاء الحسن بن عل یعن عبد الله بن سنان.

نْ  بِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّ
َ
3. مشــابه همین روایت درک تاب محاسن برقی)ج2، ص551( وک افی)ج6، ص356( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

 بِه‏. در خود طب الائمة)ص135( نیز روایت یمشــابه 
َّ
اهُمْ إِل

َ
 مَا دَاوَوْا مَرْض

ِ
اح
َّ
ف اسُ مَا فِي التُّ مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
: ل
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ــرَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
ذ

اینجا آمده است.

4. این روایت ربط یبه عنوان باب ندارد و لذا عنوان باب یبرای آن زده‌ایم.

5. به جز عبد الله بن الفضل النوفلک یس دیگری را از سند نم‌یشناسیم.

دِ  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 6. نسخه‌ای از این روایت درک تابک افی)ج2، ص623( چنین آمده است: مُحَمَّ

نَ. و نیز در خود طب 
َ
 سَــك

َّ
ةً إِل  سَــبْعِينَ مَرَّ

ٍ
ى وَجَع

َ
 عَل

ُ
حَمْد

ْ
رِئَتِ ال

ُ
: مَا ق

َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
لِيِّ رَف

َ
وْف لِ النَّ

ْ
ض
َ
ف
ْ
هِ بْنِ ال

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

ٍ
 بْنِ بَزِيع

َ
بْنِ إِسْــمَاعِيل

الائمة)ص88( نیز مشابه این روایت آمده است.

7. اینکه داود در اینجا داود بن فرقد اســتی ا داود الرقی یا داود بن زرب یالخندفی یا داود بن نعمان، دقیقا روشــن نیســت. درک تاب 

عَزِيزِ بْنِ 
ْ
دٍ عَــنْ عَبْدِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
کافــی)ج2، ص564 و نیز ج8، ص88( نســخه‌ای از همین روایت چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ أ

نِي 
َ
غ
َ
 بَل
ْ
د
َ
يَّ ق

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
ه1ِف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
لِك

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
 ف
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
مَدِينَةِ مَرَضا

ْ
تُ بِال

ْ
: مَرِض

َ
ال
َ
حْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ ق مُهْتَدِي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ْ
ال

رُّ 
َ
ط
ْ
مُض

ْ
 بِهِ ال

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذِي إِذ

َّ
 ال
َ
 بِاسْمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لِ الل

ُ
رَ وَ ق

َ
مَا انْتَث

َ
يْف
َ
 ك
َ
رِك

ْ
ى صَد

َ
رْهُ عَل

ُ
 وَ انْث

َ
اك
َ
ف
َ
ى ق

َ
قِ عَل

ْ
مَّ اسْتَل

ُ
 مِنْ بُرٍّ ث

ً
تَرِ صَاعا

ْ
اش
َ
 ف
َ
تُك

َّ
عِل

عَافِيَنِي مِنْ 
ُ
نْ ت
َ
هْلِ بَيْتِهِ- وَ أ

َ
ى أ

َ
دٍ وَ عَل ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
قِــك

ْ
ل
َ
ى خ

َ
 عَل

َ
تَك

َ
لِيف

َ
تَهُ خ

ْ
رْضِ وَ جَعَل

َ ْ
هُ فِي ال

َ
نْتَ ل

َّ
رٍّ وَ مَك

ُ
تَ مَا بِهِ مِنْ ض

ْ
ــف

َ
ش
َ
ك

 
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
تُ مِث

ْ
عَل
َ
ف
َ
 دَاوُدُ ف

َ
ال
َ
 ق
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
 مِسْكِينٍ وَ ق

ِّ
ل
ُ
 لِك
ً
ا
ّ
 مُد

ً
ا
ّ
سِمْهُ مُد

ْ
 وَ اق

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
بُرَّ مِنْ حَوْلِك

ْ
 ال
ِ
 وَ اجْمَع

ً
مَّ اسْــتَوِ جَالِســا

ُ
تِي ث

َّ
عِل

عَ بِهِ. پس بر اســاس این روایت هم مراد از عبد العزیز روشن م‌یشود و هم اینکه به 
َ
انْتَف

َ
يْرُ وَاحِدٍ ف

َ
هُ غ
َ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
الٍ وَ ق

َ
تُ مِنْ عِق

ْ
مَا نَشِــط نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ف
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ى 
َ
قِ عَل

ْ
 مِنْ بُرٍّ وَ اسْتَل

ً
تَرِ صَاعا

ْ
اش
َ
 ف
َ
تُك

َّ
نِي عِل

َ
غ
َ
يَّ بَل

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
ه1ِف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
لِك

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
 ف
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
مَدِينَةِ مَرَضا

ْ
بِال

 
َ
شِف

ُ
رُّ ك

َ
ط
ْ
مُض

ْ
 بِهِ ال

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذِي إِذ

َّ
 ال
َ
 بِاسْمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لِ الل

ُ
رَ وَ ق

َ
 مَا انْتَث

َ
يْف

َ
 ك
َ
رِك

ْ
ى صَد

َ
رْهُ عَل

ُ
 وَ انْث

َ
اك
َ
ف
َ
ق

نْ 
َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
قِــك

ْ
ل
َ
ى خ

َ
 عَل

َ
تَك

َ
لِيف

َ
تَهُ خ

ْ
رْضِ وَ جَعَل

َ ْ
هُ فِي ال

َ
نْتَ ل

َّ
ــرٍّ وَ مَك

ُ
مَــا بِهِ مِنْ ض

 
ِّ
ل
ُ
 لِك
ً
ا
ّ
 مُد

ً
ا
ّ
سِــمْهُ مُد

ْ
 وَ اق

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
بُرَّ مِنْ حَوْلِك

ْ
 ال
ِ
 وَ اجْمَع

ً
مَّ اسْــتَوِ جَالِســا

ُ
تِي هَذِهِ ث

َّ
عَافِيَنِي مِنْ عِل

ُ
ت

عَ 
َ
انْتَف

َ
يْرُ وَاحِدٍ ف

َ
هُ غ
َ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
الٍ وَ ق

َ
تُ مِنْ عِق

ْ
ط
َ
مَا نَش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
مَرَنِي بِهِ ف

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 دَاوُدُ ف

َ
ال
َ
 ق
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
 مِث
ْ
ل
ُ
مِسْكِينٍ وَ ق

بِه‏ِ

]57[رقية بالغة مجربة للحمى الربع عنهم3
بِي 
َ
هِ بْنِ أ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا ابْنُ مَسْــعُودٍ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
الِدِ بْنِ نَجِيح

َ
هِ بْنُ خ

َّ
 الل

ُ
ــانَ عَبْد سَّ

َ
بُو غ

َ
)109( أ

ه1ِوَ 
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
‏: حَض

َ
ال
َ
وب1َ ق

ُ
نَا يُونُسُ بْنُ يَعْق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَجْرَانَ ق

َ
حْمَنِ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
أ

ى‏ حُمَّ
ْ
 ال
َ
يَة
ْ
وْلِيَائِهِ رُق

َ
 مِنْ أ

ً
مُ رَجُل

ِّ
هُوَ يُعَل

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 54

ى 
َ
تَبُ عَل

ْ
مَّ يُك

ُ
رْسِيِّ ث

ُ
ك
ْ
 ال
َ
نَاهُ وَ آيَة

ْ
نْزَل
َ
ا أ  وَ إِنَّ

ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
كِتَابِ وَ ق

ْ
 ال
َ
اتِحَة

َ
 ف
ُ
رَأ
ْ
 يَق
َ
ال
َ
جُلِ ق تَبْتُهَا مِنَ الرَّ

َ
ك
َ
ف

نْتَ 
ُ
م2ٍ إِنْ ك

َ
د
ْ
مَّ مِل

ُ
حَرِيقِ يَا أ

ْ
قِيقَ مِنْ سَوْرَةِ ال

َّ
مَهُ الد

ْ
قِيقَ وَ عَظ هُ الرَّ

َ
د
ْ
هُمَّ ارْحَمْ جِل

َّ
ابَةِ الل بَّ مَحْمُومِ بِالسَّ

ْ
 ال
ِ
جَنْبَي

سَ وَ 
ْ
أ عِي الرَّ

َ
صْد

َ
 ت
َ
جِسْــمَ وَل 

ْ
نْهَكِي ال

َ
 ت
َ
مَ وَل 

َّ
ــرَبِي الد

ْ
ش
َ
 ت
َ
حْمَ وَل 

َّ
لِي الل

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ل
َ
يَوْمِ الخِْرِ ف

ْ
هِ وَ ال

َّ
آمَنْتَ بِالل

3 بِيراً
َ
 ك
ً
وّا
ُ
ونَ‏ عُل

ُ
رِك
ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َّ
ى الل

َ
عال
َ
ه‏ُ ت
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
رَل 

َ
 آخ
ً
هِ إِلها

َّ
‏ مَعَ الل

ُ
ى مَنْ يَجْعَل

َ
 إِل
َ
نَة
َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
انْتَقِلِي عَنْ ف

]58[في الكي و الحقنات‏
حَسَنِ 

ْ
بِي ال

َ
بَاهُ عَنْ أ

َ
دٍ يَعْنِي أ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُوسَوِيُّ ق

ْ
وِيُّ ال

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د )110( مُحَمَّ

رَ 
َ
 يَعْنِي جَعْف

َ
ادِق  الصَّ

َ
جُل وبَ الرَّ

ُ
 يُونُسُ بْنُ يَعْق

َ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
 عَنْ أ

ُ
ث
ِّ
ا1يُحَد

َ
ض  سَمِعْتُ الرِّ

َ
ال
َ
رِيِّ ق

َ
عَسْك

ْ
ال

دلیل بهتر بودن اجمال ینسخک اف یعل یالقاعدة صحیح داود بن زرب یخندف یباشد.
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3. شــبیه همین دستور بدون توصیه ابتدا ییآن، در دعائم الاســام)ج2، ص140( از رسول اکرم - چنین نقل شده است: وَ عَنْ 

ذِينَ 
َّ
مَّ ال

ُ
وْصِيَاءُ ث

َ ْ
مَّ ال

ُ
ونَ ث بِيُّ ءً النَّ

َ
اسِ بَل  النَّ

َّ
د
َ
ش
َ
 يَا عَلِيُّ إِنَّ أ

َ
ال
َ
ق
َ
ى فِرَاشِــي ف

َ
ارُّ عَل

َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
نَال 

َ
هِ-وَ أ

َّ
 الل

ُ
عَادَنِي رَسُــول

َ
تُ ف

ْ
: مَرِض

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
عَلِيٍّ أ

هُمَّ 
َّ
لِ الل

ُ
 ق
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 الل

َ
ى يَا رَسُول

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
هُ مَا بِك

َّ
 الل

َ
شِف

ْ
نْ يَك

َ
حِبُّ أ

ُ
 ت
َ
 أ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
وَابِ ث

َّ
 مِنَ الث

َ
ك
َ
هِ مَعَ مَا ل

َّ
ابِ الل

َ
 مِنْ عَذ

َ
ك

ُّ
هَا حَظ إِنَّ

َ
بْشِرْ ف

َ
ونَهُمْ أ

ُ
يَل

مَ وَ 
َّ
ــرَبِي الد

ْ
ش
َ
 ت
َ
حْمَ وَل 

َّ
لِي الل

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ل
َ
هِ ف
َّ
نْتِ آمَنْتِ بِالل

ُ
مٍ إِنْ ك

َ
د
ْ
مَّ مِل

ُ
حَرِيقِ يَا أ

ْ
وْرَةَ ال

َ
 مِنْ ف

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
قِيقَ وَ أ

َّ
مِيَ الد

ْ
قِيقَ وَ عَظ دِيَ الرَّ

ْ
ارْحَــمْ جِل

هُ 
ُ
 عَبْد

ً
دا نَّ مُحَمَّ

َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
هُ وَ أ

َ
 ل
َ
ــرِيك

َ
 ش

َ
هُل 

َ
هُ وَحْد

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
نْل 

َ
 أ
ُ
ــهَد

ْ
ش
َ
نَا أ
َ
أ
َ
رَ ف
َ
 آخ
ً
هِ إِلها

َّ
نَّ مَعَ الل

َ
ى مَنْ يَزْعُمُ أ

َ
مِ وَ انْتَقِلِي إِل

َ
ف
ْ
ى ال

َ
ورِي عَل

ُ
ف
َ
 ت
َ
ل

عُوفِيتُ مِنْ سَــاعَتِي. و مشابه همین متن دعائم درک تاب دعوات راوندی)ص193( نیز به نقل از سلمة 
َ
تُهَا ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
1ف  عَلِيٌّ

َ
ال
َ
هُ ق
ُ
وَ رَسُــول

بن اب یسلمه آمده است.
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 مِنْ 
ٌ
تَوَ ىرَجُل

ْ
 اك

َ
ال
َ
صَ ق

َّ
ل
َ
خ
َ
مَا ت  وَ رُبَّ

َ
تِل
ُ
مَا ق ارِ وَ رُبَّ تَوِي بِالنَّ

ْ
 يَك

ُ
جُل هِ الرَّ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
ال
َ
د1ٍق بْنَ مُحَمَّ

سِه‏ِ
ْ
ى رَأ

َ
ائِمٌ عَل

َ
هِ-ق

َّ
 الل

ُ
هِ-وَ رَسُول

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
هِ عَل

َّ
صْحَابِ رَسُولِ الل

َ
أ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ  يْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّ رُ بْنُ سُوَ
ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَاحِدِ ق

ْ
رُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
)111( جَعْف

 
ً
يْرا
َ
اءً وَ خ

َ
 وَ شِف

ً
ة
َ
وَاءِ بَرَك

َّ
 فِي الد

َ
ى جَعَل

َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
 نَعَمْ إِنَّ الل

َ
ال
َ
؟ ق يِّ

َ
ك
ْ
جُ بِال

َ
 يُعَال

ْ
ر1ٍهَل

َ
بَا جَعْف

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
ق

سَ بِه‏ِ
ْ
 بَأ

َ
اوَ ىوَ إِنْل 

َ
نْ يَتَد

َ
جُلِ أ ى الرَّ

َ
 وَ مَا عَل

ً
ثِيرا

َ
ك

]59[في الحقنات عنهم3
 سَمِعْتُ 

َ
ال
َ
 ق
َ
 عَنْ سَمَاعَة

َ
ادٍ عَنْ زُرْعَة  بْنُ حَمَّ

ُ
مُبَارَك

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
هُ أ
َّ
ــاءَ الل

َ
)112( ابْنُ مَا ش

 صَالِحُونَ‏1
ٌ
هَا رِجَال

َ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
نَ وَ ق

ْ
بَط
ْ
عْظِمُ ال

ُ
هَا ت نَّ

َ
وَاءِ وَ زَعَمُوا أ

َّ
 هِيَ مِنَ الد

ُ
نَة
ْ
حُق

ْ
‏: ال

ُ
ول

ُ
هِ يَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
أ

 
َ
وْل 

َ
نَةِ ل

ْ
حُق

ْ
سَ بِال

ْ
 بَأ

َ
:ل 

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
هِ-أ

َّ
1. مشــابه همین متن درک تاب دعائم الاسلام)ج2، ص145( چنین آمده اســت: وَ عَنْ رَسُولِ الل

نَ. در روایت 400 ادب امیرالمؤمنین 1 نیز)خصال، ج2، ص610( مشــابه این مطلب از رســول الله - چنین 
ْ
بَط
ْ
مُ ال

ِّ
عَظ
ُ
هَا ت نَّ

َ
أ

اسِمِ بْنِ 
َ
ق
ْ
طِينِيُّ عَنِ ال

ْ
يَق
ْ
 بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ال

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَــعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
بِي رَضِيَ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
نقل شــده است: حَد

مِيرَ 
َ
نَّ أ
َ
ي عَنْ‏ آبَائِه1ِأ

ِّ
بِي عَنْ جَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ بِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّ

َ
حَسَــنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أ

ْ
هِ ال

ِّ
يَحْيَى عَنْ جَد

 مَا 
َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
هِ-إِنَّ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
مُسْــلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاه‏......ق

ْ
ا يُصْلِحُ لِل رْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّ

َ
صْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أ

َ
مَ أ
َّ
مُؤْمِنِين1َعَل

ْ
ال

ن‏.
َ
بَد
ْ
ي ال وِّ

َ
ق
ُ
جَوْفِ وَ ت

ْ
ي دَاءَ ال

ِّ
نَق
ُ
نَ وَ ت

ْ
بَط
ْ
مُ ال

ِّ
عَظ
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نَة
ْ
حُق
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يْتُمْ بِهِ ال اوَ
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د
َ
ت
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صِ بْنِ 
ْ
حَسَنِ عَنْ حَف

ْ
بِي ال

َ
 بْنِ أ

َ
دٍ عَنْ إِسْمَاعِيل اسِم3ُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
صُ بْنُ عُمَر2َ ق

ْ
)113( حَف

يْرُ
َ
ه1ِ‏5: خ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ابِرِيِّ ق اعُ السَّ عُمَر4َ وَ هُوَ بَيَّ

1. روایات در این زمینه مختلف است. به موارد زیر توجهک نید: 

سْط)طب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ص: 31(
ُ
ق
ْ
ونِيزُ وَ ال

ُّ
 وَ الش

ُ
حِجَامَة

ْ
يْتُمْ بِهِ ال اوَ

َ
د
َ
يْرُ مَا ت

َ
الف. خ

بَحْرِي‏)عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث 
ْ
 ال
ُ
سْــط

ُ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
حِجَامَة

ْ
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َ
د
َ
يْرُ مَا ت

َ
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َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
نَسٍ ق

َ
ب. وَ فِي حَدِيثِ أ

الدينية، ج‏1، ص: 103(

بِي 
َ
 عَنِ ابْنِ أ

َ
وبَ بْنِ يَزِيد

ُ
ارُ عَنْ يَعْق

َّ
ف حَسَــنِ الصَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
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َ
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َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
وَلِيدِ رَضِيَ الل

ْ
 بْنِ ال

َ
حْمَد

َ
حَسَــنِ بْنِ أ

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
ج. حَد

يْ‏ءُ.)الخصال، ج‏1، ص: 249(
َ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
نَة
ْ
حُق

ْ
 وَ ال

ُ
عُوط  وَ السُّ

ُ
حِجَامَة

ْ
 ال
ٌ
رْبَعَة

َ
وَاءُ أ

َّ
: الد

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تَرِيِّ عَنْ أ

ْ
بَخ
ْ
صِ بْنِ ال

ْ
عُمَيْرٍ عَنْ حَف

يْ‏ء
َ
ق
ْ
ورَةِ وَ ال نَةِ وَ النُّ

ْ
حُق

ْ
حِجَامَةِ وَ ال

ْ
رْبَعَةٍ ال

َ
وَاءُ[ فِي أ

َّ
د. دعائم الاسلام)ج2، ص145( : وَ الداء ]الد

 
ٌ
رْبَعَة

َ
وَاءُ أ

َّ
: الد

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بٍ عَنْ أ  عَنْ مُعَتِّ

َ
مَة
َ
بِي سَل

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د هـ. مُحَمَّ

.)کافی، ج8، ص192(
ُ
نَة
ْ
حُق

ْ
ورَةُ وَ ال  وَ النُّ

ُ
حِجَامَة

ْ
 وَ ال

ُ
عُوط السَّ

و. درک تب عامة از جمله ســنن ترمذی)ج2، ص262( نیز چنین داریم: حدثنا محمــد بن يحيى ، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد 

ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رســول الله صلى الله عليه وســلم : »إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة 

والمشــي ، وخير ما اكتحلتم به الإثمد ، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل 

بها عند النوم ثلاثا في كل عين«.

مجموعــه عناوین بهک ار رفته در این روایات، اشــاره بــه مجموعه روش‌های درمان یمتعارف در آن روزگار بوده اســتک ه عبارتند از: 

حجامت)خارجک ردن مقداری از خون بدن به روشــ یخاص( و ســعوط)داخلک ردن مواد از طرییق بینی. قسط بحری و لدود هم از 

این نوع اســت.( و حقنة)داخلک ردن مواد از راه روده بزرگ( و قیء)بالا آوردن و استفراغ( و مشی)مواد مسهل( و طلی)و نوره و روغن 

مال یبه عنوان مثال یاز آن( و حمام و خوردن داروها ییخاص)مثل عســل و شــونیز( ویک )داغک  ردن(. البته ممکن اســت برخ یاز 

آن‌ها مثل »القیء« و »المشــی« اختلاف نسخه باشند، هر چندک ه در هر صورت ش یکنیستک ه هر دو از روش‌های درمان یمتعارف 

بوده‌انــد. البته روش‌های درمان یآن روزگار منحصر به این‌ها نبوده اســت. پس روایاتک یــه دواء را منحصر به برخ یاز این‌ها مک‌یند، 

خــاف وجدان اســت و لذای ا باید در صدور آن‌ها تردیدک رد وی ا آن‌ها را بر غالبیت درمان توســط این‌های ــا مؤثرتر بودن این‌ها و ... 

حملک ردک ه البته همین معان ینیز محل اشــکال اســت. روایات یهمک ه بهترین دواء‌ها را برخ یاز این‌ها معرف یمک‌یند، گرفتار چنین 

مشــکل یهســتند چون برخ یاز بیماری‌ها وجدانا دوای بهتری از این موارد دارند ول یجزو این موارد نیستند. در مجموع این روایات 

بســیار محل اشکال اســت و بر فرض وثوق به صدور)که البته با وجود چنین اسناد ضعیف یخصوصا با تعارض دو به دوی این روایات 

نســبت بهکی دیگر، وثوق به آن‌ها در غایت اشــکال است(، راه حل یجز تعبد و رد علم آن به اهلش ندارد و الا به حسب دانش ظاهری 

ما، هرگز چنین نیست.

2. در نسخه صاحب بحار الانوار، ظاهرا حفص بن محمد آمده است.)بحار الانوار، ج59، ص117( البته عجیب اینکه همین روایت 

در قســمت دیگری از بحار به صورت دیگری آمده است و به جای حفص بن محمد، جعفر بن عمر آمده است!)بحار الانوار، ج73، 

ص76( و جالب اینکه مرحوم صاحب مستدرک نیز نسخه متفاوت یداشته‌اند و در آنجا جعفر بن محمد آمده است!)مستدرک الوسائل، 

ج16، ص439(

3. در نسخه صاحب وسائل، اب یالقاسم بن محمد آمده است. )الفصول المهمة، ج3، ص18(

4. اسم ایشان در نسخه صاحب وسائل نیامده است. )الفصول المهمة، ج3، ص18(

5. بر اساس نکاتک یه در ضمن افراد سند در حاشیه تحقیق ذکرک ردیم و نیز عدم آشنا ییهیچی ک از افراد سند نه در اینک تاب و نه در 

دیگرک تب حدیثی، واضح استک ه این سند بسیار مضطرب است.
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طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 55
ُ
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ُ
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َ
د
َ
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َ
ث
َّ
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ث
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َ
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َ
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ةِ 
َ
ــرْط

َ
ثٍ ش

َ
ل
َ
عَرَب2ِ فِي ث

ْ
‏: طِبُّ ال

َ
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َ
1ق  بْنُ عَلِيٍّ

ُ
د ــرٍ مُحَمَّ

َ
بُو جَعْف

َ
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َ
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َ
الا ق

َ
ان1َ وَ زُرَارَةَ ق

َ
عَــنِ ابْنِ مُسْــك

يُ‏
َ
ك
ْ
وَاءِ ال

َّ
نَةِ وَ آخِرُ الد

ْ
حُق

ْ
حِجَامَةِ وَ ال

ْ
ال

يْ‏ءُ 
َ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
عُوط  وَ السُّ

ُ
نَة
ْ
حُق

ْ
امِ وَ ال حَجَّ

ْ
 ال
ُ
ة
َ
رْط

َ
 ش
ٌ
مْسَة

َ
عَرَبِ خ

ْ
‏: طِبُّ ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)116( وَ عَنْ أ

يُ‏
َ
ك
ْ
وَاءِ ال

َّ
امُ وَ آخِرُ الد حَمَّ

ْ
وَ ال

امِ وَ  حَمَّ
ْ
نَةِ وَ ال

ْ
حُق

ْ
حِجَامَةِ وَ ال

ْ
ةِ ال

َ
ــرْط

َ
عَرَبِ فِي سَــبْعَةٍ ش

ْ
بَاقِر1ِ‏: طِبُّ ال

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
)117( وَ عَنْ أ

1. ایشــان قطعا از امام باقر نقل نمک‌ینند)نجاشــی، ص214( و لذا ظاهرا سند تصحیف شده است و به جای واو، عن باشد و به جای 

قالا، قال درست است.

2. تعبیر »طب العرب« چندان واضح نیســت. اگر منظور اختصاص این روش‌های طب یبه عربی ا ابداع این روش‌ها توســط اعراب 

باشد، واضح استک ه چنین نیست و در سنتی ونان یهم حت یحجامت و حقنهک ه در این روایت و دو روایت بعد مشترک است،ی افت 

م‌یشود. به عنوان نمونه زکریای رازی در الحاوی)ج2، ص222( چنین نقل مک‌یند: أريباسيوس، قال: إذا رسخت المادة في الطبقات 

و أزمن الرمد و الوجع فحينئذ ينفع الحجامة على الأخدعين و العلق على الصدغين و ما قرب من العينين. و نیز همان)ج2،ص276( 

: أيشــوع بخت، قال: ينفع من العشــا فصد القيفال ثم فصد الآماق و الإســهال و الحقن الحادة ثم الحجامة على القفاء و العلق على 

الأصــداغ‏ و همــان)ج3،ص509( : روفس إلى من لا يجد طبيبا: جوامع ما قال في الخوانيق: الفصد، قال: هو أوجب ما يســتعمل و 

الحجامة على الســاق فإن العلة تخف به من ســاعته إذا أخرج منه دم كثير، و الحقن الحادة فإنهــا حاضرة النفع ثم يغرغر بما يجلب 

البلغم.‏ و همان)ج9، ص158( : الإسكندر: السكنجبين نافع للاختناق و تعصيب الساقين و الحجامة على الأربية و الفخذين و شحم 

الروائح المنتنة و تحمل الشــيافات الطيبة الريح‏. و نیز همان)ج10، ص372( : أركاغانيس في كتابه في »الأمراض المزمنة«؛ لسيلان 

المنــي: ألزموه الأطعمة الغليظة و قــووا بدنه فإذا قوي بدنه انقطع عنه ذلك و حجموه بعد في الكاهل و القطن و دلكوا موضع الحجامة 

بالملح بعد الفراغ ثم اســتعملوا الأدوية المحمرة في كل خمسة أيام على القطن‏. و نیز)ج11، ص514( : فليغريوس قال: يعسر علاجه 

إذا كان في بدن بارد و زمان بارد و خاصة إن كان لحيما و هو في الأيســر أصعب و أشــد، و لا تضع على الورك أدوية حارة قبل النفض 

بالفصد و الحقن، فإذا فصدت باسليق من ناحية العلة و الحجامة و العلق و حقنته‏. 

اگر منظور رواج این درمان‌ها در میان عرب باشــد، باید گفتک ه امور دیگری نیز هســتندک ه در میان عرب رواج داشته‌اند و قطعا جنبه 

درمان یداشته‌اند و حت یدر روایت آخرک ه مواردش از همه بیشتر است هم نیست، مثل فصد.

البته ظاهرا در میان خود اطباء عرب، طب عرب یبا این اصطلاح وجود داشــته اســت و البته موارد درمانشان هم به موارد گفته شده در 

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د این روایات منحصر نبوده است. به عنوان مثال درک تابک افی)ج8، ص193( چنین آمده است: مُحَمَّ

 مِنَ 
ٌ
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ف
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ورَةُ مَا يُزَادُ فِيهِ النُّ يُّ وَ رُبَّ
َ
ك
ْ
وَاءِ ال

َّ
رْبَةِ عَسَلٍ وَ آخِرُ الد

َ
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َ
ق
ْ
عُوطِ وَ ال السُّ

]61[في علامات هيجان الدم‏
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ال
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: ق
َ
ال
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ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةَ ق
َ
هِ بْنُ عُبَيْــد

َّ
 الل

ُ
)118( عَبْــد

وَابِ‏1و2
َّ
 وَ دَبِيبُ الد

ُ
ة
َّ
حِك

ْ
جَسَدِ وَ ال

ْ
رَةُ فِي ال

ْ
ش مَاتٍ النُّ

َ
 عَل

َ
ث

َ
ل
َ
مِ وَ هَيَجَانِهِ ث

َّ
1‏: إِنَّ لِلد

ُ
ادِق الصَّ

]62[عوذة عند الحجامة
انَ عَنْ جَابِرِ 

َ
هِ بْنِ مُسْك

َّ
ادٍ عَنْ عَبْدِ الل  بْنُ حَمَّ

ُ
ف
َ
ل
َ
نَا خ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ بْنِ مِنْجَابٍ ق

َ
ق
ْ
 بْنُ ال

ُ
د )119( مُحَمَّ

مُ مِنْ 
َّ
رَجَ الد

َ
خ
َ
 ف
َ
حِجَامَة

ْ
 ال
َ
رَدْت

َ
ا أ
َ
صْحَابِهِ إِذ

َ
بَاقِر1ُلِرَجُلٍ مِــنْ أ

ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
 أ
َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
3 ق جُعْفِيِّ

ْ
 ال
َ
بْــنِ يَزِيد

عَيْنِ فِي 
ْ
رِيمِ مِنَ ال

َ
ك
ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
حِيمِ‏ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
‏ بِسْمِ الل

ُ
مُ يَسِيل

َّ
 وَ الد

ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
رُغ
ْ
ف
َ
نْ ت
َ
 أ
َ
بْل
َ
 ق
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
مَحَاجِمِك

 
َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
 جَمَعْتَ إِنَّ الل

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف
َ
تَ هَذ

ْ
ل
ُ
ا ق
َ
 إِذ

َ
ــك نَّ

َ
 عَلِمْتَ أ

َ
 أ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 سُــوءٍ فِي حِجَامَتِي هَذِهِ ث

ِّ
ل
ُ
مِ وَ مِنْ ك

َّ
الد

 
َّ
 جَل

َ
ال
َ
رَ وَ ق

ْ
ق
َ
ف
ْ
وءُ«  4يَعْنِي ال نيَِ السُّ يِْ وَ ما مَسَّ ولُ فِي كِتَابِه‏ِ »وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الَْ يَقُ

ه‏ُ »وَ لَقَدْ
ُ
ل
َ
جَل

رَ 
ْ
بَث
ْ
مَاتٍ ال

َ
 عَل

َ
ث

َ
ل
َ
مِ ث
َّ
1إِنَّ لِلد

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
ةِ ق ئِمَّ

َ ْ
1. درک تاب مکارم الاخلاق)ص73( این روایت چنین نقل شــده است: مِنْ طِبِّ ال

رُ 
َ
صْف

َ
وا أ
ُ
ال
َ
إِنْ ق

َ
رُوا فِي وَجْهِهِ ف

ُ
 انْظ

َ
ال
َ
ارِ ق

َّ
هْلِ الد

َ
 إِنْسَانٌ مِنْ أ

َّ
ا اعْتَل

َ
انَ إِذ

َ
عَاسَ وَ ك رَ وَ النُّ

َ
وَابِّ وَ فِي حَدِيثٍ آخ

َّ
 وَ دَبِيبَ الد

َ
ة
َّ
حِك

ْ
جَسَدِ وَ ال

ْ
فِي ال

حِجَامَة.
ْ
مُرُ بِال

ْ
يَأ
َ
 دَمٌ ف

َ
ال
َ
حْمَرُ ق

َ
وا أ
ُ
ال
َ
ى وَ إِنْ ق

َ
يُسْق

َ
مُرُ بِمَاءٍ ف

ْ
يَأ
َ
رَاءِ ف

ْ
ف ةِ الصَّ مِرَّ

ْ
 هُوَ مِنَ ال

َ
ال
َ
ق

2. در طب قدیم بیش از این علائم به عنوان علائم دم و هیجان آن ذکر شده است. در ارجوزه ابن سینا)شرح ابن رشد  لارجوزة ابن سینا 

ف یالطب، ص140( چنین آمده است: 509- إن يغلب الدم من الأخلاط/ فالنوم و الصداع في إفراط/ 510- و غلظ العروق و احمرار/ 

و ربما نكلت الافكار/ 511- و ثقل الرأس و ضعف الحس/ و كسل و الحر عند اللمس‏/ 512- و ثقل الأكتاف و التثاؤب/ و ربما ثقلت 

الجوانــب‏/ 513- و يظهر الرعاف و التمطي/ و يطلق الطبع بغير فرط/ 514- و الخصب في العيش و أحلام فرح/ و كثرة الألوان فيها و 

كلها في النوم‏/517- أو  المرح‏/ 515- و حكة في موضع الفصاده/ و حمرة العين لغير عادة/ 516- و دمّل أو بثر في الجسم/ أو حلوة يأ

كان طعم الفم ذا حلاوه/ و قد تغذ ىقبل بالحلاوه )74/ أ(/ 518- أو كانت الأعراض في الربيع‏/ أو في الشباب الأول البديع/ 519- تدلنا 

على الدمي من علل‏/ و ستراها عند بدئي بالعمل‏.

هِ 
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ ق
َّ
بِي رَحِمَهُ الل

َ
3. نســخه دیگری از همین روایت درکتاب معان یالاخبار)ص172( چنین نقل شده است: أ

 
َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أ فِ بْنِ حَمَّ

َ
ل
َ
هِ)ن‌ب محمد( بْنِ سِــنَانٍ عَنْ خ

َّ
بِيهِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
الِدٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ خ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
عَــنْ أ

هِ 
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
حِيمِ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
- بِسْمِ الل

ُ
مُ يَسِــيل

َّ
 وَ الد

َ
رُغ
ْ
ف
َ
نْ ت
َ
 أ
َ
بْل
َ
 ق
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
مُ مِنْ مَحَاجِمِك

َّ
رَجَ الد

َ
 وَ خ

َ
حِجَامَة

ْ
 ال
َ
رَدْت

َ
ا أ
َ
صْحَابِهِ إِذ

َ
لِرَجُلٍ مِنْ أ

هَ 
َّ
هَا إِنَّ الل

َّ
ل
ُ
يَاءَ ك

ْ
ش
َ ْ
 جَمَعْتَ ال

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف
َ
تَ هَذ

ْ
ل
ُ
ا ق
َ
 إِذ

َ
ك نَّ

َ
نُ أ

َ
ل
ُ
 وَ مَا عَلِمْتَ يَا ف

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 سُوءٍ ث

ِّ
ل
ُ
مِ وَ مِنْ ك

َّ
عَيْنِ فِي الد

ْ
رِيمِ فِي حِجَامَتِي هَذِهِ مِنَ ال

َ
ك
ْ
ال

وءَ وَ   عَنْهُ السُّ
َ
 لِنَصْرِف

َ
ذلِك

َ
- ك

َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال
َ
رَ وَ ق

ْ
ق
َ
ف
ْ
وءُ يَعْنِي ال ــنِيَ السُّ يْرِ وَ ما مَسَّ

َ
خ
ْ
 مِنَ ال

ُ
رْت

َ
ث
ْ
سْــتَك

َ
يْبَل 

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
عْل
َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك
َ
- وَ ل

ُ
ول

ُ
ى يَق

َ
عَال
َ
ت

يْرِ بَرَصٍ.
َ
 مِنْ غ

َ
ال
َ
يْرِ سُوءٍ ق

َ
رُجْ بَيْضاءَ مِنْ غ

ْ
خ
َ
 ت
َ
 فِي جَيْبِك

َ
ك
َ
 يَد

ْ
دْخِل

َ
 لِمُوسَى1أ

َ
ال
َ
نَا وَ ق  فِي الزِّ

َ
ل
ُ
خ
ْ
نْ يَد

َ
حْشاءَ يَعْنِي أ

َ
ف
ْ
ال

که از این روایت اولا روشــن م‌یشــودک ه در ســند حدیث ظاهرا تصحیف و جابه جا ییرخ داده است و به جای عبد الله بن مسکان، 

محمد بن ســنان باشد و البته اسم محمد بن ســنان قبل از خلف بن حماد باشد و بر اساس طب الائمة م‌یتوان سند معان یالاخبار را 

نیز تصحیحک رد. همچنین اختلافات متن یدیگری نیز در متن روایت مشــاهده م‌یشــود.  البته در هر صورت نقل خلف بن حماد از 

جابر متعارف نیســت ول ینقل وجاده آن چندان بعید هم نیست زیرا خلف بن حماد از هم خط جابر مثل مفضل بن عمر نقل مک‌یند.

)رکک افی، ج2، ص189(

4. سوره اعراف، آیه 188.
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وءُ هَاهُنَا  السُّ
َ
وءَ وَ الْفَحْشاءَ«  1 ف فَ عَنْهُ السُّ هِ كَذلكَِ لنَِصِْ تْ بهِِ وَ هَمَّ بِا لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّ هََّ

رُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ «2 يَعْنِي مِنْ  ةِ مُوسَى1‏ »أَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبكَِ تَْ  فِي قِصَّ
َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال
َ
نَاءُ وَ ق الزِّ

مَةِ
ِّ
د
َ
مُتَق

ْ
ةِ ال
َ
عُوذ

ْ
 بِهَذِهِ ال

ُ
مُ يَسِيل

َّ
 وَ الد

َ
 حِجَامَتِك

َ
 عِنْد

َ
لِك

َ
يْرِ مَرَضٍ وَ اجْمَعْ ذ

َ
غ

]63[اختيار الأيام للحجامة عنهم3
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنِ  رْمَنِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
 بْنُ يَحْيَى3 ال

ُ
د )120( مُحَمَّ

ــبْتِ وَ يَوْمَ  حِجَامَةِ يَوْمَ السَّ
ْ
ه1ِعَنِ ال

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 بْنُ زَيْــدٍ أ

ُ
حَة

ْ
ل
َ
 ط
َ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
جُعْفِيِّ ق

ْ
ــلِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
ال

حِيحُ عَنْ رَسُولِ  وا الصَّ
ُ
ال
َ
رُوهُ وَ ق

َ
نْك
َ
هِ-وَ أ

َّ
 عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ة عَامَّ

ْ
يهِ ال رْوِ

َ
ذِي ت

َّ
حَدِيثِ ال

ْ
تُهُ بِال

ْ
ث
َّ
رْبِعَاءِ وَ حَد

َ ْ
ال

4 ساً
ْ
هْلِ بَيْتِي يَرَ ىبِهِ بَأ

َ
 مِنْ أ

ً
حَدا

َ
 مَا عَلِمْتُ أ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
هُ ث
ْ
تُل
ْ
 يَق

َ
يَحْتَجِمْل 

ْ
ل
َ
مُ ف

َّ
مُ الد

ُ
حَدِك

َ
غَ بِأ بَيَّ

َ
ا ت
َ
هِ-إِذ

َّ
الل

 فِيهِ 
ُ
حِجَامَة

ْ
ةِ ال ومِيَّ ارَ بِالرُّ

َ
ــهْرِ آذ

َ
 فِي ش

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
اءَ ت

َ
ث
َ
ل
َ
 ث
ُ
ل وَّ
َ
ه1ِ‏: أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

ً
يْضــا

َ
)121( وَ رُوِيَ أ

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
 سَنَة

ٌ
ة مَصَحَّ

5  سَنَةً
ٌ
ة لِ مَصَحَّ

َ
هِل

ْ
رَ مِنَ ال

َ
 عَش

َ
اءِ لِسَبْعَة

َ
ث
َ
ل
َّ
 يَوْمَ الث

َ
حِجَامَة

ْ
نَّ ال

َ
 عَنْهُم3ْ‏: أ

ً
يْضا

َ
)122( وَ رُوِيَ أ

ة6
َ
ق
َ
 بِصَد

ْ
ق
َّ
صَد

َ
يَّ يَوْمٍ شِئْتَ وَ ت

َ
د1ٍ‏: سَافِرْ أ رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
جِسْتَانِيُّ ق )123( السِّ

1. سورهی وسف، آیه 24.

2. سوره نمل، آیه 12.

3. این سند در اینک تاب مکرر است و قطعا اینجا تصحیف شده است و صحیح »محمد بن جعفر البرسی« است.

4. عجیب اینکه همین روایت طلحة بن زید از امام صادق 1 و سؤال ایشان از حجامت روز شنبه در خود طب الائمة)ص136( از 

عَثِ مِنْ 
ْ
ش
َ ْ
هِ بْنِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
عَث

ْ
ش
َ ْ
طریق خود محمد بن ســنان)که در طریق اینجا هم هســت( به صورت متفاوت ینقل شده است: ال

 بْنُ سِنَانٍ عَنْ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةَ ق
َ
بِي عُبَيْد

َ
تَارِ بْنِ أ

ْ
مُخ

ْ
دِ ال

ْ
تَارِ مِنْ وُل

ْ
مُخ

ْ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِنْدِيِّ ق

ْ
يْسٍ ال

َ
عَثِ بْنِ ق

ْ
ش
َ ْ
دِ بْنِ ال دِ مُحَمَّ

ْ
وُل

لِ 
ْ
ك
َ
 بِأ
َ
يْك

َ
عَل
َ
 ف
َ
ال
َ
تِي ق وَّ

ُ
ةِ ق
َّ
عْفِي وَ قِل

َ
تِي مِنْ ض

َّ
مَا عِل تُ إِنَّ

ْ
ل
ُ
 ق
ُ
عُف

ْ
 يَض

َ
ال
َ
بْتِ ق حِجَامَةِ يَوْمَ السَّ

ْ
ه1ِعَنِ ال

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
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 بْنِ زَيْدٍ ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
ط

ة
َ
مَعِد

ْ
ي ال

ِّ
ةَ وَ يُزَك

َ
مَعِد

ْ
بُ ال يِّ

َ
 وَ يُط

َ
عْف

َّ
ي الض وِّ

َ
هُ يُق إِنَّ

َ
هِ ف وِ مَعَ حَبِّ

ْ
حُل
ْ
رْجَلِ ال

َ
ف السَّ

هْرِ دَوَاءٌ 
َّ
مْضِي مِنَ الش

َ
رَةَ ت

ْ
اءِ لِسَبْعَ عَش

َ
ث
َ
ل
َّ
 يَوْمَ الث

ُ
حِجَامَة

ْ
1ال

َ
ال
َ
5. در مکارم الاخلاق)ص76( مشابه این روایت چنین آمده است: وَ ق

حَسَنِ رَضِيَ 
ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
اءِ سَنَة. و مشابه آن در خصال)ج2، ص385( با مقداری اختلاف و تفصیل بیشتر چنین آمده است: حَد

َ
لِد

بِي سَعِيدٍ 
َ
رَةَ عَنْ أ

ْ
بِي نَض

َ
يْمَانَ عَنْ أ

َ
 عَنْ سُل

ِ
زْرَج

َ
خ
ْ
بِي ال

َ
بَرْقِيُّ عَنْ أ

ْ
هِ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنُ أ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
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ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
الل

اءً مِنْ 
َ
هُ شِف

َ
انَتْ ل

َ
هْرِ ك

َّ
رِينَ مِنَ الش

ْ
 ىوَ عِش

َ
حْد وْ لِِ

َ
رَةَ أ

ْ
وْ تِسْعَ عَش

َ
رَةَ أ

ْ
اءِ لِسَبْعَ عَش

َ
ث
َ
ل
َّ
هِ-مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الث

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
رِيِّ ق

ْ
د
ُ
خ
ْ
ال

بَرَصِ.
ْ
امِ وَ ال

َ
جُذ

ْ
جُنُونِ وَ ال

ْ
رَاسِ وَ ال

ْ
ض
َ ْ
سِ وَ ال

ْ
أ  الرَّ

ِ
اءً مِنْ وَجَع

َ
 شِف

َ
لِك

َ
انَتْ لِمَا سِوَ ىذ

َ
هَا وَ ك

ِّ
ل
ُ
نَةِ ك دْوَاءِ السَّ

َ
 دَاءٍ مِنْ أ

ِّ
ل
ُ
ك

6. این روایت به این صورتک یه فع لامشــاهده م‌یشــود ربط مســتقیم یبه باب ندارد و ظاهرا حکمت قرار دادن آن در این باب این 

باشــدک ه نحوست ایام با صدقة بر طرف م‌یشود و لذا در حجامت نیز اگرک س یصدقة بدهد، نحوست بر طرف خواهد شد و هر روز 

حجامتک ند، عیب ینخواهد داشــت ول یدر روایات ما روایت یداریمک ه از لحاظ تعبیر بســیار به اینجا نزدیک است و ظاهرا در اصل 

 عَنْ 
ِ
اج حَجَّ

ْ
حْمَنِ بْنِ ال طب الائمة چیزی شبیه به آن امده است. نقلک افی)ج8، ص273( چنین است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

يَّ يَوْمٍ شِئْتَ. و مشابه آن در قسمت حجامت در فقه 
َ
رُجْ أ

ْ
 وَ اخ

ْ
ق
َّ
صَد

َ
يَّ يَوْمٍ شِــئْتَ وَ ت

َ
رْسِــيِّ وَ احْتَجِمْ أ

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة
ْ
رَأ
ْ
: اق

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

نِي 
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
بِي رَضِيَ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
الرضا)ص394( و نیز در خصال)ج2، ص390( چنین آمده اســت: حَد
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]64[منافع الحجامة
رٍ 
َ
هِ جَعْف

َّ
بِــي عَبْدِ الل

َ
1 عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ إِسْــمَاعِيل يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حُسَــيْنِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د )124( مُحَمَّ

ى 
َ
زَعُهُ إِل

ْ
انَ مَف

َ
 ك

َّ
 إِل

ُّ
ــط

َ
 ق
ً
هِ-وَجَعا

َّ
 الل

ُ
ى رَسُــول

َ
ــتَك

ْ
‏: مَا اش

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
بَاقِر1ِأ

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
ادِقِ عَنْ أ الصَّ

هِ ص‏
َّ
 الل

َ
3 حَجَمْتُ رَسُول

َ
يْبَة

َ
بُو ط

َ
 أ
َ
ال
َ
حِجَامَة2ِ وَ ق

ْ
ال

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 57

؟ 
َ
لِك

َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
ك
َ
 وَ مَا حَمَل

َ
ال
َ
تُ نَعَمْ ق

ْ
ل
ُ
رِبْتَهُ؟ ق

َ
 ش
َ
هِ-أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
رِبْتُ دَمَهُ ف

َ
 وَ ش

ً
انِي دِينَارا

َ
عْط
َ
وَ أ

4 بَداً
َ
ارُ أ  النَّ

َ
ك مَسُّ

َ
هِ مَا ت

َّ
ةِ وَ الل

َ
اق
َ
ف
ْ
رِ وَ ال

ْ
ق
َ
ف
ْ
امِ وَ ال

َ
سْق
َ ْ
 وَ ال

ِ
وْجَاع

َ ْ
 مِنَ ال

ً
مَانا

َ
 أ
َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
َ
ال
َ
 بِهِ ق

ُ
ك بَرَّ

َ
ت
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
ق

لٍ 
ْ
ض
َ
ارٍ عَنْ ف  عَنْ عَمَّ

َ
دِ بْنِ إِسْحَاق عَزِيزِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
 بْنُ عَبْدِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارٍ ق

َّ
بَيْرُ بْنُ بَك )125( الزُّ

ُ
عُوط ورَةُ وَ السُّ  وَ النُّ

ُ
حِجَامَة

ْ
نْبِيَاءِ ال

َ ْ
ه1ِ‏: مِنْ دَوَاءِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ان5ِ ق سَّ الرَّ

]65[الأوقات المختلفة في الحجامة
مْ 
ُ
يْك
َ
انَ عَل

َ
 مَا ك

َ
ال
َ
وْمٍ يَحْتَجِمُونَ ق

َ
د1ٍبِق رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
‏: مَرَّ جَعْف

َ
ال
َ
هِ بْنِ زُرَيْقٍ ق

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
حْمَد

َ
)126( أ

اءِ؟6
َّ
 لِلد

َ
بْرَأ
َ
انَ أ

َ
ك
َ
حَدِ ف

َ ْ
ةِ ال ى عَشِيَّ

َ
مُوهُ إِل

ُ
رْت
َّ
خ
َ
وْ أ
َ
ل

تُ 
ْ
تُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ق
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
بَــا إِبْرَاهِيم1َيَحْتَجِمُ يَوْمَ ال

َ
يْتُ أ

َ
: رَأ

َ
ال
َ
ءِ ق

َّ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ٍ
دِ بْنِ رَبَاح مُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ا ال رِيَّ

َ
 بْنُ عِيسَــى بْنِ عُبَيْــدٍ عَنْ زَك

ُ
د مُحَمَّ

رْسِيِّ وَ احْتَجِمْ. و مشابه آن در فقیه)ج2، 
ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة
ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
ً
وْ نَهَارا

َ
انَ أ

َ
 ك
ً
يْل
َ
مُ ل
َّ
 الد

َ
ا هَاجَ بِك

َ
إِذ
َ
رْسِــيِّ ف

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 أ
َ
ال
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
حْتَجِمُ يَوْمَ ال

َ
 ت
َ
اك
َ
فِد

ص269( از حماد بن عثمان نقل شده است.

1. ظاهرا مراد اســماعیل بن اب یزیاد الســکون یاســتک ه در خود اینک تاب)ص39و65و66( از سکون ینقل مک‌یند و شاهد بر این 

مطلب وجود این روایت درک تاب جعفریاتک ه در اصلک تاب سکون یاست نیز م‌یباشد.

2. این قسمت حدیث درک تاب جعفریات)ج1، ص162( نیز آمده است.

3. اسد الغابة)ج5، ص236( در ترجمه او م‌یگوید: * ) ب د ع * أبو طيبة ( * الحجام مولى بنى حارثة من الأنصار ثم مولى محيصة 

بن مسعود كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم قيل اسمه دينار وقيل نافع وقيل ميسرة.

4. این حدیث در عامة مشــهور اســت. نووی هم در المجموع)ج1، ص234( به این مطلب چنین شــهادت م‌یدهد: بنجاســة هذه 

الفضلات بأنه صلى الله عليه وســلم كان يتنزه منها واســتدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى 

الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه وان امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث 

شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني وقال هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا : وموضع الدلالة أنه 

صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود إلى مثله وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه 

وســلم عنها ان ذلك على الاســتحباب والنظافة والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي 

حســين فقال الأصح طهارة الجميع والله أعلم. در شیعه نیز ماجرای خوردن خون درک تب روا ییمختلف یاز طریق خط غلو نقل شده 

است از جمله:ک افی)ج5،ص116( و نیز من لای حضره الفقیه)ج3، ص160(.

5. صحیح الفضیل بن الزبیر الرسان استک ه از متکلمین زیدیه است.)رک: رجالک شی، ص 285(

 
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَــعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
بِي رَضِيَ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
6. مشــابه این روایت درک تاب خصال)ج2، ص383( چنین آمده اســت: حَد

ادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ  فِ بْنِ حَمَّ
َ
ل
َ
نْ رَوَاهُ عَنْ خ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّ

ْ
بَصْرِيِّ عَنِ ال

ْ
سَدٍ ال

َ
حُسَيْنِ بْنِ أ

ْ
حُسَــيْنِ بْنِ سَــعِيدٍ عَنِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
حَد

اءِ.
َّ
 لِلد

َ
نْزَل

َ
ونُ أ

ُ
انَ يَك

َ
ك
َ
حَدِ ف

َ ْ
ةِ ال ى عَشِيَّ

َ
مُوهُ إِل

ُ
رْت
َّ
خ
َ
وْ أ
َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
انَ عَل

َ
 مَا ك

َ
ال
َ
ق
َ
وْمٍ يَحْتَجِمُونَ ف

َ
هُ مَرَّ بِق نَّ

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ
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غَ بِصَاحِبِهِ  بَيَّ
َ
مَا ت مَ رُبَّ

َّ
إِنَّ الــد

َ
مُ ف
َّ
مُ الد

ُ
ا هَاجَ بِك

َ
‏: احْتَجِمُوا إِذ

َ
ال
َ
ــهُ ق نَّ

َ
هِ-أ

َّ
)127( وَ عَنْ رَسُــولِ الل

ه‏1ُ
ُ
تُل
ْ
يَق
َ
ف

ام‏2ُ حَمَّ
ْ
 وَ ال

ُ
حِجَامَة

ْ
 وَ ال

ُ
عُوط  وَ السُّ

ُ
نَة
ْ
حُق

ْ
يْتُمْ بِهِ ال اوَ

َ
د
َ
يْرُ مَا ت

َ
‏: خ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
بَاقِر1ِأ

ْ
)128( وَ عَنِ ال

]66[الحجامات في مواضع شتى من البدن‏
عْيَنَ 

َ
يْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

َ
هِ بْنِ بُك

َّ
الِدٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
دِ بْنُ خ بُــو3 مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَــد

َ
)129( أ

اءٌ 
َ
سِ شِف

ْ
أ  فِي الرَّ

ُ
حِجَامَة

ْ
هِ -‏: ال

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
ُ
ول

ُ
بَاقِر1َ يَق

ْ
 بْنَ عَلِيٍّ ال

َ
د رٍ مُحَمَّ

َ
بَا جَعْف

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
ق

ام‏4َ  السَّ
َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
مِنْ ك

وَانُ عَنْ 
ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيِّ ق

َ
بَرْذ
ْ
دٍ ال بِي مُحَمَّ

َ
حَوَارِينِــيُّ عَنْ أ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)130( ال

5 وَ 
َ
مَة
ِّ
د
َ
مُتَق

ْ
يهَا ال سِ يُسَمِّ

ْ
أ ةٌ مِنْهَا فِي الرَّ

َ
ثٍ وَاحِد

َ
ل
َ
هِ-يَحْتَجِمُ بِث

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُــول

َ
‏: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

َ
مُعِينَة

ْ
يهَا ال يْنِ يُسَمِّ

َ
وَرِك

ْ
ةٌ بَيْنَ ال

َ
 وَ وَاحِد

َ
افِعَة يهَا النَّ يْنِ يُسَمِّ

َ
تِف
َ
ك
ْ
ةٌ بَيْنَ ال

َ
وَاحِد

1. مشابه این مضمون را عامة از رسول الله نقلک رده‌اند. به عنوان نمونه در سنن ابن ماجه)ج2،ص1153( چنین آمده است: ولا يتبيغ 

بأحدكم الدم، فيقتله. و نیز در مجمع الزوائد)ج5، ص93( چنین آمده است: لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. و نیز فتح الباری)ج10، 116( 

چنین آمده است: احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم.

2. بحث از این روایت در طب الائمة)ص54و55( گذشت.

3. ظاهرا صحیح »ابی« باشدک ه مراد پدر احمد بن محمد بن خالد برق یاستک ه ظاهرا از مشایخ مصنف است.

 فِي 
ُ
حِجَامَة

ْ
: ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ الٍ عَمَّ

َّ
ض
َ
 بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ ف

ُ
4. این روایت درک افی)ج8، ص160( نیز آمده اســت: سَهْل

 هَاهُنَا. و در عامة نیز مشابه آن آمده است. 
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
غَ إِبْهَامُهُ ث

َ
 بَل
ُ
ى حَيْث

َ
حَاجِبَيْنِ إِل

ْ
بَرَ مِنَ ال

َ
امَ وَ ش  السَّ

َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
عُ مِنْ ك

َ
نْف
َ
 ت
ُ
ة
َ
مُغِيث

ْ
سِ هِيَ ال

ْ
أ الرَّ

به عنوان نمونه در مجمع الزوائد)ج5، ص94( چنین آمده اســت: وعن ابن عباس قال قال رســول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة 

في الرأس شفاء من سبع أدواء لصاحبها من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس وظلمة يجدها في عينيه. البته 

با لفظ دواء منک ل داء، در جامع الصغیر طبرانی)ج1، ص300( چنین آمده اســت: إن الحجامة في الرأس دواء من كل داء : الجنون 

والجذام ، والعشا ، والبرص ، والصداع.

 بْنِ 
َ
حْمَد

َ
هِ عَنْ أ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ ق
َّ
بِي رَحِمَهُ الل

َ
5. ظاهرا اشــتباه شده است. درک تاب معان یالاخبار)ص247و248( داریم: أ

ى   سَــمَّ
ً
ثا
َ
ل
َ
اهُ ث

َ
ف
َ
يْهِ وَ فِي ق

َ
تِف
َ
سِــهِ وَ بَيْنَ ك

ْ
-فِي رَأ بِيُّ : احْتَجَمَ النَّ

َ
ال
َ
بِيه1ِق

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ جَعْف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
عَهُ إِل

َ
هِ رَف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

 بْنِ عَائِذٍ عَنِ 
َ
حْمَد

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ

ْ
هِ عَنِ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
سْنَادِ عَنْ أ ِ

ْ
ا ال

َ
ةَ. وَ بِهَذ

َ
مُنْقِذ

ْ
 ال
َ
ة
َ
الِث
َّ
 وَ الث

َ
ة
َ
مُغِيث

ْ
رَ ىال

ْ
خ
ُ ْ
 وَ ال

َ
افِعَة ةً النَّ

َ
وَاحِد

نْفِ وَ فِتْرٍ بَيْنَ 
َ ْ
رَفِ ال

َ
ى شِبْرٍ مِنْ ط

َ
سِ عَل

ْ
أ ى الرَّ

َ
 عَل
ُ
حِجَامَة

ْ
: ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رَمٍ عَنْ أ

ْ
 وَ اسْمُهُ سَالِمُ بْنُ مُك

َ
دِيجَة

َ
بُو خ

َ
 وَ هُوَ أ

َ
مَة
َ
ابْنِ سَــل

 
َ
ة
َ
مُغِيث

ْ
يهَا ال سِهِ وَ يُسَمِّ

ْ
ى رَأ

َ
هِ-يَحْتَجِمُ عَل

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال
َ
رَ ق

َ
ةِ- وَ فِي حَدِيثٍ آخ

َ
مُنْقِذ

ْ
يهَابِال هِ-يُسَــمِّ

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُول

َ
ك
َ
حَاجِبَيْنِ ف

ْ
ال

ةَ.
َ
مُنْقِذ

ْ
وِ ال
َ
أ

 فِي 
ُ
حِجَامَة

ْ
: ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ الٍ عَمَّ

َّ
ض
َ
 بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ ف

ُ
نســخه مغیثه درک افی)ج8، ص160( نیز آمده است: سَــهْل

 هَاهُنَا.
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
غَ إِبْهَامُهُ ث

َ
 بَل
ُ
ى حَيْث

َ
حَاجِبَيْنِ إِل

ْ
بَرَ مِنَ ال

َ
امَ وَ ش  السَّ

َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
عُ مِنْ ك

َ
نْف
َ
 ت
ُ
ة
َ
مُغِيث

ْ
سِ هِيَ ال

ْ
أ الرَّ

سِهِ وَ بَيْنَ 
ْ
هِ-فِي رَأ

َّ
 الل

ُ
 احْتَجَمَ رَسُول

َ
ال
َ
حَسَن1ِق

ْ
بِي ال

َ
در مکارم الاخلاق)ص76( نیز اقوال را به این صورت نقل مک‌یند: وَ عَنْ أ

رَةِ 
ْ
ق تِي فِي النُّ

َّ
ةَ وَ ال

َ
مُنْقِذ

ْ
سِ ال

ْ
أ تِي فِي الرَّ

َّ
حَدِيثِ ال

ْ
ا ال
َ
يْرِ هَذ

َ
ةَ وَ فِي غ

َ
مُنْقِذ

ْ
 ال
َ
ة
َ
الِث
َّ
 وَ الث

َ
ة
َ
مُغِيث

ْ
رَ ىال

ْ
خ
ُ ْ
 وَ ال

َ
افِعَة ةَ النَّ

َ
وَاحِد

ْ
ى ال اهُ وَ سَمَّ

َ
ف
َ
يْهِ وَ ق

َ
تِف
َ
ك

ة.
َ
مُغِيث

ْ
 وَ رُوِيَ ال

َ
افِعَة اهِلِ النَّ

َ
ك
ْ
تِي فِي ال

َّ
 وَ ال

َ
ة
َ
مُغِيث

ْ
ال

درک نز العمال)ج10، ص9( هم چنین آمده است: الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية.
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]67[النظر في خروج الدم و الحجام يحجمك‏
دٍ: قلت  مِّ مُحَمَّ

ُ
هِ أ مِّ

ُ
حَسَــنِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ أ

ُ
نِي إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَرِيُّ ق

َّ
هِ بْنُ مُوسَــى الط

َّ
 الل

ُ
)131( عَبْد

تُ 
ْ
ل
َ
سَأ
َ
رَ ىف

ْ
خ
ُ ْ
حِجَامَةِ ال

ْ
ى ال

َ
وَاهِيَةِ إِل

ْ
مِنَ مِنَ ال

َ
لِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِهِ أ وَّ

َ
ى أ

َ
رَ إِل

َ
دِي1مَنْ نَظ  سَــيِّ

َ
ال
َ
تْ‏[ ق

َ
ال
َ
]ق

عُنُقِ‏
ْ
 وَجَعُ ال

َ
ال
َ
ق
َ
؟ ف
ُ
وَاهِيَة

ْ
دِي مَا ال سَيِّ

خِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
َ
 بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َ
حُسَــيْنُ بْنُ يُوسُف

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زَامِيُّ ق

ُ
خ
ْ
هِ ال
َّ
)132( إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

لِ  وَّ
َ
ى أ

َ
رَ إِل

َ
نَظ
َ
‏: مَنِ احْتَجَــمَ ف

َ
ال
َ
1ق دِ بْنِ عَلِيٍّ ــرٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
 ال
َ
شِــمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْــنِ يَزِيد

رَى‏
ْ
خ
ُ ْ
حِجَامَةِ ال

ْ
ى ال

َ
مَدِ إِل مِنَ مِنَ الرَّ

َ
مِحْجَمَةِ دَمِهِ أ

هِ بْنُ 
َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــابِرِيِّ ق اعُ السَّ وَانُ بْنُ يَحْيَى بَيَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ق رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
)133( أ

مِيرَ 
َ
نَّ أ
َ
رَه‏ُ: أ

َ
ك
َ
نْ ذ بِيعِيِّ عَمَّ  السَّ

َ
بِي إِسْحَاق

َ
زْدِيُّ عَنْ أ

َ ْ
 ال

َ
بُو إِسْحَاق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيِّ ق

ُ
رْق
َ
عَق
ْ
ــعَيْبٍ ال

ُ
يْرٍ عَنْ ش

َ
بُك

 إِنَّ 
َ
ال
َ
ق
َ
ادِق1ِف هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هُلِ 

ُ
رْت
َ
ك
َ
ذ
َ
عَيْبٌ ف

ُ
 ش
َ
ال
َ
امِ ق حَمَّ

ْ
حِجَامَةِ وَ ال

ْ
 مِنَ ال

ُ
تَسِــل

ْ
انَ يَغ

َ
مُؤْمِنِين1َك

ْ
ال

مِيرَ 
َ
مِ وَ إِنَّ أ

َّ
نَ عَنْهُ حَرَارَةَ الــد

ِّ
بَارِدِ لِيُسَــك

ْ
مَاءِ ال

ْ
 بِال

َ
تَسَــل

ْ
اغ
َ
غَ ف بَيَّ

َ
ا احْتَجَمَ هَاجَ بِهِ وَ ت

َ
انَ إِذ

َ
-ك بِــيَّ النَّ

حَرَارَةُ
ْ
نُ عَنْهُ ال

ُ
تَسْك

َ
بَارِدُ ف

ْ
مَاءُ ال

ْ
يْهِ ال

َ
حَرَارَةُ صُبَّ عَل

ْ
امَ هَاجَتْ بِهِ ال حَمَّ

ْ
 ال
َ
ل
َ
ا دَخ

َ
انَ إِذ

َ
مُؤْمِنِين1َك

ْ
ال

]68[حجامة الكاهل من دون الأخدعين‏
 :
َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ ق

َ
دٍ عَنْ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
نِي سَعِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيِّ ق

َ
هَمْد

ْ
عْوَرِ ال

َ ْ
حَارِثِ ال

ْ
دِ ال

ْ
 مِنْ وُل

ُ
حَارِث

ْ
)134( ال

ى 
َ
عَال
َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هِ ت
َّ
1عَنِ الل

ُ
اهُ جَبْرَئِيل

َ
ت
َ
أ
َ
عَيْــنِ ف

َ
د
ْ
خ
َ ْ
-يَحْتَجِمُ فِي ال بِيُّ انَ النَّ

َ
ه1ِ‏: ك

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ــال

َ
ق

اهِلِ‏
َ
ك
ْ
بِحِجَامَةِ ال

نِي 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَصْرٍ ق

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جَوْهَرِيُّ ق

ْ
بَصْرِيُّ ال

ْ
يْمَانَ ال

َ
)135( دَاوُدُ بْنُ سُــل

ى 
َ
 عَل
ً
فا
َ
 خِل

ُ
رْبِعَاءِ يُرِيد

َ ْ
 مَنِ احْتَجَمَ‏[ يَوْمَ ال

َ
ال
َ
ق
َ
حِجَامَةِ ]ف

ْ
1عَنِ ال

َ
ادِق تُ الصَّ

ْ
ل
َ
بُو بَصِيرٍ: سَأ

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِي ق

َ
أ

ةٍ
َ
 آف
َّ
ل
ُ
 عَاهَةٍ وَ وُقِيَ ك

ِّ
ل
ُ
يَرَةِ عُوفِيَ مِنْ ك

ِّ
هْلِ الط

َ
أ
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بِي عَبْدِ 
َ
عْيَنَ عَنْ أ

َ
نَا زُرَارَةُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِمِيُّ ق

َّ
دٍ الد  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)136( إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِنَانٍ ق

حِجَامَةِ يُورِدُ 
ْ
 ال
َ
مَّ بَعْد

ُ
رَاتٍ ث

َّ
 سُك

َ
ث

َ
ل
َ
ي ث مِّ

ُ
 هَل
ُ
 يَا جَارِيَة

َ
ال
َ
ق
َ
هُ احْتَجَمَ ف نَّ

َ
ادِق1ِ: أ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ جَعْف

َّ
الل

حَرَارَة1َ
ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
افِيَ وَ يَق مَ الصَّ

َّ
الد

1.  در طب قدیم به خوردن مواد مختلف یبعد از حجامت توصیه شــده است و عمدتا بر اساس طبع شخصک یه حجامت شده است، 

نــوع آن ماده تعیین م‌یشــود. به عنوان مثال درک تــاب »الجراحة، المقالة الثلاثون من التصريف لمــن عجز عن التأليف«)ص410( 

م‌یگوید: فــان كان المحتجم أو المفتصد صفراويا و الغالب على دمه الحده و الالتهاب، فينبغي أن يأخذ المبردات كالرمان و الهندبا 

بالخل و الخس و السكنجين و الجلاب و نحوها و يجعل أطعمته الفراريج و لحوم الضأن سكباجات و حضرميات و نحوها و من كان 
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مَ وَ 
َّ
نُ الد

ِّ
هُ يُسَك إِنَّ

َ
 ف
ً
وا
ْ
 حُل

ً
انا حِجَامَةِ رُمَّ

ْ
 ال
َ
ان1َ بَعْد مَّ لِ الرُّ

ُ
1‏: ك رِيِّ

َ
عَسْك

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بِي ال

َ
)137( وَ عَنْ أ

جَوْفِ‏2
ْ
مَ فِي ال

َّ
ي الد

ِّ
يُصَف

]69[في الحمية
 
َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
ه1ِجُعِل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
عِيص3ِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ يُوسُف

ُ
)138( إِسْحَاق

اوَ ى
َ
مْرِ وَ نَتَد  مِنَ التَّ

َّ
 نَحْتَمِــي إِل

َ
 بَيْتٍل 

ُ
هْل

َ
ا أ كِنَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
حِمْيَةِ ق

ْ
مُعَالِجُونَ بِال

ْ
مُــرُهُ ال

ْ
يَأ
َ
مَرِيضُ ف

ْ
ا ال  مِنَّ

ُ
يَمْــرَض

1مِنْهُ فِي مَرَضِهِ وَ 
ً
-حَمَى عَلِيّا بِيَّ نَّ النَّ

َ
لِ 

َ
ال
َ
مْرِ ق حْتَمُونَ مِنَ التَّ

َ
تُ وَ لِــمَ ت

ْ
ل
ُ
بَارِدِ ق

ْ
مَاءِ ال

ْ
 وَ ال

ِ
اح
َّ
ف بِالتُّ

عَامِ‏
َّ
مَرِيضَ مَا حَمِيَ عَنْهُ مِنَ الط

ْ
رُّ ال

ُ
 يَض

َ
ل 

َ
ال
َ
ق

 سَمِعْتُ 
َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
حَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ال

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
)139( أ

امٍ‏4 يَّ
َ
 سَبْعَةِ أ

َ
 بَعْد

ُ
حِمْيَة

ْ
عُ ال

َ
 يَنْف

َ
‏:ل 

ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
أ

‏: 
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أ

َ
وبُ بْنُ يَزِيــد

ُ
بَرَنَا يَعْق

ْ
خ
َ
: أ
َ
ال
َ
حَسَــنُ بْنُ رَجَاءٍ ق

ْ
)140( ال

مزاجه باردا فينبغي أن يســقى شراب العسل أو شراب المنبه أو السكنجين البزوري. و نیز درک تاب القانون)ج1، ص275( م‌یگوید: و 

المحتجم الصفراوي يتناول بعد الحجامة حب الرمان و ماء الرمان و ماء الهندبا بالسكر و الخس بالخل.

گاه یاز آثار انار در علم جدید، رک به حاشیه فصل 229 همینک تاب. 1. برای آ

م‏.
َّ
سَ وَ يُحْيِي الد

ْ
ف ي النَّ وِّ

َ
هُ يُق إِنَّ

َ
مْلِيسِيِّ ف ِ

ْ
انِ ال مَّ 2. مشابه این مضمون در رسالة ذهبیة)ص61( نیز آمده است: وَ مُصَّ مِنَ الرُّ

در طب قدیم نیز گاه یبه خوردن اناری ا آب اناری ا دانه انار بعد از حجامت توصیه شده است، برای نمونه:

ابن ســینا در قانون)ج1، ص275( چنین م‌یگوید: و المحتجم الصفراوي يتناول بعد الحجامة حب الرمان و ماء الرمان و ماء الهندبا 

بالسكر و الخس بالخل.

 بْنُ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ ق
َّ
يْهِ رَحِمَهُ الل وَ

َ
 بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
3. همین روایت در علل الشــرائع)ج2، ص464( چنین آمده اســت: حَد

يْضِ 
َ
ف
ْ
دِ بْنِ ال  عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ إِسْحَاق حَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّ

ْ
 عَنِ ال

َ
ورَمَة

ُ
دِ بْنِ أ بَانٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
حَسَنِ بْنِ أ

ْ
حُسَــيْنِ بْنِ ال

ْ
ارُ عَنِ ال

َّ
عَط
ْ
يَحْيَى ال

 
ِ
اح
َّ
ف اوَ ىبِالتُّ

َ
مْرِ وَ نَتَد  مِنَ التَّ

َّ
 نَحْتَمِي إِل

َ
بَيْتِل 

ْ
 ال
َ
هْل

َ
ا أ كِنَّ

َ
 وَ ل

َ
ل 

َ
ال
َ
حِمْيَةِ ق

ْ
مُعَالِجُونَ بِال

ْ
مُرُهُ ال

ْ
يَأ
َ
مَرِيضُ ف

ْ
ا ال  مِنَّ

ُ
 يَمْرَض

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
تُ جُعِل

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ق

1مِنْهُ فِي مَرَضِه‏. درک افی)ج8، ص291( نیز این 
ً
هِ-حَمَى عَلِيّا

َّ
نَّ نَبِيَّ الل

َ
لِ 

َ
ال
َ
مْــرِ ق حْتَمُونَ مِنَ التَّ

َ
تُ وَ لِمَ ت

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
بَارِدِ ق

ْ
مَــاءِ ال

ْ
وَ ال

دِ   عَنْ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ إِسْحَاق ادٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ حَمَّ دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د روایت چنین آمده است: مُحَمَّ

مْرِ وَ   مِنَ التَّ
َّ
 نَحْتَمِي إِل

َ
 بَيْتٍل 

ُ
هْل

َ
ا أ كِنَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
حِمْيَــةِ ف

ْ
مُعَالِجُونَ بِال

ْ
مُرُ ال

ْ
يَأ
َ
مَرِيضُ ف

ْ
ا ال  مِنَّ

ُ
ه1ِيَمْرَض

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
يْضِ ق

َ
ف
ْ
بْــنِ ال

1مِنْهُ فِي مَرَضِهِ. و قســمت یاز این روایت در 
ً
هِ حَمَى عَلِيّا

َّ
نَّ نَبِيَّ الل

َ
لِ 

َ
ال
َ
مْرِ ق حْتَمُونَ مِنَ التَّ

َ
تُ وَ لِمَ ت

ْ
ل
ُ
بَارِدِ ق

ْ
مَاءِ ال

ْ
 وَ ال

ِ
اح
َّ
ف اوَ ىبِالتُّ

َ
نَتَــد

جعفریات)رک: مســتدرک الوسائل، ج16، ص452 این روایت در نسخ موجود جعفریات نیست و البته در نوادر راوندی)ج1، ص9( 

دٍ   بْنُ مُحَمَّ
ُ
د بَرَنَا مُحَمَّ

ْ
خ
َ
 أ
َ
ال
َ
دٍ ق هِ بْنُ مُحَمَّ

َّ
 الل

ُ
بَرَنَا عَبْد

ْ
خ
َ
، أ
ُ
ات رِيَّ

َ
جَعْف

ْ
کهی ک نســخه از جعفریات است نیز آمده است( نیز آمده اســت: ال

بِي 
َ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
حُسَيْنِ عَنْ أ

ْ
هِ عَلِيِّ بْنِ ال

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ جَعْف

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
بِي عَنْ أ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
نِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل

َ
ث
َّ
حَد

مْر.
َ
 مِنْ ت

َّ
 نَحْتَمِي إِل

َ
 نَحْمِي وَل 

َ
 بَيْتٍل 

ُ
هْل

َ
ا أ هِ-: إِنَّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
ط

بر اساس سندک اف یو علل ظاهرا صحیح در اینجا محمد بن الفیض است و البته راوی از او محمد بن اسحاق نا شناس است مگر اینکه 

راوی او، داود بن اسحاق ابو سلیمان الجبل یباشدک ه راوی معروف میراث محمد بن الفیض است.

 عَنِ 
َ
حْمَد

َ
4. این روایت جزو معدود روایات صحیح الســند اینک تاب اســت و دقیقا درک افی)ج8، ص291( نیز آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

امٍ. يَّ
َ
 سَبْعَةِ أ

َ
 لِمَرِيضٍ بَعْد

ُ
حِمْيَة

ْ
عُ ال

َ
نْف
َ
 ت
َ
ل 

ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ال



239ابتمتن ک
ً
رَ صَبَاحا

َ
 عَش

َ
حَد

َ
 يَعْنِي أ

ٌ
ة  رُومِيَّ

ٌ
لِمَة

َ
وْلِهِ دُنْيَا ك

َ
 مَعْنَى ق

َ
ال
َ
 ق
َ
 حِمْيَة

َ
ل
َ
رَ دُنْيَا1 ف

َ
 عَش

َ
حَد

َ
 أ
ُ
حِمْيَة

ْ
ال

]70[في التخمة
خِي 

َ
تِ بْنِ أ

ْ
بِي صَل

َ
يْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نِيُّ ق

َ
ل
َ
عَسْــق

ْ
هِ ال
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )141( مُحَمَّ

 
ً
يْئا
َ
 فِيمَا بَيْنَهُمَا ش

ْ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 وَل 

َّ
عَش

َ
وْ ت
َ
 أ
َّ
د
َ
غ
َ
 لِي ت

َ
ال
َ
ق
َ
مَ ف

َ
خ وْجَاعَ وَ التُّ

َ ْ
ه1ِال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
شِهَابٍ‏2: ش

مْ رِزْقُهُمْ فيِها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا«  3؟ ‏ »وَ لَُ ولُ ى يَقُ
َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
 مَا سَمِعْتَ الل

َ
نِ أ

َ
بَد
ْ
سَادَ ال

َ
إِنَّ فِيهِ ف

َ
ف

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 60

]71[في التسمية على الطعام‏
رَهُ عَنْ 

َ
ك
َ
نْ ذ دٍ عَمَّ

َ
رْق
َ
وبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ف يُّ

َ
 بْــنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ى ق

َّ
مُصَف

ْ
يْرِ بْنِ ال

َ
 بْنُ بُك

ُ
ــد )142( مُحَمَّ

يْهِ 
َ
امَ إِل

َ
ق
َ
هُ ف رَّ

ُ
 يَض

َّ
ل
َ
ى أ

َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
ى الل  وَ سَمَّ

ً
عَاما

َ
 ط
َ
ل
َ
ك
َ
 لِمَنْ أ

ً
 صَحِيحا

ً
مَانا

َ
مِنْتُ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
‏: ق
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
أ

تَ 
ْ
ل
َ
ك
َ
1أ

َ
ال
َ
ق
َ
انِي ف

َ
آذ
َ
يْهِ ف

َ
يْتُ عَل سَــمَّ

َ
 ف
ً
عَاما

َ
 ط
َ
بَارِحَة

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
ك
َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
مِيرَ ال

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
اسِ ف نَاءِ النَّ

َ
 مِنْ ف

ٌ
رَجُــل

مُؤْمِنِينَ 
ْ
مِيرَ ال

َ
تَ يَا أ

ْ
ق
َ
 صَد

َ
ال
َ
 وَ ق

ُ
جُل  الرَّ

َ
حِك

َ
ض
َ
رِ ف
َ
بَعْضِ الخْ

ْ
ى ال

َ
سَمِّ عَل

ُ
مْ ت
َ
ى بَعْضِهَا وَ ل

َ
يْتَ عَل سَــمَّ

َ
 ف
ً
وَانا

ْ
ل
َ
أ

عُ‏4
َ
ك
ُ
يْهِ يَا ل

َ
سَمِّ عَل

ُ
مْ ت
َ
 لِمَا ل

َ
اك
َ
مَا ذ إِنَّ

َ
1ف

َ
ال
َ
ق
َ
ف

1. در نســخه مستدرک)ج16، ص451( »دینا« است. در معان یالاخبار نیز این روایت آمده است و در آنجا دو نسخه »ربقا« و »دبقا« 

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
ارُ عَنْ أ

َّ
عَط
ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ ق
َّ
بِي رَحِمَهُ الل

َ
آمده است. البته در معانی)ص238( سند و متن متفاوت است: أ

 :
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أ

َ
رِ بْنِ إِسْمَاعِيل

َ
بَيْرِ عَنْ جَعْف رِ بْنِ الزُّ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْف

َ
حْمَد

َ
هِ بْنِ أ

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

َ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْــحَاق

.
ً
رَ دِبْقا

َ
 عَش

َ
حَد

َ
رَ أ
َ
امٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخ يَّ

َ
رَةُ أ

َ
 عَش

َ
ال
َ
ق
َ
تُهُ ف

ْ
ل
َ
سَأ
َ
 ف
ً
مْ دِبْقا

َ
دْرِ ك

َ
مْ أ
َ
ل
َ
 ف
ً
 دِبْقا

َ
ال
َ
ق
َ
مَرِيضُ ف

ْ
مْ يُحْمَى ال

َ
تُهُ ك

ْ
ل
َ
سَأ

 día در میان زبان‌های رومی، نزدکیترین واژه‌ایک ه به این نوشــتار پیداک ردیمک ه به معنای صبحی ا روزی ا چیزی معادل آن باشــد، واژه

در زبان اســپانیایی)که شاخه‌ای از زبان‌های روم یاست( بودک ه معادل »روز« اســت و از نظر تلفظ بسیار شبیه واژه »day« در زبان 

)https://fa.glosbe.com/es/fa/dia : Glosbe انگلیس یاست.)منبع: لغتنامه اينترنتي

حُسَيْنِ 
ْ
دٍ عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 2. همین روایت درک تابک افی)ج6، ص288( با ســندی مشابه چنین آمده است: مُحَمَّ

ى مِنَ 
َ
ق
ْ
ل
َ
ه1ِمَا أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
: ش

َ
ال
َ
هِ ق خِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ

َ
تِ عَنِ ابْنِ أ

ْ
ل يْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّ رِ بْنِ سُــوَ

ْ
ض بْنِ سَــعِيدٍ عَنِ النَّ

رَةً 
ْ
هُمْ فِيها بُك

ُ
هُمْ رِزْق

َ
- ل

ُ
ول

ُ
 يَق
َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
 مَا سَمِعْتَ الل

َ
نِ أ

َ
بَد
ْ
سَادَ ال

َ
إِنَّ فِيهِ ف

َ
 ف
ً
ــيْئا

َ
 بَيْنَهُمَا ش

ْ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 وَل 

َّ
عَش

َ
 وَ ت

َّ
د
َ
غ
َ
 لِي ت

َ
ال
َ
ق
َ
مِ ف

َ
خ  وَ التُّ

ِ
وْجَاع

َ ْ
ال

ا. و بر اساس این روایت انتهای سند طب الائمة اصلاح م‌یشود و در واقع »عن« قبل از »ابن اخ یشهاب« سقط شده است. و  وَ عَشِيًّ

»ابن اخ یشــهاب« همان »ابن اخ یشهاب بن عبد ربه« استک ه همان »اسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه« استک ه جلیل القدر 

است)نجاشــی، ص27( و گاه یدر روایات به این صورت م‌یآید. و اما »عل یبن الصلت«ی ا »عل یبن اب یالصلت« در هر صورت 

ناشناس است ول یدر محاسن)ج2، ص420( همین روایت با همین سند به جای عل یبن الصلت، عل یبن صامت آمده است.

3. سوره مریم، آیه 62.

وبَ عَنْ  يُّ
َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
بَرْقِيِّ عَــنْ ف

ْ
هِ ال
َّ
بِــي عَبْدِ الل

َ
4. همین روایت درک تاب محاســن برقی)ج2، ص430( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ أ

مِيرَ 
َ
اءِ يَا أ وَّ

َ
ك
ْ
 ابْنُ ال

َ
ال
َ
ق
َ
ــتَكِيَ مِنْهُ ف

ْ
 يَش

َ
نْل 

َ
عَامٍ أ

َ
ى ط

َ
ى عَل

َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
ى الل مِنْتُ لِمَنْ سَــمَّ

َ
: ض

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
عَهُ إِل

َ
دٍ رَف

َ
رْق
َ
دَاوُدَ بْنِ ف

ى 
َ
سَمِّ عَل

ُ
مْ ت
َ
ى بَعْضِهَا وَ ل

َ
يْتَ عَل سَمَّ

َ
 ف
ً
وَانا

ْ
ل
َ
تَ أ

ْ
ل
َ
ك
َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
انِي ف

َ
آذ
َ
يْهِ ف

َ
يْتُ عَل سَــمَّ

َ
 ف
ً
عَاما

َ
 ط
َ
بَارِحَة

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
ك
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
مُؤْمِنِين1َل

ْ
ال

الٍ 
َّ
ض
َ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
ع‏. و مشــابه آن در قسمت دیگری از محاسن)ج2، ص437( : به این سند آمده است: عَنْهُ عَنِ ال

َ
ك
ُ
وْنٍ يَا ل

َ
 ل
ِّ
ل
ُ
ك

مُؤْمِنِين1َ. و همین روایت با سند اخیر درک افی)ج6، ص295( چنین آمده 
ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هُ عَنْ أ نُّ

ُ
ظ
َ
دٍ أ
َ
رْق
َ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ ف
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]72[لوجع الخاصرة
 بْنُ سِنَان1ٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )143( مُحَمَّ

اصِرَة2ِ
َ
خ
ْ
 ال
ِ
 لِوَجَع

ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
اشِمَ ف

َ
ك
ْ
رَبُوا ال

ْ
‏: اش

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

بِي 
َ
رٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

َ
بْيَانَ عَنْ جَعْف

َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سِــنَان3ٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظ بُرْسِــيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
)144( ال

 
ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
َ
ل
َ
ك
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
ى يَجُوعَ ف  حَتَّ

ْ
ل
ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ل
َ
عَامٌ ف

َ
هُ ط رَّ

ُ
 يَض

َ
نْل 

َ
رَادَ أ

َ
مُؤْمِنِيــن1َ‏: مَنْ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
جَعْف

يْه‏ِ
َ
عْهُ وَ هُوَ يَحْتَاجُ إِل

َ
يَد
ْ
تَهِيهِ وَ ل

ْ
عَامِ وَ هُوَ يَش

َّ
 عَنِ الط

َّ
ف
ُ
يَك
ْ
غَ وَ ل

ْ
مَض

ْ
دِ ال يُجَيِّ

ْ
هِ وَ ل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
بِسْمِ الل

بِي عَبْدِ 
َ
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ  بْنُ زُرَيْق4ٍ عَنْ حَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْط

َّ
 الل

ُ
)145( عَبْد

رَادَ 
َ
مُؤْمِنِين1َ‏: مَنْ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
1ق حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فِنَاتِ ق

َّ
رٍ عَنْ ذِي الث

َ
بِي جَعْف

َ
هِ عَنْ أ

َّ
الل

سَاءِ  النِّ
َ
 مُجَامَعَة

َّ
يُقِل

ْ
اءَ وَ ل

َ
د
َ
غ
ْ
دَاءَ وَ يُبَاكِرُ ال فِ الرِّ

ِّ
ف
َ
يُخ
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
 بَق

َ
اءَ وَل 

َ
بَق
ْ
ال

هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ 
َّ
يْدٍ عَنْ عَبْدِ الل رُ بْنُ سُــوَ

ْ
ض نِي النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عَنْبَرِيُّ ق

ْ
دٍ ال )146( صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ

مَ‏
ُ
آلِيلِ ث

َّ
 الث

ِ
ى مَوْضِع

َ
 عَل

َ
ك
َ
مِرُّ يَد

ُ
5‏: ت

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ عَنْ أ

َّ
عَبْدِ الل
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هِ 
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هِ-وَل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
حِيمِ‏ بِسْمِ الل حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
‏ بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت

اتٍ‏  مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
يْهَا ث

َ
رْقِي عَل

َ
يُمْنَى وَ ت

ْ
 ال
َ
ك
َ
مِرُّ يَد

ُ
 ت
ُ
جِد

َ
ي مَا أ هُمَّ امْحُ عَنِّ

َّ
عَظِيمِ الل

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
ال

]73[صفة شراب‏
نَا عُمَرُ بْنُ 

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِيمِيُّ ق  بْنِ حَاتِمٍ التَّ

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
)147( عَبْد

مُؤْمِنِين1َ‏.
ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دٍ عَنْ أ

َ
رْق
َ
الٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ف

َّ
ض
َ
دٍ عَنِ ابْنِ ف  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
است: أ

1. بدیه یاستک ه محمد بن سنان ب یواسطه از امام صادق 1 نقل نمک‌یند و لذا سقط رخ داده است.)نجاشی، ص328(

2. این روایت با همین سند در طب الائمة ص29، گذشت و شرح آن در طب قدیم نیز همان جا گذشت.

3. صحیح محمد بن ســنان اســت و در خود اینک تاب بارها محمد بنی ح ییالارمن یاز محمد بن سنان نقلک رده است و نیز محمد 

بن سنان درک تب روا ییدیگر نیز ازی ونس بن ظبیان نقلک رده است.)برای نمونه رک:ک افی، ج2، ص367 و تهذیب، ج6، ص49( و 

همین روایت در خود طب الائمة با سند صحیح در ص 29 آمده است و در آنجا اسم »جعفر« همک ه اینجا زائده است، نیامده است.

4. در خود طب الائمة)ص29، ح46( این روایت دقیقا به همین شــکل آمده اســت و البته در سند محمد بن رزین آمده است و شرح 

این روایت در همانجا آمده است.

دِ بْنِ عِيسَــى عَنِ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 5. این روایت درک تابک افی)ج2، ص566( با همین ســند چنین آمده اســت: مُحَمَّ

 
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هِ-وَل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ وَ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
 ث
ِ
وَجَع

ْ
 ال
ِ
ى مَوْضِع

َ
 عَل

َ
ك
َ
مِرَّ يَد

َ
: أ
َ
ال
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنٍ ق

َّ
اءِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
ال

اتٍ. و نیز در روایت بعدی در   مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ِ
وَجَع

ْ
مْسَــحُ مَوْضِعَ ال

َ
يُمْنَى وَ ت

ْ
 ال
َ
ك
َ
مِرُّ يَد

ُ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
جِد

َ
ي مَا أ هُمَّ امْسَــحْ عَنِّ

َّ
عَظِيمِ الل

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
ق

بِي 
َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
رَامٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
خِي غ

َ
دٍ ابْنِ أ بِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
دٍ عَنْ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
همان آدرسک افی: عَنْهُ عَنْ أ

هُمَّ 
َّ
هِ الل

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هِ-وَل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

ٌ
د هِ وَ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
 ث
ِ
وَجَع

ْ
 ال
ِ
ى مَوْضِع

َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
: ت
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
عَبْدِ الل

اتٍ.   مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
وَجَعَ ث

ْ
مْسَحُ ال

َ
 وَ ت

ُ
جِد

َ
ي مَا أ امْسَحْ عَنِّ
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هُ إِنَّ 
َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 وَ ق

ِ
وَجَع

ْ
ادِق1ِبَعْضَ ال دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ى جَعْف

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ارٍ ق  بْنِ عَمَّ

َ
الِدٍ عَنْ إِسْحَاق

َ
بِي خ

َ
أ

 
َ
ك
َ
 ل
َ
1وَ مَا وَصَف

ُ
ادِق هُ الصَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
اءِ ف

َّ
ا الد

َ
ــرَابَ مُوَافِقٌ لِهَذ

َّ
 الش

َ
لِك

َ
نَّ ذ

َ
رَ أ
َ
ك
َ
 وَ ذ

ً
ــرَابا

َ
 لِي ش

َ
بِيبَ وَصَف

َّ
الط

ى 
َ
اهُ وَ يَبْق

َ
ث
ُ
ل
ُ
هَبَ ث

ْ
ى يَذ هُ حَتَّ

ْ
بُخ

ْ
ــمَّ اط

ُ
 ث
ً
يْهِ عَسَــا

َ
مَّ صُبَّ عَل

ُ
مَاءَ ث

ْ
يْهِ ال

َ
بِيبَ وَ صُبَّ عَل ذِ الزَّ

ُ
 خ

َ
ال
َ
بِيبُ؟ ق

َّ
الط

صَبْتَهُ وَ 
َ
 أ
ُ
هُ وَ حَيْث

َ
ت
ْ
 وَجَد

ُ
وَ حَيْث

ْ
حُل
ْ
رَبِ ال

ْ
 اش

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
ى يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
؟ ق
ً
وا
ْ
يْسَ هُوَ حُل

َ
 ل
َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
ث
ُ
ل
ُّ
الث

ا1
َ
ى هَذ

َ
مْ يَزِدْنِي عَل

َ
ل

]74[كراهية شرب الدواء إلا عند الحاجة
 
َ
مَة
َ
يْث
َ
بِي خ

َ
ــهَلِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أ

ْ
ش
َ ْ
 ال

َ
 بْنُ يَزِيد

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يَمَانِيُّ ق

ْ
هِ ال

َّ
رُ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
ف
َ
مُظ

ْ
)148( ال

سِه‏2ِ
ْ
ى نَف

َ
عَانَ عَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَاءَ ف

َّ
رِبَ الد

َ
ش
َ
مِهِ ف

ْ
ى سُق

َ
تُهُ عَل  صِحَّ

ْ
هَرَت

َ
‏: مَنْ ظ

َ
ال
َ
ادِق1ِق عَنِ الصَّ

رَمِيِّ وَ عَنْ 
ْ
حَض

ْ
دٍ ال  عَن4ْ مُحَمَّ

َ
وَرْدِ عَنْ زُرْعَة

ْ
بِي ال

َ
بِي حَرِيزُ بْنُ أ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــوبُ بْنُ حَرِيز3ٍ ق يُّ

َ
)149( أ

 
َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
بَوْلِ ف

ْ
رْبِ ال

ُ
هُ بِش

َ
مِرَ ل

ُ
أ
َ
انَ بِهِ دَاءٌ ف

َ
1عَنْ رَجُلٍ ك

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
 بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
سَــمَاعَة

 
ُ
ا بَوْل مَّ

َ
هُ أ
َ
رَبْ بَوْل

ْ
يَش
ْ
ل
َ
ائِهِ ف

َ
 دَوَاءً لِد

ْ
مْ يَجِد

َ
رْبِهِ وَ ل

ُ
ى ش

َ
رُّ إِل

َ
ط
ْ
انَ يُض

َ
إِنْ ك

َ
 ف
َ
ال
َ
رْبِهِ ق

ُ
ى ش

َ
رٌّ إِل

َ
ط
ْ
هُ مُض تُ إِنَّ

ْ
ل
ُ
رَبْهُ ق

ْ
يَش

َ
ل
َ
يْرِهِ ف

َ
غ
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]75[النبيذ الذي يجعل في الدواء
جَانِيِّ عَنْ مَالِكِ  رَّ

َ ْ
هِ ال

َّ
حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ْ
يْدٍ عَنِ ال رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
)150( حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل

 
َ
ل 
َ
ال
َ
 فِي دَوَاءٍ ق

ُ
بِيذِ يُجْعَل ه1ِعَنِ النَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
 ق
َ
حَة

ْ
ل
َ
ائِدِ بْنِ ط

َ
مِسْــمَعِيِّ عَنْ ق

ْ
 ال
ٍ
بْنِ مِسْــمَع

حَرَامِ‏5
ْ
فِيَ بِال

ْ
نْ يَسْتَش

َ
حَدٍ أ

َ
يَنْبَغِيلِ 

نْ  ارِيِّ عَمَّ يَّ رٍ عَنِ السَّ
َ
هِ بْنِ جَعْف

َّ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الل

ُ
د 1. این روایت درک تابک افی)ج6، ص426( این روایت چنین آمده اســت: مُحَمَّ

يْهِ 
َ
صُبُّ عَل

َ
بِيبَ وَ أ  الزَّ

ُ
ذ
ُ
 آخ

ً
رَابا

َ
 لِي ش

َ
بِيبَ وَصَف

َّ
تُ إِنَّ الط

ْ
ل
ُ
 وَ ق

ِ
وَجَع

ْ
ه1ِبَعْضَ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
ارٍ ق  بْنِ عَمَّ

َ
رَهُ عَنْ إِسْحَاق

َ
ك
َ
ذ

بِرْهُ 
ْ
خ
ُ
مْ أ
َ
ــرَبْهُ وَ ل

ْ
 اش

َ
ال
َ
ى ق

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
 ق
ً
وا
ْ
يْسَ حُل

َ
 ل
َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
ث
ُ
ل
ُّ
ى الث

َ
اهُ وَ يَبْق

َ
ث
ُ
ل
ُ
هَبَ ث

ْ
ى يَذ هُ حَتَّ

ُ
بُخ

ْ
ط
َ
مَّ أ
ُ
 ث
َ
عَسَــل

ْ
يْهِ ال

َ
صُبُّ عَل

َ
مَّ أ
ُ
نَيْنِ ث

ْ
وَاحِدِ اث

ْ
مَاءَ لِل

ْ
ال

.
ُ
عَسَل

ْ
مِ ال

َ
ك

 بْنُ إِدْرِيسَ 
ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
بِي رَضِيَ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
2. مشابه مضمون یاین روایت درک تاب خصال)ج1، ص26( چنین آمده است: حَد

 
َ
مَات

َ
يْ‏ءٍ ف

َ
يُعَالِجُ بِش

َ
مِهِ ف

ْ
ى سُق

َ
تُهُ عَل  صِحَّ

ْ
هَرَت

َ
: مَنْ ظ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِي زِيَادٍ عَنْ أ

َ
 بْنِ أ

َ
لِيِّ عَنْ إِسْــمَاعِيل

َ
وْف عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّ

هِ مِنْهُ بَرِي‏ءٌ.
َّ
ى الل

َ
نَا إِل

َ
أ
َ
ف

3. ظاهرا صحیح »حریز بن ایوب« اســت و احتمال داردک ه نفر بعدی »محمد بن اب ینصر« باشــدک ه در برخ یاز روایات اینک تاب 

استاد، حریز بن ایوب است.

4. ظاهرا ســند تصحیف شده است و صحیح »زرعة بن محمد الحضرمی« استک ه از امام صادق 1 نیز نقل مک‌یند.)رک:ک افی، 

ج5، ص559(

حُسَيْنِ بْنِ 
ْ
دٍ عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 5. این روایت دقیقا درک افی)ج6، ص414( با همین ســند چنین آمده اســت: مُحَمَّ

بِيذِ  ه1ِعَنِ النَّ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ل
َ
هُ سَأ نَّ

َ
 أ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ائِدِ بْنِ ط

َ
مِسْمَعِيِّ عَنْ ق

ْ
جَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ ال رَّ

َ ْ
هِ ال

َّ
حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ْ
يْدٍ عَنِ ال رِ بْنِ سُوَ

ْ
ض سَعِيدٍ عَنِ النَّ
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َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
نَا إِسْــمَاعِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبَ ق يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
دٍ ق )151( إِبْرَاهِيــمُ بْنُ مُحَمَّ

اوَ ىبِه‏1ِ
َ
نْ يُتَد

َ
بِيثِ أ

َ
خ
ْ
وَاءِ ال

َّ
هِ-عَنِ الد

َّ
 الل

ُ
د1ٍ‏: نَهَى رَسُول رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
جَعْف

ومِهِ 
ُ
د
ُ
امَ ق يَّ

َ
ادِق1ِأ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
2 ق حُرِّ

ْ
حَمِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ال

ْ
)152( وَ عَنْ عَبْدِ ال

ادِق1ِوَ  مْتُ مِنْ عِنْدِ الصَّ
ُ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
رْ مَا وَجَعُهُ ق

ُ
انْظ
َ
و ف
ُ
ك
ْ
هُ يَش إِنَّ

َ
رٍ ف
َ
 بْنِ جَعْف

َ
ى إِسْمَاعِيل

َ
 عَل

ْ
ل
ُ
 ادْخ

َ
ال
َ
ق
َ
عِرَاقِ ف

ْ
مِنَ ال

 بْن3َ 
َ
 لِي يَا إِسْمَاعِيل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
هُ دَوَاءً فِيهِ نَبِيذ

َ
تُ ل

ْ
وَصَف

َ
بَرَنِي بِهِ ف

ْ
خ
َ
أ
َ
هُ ف
ُ
ذِي يَجِد

َّ
تُهُ عَنْ وَجَعِهِ ال

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
يْهِ ف

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

حَرَامِ‏
ْ
فِي بِال

ْ
سْنَا نَسْتَش

َ
 بَيْتٍ ل

ُ
هْل

َ
ا أ  حَرَامٌ وَ إِنَّ

ُ
بِيذ حُرِّ النَّ

ْ
ال

]76[دواء يعجن بالخمر و شحم الخنزير
 4 بِيِّ

َ
حَل
ْ
انَ عَنِ ال

َ
هِ بْنِ مُسْك

َّ
اعُ عَنْ عَبْدِ الل بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُ يَحْيَى ال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
هِ بْنُ جَعْف

َّ
 الل

ُ
)153( عَبْد

 وَ 
َ
ل 
َ
ال
َ
ق
َ
طِرَارٌ ف

ْ
مَا هُوَ اض يْرِهِ إِنَّ

َ
نْ يُعْجَنُ بِغ

َ
 يَجُوزُ أ

َ
مْــرِل 

َ
خ
ْ
ه1ِعَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِال

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
ق

ا وَ 
َ
ذ
َ
عُ فِي ك

َ
ذِي يَق

َّ
خِنْزِيرِ ال

ْ
ــحْمِ ال

َ
ةِ ش

َ
مَا هُوَ بِمَنْزِل اوَ ىبِهِ وَ إِنَّ

َ
 يَتَد

َ
يْف

َ
ك
َ
يْهِ ف

َ
رَ إِل

ُ
نْ يَنْظ

َ
 لِمُسْــلِمٍ أ

ُّ
 يَحِل

َ
هِل 

َّ
الل

حْمُ خِنْزِيرٍ
َ
مْرٌ وَ ش

َ
اهُ خ

َ
ف
َ
 ش
ً
حَدا

َ
هُ أ
َّ
ى الل

َ
ف
َ
 ش

َ
ل
َ
 بِهِ ف

َّ
 إِل

ُ
مُل

ْ
 يَك

َ
ال 

َ
ذ
َ
ك

]77[في الأبوال بول البقر و الغنم‏
هِ عَنْ‏

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٌ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيُّ ق

َ
امْغ

َّ
لِ الد

ْ
ض
َ
ف
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)154( أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 63

حَرَامِ. و مشابه مضمون یآن به اسناد متعدد و معتبر درک افی)ج6، ص413( 
ْ
ــفِيَ بِال

ْ
نْ يَسْتَش

َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ يَنْبَغِيلِ 

َ
 ل
َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
وَاءِ ف

َّ
 فِي الد

ُ
يُجْعَل

آمده است. و مشابه مضمون یآن در خود طب الائمة)ص32( گذشت.

1. مشــابه این روایت در عامة نیز نقل شده است. به عنوان نمونه مسند احمد)ج2، ص305( چنین نقل مک‌یند: نهى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. البته در ص446و478 مسند احمد بعد از این ذیل تعبیری اضافه داردک ه م‌یگوید:ی عن یالسم. 

دِ بْنِ  دٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 2. نســخه‌ای از همین روایت درک تابک افی)ج6، ص414( چنین آمده اســت: مُحَمَّ

حُرِّ 
ْ
حَمِيدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ ال

ْ
هِ بْنِ عَبْدِ ال

َّ
هِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
حُسَــيْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ْ
يْدٍ عَنِ ال رِ بْنِ سُوَ

ْ
ض  عَنِ النَّ

ً
حُسَــيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعا

ْ
الِدٍ وَ ال

َ
خ

 مِنْ 
ً
يْئا
َ
 لِي ش

ْ
رْ مَا وَجَعُهُ وَ صِف

ُ
انْظ
َ
اكٍ ف

َ
هُ ش إِنَّ

َ
رٍ ف
َ
 بْنِ جَعْف

َ
ى إِسْمَاعِيل

َ
 عَل

ْ
ل
ُ
 لِيَ ادْخ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
عِرَاق

ْ
دِمَ ال

َ
امَ ق يَّ

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
: دَخ

َ
ال
َ
ق

 
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
هُ دَوَاءً فِيهِ نَبِيذ

َ
تُ ل

ْ
وَصَف

َ
بَرَنِي بِهِ ف

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ذِي يَجِد

َّ
تُهُ عَنْ وَجَعِهِ ال

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
 ف
َ
ى إِسْــمَاعِيل

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
مْتُ مِنْ عِنْدِهِ ف

ُ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ُ
ذِي يَجِد

َّ
وَجَعِهِ ال

حَرَامِ.
ْ
فِي بِال

ْ
 نَسْتَش

َ
 بَيْتٍل 

َ
هْل

َ
ا أ  حَرَامٌ وَ إِنَّ

ُ
بِيذ  النَّ

ُ
إِسْمَاعِيل

3. اینجا جابه جا ییرخ داده اســت زیرا راوی حدیث اســماعیل بن الحر نیســت لذا صحیح آن مطابق نقل مستدرک)ج17، ص66( 

حُر.
ْ
 يَا ابْنَ ال

ُ
 لِي إِسْمَاعِيل

َ
ال
َ
ق
َ
چنین است: ٌ ف

صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ 
َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
4. قمســت یاز همین روایت ازک تاب الحلب یدرک تابک افی)ج6، ص414( چنین نقل شــده اســت: عِد

هُ  ــمَّ
َ
ش
َ
 أ
َ
يْهِ وَل 

َ
رَ إِل

ُ
نْظ
َ
نْ أ
َ
حِبُّ أ

ُ
 مَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
مْرٍ ف

َ
ه1ِعَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِخ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
: سُــئِل

َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ال

اوَ ىبِهِ. و درک تابک افی)همان( روایت دیگری ازک تاب الحلب ینقل شــده استک ه اتفاقا سند آن با سند طب الائمة برابری 
َ
د
َ
ت
َ
 أ
َ
يْف

َ
ك
َ
ف

بَا 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
انَ عَنِ ال

َ
وَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْك

ْ
ارِ عَنْ صَف جَبَّ

ْ
دِ بْنِ عَبْدِ ال ــعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ش
َ ْ
بُو عَلِيٍّ ال

َ
مک‌یندک ه چنین اســت: أ

خِنْزِيرِ وَ 
ْ
حْمِ ال

َ
وْ ل
َ
خِنْزِيرِ أ

ْ
ــحْمِ ال

َ
ةِ ش

َ
هُ بِمَنْزِل اوَ ىبِهِ إِنَّ

َ
د
َ
ت
َ
 أ
َ
يْف

َ
ك
َ
يْهِ ف

َ
رَ إِل

ُ
نْظ
َ
نْ أ
َ
حِبُّ أ

ُ
هِ مَا أ

َّ
 وَ الل

َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
مْرِ ف

َ
خ
ْ
ه1ِعَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِال

َّ
عَبْــدِ الل

اوَوْنَ بِهِ. 
َ
يَتَد
َ
 ل
ً
نَاسا

ُ
إِنَّ أ



243ابتمتن ک

نَمِ 
َ
غ
ْ
رِ وَ ال

َ
بَق
ْ
بِلِ وَ ال ِ

ْ
 ال

َ
بْوَال

َ
جُلِ أ رْبِ الرَّ

ُ
ه1ِعَنْ ش

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
 بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
 عَنْ سَمَاعَة

َ
زُرْعَة

سَ بِهَا1
ْ
 بَأ

َ
 نَعَمْل 

َ
ال
َ
رَبَ؟ ق

ْ
نْ يَش

َ
 يَجُوزُ أ

ْ
 هَل

ِ
وَجَع

ْ
هُ مِنَ ال

َ
نْعَتُ ل

ُ
ت

بَا عَبْدِ 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
بِي يَعْق

َ
ءِ بْنِ أ

َ
عَل

ْ
وبَ عَنِ ال يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
2 ق
ٍ
)155( إِبْرَاهِيمُ بْنُ رِيَاح

سَ بِهَا3
ْ
 بَأ

َ
ل 

َ
ال
َ
 ق
ُ
جُل رَبُهَا الرَّ

ْ
وَاءِ يَش

َّ
نِ لِلد

ُ
ت
ُ ْ
بَانِ ال

ْ
ل
َ
ه1ِعَنْ أ

َّ
الل

]78[في الدواء يعالجه اليهودي و النصراني و المجوسي‏
دِ بْنِ مُسْــلِم4ٍ عَنْ  ءِ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
وبَ عَنِ ال يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
دٍ الط  بْنُ مُحَمَّ

ُ
)156( مَرْزُوق

مَا   إِنَّ
َ
لِك

َ
سَ بِذ

ْ
 بَأ

َ
ل 
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
يَة دْوِ

َ ْ
هُ ال

َ
 ل
ُ
خِذ يَهُودِيُّ وَ يَتَّ

ْ
صْرَانِيُّ وَ ال يهِ النَّ اوِ

َ
جُلِ يُد بَاقِر1ِ: عَنِ الرَّ

ْ
رٍ ال

َ
بِــي جَعْف

َ
أ

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
اءُ بِيَدِ الل

َ
ف
ِّ
الش

تُ 
ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
بِي نَجْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)157( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْــلِمٍ ق

هُ 
َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
رُ ق
َ
ث
ْ
ك
َ
مُ أ
َ
مُ مِنْهُ وَ مَا يَسْل

َ
مَا يَسْل هُ وَ رُبَّ

َ
تَل
َ
مَا ق وَاءَ وَ رُبَّ

َّ
ــرَبُ الد

ْ
جُلِ يَش ه1ِعَنِ الرَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
أ

ى‏5
َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
رَبْهُ وَ سَمِّ الل

ْ
اش
َ
هُ دَوَاءً ف

َ
 ل
َ
 جَعَل

َّ
هُ دَاءً إِل

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
اءَ وَ مَا خ

َ
ف
ِّ
 الش

َ
نْزَل

َ
اءَ وَ أ

َّ
الد

]79[في الترياق‏
حْمَنِ بْنُ   الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اعُ ق بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُ يَحْيَى ال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حُ ق

َ
جْل
َ ْ
هِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )158( مُحَمَّ

 فِيهِ 
ُ
هُ يُجْعَل هِ إِنَّ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
سٌ ق

ْ
يْسَ بِهِ بَأ

َ
 ل
َ
ال
َ
رْيَاقِ ق حَسَن1ِعَنِ التِّ

ْ
بَا ال

َ
 أ
ٌ
 رَجُل

َ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
 ق
ِ
اج حَجَّ

ْ
ال

يْنَا6
َ
رْه‏ُ[ عَل

ِّ
ذ
َ
ق
ُ
 تقدر ]ت

َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
اعِيِّ ف

َ
ف
َ ْ
حُومُ ال

ُ
ل

1. روایات به این مضمون در مصادر حدیث یمختلفی افت م‌یشــود. برای مشــاهده جمع یاز این روایات رک: وسائل الشیعة، ج25، 

ص113.

2. احتمال دارد اسم ایشان اند یکتصحیف شده باشد و در واقع »احمد بن ابراهیم بن ریاح« باشد همان طورک ه در طب الائمة)ص70( 

حُسَيْنُ 
ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال
َ
صریحا چنین اســم یبه عنوان استاد مؤلف آمده است. همچنین در طب الائمة)ص75( نیز چنین آمده است: ق

يَة. دْوِ
َ ْ
بُ هَذِهِ ال بِّ

َ
مُط

ْ
 ال
ٍ
 بْنُ رَبَاح

ُ
حْمَد

َ
يْنَا أ

َ
ى عَل

َ
مْل
َ
امَ أ

َ
ابْنَا بِسْط

3. روایات به این مضمون بسیار است. برای نمونه رک:ک افی، ج6، ص338و339. مشابه همین روایت از حیث متن، درک تاب مسائل 

عل یبن جعفر)ص154( آمده است.

4. این روایت هم اکنون در باق یماندهک تاب محمد بن مســلمک ه در مجموعه الاصول الســتة عشر)ص359( به چاپ رسیده است، 

ه‏.
َّ
اءُ بِيَدِ الل

َ
ف
ِّ
مَا الش سَ، إِنَّ

ْ
 بَأ

َ
:ل 

َ
ال
َ
صَارَى، ق يَهُودُ وَ النَّ

ْ
يهِ ال اوِ

َ
مُسْلِمِ يُد

ْ
جُلِ ال تُهُ عَنِ الرَّ

ْ
ل
َ
موجود است. نقل آنجا چنین است: وَ سَأ

بِيهِ عَنِ 
َ
5. ایــن روایت ازی ونس بنی عقوب از طریق دیگری درک تابک افی)ج8، ص194( چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

 
َ
ال
َ
هُ ق
َ
تَل
َ
مَا ق عَ بِهِ وَ رُبَّ

َ
مَا انْتَف  وَ رُبَّ

َ
عِــرْق

ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
وَاءَ وَ يَق

َّ
ــرَبُ الد

ْ
 يَش

ُ
جُل ه1ِالرَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

َ
ابْــنِ أ

ــرَب‏. البته در خود طب الائمة)ص54( همین ســؤالی ونس بنی عقوب از طریق دیگــری به گونه‌ای اخص به صورت زیر 
ْ
عُ وَ يَش

َ
ط
ْ
يَق

 سَمِعْتُ 
َ
ال
َ
رِيِّ ق

َ
عَسْك

ْ
حَسَنِ ال

ْ
بِي ال

َ
بَاهُ عَنْ أ

َ
دٍ يَعْنِي أ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُوسَوِيُّ ق

ْ
وِيُّ ال

َ
عَل
ْ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د مطرح شده اســت: مُحَمَّ

تَوِي 
ْ
 يَك

ُ
جُل هِ الرَّ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
ال
َ
د1ٍق رَ بْنَ مُحَمَّ

َ
 يَعْنِي جَعْف

َ
ادِق  الصَّ

َ
جُل وبَ الرَّ

ُ
 يُونُسُ بْنُ يَعْق

َ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
 عَنْ أ

ُ
ث
ِّ
ا1يُحَد

َ
ض الرِّ

سِه‏.
ْ
ى رَأ

َ
ائِمٌ عَل

َ
هِ-ق

َّ
 الل

ُ
هِ-وَ رَسُول

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
هِ عَل

َّ
صْحَابِ رَسُولِ الل

َ
 مِنْ أ

ٌ
تَوَ ىرَجُل

ْ
 اك

َ
ال
َ
صَ ق

َّ
ل
َ
خ
َ
مَا ت  وَ رُبَّ

َ
تِل
ُ
مَا ق ارِ وَ رُبَّ بِالنَّ

6. این روایت منفرد اســت و تنها در همین جای افت شــد. مرحوم مجلس یبعد از ذکر این روایت چنین م‌یفرمایند بحار الأنوار )ط - 
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]80[في التفاح‏
1عَنْ 

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَــأ

َ
ال
َ
 ق
َ
 عَنْ سَــمَاعَة

ُ
نَا زُرْعَة

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق )159( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

عَ مِنَ 
َ
نْف
َ
ــيْ‏ءٍ أ

َ
مَا مِنْ ش

َ
احَ ف

َّ
ف مُ التُّ

ُ
عِمُوا مَحْمُومَك

ْ
ط
َ
1أ

َ
ال
َ
هُ ق
َ
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
 نُهِيَ عَنْهُ أ

ْ
د
َ
احَ وَ ق

َّ
ف ــتَهَى التُّ

ْ
مَرِيضٍ اش

‏1
ِ
اح
َّ
ف التُّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 64

]81[في الدم و دوامه‏
يْهِ دَوَامَ 

َ
و إِل

ُ
ك
ْ
ش
َ
ا1ت

َ
ض ى الرِّ

َ
ةٌ إِل
َ
تَبَتْ امْرَأ

َ
‏: ك

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حَسَــنُ بْنُ خ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مَسْــعُودِيُّ ق

ْ
)160( ال

لِيهِ 
ْ
مَّ اغ

ُ
جُومِ ث حْتَ النُّ

َ
 ت
ً
ة
َ
يْل
َ
نْقِعِيهِ ل

َ
أ
َ
 ف
ً
اقا هُ سُمَّ

َ
ل
ْ
زْبُرَةٍ وَ مِث

ُ
 مِنْ ك

ً
ا
ّ
ف
َ
هُ ك
َّ
ــاءَ الل

َ
ذِينَ إِنْ ش

ُ
خ
ْ
أ
َ
يْهَا ت

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
مِ بِهَا ف

َّ
الد

حَيْضِ‏2و3
ْ
وَانِ ال

َ
 فِي أ

َّ
مَ إِل

َّ
عُ عَنْكِ الد

َ
ط
ْ
جَةٍ يَق رُّ

ُ
رَ سُك

ْ
د
َ
رَبِي مِنْهُ ق

ْ
اش
َ
ةٍ ف
َ
زَف
َ
ارِ فِي خ بِالنَّ

بيــروت(، ج‏59، ص: 91و92( : بيان قوله لا تقدره في بعض النســخ بصيغة الخطاب و فــي بعضها بصيغة الغيبة و في بعضها بالذال 

المعجمة و في بعضها بالمهملة فالنســخ أربع فعلى الخطاب و المعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا فالكلام 

إما مبني على أنه لا يلزم التجســس و الأصل الحلية فيما نأخذه من مســلم أو أنه1حكم بالحلية فيما لم يكن مشتم لاعليها أو على 

أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره و هو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الأخبار. و على الغيبة و الإعجام ظاهره الأخير أي ليس 

جعلها فيه ســببا لقذارته و حرمته و يمكن حمله و ما مر على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل و الشــرب كالطلي و إن كان بعيدا و على 

الخطاب و الإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك فإنه كان أعرف به فالظاهر الحلية و يمكن حمله على أن ما جوزه1غير هذا الصنف 

هُ أو المعنى أن الطبيب 
ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
و على الغيبة و الإهمال يمكن فهم الحلية منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق كقوله تعالى وَ مَنْ ق

لا يذكر أجزاءه لنا و يحكم بحليته و يكفينا ذلك و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب و سنده و تشويش 

متنه و اختلاف النســخ فيه و كثرة الاحتمالات يشــكل الحكم بالحل ببعض المحتملات مع مخالفته للمشهور و سائر الأخبار. و من 

 المعاجين المشــتملة على الأجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء 
ّ
الغرائب أنه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين بحل

من ذهاب الصور النوعية للبســائط عند التركيب و حصول المزاج و فيضان الصــورة النوعية التركيبية و كان يلزمه القول بحلية المركب 

من جميع المحرمات و النجاســات العشرة بل الحكم بطهارتها أيضا و كان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين و لو كانت الأحكام 

الشرعية مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبّه 

في إناءين و هل هذا إلا سفسطة لم يقل به أحد.

بِي 
َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ بِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّ

َ
1. مشابه این روایت بدون صدر آن درک تاب محاسن برقی)ج2، ص551( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

مُ 
ُ
عِمُوا مَحْمُومِيك

ْ
ط
َ
: أ
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بِه‏. عَنْهُ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أ

َّ
اهُمْ إِل

َ
 مَا دَاوَوْا مَرْض

ِ
اح
َّ
ف اسُ مَــا فِي التُّ مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
: ل
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
عَبْــدِ الل

اح‏. و روایت اول محاسن درک افی)ج6، ص356( از خود احمد برق ینقل شده است و در خود طب 
َّ
ف عَ مِنَ التُّ

َ
نْف
َ
يْ‏ءٍ أ

َ
مَا مِنْ ش

َ
احَ ف

َّ
ف التُّ

 بْنُ 
ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سَكِيُّ ق

ْ
ك الائمة)ص53( نیز این مطلب گذشت و در ص135 طب الائمة نیز چنین خواهد آمد: جَابِرُ بْنُ عُمَرَ السَّ

 بِهِ 
َّ
اهُمْ إِل

َ
 مَا دَاوَوْا مَرْض

ِ
اح
َّ
ف اسُ مَا فِي التُّ مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
1: ل

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق  عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
وبَ بْنِ ف يُّ

َ
عِيسَى عَنْ أ

وحُه‏.
ُ
هُ نَض  وَ إِنَّ

ً
ة اصَّ

َ
ؤَادِ خ

ُ
ف
ْ
 لِل
ً
عَة
َ
يْ‏ءٍ مَنْف

َ
سْرَعُ ش

َ
هُ أ  وَ إِنَّ

َ
ل
َ
أ

زْدِيُّ 
َ ْ
دٍ ال احُ بْنُ مُحَمَّ بَّ 2. مشــابه همین روایت باک م یتفاوت در خود طب الائمة)ص101( از طریق دیگری چنین آمده اســت: الصَّ

اقٍ  هُ مِنْ سُمَّ
َ
ل
ْ
زْبُرَةٍ وَ مِث

ُ
 مِنْ ك

ً
ا
ّ
ف
َ
ذِينَ ك

ُ
خ
ْ
أ
َ
تَبَ ت

َ
ك
َ
 ف
َ
ال
َ
مِ بِهَا ق

َّ
و دَوَامَ الد

ُ
ــك

ْ
ش
َ
ا1ت

َ
ض ى الرِّ

َ
ةٌ إِل
َ
تَبَتْ امْرَأ

َ
: ك

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حُسَــيْنُ بْنُ خ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ق

ى‏. ظاهرا روایت اینجا 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
مُ بِإِذ

َّ
 الد

َ
نُ عَنْك

ُ
جَةٍ يَسْك رُّ

ُ
رَ سُــك

ْ
د
َ
ــرَبِينَ مِنْهُ ق

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
يهِ ث

ِّ
صَف

ُ
ارِ وَ ت بِيهِ بِالنَّ رِّ

َ
ق
ُ
مَّ ت
ُ
جُومِ ث حْتَ النُّ

َ
 ت
ً
ة
َ
يْل
َ
تُنْقِعِيهِ ل

َ
ف

نیز صحیح در سند »الحسین بن خالد« باشدک ه طب آمار نزم افزار درایة النور1.2، 13 روایت درک تب اربعه از امام رضا 1 دارد.

3. در داروهاک ییه برای درمان این مشــکل در طب قدیم ذکر شــده اســت، مواد این دارو موجود اســت. به عنوان نمونه رک:ک امل 
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]82[في ضعف البدن‏
 
َ
جَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِيل

ْ
بِي ال

َ
نَا ابْنُ مَحْبُوبٍ وَ هَارُونُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
1 ق يْفِيُّ

َ
د  بْنُ مُوسَــى السُّ

ُ
د )161( مُحَمَّ

ا 
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُــول

َ
بَاقِر1ِأ

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ونِيِّ عَنْ أ

ُ
ــك بْنِ مُسْــلِمٍ السَّ

تُ 
ْ
ي جَعَل إِنِّ

َ
هَا ف

ْ
ل
ُ
ك
َ
بَنِ ف

َّ
حْمَ بِالل

َّ
 الل

ِ
بُخ

ْ
نِ اط

َ
يْهِ أ

َ
ى إِل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
وْحَى الل

َ
أ
َ
نِهِ ف

َ
 بَد

َ
عْف

َ
 ض

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل ى رَبِّ

َ
نُوح1ٌإِل

 فِيهِمَا2و3
َ
ة
َ
بَرَك
ْ
ةَ وَ ال وَّ

ُ
ق
ْ
ال

حِيمِ بْنِ عَبْدِ  4 عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ
لِبَة
ْ
غ
َ
بِي نَصْرٍ عَنْ ت

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَرِيرِيُّ ق

ْ
)162( إِبْرَاهِيمُ بْنُ حِزَامٍ ال

حْمَ 
َ
 ل
ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
نِهِ ف

َ
وْ بَد

َ
بِهِ أ
ْ
ل
َ
 فِي ق

ٌ
عْف

َ
صَابَهُ ض

َ
‏: مَــنْ أ

َ
ال
َ
ادِق1ِق دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
صِيرِ عَنْ جَعْف

َ
ق
ْ
مَجِيــدِ ال

ْ
ال

هُ 
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 

ُ
ول

ُ
تَهُ وَ يَق

َ
 لِث
ُّ
ــد

ُ
ي جِسْــمَهُ وَ يَش وِّ

َ
ةٍ وَ يُق

َ
ائِل
َ
 دَاءٍ وَ غ

َّ
ل
ُ
وْصَالِهِ ك

َ
رِجُ مِنْ أ

ْ
هُ يُخ إِنَّ

َ
بَن5ِ ف

َّ
نِ بِالل

ْ
أ
َّ
الض

حُ   نَوْمِهِ يُسَبِّ
َ
بْل
َ
اتٍ ق رَ مَرَّ

َ
دُهَا عَش  يُرَدِّ

ُ
 يَمُوت

َ
ل  هُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ

َ
 ل
َ
رِيك

َ
 ش

َ
هُل 

َ
وَحْد

ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
رْسِيِّ وَ ق

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة
ُ
رَأ
ْ
5وَ يَق

َ
اطِمَة

َ
 ف
ِ
بِتَسْبِيح

]83[في الزكام‏
بِي يَحْيَى عَنْ 

َ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُزَنِيُّ ق

ْ
ا بْنُ يَحْيَى ال رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ مَنْصُورٍ ق

ُ
)163( سَــعِيد

الصناعة الطبیة، ج4، ص18 و نیز التصریف لمن عجز عن التألیف، ص901. همچنین خود این مواد نیز در طب قدیم دارای خاصیت 

قطع خون هســتند. به عنوان نمونه در الحاوی، ج21، ص326 م‌یگوید: و قطعت الدم متى شــربت أو ذرت على موضع الدم. و هذه 

خاصتها. و همچنین است در مورد سماق، ج21، ص211: و زعم قوم أنه متى شد في صوف مصبوغ بحمرة و علق على صاحب النزف 

من أي عضو كان قطع الدم. 

1. دری ک مورد دیگر در خود طب الائمة)ص35( از شــخص یبه اســم محمد بن موس یالربع ینقل شده استک ه در آنجا هم از ابن 

محبوب محبوب نقلک رده‌اند و لذا ظاهرا اختلاف نسخه است و همین فرد است.

جَهْمِ 
ْ
بِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ ال

َ
2. مشابه همین روایت از طریق هارون بن جهم در محاسن برقی)ج2، ص467( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

نِ 
َ
يْهِ أ
َ
ى إِل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
وْحَى الل

َ
أ
َ
نِهِ ف

َ
 فِي بَد

ً
عْفا

َ
هِ ض

َّ
ى الل

َ
بْلِي إِل

َ
ا نَبِيٌّ ق

َ
ــك

َ
هِ ش

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
هِ عَنْ آبَائِه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أ

َ
عَنْ جَعْف

ةَ فِيهِمَا.ک ه در جعفریات)ص161( نیز آمده است. وَّ
ُ
ق
ْ
 وَ ال

َ
ة
َ
بَرَك
ْ
تُ ال

ْ
 جَعَل

ْ
د
َ
ي ق إِنِّ

َ
بَنَ ف

َّ
حْمَ وَ الل

َّ
 الل

ِ
بُخ

ْ
اط

 :
ُ
اق وَرَّ

ْ
رٌ ال

َ
نَا مَط

َ
ث
َّ
این روایت درک تب اهل عامه نیز آمده اســت. به عنوان مثال در مصنف اب یشــیبه)ج5، ص65( چنین آمده است: حَد

ةَ فِيهِمَا« و همین روایت در الطب النبوی ابو نعیم  ــوَّ
ُ
ق
ْ
إِنَّ ال

َ
بَنِ، ف

َّ
حْمَ بِالل

َّ
 الل

َ
بُخ

ْ
نْ يَط

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
، ف

َ
عْف

َّ
هِ الض

َّ
ى الل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
نْبِيَاءِ ش

َ ْ
ــا مِنَ ال نَّ نَبِيًّ

َ
»أ

اصفهانی، ج1، ص292 نیز آمده است.

3. این مضمون را درک تب قدیم نیافتیم.

4. ظاهرا صحیح »ثعلبة بن میمون« باشــدک ه در میراث حدیث ما از »عبد الرحیم بــن روح القصیر« نیز نقل مک‌یند)رک: الامامة و 

التبصرة، ص41( و لذا ظاهرا اسم بعدی هم اشتباه شده است و عبد المجید زائد باشد. در خود طب الائمة)ص18( نیز محمد بن اب ی

نصر از ثعلبة نقل مک‌یند. البته انصافا احتمال داردک ه خود اسم محمد بن اب ینصر نیز اشتباه شده باشد و صحیح آن احمد بن محمد 

بن اب ینصر البزنط یباشد، زیرا در میراث‌های حدیث یما روایات بسیاری از ثعلبة دارد)درک تب اربعة طبق آمار نرم افزار درایة 21 مورد 

است( و این سنخ اشتباهات درک تاب یبا وضعیت نسخه‌ای طب الائمةک ام لامحتمل است.

رَهُ عَنْ 
َ
ك
َ
نْ ذ صْحَابِنَا عَمَّ

َ
5. قسمت خورا یکاین دستور در محاسن)ج2، ص468( نیز به سندی دیگر چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أ

بَن‏
َّ
نِ بِالل

ْ
أ
َّ
حْمَ الض

َ
 ل
ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
نِهِ ف

َ
وْ بَد

َ
بِهِ أ
ْ
ل
َ
 فِي ق

ٌ
عْف

َ
صَابَهُ ض

َ
: مَنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
عَبْدِ الل
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ةٍ فِي 
َّ
ى عِل

َ
هُ إِل
َّ
هُ الل

َ
هِ بَعَث

َّ
 مِنْ جُنُودِ الل

ُ
هِ جُنْد

َّ
 الل

ِ
 صُنْعٌ مِنْ صُنْع

َ
ال
َ
ق
َ
امَ ف

َ
ك يْهِ الزُّ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

 بِوَزْنِ دَانِقِ‏
َ
يْك

َ
عَل
َ
عَهَا ف

َ
ل
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
عَهَا1 ف

َ
ل
ْ
 لِيَق

َ
نِك

َ
بَد

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 65

عَالِجَهُ 
ُ
 ت
َّ
ل
َ
 أ
َ
نَك

َ
مْك
َ
امِ وَ إِنْ أ

َ
ك هَبُ بِالــزُّ

ْ
هُ يَذ إِنَّ

َ
نْفِ ف

َ ْ
 فِي ال

ُ
خ
َ
 وَ يُنْف

ُّ
ق
َ
سٍ يُد

ُ
نْــد

ُ
ــونِيز2ٍ وَ نِصْفِ دَانِقِ ك

ُ
ش

ثِيرَةً
َ
إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ ك

َ
 ف
ْ
عَل

ْ
اف
َ
يْ‏ءٍ ف

َ
بِش

]84[للخام و الإبردة و القولنج‏
دِ بْنِ  بِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْــنِ أ

َّ
نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــعَيْبٍ ق

ُ
)164( هَارُونُ بْنُ ش

بِي 
َ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ْ
بِي زَيْنَبَ عَنِ ال

َ
 بْنِ أ

َ
إِسْمَاعِيل

رْآنِ وَ 
ُ
ق
ْ
مَّ ال
ُ
هُ أ
َ
تُبْ ل

ْ
اك
َ
نْــجُ ف

َ
ول
ُ
ق
ْ
ا ال مَّ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ِ
نْج
َ
ول
ُ
ق
ْ
بْرَدَةَ وَ رِيحَ ال ِ

ْ
امَ وَ ال

َ
خ
ْ
 ال
ٌ
يْهِ رَجُــل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
ط

رَتِهِ 
ْ
د
ُ
رَامُ وَ بِق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال وَّ

ُ
عَظِيمِ وَ بِق

ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْف
َ
تُبْ أ

ْ
 وَ اك

ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
ال

وْ 
َ
 أ
ٍ
وْح

َ
وْ ل
َ
تِفٍ أ

َ
ا فِي ك

َ
تُبُ هَذ

ْ
ك
َ
رُ مِنْهُ ت

َ
حْذ

َ
رِّ مَا أ

َ
رِّ مَا فِيهِ وَ ش

َ
 وَ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
رِّ هَذ

َ
يْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
 يَمْتَنِعُ مِنْهَا ش

َ
تِيل 

َّ
ال

‏3
َ
 مَنَامِك

َ
وْ عِنْد

َ
يقِ أ ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
مَاءِ وَ ت هُ بِمَاءِ السَّ

ُ
سِل
ْ
غ
َ
مَّ ت
ُ
رَانٍ ث

َ
جَامٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْف

4 عَنْ  ونِيِّ
ُ
ك  السَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيد وبَ عَنْ مُحَمَّ يُّ

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
حَسَنُ بْنُ عَبْدِ الل

ْ
)165( ال

ودَ 
ُّ
نَ الد

ْ
تَل
َ
جَعِهِ ق

ْ
 مَض

َ
مَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْد

َ
 سَــبْعَ ت

َ
ل
َ
ك
َ
الِب1ٍ‏: مَنْ أ

َ
بِي ط

َ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
هِ عَنْ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

نِه‏5ِ
ْ
فِي بَط

 بْنُ يَحْيَى 
ُ
د 1. این مضمون در روایات معتبر شیعه نیز آمده است به عنوان مثال درک تابک افی)ج8، ص382( چنین آمده است: مُحَمَّ

 مِنْ جُنُودِ 
ٌ
امُ جُنْد

َ
ك هِ-الزُّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
امِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ هِش

َ
دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
عَنْ أ

هُ.
ُ
يُزِيل

َ
اءِ ف

َّ
ى الد

َ
 عَل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
هُ الل

ُ
 يَبْعَث

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
الل

2. در طب قدیم شونیز را برای خصوص زکام بارد مناسب م‌یدانستند. به عنوان مثال رک: منهاج البیان فیمای ستعمله الانسان، ص538. 

همچنین در طب قدیمک ندس در زکام بلغم یســرد استفاده م‌یشده اســت. درک تاب اقرباذین القلانسی)ص91( چنین آمده است: و 

الكندس مما يعطس به في الزكام البارد البلغمي‏.

3. مشــابه همین دســتور در مورد دل درد، در خود طب الائمة)ص100( آمده است و نیز در خود طب الائمة)ص38( در مورد قولنج 

نیز آمده است. و نیز در مکارم الاخلاق به صورت یدیگر در موردی ک سری بیماری‌ها از جمله بیماری‌های ذکر شده در این متن چنین 

حَيْضِ 
ْ
امَ ال يَّ

َ
هَا أ

ِّ
ذ
َ
هُ غ
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ط
ُ
سْــق

َ
ى ت  حَتَّ

ً
حْيَانا

َ
رٌ أ
َ
د
َ
دِهَا خ

ُ
هَا فِي عَض

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
ً
 إِنَّ لِيَ ابْنَة

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
ر1ٍرَجُل

َ
بِي جَعْف

َ
ى أ

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
آمده اســت: ش

هُ 
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
رْآنِ وَ ق

ُ
ق
ْ
مَّ ال
ُ
 أ
ٍ
 وَجَع

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

ِ
يح بْرَدَةِ وَ الرِّ ِ

ْ
امِّ وَ ال

َ
خ
ْ
 وَ ال

ِ
نْج
َ
ول
ُ
ق
ْ
 وَ ال

ِ
الِج

َ
ف
ْ
ى ال

َ
 عَل
ُ
رَأ
ْ
 وَ يَق

َ
ال
َ
امٍ ق يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
عَسَــلِ ث

ْ
 وَ ال

ِ
بُوخ

ْ
مَط

ْ
ــبِثِ ال

ِّ
بِالش

 وَ 
ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
ــرِّ هَذ

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
 يَمْتَنِعُ مِنْهَا ش

َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ ق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال عَظِيمِ وَ عِزَّ

ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َ
تُبُ بَعْد

ْ
مَّ يَك

ُ
يْنِ ث

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 وَ ال

ٌ
حَد

َ
أ

ه‏
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

ُ
 مَنَامِهِ يَبْرَأ

َ
يقِ وَ عِنْد ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
مَاءِ وَ يَش هُ بِمَاءِ السَّ

ُ
سِل
ْ
 وَ يَغ

ٍ
وْح

َ
وْ ل
َ
تِفٍ أ

َ
ا فِي ك

َ
تُبُ هَذ

ْ
 مِنْهُ يَك

ُ
جِد

َ
رِّ مَا أ

َ
رِّ مَا فِيهِ وَ مِنْ ش

َ
مِنْ ش

4. صحیح اســماعیل بن مســلم اب یزیاد السکون یاستک ه به این شک تصحیف شده اســت و فضالة درک تب اربعه ما طبق آمار نرم 

افزار درایة النور 1.2، 21 مورد از او نقل مک‌یند. و شاهد بر این مطلب این استک ه این روایت درک تاب جعفریات)ص243(ک هی ک 

نسخه ازک تاب سکون یاست نیز آمده است.

نْدِيِّ عَنْ عَبْدِ 
َ
ق
ْ
 عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ال

َ
وبَ بْنِ يَزِيد

ُ
5. مشــابه این روایت درک تابک افی)ج6، ص349( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ يَعْق

نِهِ.و نیز همین روایت با سندی مشابه 
ْ
انَ مِنْ بَط

َ
يد
ِّ
نَ الد

ْ
تَل
َ
 مَنَامِهِ ق

َ
مَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْد

َ
 سَبْعَ ت

َ
ل
َ
ك
َ
: مَنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
الل
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نِ‏1و2

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
مْرِ يَق

َ
خ
ْ
 ال
َّ
ل
َ
إِنَّ خ

َ
مْرِ ف

َ
خ
ْ
 ال
َّ
ل
َ
‏: اسْقِهِ خ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
)166( وَ عَنْهُ أ

يقِ‏ ى الرِّ
َ
نْ عَل

ُ
يَك
ْ
مِيتُهَا وَ ل

ُ
عَجْوَةِ ت

ْ
مْرَةَ ال

َ
إِنَّ ت

َ
عَجْوَةَ ف

ْ
لِ ال

ُ
مُؤْمِنِين1َ‏: ك

ْ
مِيرِ ال

َ
)167( وَ عَنْ أ

]85[للزحير
بِي حَمْزَةَ 

َ
يْلٍ عَنْ أ

َ
ض
ُ
دِ بْــنِ ف ــاءُ عَنْ مُحَمَّ

َّ
وَش
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نْصَارِيُّ ق

َ ْ
حَمِيدِ ال

ْ
ــرُ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
)168( بِش

ينِ 
ِّ
 مِنَ الط

ْ
ذ
ُ
هُ خ

َ
 ل
َ
ــال

َ
ق
َ
حِيرَ ف يْهِ الزَّ

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
 ش

ً
نَّ رَجُل

َ
بَاقِر1ِ‏: أ

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِــيِّ عَنْ أ

ُّ
الث

‏3
َ
نُ عَنْك

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
 مِنْهُ ف

َّ
نَةٍ وَ اسْتَف يِّ

َ
لِهِ بِنَارٍ ل

ْ
رْمَنِيِّ وَ اق

َ ْ
ال

 مِنْ‏
ً
بْيَض4َ وَ جُزْءا

َ
زَفٍ أ

َ
 مِنْ خ

ً
 جُزْءا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
حِيرِ ت  فِي الزَّ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
)169( وَ عَنْه1ُ‏: أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 66

 مِنْه‏ُ
ُّ
نَةٍ وَ يُسْتَف يِّ

َ
ى8 بِنَارٍ ل

َ
ل
ْ
7 يُق رْمَنِيٍّ

َ
 مِنْ طِينٍ أ

ً
6 وَ جُزْءا  عَرَبِيٍّ

ٍ
 مِنْ صَمْغ

ً
ونَا5 وَ جُزْءا

ُ
ط
َ
بَزْرِ ق

کاف یدر محاســن)ج2، ص533( نیز آمده است. البته برای این دستور فوائد دیگری نیز در روایات نقل شده است، از جمله درک تاب 

مَدِينَةِ 
ْ
 ال
ِ
بَتَي

َ
ونُ بَيْنَل 

ُ
ا يَك مَرَاتِ عَجْوَةٍ مِمَّ

َ
 سَبْعَ ت

َ
ل
َ
ك
َ
: مَنْ أ

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
صْحَابِنَا رَف

َ
محاسن)ج2،ص532( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أ

 مَنَامِهِ 
َ
مَرَاتٍ عِنْد

َ
 سَبْعَ ت

َ
ل
َ
ك
َ
يْرُه‏. و نیز در دعائم الاسلام)ج2، ص148( نیز چنین آمده است: وَ مَنْ أ

َ
 غ

َ
 سَمٌّ وَل 

َ
لِك

َ
تَهُ وَ يَوْمَهُ ذ

َ
يْل
َ
هُ ل رَّ

ُ
مْ يَض

َ
ل

بِي عَبْدِ 
َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
نِهِ. و نیز درک تابک افی)ج6، ص349( چنین آمده است: عِد

ْ
ودَ فِي بَط

ُّ
تِ الد

َ
تَل
َ
 وَ ق

ٍ
نْج
َ
ول
ُ
عُوفِيَ مِنْ ق

 يَوْمٍ 
ِّ
ل
ُ
 فِي ك

َ
ل
َ
ك
َ
: مَنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
بِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
انِ عَنْ دُرُسْــتَ بْنِ أ

َ
هْق
ِّ
دِ بْنِ عِيسَــى عَنِ الد هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
الل

ان. 
َ
يْط
َ
 ش

َ
 سِحْرٌ وَل 

َ
هُ سَمٌّ وَل  رَّ

ُ
مْ يَض

َ
عَالِيَةِ ل

ْ
مْرِ ال

َ
يقِ مِنْ ت ى الرِّ

َ
مَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَل

َ
سَبْعَ ت

این دســتور در روایات عامة نیز مشــاهده م‌یشــود. برای دیدن مجموعه‌ای از این روایاتک  ه در بخاری و ... آمده است، رک: مجمع 

الزوائد، ج5، ص41. و نیزک نز العمال، ج10، ص29. ‏

 
ُ
تُل
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
مْرِ ف

َ
خ
ْ
 ال
َّ
ل
َ
وا خ

ُ
ل
ُ
: ك

َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
1. این روایت در عیون)ج2، ص40( به اســناد معروف، چنین آمده اســت: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

نْ  بِيهِ عَمَّ
َ
نْتُمْ. و نیز در محاسن برقی)ج2، ص467( : عَنْهُ عَنْ أ

َ
مُوهُ أ

ُ
ت
ْ
سَد

ْ
ف
َ
وا مَا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 وَل 

َ
سَد

َ
مْرِ مَا ف

َ
خ
ْ
 ال
َّ
ل
َ
وا خ

ُ
ل
ُ
 ك
َ
ال
َ
نِ وَ ق

ْ
بَط
ْ
انَ فِي ال

َ
يد
ِّ
الد

دِ بْنِ   وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّ
َ
ل
ْ
عَق
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
نِ وَ يَش

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
 وَ يَق

َ
ة
َ
ث
ِّ
 الل

ُّ
د
ُ
مْرِ يَش

َ
خ
ْ
 ال
ُّ
ل
َ
ه1ِخ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
َ
اءِ عَنْ سَمَاعَة

َّ
حَذ

ْ
 ال
ٍ
اح رَهُ عَنْ صَبَّ

َ
ك
َ
ذ

بِي 
َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
بِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أ

َ
اءِ. و نیز درک افی)ج6، ص330( چنین آمده اســت: عَلِيٌّ عَنْ أ

َّ
حَذ

ْ
 ال
ٍ
اح دٍ عَنْ صَبَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
عَلِيٍّ عَنْ أ

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د مَ. و نیز همان: مُحَمَّ

َ
ف
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
نِ وَ يَش

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
يَق
َ
هُ ل 1إِنَّ

َ
ال
َ
ق
َ
مْرِ ف

َ
خ
ْ
 ال
ُّ
ل
َ
هُ خ

َ
كِرَ عِنْد

ُ
: ذ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
عَبْدِ الل

 .
َ
ل
ْ
عَق
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
نِ وَ يَش

ْ
بَط
ْ
 دَوَابَّ ال

ُ
تُل
ْ
 وَ يَق

َ
ة
َ
ث
ِّ
 الل

ُّ
د
ُ
مْرِ يَش

َ
خ
ْ
 ال
ُّ
ل
َ
: خ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

َ
مِ عَنْ سَمَاعَة

َ
حَك

ْ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

2. در طب قدیم در برخ یاز داروهای از بین برنده موجودات ریز داخل شــکم، سرکه نیز استفاده شده است. به عنوان مثال در فردوس 

الحکمة، ص268 چنین آمده اســت: الترمس حار ينقي بمرارة فيه و إذا شــرب مع الخل و العســل و ضمد به البطن قتل الديدان في 

البطن‏. ول یدر مجموع اصل اینکه خل الخمر چنین خاصیت یدارد در طب قدیمی افت نشد.

3. این خاصیت درک تب طب قدیمک ام لابرای طین ارمن یثابت شده است. رک: القانون، ج1، ص466.

4. در طب قدیم، آن را شدید الیبس م‌یدانند و لذا م‌یتواند برای اسهال مفید باشد. رک: الحاوی، ج20، ص146.

5. این ماده به اضافه طین ارمن یجلوی اسهال را م‌یگیرد. فردوس الحکمة)ص239( م‌یگوید: فإن لم يحتبس البطن بذلك شرب بزر 

قطونا مقلوّا مع طين مختوم أو طين أرمني‏.

6. خشکک ننده است و لذا در اسهال مفید است. رک: القانون، ج2، ص98.

7. شرح خواص آن در طب قدیم در شرح روایت سابق گذشت.

8. صحیح »یغلی« است.
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]86[في البلغم و علاجه‏
ارٍ   عَنْ عَمَّ

َ
دِ بْنِ إِسْحَاق بِي بَصِيرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
)170( حَرِيزُ بْنُ أ

اةٌ 
َ
بَان2ُ مَنْق

ُّ
1 وَ الل

ُ
ــوَاك رْآنِ وَ السِّ

ُ
ق
ْ
‏: قِرَاءَةُ ال

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
عُهُ إِل

َ
ه1ِيَرْف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِــيِّ عَنْ أ

َ
وْف النَّ

مِ‏3
َ
غ
ْ
بَل
ْ
لِل

 
َ
تَهُ بَعْد

ْ
ل
َ
م4َ وَ إِنْ دَخ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
ى ال

َ
نْق
َ
يقِ أ ى الرِّ

َ
امَ عَل حَمَّ

ْ
 ال
َ
ل
َ
‏: مَنْ دَخ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ادِق1ِأ )171( وَ يُــرْوَ ىعَنِ الصَّ

1. درک تب طب قدیم نیز مســواک دوای بلغم ذکر شــده اســت. به عنوان نمونه در فردوس الحکمة)ص390( م‌یگوید: و من منافع 

السواك‏ أنه ينقي الفم و يذيب البلغم‏ و يطلق اللسان‏. همچنین درک امل الصناعة الطبیة)ج3، ص102( م‌یگوید: فإن كان ذلك من بلغم‏ 

غالب على الدماغ فينبغي أن ينقى الدماغ بحب الأيارج و حب الصبر و حب الذهب و السواك‏ و الغرغرة بما ذكرنا.

2. درک تب طب قدیم نیزک ندر به عنوان دوای بلغم ذکر شــده اســت. به عنوان نمونه در الرســالة الهارونیة)ج1، ص109( چنین آمده 

اســت: و الكندر هو اللبان حار يابس، يذهب بالبلغم و حديث النفس، و يزيد في الحفظ، و ينفع من رياح البواســير. در الحاوی ف ی

الطب)ج7، ص447( : ابن ماسويه: الكندر يأكل البلغم و يذهب بحديث النفس و ينفع القلب‏. و نیز)الحاوی، ج21، ص386(

 
ٌ
ث

َ
ل
َ
: ث
َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
3. دو عنوان از این سه عنوان، برای تقویت حافظه نیز در در دعائم الاسلام)ج2، ص137( چنین آمده است: وَ عَنْه1ُأ

يَامُ. دو مورد دیگر از این سه مورد در صحیفة الرضا 1 )ص68( و نیز   وَ الصِّ
ُ
ــوَاك رْآنِ وَ السِّ

ُ
ق
ْ
رَ قِرَاءَةُ ال

ْ
ك
ُّ
نَ الذ

ْ
سْــيَانَ وَ يُحْدِث هِبْنَ النِّ

ْ
يُذ

بِي عَنْ عَلِيِّ 
َ
نِي أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
عیون اخبار الرضا 1 )ج2، ص38( برای از بین بردن بلغم و نیز تقویت حافظه ذکر شــده است: وَ بِإِسْنَادِهِ ق

بَانُ. و نیز در جعفریات)ص241( 
ُّ
 وَ الل

ُ
عَسَل

ْ
رْآنِ وَ ال

ُ
ق
ْ
مِ- قِرَاءَةُ ال

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبْنَ بِال

ْ
ظِ وَ يَذ

ْ
حِف

ْ
 يَزِدْنَ فِي ال

ٌ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
-ث

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
بْنِ أ

. و 
ُ
عَسَــل

ْ
بَانُ وَ ال

ُّ
رْآنِ وَ الل

ُ
ق
ْ
مِ قِرَاءَةُ ال

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبْنَ بِال

ْ
 يَذ

ٌ
ث

َ
ل
َ
برای دو عنوان از این ســه عنوان خصوص از بین رفتن بلغم چنین آمده اســت: ث

بِي عَبْدِ 
َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَــنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ نیــز تهذیب)ج4، ص191( چنین نقلک رده اســت: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

رْآنِ. و جمع شــده این 
ُ
ق
ْ
وْمُ وَ قِرَاءَةُ ال  وَ الصَّ

ُ
ــوَاك ظِ السِّ

ْ
حِف

ْ
مَ وَ يَزِدْنَ فِي ال

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هِبْنَ ال

ْ
 يُذ

ٌ
ث

َ
ل
َ
: ث
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
ه1ِعَنْ أ

َّ
الل

 
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
فِرْدَوْسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
موارد در مکارم الاخلاق)ص166( ازک تاب فردوس چنین نقل شــده اســت: مِنَ ال

بَان‏.
ُّ
 وَ الل

ُ
عَسَل

ْ
رْآنِ وَ ال

ُ
ق
ْ
يَامُ وَ قِرَاءَةُ ال  وَ الصِّ

ُ
وَاك مِ السِّ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبْنَ بِال

ْ
ظِ وَ يَذ

ْ
حِف

ْ
سْيَانِ وَ يَزِدْنَ فِي ال هَبْنَ بِالنِّ

ْ
مْسٌ يَذ

َ
هِ-خ

َّ
الل

در میان اهل عامة نیز برخ یاز این موارد ذکر شــده اســت. به عنوان نمونهک مک ردن بلغم در سســن دارقطنی)ج1، ص92( : عن ابن 

بَصَرَ 
ْ
و ال

ُ
رِ وَ يَجْل

َ
حَف

ْ
هِبٌ بِال

ْ
ةِ وَ مُذ

َ
ث
َّ
 لِل
ٌ
د ةِ ، جَيِّ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 لِل
ٌ
رَحَة

ْ
انِ وَ مَف

َ
يْط
َّ
 لِلش

ٌ
ة
َ
ط
َ
ى ، وَمَسْخ

َ
عَال
َ
بِّ ت اةٌ لِلرَّ

َ
رُ خِصَالٍ: مَرْض

ْ
وَاكِ عَش عباس، فِي السِّ

حَسَنَاتِ.
ْ
 فِي ال

ُ
ةِ وَ يَزِيد نَّ مَ وَ هُوَ مِنَ السُّ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
 ال
ُ
ل
ِّ
ل
َ
م وَ يُق

َ
ف
ْ
بُ ال يِّ

َ
وَ يُط

هَبُ 
ْ
، يَذ

ُ
وَاك يْءُ السِّ

َّ
نِعْمَ الش

َ
ــوَاكِ، ف مْ بِالسِّ

ُ
يْك
َ
مَ: »عَل

َّ
يْهِ وَ آله سَــل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
تاریخ داریا)ص47( چنین آمده اســت: ق

 ،
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
هُ ال

ُ
حْمَد

َ
ةِ، وَت جَنَّ

ْ
 فِــي دَرَجَاتِ ال

ُ
يَزِيد ةَ، وَ

َ
مَعِد

ْ
يُصْلِحُ ال رِ، وَ

ْ
بَخ
ْ
هَبُ بِال

ْ
يَذ ، وَ

َ
ة
َ
ث
ِّ
 الل

ُّ
ــد

ُ
يَش بَصَرَ، وَ

ْ
و ال

ُ
يَجْل مَ، وَ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
يَنْزِعُ ال رِ، وَ

َ
حُف

ْ
بِال

انَ«
َ
يْط
َّ
 الش

ُ
يُسْخِط ، وَ بَّ يُرْضِي الرَّ وَ

وْ 
َ
، أ
ٌ
ةِ، وَهِيَ نَافِعَة بُوَّ قِ النُّ

َ
ل
ْ
خ
َ
 مِنْ أ

ٌ
ث

َ
ل
َ
: “ ث

َ
ال
َ
همچنین در مصنف عبد الرزاق)ج4، ص309( نیز چنین آمده اســت: عَنِ ابْنِ سِــيرِينَ ق

رْآنِ “
ُ
ق
ْ
يْلِ، يَعْنِي قِرَاءَةَ ال

َّ
ةُ مِنْ آخِرِ الل

َ
ل ، وَالصَّ

ُ
وَاك يَامُ، وَالسِّ مِ، الصِّ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
، مِنَ ال

ٌ
: صَالِحَة

َ
ال
َ
ق

 :
َ
ال
َ
الِبٍ 1 ق

َ
بِي ط

َ
ى عَلِيِّ بْنِ أ

َ
عَهُ إِل

َ
يْســان رَف

َ
نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ ك

َ
ث
َّ
همچنین در الطیوریات)ج1، ص112( چنین آمده اســت: حَد

ه(( 
ُ
ل
ْ
رُ )3( مِث

ُ
نْد
ُ
مَ والك

َ
غ
ْ
هِبُ البَل

ْ
ذ
ُ
رْآنِ ت

ُ
))قِراءةُ الق

4. این مطلب در برخ یازک تب طب قدیم نیز آمده اســت. به عنوان نمونه در فردوس الحکمة)ص240( چنین آمده اســت: و ينبغي 

لصاحب البلغم و الســوداء أن يســتحم على الريق‏. همچنین از فحوای عبارت یدرک تاب التصریف لمن عجز عن التألیف)ص464( 

نیز این مطلب بر م‌یآید: فإن كان من قبل البلغم و الامتلاء عالجته بعلاج أقو ىمما ذكرنا، بأن تســهله بالقوقايا مرارا، و تصابر الجوع و 

العطش و يستعمل الصوم، و يدمن دخول الحمام على الرّيق‏.



249ابتمتن ک

صَ فِي 
ُ
نْ يَنْق

َ
 أ
َ
رَدْت

َ
2 وَ إِنْ أ

َ
ى شِــبَعِك

َ
امَ عَل حَمَّ

ْ
لِ ال

ُ
ادْخ

َ
 ف
َ
حْمِك

َ
 فِي ل

َ
زِيد

َ
نْ ت
َ
 أ
َ
رَدْت

َ
ة1َ وَ إِنْ أ مِرَّ

ْ
ى ال

َ
نْق
َ
لِ أ

ْ
ك
َ ْ
ال

يق3ِو‏4 ى الرِّ
َ
هُ عَل

ْ
ل
ُ
ادْخ

َ
 ف
َ
حْمِك

َ
ل

]87[في الرطوبة
ى مُوسَــى بْنِ 

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
)172( سَــالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ق

هَبَتْ عَنْهُ 
َ
ذ
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ف
َ
مَــاءَ ف

ْ
ــرَبَ ال

ْ
 يَش

َ
يقِ وَل  ى الرِّ

َ
بَرْنِيَّ عَل

ْ
مْرَ ال  التَّ

َ
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
 ف
َ
وبَــة

ُ
ط ر1ٍالرُّ

َ
جَعْف

مَاءَ 
ْ
يْهِ ال

َ
ــرَبَ عَل

ْ
يقِ وَ يَش ى الرِّ

َ
بَرْنِيَّ عَل

ْ
مْرَ ال  التَّ

َ
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
َ
لِك

َ
ا ذ
َ
ــك

َ
ش
َ
يُبْسُ ف

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
رَط

ْ
ف
َ
 وَ أ
ُ
بَة و

ُ
ط الرُّ

‏5و6
َ
ل
َ
اعْتَد

َ
 ف
َ
عَل

َ
ف
َ
ف

بِيهِ عَنْ 
َ
ادِقِ عَنْ أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
8 عَنْ أ

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
7 ق
ِ
اج ــرَّ  بْنُ السَّ

ُ
د )173( مُحَمَّ

‏
ُ
عَسَل

ْ
بَانُ وَ ال

ُّ
رْآنِ وَ الل

ُ
ق
ْ
مِ قِرَاءَةُ ال

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبْنَ بِال

ْ
 يَذ

ٌ
ث

َ
ل
َ
‏: ث
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
عَلِيِّ بْنِ أ

1. برای این قسمت در طب قدیم چیزی نیافتیم.

2. این مضمون در برخ یازک تب طب قدیم این مطلب آمده است. به عنوان نمونه المنصوری ف یالطب)ص222( چنین آمده است: 

 من يريد الســمن‏.ک ه از آن روشن م‌یشود 
ّ
يحذر الحمام من به حمى أو قرحة أو فزع أو فســخ أو ورم. و ليحذر دخوله على الشــبع إل

که از فوائد داخل شــدن به حمام در حالت سیری، چاق شدن اســت. همچنین در التصریف لمن عجز عن التألیف)ص231( چنین 

آمده است: و ليحذر دخوله على الشبع إلا من يريد التسمين كما قلنا. ابن سینا نیز در قانون)ج1، ص140( نیز مطلب را با علت شرح 

 و يهزل و يضعف، و قد يستعمل على قرب عهد بالشبع فيسمن بما 
ً
ف شديدا

ّ
م‌یدهد: و الحمام قد يستعمل على الريق و الخواء فيجف

يجذب إلى ظاهر البدن من المادة إلا أنه يحدث السدد بما ينجذب بسببه إلى الأعضاء من المعدة و الكبد من الغذاء الغير النضج‏.ک ه 

از عبارت ایشان علت فراز بعدی روایت نیز روشن م‌یشود.

3. در حاشیه قبل برخ یاز عبارات اطباء قدیم در این زمینه آمد.

نَة « و در آنجا مجموعه‌ای 
ْ
بِط
ْ
ى ال

َ
 وَ عَل

ِ
جُوع

ْ
يقِ وَ مَعَ ال ى الرِّ

َ
امِ عَل حَمَّ

ْ
ولِ ال

ُ
رَاهَةِ دُخ

َ
4. وسائل الشیعة، ج2، ص52 باب یبا عنوان » بَابُ ك

از روایات مرتبط با بحث ذکر شــده اســتک ه اجمالا در این مضمونک ه برای بدن داخل شــدن با شکم خال یخوب نیست، مشترک 

هستند، به جز همین روایت طب الائمة.

بِي 
َ
ى أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
: ك

َ
ال
َ
ونٍ ق مُّ

َ
حَسَنِ بْنِ ش

ْ
دِ بْنِ ال 5. این روایت درک تاب محاســن برقی)ج2، ص533( چنین نقل شده است: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

ى 
َ
بَرْنِيَّ عَل

ْ
مْرَ ال لِ التَّ

ُ
يْهِ ك

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
 ف
ً
و يَبَسا

ُ
ك
ْ
رُ يَش

َ
يْهِ آخ

َ
تَبَ إِل

َ
 وَ ك

َ
ال
َ
بَرْنِيَّ ق

ْ
مْرَ ال لِ التَّ

ُ
يْهِ ك

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
رَ ف

َ
بَخ
ْ
و ال

ُ
ك
ْ
صْحَابِنَا يَش

َ
نَّ بَعْضَ أ

َ
حَسَن1ِأ

ْ
ال

رَبْ 
ْ
ش
َ
 ت
َ
يقِ وَل  ى الرِّ

َ
بَرْنِيَّ عَل

ْ
مْرَ ال لِ التَّ

ُ
يْهِ ك

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
 ف
َ
لِك

َ
و ذ

ُ
ك
ْ
يْهِ يَش

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
 ف
ُ
بَة و

ُ
ط يْهِ الرُّ

َ
بَتْ عَل

َ
ل
َ
سَمِنَ وَ غ

َ
 ف
َ
عَل

َ
ف
َ
مَاءَ ف

ْ
يْهِ ال

َ
ــرَبْ عَل

ْ
يقِ وَ اش الرِّ

ل‏. جالب اینکه برای خوردن تمر برن یدر حالت ناشــتا، در روایات هم از بین بردن فالج ذکر شــده است و هم ایجاد 
َ
اعْتَد

َ
مَاءَ ف

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

الِج‏. 
َ
ف
ْ
هَبَ عَنْهُ ال

َ
يقِ ذ ى الرِّ

َ
بَرْنِيَّ عَل

ْ
مْرَ ال  التَّ

َ
ل
َ
ك
َ
 مَنْ أ

ً
يْضا

َ
 أ
َ
ال
َ
فالج. درک تاب مکارم الاخلاق از صحیفة الرضا 1 چنین نقل مک‌یند: وَ ق

الِج‏.
َ
ف
ْ
 ال
ُ
يقِ يُورِث ى الرِّ

َ
بَرْنِيِّ عَل

ْ
مْرِ ال  التَّ

ُ
ل
ْ
ك
َ
و درک تاب خصال)ج2، ص443( عکس این مطلب نقل شده است: وَ أ

6. در طــب قدیم، خرما را مرطــوب م‌یدانند)رک: قانون، ج2، ص153( ول یخواص یبرای خصــوص تمر برن یدرک تب طب قدیم 

نیافتیم.

7. ظاهرا اینجا »محمد بن ابراهیم السراج« باشدک ه در خود طب الائمة)ص20و39( در مواردی ابتداء به اسم ایشان شده است.

8. صحیح در اینجا: فضالة عن اســماعیل بن اب یزیاد السکون یاستک ه در خود طب الائمة به دفعات)ص65و56و39( چنین نقل ی

صورت گرفته اســت و شــاهد بر این مطلب این اســتک ه این روایت درک تاب جعفریات)ص241(ک ه در واقع اصلک تاب سکون ی

است، نیز آمده است.
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 1
َ
بَة و

ُ
ط عُ الرُّ

َ
ط
ْ
سِ يَق

ْ
أ سْرِيحُ الرَّ

َ
مِ وَ ت

َ
غ
ْ
بَل
ْ
هَبُ بِال

ْ
ذ
َ
طِ ت

ُّ
مَش رَةُ التَّ

ْ
ث
َ
‏: ك

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
)174( وَ عَنْ أ

صْلِه‏ِ
َ
هَبُ بِأ

ْ
وَ يَذ

]88[فضل سكر الطبرزد
تُ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
 عَنْ زُرَارَةَ ق

ٍ
اج وَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازِيُّ ق عْيَنَ الرَّ

َ
انُ بْنُ أ

َ
)175( حَمْد

ارِ سِيمُ النَّ
َ
نَا ق
َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
مِيرِ ال

َ
 أ
ُ
وْل
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
لِ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 67
هَاد2ِ

ْ
ش
َ ْ
ى رُءُوسِ ال

َ
مُؤْمِنِينَ عَل

ْ
مِيرُ ال

َ
هُ أ
َ
ال
َ
 نَعَمْ ق

َ
ال
َ
 ق
َ
ك
َ
ا ل
َ
ا لِي وَ ذ

َ
ذ

لِ 
ْ
ض
َ
اسَ عَنْ ف  النَّ

َ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
 يَا زُرَارَةُ مَــا أ

َ
يْحَك ‏: وَ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دِ بْــنِ عَلِيٍّ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
)176( عَــنْ أ

صْلِه‏3ِو4
َ
عُهُ بِأ

َ
ل
ْ
 وَ يَق

ً
ل
ْ
ك
َ
مَ أ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
 ال
ُ
ل
ُ
ك
ْ
عُ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ هُوَ يَأ

َ
بَرْزَدِ وَ هُوَ يَنْف

َّ
رِ الط

َّ
ك السُّ

]89[في السويق الجاف و شربه‏
هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ور5ٍ عَنْ أ

ُ
بِي يَعْف

َ
رٍ عَنْ أ

ْ
بِي بَك

َ
 بْنُ أ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِصْرِيُّ ق

ْ
)177( صَالِــحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال

مْ 
َ
رِبَ ل

ُ
مَّ ش

ُ
تَّ ث

ُ
ا ل
َ
ةَ وَ إِذ مِرَّ

ْ
نَ ال

َّ
حَرَارَةَ وَ سَك

ْ
 ال
َ
أ
َ
ف
ْ
ط
َ
يقِ أ ى الرِّ

َ
 عَل

َ
خِذ

ُ
ا أ
َ
 إِذ

َّ
جَاف

ْ
يقَ ال وِ ‏: إِنَّ السَّ

َ
ال
َ
ادِق1ِق الصَّ

‏6
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
عَل

ْ
يَف

هُ 
َ
مْرَأ
َ
 أ
ِ
بَع
ِّ
ى الش

َ
نْسَانُ عَل ِ

ْ
رِبَهُ ال

َ
ا ش
َ
يقِ إِذ وِ  السَّ

َ
ة
َ
مَ بَرَك

َ
عْظ
َ
‏: مَا أ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
بَاقِر1ِأ

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
)178( وَ عَنْ أ

يق‏ وِ رِ السَّ
َ
حَض

ْ
رِ وَ ال

َ
ف ادُ فِي السَّ بَعَهُ وَ نِعْمَ الزَّ

ْ
ش
َ
 أ
ِ
جُوع

ْ
ى ال

َ
نْسَانُ عَل ِ

ْ
رِبَهُ ال

َ
ا ش
َ
عَامَ وَ إِذ

َّ
مَ الط

َ
وَ هَض

1. در مکارم الاخلاق)ص72( برای شانه زدن سر، اثر قطع بلغم ذکر شده است و همین طور در طب الائمة)ص19(.

2. این روایت هیچ ربط یبه موضوعک تاب ندارد. شــاید ســند این روایت با روایت بعدیکی سان باشد و در واقعی ک روایت باشندک ه 

ایشان صدر را به مناسبت ذیل آورده باشند، خصوصاک ه ذیل نیز در گفتگو ییبا زراره است.

دٍ عَنْ   بْنُ مُحَمَّ
ُ
حْمَد

َ
3. قســمت یاز این روایت درک تابک افی)ج6، ص333( و نیز محاســن برقی)ج2،ص501( چنین آمده است: أ

. و نیز درک افی)ج6،ص334( 
ً
ل
ْ
ك
َ
مَ أ
َ
غ
ْ
بَل
ْ
 ال
ُ
ل
ُ
ك
ْ
بَرْزَدُ يَأ

َّ
رُ الط

َّ
ك : السُّ

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض صْحَابِنَا عَنِ الرِّ

َ
 بَعْضُ أ

َ
ال
َ
وْ ق
َ
ا1أ

َ
ض دِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّ مُحَمَّ

.
ً
ل
ْ
ك
َ
مَ أ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
 ال
ُ
ل
ُ
ك
ْ
بَرْزَدُ يَأ

َّ
رُ الط

َّ
ك : السُّ

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
به سندی دیگر چنین آمده است: عِد

4. در طب قدیم همه انواع شکر را دارای خاصیت بلغم زدا یینم‌یدانند بلکه خصوص شکرک هنه را چنین م‌یدانند. به عنوان نمونه در 

الحاوی)ج21، ص214( م‌یگوید: ابن ماســويه و ابن ماســه: الحديث منه حار رطب، و العتيق حار يابس، صالح للرياح في البطن، 

يحلل الطبيعة. متى شرب مع دهن لوز حلو منع القولنج. و العتيق منه نافع للبلغم الذي في المعدة، إلا أنه يعطش و يولد دما عكرا.

5. فضالة از عبد الله بن ابی یعفور گاه یب‌یواســطه)رک: بصائر الدرجــات، ج1،ص61و104 و نیزک افی، ج1، ص193( و گاه یبا 

واسطه نقل)تهذیب، ج2، ص143و158 و ج8، ص147( مک‌یند. در هر صورت این روایت از نظر انتهای سند چندان واضح نیست.

ارِيِّ عَنْ  يَّ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّ
َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
6. درک تابک افی)ج6، ص307( این مضمون با اند یکتفصیل چنین آمده است: عِد

يَّ 
َ
 إِل
َ
هُ وَ بَعَث رَدَّ

َ
تُوتٍ ف

ْ
يقٍ مَل يْهِ بِسَوِ

َ
نَا إِل

ْ
بَعَث
َ
يقَ ف وِ بُ السَّ

ُ
ل
ْ
نَا يَط

َ
ا1وَ هُوَ عِنْد

َ
ض يْنَا الرِّ

َ
 إِل
َ
: بَعَث

َ
ال
َ
هْلِ مَرْوَ ق

َ
امَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أ

َ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِسْط

.
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
عَل

ْ
مْ يَف

َ
تَّ ل

ُ
ا ل
َ
ةَ وَ إِذ مِرَّ

ْ
نَ ال

َّ
حَرَارَةَ وَ سَك

ْ
 ال
َ
أ
َ
ف
ْ
ط
َ
 أ
ٌّ
يقِ وَ هُوَ جَاف ى الرِّ

َ
رِبَ عَل

ُ
ا ش
َ
يقَ إِذ وِ نَّ السَّ

َ
أ
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]90[في القي‏ء
لٍ عَنْ 

ْ
ض
َ
دِ بْنِ ف طِين1ٍ عَنْ مُحَمَّ

ْ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وَدَاعِيُّ ق

ْ
رُ بْنُ مَنْصُورٍ ال

َ
)179( جَعْف

رِجُ 
ْ
 مِنْ سَــبْعِينَ دَوَاءً وَ يُخ

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
انَ أ

َ
 ك
َ
أ يَّ
َ
نْ يُتَق

َ
 أ
َ
بْل
َ
 ق
َ
أ يَّ
َ
ق
َ
‏: مَنْ ت

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
حَمْــزَةَ الث

ةٍ[
َّ
 دَاءٍ وَ عليلة ]عِل

َّ
ل
ُ
بِيلِ ك ا السَّ

َ
يْ‏ءُ عَنْ هَذ

َ
ق
ْ
ال

]91[ما جاء في الحرمل عنهم ع2‏و3
وَاحِدِ بْنِ مَيْمُونٍ 

ْ
هِ عَنْ عَبْدِ ال  بْن4ُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ

َ
بُو إِسْــحَاق

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
)180( إِبْرَاهِيمُ بْنُ خ

 
ُ
حَرْمَل

ْ
نْبَتَ ال

َ
هِ-‏: مَا أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ى آبَائِه1ِق

َ
عَهُ إِل

َ
5 عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ رَف وَاسِطِيِّ

ْ
الِدٍ ال

َ
بِي خ

َ
عَنْ أ

 وَ إِنَّ 
ً
اما

َ
صِيرَ حُط

َ
وْ ت
َ
يْهِ أ
َ
تْ إِل

َ
ى مَنْ وَصَل

َ
 إِل
َ
صِل

َ
ى ت  بِهَا حَتَّ

ٌ
ل
َّ
 مُوَك

ٌ
ك
َ
 وَ مَل

َّ
مَرَةٍ إِل

َ
 ث
َ
ةٍ وَل 

َ
 وَرَق

َ
ــجَرَةٍ وَل 

َ
مِنْ ش

ر6ِ
ُ
نْد
ُ
ك
ْ
اوَوْا بِهَا وَ بِال

َ
تَد
َ
نَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً ف

ْ
اءَ مِنِ اث

َ
ف
ِّ
هَا الش  وَ إِنَّ فِي حَبِّ

ً
سِرّا

َ
رُوعِهَا ل

ُ
صْلِهَا وَ ف

َ
فِي أ
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ُ
قِل
ْ
ل
َ
مَا يُق

َ
 ف
ُ
حَرْمَل

ْ
ا ال مَّ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
بَان7ِ ف

ُّ
حَرْمَلِ وَ الل

ْ
 عَنِ ال

َ
هُ سُئِل نَّ

َ
ادِق1ِ‏: أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)181( وَ عَنْ أ

1. در ســند تصحیفات و تحریفات یرخ داده است. اول اینکه راوی اخیر ابو حمزة ثمال یاست و دوم اینکه راوی او، محمد بن الفضیل 

الصیرف یاســت)کافی، ج1، ص132و178 و179و...( و ســوم اینکه راوی محمد بن الفضیل نیز، در احادیث موجود ما، الحسین بن 

عل یبنی قطین است.)تهذیب، ج2، ص242(

2. ش یکنیستک ه در طب قدیم از اسپند و انواع مختلف آن در داروهای مختلف یاستفاده شده است ول یاز طرف دیگر ش یکنیست 

که در طب قدیم، چنین تصوریک ه این دانه درمان بیماری‌های بســیار اســت وجود نداشته است. به عنوان نمونه به باب حرملک تاب 

حــاوی)ج20، ص114(ی ا قانون)ج1، ص442(ی ا الصیدنة)ص439(ک ه مراجعــه مک‌ینیم، در نقل مجموعه اقوال و فوائد حرمل با 

مسائل بسیارک م یمواجه م‌یشویم.

همین طور اســتک ندر ول یموارد اســتفاده آن در طب قدیم به مراتب بیش از اسپند است. برای نمونه رک: الحاوی، ج21، ص318 و 

القانون، ج1، ص478.

3. مطالبک یه در ضمن روایات این باب به عنوان خواص اســپند ذکر شده است، این خصوصیت را به ذهن م‌یآوردک ه احتمالا اسپند 

به نوع یخاصیت ضد مکیروبی یا تقویتک ننده سیســتم ایمن یباید داشته باشد. در مورد خواص این ماده در طب قدیم از مرتبط‌ترین 

Anti-mycobacterial and anti-inflammatory activity of Peganum har� »مقالاتک یهی افت شـ�د، مقاله‌ای با عنـ�وان» 

mala« است.

Davoodi, H. and Ghaemi, E. and Mazandarani, M. and Shakeri, F. and Javid, S.N. and Klishadi, M. 

(2015) Anti-mycobacterial and anti-inflammatory activity of Peganum harmala. Journal of Chemical 

and Pharmaceutical Research, 7 (4). pp. 1611-1616. 

4. ظاهرا اینجا »بن« اضافه است. رک به حاشیه ما در طب الائمة، ص 24.

5. عمرو بن خالد ابو خالد الواسطی، راویک تاب زید بن عل یمعروف است.

 وَ مَعَهَا 
َّ
جَرَةِ حَرْمَلٍ نَبَتَتْ إِل

َ
: مَا مِنْ ش

َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
6. مشابه این روایت درک تاب جعفریات)ص244( چنین آمده است: عَلِيِّ بْنِ أ

نَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً. 
ْ
اءٌ مِنِ اث

َ
رْعِهَا شِف

َ
حَرْمَلِ سِيرَةٌ وَ فِي ف

ْ
صْلِ ال

َ
تْ وَ فِي أ

َ
ى مَنْ وَصَل

َ
 إِل
َ
صِل

َ
ى ت  يَحْرُسُونَهَا حَتَّ

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
مَل

7. در این روایت در مورد »لبان« مطلب ینیامده است.
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إِنَّ 
َ
 ف
ْ
ى مَا صَارَت

َ
 وَ يَصِيرَ إِل

ً
اما

َ
ى يَصِيرَ حُط  حَتَّ

ٌ
ك
َ
 بِــهِ مَل

َ
ل
ِّ
 وُك

َّ
ــمَاءِ إِل رْعٌ فِي السَّ

َ
 ف
َ
رْضِ وَل 

َ ْ
 فِي ال

ٌ
هُ عِرْق

َ
ل

وا 
ُ
ل
ُ
ف
ْ
غ
َ
 ت
َ
ل
َ
امُ ف

َ
جُذ

ْ
هْوَنُهُ ال

َ
اءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أ

َ
تِي هُوَ فِيهَا وَ هُوَ شِف

َّ
ارِ ال

َّ
 دُونَ الد

ً
بُ سَــبْعِينَ دَارا

َّ
يَتَنَك

َ
انَ ل

َ
يْط
َّ
الش

عَنْه‏1ُ

]92[في الشونيز و منافعه‏2
ى 
َ
دِ بْنِ يَعْل رٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
دٍ عَنْ أ اسِمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رٍ ق
َ
 بْنِ جَعْف

َ
حْمَد

َ
اسِمُ بْنُ أ

َ
ق
ْ
)182( ال

 مِنَ 
َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
 ق
ً
رَاقِرَ وَ وَجَعا

َ
نِــي ق

ْ
 فِي بَط

ُ
جِد
َ َ
يل  ه1ِإِنِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
 ق
ٍ
رِيح

َ
بِي عَمْــرٍو عَنْ ذ

َ
أ

امَ؟3  السَّ
َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
اءً مِنْ ك

َ
إِنَّ فِيهَا شِف

َ
وْدَاءِ ف ةِ السَّ حَبَّ

ْ
ال

اءً 
َ
وْدَاءِ إِنَّ فِيهَا شِف ةِ السَّ حَبَّ

ْ
هِ-‏: فِي هَذِهِ ال

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
)183( وَ عَنْ أ

‏4
ُ
مَوْت

ْ
 ال
َ
ال
َ
امُ؟ ق هِ وَ مَا السَّ

َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
قِيل

َ
امَ ف  السَّ

َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
مِنْ ك

هِ-فِي 
َّ
وْلِ رَسُــولِ الل

َ
 عَنْ ق

َ
 سُــئِل

ْ
د
َ
ر1ٍوَ ق

َ
بَا جَعْف

َ
‏: سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
عْيَنَ ق

َ
)184( وَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

 
َ
ك
ُّ
دُل
َ
 أ
َ
ل 
َ
كِنْ أ

َ
امَ وَ ل  السَّ

َّ
 إِل

َ
ال
َ
ق
َ
نَى فِيهِ ف

ْ
هِ-وَ اسْتَث

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
رٍ نَعَمْ ق

َ
بُو جَعْف

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
وْدَاءِ ف ةِ السَّ حَبَّ

ْ
ال

بْرِمَ 
ُ
 أ
ْ
د
َ
اءَ وَ ق

َ
ض
َ
ق
ْ
عَاءُ يَرُدُّ ال

ُّ
 الد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
ى يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
-ق بِيُّ نِ النَّ

ْ
مْ يَسْتَث

َ
غُ مِنْهَا وَ ل

َ
بْل
َ
ى مَا هُوَ أ

َ
عَل

صَابِعَه‏ُ
َ
مَّ أ

َ
بَ وَ ض

َ
ض
َ
غ
ْ
فِئُ ال

ْ
ط
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د 5 وَ الصَّ

ً
إِبْرَاما

]93[في البول و تقطيره‏
ا 
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ  عَنْ مُحَمَّ

ُ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ف
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وِيُّ ق

َ
عَل
ْ
 بْــنُ إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
د )185( مُحَمَّ

مَاءِ 
ْ
اتٍ وَ بِال بَارِدِ سِــتَّ مَرَّ

ْ
مَاءِ ال

ْ
هُ بِال

ْ
سِــل

ْ
 وَ اغ

َ
حَرْمَل

ْ
ذِ ال

ُ
 خ

َ
ال
َ
ق
َ
بَوْلِ ف

ْ
طِيرَ ال

ْ
ق
َ
بَاقِر1ِت

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
رَق

ْ
ف
َ ْ
عَمْرٌو ال

رْبَعِينَ 
َ
 أ
َ
حَرْمَل

ْ
رِبَ ال

َ
: مَنْ ش

َ
ال
َ
-ق بِيِّ 1. مشابه این مضمون در بحار)ج59، ص235( ازک تاب فردوس چنین نقل شده است: عَنِ النَّ

امُ.
َ
جُذ

ْ
هْوَنُهُ ال

َ
نَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً أ

ْ
بِهِ وَ عُوفِيَ مِنِ اث

ْ
ل
َ
 فِي ق

ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
سْتَنَارَ ال

َ
ل 

ً
ال
َ
ق
ْ
 يَوْمٍ مِث

َّ
ل
ُ
 ك
ً
صَبَاحا

2. م‌یتوان چنین گفتک ه هیچ ماده‌ی در طب قدیم برای همه بیماری‌ها مناســب نیست. برای سیاه دانه هم خواص یذکر شده است و 

به شــکل‌های مختلف در داروهای گوناگون استفاده شــده است و خود آن نیز در حالات مختلف مورد استفاده قرار م‌یگیرد. به عنوان 

نمونه رک: الحاوی ف یالطب، ج21، ص247.

3. در خود طب الائمة)ص100( مضمون مشابه یآمده است.

4. این روایت در ص51 طب الائمة نیز آمده بود و شرح روایت در آنجا گذشت.

ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ  بِيهِ عَنْ حَمَّ
َ
5. فراز اخیر این روایت از زراره درک تابک افی)ج2، ص470( چنین نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

اءَ وَ 
َ
ض
َ
ق
ْ
عَاءُ يَرُدُّ ال

ُّ
 الد

َ
ال
َ
ى ق

َ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
هِ-ق

َّ
 الل

ُ
نِ فِيهِ رَسُول

ْ
مْ يَسْــتَث

َ
ــيْ‏ءٍ ل

َ
ى ش

َ
 عَل

َ
ك
ُّ
دُل
َ
 أ
َ
ل 
َ
 لِي أ

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

صَابِعَهُ. در دعائم الاســام)ج2، ص136( نیــز این روایت به صورت تقریباک امل آمدهک ه البته انتهای آن با اینجا 
َ
مَّ أ

َ
 وَ ض

ً
بْرِمَ إِبْرَاما

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق

 
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
 ق
َ
ال
َ
ق
َ
وْدَاءِ ف ةِ السَّ حَبَّ

ْ
-فِي ال بِيِّ وْلِ النَّ

َ
 عَنْ ق

َ
هُ سُئِل نَّ

َ
بِيهِ عَنْ آبَائِهِ-أ

َ
د1ٍعَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ينَا عَنْ جَعْف کم یفرق دارد: رُوِّ

 
َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
 الل

ُ
نِ فِيهِ رَسُول

ْ
مْ يَسْتَث

َ
ى مَا ل

َ
 عَل

َ
ك
ُّ
دُل
َ
 أ
َ
ل 
َ
ائِلِ أ 1لِلسَّ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
مَوْت

ْ
ــامَ يَعْنِي ال  السَّ

َّ
 دَاءٍ إِل

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
 فِيهَا شِــف

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 وَ مَا ق

َ
قِيل

خِنْصِرَ بِحِيَالِ 
ْ
رَ ىال

ْ
خ
ُ ْ
ى ال

َ
ةً إِل

َ
 وَاحِد

ً
 وَ جَمَعَهُمَــا جَمِيعا

ً
يْهِ جَمِيعا

َّ
ف
َ
صَابِعَهُ مِنْ ك

َ
مَّ أ

َ
 وَ ض

ً
بْرِمَ إِبْرَاما

ُ
 أ
ْ
د
َ
اءَ وَ ق

َ
ض
َ
ق
ْ
هُ يَرُدُّ ال إِنَّ

َ
عَــاءُ ف

ُّ
 الد

َ
ال
َ
ــى ق

َ
بَل

.
ً
يْئا
َ
 ش

َ
هُ يُرِيك نَّ

َ
أ
َ
خِنْصِرِ ك

ْ
ال
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عُ 
َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
 ف
ً
ا
ّ
يقِ سَــف ى الرِّ

َ
 عَل

ُّ
مَّ يُسْــتَف

ُ
الِصٍ ث

َ
 خ
ٍّ
هْنِ جُل

ُ
تُّ بِد

َ
مَّ يُل

ُ
 ث
ِّ
ل
ِّ
 فِي الظ

ُ
ف

َّ
مَّ يُجَف

ُ
ةً ث
َ
ةً وَاحِد حَارِّ مَرَّ

ْ
ال

ى1‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
طِيرَ بِإِذ

ْ
ق التَّ
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]94[في اللواء
 3 حَسَن2ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ

ْ
بِي ال

َ
دٍ صَاحِبِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
نِيُّ عَنْ إِسْحَاق

َ
مَد
ْ
هِ ال
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
)186( حُمَيْد

 مَاءً وَ ارْقِهِ بِهَذِهِ 
ْ
ذ
ُ
وَاءَ خ

ِّ
و الل

ُ
ك
ْ
صْحَابِهِ وَ هُوَ يَش

َ
 لِبَعْضِ أ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ر1ٍ: أ

َ
عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف

ثاً »أَ وَ لَْ يَرَ الَّذِينَ  لَ « 4ثَ هُ بكُِمُ الْيُسَْ وَ لا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُــرَْ ‏ »يُرِيدُ اللَّ لْ يْــهِ دُهْناً وَ قُ صُبَّ عَلَ
َ
 ت
َ
يَــةِ وَل 

ْ
ق الرُّ

مَّ 
ُ
‏ءٍ حَــيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون‏َ« 5ث ــاواتِ وَ الْرَْضَ كانَتــا رَتْقاً فَفَتَقْناهُــا وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ

ى‏6
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
َ
نِك

ْ
ى بَط

َ
 عَل

َ
ك
َ
رَبْهُ وَ امْرُرْ يَد

ْ
اش

]95[لشدة الطلق و عسر الولادة
لِ عَنْ 

َّ
مُنَخ

ْ
جَهْمِ عَنِ ال

ْ
دِ بْنِ ال  عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
نَا ابْن7ُ ف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مِصْرِيُّ ق

ْ
)187( صَالِحُ بْــنُ إِبْرَاهِيمَ ال

نِي 
ْ
غِث
َ
هِ أ
َّ
 يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
بَاقِر1َف

ْ
 بْنَ عَلِيٍّ ال

َ
د رٍ مُحَمَّ

َ
بَا جَعْف

َ
ى أ
َ
ت
َ
 أ
ً
نَّ رَجُل

َ
‏: أ
ِ
جُعْفِي

ْ
 ال
َ
جَابِــرِ بْنِ يَزِيد

يْهَا »فَأَجاءَهَا   عَلَ
ْ
رَأ
ْ
هَــبْ وَ اق

ْ
 اذ
َ
ال
َ
قِ ق

ْ
ل
َّ
ةِ الط

َّ
مَوْتِ مِنْ شِــد

ْ
ى ال

َ
تْ عَل

َ
ــرَف

ْ
ش
َ
 أ
ْ
د
َ
تِي ق

َ
 امْرَأ

َ
ال
َ
؟ ق

َ
اك
َ
 مَا ذ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

زَنِ قَدْ  تهِا أَلَّ تَْ الَْخــاضُ إ‏لى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْــياً مَنْسِــيًّا فَناداها مِــنْ تَْ
 بِهَذِهِ اليَْةِ 

َ
ك
َ
عْ صَوْت

َ
مَّ ارْف

ُ
ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيًِّا«  8ث ا وَ هُزِّ يًّ تَكِ سَِ جَعَلَ رَبُّكِ تَْ

كُمْ  ــمْعَ وَ الْبَْصــارَ وَ الْفَْئدَِةَ لَعَلَّ هاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَــيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ ــهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ »وَ اللَّ
ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
 مِنْ سَاعَتِهَا بِعَوْنِ الل

ُ
بْرَأ
َ
هَا ت إِنَّ

َ
هِ ف
َّ
نِ الل

ْ
رُجْ بِإِذ

ْ
قُ اخ

ْ
ل
َّ
هَا الط يُّ

َ
رُجْ أ

ْ
 اخ

َ
لِك

َ
ذ
َ
تَشْكُرُون‏َ «9 ك

1. در طب قدیم دارو ییبرای علاج تقطیر بولی افت شــدک ه در آن از اســپند)حرمل( نیز استفاده م‌یشود. علاج تقطير البول و حرقته 

في مجراه: تأخذ زريعة الحرمل و زنجبي لاو قرفة و دارصيني و فلف لاتســحقهم ناعما و يسف عند النوم و على الريق فإنه نافع‏.)الرحمة 

في الطب و الحكمة، ص175(

2. ظاهرا »اسحاق بن محمد بن احمد النخعی« استک ه در روایات ما از اب یالحسن العسکری 1 روایات یدارد.)رک:ک افی، ج7، 

ص85 و تهذیب، ج9، ص274( و ایشان بسیار ضعیف هستند.)نجاشی، ص73(

3. در روایاتمان روایتک یه ایشان از سعد بن سعد الاشعری نقلک رده باشند، نیافتیم.

4. سوره بقره، آیه 185.

5. سوره انبیاء، آیه 30.

6. این دستور برای سردرد در خود طب الائمة)ص19( آمده بود.

7. در خود طب الائمة)ص67( در روایت یابتداء به اســم »صالح بن ابراهیم المصری« شــده است و در آنجا از فضالة نقلک رده‌اند و 

لذا ظاهرا اینجا نیز »ابن« اضافه باشد.

8. سوره مریم، آیه 25-23.

9. سوره نحل، آیه 78.
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]96[لمن يضرب عليه عرق في مفاصله‏
بْيَانَ 

َ
نَا يُونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )188( مُحَمَّ

؟ 
َ
ك
َ
هُ مَا ل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
وَجْهِ ف

ْ
رَّ ال

َ
 مُصْف

َ
مَة
َ
اهُ سِنَانُ بْنُ سَل

َ
ت
َ
 أ
ْ
د1ٍإِذ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
نَا عِنْد

َ
‏: بَيْنَا أ

َ
ال
َ
بِي زَيْنَب1َ ق

َ
عَنْ أ

‏
َ
ال
َ
ق
َ
اصِلِ ف

َ
مَف
ْ
رَبَانِ فِي ال

َّ
ةِ الض

َّ
اسِيه‏ِ[ مِنْ شِد

َ
هُ مَا يقاسه ]يُق

َ
 ل
َ
وَصَف

َ
ف
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مَكِينِ 
ْ
مُبَــارَكِ ال

ْ
بِ ال يِّ

َّ
 الط

َ
ك  وَ دَعْــوَةِ نَبِيِّ

َ
اتِك

َ
 وَ بَرَك

َ
سْــمَائِك

َ
 بِأ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
 الل

ْ
ل
ُ
 ق
َ
يْحَــك ــهُ وَ

َ
ل

هْلِ 
َ
ــبَابِ أ

َ
يْ ش

َ
د مُؤْمِنِينَ وَ حَقِّ سَــيِّ

ْ
مِيرِ ال

َ
هِ أ ةِ وَ بِحَقِّ وَصِيِّ

َ
مُبَارَك

ْ
 ال
َ
اطِمَة

َ
هِ وَ بِحَقِّ ابْنَتِهِ ف

ِّ
-وَ بِحَق

َ
ك
َ
عِنْد

امَ مِنْ مَجْلِسِهِ 
َ
هِ مَا ق

َّ
وَ الل

َ
مِينَ ف

َ
عَال
ْ
هَ ال
َ
 يَا إِل

َ
ك
ِّ
هِمْ بِحَق

ِّ
هِمْ بِحَق

ِّ
هِمْ بِحَق

ِّ
 بِحَق

ُ
جِد

َ
رَّ مَا أ

َ
ي ش هَبْتَ عَنِّ

ْ
ذ
َ
 أ
َّ
ةِ إِل جَنَّ

ْ
ال

نَ مَا بِه‏2ِ
َ
ى سَك حَتَّ

]97[في الرياح المشبكة
 
َ
نَا عُمَرُ بْنُ يَزِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ُ
ل
َ
يْق  الصَّ

َ
نَا مُوسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
رُ بْنُ جَابِرٍ الط

َ
)189( جَعْف

تْ 
َ
بَك
َ
 ش
ٌ
ة
َ
ابِك

َ
هِ مَنَعَتْنِي رِيحٌ ش

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
وفِيُّ إِل انَ الصُّ تَبَ جَابِرُ بْنُ حَسَّ

َ
‏: ك

َ
ال
َ
ق

ى مِنْهَا 
َ
عَاف
ُ
يقِ ت ى الرِّ

َ
يْبَقِ عَل عَنْبَرِ وَ الزَّ

ْ
 بِسُعُوطِ ال

َ
يْك

َ
يْهِ عَل

َ
تَبَ إِل

َ
هُ وَ ك

َ
عَا ل

َ
د
َ
هَ لِي ف

َّ
ادْعُ الل

َ
مَيَّ ف

َ
د
َ
ى ق

َ
رْنَيَّ إِل

َ
بَيْنَ ق

ال3ٍ‏
َ
 مِنْ عِق

َ
ط
َ
مَا نَش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ف
َ
ى ف

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
إِنْ ش

]98[في الريح الخبيثة التي تضرب الوجه‏
رِ بْنِ 

َ
بِي جَعْف

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏: ك

َ
ــال

َ
احُ بْنُ مُحَارِبٍ ق بَّ نَا الصَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
 بْــنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِيَاح

ُ
حْمَد

َ
)190( أ

 
ُ
ل
ُ
رَنْف

َ
ق
ْ
هُ ال
َ
 ل
ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

َ
ال
َ
ق
َ
ــتْ بِوَجْهِهِ وَ عَيْنَيْهِ ف

َ
مَال
َ
 ف
ُ
ة
َ
بِيث
َ
خ
ْ
يحُ ال رَبَتْهُ الرِّ

َ
ــبِيبَ بْنَ جَابِرٍ ض

َ
نَّ ش

َ
كِرَ أ

ُ
ذ
َ
ا1ف

َ
ض الرِّ

رَ يَوْمٍ فِي 
ْ
د
َ
مْسِ ق

َّ
عُ فِي الش

َ
وض

ُ
نُ وَ ت يَّ

َ
ط
ُ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
مّا
َ
سُهَا ض

ْ
مُّ رَأ

َ
ينَةٍ يَابِسَةٍ وَ يُض رُ فِي قِنِّ يُصَيَّ

َ
 ف
َ
اقِيل

َ
 مَث
َ
مْسَة

َ
خ

ةِ 
َ
ى يَصِيرَ بِمَنْزِل رِ حَتَّ

َ
مَط

ْ
هُ بِمَاءِ ال

ُ
ف نِّ
َ
د
ُ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
 نَاعِما

ً
هُ سَحْقا

ُ
تَسْحَق

َ
رِجُهُ ف

ْ
خ
ُ
مَّ ت
ُ
رَ يَوْمَيْنِ ث

ْ
د
َ
تَاءِ ق

ِّ
يْفِ وَ فِي الش الصَّ

ى   حَتَّ
ً
قِيا
ْ
 مُسْتَل

ُ
 يَزَال

َ
مَائِلِ وَل 

ْ
قِّ ال

ِّ
ى الش

َ
 عَل

َ
مَسْحُوق

ْ
 ال
َ
ل
ُ
رَنْف

َ
ق
ْ
 ال
َ
لِك

َ
لِي ذ

ْ
اهُ وَ يَط

َ
ف
َ
ى ق

َ
قِي عَل

ْ
مَّ يَسْتَل

ُ
وقِ ث

ُ
ل
َ
خ
ْ
ال

صْحَابُنَا 
َ
يْهِ أ

َ
رَ إِل

َ
ابْتَد

َ
 ف
َ
ال
َ
ى ق

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
حْسَنِ عَادَتِهِ بِإِذ

َ
ى أ

َ
هُ عَنْهُ وَ عَادَ إِل

َّ
عَ الل

َ
 رَف

َّ
ا جَف

َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
 ف
ُ
ل
ُ
رَنْف

َ
ق
ْ
 ال

َّ
يَجُف

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
انَ بِعَوْنِ الل

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
ى أ

َ
عَادَ إِل

َ
مَرَهُ بِه1ِف

َ
جَهُ بِمَا أ

َ
عَال
َ
 ف
َ
لِك

َ
رُوهُ بِذ

َّ
بَش
َ
ف

1. صحیح »اسماعیل بن اب یزینب« ابو الخطاب غال یمعروف است.

يْ‏ءٌ مِنْ 
َ
يْهِ ش

َ
 عَل

َ
هِ-مَنْ مَال

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
2. قسمت یاز این دســتور برای همین بیماری، در جعفریات)ص225( چنین آمده است: ق

هُ.
َ
حْش

ُ
هُ وَ ف رَّ

َ
هِبَ ش

ْ
ذ
ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
ك
َ
مَكِينِ عِنْد

ْ
مُبَارَكِ ال

ْ
بِ ال يِّ

َّ
 الط

َ
ك  وَ دَعْوَةِ نَبِيِّ

َ
تِك

َ
 وَ بَرَك

َ
 بِاسْمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
 الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
ٌ
يْهِ عِرْق

َ
رَبَ عَل

َ
وْ ض

َ
جَسَدِهِ أ

3. در طب قدیم عنبر و نیز زنبق)سوســن ســفید( را حاری ابس م‌یدانستند.)رک: قانون، ج2، ص70 و 45( و ظاهرا به این دلیلک ه باد 

ســرد است، از این دو برای گرم یاستفاده م‌یشده اســت. همان طورک ه در روایت 236 طب الائمة)ص87( نیز برای درمان سردی 

شدید به آن توصیه شده است.
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]99[في البهق و الوضح‏
 :
َ
ال
َ
اءُ ق

َّ
وَش
ْ
1 ال

ٌ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
الا حَد

َ
امَ ق

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
)191( عَبْد

 
ْ
لِط

ْ
امَ وَ اخ حَمَّ

ْ
لِ ال

ُ
 ادْخ

َ
ال
َ
ق
َ
بَهَقَ ف

ْ
حَ وَ ال

َ
وَض

ْ
ه1ِال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
هِ بْنُ سِنَانٍ ق

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
حَد

انِيَ 
َ
عَاف
َ
ةً ف
َ
ةً وَاحِد  مَرَّ

َّ
تُهُ إِل

ْ
عَل
َ
هِ مَا ف

َّ
وَ الل

َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
 ق
ً
يْئا
َ
 ش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَانِي بَعْد

ُ
 ت
َ
ل 

َ
ك إِنَّ

َ
لِ بِهِمَا ف

َّ
ورَةِ وَ اط اءَ بِالنُّ حِنَّ

ْ
ال

‏2
َ
لِك

َ
 ذ
َ
هُ مِنْهُ وَ مَا عَادَ بَعْد

َّ
الل

]100[في وجع الرأس‏
1وَ 

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
‏: حَض

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق مِيُّ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

َ
يْل
َّ
نَا الد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)192( سَالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ق

مَّ 
ُ
رُهُ ث سِّ

َ
1يُف

ُ
ادِق  الصَّ

َ
جَعَل

َ
ينِ ف

ِّ
مْرِ الد

َ
يْ‏ءٍ مِنْ أ

َ
هُ عَنْ ش

َ
ل
َ
مَّ سَأ

ُ
مَ ث
َّ
يْهِ وَ سَل

َ
 عَل

َ
ل
َ
خ
َ
د
َ
رَاسَانِيٌّ حَاجٌّ ف

ُ
 جَاءَهُ خ

ْ
د
َ
ق

 
َ
مْ مِنْ سَاعَتِك

ُ
هُ ق
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
سِ ف

ْ
أ  الرَّ

ِ
رَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي مِنْ وَجَع

َ
 خ
ُ
 مُنْذ

ً
ــاكِيا

َ
تُ ش

ْ
هِ مَا زِل

َّ
هُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق

ى فِي 
َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
 وَ سَمِّ الل

ً
 مَاءً حَارّا

ٍّ
ف
ُ
ك
َ
 أ
َ
 سَبْعَة

َ
سِك

ْ
ى رَأ

َ
صُبُّ عَل

َ
ى ت يْ‏ءٍ حَتَّ

َ
بْتَدِئَنَّ بِش

َ
 ت
َ
امَ وَل  حَمَّ

ْ
لِ ال

ُ
ادْخ

َ
هَذِهِ ف

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
تَكِي بَعْد

ْ
ش
َ
 ت
َ
ل 

َ
ك إِنَّ

َ
ةٍ ف  مَرَّ

ِّ
ل
ُ
ك

]101[لوجع المعدة و برودتها و ضعفها
ى 
َّ
مَّ يُصَف

ُ
 ث
ً
ة
َ
يْل
َ
 وَ ل
ً
لٍ مِنْ مَاءٍ يَوْما

ْ
عُ فِي رِط

َ
 وَ يُنْق

ُّ
ق
َ
مَّ يُد

ُ
ى ث

َّ
يُنَق
َ
لٍ ف

ْ
ارَ رِط

َ
د
ْ
نْبَرٍ مِق

َ
 خِيَارُش

ُ
ذ
َ
‏: يُؤْخ

َ
ال
َ
)193( ق

 
ً
ال
َ
ق
ْ
رْبَعُونَ مِث

َ
رْجَلِ وَ أ

َ
ف  السَّ

ِ
رَج

ُ
ش
ْ
ف
َ
نِ مِنْ أ

َ
ل
ْ
 مِنْ عَسَــلٍ وَ رِط

ٌ
ل
ْ
وِهِ رِط

ْ
‏[ مَعَ صَف

ُ
هُ وَ يجعله ]يُجْعَل

ُ
ل
ْ
ف
ُ
رَحُ ث

ْ
وَ يُط

 فِيهِ 
َ
ا بَرَدَ جُعِل

َ
إِذ
َ
ى يَبْرُدَ ف  حَتَّ

ُ
ارِ وَ يُتْرَك رُ عَنِ النَّ

ْ
قِد
ْ
 ال
ُ
مَّ يُنْزَل

ُ
نَ ث

َ
خ
ْ
ى يُث نَةٍ حَتَّ يِّ

َ
 بِنَارٍ ل

ُ
بَخ

ْ
مَّ يُط

ُ
ــوَرْدِ ث

ْ
مِنْ دُهْنِ ال

 
َ
اقِيل

َ
 مَث

َ
ث

َ
ل
َ
 وَاحِدٍ ث

ِّ
ل
ُ
ا مِــنْ ك  وَ دَارُصِينِيٍّ وَ جَوْزُبَوَّ

ٌ
 وَ زَنْجَبِيل

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
ــلِ وَ ق

ُ
رَنْف

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
لٍ وَ قِرْف

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 وَ دَارُف

ُ
ــل

ُ
ف
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ال

 مِنْهُ وَزْنُ 
ُ
رْبَة

َّ
رَاءَ الش

ْ
ض
َ
ةٍ خ  فِي جَرَّ

َ
هَا بِبَعْضٍ وَ جُعِل

ُ
 عُجِنَ بَعْض

ُ
ط

َ
ل
ْ
خ
َ ْ
 فِيهِ هَذِهِ ال

َ
ا جُعِل

َ
إِذ
َ
ولٍ ف

ُ
وقٍ مَنْخ

ُ
ق
ْ
مَد

هَا 
ِّ
ل
ُ
اصِلِ ك

َ
مَف
ْ
يَاحَ مِنَ ال رِجُ الرِّ

ْ
عَامَ وَ يُخ

َّ
ةَ وَ يَهْضِــمُ الط

َ
مَعِد

ْ
نُ ال

ِّ
هُ يُسَــخ إِنَّ

َ
ةً ف
َ
ةً وَاحِد يقِ مَرَّ ى الرِّ

َ
يْنِ عَل

َ
ال
َ
ق
ْ
مِث

ى3‏و4 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
بِإِذ

1. صحیح الحســن بن عل یالوشــاء اســتک ه در خود همینک تاب به دفعات محمد بن خلف از او نقل مک‌یند.)رک: طب الائمة، 

ص15و16و27و53( و نقل وشاء از عبد الله بن سنان نیز درک تب اربعه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، 83 مورد است.

2. اســتفاده از حناء به صورت مالیدن در حمام، درک تب طب قدیم نیز موجود اســت. برای نمونه درک تاب الحاوی، ج23، ص484 

چنین آمده اســت: جورجس قال: اطل الوضح بعد الحمام بالبلاذر و الشــيطرج و الصبر و الأقاقيا و المرداسنج و الخل؛ و ينفع حناء 

و خردل و حل. 

3. همین دستور در خود طب الائمة)ص75( از قول احمد بن رباح المطبب ادعاک ردهک ه به امام 1 عرضهک رده است، آمده است.

4. قسمت دوم مواد داروی ذکر شده در این دستور، داروهای گرم یاستک ه استفاده درمان یبرای معده و نیز هضم غذا دارند و حضور 

آن‌ها در این داروک ام لاطبیع یاست. اما قسمت اول دستورک ه از خیار شنبر شروع م‌یشود تا روغن گل، معمولا داروها ییهستندک ه 
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]102[للحصاة و الخاصرة
يْهِ وَ 

َ
مْتُ عَل

َّ
سَــل

َ
حَدِهِم3ْف

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
1 ق ازِيُّ رَّ

َ
خ
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)194( ال

 
ِ
ج
َ
بَلِيل

ْ
سْوَدِ وَ ال

َ ْ
 ال

ِ
ج
َ
هْلِيل ِ

ْ
هُ مِنَ ال

َ
 ل
ْ
ذ
ُ
خ
َ
 لِي ارْجِعْ ف

َ
ال
َ
ق
َ
 يَنَامُ ف

َ
حَصَاةِل 

ْ
 لِي ابْتُلِيَ بِال

ٍ
خ
َ
هَلِ 

َّ
عُوَ الل

ْ
نْ يَد

َ
تُهُ أ
ْ
ل
َ
سَــأ

نْجَانَ 
َ
ول
ُ
نِيسُونَ وَ خ

َ
2 وَ أ  وَ وَجَّ

َ
ل
ُ
اق
َ
ق
َ
 وَ ش

َ
ارَصِينِيَّ وَ زَنْجَبِيل

َّ
 وَ الد

َ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
ارَف
َّ
 وَ الد

َ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ورَ وَ ال

ُ
ك
ْ
ذِ ال

ُ
 وَ خ

ِ
ج
َ
مْل
َ ْ
وَ ال

 
ِ
يْنِ مِنْ عَسَلٍ مَنْزُوع

َ
ت  بِوَزْنِهِ مَرَّ

َ
لِك

َ
مَّ يُعْجَنُ جَمِيعُ ذ

ُ
رٍ حَدِيثٍ ث

َ
تُّ بِسَــمْنِ بَق

َ
 وَ يُل

ُ
ل
َ
 وَ يُنْخ

ُّ
ق
َ
جْزَاءً سَــوَاءً يُد

َ
أ

صَة3ٍ
ْ
وْ عَف

َ
ةِ أ
َ
ق
ُ
بُنْد
ْ
 ال
َ
ل
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
رْبَة

َّ
 الش

ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
وَةِ ف

ْ
غ الرَّ

]103[دواء اليرقان‏
امِ  يَّ
َ ْ
 مِنَ ال

ً
يْهِ يَوْما

َ
ا إِل
َ
ك
َ
ش
َ
رَاسَــانَ ف

ُ
ا1بِخ

َ
ض ى الرِّ

َ
 إِل
ُ
تَلِف

ْ
ا نَخ نَّ

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
خِيُّ ق

ْ
بَل
ْ
ادُ بْنُ مِهْرَانَ ال )195( حَمَّ

 
َّ
ل
ُ
يقِ ك ى الرِّ

َ
امٍ عَل يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
رَبْهُ ث

ْ
مَّ اش

ُ
مَاءِ ث

ْ
ورَهُ بِال

ُ
ش
ُ
 ق
ْ
بُخ

ْ
مَّ اط

ُ
رْهُ ث

ِّ
ش
َ
ق
َ
4 ف
ٍ
 خِيَارَ بَادَرَنْج

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
ق
َ
انَ ف

َ
يَرَق
ْ
ا ال ابٌّ مِنَّ

َ
ش

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
بَرَأ
َ
يْنِ ف

َ
ت جَ بِهِ صَاحِبَهُ مَرَّ

َ
هُ عَال نَّ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ابُّ بَعْد

َّ
بَرَنَا الش

ْ
خ
َ
أ
َ
لٍ ف

ْ
ارَ رِط

َ
د
ْ
يَوْمٍ مِق

]104[رقية لمن هاج به حرارة من قبل الرأس‏
بِي 
َ
امِ عَنْ أ حَّ

َّ
ادِ بْن5ِ زَيْدٍ الش ائِغُ عَنْ حَمَّ هِ الصَّ

َّ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
)196( حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ الل

ارِ   فِي وَسَطِهَا حَرُّ النَّ
ً
عَة تَبُ مُرَبَّ

ْ
سِ يُك

ْ
أ  وَ حَرَارَةٍ مِنْ قِبَلِ الرَّ

ٍ
 وَجَع

ِّ
ل
ُ
 لِك

ْ
ذ
ُ
ه1ِ‏: خ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
 ق
َ
سَامَة

ُ
أ

بیشتر خاصیت ســرد دارند. برای نمونه خیار شنبر سرد مایل به معتدل)الحاوی، ج20، ص139 و قانون، ج2،ص172( است و دهن 

الورد معتدل مایل به ســرد)منهاج البيان في ما يستعمله الإنســان‏، ص388( است و سفرجل)به( نیز سرد)الحاوی، ج21، ص206( 

اســت و ظاهرا اســتفاده آن‌ها در این دارو از جهت دیگری مثل خواص برخ یاز آن‌ها برای معده اســت. به عنوان مثال سفرجل برای 

معدة مفید اســت)همان، ص205( و حت یاگر با عسل پخته شود)مطابق دســتور اینجا( خاصیت تقویت‌یاش برای معده زیاد خواهد 

بود.)همان(

نَا عَلِيُّ 
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
1. ظاهرا مراد »عل یبن العباس الخرازی« باشــد زیرا در طب الائمة )ص136( چنین آمده اســت: ال

ال‏.
َّ
ض
َ
ازِيُّ عَنِ ابْنِ ف رَّ

َ
خ
ْ
اسِ ال عَبَّ

ْ
بْنُ ال

2. وج و نیز انیســون خاصیت مدرّیت بول را دارد)رک: الحاوی، ج21، ص438، ج20، ص48( و از این جهت به منظور دفع سنگ 

مناسب به نظر م‌یرسند ول یدر مجموع تنواسنتیم وجه موجه یبرای تریکب این داروها در طب قدیم بیابیم.

3. این دســتور در خود طــب الائمة)ص77( در باب یبا عنوان »دواء عجيب ينفع بإذن الله تعالــى لورم البطن و وجع المعدة و يقطع 

البلغم و يذيب الحصاة و الحشو الذي يجتمع في المثانة و وجع الخاصرة« بدون ذکر سندی آمده است.

4. خیار بادرنگی ا همان خیار معمولی)دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، ص103( در نظر اطبای قدیم دارای خاصیت درمان ی

برایی رقان بوده اســت. زکریا رازی در الحاوی)ج21، ص308( م‌یگوید: و هي أيضا نافعة من اليرقان الأســود متى اســتعط بها مع 

الخل‏. و نیز در الحاوی)ج7، ص512( م‌یگوید: الخيار و القثاء إن أكل لبنهما يبرئان اليرقان‏. و نیز رک: الطب الملویک، ص279.

5. صحیح »حماد عن زید الشحام اب یاسامة« است. و حماد بن عثمان درک تب روایی، از زید روایات یدارد. برای نمونه رک: تهذیب، 

ج3، ص208 و ج4، ص233.
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عَةٍ 
ْ
 فِي رُق

َ
امَة
َ
ق ِ
ْ
انَ وَ ال

َ
ذ
َ ْ
تُبُ ال

ْ
ك
َ
مَ وَ ت

َّ
بِيِّ وَ آلِهِ وَ سَل ى النَّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ وَ صَل

َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ورَةِ ث ى هَذِهِ الصُّ

َ
عَل

‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
نَانِ مِنْ سَاعَتِهِمَا بِإِذ

ُ
وَجَعَ يَسْك

ْ
حَرَارَةَ وَ ال

ْ
إِنَّ ال

َ
يْهِ ف

َ
هَا عَل

ُ
ق
ِّ
عَل
ُ
وَ ت
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]105[دواء الأذن جيد مجرب إذا ضربت عليك‏
‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
نُ بِإِذ

ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
 ف
ٌ
رَات

َ
ط
َ
رُ فِيهَا ق

َ
ط
ْ
ق
ُ
 بِزَيْتٍ وَ ت

ُ
بَخ

ْ
اب1ُ وَ يُط

َ
ذ  السَّ

ُ
ذ
َ
)197( : يُؤْخ

 مِنَ 
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
بُ ق بِّ

َ
مُتَط

ْ
دٍ ال نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نُ ق
ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال
ِ
ح
َ
جْل
َ ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
)198( عَبْــد

يْهِ 
َ
دِرُ عَل

ْ
ق
َ
عْتَقَ مَا ت

َ
 أ
ً
 عَتِيقا

ً
 جُبُنّا

ْ
ذ
ُ
هُ خ

َ
 ل
َ
ال
َ
مُ ق
َّ
يْحُ وَ الد

َ
ق
ْ
 مِنْهُ ال

ُ
هُ يَسِيل نَّ

َ
نِ وَ أ

ُ
ذ
ُ ْ
ى بَعْضِهِم3ْوَجَعَ ال

َ
وْلِيَاءِ إِل

َ ْ
ال

 مِنْهَا 
ُ
تِي يَسِيل

َّ
نِ ال

ُ
ذ
ُ ْ
رَاتٍ فِي ال

َ
ط
َ
مَّ صُبَّ مِنْهُ ق

ُ
نَةٍ ث يِّ

َ
نْهُ بِنَارٍ ل

ِّ
ةٍ وَ سَخ

َ
بَنِ امْرَأ

َ
هُ بِل

ْ
لِط
ْ
مَّ اخ

ُ
 ث
ً
 نَاعِما

ً
دا  جَيِّ

ً
ا
ّ
هُ دَق

َّ
ق
ُ
د
َ
ف

‏2
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
بْرَأ
َ
هَا ت إِنَّ

َ
مُ ف

َّ
الد

]106[دواء البلبلة و كثرة العطش و يبس الفم‏
‏: 
َ
ال
َ
 بْنِ جَابِرٍ ق

َ
تَار3ِ عَنْ إِسْمَاعِيل

ْ
مُخ

ْ
ادُ بْنُ عِيسَــى عَنِ ال نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
)199( إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الل

مُونِيَاءَ 
َ
 سَق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
يقِ ف مِ وَ الرِّ

َ
ف
ْ
شِ وَ يُبْسَ ال

َ
عَط
ْ
رَةَ ال

ْ
ث
َ
ه1ِك

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
وَانِنَا إِل

ْ
 مِنْ إِخ

ٌ
ى رَجُل

َ
تَك
ْ
اش

 رُومِيٍّ وَ 
َ
ك
ْ
رَةً وَ عِل

َّ
ش
َ
 مُق
ً
ة
َ
 وَ سَــلِيخ

َ
ك

ْ
سَانِ وَ نَارْمُش

َ
بَل
ْ
سَانِ وَ حَبَّ ال

َ
بَل
ْ
 وَ عُودَ ال

َ
ل
ُ
اق
َ
ــق

َ
 وَ ش

ً
ة
َ
 وَ سُــنْبُل

ً
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
وَ ق

مُونِيَاءِ 
َ
ق يْرَ السَّ

َ
 غ
ُ
ل
َ
نْخ
ُ
 مَا ت

َ
عْجَنُ بَعْد

ُ
هَا وَ ت

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
يَة دْوِ

َ ْ
 هَذِهِ ال

ُّ
ق
َ
يْنِ يُد

َ
ال
َ
ق
ْ
 وَاحِدٍ مِث

ِّ
ل
ُ
عَاقِرْقِرْحَا وَ دَارَصِينِيٍّ مِنْ ك

 
ٌ
د  سِجْزِيٌّ جَيِّ

ٌ
انِيذ

َ
 ف
ً
ال
َ
ق
ْ
مَانِينَ مِث

َ
 وَ ث
ً
مْسَة

َ
[ خ

ُ
ذ
َ
 وَ يأخذ ]يُؤْخ

ً
 جَمِيعا

ُ
ط
َ
ل
ْ
مَّ يُخ

ُ
 ث
ُ
ل
َ
 يُنْخ

َ
ةٍ وَل 

َ
ى حِد

َ
 عَل

ُّ
ق
َ
هُ يُد إِنَّ

َ
ف

مَّ 
ُ
وَةِ ث

ْ
غ  الرَّ

ِ
هُ بِعَسَــلٍ مَنْزُوع

ُّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
مَّ يُعْجَنُ ذ

ُ
 ث
ُ
يَة دْوِ

َ ْ
تُّ بِهِ ال

َ
نَةٍ وَ يُل يِّ

َ
نْجِيرِ[ بِنَارٍ ل

َّ
ابُ فِي الطبخين ]الط

َ
وَ يُــذ

 
َ
وْ عِنْد

َ
رَابِ أ

َّ
يْنِ بِمَا شِئْتَ مِنَ الش

َ
ال
َ
ق
ْ
يقِ مِث ى الرِّ

َ
 مِنْهُ عَل

ْ
ذ
ُ
خ
َ
يْهِ ف

َ
إِنِ احْتَجْتَ إِل

َ
رَاءَ ف

ْ
ض
َ
ةٍ خ وْ جَرَّ

َ
ارُورَةٍ أ

َ
عُ فِي ق

َ
يُرْف

1. ســذاب به تنها ییبرای خارجک ردنک رم از گوش تجویز م‌یشــده اســت.)القانون، ج2، ص54( و نیز به همراه زیت برایک شــتن 

کرم‌ها جوشــانده م‌یشــده اســت.)همان، ص54-55( و این دارو دقیقا به همین صورت برای درمان برخ یاز بیماری‌های گوش در 

الحاوی)ج3، ص375( چنین آمده اســت: و إن طبخت الســذاب في زيت نظيف و قطرته فيها عظم نفعه. و در الحاوی)ص379( 

همین مواد به اضافه دو ماده دیگر برای گوش درد تجویز شده است.

2. درک تاب الحاوی)ج3، ص379( برای درمان گوش چنین آمده است: روفس: مرارة الثور إذا خلطت بلبن امرأة و لبن عنز و قطرت 

في الأذن التي تســيل منها القيح أبرأه. از شــیرِ زن، برای درمان گوش درد در داروهای دیگری نیز اســتفاده شده است. برای نمونه رک: 

تسهيل المنافع في الطب و الحكمة، ج‏1، ص188. و ظاهرا استفاده از شیرِ زن برای درد گوش از زمان بسیار قدیم توصیه شده است به 

طوریک ه حت یاز بقراط نیز مشابه آن نقل شده است. رک: مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص72.

3. صحیح »الحســین بن المختار« اســت و در روایات این سند دقیقا به همین شکل تکرار شــده است. برای نمونه رک:ک افی، ج4، 

ص215.
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ه‏1ُو2

َ
ل
ْ
 مِث

َ
مَنَامِك

]107[في النظرة و العين و البطن‏
بَرْقِيُّ عَنْ 

ْ
الِدٍ ال

َ
دِ بْنِ خ  بْن3ِ مُحَمَّ

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَرِيُّ ق

َّ
هِ بْنُ مُوسَى الط

َّ
 الل

ُ
)200( عَبْد

ى‏
َ
وَانِنَا إِل

ْ
 مِنْ إِخ

ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
لِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَانِيِّ عَنِ ال دِ بْنِ سِنَانٍ السِّ مُحَمَّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 74

 يَا ابْنَ 
َ
ال
َ
ةِ وَ ق

َ
قِيق

َّ
سِ وَ الش

ْ
أ  الرَّ

ِ
ةِ وَ وَجَع رَّ نِ وَ السُّ

ْ
بَط
ْ
عَيْنِ وَ ال

ْ
رَةِ وَ ال

ْ
ظ هْلِهِ مِنَ النَّ

َ
اةَ أ

َ
ك
َ
ه1ِش

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

ةٍ 
َ
يْهَا بِعُوذ

َ
يْنَا وَ عَل

َ
مُنَّ عَل

َ
ائِهَا وَ صُرَاخِهَا ف

َ
نَا فِي جَهْدٍ مِنْ بُك

َ
جْمَعَ وَ أ

َ
 أ
َ
يْل
َّ
صْبِحُ الل

ُ
 سَاهِرَةً ت

ُ
زَال
َ
 ت
َ
هِل 

َّ
رَسُولِ الل

 
ُ
عُوذ

َ
انَةٍ أ

َ
 وَ اسْتِك

ٍ
وع

ُ
ش
ُ
 بِخ

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
ــمَاءِ ث ى السَّ

َ
 إِل
ً
 جَمِيعا

َ
يْك

َ
 يَد

ْ
ابْسُــط

َ
 ف
َ
ة
َ
رِيض

َ
ف
ْ
يْتَ ال

َّ
ا صَل

َ
1إِذ

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

مِيرَ 
َ
وْثِي يَا أ

َ
هِ يَا غ

َّ
 الل

َ
وْثِي يَا رَسُــول

َ
هُ يَا غ

َّ
وْثِي يَا الل

َ
 يَا غ

ُ
جِد

َ
ا أ  مِمَّ

َ
انِك

َ
ط
ْ
 وَ سُــل

َ
 وَ بَهَائِك

َ
رَتِك

ْ
د
ُ
 وَ ق

َ
لِك

َ
بِجَل

 يَا مَنْ 
ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
ى هَامَتِك

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال
َ
مَّ امْسَحْ بِيَدِك

ُ
نِي ث

ْ
غِث
َ
نِي أ

ْ
غِث
َ
هِ أ
َّ
 بِنْتَ رَسُولِ الل

ُ
اطِمَة

َ
وْثِي يَا ف

َ
مُؤْمِنِينَ يَا غ

ْ
ال

نْ 
ِّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَك ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
 صَل

َ
رَتِك

ْ
د
ُ
 وَ ق

َ
تِك وَّ

ُ
نْ مَا بِي بِق

ِّ
رْضِ سَك

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ مَا فِي ال هُ مَا فِي السَّ

َ
نَ ل

َ
سَــك

مَا بِي‏

]108[في الصداع‏
 عَنْ 

َ
يَة ات4ِ عَنْ مُعَاوِ يَّ وبَ الزَّ

ُ
بِي يَعْق

َ
الِدٍ عَنْ أ

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د )201( مُحَمَّ

 
َ
ابَتَك عْ سَــبَّ

َ
ض
َ
ةِ ف
َ
رِيض

َ
ف
ْ
تَ مِنَ ال

ْ
رَغ
َ
نْتَ ف

َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
ه1ِذ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
هْنِيِّ ق

ُّ
ارٍ الد عَمَّ

مَّ امْرُرْهَا سَبْعَ 
ُ
ــفِنِي ث

ْ
انُ اش يْمَنِ يَا حَنَّ

َ ْ
 ال

َ
ى حَاجِبِك

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
نْتَ ت

َ
اتٍ وَ أ  سَــبْعَ مَرَّ

ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ى عَيْنَيْك

َ
يُمْنَى عَل

ْ
ال

هُ 
َ
نَ ل

َ
 يَا مَنْ سَك

ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ى هَامَتِك

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال
َ
عْ رَاحَتَك

َ
مَّ ض

ُ
فِنِي ث

ْ
انُ اش  يَا مَنَّ

ْ
ل
ُ
يْسَرِ وَ ق

َ ْ
 ال

َ
ى حَاجِبِك

َ
اتٍ عَل مَرَّ

‏5
ِ
ع وُّ

َ
ط ى التَّ

َ
مَّ انْهَضْ إِل

ُ
نْ مَا بِي ث

ِّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَك ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
رْضِ صَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَا ]هُوَ[ فِي ال مَا فِي السَّ

1.ک ل این دســتور به اضافه چند سطر در ابتدای این دســتور در خود طب الائمة)ص77( با عنوان »دواء لكثرة الجماع و غيره‏« بدون 

ذکر سندی آمده است.

2. این دارو نه تنها به این صورت درک تب طبی یافت نشد بلکه بالاتر اینکه تقریبا تک تک موادیک ه در آن هستند خشک هستند و عل ی

القاعدة در طب قدیم باید اثری دقیقا خلاف آنچهک ه اینجا گفته شد داشته باشند! 

3. صحیــح »عن محمد بن خالد البرقی« اســت زیرا درک تب اربعة طبق آمار نزم افزار درایة النــور1.2، 51 مورد محمد بن خالد از 

محمد بن سنان نقلک رده است و نیز در چند روایت بعدیک ه معلق به این روایت است صریحا محمد بن اسماعیل از محمد بن خالد 

نقلک رده است.

4. ظاهرا صحیح »اب یجعفر الزیات« اســتک ه همان محمد بن الحسین بن اب یالخطاب م‌یباشندک ه در روایات از معاویة بن عمار 

الدهن ینقلک رده‌اند)برای نمونه رک: تهذیب، ج8، ص169( و نیز در محاســن برقی)ج2، ص327( محمد بن خالد از ایشــان نقل 

کرده است.

ارٍ   بْنُ عَمَّ
ُ
يَة 5. درک تاب مکارم الاخلاق)ص374( با شــباهت بســیار زیاد همین دستور در مورد درد شقیقه چنین آمده اســت: مُعَاوِ

نْتَ 
َ
اتٍ وَ أ  سَبْعَ مَرَّ

ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
يُمْنَى بَيْنَ عَيْنَيْك

ْ
 ال
َ
ابَتَك عْ سَــبَّ

َ
ض
َ
ةِ ف
َ
رِيض

َ
ف
ْ
تَ مِنَ ال

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
ةِ ف
َ
ــقِيق

َّ
ه1ِرِيحَ الش

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
 ش
َ
ال
َ
ق
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]109[عوذة لجميع الأمراض‏
انَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدٍ 

َ
هِ عَنْ سَعْد

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
الِدٍ أ

َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د )202( مُحَمَّ

حِيمِ‏  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

َ
جَامِعَة

ْ
ى ال سَــمَّ

ُ
تِي ت

َّ
ةَ ال
َ
عُوذ

ْ
1ال

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
يْنَا أ

َ
ى عَل

َ
مْل
َ
‏: أ
َ
ال
َ
ى1 ق

َ
مَوْل

ْ
ال

هْرِ 
ُّ
اهِرِ الط

َّ
 الط

َ
 بِاسْمِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
ماءِ الل رْضِ وَ لا فِي السَّ

َ ْ
يْ‏ءٌ فِي ال

َ
رُّ مَعَ اسْمِه‏ِ ش

ُ
 يَض

َ
ذِيل 

َّ
هِ ال
َّ
بِسْمِ الل

نْ 
َ
جَبْتَهُ أ

َ
 بِهِ أ

َ
يْتَهُ وَ مَنْ دَعَاك

َ
عْط
َ
 بِهِ أ

َ
ك
َ
ل
َ
ذِي مَنْ سَــأ

َّ
مُبَارَكِ ال

ْ
مُهَيْمِنِ ال

ْ
مُؤْمِنِ ال

ْ
مِ ال

َ
ــا سِ السَّ

َّ
د
َ
مُق
ْ
رِ ال هَّ

َ
مُط

ْ
ال

عَافِيَنِي‏
ُ
نْ ت
َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
ت

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 75

 لِمَا 
ٌ
طِيف

َ
 ل
َ
ك نِي إِنَّ

ْ
رِي وَ فِي بَط

َ
عْرِي وَ بَش

َ
يَّ وَ فِي ش

َ
 فِي سَــمْعِي وَ بَصَرِي وَ فِي يَدِي وَ رِجْل

ُ
جِد

َ
ا أ مِمَّ

دِير2ٌ
َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
نْتَ عَل

َ
اءُ وَ أ

َ
ش
َ
ت

]110[دواء للأمراض المذكورة
رَ 
َ
ك
َ
 وَ ذ

َ
يَة دْوِ

َ ْ
بُ هَذِهِ ال بِّ

َ
مُط

ْ
 ال
ٍ
 بْنُ رَبَاح

ُ
حْمَد

َ
يْنَا أ

َ
ى عَل

َ
مْل
َ
ام‏َ أ

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال
َ
)203( ق

 
ِ
مِ وَ وَجَع

َ
غ
ْ
بَل
ْ
رَاءِ وَ ال

ْ
ف ــوْدَاءِ وَ الصَّ ةِ السَّ مِرَّ

ْ
ى مِنَ ال

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
عُ بِإِذ

َ
نْف
َ
هَا ت  إِنَّ

َ
ال
َ
رَضِيَهَا3 وَ ق

َ
مَامِ ف ِ

ْ
هَا لِل

َ
ض هُ عَرَّ نَّ

َ
أ

 
ِ
نِ وَ وَجَع

ْ
بَط
ْ
 ال
ِ
حِيرِ وَ وَجَع سْرِ وَ الزَّ

ُ ْ
يْنِ وَ ال

َ
جْل يْنِ وَ الرِّ

َ
يَد
ْ
قِ ال

ُّ
ــق

َ
ش
َ
بِرْسَــامِ وَ ت

ْ
ى وَ ال حُمَّ

ْ
يْ‏ءِ وَ ال

َ
ق
ْ
ةِ وَ ال

َ
مَعِد

ْ
ال

رَبُهُ 
ْ
عَامُ مَنْ يَش

َ
نْ ط

ُ
يَك
ْ
لِ وَ ل

ْ
بَق
ْ
 وَ ال

ِّ
ل
َ
خ
ْ
مَكِ وَ ال مْرِ وَ السَّ نْ يَحْتَمِيَ مِنَ التَّ

َ
سِ وَ يَنْبَغِي أ

ْ
أ حَرِّ فِي الرَّ

ْ
بِدِ وَ ال

َ
ك
ْ
ال

يْنِ وَ 
َ
ال
َ
ق
ْ
عَالِم1ُمِث

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
ال
َ
ق
ْ
سْقِيهِ مِث

َ
نْتُ أ

ُ
يْنِ وَ ك

َ
ال
َ
ق
ْ
 يَوْمٍ مِث

َّ
ل
ُ
امٍ ك يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
ــرَبُهُ ث

ْ
هْنِ سِمْسِمٍ يَش

ُ
 بِد
ً
زِيرْبَاجَة

لٍ 
ْ
عُ فِي رِط

َ
ى وَ يُنْق

ًّ
 مُنَق

ٌ
ل
ْ
نْبَرَ رِط

َ
خِيَارِش

ْ
 مِنَ ال

ُ
ذ
َ
مُ يُؤْخ

َ
ــا يْهِمُ السَّ

َ
نَا وَ آلِهِ وَ عَل ى نَبِيِّ

َ
نْبِيَاءِ عَل

َ ْ
هُ لِبَعْضِ ال نَّ

َ
رَ أ
َ
ك
َ
ذ

 مِنْ 
ٌ
ل
ْ
 مِنْ عَسَــلٍ وَ رِط

ٌ
ل
ْ
وِهِ رِط

ْ
 مَعَ صَف

ُ
هُ وَ يُجْعَل

ُ
ل
ْ
ف
ُ
رَحُ ث

ْ
وُهُ وَ يُط

ْ
 صَف

ُ
ذ
َ
يُؤْخ

َ
ى ف

َّ
مَّ يُصَف

ُ
 ث
ً
ة
َ
يْل
َ
 وَ ل
ً
مِــنْ مَاءٍ يَوْما

هُ 
ُ
ارِ وَ يَتْرُك  عَنِ النَّ

ُ
مَّ يُنْزَل

ُ
نَ ث

َ
خ
ْ
ى يُث نَةٍ حَتَّ يِّ

َ
هُ بِنَارٍ ل

ُ
بُخ

ْ
مَّ يَط

ُ
 مِنْ دُهْنِ وَرْدٍ ث

ً
ال
َ
ق
ْ
رْبَعِينَ مِث

َ
رْجَلِ وَ أ

َ
ف  السَّ

ِ
ــرَج

ُ
ش
ْ
ف
َ
أ

 وَ دَارُصِينِيٍّ وَ 
ٌ
 وَ زَنْجَبِيل

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
 وَ ق

ٌ
ل
ُ
رَنْف
َ
لِ وَ ق

ُ
رَنْف

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ــة
َ
لٍ وَ قِرْف

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 وَ دَارُف

ُ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
ف
ْ
تْ فِيهِ ال

َ
ا بَرَدَ جُعِل

َ
إِذ
َ
ــى يَبْرُدَ ف حَتَّ

هُ بِبَعْضٍ وَ 
َ
 عَجَنْتَ بَعْض

ُ
ط

َ
ل
ْ
خ
َ ْ
تْ فِيهِ هَذِهِ ال

َ
ا جُعِل

َ
إِذ
َ
ولٍ ف

ُ
وقٍ مَنْخ

ُ
ق
ْ
 مَد

َ
اقِيل

َ
 مَث
ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
 وَاحِدٍ ث

ِّ
ل
ُ
ا مِنْ ك جَوْزُبَــوَّ

 يَا 
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ى هَامَتِك

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال
َ
عْ رَاحَتَك

َ
مَّ ض

ُ
ــفِنِي ث

ْ
انُ اش  يَا مَنَّ

ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
ى يَسَــارِك

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
مَّ ت
ُ
ــفِنِي ث

ْ
انُ اش يْمَنِ يَا حَنَّ

َ ْ
 ال

َ
ى حَاجِبِك

َ
هَا عَل مِرُّ

ُ
ت

نْ مَا بِي‏. و همچنین است در دعوات 
ِّ
هْلِ بَيْتِهِ وَ سَك

َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
رْضِ صَل

َ ْ
ــماواتِ وَ ال هارِ وَ ما فِي السَّ يْلِ وَ النَّ

َّ
نَ فِي الل

َ
هُ ما سَــك

َ
مَنْ ل

راوندی)ص194(.

1. درک تــاب خصــال)ج2، ص489( ماجــرای ســخن گفتن شــخص یبا این نــام با امام صادق 1 اســت و نیــز در خود طب 

الائمة)110و131( نیز در سند شخص یبا این نام هستک ه ظاهرا همگی یک نفر باشند.

2. در خود طب الائمة)ص17وص23( دستوری مشابه این دستور با عناوین دیگری و داستان دیگری آمده است.

3. طبیع یاســتک ه ابداع این داروها توســط خود صاحب روایت است و واضح اســتک ه او به این تریکبات به صورت شانس یو ب ی

حســاب وک تاب دســت نیافته است و لذا بر پایه اصول طب قدیم به آنها دست پیداک رده است و برای نمونهی ک مورد از داروهای او را 

که همان داروی اول است، قب لادر ضمن روایت یشرح دادیم. رک طب الائمة، ص71، ح193.
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 وَ هُوَ نَافِعٌ 
َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
يقِ نَافِعٌ بِإِذ ى الرِّ

َ
الانِ عَل

َ
ق
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
ــرْبَة

َّ
ارُورَةٍ وَ الش

َ
وْ فِي ق

َ
رَاءَ أ

ْ
ض
َ
ةٍ خ تَهُ فِي جَرَّ

ْ
جَعَل

حَرَارَة1ُ
ْ
بِرْسَامُ وَ ال

ْ
ى صَاحِبِهَا ال

َ
 عَل

ُ
ف وَّ

َ
تِي يُتَخ

َّ
ةِ ال

َ
دِيد

َّ
بَةِ الش

ْ
ل ى الصُّ حُمَّ

ْ
انِ وَ ال

َ
يَرَق
ْ
كِرَ وَ لِل

ُ
لِمَا ذ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 76

]111[وجع المثانة و الإحليل‏
يْهِ 
َ
صُبُّ عَل

َ
يهِ وَ ت

ِّ
صَف

ُ
مَّ ت
ُ
بَاءِ ث

َ
هِنْد

ْ
صُولِ ال

ُ
مَاءِ مَعَ أ

ْ
ورَهُ بِال

ُ
ش
ُ
 ق
ُ
بُخ

ْ
ط
َ
مَّ ت
ُ
ــرُهُ ث

ِّ
ش
َ
تُق
َ
 ف
ٍ
 خِيَارَ بَادَرَنْج

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
‏2: ت

َ
ال
َ
ق

هِ 
َّ
نِ الل

ْ
بٌ نَافِعٌ بِإِذ  مُجَرَّ

ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
لٍ ف

ْ
ارَ رِط

َ
د
ْ
 يَوْمٍ مِق

ِّ
ل
ُ
امٍ فِي ك يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
يقِ ث ى الرِّ

َ
ــرَبُ مِنْهُ عَل

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
بَرْزَدٍ ث

َ
رَ ط

َّ
سُك

ى‏
َ
عَال
َ
ت

]112[في وجع الخاصرة
 
ِّ
ل
ُ
 وَ دَارُصِينِيٍّ مِنْ ك

ٌ
لٍ وَ بِرَنْجٌ وَ بَسْبَاسَــة

ُ
ف
ْ
ل
ُ
هُ دَارُف

ُ
ل
ْ
 وَ مِث

ٌ
هُ زَنْجَبِيل

ُ
ل
ْ
لٍ وَ مِث

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 ف
َ
اقِيل

َ
 مَث
َ
رْبَعَة

َ
 أ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
3‏: ت

َ
ال
َ
ق

رِ 
َّ
ــك  وَ مِنَ السُّ

ً
ال
َ
ق
ْ
رْبَعِينَ مِث

َ
 وَ أ
ً
مْسَــة

َ
دِ خ جَيِّ

ْ
افِي ال بْدِ الصَّ  وَ مِنَ الزُّ

َ
اقِيل

َ
رْبَعَ مَث

َ
 يَعْنِي أ

ً
 وَاحِدا

ً
ارا
َ
د
ْ
وَاحِدٍ مِق

مَّ يُعْجَنُ بوزنه ]بِوَزْنِ‏[ جَمِيعِهِ 
ُ
عْرٍ صَفِيقٍ ث

َ
لِ ش

ُ
وْ بِمُنْخ

َ
ةٍ أ
َ
 بِخِرْق

ُ
ل
َ
 وَ يُنْخ

ُّ
ق
َ
 يُد

ً
ال
َ
ق
ْ
رْبَعِينَ مِث

َ
 وَ أ
ً
ة بْيَضِ سِــتَّ

َ ْ
ال

رَبْ 
ْ
يَش
ْ
ل
َ
 ف
ِ
ي
ْ
مَش

ْ
رِبَهُ لِل

َ
 وَ مَنْ ش

َ
اقِيل

َ
ةِ مَث

َ
ث
َ
ل
َ
رَبْ وَزْنَ ث

ْ
يَش
ْ
ل
َ
اصِرَةِ ف

َ
خ
ْ
رِبَهُ لِل

َ
مَنْ ش

َ
وَةِ ف

ْ
غ  الرَّ

ِ
يْنِ بِعَسَــلٍ مَنْزُوع

َ
ت مَرَّ

يْرِهِ 
َ
ى غ

َ
وَاءِ إِل

َّ
ا الد

َ
 يَحْتَاجُ مَعَ هَذ

َ
ى وَل 

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 دَاءٍ بِإِذ

َّ
ل
ُ
رِجُ ك

ْ
هُ يُخ إِنَّ

َ
اتِرٍ ف

َ
مَانِيَةٍ بِمَاءٍ ف

َ
وْ ث
َ
 أ
َ
اقِيل

َ
 مَث
ِ
وَزْنَ سَبْع

بٌ‏  مُجَرَّ
ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
رَبْ بِعَسَلٍ ف

ْ
يَش
ْ
ل
َ
يُهُ ف

ْ
عَ مَش

َ
ط
َ
 وَ انْق

ِ
ي
ْ
مَش

ْ
رِبَهُ لِل

َ
ا ش
َ
يَةِ وَ إِذ دْوِ

َ ْ
نِيهِ عَنْ سَائِرِ ال

ْ
هُ يُجْزِيهِ وَ يُغ إِنَّ

َ
ف

]113[دواء عرق النسا
 
ٌ
ى سَهْل

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
هُ نَافِعٌ بِإِذ إِنَّ

َ
عِرْقِ ف

ْ
 ال
ِ
ى مَوْضِع

َ
هَا عَل

ُ
تَعْقِد

َ
سَا ف  النَّ

ُ
رِ مَنْ بِهِ عِرْق

ُ
ف
ُ
 ظ
َ
مَة

َ
ل
ُ
 ق
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
‏4: ت

َ
ال
َ
ق

ذِي فِيهِ 
َّ
 ال
َ
خِذ

َ
ف
ْ
 فِيهِمَا ال

ُّ
د
ُ
ش
َ
هُمَا وَ ت

ُ
تَعْقِد

َ
تَيْنِ‏5 ف

َّ
ل
َ
 ت
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
رَبَانُهُ ت

َ
 ض

َّ
تَد
ْ
ى صَاحِبِهِ وَ اش

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
ا غ
َ
 وَ إِذ

ِ
ع
ْ
ف حَاضِرُ النَّ

 بِهِ وَ هُوَ 
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
عَل

ْ
ف
َ
يْهِ ت

َ
ى عَل

َ
ش
ْ
ادَ يُغ

َ
ى يَك يْهِ حَتَّ

َ
دِرُ عَل

ْ
ق
َ
 مَا ت

َّ
د
َ
ش
َ
 أ
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
ا
ّ
د
َ
مِ ش

َ
د
َ
ق
ْ
ى ال

َ
وَرِكِ إِل

ْ
سَــا مِنَ ال  النَّ

ُ
عِرْق

رُجُ مِنْهُ دَمٌ 
ْ
هُ يَخ إِنَّ

َ
 ف
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
عْصِرُهُ عَصْرا

َ
مَّ ت
ُ
هَا ث

ُّ
ــد

ُ
تَش
َ
وَجَعُ ف

ْ
تِي فِيهَا ال

َّ
مِ ال

َ
د
َ
ق
ْ
صْرِ ال

َ
ى بَاطِنِ خ

َ
 إِل
ُ
عْمَد

َ
مَّ ت
ُ
ائِمٌ ث

َ
ق

‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
يْتِ ف  وَ الزَّ

ِ
ح
ْ
مِل
ْ
ى بِال

َ
مَّ يُحْش

ُ
سْوَدُ ث

َ
أ

1. پیش از این در خود طب الائمة)ص73( روایت یگذشتک ه چند سطر از این دستور را ذکرک رده بود.

2. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاستک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم.

3. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاستک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم.

4. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاستک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم.

5. ) 1( كذا في النسخة التي عندنا.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)1( كذا في النسخة التي عندنا.

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 77

]114[دواء لخفقان الفؤاد و النفس العالي و وجع المعدة و تقويتها و وجع الخاصرة 
و يزيد في ماء الوجه و يذهب بالصفار و هو نافع بإذن الله عز و جل‏

بَه‏ٍ[ 
َ
 وَ مِنْ شنة ]ش

ً
ال
َ
ق
ْ
رْبَعِينَ مِث

َ
لِ أ

ُ
ف
ْ
ل
ُ
ارِف
َّ
 وَ مِنَ الد

ً
ال
َ
ق
ْ
نَيْنِ وَ سَبْعِينَ مِث

ْ
يَابِسِ اث

ْ
نْجَبِيلِ ال  مِنَ الزَّ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ت
َ
أ

ونٍ  مُّ
َ
ونِيزٍ وَ ك

ُ
وِ وَ ش

ْ
حُل
ْ
انِ ال مَّ واهٍ وَ حَبِّ الرُّ

َ
ى وَ جَوْزِطِيبٍ وَ نَانْخ ةٍ مُرَبًّ

َّ
ل
ُ
اق
َ
سْوَدَ وَ ق

َ
 أ
ٍ
ج
َ
لٍ وَ إِهْلِيل

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 وَ ف

ٍ
ج
َ
وَ سَاذ

ةٍ وَ  هُ فِي بَرْنِيَّ
ُ
تَجْعَل

َ
دٍ ف انِيذٍ جَيِّ

َ
الٍ ف

َ
ق
ْ
مِائَةِ مِث  سِــتَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
ل
َ
هُ وَ يُنْخ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُّ
ق
َ
 يُد

َ
اقِيل

َ
رْبَعُ مَث

َ
 وَاحِدٍ أ

ِّ
ل
ُ
كِرْمَانِيٍّ مِنْ ك

 ] رُّ
ُ
ذ
َ
مَّ تدر ]ت

ُ
هُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ ث

ُ
جْعَل

َ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
انِيذ

َ
وبَ الف

ُ
ى يَذ  حَتَّ

ً
نا يِّ
َ
 ل
ً
ودا
ُ
حْتَهَا وَق

َ
 ت
ُ
وقِد

ُ
مَّ ت
ُ
 مِنْ مَاءٍ ث

ً
يْئا
َ
صُبُّ فِيهِ ش

َ
ت

 جَوْزَةٍ 
َ
ل
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
رْبَة

َّ
رَاءَ الش

ْ
ض
َ
ةٍ خ وْ جَرَّ

َ
ارُورَةٍ أ

َ
عُهُ فِي ق

َ
رْف
َ
مَّ ت
ُ
 ث
َ
تَلِط

ْ
خ
َ
ى ت عْجِنُهَا بِهِ حَتَّ

َ
 وَ ت

َ
ة
َ
وق
ُ
ق
ْ
مَد
ْ
 ال
َ
يَة دْوِ

َ ْ
يْهِ ال

َ
عَل

ى‏1
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
صْل

َ
 أ
ُ
الِف

َ
 يُخ

َ
هُل  إِنَّ

َ
ف

]115[دواء عجيــب ينفع بإذن الله تعالى لورم البطن و وجع المعدة و يقطع البلغم و 
يذيب الحصاة و الحشو الذي يجتمع في المثانة و وجع الخاصرة

ــلٍ وَ دَارِصِينِيٍّ وَ زَنْجَبِيلٍ وَ 
ُ
ف
ْ
ل
ُ
لٍ وَ دَارِف

ُ
ف
ْ
ل
ُ
ورٍ وَ ف

ُ
 وَ ك

ِ
ج
َ
مْل
َ ْ
 وَ ال

ِ
ج
َ
بَلِيل

ْ
سْــوَدِ وَ ال

َ ْ
 ال

ِ
ج
َ
هْلِيل ِ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ــذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

رٍ 
َ
تُّ بِسَمْنِ بَق

َ
ل
ُ
 وَ ت

ُ
ل
َ
نْخ
ُ
 وَ ت

ُّ
ق
َ
د
ُ
جْزَاءً سَوَاءً ت

َ
نْجَانٍ أ

َ
ول
ُ
سَارُونٍ‏[ وَ خ

َ
‏[ وَ أسراون ]أ

ٍ
لٍ وَ وش ]و دج‏[ ]وَج

ُ
اق
َ
ــق

َ
ش

وْ 
َ
ةِ أ
َ
ق
ُ
بُنْد
ْ
 ال
َ
ل
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
ــرْبَة

َّ
دٍ الش انِيذٍ جَيِّ

َ
وْ ف
َ
وَةِ أ

ْ
غ  الرَّ

ِ
يْنِ عَسَــلٍ مَنْزُوع

َ
ت  بِوَزْنِهِ مَرَّ

َ
لِك

َ
عْجِنُ جَمِيعَ ذ

َ
حَدِيــثٍ وَ ت

صَة2ٍ
ْ
عَف

]116[دواء لكثرة الجماع و غيره‏
بُرُودَةِ[

ْ
هَبُ بالبرون‏4 ]بِال

ْ
جِمَاعَ وَ يَذ

ْ
ثِرُ صَاحِبَهُ ال

ْ
يَتَيْنِ وَ يُك

ْ
ل
ُ
ك
ْ
نُ ال

ِّ
ا عَجِيبٌ يُسَخ

َ
‏3 هَذ

َ
ال
َ
ق

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)1( بياض في الأصل.

1. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاســتک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم.

2. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاستک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم. پیشتر نسخه‌ای از همین دستور در خود طب الائمة)ص72( گذشت.

3. ) 1( بياض في الأصل.

4. ) 2( كذا في النسخ
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)2( كذا في النسخ‏

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 78

قُّ 
ُ
اصِلِ وَ لِمَنْ يَش

َ
مَف
ْ
 ال
ِ
نِ وَ لِرِيَاح

ْ
بَط
ْ
 ال
ِ
نِ وَ لِرِيَاح

ْ
بَط
ْ
اصِرَةِ وَ ال

َ
خ
ْ
 ال
ِ
هَا وَ هُوَ نَافِعٌ لِوَجَع

ِّ
ل
ُ
اصِلِ ك

َ
مَف
ْ
مِنَ ال

ودِ 
ُّ
مَةِ وَ الد

َ
خ ةِ وَ التُّ

َ
خ
ْ
ف عَالِي وَ النَّ

ْ
سِ ال

َ
ف ؤَادِ وَ النَّ

ُ
ف
ْ
رَبَانِ ال

َ
هُ وَ لِض

َ
نْ يَحْبِسَ بَوْل

َ
 يَسْتَطِيعُ أ

َ
 وَ لِمَنْل 

ُ
بَوْل

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

انَ وَ 
َ
يَرَق
ْ
وْنِ وَ ال

َّ
رَةَ الل

ْ
عَيْنِ وَ صُف

ْ
رَةَ ال

ْ
رِ وَ صُف

ْ
د نُ وَجَعَ الصَّ

ِّ
عَامَ وَ يُسَــك

َّ
ي الط ــهِّ

َ
ؤَادَ وَ يُش

ُ
ف
ْ
و ال

ُ
نِ وَ يَجْل

ْ
بَط
ْ
فِي ال

دِيمٍ وَ 
َ
 دَاءٍ ق

ِّ
ل
ُ
اقِصِ وَ لِك ى النَّ حُمَّ

ْ
 وَ لِل

ِ
مَاغ

ِّ
صَــانِ الد

ْ
سِ وَ نُق

ْ
أ  الرَّ

ِ
ــتَكِي عَيْنَهُ وَ لِوَجَع

ْ
شِ وَ لِمَنْ يَش

َ
عَط
ْ
رَةَ ال

ْ
ث
َ
ك

مَام1ُتأخذ  ِ
ْ
رَهُ ال يَّ

َ
غ
َ
 ف
ٌ
ــال

َ
ق
ْ
نَا مِث

َ
انَ عِنْد

َ
الانِ وَ ك

َ
ق
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
ــرْبَة

َّ
 الش

ً
صْل

َ
 أ
ُ
الِف

َ
 يُخ

َ
بٌل   مُجَرَّ

ٌ
ــد حَدِيثٍ جَيِّ

 
ٌ
لٍ وَ زَنْجَبِيل

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 وَ دَارُف

ٌ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
 وَ ف

َ
اقِيل

َ
 وَاحِدٍ سِتُّ مَث

ِّ
ل
ُ
مُونِيَاءُ مِنْ ك

َ
رُ وَ سَق

َ
صْف

َ
جٌ أ

َ
سْوَدُ وَ إِهْلِيل

َ
جٌ أ

َ
[ إِهْلِيل

ُ
ذ
َ
ؤْخ
ُ
]ت

 وَ 
ٌ
 وَ سُنْبُل

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
 وَ ق

ٌ
ك

ْ
 وَ نَارْمُش

َ
اقِيل

َ
 مَث
ُ
رْبَعَة

َ
 وَاحِدٍ أ

ِّ
ل
ُ
حٌ هِنْدِيٌّ مِنْ ك

ْ
حْمَرُ وَ مِل

َ
 أ
ٌ

اش
َ
ــخ

ْ
ش
َ
واهٌ وَ خ

َ
يَابِسٌ وَ نَانْخ

 رُومِيٌّ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ دَارُصِينِيٍّ مِنْ 
ٌ
ك
ْ
رَةٌ وَ عِل

َّ
ش
َ
[ مُق

ٌ
ة
َ
سَانِ وَ سلنجة ]سَلِيخ

َ
بَل
ْ
سَانِ وَ حَبُّ ال

َ
بَل
ْ
 وَ عُودُ ال

ٌ
ل
ُ
اق
َ
ق
َ
ش

 
َ
تِهِ وَل 

َ
ى حِد

َ
 عَل

ُّ
ق
َ
هُ يُد إِنَّ

َ
مُونِيَاءِ ف

َ
ق يْرَ السَّ

َ
 غ
ُ
ل
َ
نْخ
ُ
 مَا ت

َ
عْجَنُ بَعْد

ُ
هَا وَ ت

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
يَة دْوِ

َ ْ
 هَذِهِ ال

ُّ
ق
َ
د
ُ
يْنِ ت

َ
ال
َ
ق
ْ
 وَاحِدٍ مِث

ِّ
ل
ُ
ك

نْجِيرِ[ 
ِّ
ابُ فِي الطبخين ]الط

َ
 وَ يُذ

ٌ
د  سِجْزِيٌّ جَيِّ

ٌ
انِيذ

َ
 ف
ً
ال
َ
ق
ْ
مَانِينَ مِث

َ
 وَ ث
ً
مْسَة

َ
 خ
ُ
ذ
َ
 وَ يُؤْخ

ً
 جَمِيعا

ُ
ط
َ
ل
ْ
خ
ُ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
ل
َ
يُنْخ

ا 
َ
إِذ
َ
رَاءَ ف

ْ
ض
َ
ةٍ خ وْ جَرَّ

َ
ارُورَةٍ أ

َ
عُ فِي ق

َ
رْف
ُ
مَّ ت
ُ
وَةِ ث

ْ
غ  الرَّ

ِ
هُ بِعَسَلٍ مَنْزُوع

ُّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
مَّ يُعْجَنُ ذ

ُ
 ث
ُ
يَة دْوِ

َ ْ
تُّ بِهِ ال

َ
نَةٍ وَ يُل يِّ

َ
بِنَارٍ ل

 
ِ
هُ عَجِيبٌ لِجَمِيع إِنَّ

َ
هُ ف
َ
ل
ْ
 مِث

َ
 مَنَامِك

َ
رَابِ وَ عِنْد

َّ
يْنِ بِمَا شِــئْتَ مِنَ الش

َ
ال
َ
ق
ْ
يقِ مِث ى الرِّ

َ
 مِنْهُ عَل

ْ
ذ
ُ
خ
َ
يْهِ ف

َ
احْتَجْتَ إِل

ى‏1
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
نَاهُ إِنْ ش

ْ
مَا وَصَف

]117[دواء لوجع البطن و الظهر
 
ُّ
ل
ُ
 ك
ُّ
ق
َ
يْنِ يُد

َ
ال
َ
ق
ْ
تِيمُونِ مِث

ْ
ف
َ ْ
 وَ مِــنَ ال

َ
اقِيل

َ
ــرَةَ مَث

ْ
 وَاحِدٍ عَش

ِّ
ل
ُ
انِ مِنْ ك

َ
نْجَد

َ ْ
 ال

َ
صْل

َ
بْنَى يَابِسٍ وَ أ

ُ
 ل
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

 
ُّ
ق
َ
 يُد

ْ
 بَل

َ
ل
َ
نْ يُنْخ

َ
 يَحْتَاجُ أ

َ
هُل  إِنَّ

َ
تِيمُونَ ف

ْ
ف
َ ْ
 ال

َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ةٍ صَفِيق

َ
وْ بِخِرْق

َ
 بِحَرِيرَةٍ أ

ُ
ل
َ
ةٍ وَ يُنْخ

َ
ى حِد

َ
 عَل

َ
لِك

َ
وَاحِدٍ مِنْ ذ

اتِر2ٍ
َ
ى فِرَاشِهِ بِمَاءٍ ف

َ
ا آوَ ىإِل

َ
الانِ إِذ

َ
ق
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
رْبَة

َّ
وَةِ وَ الش

ْ
غ  الرَّ

ِ
 بِعَسَلٍ مَنْزُوع

ً
 وَ يُعْجَنُ جَمِيعا

ً
 نَاعِما

ً
ا
ّ
دَق

 
ُ
ات يَّ وبَ الزَّ

ُ
بِي يَعْق

َ
وبُ بْنُ أ

ُ
نَا يَعْق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نَيْسٍ ق

ُ
ى بْنِ خ

َّ
مُعَل

ْ
ــدِ ال

ْ
هِ مِنْ وُل

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )204( مُحَمَّ

بِي‏
َ
ه3ِ عَنْ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى بْنِ أ

َّ
مُعَل

ْ
تَارٍ عَنِ ال

ْ
حُسَيْنِ بْنِ مُخ

ْ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ال عَنْ مُحَمَّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 79

نِهِ وَ 
ْ
يْهِ وَجَعَ بَط

َ
ا إِل
َ
ك
َ
ش
َ
ادِق1ِف  بْنُ الصَّ

ُ
رٍ وَ مَعَهُ إِسْمَاعِيل

َ
ا مَعَهُ فِي سَــف نَّ

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
عَبْدِ الل

1. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاســتک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم. پیشتر نسخه‌ای از همین دستور در خود طب الائمة)ص73( گذشت.

2. ظاهرا اینجا ادامه داروها ییاستک ه احمد بن ریاح المتطبب ادعاک رده استک ه به امام 1 عرضهک رده است و لذا شماره جدید 

نزدیم.

3. ظاهرا صحیح »المعل یمول یاب یعبد الله« باشــدک ه همان »المعل یبن خنیس« معروف اســت. ول یدر هر صورت ســند بسیار 

مشوش و مضطرب است.



263ابتمتن ک

هُ خَبيٌِر  ‏ءٍ إنَِّ هِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ هِ وَ بـِ»صُنْع اللَّ
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْــمِ الل

َ
ال
َ
اهُ وَ ق

َ
ف
َ
ى ق

َ
اهُ عَل

َ
ق
ْ
ل
َ
مَّ أ
ُ
 ث
ْ
انْزِل

َ
 ف
َ
ال
َ
ق
َ
هْرِهِ ف

َ
ظ

مِيعُ الْعَليِم‏ُ« 2و3 يْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّ هُ مَا »فِ اللَّ
َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
نْ يَا رِيحُ بِال

ُ
بمِا تَفْعَلُون‏َ« 1اسْك

]118[في النزع الشديد
ادُ بْنُ عِيسَــى عَنْ حَرِيزٍ  نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق اسُ بْنُ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)205( ال

امٍ فِي  يَّ
َ
ةِ أ
َ
ث
َ
ل
َ
 ث
ُ
خِي مُنْذ

َ
هِ إِنَّ أ

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
جَاءَهُ رَجُل

َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ا عِنْد نَّ

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
جِسْــتَانِيِّ ق السِّ

ى 
َ
هُ إِل

َ
وا فِرَاش

ُ
ل  حَوِّ

َ
ال
َ
مَرَهُ وَ ق

َ
مَّ أ
ُ
مَوْتِ ث

ْ
رَاتِ ال

َ
يْهِ سَك

َ
 عَل

ْ
ل هُمَّ سَهِّ

َّ
 الل

َ
ال
َ
ق
َ
هُ ف
َ
هَ ل
َّ
ادْعُ الل

َ
مْرُ ف

َ ْ
 بِهِ ال

َّ
تَد
ْ
دِ اش

َ
 وَ ق

ِ
زْع النَّ

 
ْ
رَت

َ
 حَض

ْ
د
َ
ه‏ُ[ ق

ُ
هُ ]مَوْت

ُ
ت
َّ
انَتْ مُد

َ
خِيرٌ وَ إِنْ ك

ْ
أ
َ
جَلِهِ ت

َ
انَ فِي أ

َ
يْهِ إِنْ ك

َ
 عَل

ُ
ف

َّ
ف
َ
هُ يُخ إِنَّ

َ
ي فِيهِ ف

ِّ
انَ يُصَل

َ
ذِي ك

َّ
هُ ال

َّ
مُصَل

ى4‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
يْهِ إِنْ ش

َ
 عَل

ُ
ل هُ يُسَهَّ إِنَّ

َ
ف

]119[في تلقين الميت‏
اهِرِيِّ  دِ بْنِ سِنَانٍ الزَّ رْمَنِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )206( مُحَمَّ

مُ 
ُ
رْت
َ
ا حَض

َ
ه1ِ‏: إِذ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِي زَيْنَبَ ق

َ
دِ بْنِ أ هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
لِ الل

ْ
ض
َ
لِ بْنِ عُمَرَ وَ ف

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَانِيِّ عَنِ ال السِّ

حَقِّ نَجَا
ْ
ى ال

َ
ى عَل

َ
ا مَض

َ
إِذ
َ
عْبُ ف بِهِمُ الرُّ و

ُ
ل
ُ
ى فِي ق

َ
ق
ْ
وْحِيدِ وَ يُل  التَّ

َ
لِمَة

َ
مْرَ يَعْنِي ك

َ ْ
ا ال

َ
نُوهُ هَذ

ِّ
ق
َ
ل
َ
تَ ف مَيِّ

ْ
ال

انَ 
َ
‏: ك

َ
ال
َ
بِيه1ِق

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
احُ عَنْ جَعْف

َّ
د
َ
ق
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مَصِيصِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )207( مُحَمَّ

 
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
عَظِيمُل 

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 
ْ
ل
ُ
هُ ق
َ
 ل
َ
ال
َ
اتِهِ ق

َ
 وَف
َ
هْلِهِ عِنْد

َ
 مِنْ أ

ً
حَدا

َ
رَ أ
َ
ا حَض

َ
الِب1ٍإِذ

َ
بِي ط

َ
عَلِيُّ بْنُ أ

 وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا 
ِ
بْع رَضِينَ السَّ

َ ْ
 وَ رَبِّ ال

ِ
بْع مَاوَاتِ السَّ هِ رَبِّ السَّ

َّ
رِيمُ سُــبْحَانَ الل

َ
ك
ْ
حَلِيمُ ال

ْ
هُ ال
َّ
الل

يْسَ 
َ
ل
َ
هَبْ ف

ْ
 اذ
َ
ال
َ
مَرِيضُ ق

ْ
هَا ال

َ
ال
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
مِينَ‏ ف

َ
عال
ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
عَظِيمِ‏ وَ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
حْتَهُنَّ وَ رَبِّ ال

َ
بَيْنَهُــنَّ وَ مَا ت

سٌ‏5
ْ
 بَأ
َ
بِك

1. سوره نمل، آیه 88.

2. سوره انعام، آیه 13.

انَ زَيْنُ 
َ
: ك

َ
ــال

َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْــنِ عُمَرَ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
3. در خود طب الائمة)ص117( مشــابه این دســتور چنین آمده اســت: عَنِ ال

نَ 
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال
َّ
 الل

ِ
هِ وَ بِصُنْع

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
هِ بِسْــمِ الل

َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
ى فِيك

َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
تِهِ ت اصَّ

َ
مُهُ لِخ

ِّ
ةِ وَ يُعَل

َ
عُوذ

ْ
هُ بِهَذِهِ ال

َ
هْل
َ
 أ
ُ
ذ عَابِدِين1َيُعَوِّ

ْ
ال

هارِ  يْلِ وَ النَّ
َّ
هُ مَا فِي الل

َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
يْ‏ءٍ ال

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
 وَ رَبِّ ك

َ
ك ي وَ رَبِّ هِ رَبِّ

َّ
 بِالل

َ
تُك

ْ
ل
َ
وَجَعُ سَأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
نْ أ

ُ
 اسْــك

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ونَ ث

ُ
عَل
ْ
ف
َ
بِيرٌ بِما ت

َ
هُ خ ــيْ‏ءٍ إِنَّ

َ
 ش
َّ
ل
ُ
ك

ات‏. عَلِيمُ سَبْعَ مَرَّ
ْ
مِيعُ‏ ال وَ هُوَ السَّ

4. در خود طب الائمة)ص118( دســتور دیگری برای نزع وارد شــده اســتک ه در آنجا هم در انتها شخص را به مصلای خود منتقل 

مک‌ینند.

دٍ  رِ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْف

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
5. نسخه‌ای از همین روایت درک تابک افی)ج3، ص124( چنین آمده است: عِد

هُ 
َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ُ
مَوْت

ْ
هْلِ بَيْتِهِ ال

َ
 مِنْ أ

ً
حَدا

َ
رَ أ
َ
ا حَض

َ
مُؤْمِنِيــن1َإِذ

ْ
مِيرُ ال

َ
انَ أ

َ
: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

ِ
اح
َّ
د
َ
ق
ْ
هِ بْنِ مَيْمُونٍ ال

َّ
ــعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الل

ْ
ش
َ ْ
ال

هِ 
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
عَظِيمِ وَ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبِّ ال

ِ
بْع رَضِينَ السَّ

َ ْ
 وَ رَبِّ ال

ِ
بْع مَاوَاتِ السَّ هِ رَبِّ السَّ

َّ
عَظِيمُ سُــبْحَانَ الل

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 
ْ
ل
ُ
ق

سٌ. و نیز درک تابک اف یبه ســند دیگر)ج3، ص124( چنین آمده اســت: 
ْ
 بَأ
َ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
هَبْ ف

ْ
 اذ
َ
ال
َ
مَرِيضُ ق

ْ
هَا ال

َ
ال
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
مِينَ* ف

َ
عال
ْ
رَبِّ ال

ى رَجُلٍ مِنْ بَنِي 
َ
 عَل

َ
ل
َ
هِ-دَخ

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُــول

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل
ْ
ادٍ عَنِ ال بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِيهِ عَــنِ ابْنِ أ

َ
عَلِــيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ
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بِي 
َ
زَاعِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ُ
خ
ْ
عَثِ ال

ْ
ش
َ ْ
بِي ال

َ
يْدٍ عَنْ أ رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنُ يُوسُــف

ُ
حْمَد

َ
)208( أ

هُمَّ 
َّ
لِ الل

ُ
 ق
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ِ
زْع  وَ هُوَ فِي النَّ

ً
رَ رَجُل

َ
هِ-حَض

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
ه1ِ‏: أ

ِّ
حُسَيْنِ عَنْ جَد

ْ
رٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
جَعْف

‏1
َ
اعَتِك

َ
يَسِيرَ مِنْ ط

ْ
ي ال  مِنِّ

ْ
بَل
ْ
 وَ اق

َ
بِيرَ مِنْ مَعْصِيَتِك

َ
ك
ْ
فِرْ لِيَ ال

ْ
اغ

]120[حالة الميت‏
مِ عَنْ عَبْدِ 

َ
حَك

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِنْدِيِّ ق

ْ
يْسٍ ال

َ
عَثِ بْنِ ق

ْ
ش
َ ْ
دِ ال

ْ
عَثِ مِنْ وُل

ْ
ش
َ ْ
 بْنُ ال

ُ
د )209( مُحَمَّ

انَ 
َ
رٍ وَ ك

َ
بِي جَعْف

َ
ادِق1ِفِي حَيَاةِ أ دٍ الصَّ ــرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
 ابْنٌ لِجَعْف

َ
ل
ُ
ق
َ
‏: ث
َ
ال
َ
عْيَنَ ق

َ
يْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

َ
ــهِ بْنِ بُك

َّ
الل

نَّ 
َ
لِ 
ً
عْفا

َ
هُ يَزْدَادُ ض نَّ

َ
هُلِ  مَسَّ

َ
 ت
َ
ل 

َ
ال
َ
مَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ ق

َّ
ل
ُ
ك
َ
 ف
ِ
زْع مُ فِي النَّ

َ
ل
ُ
غ
ْ
بَيْتِ وَ ال

ْ
 فِي نَاحِيَةِ ال

ً
رٌ جَالِســا

َ
جَعْف

مَرَ بِهِ 
َ
مُ أ

َ
ل
ُ
غ
ْ
بِضَ ال

ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
عَانَ عَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ــهُ ف  مَنْ مَسَّ

ُّ
ل
ُ
ك
َ
ةِ ف
َ
حَال

ْ
انَ فِي هَذِهِ ال

َ
ا ك
َ
مَرِيضُ إِذ

ْ
ونُ ال

ُ
 مَا يَك

َ
عَف

ْ
ض
َ
أ

سْلِيمُ وَ   التَّ
َّ
يْسَ إِل

َ
ل
َ
هِ ف
َّ
مْرُ الل

َ
 أ
َ
ا نَزَل

َ
إِذ
َ
هِ ف
َّ
مْرُ الل

َ
 أ
ْ
مْ يَنْزِل

َ
حُزْنُ مَا ل

ْ
 وَ ال

ُ
آبَة
َ
ك
ْ
جَزَعُ وَ ال

ْ
مَا ال نَا إِنَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
مِضَ ث

ْ
غ
ُ
أ
َ
ف

ذِي 
َّ
 ال
ُ
جَمِيل

ْ
بْرُ ال ا هُوَ الصَّ

َ
 هَذ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ث

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
عَامٍ ف

َ
 وَ دَعَا بِط

َ
تَحَل

ْ
هَنَ وَ اك ادَّ

َ
هْنٍ ف

ُ
مَّ دَعَا بِد

ُ
ا ث
َ
ض الرِّ

مَّ 
ُ
ةٌ وَ أُولئكَِ هُمُ الُْهْتَدُون‏َ« 2ث مِْ وَ رَحَْ ى‏ »أُولئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
 الل

َ
ال
َ
يْهِ ق

َ
 عَل

َ
ل
ْ
ض
َ
ف
ْ
نَا ال

ْ
وُعِد

يْه‏3ِ
َ
ى عَل

َّ
صَل

َ
رَجَ ف

َ
حْسَنَ ثِيَابِهِ وَ خ

َ
بِسَ أ

َ
 وَ ل

َ
سِل

ُ
غ
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
أ

انٌ مِنْ 
َ
ــيْط

َ
 بِهِ ش

َ
ل
ِّ
 وُك

َّ
 إِل

ُ
مَوْت

ْ
رُهُ ال

ُ
حَدٍ يَحْض

َ
‏4: مَا مِنْ أ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ادِق1ِأ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)210( وَ عَنْ أ

مَاوَاتِ  هِ رَبِّ السَّ
َّ
رِيمُ سُبْحَانَ الل

َ
ك
ْ
حَلِيمُ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
عَظِيمُل 

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
-ل 

ْ
ل
ُ
هِ-ق

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ضِي ف

ْ
هَاشِــمٍ وَ هُوَ يَق

ذِي 
َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
هِ-ال

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
هَا ف

َ
ال
َ
ق
َ
مِينَ* ف

َ
عال
ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
عَظِيمِ وَ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ ال

ِ
بْع رَضِينَ السَّ

َ ْ
 وَ رَبِّ ال

ِ
بْع السَّ

ارِ. هُ مِنَ النَّ
َ
ذ
َ
اسْتَنْق

 بْنُ يَحْيَى عَنْ 
ُ
د 1. تفصیل و بســطی افته همین ماجرا با ذکر صدر و ذیل داستان، درک تابک افی)ج3، ص124( چنین آمده است: مُحَمَّ

 
َ
 يَا رَسُول

َ
قِيل

َ
 ف
ُ
مَوْت

ْ
 ال

ً
رَ رَجُل

َ
: حَض

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

َ
مَة
َ
بِي سَل

َ
بِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أ

َ
حْمَنِ بْنِ أ حُسَــيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ْ
دِ بْنِ ال مُحَمَّ

مَوْتِ 
ْ
 ال
َ
ك
َ
 يَا مَل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
يْهِ ق

َ
مًى عَل

ْ
اهُ وَ هُــوَ مُغ

َ
ت
َ
ى أ صْحَابِهِ حَتَّ

َ
نَاسٌ مِنْ أ

ُ
هِ-وَ مَعَهُ أ

َّ
 الل

ُ
نَهَضَ رَسُــول

َ
 ف
ُ
مَوْت

ْ
رَهُ ال

َ
 حَض

ْ
د
َ
 ق
ً
نا
َ
ل
ُ
ــهِ إِنَّ ف

َّ
الل

 
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
يْك

َ
رَبَ إِل

ْ
ق
َ
انَ أ

َ
هُمَا ك يُّ

َ
أ
َ
 ف
َ
ال
َ
  ق
ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
 وَ سَوَادا

ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
يْتُ بَيَاضا

َ
 رَأ
َ
ال
َ
يْتَ ق

َ
-مَا رَأ بِيُّ  النَّ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
اق
َ
ف
َ
أ
َ
هُ ف
َ
ل
َ
سْأ
َ
ى أ جُلِ حَتَّ  عَنِ الرَّ

َّ
ف
ُ
ك

مَوْتِ 
ْ
 ال
َ
ك
َ
 يَا مَل

َ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
مِيَ عَل

ْ
غ
ُ
مَّ أ
ُ
هُ ث
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
اعَتِك

َ
يَسِيرَ مِنْ ط

ْ
ي ال  مِنِّ

ْ
بَل
ْ
 وَ اق

َ
ثِيرَ مِنْ مَعَاصِيك

َ
ك
ْ
فِرْ لِيَ ال

ْ
هُمَّ اغ

َّ
لِ الل

ُ
-ق بِيُّ  النَّ

َ
ال
َ
ق
َ
وَادُ ف السَّ

 
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ

بَيَاض
ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
يْك

َ
رَبَ إِل

ْ
ق
َ
انَ أ

َ
هُمَا ك يُّ

َ
أ
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
 وَ سَوَادا

ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
يْتُ بَيَاضا

َ
 رَأ
َ
ال
َ
يْتَ ق

َ
 مَا رَأ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
اق
َ
ف
َ
أ
َ
هُ ف
َ
ل
َ
سْأ
َ
ى أ  عَنْهُ حَتَّ

ْ
ف

ِّ
ف
َ
خ

هُ.
َ
ول
ُ
مَ لِيَق

َ
ل
َ
ك
ْ
ا ال
َ
هُ هَذ

َ
وا ل
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ف
ً
تا مْ مَيِّ

ُ
رْت
َ
ا حَض

َ
ه1ِإِذ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
مْ ق

ُ
هُ لِصَاحِبِك

َّ
رَ الل

َ
ف
َ
هِ-غ

َّ
الل
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يْرٍ 
َ
مِ عَنِ ابْنِ بُك

َ
حَك

ْ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
3. نسخه دیگری از همین روایت درک تاب تهذیب)ج1، ص289( چنین آمده است: أ

 مَا 
ُ
عَف

ْ
ض
َ
 وَ أ
ً
عْفا

َ
مَا يَزْدَادُ ض هُ إِنَّ إِنَّ

َ
ــهُ ف مَسَّ

َ
 ت
َ
ل 

َ
ال
َ
ا دَنَا مِنْهُ إِنْسَــانٌ ق

َ
انَ إِذ

َ
ك
َ
ر1ٍجَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ ف

َ
بُو جَعْف

َ
رٍ وَ أ

َ
 ابْنٌ لِجَعْف

َ
ل
ُ
ق
َ
: ث
َ
ال
َ
عَنْ زُرَارَةَ ق

مْ 
َ
نْ نَجْزَعَ مَا ل

َ
نَا أ
َ
 ل
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
حْيَاهُ ث

َ
 ل
َّ
د
ُ
ضَ عَيْنَاهُ وَ ش مِّ

ُ
غ
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
مُ أ

َ
ل
ُ
غ
ْ
ى ال

َ
ض
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
عَانَ عَل

َ
حَالِ أ

ْ
ى هَذِهِ ال

َ
ــهُ عَل حَالِ وَ مَنْ مَسَّ

ْ
ونُ فِي هَذِهِ ال

ُ
يَك

بْرُ  ا هُوَ الصَّ
َ
 هَذ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ث

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
عَامٍ ف

َ
 وَ دَعَا بِط

َ
تَحَل

ْ
هَنَ وَ اك ادَّ

َ
هْنٍ ف

ُ
مَّ دَعَا بِد

ُ
سْلِيمُ ث  التَّ

َّ
نَا إِل

َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
هِ ف
َّ
مْرُ الل

َ
 أ
َ
ا نَزَل

َ
إِذ
َ
هِ ف
َّ
مْرُ الل

َ
 أ
ْ
يَنْزِل

يْهِ.
َ
ى عَل

َّ
صَل

َ
رَجَ ف

َ
زٍّ وَ خ

َ
 خ
َ
زٍّ وَ عِمَامَة

َ
 خ

َ
رَف

ْ
زٍّ وَ مِط

َ
 خ
َ
ة بِسَ جُبَّ

َ
 وَ ل

َ
ل سِّ

ُ
غ
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
مَّ أ
ُ
 ث
ُ
جَمِيل

ْ
ال

 بْنِ 
َ
حْمَد

َ
ارَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ بُنْد 4. این روایت اینجا مرســل اســت ول یدرک تابک افی)ج3، ص123( با سند چنین آمده است: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

 
َّ
 إِل

ُ
مَوْت

ْ
رُهُ ال

ُ
حَدٍ يَحْض

َ
: مَا مِنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

َ
دِيجَة

َ
بِي خ

َ
بِي هَاشِمٍ عَنْ أ

َ
حْمَنِ بْنِ أ دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّ هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ



265ابتمتن ک

دِرْ 
ْ
مْ يَق

َ
 ل
ً
 مُسْتَبْصِرا

ً
دا  مُوَحِّ

ً
انَ مُؤْمِنا

َ
مَنْ ك

َ
سُهُ ف

ْ
رُجَ نَف

ْ
خ
َ
ى ت مْرِهِ وَ دِينِهِ حَتَّ

َ
هُ فِي أ

ُ
ك
ِّ
ك
َ
رِ وَ يُش

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُرُهُ بِال

ْ
يَاطِينِهِ يَأ

َ
ش

صِ وَ هِيَ 
َ
ل
ْ
خ ِ
ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
نُوهُمْ ك

ِّ
ق
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
اك
َ
مْ مَوْت

ُ
رْت
َ
ا حَض

َ
إِذ
َ
مْرِهِ وَ دِينِهِ ف

َ
هُ فِي أ

َ
ك
َّ
ك
َ
 فِي دِينِهِ ش

ً
عِيفا

َ
انَ ض

َ
يْهِ وَ مَنْ ك

َ
عَل

 وَ رَبِّ 
ِ
ــبْع ــمَاوَاتِ السَّ هِ رَبِّ السَّ

َّ
رِيمُ سُــبْحَانَ الل

َ
ك
ْ
حَلِيمُ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
عَظِيمُل 

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُ ال
َّ
 الل

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ل

مِينَ‏
َ
عال
ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
عَظِيمِ‏ وَ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
حْتَهُنَّ وَ رَبِّ ال

َ
 وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا ت

ِ
بْع رَضِينَ السَّ

َ ْ
ال

بِي 
َ
 عَنْ أ

َ
 بْنِ يُوسُف

َ
حْمَد

َ
دٍ عَنْ أ  بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
ى عَنْ أ

َّ
مُعَل

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)211( ق

تَ‏
َ
تَف
ْ
ال
َ
 ف
ُ
مَوْت

ْ
رَهُ ال

َ
ا حَض

َ
رِيبَ إِذ

َ
غ
ْ
مُؤْمِنَ ال

ْ
‏: إِنَّ ال

َ
ال
َ
ادِق11ِ ق هِ الصَّ

َّ
عَبْدِ الل

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 81

 
َ
تَفِتُ أ

ْ
ل
َ
ى مَنْ ت

َ
ي إِل  عَبْدِي وَ وَلِيِّ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

ُ
ول

ُ
يَق
َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
سَهُ إِل

ْ
عَ رَأ

َ
 رَف
ً
حَدا

َ
مْ يَرَ أ

َ
ل
َ
 وَ يَسْــرَةً ف

ً
يَمْنَة

اعَتِي 
َ
ى ط

َ
 إِل
َ
ك رَنَّ صَيِّ

ُ َ
 ]و[ل 

َ
ك
َ
ت
َ
د
ْ
تُ عُق

ْ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
ئِنْ أ

َ
لِي ل

َ
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َ
تَفِتُ إِل

ْ
ل
َ
ى مَنْ ت

َ
 إِل
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رَامَتِي. بر این اســاس م‌یتوان گفتک ه ظاهرا سند صحیح چنین اســت: احمد بن محمد بن عیس یعن احمد)که منظور احمد 
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بزنط یاســت( عنی وســف بن عقیل عمن رواه عن اب یعبد الله 1 و شــاهد بر این مطلب سند مرحوم شیخ حر عامل یدر الجواهر 

السنیة)ص694( از این روایت استک ه دقیقا به همین صورت است.

2. شاید اول یاین بودک ه عنوان باب »دواء للبواسیر« باشد زیرا درمان اصل یذکر شده در این روایت ناظر به درمان بواسیر است.
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1. این مطلب درک تب طب قدیمی افت شــد. به عنوان نمونه، الحاوی)ج21، ص329( چنین نقل مک‌یند: مسيح: يولد سوداء أكلا، و 

ماؤها يجلو البصر كحلا. 

2. درک تاب بصائر الدرجات)ج1، ص504( ماجرا ییرا نقل مک‌یندک ه چرا رسول الله - چنین فرموده‌اند و در انتهای آن روایت 

ةِ. و در محاسن برقی)ج2، ص527(  جَنَّ
ْ
عَجْوَةَ مِنَ ال

ْ
عَيْنِ وَ ال

ْ
اءٌ لِل

َ
مَنِّ وَ ثِمَارَهَا شِف

ْ
ةَ مِنَ ال

َ
مْأ
َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
 أ
ُ
ة عَامَّ

ْ
مَّ رَوَتِ ال

َ
مِنْ ث

َ
چنین آمده است: ف

 
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
مَ عَنْ أ

َ
سْل
َ
حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أ يْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
ض
ُ
ف
ْ
دِ بْنِ ال دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

عَيْن‏. و با همین سند در خود محاسن)ج2، ص532( چنین آمده است: 
ْ
اءٌ لِل

َ
ةِ وَ مَاؤُهَا شِــف جَنَّ

ْ
مَنُّ مِنَ ال

ْ
مَنِّ وَ ال

ْ
ةُ مِنَ ال

َ
مْأ
َ
ك
ْ
هِ-ال

َّ
الل

م‏. و همین روایت درک افی)ج6، ص370( نیز از برق ینقل شده است. در دعائم الاسلام)ج2،  اءٌ مِنَ السَّ
َ
ةِ وَ فِيهَا شِــف جَنَّ

ْ
عَجْوَةُ مِنَ ال

ْ
ال

ص147( نیز همین روایت آمده اســت ول یدر انتهای آن طرز مصرف یخاص برای اســتفاده از عجوة را بیان مک‌یندک ه نشان م‌یدهد 

خاصیت ســم زدا ییعجوة مرتبط با دانه آن است و نه قسمت شــیرین آن و همانطورک ه در دو حاشیه قبل بیانک ردیم تحقیقات جدید 

 بْنُ عَلِيِّ 
ُ
 زَيْد

َ
ال
َ
مِّ وَ ق اءٌ مِنَ السَّ

َ
ةِ وَ فِيهَا شِف جَنَّ

ْ
عَجْوَةُ مِنَ ال

ْ
: ال

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
نیز چنین مطلب یرا تأیید مک‌یند. به این دستور توجهک نید: وَ عَنْه1ُأ

 . مِّ  لِلسَّ
َ
كِل

ُ
يْهِ أ
َ
ا احْتِيجَ إِل

َ
إِذ
َ
عَ ف
َ
مَّ يُرْف

ُ
رٍ عَتِيقٍ ث

َ
 وَ يُعْجَنَ بِسَــمْنِ بَق

ً
 بَلِيغا

ً
ا
ّ
 دَق

َّ
ق
َ
مَّ يُد

ُ
يُنْزَعَ نَوَاهُ ث

َ
عَجْوَةِ ف

ْ
مْرُ ال

َ
 ت
َ
ذ
َ
نْ يُؤْخ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ة
َ
حُسَــيْنِ صِف

ْ
بْنِ ال

نَا عَلِيُّ 
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
ادِيُّ ق

َ
د
ْ
بَغ
ْ
 ال

َ
حُسَيْنِ بْنِ يُوسُف

ْ
 بْنِ ال

َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
درک تاب عیون اخبار الرضا 1 )ج2، ص75( نیز به سند: »حَد

 
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
بِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
ا1عَنْ أ

َ
ض نَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَــى الرِّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
بِيصَة

َ
نَا دَارِمُ بْنُ ق

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
دِ بْنِ عُيَيْنَة بْنُ مُحَمَّ

 وَ هِيَ 
َ
ى بَنِي إِسْرَائِيل

َ
هُ عَل

َّ
هُ الل

َ
نْزَل
َ
ذِي أ

َّ
مَنِّ ال

ْ
ةُ مِنَ ال

َ
مْأ
َ
ك
ْ
هِ-ال

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
سْنَادِ ق ِ

ْ
ا ال

َ
هِ ص‏« چنین نقل مک‌یند: وَ بِهَذ

َّ
 الل

ُ
رَسُــول

م‏. اءٌ مِنَ السَّ
َ
ةِ وَ هِيَ شِف جَنَّ

ْ
بَرْنِيِّ مِنَ ال

ْ
تِي فِي ال

َّ
عَجْوَةُ ال

ْ
عَيْنِ وَ ال

ْ
اءٌ لِل

َ
شِف

این روایت در عامة نیز در معروف‌ترین مصادر نقل شــده اســت. برای نمونه رک: صحیح بخاری، ج5، ص148و ج7، ص17ک ه در 

هر دو آدرس تنها قسمت قارچ آمده است ول یدر سنن ابن ماجه قزوینی)ج2، 1142( این روایت با اند یکاختلاف نسخه چنین آمده 

اســت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن . وماؤها شفاء للعين . والعجوة من الجنة . وهي شفاء من الجنة. در سنن 

ترمذی)ج2، ص271( نیز به همین صورتک ه ما نقلک رده‌ایم با جا به جا ییصدر و ذیل چنین آمده اســت: العجوة من الجنة ، وفيها 

شفاء من السم . والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. و البته در همین آدرس به همین صورت نقل ما نیز در روایت دیگری آمده است.
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]124[في الإثمد
حْمَنِ  لِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
 بْنُ عِيسَــى عَنِ ابْنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُرْجَانِيُّ ق

ْ
وبَ ال يُّ

َ
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َ
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ق
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ْ
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ل
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هُ ف
َ
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ُ
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ت
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َ
2 عَــنْ أ

َ
بْنِ يَزِيد

 
َ
يْك

َ
 عَل

َ
ال
َ
تَانِ ق

َ
عِيف

َ
رَ ىض

َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
ل
ُ
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ْ
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َ
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َ
هِ-أ

َّ
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ُ
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عَيْنِ‏5و6
ْ
هُ سِرْجِين4ُ ال إِنَّ

َ
مِدِ ف

ْ
ث ِ
ْ
بِال

‏: مَنْ 
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض حْوَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَــى الرِّ

َ ْ
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ٍ
بِي صَالِح

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ أ )216( مَنْصُــورُ بْنُ مُحَمَّ

مِد7ِ
ْ
ث ِ
ْ
 مَنَامِهِ بِال

َ
 بِسَبْعَةِ مَرَاوِدَ عِنْد

ُ
حُل

ْ
يَك
َ
 فِي بَصَرِهِ ف

ٌ
عْف

َ
صَابَهُ ض

َ
أ

]125[عوذة للرمد
ةِ 
َ
ث
َ
ل
َّ
جْزَاءِ الث

َ ْ
نْتَ عَنِ ال

َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
ــال

َ
ق
َ
ــتَكِي عَيْنَهُ ف

ْ
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ُ
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َ
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َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)217( عَنْ أ

ور8ُو9
ُ
اف
َ
ك
ْ
مُرُّ وَ ال

ْ
بِرُ وَ ال  الصَّ

َ
ال
َ
ي ق مِّ

ُ
بِي وَ أ

َ
 أ
َ
اك
َ
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ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َّ
جْزَاءُ الث

َ ْ
هِ مَا ال

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ُ
جُل هُ الرَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ف

1. ظاهرا صحیح »حریز بن ایوب الجرجانی« باشدک ه در خود طب الائمة در چندین مورد ابتدا به اسم ایشان شده است.

2. در برخ یاز نسخ)برای نمونه نسخه صاحب بحار، ج73، ص95( »عبد الرحمن بن زید« استک ه به نظر همان صحیح م‌یرسد و 

بر این اســاس ایشان »عبد الرحمن بن زید بن اسلم« استک ه از صحاب یامام صادق 1 است)رجال شیخ، ص236( و در روایات 

متعددی »محمد بن الفضیل الصیرفی« از ایشان نقل مک‌یند)برای نمونه،ک افی، ج4، ص3 و نیز ج6، ص343( و »محمد بن عیس ی

بن عبید« نیز به دفعات از »محمد بن الفضیل« نقل مک‌یند)برای نمونه،ک افی، ج1، ص178و179( و لذا اسم قبل ینیزک م یتصیحف 

شده است.

3. در مکارم الاخلاق)ص46( »قلیب« آمده است. 

4. در مکارم اخلاق)ص46( »سراج« آمده است. در هر صورت اگر سراج باشد به معنای »روشنک ننده« چشم است و اگر »سرجین« 

باشــد به معنای این استک ه همان طورک ه »ســرجین« برای گیاهانک ود است و سبب رشد و نمو آن‌ها م‌یشود، سرمة نیز برای چشم 

چنین حکم یدارد. 

5. این ماجرا درک تب عامةی افت نشد ول یاصل فوائد سرمةک شیدن برای چشم و از بین بردن رطوبت زائد چشم، در روایات مختلف ی

در شیعه و سن ینقل شده است. برای نمونه رک: موسوعة الاحادیث الطبیة، ج1، ص187-185.

6. این خواص برای سرمه درک تب طب قدیمک ام لامعروف است. برای نمونه رک: الحاوی، ج20، ص10 و القانون، ج1، ص331.

7. شرح اثمد در طب قدیم در روایت سابق گذشت.

 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ 
َ
حْمَد

َ
8. مشابه این روایت درک افی)ج8، ص383( به سند صحیح از اب یعبد الله 1 چنین نقل شده است: عَنْهُ عَنْ أ

تُ إِنَّ بَصَرَهَا 
ْ
ل
ُ
حُبِّ ق
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َ
ل
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ْ
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ل
ْ
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ك
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َّ
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ُ
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َ
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َ
 ق
ٍ
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َ
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َ
نَاهَا بِهِ ف

ْ
حَل

َ
ك
َ
جْزَاءً سَوَاءً ف

َ
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ُ
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َ
ك
ْ
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ْ
بِرِ وَ ال هَا بِالصَّ

ْ
حُل

ْ
 اك

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
عُف

َ
ض

9. در طب قدیم »صبر« برای درمان برخ یاز بیماری‌های چشم یمفید است. به عنوان مثال رطوبت زائد چشم را بر طرف مک‌یند و نیز 

حکة چشــم را رمان مک‌یند و خواص یدیگر.)الحاوی، ج21، ص253-256( و مر نیز همین طور است.)الحاوی، ج21، ص390( 

وک افور نیز در داروهاک ییه برای ضعف چشم گرم است توصیه م‌یشود.)القانون، ج1، ص477(
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ف
ْ
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َ
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َ
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َ
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ِ
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ق
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َّ
اشٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
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 مَنَامِه‏4ِ
َ
 عَيْنٍ عِنْد
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ل
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 مَرَاوِدَ فِي ك

َ
ث
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ل
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ل
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طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 84

1. مشابه همین دعا با مقدار بسیارک م یتغییر درک افی)ج2، ص577( در ضمنی ک دعای مفصلک ه به حسب ظاهر ربط یبه شفای 

چشم ندارد، نقل شده است. و در دعوات راوندی)ص82( نیز به عنوان دعای بعد نماز صبح چنین چیزی نقل شده است.

رْبَعِينَ صَبَاحا. درک افی)ج6، ص494( روایت 
َ
ى أ

َ
عَتُهُ إِل

َ
2. در مکارم الاخلاق)ص46( این متن به همراه چنین ذیل یآمده است:َ  وَ مَنْف

مَ.
َ
ف
ْ
 يُعْذِبُ ال

ُ
حْل

ُ
ك
ْ
: ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أ الٍ عَنْ حَمَّ

َّ
ض
َ
مشابه یبا این روایت چنین آمده است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ ف

3. از برخ یاز عبارات اطباء قدیم نیز این مسأله قابل استنباط است. به عنوان مثال در الحاوی)ج2، ص325( چنین آمده است: »حفظ 

الصحة«: قال جالينوس: إن العين تحفظ صحتها بجذب فضولها إلى المنخرين و الفم بالعطوس و الغرور و تقويتها بالأكحال اليابسة 

المعمولة بالحجر الأفروجي الذي يصفه في »الميامر«: بأن يمر الميل الذي يأخذ به هذا الكحل على الجفن فقط و لا يصيب طبقاتها، 

يفعل ذلك في كل يوم.ک ه از این عبارت فهمیده م‌یشودک ه اگرک س یاز سرمه استفادهک ند، فضولات چشمک متر به سراغ دهان م‌یروند 

و در نتیجه دهان خوشبوتری ا خوش مزه‌تر خواهد بود.

4. در روایت درک افی)ج6، ص495( به ســند صحیح در مورد سرمةک شیدن رسول الله - آمده استک ه ایشان در چشم راست 

4 بار و در چشم چپ 3 بار سرمه مک‌یشیدند.



شرح و تحقیق طب الائمه 270
]126[في السمك‏1و2

رٍ  مَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُيَسِّ
ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
مِ بْنِ ال

َ
حَك

ْ
دِ ال

ْ
عَبْدِيُّ مِنْ وُل

ْ
جَارُودِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)221( أ

عَيْنِ‏3
ْ
 ال
َ
حْمَة

َ
 يُذِيبُ ش

ُ
مَك ‏: السَّ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل
ْ
ال

رِيَّ 
َّ
حْمَ الط

َّ
ا الل

َ
عَيْنِ وَ إِنَّ هَذ

ْ
اوَةِ ال

َ
رَدِي‏ءٌ لِغِش

َ
 ل
َ
مَك ا السَّ

َ
بَاقِر1ُ‏: إِنَّ هَذ

ْ
 ال
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
)222( وَ عَنْه1ُق

حْمَ‏
َّ
يُنْبِتُ الل

ادِعِيُّ عَنِ  لِبُ بْنُ زِيَادٍ الرَّ
َّ
مُط

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ بْنُ مُوسَى ق

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
)223( ال

1. در طب قدیم نیز اجمالا برخ یاز اطباء زیاد ماه یخوردن را برای چشــم مضر م‌یدانســتند. به عنوان نمونه درک تاب الحاوی)ج2، 

ص328( چنین آمده اســت: من »الكتاب المجموع«: قال: قد قالت الأوائل: لا شــي‏ء أضر بالعين‏ الصحيحة- و هي بالوجعة أشــد 

إضرارا- من دوام يبس البطن، و طول النظر إلى الأشــياء المضيئة، و الانكباب على قراءة الخط الدقيق، و إفراط الجماع، و إدمان الخل 

و المالح و الســمك‏، و النوم بعقب الامتلاء من الأكل الكثير. همچنین برای برخ یاز ماه‌یها نوع دیگری از ضعیفک ردن چشــم نیز 

كلها. مطرح شده است. در الحاوی)ج21، ص220( م‌یگوید: و التي تسمى طريغ لاو هي بحرية تورث العين غشاوة متى أدمن أ

از طرف یدر طب قدیم برای همه ماه‌یها احکامکی سان یبیان نشده است و برخ یاز ماه‌یها سریع الهضم و بسیار مفید معرف یشده‌اند 

ول یاجمالا برای ماه یلاغرک نندگ ینیز مطرح شــده است. به عنوان مثال در الرسالة الهارونیة)ج1، ص145( م‌یگوید: و من أراد أن 

يهزل فليتعب نفســه تعبا شــديدا، و لا يدخل الحمام العذب ]الماء[، و لا يأكل من بعد خروجه من الحمام، و يستعمل النوم و الرقاد 

على الفراش الخشنة، و ينام بثيابه، و يأكل العدس و السمك، و يشرب الماء بعد النوم، و يكثر الصوم فإنه يهزل.

اما در مورد بلغم افزا ییماهی، حکمکی ســان ینمک‌ینند. به این صورتک ه فقط ماه یتازه را بلغم افزا م‌یدانند و ماه یخشــک شده با 

نمک را دارای طبع گرم م‌یدانند. به عنوان مثال در الحاوی)ج21،ص223( از ابن ماســویه چنین نقل مک‌یند: ابن ماســويه: السمك 

الطري يولد بلغما، نافع للمحرورين و لقحل الجســم؛ فأما من كان الأغلب عليه البلغم و في عصبه اســترخاء فليجتنبه، و خاصة في 

الشــتاء و البلاد الباردة.و خاصته تبريد المعدة. و المالح حار، يابس، قاطع للبلغم، نافع للقي‏ء بهلإ خراج البلغم اللزج في المعدة؛ و 

كثره لحره و يبســه. و أحمد ما أكل ممقورا الجري. و نیز برخ یاز انواع ماه یها را نیز حار م‌یدانند. به عنوان مثال در  كلما عتق كان أ

الحاوی)ج21، ص223( نقل مک‌یند: ماســرجويه: الكوسج حار جديد بالإضافة إلى الســمك، حتى أنه يزيد في الباه و ما يهيج من 

الحرارة لا كما يفعل سائر السمك بالبرودة.

اما در مورد غلیظک ردن نفس)خون(ک ه در روایت 397 طب الائمة آمده است، در طب قدیم دقیقا نظر بر عکس است. به عنوان نمونه 

در الحاوی)ج21، ص222( م‌یگوید: و الدم المتولد من جميع السمك أرق و ألطف من المتولد من المواشي‏.

2. در تحقیقات جدید نکات یدر مورد ضد چاق یبودن ماهی یافت شد:

Du S, Jin J, Fang W, Su Q (2015) Does, Fish Oil Have an Anti-Obesity Effect in Overweight/Obese 

Adults? A Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials. PLoS ONE 10(11): e0142652, 

doi:10.1371/journal.pone.0142652

اما تأثیر آن بر چرب یچشم و امثال آنی افت نشد.

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
3. از طریق عثمان بن عیســ یدرک تابک افی)ج6، ص324( این روایت چنین نقل شده است: عِد

عَيْنِ. در همین باب درک تابک اف یروایات متعددی در همین مضمون 
ْ
حْمَ ال

َ
رِيُّ يُذِيبُ ش

َّ
 الط

ُ
ــمَك : السَّ

َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
مَانَ بْنِ عِيسَــى رَف

ْ
عَنْ عُث

آمده است. بر اساس طب الائمة م‌یتوان ارسال نسخهک اف یرا نیز بر طرفک رد.
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]127[في تقليم الظفر
بُو عَبْدِ 

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
حَسَنِ ق
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بِي ال
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َ
)224( أ

رٍ دَاءٌ 
ُ
ف
ُ
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ِّ
ل
ُ
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َ
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َ
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َّ
ل
ُ
هَا ك

َ
ذ
َ
خ
َ
 عَيْنَاه3ُ وَ مَنْ أ

ْ
رْمَد
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َ
مِيسٍ ل

َ
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َّ
ل
ُ
ارِهِ ك

َ
ف
ْ
ظ
َ
 مِنْ أ
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ذ
َ
خ
َ
ه‏ِ: مَنْ أ

َّ
الل

ارِ
َ
ف
ْ
ش
َ ْ
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ْ
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َ
 فِي ض
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 يَزِيد
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حْل

ُ
ك
ْ
 وَ ال

َ
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 ]مَنْ‏[ 
َ
ال
َ
يْسَــرِ وَ ق

َ ْ
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ُ
أ
َ
مَّ يَبْد

ُ
يْمَنِ ث

َ ْ
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ْ
 بِال
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أ
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َ
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َّ
ل
ُ
ارَهُ ك

َ
ف
ْ
ظ
َ
مُ أ
ِّ
ل
َ
انَ يُق

َ
هُ ك نَّ

َ
)225( وَ عَنْــه‏ُ: أ

مَد4ِ  مِنَ الرَّ
ً
مَانا

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
انَ أ

َ
 ك
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ف

]128[عوذة في الرمد
‏: 
َ
ال
َ
يْمَانَ ق

َ
عَزِيزِ عَنْ عِيسَــى بْنِ سُل

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
5 ق رَانِيُّ

َ
عْف هِ الزَّ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )226( مُحَمَّ

دِ 
َ
غ
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
مَّ دَخ

ُ
هُ ث
َ
تَمَمْتُ ل

ْ
اغ
َ
 ف
ً
يْئا
َ
مَدِ ش يْتُ بِهِ مِنَ الرَّ

َ
رَأ
َ
امِ ف يَّ

َ ْ
 مِنَ ال

ً
ه1ِيَوْما

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
جِئْتُ إِل

بَرَنِي بِهَا وَ 
ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
َ
ال
َ
 بِهَا ق

ُ
ت
ْ
ذ ةٌ عِنْدِي عَوَّ

َ
ــيْ‏ءٍ وَ هُوَ عُوذ

َ
جْتُهَا بِش

َ
 عَال

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
تُهُ عَنْ ذ

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
 ف
ٌ
نْ بِهِ رَمَد

ُ
مْ يَك

َ
وَ ل

 بِبَهَاءِ 
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 بِجَمَالِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
مَةِ الل

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
تُهَا أ

َ
هَذِهِ نُسْخ

ه‏ِ
َّ
الل

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)1( كذا في جميع النسخ.

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 85

ى مَا 
َ
هِ-عَل

َّ
لِ رَسُولِ الل  بِآ

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 بِرَسُولِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
رِ الل

ْ
 بِذِك

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
مِ الل

ْ
 بِحِل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
رَانِ الل

ْ
ف
ُ
 بِغ
ُ
عُوذ

َ
أ

 
َ
لِك

َ
هِبْ ذ

ْ
ذ
َ
بِ أ يِّ

َّ
هُمَّ رَبَّ الط

َّ
رُ الل

َ
حْذ

َ
 مِنْهَا وَ مَا أ

ُ
اف

َ
خ
َ
 عَيْنِي وَ مَا أ

ِ
هُ مِنْ وَجَع

ُ
جِد

َ
ى عَيْنِي وَ أ

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
رُ وَ أ

َ
حْذ

َ
أ

‏6
َ
رَتِك

ْ
د
ُ
 وَ ق

َ
ي بِحَوْلِك عَنِّ

1. ) 1( كذا في جميع النســخ. ول یدر نسخه مجلســ یو حاج ینوری رحمهما الله، الخف آمده اســت.)رک: بحار الانوار، ج59، 

ص147 و نیز مستدرک الوسائل، ج3، ص282(

2. به حسب ظاهر این روایت ربط یبه عنوان باب ندارد مگر اینکهک لمه »الحف«ی ا نسخه بدل آن به معنای نوع خاص یاز ماه یباشد 

وی ا اینکه این روایت به مناسب ضرر داشتن ماه یبرای چشم، استطرادا به عنوان نکته‌ای برای مقابله با این آسیب ماه یذکر شده باشد.
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َ
3. این قســمت از روایت درک تابک افی)ج6، ص491( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ أ

 عَيْنُهُ. و در فقیه)ج1، ص127( نیز مشابه آن آمده است.
ْ
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4. در موردک وتاهک ردن ناخن در روز جمعه، درک تاب فقیه)ج1، ص127( چنین آمده اســت: وَ رُوِيَ فِي خ
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5. احتمالا صحیح: »محمد بن عبد الله عن الزعفرانی« باشد. رک: حاشیه ما در سند حدیث شماره 51 طب الائمة 

تُ 
ْ
ل
َ
 دَخ

َ
ال
َ
يْمَانُ بْنُ عِيسَى ق

َ
6.  نسخهک املتری از این روایت در مکارم الاخلاق)ص405( با جابه جا ییاسم راوی چنین آمده است: سُل
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َ
ا أ
َ
إِذ
َ
سُــولِ-ف  الرَّ

َ
تُ مَسْــجِد

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
ف

ا 
َ
 هَذ

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُّ
ل انَ بِيَ السِّ

َ
 وَ ك

ُ
 بَعْد

ً
اكِيا

َ
تُ ش

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
تِك

َّ
نْتَ مِنْ عِل

َ
 أ
َ
يْف

َ
 ك
َ
ال
َ
مَ وَ ق

َ
ل يَّ السَّ

َ
رَدَّ عَل

َ
يْهِ ف

َ
مْتُ عَل

َّ
سَل

وَاةَ وَ 
َّ
رَجْتُ الد

ْ
خ
َ
أ
َ
ى. ف

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 عُوفِيتَ بِإِذ

ْ
د
َ
ى فِيهَا وَ ق

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
َ
ة
َّ
ى مَك

َ
رُجَ إِل

ْ
خ
َ
نْ ت
َ
 أ
َ
بْل
َ
مَدِينَةِ ق

ْ
وَاءَ بِال

َّ
الد

ةِ وَ  يَّ ــوِ جْزَاءً بِالسَّ
َ
بْيَضُ أ

َ
رْبَقٌ أ

َ
رَانٌ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ بَنْجٌ وَ خ

َ
 وَ زَعْف

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
 وَ ق

ٌ
 سُــنْبُل

ُ
ذ
َ
يْنَا يُؤْخ

َ
ى عَل

َ
مْل
َ
 وَ أ

َ
ــذ

َ
اغ
َ
ك
ْ
ال

 
َ
ل
ْ
 مِنْهُ مِث

ِّ
ــل ى صَاحِبُ السِّ

َ
وَةِ وَ يُسْــق

ْ
غ  الرَّ

ِ
 بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِعَسَــلٍ مَنْزُوع

ُ
ل
َ
 وَ يُنْخ

ُّ
ق
َ
يُــونٌ جُزْءَيْنِ يُد

ْ
إِبْرِف

ى 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى مِنْهُ بِإِذ

َ
عَاف
ُ
ى ت يَالٍ حَتَّ

َ
 ل
َ
ث

َ
ل
َ
 ث
َّ
 إِل

َ
لِك

َ
ــرَبُ ذ

ْ
ش
َ
 ت
َ
ل 

َ
ك وْمِ وَ إِنَّ  النَّ

َ
نٍ عِنْد

َّ
صَةِ بِمَاءٍ مُسَــخ حِمَّ

ْ
ال

تُ 
ْ
تُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 بِعَيْنِهِ ف

َ
ة
َّ
 عِل

َ
ا هُوَل 

َ
إِذ
َ
دِ ف

َ
غ
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
مَّ دَخ

ُ
رَجْتُ ث

َ
تَمَمْتُ وَ خ

ْ
اغ
َ
 ف
ً
احِشا

َ
 ف
ً
ــيْئا

َ
مَدِ ش يْتُ بِهِ مِنَ الرَّ

َ
رَأ
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
عَل

تُ 
ْ
ل
ُ
ةٍ عِنْدِي ق

َ
هَا بِعُوذ

ُ
ت
ْ
ذ  عَوَّ

َ
ال
َ
يْ‏ءٍ ق

َ
جْتَهُ بِش

َ
 عَال

َ
 أ
ً
يْئا
َ
رَ ش

َ
مْ أ
َ
ل
َ
يَوْمَ ف

ْ
 ال
َ
يْك

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
نِي وَ دَخ مَّ

َ
غ
َ
مَدِ مَا أ  مِنَ الرَّ

َ
مْسِ وَ بِك

َ ْ
 ال

َ
رَجْتُ مِنْ عِنْدِك

َ
 خ
َ
اك
َ
فِد

 
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 بِبَهَاءِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
مَةِ الل

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةِ الل وَّ

ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
تَبَ أ

َ
ك
َ
بِرْنِــي بِهَــا ف

ْ
خ
َ
أ

نَا 
ْ
ــف

َ
ش
َ
 وَ ك

َ
تِك وَّ

ُ
 وَ ق

َ
ي بِحَوْلِك  عَنِّ

َ
لِك

َ
هِبْ ذ

ْ
ذ
َ
بِينَ أ يِّ

َّ
هُمَّ رَبَّ الط

َّ
 عَيْنِي الل

ِ
هُ مِنْ وَجَع

ُ
جِد

َ
ى عَيْنِي وَ أ

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
رُ وَ أ

َ
حْذ

َ
ا أ هِ-مِمَّ

َّ
بِرَسُــولِ الل

مْ 
ُ
ك هُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
باتِ ذلِك يِّ

َّ
مْ مِنَ الط

ُ
ك
َ
مْ وَ رَزَق

ُ
حْسَنَ صُوَرَك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَك ي سَقِيمٌ وَ صَوَّ  إِنِّ

َ
قال

َ
جُومِ ف رَةً فِي النُّ

ْ
رَ نَظ

َ
نَظ
َ
 ف
ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال
َ
بَصَرُك

َ
 ف
َ
 غِطاءَك

َ
عَنْك

حْمَنِ  هِ الرَّ
َّ
وارِثِينَ بِسْــمِ الل

ْ
يْرُ ال

َ
نْتَ خ

َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
رْنِي ف

َ
ذ
َ
رُ رَبِّ لا ت

ْ
رْدُ يَا وَت

َ
 يَا مَنِيعُ يَا ف

ُ
بِيرُ يَا جَلِيل

َ
مِينَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا ك

َ
عال
ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
 الل

َ
تَبارَك

َ
ف

عَنِي 
َ
د
َ
 ت
َ
نْل 

َ
 أ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
رُ أ
ْ
رْدُ يَا وَت

َ
 يَا ف

ُ
 يَا جَمِيل

ُ
حِيمِ يَا حَيُّ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا جَلِيل الرَّ

مِين‏.
َ
عَال
ْ
نِي فِي حَاجَةٍ آمِينَ رَبَّ ال

َ
ا رَزَق بْرِي مِمَّ

َ
ةٌ فِي ق

َ
صَل

َ
 ل
ً
 وَاحِدا

َّ
نْتُ إِل

ُ
وارِثِينَ وَ إِنْ ك

ْ
يْرُ ال

َ
نْتَ خ

َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
بْرِي ف

َ
فِي ق
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َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
عُوفِيتُ بِإِذ

َ
ي ف هُ عَنِّ

َّ
عَ الل

َ
ف
َ
د
َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
ف
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رَاسَانَ 

ُ
هْلِ خ

َ
تُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أ

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
مِ ق

َ
ل  بْنُ عَبْدِ السَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
ٍ
 بْنُ صَالِح

ُ
حْمَد

َ
)229( أ

 
ُ
ل
َ
سْأ
َ
نْتَ ت

َ
 لِي وَ أ

َ
ال
َ
ق
َ
يَّ ف

َ
رَ إِل

َ
مَّ نَظ

ُ
اهَا ث

َ
ض
َ
ق
َ
ا حَاجَتَهُ ف  وَاحِدٍ مِنَّ

ُّ
ل
ُ
 ك
َ
ل
َ
رَدَّ وَ سَــأ

َ
يْهِ ف

َ
مْنَا عَل

َّ
سَــل

َ
ا1ف

َ
ض ى الرِّ

َ
عَل

هُمَا 
َ
تُ كِل

ْ
ل
ُ
ق
َ
مْ عَتِيقٌ ف

َ
 أ
ٌ
 حَدِيث

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
دِيد

َّ
 الش

َ
عَال  السُّ

َ
يْك

َ
و إِل

ُ
ك
ْ
ش
َ
هِ-أ

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
حَاجَتَك

ةِ 
َّ
ل
ُ
اق
َ
ق
ْ
 وَ مِنَ ال

ً
ــنْبُلِ جُزْءا  وَ مِنَ السُّ

ً
 وَاحِدا

ً
بْيَضَ جُزْءا

َ
 أ
ً
رْبَقا

َ
يُونَ جُزْءَيْنِ وَ خ

ْ
 وَ إِبْرِف

ً
بْيَضَ جُزْءا

َ
 أ
ً
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
 ف
ْ
ذ
ُ
 خ
َ
ال
َ
ق

 وَزْنِهِ 
َ
ل
ْ
وَةِ مِث

ْ
غ  الرَّ

ِ
عْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوع

ُ
 بِحَرِيرَةٍ وَ ت

ُ
ل
َ
نْخ
ُ
 وَ ت
ً
 جُزْءا

ِ
بَنْج

ْ
 وَ مِنَ ال

ً
رَانِ جُزْءا

َ
عْف  وَ مِنَ الزَّ

ً
 وَاحِدا

ً
جُزْءا

 
ً
 بَارِدا

َ
ل 
ً
اتِرا
َ
مَاءُ ف

ْ
نِ ال

ُ
يَك
ْ
مَنَامِ وَ ل

ْ
 ال
َ
 عِنْد

ِ
ازِيَانَج ةً بِمَــاءِ الرَّ

َ
 وَاحِد

ً
ة حَدِيثِ مِنْهُ حَبَّ

ْ
عَتِيقِ وَ ال

ْ
ــعَالِ ال  لِلسُّ

ُ
ذ
َ
خ تَّ
ُ
وَ ت

صْلِه‏3ِ
َ
عُهُ مِنْ أ

َ
ل
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
ف

1. در خود طب الائمة ص88 و نیز ص 90 در دو روایت مجزا مشــابه این دستور برای درمان عقرب گزیدگ یو نیزک سک یه معده‌اش 

ســرد است و ... بیان شده استک ه البته ســند دو روایت و صدر و ذیل قبل از دستورک ام لامتفاوت است. در روایت ص90، این دعا 

توســط امام جواد 1 به عنوان دعای جامع امام رضا 1 بیان شده اســت و در روایت ص88، توسط امام هادی 1 به همین نام 

نامیده شــده اســت و همین طورک ه در اینجا م‌یبینید این دعا توســط امامک اظم 1 )ابو ابراهیم 1( بیان شده استک ه چون امام 

کاظم 1 قبل از امام رضا 1 این دســتور را طبق این روایت بیان فرموده‌اند وجه تسمیه این دستور به دستور امام رضا 1 ب‌ینکته 

م‌یشــود. هم چنین در مورد جزئیات دستور در برخ یاز نســخ، »فلفل ابیض« بعد از »بنج« آمده است و در برخ یاز روایات نیامده 

بَخ‏« آمده ول یدر ص 88 چنین چیزی نیامده است و 
ْ
ونٍ يُط مُّ

َ
 بِمَاءِ ك

ً
ة است. همچنین بعد از تهیه دارو، در دستور ص 90، عبارت »حَبَّ

در روایت اینجا هم تعبیر دیگری آمده اســتک ه مشاهده مک‌ینید. البته در روایت بعدی نیز دستوری بسیار شبیه به این دستور برای بر 

طرفک ردن ســرفه شدید آمده اســتک ه البته تفاوت‌ها ییبا این دستور دارد. در خود طب الائمة)ص89( بعد از روایت ص88 در دو 

روایت بعدی به این دارو به عنوان داروی امام رضا 1 اشــاره شده است ول یتفصیل دستور آن ذکر نشده است و تنها با نوع یخاص 

از اســتعمال آن همراه شده اســت. همچنین بعد از روایت ص90، در چندین روایت بعد از آن به این دارو اشاره شده است و البته هر 

یک با بیان نوع یخاص از استعمال.

2. شرح نکات طب قدیم این دارو در ضمن روایت 229 مطرح شده است.

3. جزئیات این دارو غالبا برای سینه و سرفه مناسب هستند. به عنوان مثال، در الحاوی)ج21، ص287( در مورد فلفل م‌یگوید: و متى 

استعمل في اللعوقات و الأشربة وافق السعال و سائر أوجاع الصدر. اما افربیونی ا همان فربیون)رک: المنصوری ف یالطب، ص622( 

بلغم زاســت)رک: قانون، ج2، ص87( و لذا برای سرفه‌های خشک مفید است. و همین طور است خربق ابیض)رک: الحاوی،ج20، 

ص148(. ســنبل نیز برای بیماری‌های سینه مفید است.)رک: الحاوی، ج21، ص423و424 در ضمن عنوان ناردین(. قاقله نیز برای 

رطوبت‌های داخل حلق مفید است.)رک: الحاوی، ج21، ص313( و ... 

البته توجه داریدک ه داروک ییه در اینجا تجویز شده است همان دارو جامع منسوب به امام رضا 1 استک ه هم در روایت 228 آمد 

و هم در روایت 240-248 خواهد آمد. ادعا شده استک ه این دارو برای همه بیماری‌هاک ارساز است. قب لاهم عرضک رده بودیمک ه 

داروک ییه برای همه بیماری‌هاک ارســاز باشد، در طب قدیم قابل قبول نبوده است، زیرا م‌یگفتندک ه داروی ا طبع گرم داردی ا سرد و نیز 

یا تر استی ا خشک، و در هر صورت برای بیماری‌های خاص یجواب خواهد دادک ه آن دارو بتواند از نظر مزاج یبا آن سازگاری داشته 

باشد. البته فارغ از اشتباه بودن این استدلال به دلیل اینکه فروض دیگری هم برای مسأله متصور است مثل اینکه دارو سیستم ایمن یبدن 

را تقویتک ندک ه در این صورت تقریبا تمام یبیماری‌های ناشــ یاز نفوذ عوامل خارج یرا از بین خواهد برد و فروض یدیگر م‌یتوان 
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 بْنِ عَبْدِ 
ِ
 بْنُ صَالِح

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
نَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انِيُّ ق

َ
هَمْد

ْ
الِبٍ ال

َ
 بْنُ ط

ُ
حْمَد

َ
)230( أ

ازِقِيِّ  جَسَدِ مِنَ الرَّ
ْ
 لِل
ً
يْرا
َ
يْ‏ءٌ خ

َ
يْسَ ش

َ
هِ-‏: ل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
اسٍ ق اكِ عَنِ ابْنِ عَبَّ حَّ

َّ
هِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الض

َّ
الل

نْبَقُ‏3  الزَّ
َ
ال
َ
؟ ق ازِقِيُّ تُ وَ مَا الرَّ

ْ
ل
ُ
ق

‏: 
َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِ ق

ْ
ض
َ
ف
ْ
حَسَنُ بْنُ ال

ْ
)231( ال

َ
جَسَد

ْ
 مَا دَهَنْتُمْ بِهِ ال

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
ازِقِيُّ أ الرَّ
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دٍ  رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ جَعْف

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
1عَنْهُ عَنْ أ رِيَّ

َ
عَسْك

ْ
مُ ال

ُ
د
ْ
انَ يَخ

َ
 وَ ك

ٍ
بُ بْنُ وَاضِح مُسَــيَّ

ْ
)232( ال

ــتَرَوْهَا 
ْ
ش
َ
رِل 

َ
صْف
َ ْ
 ال

ِ
ج
َ
هَلِيل

ْ
اسُ مَا فِي ال وْ عَلِمَ النَّ

َ
‏: ل
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
بِيهِ عَنِ ال

َ
عَنْ أ

 
ْ
تَحِل

ْ
هَا وَ اك

ْ
ل
ُ
هَا وَ انْخ

ْ
لٍ وَ اسْحَق

ُ
ف
ْ
ل
ُ
اتِ ف رَاءَ وَ سَبْعَ حَبَّ

ْ
 صَف

ً
جَة

َ
 هَلِيل

ْ
ذ
ُ
صْحَابِهِ خ

َ
 لِرَجُلٍ مِنْ أ

َ
ال
َ
 وَ ق
ً
هَبا

َ
بِوَزْنِهَا ذ

بِهَا
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گفتک ه اطباک ییه ادعای چنین داروها ییرا داشته‌اند با این تصورک ه در دارو ییخود موادی را جا بدهندک ه در مجموع بالاخره حداقل 

یک قســمت از داروی آن‌ها بهی ک بیماری مرتبط باشد، دســت به چنین داروها ییم‌یزدند. البته طبیع یاستک هک ار آن‌های ک پیش 

فرض نیاز دارد و آن اینکه این مواد مختلف باکی دیگر تداخل دارو ییندارند. لذا اگر شــما به خواص تریکبات این دارو بنگرید، شــاید 

بیماری متعارف یدر طب قدیم نماندک ه بالاخره حداقلی ک ماده این دارو برای آن مفید باشد! 

البتهی ک نکته دیگر نیز در اینجا حائز اهمیت اســت و آن اینکه داروی جامع منســوب به امام رضا 1 در تمام یروایاتک یه در مورد 

آن آمده اســت)که البته همگ یمنحصر بهک تاب طب الائمة است( به شکل‌های مختلف تجویز شده است.ی عن یطریقه مصرف آن و 

برخ یاز موادیک ه باید همراه با آن مصرف شود در بیماری‌های مختلفک یه ذکر شده است فرق مک‌ینندک ه م‌یتوانید برای دریافتن این 

فرق‌ها به روایات گفته شده مراجعه بفرمایید. به همین جهت، این دارو بر فرضک ه جامعیت یداشته باشد، به همراه شیوه مصرف آنک ه 

به جز چند مورد اندک ذکر نشده است، چنین خاصیت یدارد. 

1. درک تب طب قدیم، معمولا از آن به »سوســن«ی اد م‌یشــود و برای مالیدن آن به بدن آثار فراوان یذکر شــده اســت. برای نمونه در 

الحاوی ف یالطب، ج21، ص206 م‌یگوید: و دهن السوســن ملين للأعصاب و لحبس الرحم، مســخن، مفتح لانضمام فم الرحم، 

محلــل لأورامه الصلبة؛ و بالجملة لا نظير له في المنفعة من أوجاع الرحم. و يوافق قروح الرأس الرطبة و الثآليل و نخالة الرأس؛ و هو 

بالجملة محلل. و إذا شــرب أســهل مرة صفراء و يدر البول، ردي‏ء للمعدة و مغث. در ادامه این آدرس نیز به آثار فراوان دیگری اشــاره 

م‌یشود.

2. به دلیل تقویت سیستم ایمن یبه دلیل داشتن آنت یاکسیدان در رازقی، م‌یتوان آن را در بیماری‌های بسیار مؤثر دانست. 

Mucaji P1, Haladová M, Eisenreichová E, Sersen F, Ubik K, Grancai D, Constituents of Lilium candidum 
L. and their antioxidative activity, Ceska Slov Farm. 2007 Jan;56(1):27-9.

هِ بْنِ 
َّ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الل

ُ
د 3. این روایت درک تابک افی)ج6، ص523( از طریق خط غلو سیاس یمرس لاچنین نقل شده است: مُحَمَّ

. ازِقِيَّ نْبَقِ يَعْنِي الرَّ جَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّ
ْ
 لِل
ً
يْرا
َ
يْ‏ءٌ خ

َ
يْسَ ش

َ
هُ ل -إِنَّ بِيُّ  النَّ

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
ارِيِّ رَف يَّ رٍ عَنِ السَّ

َ
جَعْف
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]134[في بياض العين و وجع الضرس‏
بِيهِ عَنِ 

َ
 عَنْ أ

َ
ة يَّ وِ

َ
فٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ث

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
الا حَد

َ
امَ ق

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْط

ْ
ابٍ وَ ال بُو عَتَّ

َ
)233( أ

 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
اصِلِهِ ف

َ
 فِي مَف

ً
 فِي ضِرْسِــهِ وَ رِيَاحا

ً
 فِي عَيْنِهِ وَ وَجَعا

ً
يْهِ بَيَاضا

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
 ش

ً
نَّ رَجُل

َ
ادِق1ِ‏: أ الصَّ

[ وَزْنَ دِرْهَمٍ وَ 
ً
 صَافِيا

ً
دا  جَيِّ

ً
ادِرا

َ
 وَاحِدٍ وَزْنَ دِرْهَمَيْنِ وَ نشادر جيد صافي ]نُش

ِّ
ل
ُ
لٍ مِنْ ك

ُ
ف
ْ
ل
ُ
بْيَضَ وَ دَارَف

َ
 أ
ً
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
ف

ي 
ِّ
 وَ يُنَق

َ
بَيَاض

ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
 ف
ً
يْهَا سَاعَة

َ
 مَرَاوِدَ وَ اصْبِرْ عَل

َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
 عَيْنٍ ث

ِّ
ل
ُ
 بِهَا فِي ك

ْ
تَحِل

ْ
هَا وَ اك

ْ
ل
ُ
هَا وَ انْخ

َّ
ل
ُ
هَا ك

ْ
اسْحَق

مِد1ِ
ْ
ث ِ
ْ
بِعْهُ بِال

ْ
ت
َ
بَارِدِ وَ أ

ْ
مَاءِ ال

ْ
 بِال

َ
 عَيْنَيْك

ْ
سِل

ْ
اغ
َ
مَّ ف
ُ
ى ث

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
وَجَعَ بِإِذ

ْ
نُ ال

ِّ
عَيْنِ وَ يُسَك

ْ
حْمَ ال

َ
ل

 
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
 ق
ٍ
رِيح

َ
 عَنْ ذ

ٍ
يْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ حَبِيبٍ ق

ُ
حْمَد

َ
)234( أ

 
ً
دا  جَيِّ

ً
مِدا

ْ
 وَ إِث

ً
هَبِ جُزْءا

َّ
لِيمِيَا الذ

ْ
 وَ إِق

ً
وتِيَا هِنْدِيٍّ جُزْءا

ُ
 ت
ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
ق
َ
 فِي عَيْنِهِ ف

ً
بَاقِر1ِبَيَاضا

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
ــى أ

َ
إِل

ى 
َ
 وَاحِدٍ مِنْهَا عَل

َّ
ل
ُ
رَانِيٍّ وَ اسْــحَقْ ك

َ
نْد
َ
 أ
ٍ
ح
ْ
 مِنْ مِل

ً
رِ وَ جُزْءا

َ
صْف
َ ْ
 ال

ِ
ج
َ
هَلِيل

ْ
 مِنَ ال

ً
‏[ جُزْءا

ْ
 ليجعل ]اجْعَل

ً
جُزْءا

 
ِّ
ل
ُ
يهِ مِنْ ك

ِّ
عَيْنِ وَ يُنَق

ْ
حْمَ ال

َ
ي ل

ِّ
 وَ يُصَف

َ
بَيَاض

ْ
عُ ال

َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
 بِهِ ف

ْ
تَحِل

ْ
اك
َ
حْقِ ف مَّ اجْمَعْهُ بِالسَّ

ُ
ــمَاءِ ث ةٍ بِمَاءِ السَّ

َ
حِد

‏2
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
ةٍ بِإِذ

َّ
عِل

بِي عَبْدِ 
َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
ن3ِ ق

ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال
ٍ
مُغِيرَةِ عَنْ بَزِيغ

ْ
هِ بْــنِ ال

َّ
[ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ورَمَة

ُ
حَسَــنُ بْنُ أرومة ]أ

ْ
)235( ال

نْ يَنَامَ 
َ
جُلِ أ هُ يَنْبَغِي لِلرَّ نَّ

َ
تُ هُمْ يَزْعُمُونَ أ

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
عَل

ْ
هَ وَ اف

َّ
 لِي اسْــتَخِرِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
ي ف حَ عَنِّ

َ
د
ْ
ق
َ
نْ ت
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ي أ ه1ِإِنِّ

َّ
الل

1. در طب قدیم هم اجزای این دارو به صورت مجزا به عنوان دارو ییبرای بیماری‌های چشــم یذکر شــده است و هم اینکه سه جزء 

اصل یاین دارو به همراه موادی دیگر به منظور درمان خصوص ســفیدی چشــم، تجویز شده است. به عنوان نمونه در مورد نشادر در 

کتاب الرســالة الهارونیة)ج1، ص249( م‌یگوید: و هو جيد للعين، يقوي البصر و يذهب بالأكال من العين‏. همچنین در مورد فلفل 

در الحــاوی)ج21، ص287( م‌یگوید: جالية لظلمة البصر. و اما به صورت تریکب یدرک تاب الرســالة الهارونیة، ج2، ص308 برای 

درمان بیاض عین چنین آمده اســت: يؤخذ ســادج هندي أحمر اثنا عشــر مثقالا، زنجار و نحاس محروق و شبّ يماني و كثيراء و دار 

فلفل و نشادر و زاوق مصعد من كل واحد درهم، يدق و يعجن بمرارة عنز و يكتحل به. برای درمان برخ یاز بیماری‌های دیگر چشم ی

نیز از این سه تریکب در دارو استفاده شده است. به عنوان نمونه در خواص الاشیاء، ص110 م‌یگوید: نوع ديگر: فرود آمدن آب و دمعه 

باز دارد؛ صنعت آن: شــادنج مغســول و سرمه و سادج و سرطان بحر ىو توتيا و مس سوخته و صبر و زعفران از هريك دو درم، فلفل و 

دارفلفل و نشادر از هريك درمى، كوفته و سحق كرده به كار دارند. 

2. این دارو نیز مانند داروی قبل هم اجزایش برای بیماری‌های مختلف چشــم یتوصیه شده است و هم برخ یاز مهمترین اجزای آن 

درک نارکی دیگر در برخ یاز دارویهای تریکب یبرایک لیه دردها و بیماری‌های چشــم یتوصیه شــده اســت. به عنوان نمونه در فردوس 

الحکمة، ص129 چنین آمده اســت: و يسكن الوجع الشــديد أخلاطه: أن يؤخذ من الآبار المحرق أربعة مثاقيل و من الصمغ العربي 

و كتيــرا من كل واحد أربعة مثاقيل و أفيون مثقال و من إثمد أصبهاني و إقليميا أصفر و توتيا أخضر من كل واحد مثقالين، يدق و ينخل 

بحريرة و يعجن ببياض البيض و يجعل شــياف و يجفف في الظل و يدأف ببياض البيض و لبن امرأة و يكتحل منه، و شــياف تســمى 

دبيدمرا يسكن الوجع الشديد الذي يكون في العين و يستعمل في جميع حالات المرض‏.

هُ 
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
نُ ف
ِّ
مُؤَذ

ْ
هُ بَزِيعٌ ال

َ
ل
َ
3. این روایت از خود بزیع المؤذن درک تاب من لای حضره الفقیه)ج1، ص361( چنین نقل شــده اســت: وَ سَأ

عَل‏. و البته طریق 
ْ
 اف
َ
ال
َ
 ق
ً
اعِدا

َ
ي ق

ِّ
 يُصَل

َ
ل 
ً
ا يَوْما

َ
ــذ

َ
ا وَ ك

َ
ذ
َ
اهُ ك

َ
ف
َ
ى ق

َ
ى عَل

َ
ق
ْ
هُ يُل نَّ

َ
هُمْ يَزْعُمُونَ أ تُ إِنَّ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ْ
عَل

ْ
 لِي اف

َ
ال
َ
ق
َ
حَ عَيْنِي ف

َ
د
ْ
ق
َ
نْ أ
َ
 أ
ُ
رِيــد

ُ
ــي أ إِنِّ

ن فقد رويته عن محمّد بن موسى بن 
ّ
مرحوم صدوق به ایشــان طریق متفاوت یاســتک ه عبارت اســت از: و ما كان فيه عن بزيع المؤذ

ه، عن أبيه، عن محمّد بن ســنان، عن بزيع 
ّ
ه عنه- عن عليّ بن الحســين السّــعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد الل

ّ
ل- رضي الل

ّ
المتوك

ن‏)فقیه، ج4، ص463(
ّ
المؤذ
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‏
ْ
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]135[في برد الرأس‏
حَسَــنِ 

ْ
بِي ال

َ
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َ
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ْ
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: حَد
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ْ
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ت
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َ
 ش
ً
 بَرْدا

ُ
جِد

َ
ي أ ا1إِنِّ
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عَل
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]136[ريح الصبيان‏
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مُف
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خ
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َ
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َ
 وَاحِد

ً
ة
َ
يْل
َ
نَا بِهِ ل

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
ى مِنْهُ ق

َ
هُ يُعَاف إِنَّ

َ
 ف
ً
وَاحِدا

هِ 
َّ
نِ الل

ْ
نَ بِإِذ

َ
 سَك

َّ
ةً إِل  سَــبْعِينَ مَرَّ

ِ
وْجَاع

َ ْ
 مِنَ ال

ٍ
ى وَجَع

َ
حَمْدِ عَل

ْ
رِئَ سُــورَةُ ال

ُ
‏: مَا ق

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
)238( وَ عَنْهُ أ

ى‏3
َ
عَال
َ
ت

]137[للمولود فيه البله و الضعف‏
د4ٍ  يْرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دٍ عَنْ بُك اسِــمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ق
ْ
 بْنُ عِيسَــى عَنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ غِيَاثٍ ق

ُ
حْمَد

َ
)239( أ

1. دقیقا همین دارو برای بیماریک ه به توصیف راوی، بادی استک ه در هم م‌یپیچد و از سر تا پای شخص را فرا م‌یگیرد در خود طب 

الائمة)ص70( به سندک ام لامتفاوت یآمده است.

2. در طب قدیم عنبر و نیز زنبق)سوســن سفید( را حاری ابس م‌یدانســتند.)رک: قانون، ج2، ص70 و 45( و واضح است،ک ه از این 

دو برای گرم یاســتفاده م‌یشده اســت. خصوصاک ه خصوص عنبر برای درمان بیماری‌های مربوط به دماغ و سر نیز استفاده م‌یشده 

است.)همان، ص70(

دِ بْنِ  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 3. این مضمون درک تابک افی)ج2، ص623( چنین نقل شــده است: مُحَمَّ

ن‏. پیشتر در ص53 طب 
َ
 سَك

َّ
ةً إِل  سَــبْعِينَ مَرَّ

ٍ
ى وَجَع

َ
 عَل

ُ
حَمْد

ْ
رِئَتِ ال

ُ
: مَا ق

َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
لِيِّ رَف

َ
وْف لِ النَّ

ْ
ض
َ
ف
ْ
هِ بْنِ ال

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

ٍ
 بْنِ بَزِيع

َ
إِسْــمَاعِيل

الائمة این مطلب گذشت.

ضِرٍ 
َ
زْدِيِّ عَنْ خ

َ ْ
دٍ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
بِيهِ عَنْ بَك

َ
4. نسخه‌ای از همین روایت درک تاب محاسن برقی)ج2، ص488( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

يقِ  وِ  مِنَ السَّ
َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
عْف

َّ
 وَ الض

ُ
ة
َّ
قِل
ْ
ونُ مِنْهُ ال

ُ
يَك
َ
ودُ ف

ُ
مَوْل

ْ
نَا ال

َ
 ل
ُ
د
َ
هُ يُول

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
صْحَابِنَا ف

َ
 مِنْ أ

ٌ
اهُ رَجُل

َ
ت
َ
أ
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
: ك

َ
ال
َ
ق

حْم‏. بر اساس این روایت روشن م‌یشــودک ه ظاهرا نسخه در اینجا تصحیف شده است و صحیح بکر بن 
َّ
مَ وَ يُنْبِتُ الل

ْ
عَظ
ْ
 ال
ُّ
ــد

ُ
هُ يَش إِنَّ

َ
ف

محمد اســت و در ضمن نام راوی اخیر این روایت در اینجا ســقط شده اســت. در ضمن در روایات خود محمد بن عیس یاز بکر بن 

محمد نقل مک‌یند)برای نمونه رک: قرب الاسناد، ص14 و نیز وسائل الشیعه)ج25، ص16( به نقل صاحب وسائل ازک تاب محاسن.( 

مشابه این خواص برای سویق در روایات دیگری نیز ذکر شده است. برای نمونه رک:ک افی، ج6، ص308-305.



277ابتمتن ک

هُ وَ 
ْ
بُل
ْ
ونُ فِيهِ ال

ُ
يَك
َ
 ف
ُ
د
َ
وَل
ْ
 ال
ُ
ــد

َ
هِ يُول

َّ
 يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ٌ
هُ رَجُل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ادِق1ِف هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏: ك

َ
ــال

َ
ق

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
ُ
د
َ
 يُول

َ
مَ وَل 

ْ
عَظ
ْ
 ال
ُّ
د
ُ
حْمَ وَ يَش

َّ
هُ يُنْبِتُ الل إِنَّ

َ
 بِهِ ف

َ
ك
َ
هْل
َ
رَبْهُ وَ مُرْ أ

ْ
يقِ اش ــوِ  مِنَ السَّ

َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
عْف

َّ
الض

وِي1ُ‏
َ
ق
ْ
 ال

َّ
إِل

]138[للدغة العقرب‏
‏: 
َ
ال
َ
لِ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اسِ بْنِ ال عَبَّ

ْ
هِ بْــنُ ال

َّ
 الل

ُ
خِي عَبْد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اسِ بْنِ ال عَبَّ

ْ
 بْــنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)240( أ

حَسَــنِ 
ْ
بُو ال

َ
انَ أ

َ
رَبَتْنِي وَ ك

َ
ةِ مَا ض

َّ
نِي مِنْ شِــد

ْ
ــغُ بَط

ُ
بْل
َ
رَبَتْنِي ت

َ
تُهُ حِينَ ض

َ
ــوْك

َ
 ش

ْ
ادَت

َ
ك
َ
ــرَبٌ ف

ْ
تْنِــي عَق

َ
غ
َ
د
َ
ل

وهُ مِنْ دَوَاءِ 
ُ
 اسْق

َ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
ف وَّ

َ
ا يُتَخ

َ
تْهُ وَ هُوَ ذ

َ
غ
َ
د
َ
هِ ل
َّ
 الل

َ
 إِنَّ ابْنِي عَبْد

َ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
ُ
صِرْت

َ
1جَارَنَا ف رِيُّ

َ
عَسْــك

ْ
ال

تُ وَ مَا هُوَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا1ف

َ
ض هُ دَوَاءُ الرِّ إِنَّ

َ
 ف
ِ
جَامِع

ْ
ال
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 وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ 
ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
رَانٌ وَ ق

َ
 وَ زَعْف

ٌ
[ سُــنْبُل

ُ
ذ
َ
 خذ ]يُؤْخ

َ
ال
َ
هُ ق
ُ
عْرِف

َ
 أ
َ
يل  إِنِّ

َ
يَ ف

َ
تُ مَوْل

ْ
ل
ُ
 ق
ٌ
 دَوَاءٌ مَعْرُوف

َ
ال
َ
ق

 بِحَرِيرَةٍ وَ 
ُ
ل
َ
 وَ يُنْخ

ً
 نَاعِما

ً
ا
ّ
 دَق

ُّ
ق
َ
يُونٌ جُزْءَيْنِ يُد

ْ
ةِ وَ إِبْرِف يَّ وِ جْزَاءً سَــوَاءً بِالسَّ

َ
بْيَضُ أ

َ
 أ
ٌ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
بْيَضُ وَ بَنْجٌ وَ ف

َ
رْبَقٌ أ

َ
خ

 
َ
ال
َ
 مِنْ سَاعَتِهِ ق

ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
تِيتِ ف

ْ
حِل
ْ
 بِمَاءِ ال

ً
ة رَبِ حَبَّ

ْ
عَق
ْ
ةِ وَ ال حَيَّ

ْ
سْعَةِ ال

َ
ى مِنْهُ لِل

َ
وَةِ وَ يُسْق

ْ
غ  الرَّ

ِ
يُعْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوع

ا2
َ
ى يَوْمِنَا هَذ

َ
اسِ إِل هُ وَ نُعْطِيهِ لِلنَّ

ُ
خِذ  مِنْ سَاعَتِهِ وَ نَحْنُ نَتَّ

َ
بَرَأ
َ
يْنَاهُ ف

َ
جْنَاهُ بِهِ وَ سَق

َ
عَال
َ
ف

]139[دواء الشوصة
رِ بْنُ 

َ
بُو جَعْف

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ مَيْمُونٍ ال

ُ
ل
ْ
ض
َ
ف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ق )241( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

 
ً
ة  حَبَّ

ْ
ذ
ُ
هُ خ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
وْصَةِ وَجَعا

َّ
 مِنْ هَذِهِ الش

ُ
جِد

َ
ي أ هِ إِنِّ

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
عَلِيِّ بْنِ مُوسَــى1ق

1. علمای طب قدیم به صورت مطلق سویق بلکه حت یخصوص سویق گندم و جو را این چنین توصیه نمک‌ینند. زکریای رازی در منافع 

الاغذیة و دفع مضارها)ص59 تا 61( به طور خلاصه نظر طب قدیم در مورد سویق را بیان مک‌یندک ه حاصل آن این استک ه خصوص 

ســویق گندم و جو استفاده غذا ییدارند ول یسویق‌های دیگر اســتفاده دارو ییدارند. مهمترین فائده سویق را برایک سان یم‌یداندک ه 

گرم هستند و همچنین بیماری‌های ناش یاز گرم یدارند ول یسردها وک سانک یه بیماری‌های سرد دارند، شدیدا از سویق نه یم‌یشوند 

و در صورت اضطرار به سویق باید با خوردن گرم‌یهای شدید به نوع یبا آن مقابلهک نند.

لذا به عنوانی ک احتمال قابل توجه م‌یتوان گفت شاید علت توصیه به سویق در روایات متعدد، خصوص منطقه‌ای باشدک ه اهل بیت 

3 در آن زندگ یمک‌یرده‌اندک ه معمولا نیاز به خنکک ننده و مصرف مواد سرد داشتند. و العلم عند الله. 

اما در مورد اینکه ســبب رویش گوشت م‌یشــود باید گفتک ه در طب قدیم این مطلب نیز ظاهرا مقبول نیست. به عنوان مثال زکریای 

رازی در الحــاوی)ج6، ص416( م‌یگوید: و من يريد أن يهزل بدنه فليســتعمل الســويق‏ و نحوه من الأغذيــة الكثيرة الكمية القليلة 

الكيفية.

اما در مورد اینکه سویق سبب سخت شدن استخوان م‌یشود، مطلبی یافت نشد مگر اینکه زکریای رازی در الحاوی)ج13، ص233( 

بهک سانک یه به تازگ یاستخوانشان شکسته است، توصیه مک‌یندک ه در روزهای اول بیماری غذاهای لطیف و سبک مثل سویق بخورند.

2. شرح این روایت در شرح روایت ص85 در طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو در طب قدیم در ضمن روایت 229 

گذشت.
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وَاءُ 
َّ
 الد

َ
ال
َ
 ق
َ
بِيك

َ
تُ وَ مَا دَوَاءُ أ

ْ
ل
ُ
ــوْصَةِ ق

َّ
 الش

َ
لِ بِهِ حَوْل

ْ
رَانٍ وَ اط

َ
ــيْ‏ءٍ مِنْ زَعْف

َ
ا ع1 مَعَ ش

َ
ض ةً مِنْ دَوَاءِ الرِّ

َ
وَاحِد

تُ بِهِ مَا 
ْ
خ
َ
ط
َ
ل
َ
ةً ف
َ
 وَاحِد

ً
ة  مِنْهُ حَبَّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
حَدِهِمَا وَ أ

َ
ى أ

َ
هَبْتُ إِل

َ
ذ
َ
 ف
َ
ال
َ
نٍ ق

َ
ل
ُ
نٍ وَ ف

َ
ل
ُ
 ف
َ
 عِنْد

ٌ
جَامِعُ وَ هُوَ مَعْرُوف

ْ
ال

عُوفِيتُ مِنْهَا
َ
رَانِ ف

َ
عْف رَهُ مِنْ مَاءِ الزَّ

َ
ك
َ
وْصَةِ مَعَ مَا ذ

َّ
 الش

َ
حَوْل

]140[للفالج و اللقوة
ا 
َ
ض ى الرِّ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
حْمَنِ ق نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُسْتَعِينِ ق

ْ
بِ بْنِ ال مُسَيَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)242( أ

 مِنْهُ 
ْ
ذ
ُ
جَامِع3ُ خ

ْ
وَاءُ ال

َّ
 الد

َ
ال
َ
تُ وَ مَا هُوَ؟ ق

ْ
ل
ُ
بِي؟ ق

َ
نْتَ مِنْ دَوَاءِ أ

َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
وَةِ ف

ْ
ق
َّ
 وَ الل

ِ
الِج

َ
ف
ْ
هْلِي مِنَ ال

َ
ع2 دَاءً بِأ

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
هَا ت إِنَّ

َ
هَا بِهِ ف

ْ
مَرْزَنْجُوشِ وَ اسْعُط

ْ
 بِمَاءِ ال

ً
ة حَبَّ

]141[في وجع الحلق‏
الِدٍ 

َ
دِ بْنِ خ يْدٍ عَنْ مُحَمَّ رِ بْنِ سُوَ

ْ
ض ازُ عَنِ النَّ بَزَّ

ْ
مَانَ ال

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَصْرِيُّ ق

ْ
بِيُّ ال

َ
كِل

ْ
)243( ال

بَنِ‏
َّ
 حَسْوِ الل

َ
ل
ْ
قِ مِث

ْ
حَل
ْ
 ال
ِ
نَا لِوَجَع

ْ
ه‏ِ: مَا وَجَد

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
عَنِ ال
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]142[في برد المعدة و خفقان الفؤاد
بِي 
َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
مَانَ ق

ْ
هِ بْنُ عُث

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُ ق بِّ

َ
مُتَط

ْ
يْهِ ال  بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَنْجَوَ

ُ
د )244( مُحَمَّ

نْتَ عَنْ دَوَاءِ 
َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
ؤَادِي ف

ُ
 فِي ف

ً
انا
َ
ق
َ
ف
َ
تِي وَ خ

َ
ةِ فِي مَعِد

َ
مَعِد

ْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَــى1بَرْدَ ال رٍ مُحَمَّ

َ
جَعْف

يَ 
َ
دِي وَ مَوْل تُ سَيِّ

ْ
ل
ُ
ــيعَةِ ق

ِّ
 الش

َ
 عِنْد

ٌ
 مَعْرُوف

َ
ال
َ
هِ وَ مَا هُوَ؟ ق

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
جَامِعُ ق

ْ
وَاءُ ال

َّ
بِي وَ هُوَ الد

َ
أ

 وَ 
ٌ
رَانٌ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ سُــنْبُل

َ
[ زَعْف

ُ
ذ
َ
 خذ ]يُؤْخ

َ
ال
َ
اسَ ق عْطِيَ النَّ

ُ
عَالِجَهُ وَ أ

ُ
ى أ تَهُ حَتَّ

َ
عْطِنِي صِف

َ
أ
َ
حَدِهِمْ ف

َ
أ
َ
نَا ك

َ
أ
َ
ف

 
ُ
ل
َ
 وَ يُنْخ

ً
 نَاعِما

ً
ا
ّ
هُ دَق

ُّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
 ذ
ُّ
ق
َ
يُونٌ جُزْءَيْنِ يُد

ْ
جْزَاءً سَــوَاءً وَ إِبْرِف

َ
بْيَضُ أ

َ
 أ
ٌ
ل
ُ
ف
ْ
ل
ُ
بْيَضُ وَ ف

َ
رْبَقٌ أ

َ
 وَ بَنْجٌ وَ خ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
اق
َ
ق

ةِ 
َ
مَعِد

ْ
ؤَادِ وَ مَنْ بِهِ بَرْدُ ال

ُ
ف
ْ
انِ ال

َ
ق
َ
ف
َ
ى مِنْهُ صَاحِبُ خ

َ
يُسْق

َ
وَةِ ف

ْ
غ  مَنْزُوعَ الرَّ

ً
يْ وَزْنِهِ عَسَــا

َ
بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِضِعْف

ى‏4
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
هُ يُعَاف إِنَّ

َ
 ف
ُ
بَخ

ْ
ونٍ يُط مُّ

َ
 بِمَاءِ ك

ً
ة حَبَّ

1. ظاهرا این تعبیر اشاره به همان داروی روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو در 

طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

2. ظاهرا صحیح »ابن الرضا 1« باشد.

3. ظاهرا این تعبیر اشاره به همان داروی دو روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو 

در طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

4. شرح این روایت در شرح روایت ص85 در طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو در طب قدیم در ضمن روایت 229 

گذشت.
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]143[دواء لوجع الطحال‏
يْهِ 
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ش
َ
ا1ف

َ
ض ى الرِّ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
بِي ق

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق
َ
ل
ْ
 بْنُ مَخ

ُ
حْمَنِ سَــهْل  الرَّ

ُ
)245( عَبْد

 1
ِ
جَامِع

ْ
وَاءِ ال

َّ
نْتَ مِنَ الد

َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
ةِ وَجَعِهِ ف

َّ
 عَنْ شِد

ً
دا بِّ
َ
 نَهَارِي مُتَل

ُّ
ل
َ
ظ
َ
 مِنْهُ وَ أ

ً
بِيتُ مُسْهَرا

َ
حَالِ أ

ِّ
 فِي الط

ً
وَجَعا

نَ 
َ
سَك

َ
مَرَنِي بِهِ ف

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
ٍّ
ل
َ
 مِنْهَا بِمَاءٍ بَارِدٍ وَ حُسْــوَةِ خ

ً
ة  حَبَّ

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
يْرَ أ

َ
رُهَا غ

ْ
مَ ذِك

َّ
د
َ
مُتَق

ْ
 ال
َ
يَة دْوِ

َ ْ
يَعْنِي ال

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
مَا بِي بِحَمْدِ الل

]144[لوجع الجنب‏
بَيْتِ عَنِ 

ْ
هْلِ ال

َ
مَ أ
ْ
 عِل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
انَ يَأ

َ
يْمَانَ وَ ك

َ
 بْنُ سُــل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بَزُودِيُّ ق

ْ
ثِيرٍ ال

َ
 بْنُ ك

ُ
ــد )246( مُحَمَّ

نْتَ عَنِ 
َ
يْنَ أ

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
ق
َ
يْسَرِ ف

َ ْ
يْمَنِ وَ ال

َ ْ
 بِجَنْبِيَ ال

ً
ا1وَجَعا

َ
ض ى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض الرِّ

 
ً
ة  مِنْهُ حَبَّ

ْ
ذ
ُ
خ
َ
يْمَنِ ف

َ ْ
جَنْبِ ال

ْ
ا لِل مَّ

َ
 أ
َ
ال
َ
رُهَا وَ ق

ْ
مَ ذِك

َّ
د
َ
ق
َ
تِي ت

َّ
 ال
َ
يَة دْوِ

َ ْ
هُورٌ وَ عَنَى بِهِ ال

ْ
هُ دَوَاءٌ مَش إِنَّ

َ
2 ف
ِ
جَامِع

ْ
وَاءِ ال

َّ
الد

تُ يَا ابْنَ رَسُولِ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
بَخ

ْ
سِ يُط

ْ
رَف
َ
ك
ْ
صُولِ ال

ُ
هُ بِمَاءِ أ

ْ
ذ
ُ
خ
َ
يْسَرِ ف

َ ْ
جَنْبِ ال

ْ
ا لِل مَّ

َ
 وَ أ
ً
بْخا

َ
 ط
ُ
بَخ

ْ
ونِ يُط مُّ

َ
ك
ْ
ةً بِمَاءِ ال

َ
وَاحِد

ه‏ِ
َّ
الل
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ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
ةٍ ف
َ
ةٍ وَاحِد  وَزْنَ حَبَّ

ْ
 بَل

َ
ل 

َ
ال
َ
يْنِ ق

َ
ال
َ
ق
ْ
وْ مِث

َ
 أ
ً
ال
َ
ق
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
ذ
ُ
آخ

]145[دواء البطن‏
تُ 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا1ف

َ
ض جَالِسُ الرِّ

ُ
 مَا أ

ً
ثِيرا

َ
نْتُ ك

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
 ق
َ
 بْنِ إِسْحَاق

َ
حْمَد

َ
اتِبُ عَنْ أ

َ
ك
ْ
هِ ال
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د )247( مُحَمَّ

 
َ
تُل 

ْ
ل
ُ
3 ق
ِ
جَامِع

ْ
وَاءِ ال

َّ
نْتَ مِنَ الد

َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
نَهُ ف

ْ
 بَط

ُ
 يَمْلِك

َ
يَالٍل 

َ
ثِ ل

َ
ل
َ
 ث
ُ
ونٌ مُنْذ

ُ
بِي مَبْط

َ
هِ إِنَّ أ

َّ
يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

 
ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
 ف
ِ
بُوخ

ْ
مَط

ْ
 بِمَاءِ الْسِ ال

َ
بَاك

َ
ةً وَ اسْقِ أ

َ
 وَاحِد

ً
ة  مِنْهُ حَبَّ

ْ
ذ
ُ
خ
َ
ارِ ف مَّ  بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّ

َ
حْمَد

َ
 أ
َ
 هُوَ عِنْد

َ
ال
َ
هُ ق
ُ
عْرِف

َ
أ

نَ مِنْ سَاعَتِه‏ِ
َ
سَك

َ
ةً ف
َ
 وَاحِد

ً
ة يْتُهُ حَبَّ

َ
سْق
َ
 وَ أ
ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
يْئا
َ
 مِنْهُ ش

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
ُ
صِرْت

َ
 ف
َ
ال
َ
مِنْ سَاعَتِهِ ق

]146[في الحصاة
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
ــدِ أ

ْ
بُ وُل رِ مُؤَدِّ

ْ
ض  بْنُ النَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ حَكِيمٍ ق

ُ
ــد )248( مُحَمَّ

تُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
بِي ف

َ
 دَوَاء4ِ أ

ِ
جَامِع

ْ
نْتَ عَــنِ ال

َ
يْنَ أ

َ
 أ
َ
يْحَك  وَ

َ
ال
َ
ق
َ
حَصَاةِ ف

ْ
 مِنَ ال

ُ
جِد

َ
يْهِ مَا أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
مُوسَــى1ق

1. ظاهرا این تعبیر اشاره به همان داروی روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو در 

طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

2. ظاهرا این تعبیر اشاره به همان داروی دو روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو 

در طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو در طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

3. ظاهرا این تعبیر اشاره به همان داروی سه روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین دارو 

در طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

4. ظاهرا این تعبیر اشــاره به همان داروی چهار روایت قبل استک ه شرح ان در ص85 طب الائمة گذشت. و نیز خصائص طب یاین 
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َ
ة
َ
بُسْتُوق

ْ
رَجَتِ ال

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
َ
ال
َ
رَاءَ ق

ْ
ض
َ
خ
ْ
 ال
َ
ة
َ
بُسْتُوق

ْ
رِجِي ال

ْ
خ
َ
 أ
ُ
نَا يَا جَارِيَة

َ
 هُوَ عِنْد

َ
ال
َ
ق
َ
تَهُ ف

َ
عْطِنِي صِف

َ
يَ أ

َ
دِي وَ مَوْل سَيِّ

ى مِنْهُ 
َ
عَاف
ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
ِ
بُوخ

ْ
مَط

ْ
جْلِ ال

ُ
ف
ْ
وْ بِمَاءِ ال

َ
ابِ أ

َ
ذ  بِمَاءِ السَّ

َ
ة حَبَّ

ْ
ــرَبْ هَذِهِ ال

ْ
 اش

َ
ال
َ
ق
َ
ةٍ ف ارَ حَبَّ

َ
د
ْ
رَجَ مِنْهَا مِق

ْ
خ
َ
وَ أ

ا
َ
ى يَوْمِنَا هَذ

َ
حْسَسْتُ بِوَجَعِهِ إِل

َ
هِ مَا أ

َّ
وَ الل

َ
ابُ ف

َ
ذ رِبْتُهُ بِمَاءِ السَّ

َ
ش
َ
 ف
َ
ال
َ
ق

]147[عوذة نافعة للابن الصغير
 عَنْ 

ٍ
حُسَــيْن1ِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح

ْ
 عَنِ ال

ُ
عَارِف

ْ
 ال
ُ
ف

َّ
عَل

ْ
ــانَ ال  بْنُ حَسَّ

ُ
)249( إِسْحَاق

عْزِمُ 
َ
هِ أ
َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
 وَ هُوَ يَق

ً
هُ صَغِيرا

َ
 ل
ً
 ابْنا

ُ
ذ ه1ِوَ هُوَ يُعَوِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
‏: دَخ

َ
ال
َ
مُحَارِبِيِّ ق

ْ
 ال
ٍ
رِيــح

َ
ذ

ى 
َ
الِب1ٍعَل

َ
بِي ط

َ
هِ-وَ عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
 الل

ُ
تِي عَزَمَ بِهَا رَسُول

َّ
عَزِيمَةِ ال

ْ
انَتْ بِال

َ
 مَا ك

ً
ائِنا

َ
 يَا وَجَعُ وَ يَا رِيحُ ك

َ
يْك

َ
عَل

 
َ
اعَة  السَّ

َ
ــاعَة  السَّ

َ
نَة
َ
ل
ُ
نٍ ابْنِ ف

َ
ل
ُ
رَجْتِ عَنِ ابْنِ ف

َ
عْتِ وَ خ

َ
ط
َ
جَبْتِ وَ أ

َ
ا أ مَّ

َ
اعُوا ل

َ
ط
َ
جَابُوا وَ أ

َ
أ
َ
بْرَةِ ف جِنِّ وَادِي الصَّ

اتٍ‏2  مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
هَا ث

َ
ال
َ
ى ق حَتَّ
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]148[لتواتر الوجع‏
دِ 
َ
بِل
ْ
بِي ال

َ
الٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

َّ
ض
َ
حَسَــنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
انِيُّ عَنِ ال

َ
امْغ

َّ
حُسَيْنِ الد

ْ
حَسَــنُ بْنُ ال

ْ
)250( ال

هُ 
َ
تُبُ ل

ْ
ك
َ
 ت
َ
ال
َ
ى ابْنِهِ ق

َ
 عَل

ِ
وَجَع

ْ
رَ ال

ُ
وَات
َ
مَدِينَةِ ت

ْ
 ال
ُ
يْهِ عَامِل

َ
ا إِل
َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
اظِم1ِق

َ
ك
ْ
رٍ ال

َ
ى مُوسَــى بْنِ جَعْف

َ
عُهُ إِل

َ
يَرْف

 
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةٍ بِسْمِ الل

َّ
 عِل

ِّ
ل
ُ
هُ عَنْهُ بِهَا بِك

َّ
عُ الل

َ
ف
ْ
بِيِّ يَد ى الصَّ

َ
قُ عَل

ِّ
عَل
ُ
ةٍ وَ ت

َّ
صَبَةِ فِض

َ
رُهَا فِي ق صَيِّ

ُ
 وَ ت

ٍّ
ةَ فِي رَق

َ
عُوذ

ْ
هَذِهِ ال

هَارِ  يْلِ وَ النَّ
َّ
 فِي الل

ُ
اف

َ
خ
َ
رِّ مَا أ

َ
يْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
 يَمْتَنِعُ مِنْهَا ش

َ
تِيل 

َّ
 ال
َ
رَتِك

ْ
د
ُ
رَامُ وَ ق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
 ال
َ
تِك عَظِيمِ وَ عِزَّ

ْ
 ال
َ
بِوَجْهِك

وْ 
َ
ةٍ أ وْ بَلِيَّ

َ
ءٍ أ

َ
وْ بَل

َ
وْ مَرَضٍ أ

َ
وْ هَمٍّ أ

َ
 أ
ٍ
وْ وَجَع

َ
مٍ أ

ْ
 سُق

ِّ
ل
ُ
نْيَا وَ الخِْرَةِ وَ مِنْ ك

ُّ
رِّ الد

َ
هَا وَ مِنْ ش

ِّ
ل
ُ
 ك
ِ
وْجَاع

َ ْ
رِّ ال

َ
وَ مِنْ ش

صْبِحَ 
ُ
ى أ يْلِي حَتَّ

َ
هِ فِي ل

ِّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
رِّ ذ

َ
نِي يَا رَبِّ مِنْ ش

ْ
عِذ
َ
سِــي وَ أ

ْ
مْهُ مِنْ نَف

َ
عْل
َ
مْ أ
َ
هُ وَ ل

َ
نِي ل

َ
ق
َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
هُ أ
َّ
ا عَلِمَ الل مِمَّ

رِّ »ما  اجِرٌ وَ مِنْ شَ  فَ
َ
 تجاوزهن ]يُجَاوِزُهُنَ‏[ بَرٌّ وَل 

َ
تِيل 

َّ
اتِ ال امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
مْسِيَ وَ بِك

ُ
ى أ وَ فِي نَهَارِي حَتَّ

رُجُ مِنْها «3  »وَ سَــامٌ عَلَ الُْرْسَــليَِن وَ  ــاءِ وَ ما يَعْرُجُ فيِها« »وَ ما يَلجُِ فِ الْرَْضِ وَ ما يَْ يَنْزِلُ مِنَ السَّ
هْلِ بَيْتِه‏ِ »حَسْبيَِ 

َ
ى أ

َ
يْهِ وَ عَل

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
وَات

َ
 صَل

ٌ
د  بِهِ مُحَمَّ

َ
ك
َ
ل
َ
 يَا رَبِّ بِمَا سَأ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هِ رَبِّ الْعالَيِن‏َ«4 أ مْدُ للَِّ الَْ

 
َ
 يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ بِاسْــمِك

َ
 مِنْك

َ
لِك

َ
يَّ ذ

َ
تِمْ عَل

ْ
لْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِم‏ِ«5 اخ هُ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ اللَّ

دارو در طب قدیم در ضمن روایت 229 گذشت.

1. صحیح »الحسن بن محبوب« استک ه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، درک تب اربعه 140 مورد از جمیل بن صالح نقل مک‌یند.

2. شرح مضامین این روایت و موارد مشابه آن و وادی الصبرة و ماجرای امیر المؤمنین 1 در ضمن روایت ص40 طب الائمة)روایت 

شماره 78( گذشت.

3. سوره سبأ، آیه 2. قسمت قبل ذیل آیه است و قسمت دوم صدر آیه است.

4. سوره صافات، آیه 181 و 182.

5. سوره توبه، آیه 129.
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 في برد ورقه.
ّ
في الأولى، و لا شك

اما به نسبت به آثار و خواص دارو ییآن باید گفتک ه در موارد بیماری‌های بسیاری از این ماده به عنوان داروی ا جزئ یاز داروها استفاده 

شده است. برای نمونه رک: همان.
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حْمَد

َ
أ

 
ِ
سَج

ْ
بَنَف
ْ
 بِال

َ
سْعِط

ُ
أ
َ
 ف
ً
سَجا

ْ
تُمُوهُ بَنَف

ْ
سْعَط

َ
 أ
َ
ل
َ
 ف
َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
ه1ِف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
بَرْنَا أ

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
َ
مَدِينَة

ْ
نَا ال

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
تْه‏ُ ف مَّ

َ
أ
َ
تُ بِهَا مَعَهُ ف

ْ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
صَرَعَتِ ال

َ
 ف
ً
ة
َ
ل
ْ
ه1ِبَغ

َّ
الل

امَتْ 
َ
 ق
ِ
سَج

ْ
بَنَف
ْ
اسُ مَا فِي ال مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
نَا ل وِّ

ُ
ى عَد

َ
ى شِيعَتِنَا يَابِسٌ عَل

َ
نٌ عَل يِّ

َ
ــتَاءِ ل

ِّ
يْفِ حَارٌّ فِي الش سَــجَ بَارِدٌ فِي الصَّ

ْ
بَنَف
ْ
 إِنَّ ال

ُ
بَة
ْ
 يَا عُق

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
بَرَأ
َ
ف

تُهُ بِدِينَارٍ. وقِيَّ
ُ
أ

6. م‌یتوان این روایات را معارض روایات فضل روغن رازقی یا همان زنبق دانســت. در خود طب الائمة)ح231و262، ص86و94( 

روغن رازقی، بهترین چیزیک ه به تن مالیده شود، معرف یشده است.

7. »البان«: درخت یاســتک ه دانه‌ای داردک ه دانه آن بوی خوش یدارد و به آن در فارس ی»بيدمشك« و »بانك« م‌یگویند. رک: مجمع 
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بَانِ 
ْ
هْنُ دُهْنُ ال

ُّ
ر1ٌ وَ نِعْمَ الد

َ
ك
َ
بَاقِر1ُدُهْنٌ ذ

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
بَانُ ف

ْ
كِرَ ال

ُ
ى ذ ه1ِحَتَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
دْهَانُ عِنْد

َ ْ
كِــرَتِ ال

ُ
ذ

‏2
ُ
وق

ُ
ل
َ
خ
ْ
يُعْجِبُنِي ال

َ
هُ ل  وَ إِنَّ

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
ث

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 94

هِ 
َّ
نَا حَمْزَةُ بْنُ عِيسَــى عَنْ حَرِيــزِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَصِيبِ ق

ْ
دٍ ال )260( وَ عَــنْ يَحْيَى بْــنِ مُحَمَّ

 بَيْنَ 
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
بَانِ ث

ْ
هْنِ ال

ُ
هَنَ بِد هِ-‏: مَنِ ادَّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
جِسْــتَانِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ السِّ

‏
َ
ى عَزَّ وَ جَل

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
هُ بِإِذ رَّ

ُ
مْ يَض

َ
انِ ل

َ
يْط
َّ
 الش

ِ
ي
َ
يَد

ءٍ 
َ
 بَل

ِّ
ل
ُ
مَانٌ مِنْ ك

َ
ــرٌ وَ أ

َ
ك
َ
بَانِ هُوَ حِرْزٌ وَ هُوَ ذ

ْ
هْنُ دُهْنُ ال

ُّ
مُؤْمِنِيــن1َ‏: نِعْمَ الد

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ــال

َ
)261( وَ ق

ونَه‏ُ
ُ
انُوا يَسْتَعْمِل

َ
يْهِمْ ك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
وَات

َ
نْبِيَاءَ صَل

َ ْ
إِنَّ ال

َ
هِنُوا بِهِ ف ادَّ

َ
ف

]152[دهن الزنبق‏
ادِ بْنِ عِيسَــى عَنْ حَرِيزِ  لِ عَنْ حَمَّ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نُ ق
ِّ
مُؤَذ

ْ
اسُ بْنُ عَاصِمٍ ال عَبَّ

ْ
)262( ال

يْسَ 
َ
هِ-‏: ل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
جِسْتَانِيِّ عَنْ أ هِ السِّ

َّ
بْنِ عَبْدِ الل

اءً مِنْ سَبْعِينَ دَاء3ً
َ
ثِيرَةً وَ شِف

َ
مَنَافِعَ ك

َ
نْبَقِ إِنَّ فِيهِ ل جَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّ

ْ
عَ لِل

َ
نْف
َ
دْهَانِ أ

َ ْ
يْ‏ءٌ مِنَ ال

َ
ش

نَا 
ْ
ل
ُ
اءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً ق

َ
إِنَّ فِيهِ شِــف

َ
نُوا بِهِ ف هَّ

َ
تَد
َ
كِيسِ ف

ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
‏: عَل

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)263( وَ عَنْ أ

ازِقِيَ‏ نْبَقُ يَعْنِي الرَّ  الزَّ
َ
ال
َ
كِيسُ؟ ق

ْ
هِ وَ مَا ال

َّ
يَا ابْنَ رَسُولِ الل

]153[أوجاع الجسد
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )264( مُحَمَّ

جُعْفِيِّ 
ْ
 ال
َ
بِي رِئَاب4ٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيد

َ
 بْنِ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل جُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اهِرِيُّ عَنِ ال الزَّ

البحرین، ج6، ص216 و نیز ترجمه المنصوری ف یالطب، ص645.

1. ظاهرا در فرهنگ آن زمان، به روغن و عطریک ه مناسب مردان بوده است »مذکر« اطلاق مک‌یرده‌اندک ه معمولا ب یرنگ بوده است 

و نیز به عطریک ه مناسب زنان بوده است »مؤنث« م‌یگفته‌اندک ه معمولا دارای رنگ نیز بوده است.)لسان العرب، ج2، ص114(

مِ عَنْ 
َ
حَك

ْ
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 2. این روایت درک تابک افی)ج6، ص523( چنین آمده است: مُحَمَّ

ى 
َ
هُ عَل

َ
ل
ْ
ض
َ
إِنَّ ف

َ
هِنُوا بِهِ ف سَجُ ادَّ

ْ
بَنَف
ْ
هْنُ ال

ُّ
 نِعْمَ الد

َ
ال
َ
ق
َ
هُ ف
ُ
ل
ْ
ض
َ
سَــجُ وَ ف

ْ
بَنَف
ْ
كِرَ ال

ُ
ذ
َ
دْهَانُ ف

َ ْ
ه1ِال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
 عِنْد

ْ
كِرَت

ُ
: ذ

َ
ال
َ
يْضِ ق

َ
ف
ْ
دِ بْنِ ال مُحَمَّ

. در همین آدرس ح3 نیز قســمت یاز این روایت 
ُ
وق

ُ
ل
َ
خ
ْ
يُعْجِبُنِي ال

َ
هُ ل بَانُ وَ إِنَّ

ْ
هْنُ ال

ُّ
رٍ نِعْمَ الد

َ
ك
َ
بَانُ دُهْنُ ذ

ْ
اسِ وَ ال ى النَّ

َ
لِنَا عَل

ْ
ض
َ
ف
َ
دْهَانِ ك

َ ْ
ال

است به سندی دیگر از محمد بن الفیض.

 بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ 
ُ
د 3. این روایت درک تابک افی)ج6، ص523( از طریق خط غلو سیاســ یمرســ اچنین نقل شــده اســت: مُحَمَّ

. و قب لادر خود طب  ازِقِيَّ نْبَقِ يَعْنِي الرَّ جَسَــدِ مِنْ دُهْنِ الزَّ
ْ
 لِل
ً
يْرا
َ
ــيْ‏ءٌ خ

َ
يْسَ ش

َ
هُ ل -إِنَّ بِيُّ  النَّ

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
ارِيِّ رَف ــيَّ رٍ عَنِ السَّ

َ
هِ بْنِ جَعْف

َّ
الل

الائمة)ص86( باب یدر این موضوع به همراه برخ یاز این روایات گذشت.

4. صحیح در اینجا »ابن اب یزینب« است و در اسناد خود طب الائمة این سند از معدود اسنادی استک ه مشابه آن بسیار تکرار شده 

است.
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انَ 
َ
ا ك
َ
مُؤْمِنِين1َ‏: إِذ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
الِب1ٍق

َ
بِي ط

َ
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
بِيهِ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
بَاقِر1ِعَنْ أ

ْ
عَنِ ال

هِ وَ مَا مَعْنَى 
َّ
بَاقِرِ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
 لِل
َ
فِرَاشِ قِيل

ْ
يْهِ بِال

َ
عَل
َ
حَــرَارَةُ ف

ْ
بَتْهُ ال

َ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
وْجَاعٌ فِي جَسَــدِهِ وَ ق

َ
ــمْ أ

ُ
حَدِك

َ
بِأ

فِيه‏1ِ
ْ
نُهُ وَ يُط

ِّ
هُ يُسَك إِنَّ

َ
سَاءِ ف يَانُ النِّ

ْ
 غِش

َ
ال
َ
فِرَاشِ؟ ق

ْ
ال

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 95

]154[عوذة للعسر و الولادة
دِ بْنِ سَــعِيدٍ  امٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنُ عِيسَــى عَنِ ابْنِ هَمَّ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ابِ بْنُ مَهْدِيٍّ ق وَهَّ

ْ
 ال
ُ
)265( عَبْد

 فِي إِنَاءٍ 
ُ
هَا هَذِهِ اليَْات

َ
تَــبُ ل

ْ
هَا يُك

ُ
دَت

َ
ةِ وِل

َ
مَرْأ

ْ
ى ال

َ
ا عَسُــرَ عَل

َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ر1ٍأ

َ
بِي جَعْف

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
عَــنْ أ

 مِنْ 
ُ
لِد
َ
هَا ت إِنَّ

َ
رْجُهَا ف

َ
نُهَا وَ ف

ْ
حُ بَط

َ
ةُ وَ يُنْض

َ
مَرْأ

ْ
ى مِنْهُ ال

َ
بِئْرِ وَ يُسْــق

ْ
 بِمَاءِ ال

ُ
سَــل

ْ
مَّ يُغ

ُ
رَانٍ ث

َ
نَظِيفٍ بِمِسْــكٍ وَ زَعْف

مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ  ونَ‏ »لَْ يَلْبَثُوا إلَِّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها«2 »كَأَنَّ هُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُ نَّ
َ
أ
َ
تَبُ ك

ْ
سَاعَتِهَا يُك

ةٌ لِوُلِ  لَكُ إلَِّ الْقَوْمُ الْفاسِــقُون‏‏« 3 »لَقَــدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبَْ لَْ يَلْبَثُــوا إلَِّ ســاعَةً مِــنْ نَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُْ
ةً لقَِوْمٍ  ‏ءٍ وَ هُــدىً وَ رَحَْ الْلَْبــابِ مــا كانَ حَدِيثــاً يُفْتَى‏ وَ لكـِـنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيَْ يَدَيْــهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَْ

يُؤْمِنُونَ«‏4

]155[عوذة للولادة
بْيَان5ِ 

َّ
بِي الظ

َ
 بْنُ عُمَرَ عَنْ أ

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
نَا مُوسَى بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)266( عِيسَى بْنُ دَاوُدَ ق

 
َ
هَال  إِنَّ

َ
 فِيهِ ف

ُ
لِد
َ
تِي ت

َّ
ــهْرِهَا ال

َ
تْ فِي ش

َ
ل
َ
ا دَخ

َ
حَامِلِ إِذ

ْ
اسٍ لِل

َ
 فِي قِرْط

ُ
تَبُ هَذِهِ اليَْات

ْ
ك
ُ
‏: ت
َ
ال
َ
ادِق1ِق عَنِ الصَّ

تُبْ‏ »أَ وَ لَْ يَرَ 
ْ
يَك
ْ
هَا وَ ل

ْ
 يَرْبِط

َ
 وَل 

ً
فِيفا

َ
 خ
ً
ا
ّ
ف
َ
اسِ سَــحَاةً ل

َ
قِرْط

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
ف
ُ
يَل
ْ
دَةٍ وَ ل

َ
 عُسْــرُ وِل

َ
قٌ وَل 

ْ
ل
َ
يُصِيبُهَا ط

‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون‏َ «6  ماواتِ وَ الْرَْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
رِي لُِسْتَقَرٍّ لَا ذلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ وَ  مْسُ تَْ يْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإذِا هُمْ مُظْلمُِونَ وَ الشَّ مُ اللَّ »وَ آيَةٌ لَُ
يْلُ ســابقُِ  ــمْسُ يَنْبَغِي لَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَ اللَّ رْنــاهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَ الشَّ الْقَمَــرَ قَدَّ
مْ مِنْ مِثْلهِِ ما يَرْكَبُونَ  تَهُمْ فِ الْفُلْكِ الَْشْحُونِ وَ خَلَقْنا لَُ يَّ لْنا ذُرِّ ا حََ مْ أَنَّ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَ آيَةٌ لَُ
ورِ فَإذِا  ةً مِنَّا وَ مَتاعاً إ‏لى حِين‏ٍ«7 »وَ نُفِخَ فِ الصُّ مْ وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ إلَِّ رَحَْ يخَ لَُ وَ إنِْ نَشَــأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَِ

1. این مطلب در طب قدیم هم اجمالا مطرح بوده است. رک: الحاوی، ج10، ص377.

2. سوره نازعات، آیه 46.

3. سوره احقاف، آیه 35.

4. سورهی وسف، آیه 111.

5. صحیحی ونس بن ظبیان استک ه مفضل از او نقل مک‌یند.)برای نمونه رک:ک افی، ج1، ص537(

6. سوره انبیاء، آیه 30.

7. سورهی س، آیه 44-37.
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مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما  ــاسِ هَذِهِ اليَْاتِ‏ »كَأَنَّ
َ
قِرْط

ْ
هْرِ ال

َ
ى ظ

َ
تُبُ عَل

ْ
مِْ يَنْسِــلُون‏َ «1 وَ يَك هُــمْ مِنَ الْجَْداثِ إ‏لى رَبِّ

مُْ يَوْمَ يَرَوْنَا لَْ يَلْبَثُوا إلَِّ لَكُ إلَِّ الْقَوْمُ الْفاسِقُون‏َ« 2 »كَأَنَّ يُوعَدُونَ لَْ يَلْبَثُوا إلَِّ ساعَةً مِنْ نَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُْ
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 96

 
ً
يْهَا سَاعَة

َ
 عَل

ُ
 يُتْرَك

َ
عُ عَنْهَا وَل 

َ
ط
ْ
هَا يُق

ُ
د
َ
عُ وَل

َ
حِينَ يَق

َ
اسُ فِي وَسَطِهَا ف

َ
قِرْط

ْ
قُ ال

َّ
عَل
ُ
عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها«3وَ ت

ةً
َ
وَاحِد

]156[ما يكتب للمولود ساعة يولد
اهِرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ  دِ بْنِ سِــنَانٍ الزَّ  عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ق
َ
 بْنُ صَد

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ مِهْرَانَ ق

ُ
)267( سَــعْد

ر1ٍوَ 
َ
بِي جَعْف

َ
ى أ
َ
 إِل
َ
ة مَيَّ
ُ
 مِنْ بَنِي أ

ٌ
‏: جَاءَ رَجُل

َ
ال
َ
جُعْفِيِّ ق

ْ
 ال
َ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيد

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْيَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
ظ

يْسَ 
َ
هْرِهَا وَ ل

َ
تْ فِي ش

َ
ل
َ
 دَخ

ْ
د
َ
هِ إِنَّ جَارِيَتِي ق

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
دٍ ف  مُحَمَّ

َ
 مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُوَالِي آل

ً
انَ مُؤْمِنا

َ
ك

هَا 
َ
تُبْ ل

ْ
اك
َ
هْرِهَا ف

َ
تْ فِي ش

َ
ل
َ
ا دَخ

َ
 إِذ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ث
ً
يّا  سَــوِ

ً
را
َ
ك
َ
هُ ابْنَا ذ

ْ
هُمَّ ارْزُق

َّ
 الل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
نِي ابْنا

َ
نْ يَرْزُق

َ
هَ أ
َّ
ادْعُ الل

َ
 ف
ٌ
د
َ
لِي وَل

رْجَهَا وَ 
َ
حْ ف

َ
هَا وَ اسْقِهَا مَاءَهَا وَ انْض

ْ
سِل

ْ
رَانٍ وَ اغ

َ
نِهَا بِمِسْكٍ وَ زَعْف

ْ
ةِ وَ مَا فِي بَط

َ
عُوذ

ْ
هَا بِهَذِهِ ال

ْ
ذ نَاهُ وَ عَوِّ

ْ
نْزَل
َ
ا أ إِنَّ

ماءَ فَوَجَدْناها مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ  ا لََسْناَ السَّ ه‏ِ (وَ أَنَّ هِ بِسْمِ اللَّ ودِي بِسْــمِ اللَّ
ُ
 مَوْل

ُ
عِيذ

ُ
ةُ هَذِهِ أ

َ
عُوذ

ْ
ال

 
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْنَ يَدِْ لَهُ شِهاباً رَصَداً«  4ث ا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ للِسَّ أَنَّ

نَا فِي حِرْزِ 
ُّ
ل
ُ
ارُ وَ مَنْ فِيهَا نَحْنُ ك

َّ
بَيْتُ وَ مَنْ فِيهِ وَ الد

ْ
نْتَ وَ ال

َ
نَا وَ أ

َ
جِيمِ أ انِ الرَّ

َ
يْط
َّ
عَلِيمِ مِنَ الش

ْ
 ال
ِ
مِيع هِ السَّ

َّ
بِالل

كِتَابِ 
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 بِف
ُ
أ
َ
بْد
َ
يْنِ وَ ت

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 ال
ُ
ــرَأ

ْ
ق
َ
مَّ ت
ُ
وظِينَ ث

ُ
هِ آمِنِينَ مَحْف

َّ
هِ وَ جِوَارِ الل

َّ
هِ وَ جِيرَانِ الل

َّ
هِ وَ عِصْمَــةِ الل

َّ
الل

هِ الَْلكُِ  كُمْ إلَِيْنا لا تُرْجَعُون‏َ فَتَعَالَ اللَّ  »أَ فَحَسِــبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّ
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
مَّ ت
ُ
صِ ث

َ
ل
ْ
خ ِ
ْ
هُمَا بِسُورَةِ ال

َ
بْل
َ
ق

هُ لا  هِ إنَِّ هِ إلِهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّ قُّ لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِوَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّ الَْ
احِيِن‏َ‏« 5وَ »لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ  يُفْلـِـحُ الْكافرُِونَ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَــمْ وَ أَنْتَ خَيُْ الرَّ
 
َ
يْك

َ
سَمْتُ عَل

ْ
ق
َ
هُ أ
َ
هَ وَ رَسُول

َّ
 الل

ِّ
اق

َ
 مَنْ يُش

ً
حُورا

ْ
 مَد

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ورَةِ ث ى آخِرِ السُّ

َ
عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه‏ِ« 6إِل خاشِعاً مُتَصَدِّ

 عَنْ 
ً
رْضِ مَحْجُوبا

َ ْ
مَاءِ وَ ال ون بَيْنَ السَّ

ُ
تَلِف

ْ
ذِينَ يَخ

َّ
بْعَةِ ال كِ السَّ

َ
مْل

َ ْ
بْعَةِ وَ ال سْمَاءِ السَّ

َ ْ
 بِال

َ
يَا بَيْتُ وَ مَنْ فِيك

 
َ
 عِنْد

َ
ال
َ
وْ جَانٍّ وَ إِنْ ق

َ
يْفٍ مَسَّ مِنْ إِنْسٍ أ

َ
مْعَةِ ط

َ
وْ ل
َ
مْسٍ أ

َ
وْ ل
َ
سٍ أ

َ
تِل

ْ
 عَرَضٍ وَ اخ

ُّ
ل
ُ
نِهَا ك

ْ
ةِ وَ مَا فِي بَط

َ
مَرْأ

ْ
هَذِهِ ال

وْلِ وَ هَذِه‏ِ
َ
ق
ْ
ا ال
َ
عْنِي بِهَذ

َ
هَا أ

ِّ
ل
ُ
ةِ ك
َ
عُوذ

ْ
وْلِ وَ مِنَ ال

َ
ق
ْ
ا ال
َ
رَاغِهِ مِنْ هَذ

َ
ف
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1. سورهی س، آیه 51.

2. سوره احقاف، آیه 35.

3. سوره نازعات، آیه 46.

4. سوره جن، آیه 8و9.

5. سوره مؤمنون، آیه 118-115.

6. سوره حشر، آیه 21.
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ْ
ل
ُ
يَق
ْ
 بِهِ وَ ل

ْ
ظ
ِّ
ف
َ
يُل
ْ
هُ وَ ل

َ
د
ْ
هُ وَ وُل

َ
هْل
َ
هُ وَ أ

َ
سَهُ وَ دَارَهُ وَ مَنْزِل

ْ
يُسَمِّ نَف

ْ
ل
َ
هُ ف
َ
هُ وَ دَارَهُ وَ مَنْزِل

َ
د
ْ
هُ وَ وُل

َ
هْل
َ
 وَ أ
ً
نا
َ
ل
ُ
ةِ ف
َ
عُوذ

ْ
ال

 
َ
نْل 

َ
دِهِ أ

ْ
هْلِهِ وَ وُل

َ
سِهِ وَ أ

ْ
ى نَف

َ
امِنٌ عَل

َ
ض
َ
نَا ل
َ
جْوَدُ وَ أ

َ
هُ وَ أ

َ
مُ ل

َ
حْك

َ
هُ أ إِنَّ

َ
نٍ ف

َ
ل
ُ
نَ بْنَ ف

َ
ل
ُ
هُ ف
َ
د
َ
نٍ وَ وَل

َ
ل
ُ
نِ بْنِ ف

َ
ل
ُ
 ف
َ
هْل

َ
أ

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 جُنُونٌ بِإِذ

َ
 وَل 

ٌ
بَل
َ
 خ

َ
 وَل 

ٌ
ة
َ
يُصِيبَهُمْ آف

]157[عوذة لمن يريد أن لا يعبث الشيطان بأهله‏
رِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ 

َ
عَسْك

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ةِ ق
َ
وف
ُ
ك
ْ
نُ مَسْــجِدِ ال

ِّ
[ مُؤَذ

َ
ة  بْنُ بينة ]نَقِيَّ

ُ
وَلِيد

ْ
)268( ال

ةَ 
َ
عُوذ

ْ
تُبْ هَذِهِ ال

ْ
يَك
ْ
ل
َ
اسِهَا ف

َ
ةُ فِي نِف

َ
مَرْأ

ْ
هْلِهِ مَا دَامَتِ ال

َ
انُ بِأ

َ
يْط
َّ
 الش

َ
 يَعْبَث

َ
نْل 

َ
رَادَ أ

َ
‏: مَنْ أ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال مُحَمَّ

 
َّ

يَرُش
ْ
هُ وَ ل

ُ
د
ْ
هُ وَ وُل

ُ
هْل
َ
بِسَ مِنْهُ أ

َ
بَسْ وَ ل

ْ
ــمْ يُل

َ
وْبٍ جَدِيدٍ ل

َ
يَعْصِرْهُ بِث

ْ
افِي وَ ل رِ الصَّ

َ
مَط

ْ
رَانٍ بِمَاءِ ال

َ
بِمِسْــكٍ وَ زَعْف

 
َ
 وَل 

ٌ
بْط

َ
هُ خ

َ
د
َ
 يُصِيبُ وَل

َ
اسِــهَا وَل 

َ
هُ مَا دَامَتْ فِي نِف

َ
هْل
َ
 يُصِيبُ أ

َ
هُل  إِنَّ

َ
سَــاءُ ف

َ
ف ذِي فِيهِ النُّ

َّ
بَيْتَ ال

ْ
مَوْضِعَ وَ ال

ْ
ال

مُ 
َ
ل هِ وَ السَّ

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
حِيمِ بِسْمِ الل حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
ى بِسْمِ الل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
رَةٌ إِنْ ش

ْ
 نَظ

َ
زَعٌ وَل 

َ
 ف
َ
جُنُونٌ وَل 

رُجْ 
ْ
هِ اخ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
هُ بِسْمِ الل

ُ
ات
َ
هِ وَ بَرَك

َّ
 الل
ُ
يْهِمْ وَ رَحْمَة

َ
ةُ عَل

َ
ل هِ وَ الصَّ

َّ
ى آلِ رَسُولِ الل

َ
مُ عَل

َ
ل هِ وَ السَّ

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
عَل

رَجْتُمْ‏ »وَ فيِها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى‏ «1 »فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ  هِ مِنْهَا خَ نِ اللَّ رُجْ بِإِذْ هِ اخْ نِ اللَّ بِإِذْ
مْ 
ُ
عُك
َ
دْف
َ
هِ أ
َّ
مْ بِالل

ُ
عُك
َ
دْف
َ
هِ أ
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
لْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِم‏ِ« 2بِسْمِ الل هُ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ حَسْبيَِ اللَّ

ه‏ِ
َّ
بِرَسُولِ الل

]158[للفرس عند وضعها
الٍ عَنْ 

َّ
ض
َ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
نِي ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَرَادِينِيُّ ق

ْ
نِي ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِــرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)269( ال

 عَنْ 
ً
يْضا

َ
ر1ٍوَ رَوَاهُ أ

َ
بِي جَعْف

َ
لِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
دِ بْنِ هَارُونَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ سِــنَانٍ عَنِ ال مُحَمَّ

رِيمَةِ 
َ
ك
ْ
ةِ ال

َ
عَتِيق

ْ
رَسِ ال

َ
ف
ْ
تَبُ لِل

ْ
‏: يُك

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
عْيَنَ عَــنْ أ

َ
يْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

َ
سْــبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُك

َ
عَلِيِّ بْنِ أ

نْيَا وَ 
ُّ
مِّ رَحْمَانَ الد

َ
غ
ْ
 ال

َ
اشِف

َ
هَمِّ وَ ك

ْ
ارِجَ ال

َ
هُمَّ ف

َّ
يْهَا الل وَ

ْ
قُ فِي حَق

َّ
زَالٍ وَ يُعَل

َ
 غ
ِّ
ةُ فِي رَق

َ
عُوذ

ْ
عِهَا هَذِهِ ال

ْ
 وَض

َ
عِنْد

نَ‏
َ
ل
ُ
الخِْرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا ارْحَمْ ف
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مْ 
ِّ
رْبَتَهُ وَ سَــل

ُ
سْ ك

ِّ
هُ وَ نَف مَّ

َ
هُ وَ غ جْ هَمَّ رِّ

َ
 وَ ف

َ
نِيهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِــوَاك

ْ
غ
ُ
 ت
ً
رَسِ رَحْمَة

َ
ف
ْ
 صَاحِبَ ال

َ
نَة
َ
ل
ُ
بْنَ ف

هَا
َ
دَت

َ
يْهَا وِل

َ
رْ عَل رَسَهُ وَ يَسِّ

َ
ف

سَمِعَا 
َ
ةِ ف يَّ بَرِّ

ْ
ى ال

َ
مُ إِل

َ
ل يْهِمُ السَّ

َ
نَا وَ آلِهِ وَ عَل ى نَبِيِّ

َ
ا عَل رِيَّ

َ
رَجَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ يَحْيَى بْنُ زَك

َ
)270( : خ

ةٍ   وَحْشِيَّ
ُ
ا صَوْت

َ
 يَحْيَى هَذ

َ
ال
َ
 ق
ُ
وْت ا الصَّ

َ
 مَا هَذ

ً
مَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم1َيَا عَجَبا

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
ةٍ ف  وَحْشِــيَّ

َ
صَوْت

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
 سَرْحا

ً
 سَرْحا

ْ
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَم1َانْزِل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
لِد
َ
ت

1. سوره طه، آیه 55.

2. سوره توبه، آیه 129.
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]159[عوذة للحوامل من الإنس و الدواب‏
تَبُ هَذِهِ 

ْ
ك
ُ
‏: ت
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ مُسْــلِمٍ عَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ادُ ق نَّ

َ
ق
ْ
 ال
َ
بُــو يَزِيد

َ
)271( أ

هِ بِسْمِ 
َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
حِيمِ‏ بِسْمِ الل حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
وَابِ‏ بِسْمِ الل

َّ
نْسِ وَ الد ِ

ْ
حَوَامِلِ مِنَ ال

ْ
 لِل
ٍّ
وْ رَق

َ
اسٍ أ

َ
ةُ فِي قِرْط

َ
عُوذ

ْ
ال

هُ بكُِمُ الْيُسَْ وَ لا يُرِيــدُ بكُِمُ الْعُسَْ وَ لتُِكْمِلُوا  ــه‏ِ »إنَِّ مَــعَ الْعُسِْ يُسْاً إنَِّ مَعَ الْعُسِْ يُــرْاً «1 »يُرِيدُ اللَّ اللَّ
كُمْ تَشْــكُرُون‏َ«2 »وَ إذِا سَــأَلَكَ عِبــادِي عَنِّي فَإنِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ  هَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّ وا اللَّ ُ ةَ وَ لتُِكَبِّ الْعِــدَّ
يِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً«4وَ  هُمْ يَرْشُــدُون‏َ«3 »وَ يَُ اعِ إذِا دَعانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَ لْيُؤْمِنوُا بِ لَعَلَّ دَعْوَةَ الدَّ
بيِلَ  داكُمْ أَجَْعِين‏َ «5 »ثُمَّ السَّ بيِلِ وَ مِنهْا جائرٌِ وَ لَوْ شاءَ لََ هِ قَصْدُ السَّ داً »وَ عَلَ اللَّ مْ رُشْ مْرِكُ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
ئُ ل يُهَيِّ

‏ءٍ  ــاواتِ وَ الْرَْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ هُ «6-»أَ وَ لَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ َ يَسَّ
حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون‏َ« 7 »فَانْتَبَذَتْ بهِِ مَكاناً قَصِيًّا فَأَجاءَهَا الَْخاضُ إ‏لى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ 
ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ  ا وَ هُزِّ يًّ تَكِ سَِ زَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَْ تهِا أَلَّ تَْ هذا وَ كُنْتُ نَسْــياً مَنْسِــيًّا فَناداها مِنْ تَْ
حْنِ  ا تَرَينَِّ مِنَ الْبَشَِ أَحَداً فَقُــولِ إنِِّ نَذَرْتُ للِرَّ ي عَيْنــاً فَإمَِّ بِ وَ قَرِّ تُســاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبــاً جَنيًِّا فَكُلِ وَ اشَْ
ا يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ  مِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّ مَ الْيَوْمَ إنِْسِيًّا فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَها تَْ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّ
هِ  مُ مَنْ كانَ فِ الَْهْدِ صَبيًِّا قالَ إنِِّ عَبْدُ اللَّ كِ بَغِيًّا فَأَشارَتْ إلَِيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّ

كاةِ ما دُمْتُ‏ لاةِ وَ الزَّ آتانَِ الْكتِابَ وَ جَعَلَنيِ نَبيًِّا وَ جَعَلَنيِ مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِ باِلصَّ
طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 99

لامُ عَلََّ يَوْمَ وُلدِْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذلكَِ  عَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيًّا وَ السَّ ا بوِالدَِتِ وَ لَْ يَْ حَيًّا وَ بَرًّ
مْعَ وَ الْبَْصارَ  هاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ هُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم‏َ «8 »وَ اللَّ
هُ إنَِّ فِ ذلكَِ لَياتٍ  ماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إلَِّ اللَّ راتٍ فِ جَوِّ السَّ كُمْ تَشْكُرُون‏َ أَ لَْ يَرَوْا إلَِ الطَّيِْ مُسَخَّ وَ الْفَْئدَِةَ لَعَلَّ
عَتْ نُزِعَ مِنْهَا 

َ
ا وَض

َ
إِذ
َ
يْهَا ف

َ
قُ عَل

َّ
عَل
ُ
مَّ ت
ُ
 ث
َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
يّا رُجْ سَوِ

ْ
ودُ اخ

ُ
مَوْل

ْ
هَا ال يُّ

َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
لقَِوْمٍ يُؤْمِنُون‏َ«9 ك

هُ  ى‏ »وَ اللَّ
َ
عَال
َ
ــهُ ت

ُ
وْل
َ
هَا وَ هُوَ ق تِمَّ

ُ
ى ت ى بَعْــضٍ مِنْهَا حَتَّ

َ
 عَل

َ
قِف

َ
وْ ت
َ
هَا أ

َ
 مِنْهَا بَعْض

َ
تْــرُك

َ
 ت
َ
نْل 

َ
 أ
َ
ــظِ اليَْة

َ
احْف

َ
ف

1. سوره شرح، آیه 5و6.

2. سوره بقره، آیه 185.

3. سوره بقره، آیه 186.

4. سورهک هف، آیه 16.

5. سوره نحل، آیه 9.

6. سوره عبس، آیه 20.

7. سوره انبیاء، آیه 30.

8. سوره مریم، آیه 34-22.

9. سوره نحل، آیه 78و79.
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 »وَ 

ْ
رَأ
ْ
ق
َ
مْ ت
َ
رَسَ وَ إِنْ ل

ْ
خ
َ
ودُ أ

ُ
مَوْل

ْ
رَجَ ال

َ
تَ هَاهُنَا خ

ْ
ف
َ
إِنْ وَق

َ
هاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً «1 ف أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

ً
يّا  سَوِ

ُ
د
َ
وَل
ْ
 ال
ِ
رُج

ْ
مْ يَخ

َ
كُمْ تَشْكُرُون‏َ «2 ل مْعَ وَ الْبَْصارَ وَ الْفَْئدَِةَ لَعَلَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّ

]160[في النحول‏
 
َ
دِ بْنِ إِسْحَاق  بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيُّ ق

ُ
ك
ْ
بُ ال بِّ

َ
مُتَط

ْ
اسِمِ ال

َ
ق
ْ
 بْنُ ال

ُ
)272( إِسْمَاعِيل

ابَتْ وَ 
َ
هِ إِنَّ ابْنَتِي ذ

َّ
هُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
يعَةِ ف

ِّ
 مِنَ الش

ٌ
جَاءَ رَجُل

َ
ادِق1ِف  الصَّ

َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
يْض3ِ ق

َ
ف
ْ
بْنِ ال

حْمِ 
َّ
رُزِّ بِالش

َ ْ
ا ال

َ
 مِنْ هَذ

َ
1وَ مَا يَمْنَعُك

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
ق
َ
رِيعٌ ف

َ
نٌ ذ

َ
مُهَا وَ بِهَا بَط

ْ
 سُق

َ
ال
َ
‏[ جِسْمُهَا وَ ط

َ
 ]نَحَل

َ
نُهِك

 
َ
ك
َّ
عَل
َ
هُ مَا بِهَا ل

َّ
ى يَمْسَحَ الل عَمَهَا حَتَّ

ْ
نْ يَط

َ
تِهَا أ

َ
مِ بَرَك

َ
 لِعِظ

َ
ى بَنِي إِسْرَائِيل

َ
ــحُومَ عَل

ُّ
هُ الش

َّ
مَ الل مَا حَرَّ مُبَارَكِ إِنَّ

ْ
ال

هَا 
ْ
اجْعَل

َ
 ف
ً
رْبَعَة

َ
 أ
ً
حْجَارا

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
صْنَعُ بِهِ ق

َ
 أ
َ
يْف

َ
هِ وَ ك

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
جْتَ ق

َ
رَةِ مَا عَال

ْ
ث
َ
 لِك

َ
الِف

َ
نْ يُخ

َ
مُ أ تَوَهَّ

َ
ت

صْعَةٍ 
َ
هُ فِي ق

ْ
 وَ اجْعَل

ً
رِيّا

َ
يَتَيْنِ ط

ْ
ل
ُ
ك
ْ
ــحْمَ ال

َ
 ش
ْ
ذ
ُ
مَّ خ

ُ
 ث
َ
رِك

ْ
ى يُد هُ حَتَّ

ْ
بُخ

ْ
رِ وَ اط

ْ
قِد
ْ
رُزَّ فِي ال

َ ْ
ارِ وَ اجْعَلِ ال حْتَ النَّ

َ
ت

رَ ى
ْ
خ
ُ
 أ
ً
صْعَة

َ
يْهَا ق

َ
بَّ عَل

ُ
حْمُ وَ ك

َّ
تِي فِيهَا الش

َّ
صْعَةِ ال

َ
ق
ْ
قِهَا فِي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
 ف
َ
رْبَعَة

َ ْ
حْجَارَ ال

َ ْ
ذِ ال

ُ
خ
َ
جَ ف

َ
رُزُّ وَ نَض

َ ْ
غَ ال

َ
ا بَل
َ
إِذ
َ
ف

 
ً
 بَارِدَا

َ
 وَل 

ً
 حَارّا

َ
اهُل  رُزِّ لِتَحَسَّ

َ ْ
هُ فِي ال

ْ
اجْعَل

َ
حْمُ ف

َّ
ابَ الش

َ
ا ذ
َ
إِذ
َ
ارُهُ ف

َ
رُجَنَّ بُخ

ْ
 يَخ

َ
 وَل 

ً
دِيدا

َ
 ش
ً
حْرِيكا

َ
هَا ت

ْ
ك مَّ حَرِّ

ُ
ث

ى  ةً حَتَّ
َ
ةً وَاحِد  مَرَّ

َّ
تْهُ إِل

َ
ل
َ
ك
َ
 هُوَ مَا أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ذِيل 

َّ
هِ ال
َّ
مُعَالِجُ وَ الل

ْ
 ال
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
ى بِإِذ

َ
عَاف
ُ
هَا ت إِنَّ

َ
ف

عُوفِيَتْ‏4

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 100

]161[في الزحير
مِ عَنْ يُونُسَ ابْنِ 

َ
حَك

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
مُ حَد

َ
حَك

ْ
 ال
َ
ال
َ
رَانِيُّ ق

َ
عْف وبَ الزَّ

ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
وبَ يُوسُــف

ُ
بُو يَعْق

َ
)273( أ

 يَا يُونُسُ 
َ
يْحَك حِيرُ وَ انَ فِيهِ وَ هُوَ الزَّ

َ
ذِي ك

َّ
مُهُ فِي وَجَعِهِ ال

ُ
د
ْ
خ
َ
نْتُ أ

ُ
ه1ِوَ ك

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
يَعْق

1. سوره نحل، آیه 78.

2. سوره نحل، آیه 78.

 :
َ
ال
َ
يْضِ ق

َ
ف
ْ
دِ بْنِ ال اءِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
حَذ

ْ
يْمَانَ ال

َ
3. نسخه‌ای از این روایت درک تاب محاسن)ج2، ص503( چنین آمده است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ سُل

وْ 
َ
 أ
ً
رْبَعا

َ
 أ
ً
 حِجَارا

ْ
ذ
ُ
ــحْمِ خ

َّ
رُزِّ بِالش

َ ْ
 مِنَ ال

َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
ق
َ
نُ ف

َ
بَط
ْ
تْ وَ بِهَا ال

َ
بَل
َ
 ذ
ْ
د
َ
هُ إِنَّ ابْنَتِي ق

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
جَاءَهُ رَجُل

َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْــدِ الل

َ
 أ
َ
نْــتُ عِنْد

ُ
ك

صْعَةٍ 
َ
حْمَ فِي ق

َّ
 الش

ِ
رَح

ْ
اط
َ
رُزُّ ف

َ ْ
غَ ال

َ
ا بَل
َ
إِذ
َ
 ف
ً
رِيّا

َ
ى ط

ً
ل
ُ
حْمَ ك

َ
 ش
ْ
ذ
ُ
 وَ خ

َ
رِك

ْ
ى يُد هُ حَتَّ

ْ
بُخ

ْ
رِ وَ اط

ْ
قِد
ْ
رُزَّ فِي ال

َ ْ
ارِ وَ اجْعَلِ ال حْتَ النَّ

َ
رَحْهَا ت

ْ
 وَ اط

ً
مْسا

َ
خ

اه‏.  حَسَّ
َ
مَّ ت
ُ
رُزِّ ث

َ ْ
هُ فِي ال

ْ
اجْعَل

َ
حْمُ ف

َّ
ابَ الش

َ
ا ذ
َ
إِذ
َ
ارُهُ ف

َ
رُجُ بُخ

ْ
 يَخ

َ
هَال 

ْ
بِط
ْ
 وَ اض

ً
دِيدا

َ
 ش
ً
حْرِيكا

َ
هَا ت

ْ
ك مَّ حَرِّ

ُ
رَ ىث

ْ
خ
ُ
 أ
ً
صْعَة

َ
يْهَا ق

َ
بَّ عَل

ُ
حِجَارَةِ وَ ك

ْ
مَعَ ال

دِ  اءِ عَنْ مُحَمَّ
َّ
حَذ

ْ
يْمَانَ ال

َ
بِي سُل

َ
هِ عَنْ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
و همچنین درک افی)ج6، ص341( چنین آمده اســت: عِد

 
ْ
ذ
ُ
ــحْمِ خ

َّ
رُزِّ بِالش

َ ْ
 مِنَ ال

َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
ق
َ
نُ ف

َ
بَط
ْ
تْ وَ بِهَا ال

َ
بَل
َ
 ذ
ْ
د
َ
هُ إِنَّ ابْنَتِي ق

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
جَاءَهُ رَجُل

َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
: ك

َ
ال
َ
يْــضِ ق

َ
ف
ْ
بْــنِ ال

 
ِ
رَح

ْ
اط
َ
رُزُّ ف

َ ْ
غَ ال

َ
ا بَل
َ
إِذ
َ
 ف
ً
رِيّا

َ
ى ط

ً
ل
ُ
ــحْمَ ك

َ
 ش
ْ
ذ
ُ
 وَ خ

َ
رِك

ْ
ى يُد هُ حَتَّ

ْ
بُخ

ْ
رِ وَ اط

ْ
قِد
ْ
رُزَّ فِي ال

َ ْ
ارِ وَ اجْعَلِ ال رَحْهَا بِجَنْبِ النَّ

ْ
اط
َ
 ف
ً
مْســا

َ
وْ خ

َ
 أ
ً
رْبَعا

َ
 أ
ً
حِجَارا

هُ 
ْ
اجْعَل

َ
حْمُ ف

َّ
ابَ الش

َ
ا ذ
َ
إِذ
َ
ارُهُ ف

َ
رُجَ بُخ

ْ
 يَخ

َ
يْل 

َ
هَا ك

ْ
بِط
ْ
 وَ اض

ً
دا  جَيِّ

ً
حْرِيكا

َ
هَا ت

ْ
ك مَّ حَرِّ

ُ
رَ ىث

ْ
خ
ُ
 أ
ً
صْعَة

َ
يْهَا ق

َ
بَّ عَل

ُ
حِجَارَةِ وَ ك

ْ
صْعَةٍ مَعَ ال

َ
حْمَ فِي ق

َّ
الش

ــاهُ. بر اساس این دو نسخه، م‌یتوان فهمیدک ه سند صحیح در طب الائمة چنین است: داود بن اسحاق)ابو سلیمان(  حَسَّ
َ
مَّ ت
ُ
رُزِّ ث

َ ْ
فِي ال

عن محمد بن الفیض.

4. بدیه یاســتک ه بیماری ضعف و لاغری شــدید بای ک بار خوردن غذاک ییه مخلوط یاز برنج و چرب یاست، محقق نخواهد شد 

مگر به معجزه.



289ابتمتن ک

تُهُ 
ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
1 ف
َ
بِخ

ُ
ط
َ
 ف
َّ

مَّ رُض
ُ
لِــيَ ث

ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
ف

ِّ
مَّ جُف

ُ
 ث
َ
ــل سِّ

ُ
غ
َ
 بِهِ ف

ُ
مَرْت

َ
أ
َ
رُزِّ ف

َ ْ
 ال

َ
ل
ْ
ك
َ
هِمْتُ فِي مَرَضِي أ

ْ
ل
ُ
ي أ نِّ

َ
 عَلِمْــتَ أ

َ
أ

ي‏2و3 وَجَعَ عَنِّ
ْ
 ال
َ
لِك

َ
هُ بِذ

َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
أ
َ
حْمِ ف

َّ
بِالش

]162[في علة البطن و ما يكتب من الدعاء
و 
ُ
ك
ْ
ش
َ
حَسَن1ِأ

ْ
بِي ال

َ
ى أ
َ
تَبْتُ إِل

َ
‏: ك

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حَسَنِ بْنِ خ

ْ
 عَنِ ال

َ
ة
َ
حْمَنِ بْنِ جَمِيل  بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
حْمَد

َ
)274( أ

 هُوَ 
ْ
ل
ُ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
رْآنِ وَ ال

ُ
ق
ْ
مُّ ال
ُ
تَبُ أ

ْ
حِيمِ‏ يُك حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
تَبَ‏ بِسْمِ الل

َ
ك
َ
عَاءَ ف

ُّ
هُ الد

ُ
ل
َ
سْأ
َ
نِي وَ أ

ْ
 فِي بَط

ً
ة
َّ
يْهِ عِل

َ
إِل

 يَمْتَنِعُ مِنْهَا 
َ
تِيل 

َّ
رَتِهِ ال

ْ
د
ُ
رَامُ وَ ق

ُ
 ت
َ
تِيل 

َّ
تِهِ ال عَظِيمِ وَ عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْف
َ
تَبُ أ

ْ
مَّ يُك

ُ
 ث
ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
الل

مَّ 
ُ
مَاءِ ث  بِمَاءِ السَّ

ُ
سَل

ْ
مَّ يُغ

ُ
تِفٍ ث

َ
وْ ك
َ
 أ
ٍ
وْح

َ
 فِي ل

َ
لِك

َ
تَبُ ذ

ْ
رُ يُك

َ
حْذ

َ
ــرِّ مَا فِيهِ وَ مَا أ

َ
 وَ ش

ِ
وَجَع

ْ
ا ال
َ
رِّ هَذ

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ ش

َ
ش

 دَاء4ٍ
ِّ
ل
ُ
اءً مِنْ ك

َ
هُ شِف

َ
 جَعَل

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ل
َ
سْف
َ
تَبُ أ

ْ
 وَ يُك

َ
 مَنَامِك

َ
يقِ وَ عِنْد ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
ت

]163[للقراقر في البطن‏
 
ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اعُ ق بَيَّ

ْ
وَانُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَحْيَى ال

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ــودَانِيُّ ق  بْنُ مُحَارِبٍ السُّ

ُ
حْمَد

َ
)275( أ

 
َ
ال
َ
؟ ق

َ
وجِعُك

ُ
 ت
َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
نِهِ إِل

ْ
رَاقِرَ فِي بَط

َ
مُحَارِبِيُّ ق

ْ
رِيحٌ ال

َ
ا ذ
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
جَهْمِ ق

ْ
حْمَنِ بْنُ ال الرَّ

هَا؟5و6
َ
عَسَلِ ل

ْ
وْدَاءِ وَ ال ةِ السَّ حَبَّ

ْ
 مِنَ ال

َ
 مَا يَمْنَعُك

َ
ال
َ
نَعَمْ ق

حَسَنِ 
ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
مَانُ بْنُ عِيسَــى ق

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عَرِيُّ ق

ْ
ش
َ ْ
دٍ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
مَة
َ
)276( سَــل

رَةِ 
َ
رْق
َ
ق
ْ
 ال
َ
ك
ْ
يُسْمَعَ مِنْ صَوْتِ تِل

َ
اسَ ف مَ النَّ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
نْ أ
َ
سْتَحْيِي أ

َ َ
يل   وَ إِنِّ

ً
صْل

َ
نُ أ

ُ
سْك

َ
 ت
َ
رَةًل 

َ
رْق
َ
 إِنَّ بِي ق

َ
ال
َ
ق
َ
ل1ِف وَّ

َ ْ
ال

 لِي 
َ
 حَمْد

َ
ل 

َ
هُوَ مِنْك

َ
يْرٍ ف

َ
هُمَّ مَا عَلِمْتُ مِنْ خ

َّ
 الل

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْلِ ف

َّ
ةِ الل

َ
تَ مِنْ صَل

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
اءِ مِنْهَا ف

َ
ف
ِّ
ادْعُ لِي بِالش

َ
ف

ْ
د
َ
ق
َ
فِيهِ وَ مَا عَلِمْتُ مِنْ سُوءٍ ف

1. تا این قسمت از دستور به منظور درمان دل درد در روایات آمده است. رک: محاسن، ج2، ص503 وک افی، ج6، ص342.

وبَ 
ُ
الٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْق

َّ
ض
َ
مِ وَ ابْنِ ف

َ
حَك

ْ
2. نســخه‌ای از این روایت در محاسن)ج2، ص502( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

رُزِّ 
َ ْ
 ال

َ
ل
ْ
ك
َ
هِمْتُ أ

ْ
ل
ُ
أ
َ
 ف
َ
دِيد

َّ
 الش

َ
اك
َ
يْتُ وَجَعِي ذ

َ
تَك
ْ
ي اش  إِنِّ

ِ
سَج

ْ
بَنَف
ْ
رُزِّ وَ ال

َ ْ
يَّ مِنَ ال

َ
حَبَّ إِل

َ
ــيْ‏ءٌ أ

َ
مْ ش

ُ
تِينَا مِنْ نَاحِيَتِك

ْ
ه1ِمَا يَأ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ق

. و متن یمشابه محاسن 
ِ
وَجع

ْ
 ال
َ
لِك

َ
هُ بِذ

َّ
هَبَ الل

َ
ذ
َ
اهُ ف حَسَّ

َ
ت
َ
 أ
ٌ
بِيخ

َ
 بِزَيْتٍ وَ ط

ٌ
وف

ُ
 لِي مِنْهُ سَف

َ
جُعِل

َ
حِنَ ف

ُ
لِيَ وَ ط

ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
ف

ِّ
جُف

َ
 ف
َ
سِــل

ُ
غ
َ
 بِهِ ف

ُ
مَرْت

َ
أ
َ
ف

درک افی)ج6، ص341( با همین نیز آمده است.

3. ظاهرا در فرهنگ مردمان گذشــته اســتفاده از برنج به عنوان قطعک ننده اسهال رواج داشته اســت ول یبرخ یاز اطباء معروف مثل 

جالینــوس ضمن تأیید آن، آن را چندان قوی نم‌یدانســته‌اند. بــه عنوان مثال در الاغذیة و الادویــة)ص224( چنین نقل مک‌یند: قال 

كثر الناس يســتعملون الأرزّ لقطع الإســهال، و ليس فعله ذلك بقوي، لكنه ضعيف لأن الذي فيه من القبض يسير جدا.  جالينوس: إن أ

 قبضا و أحبس للبطن من الأبيض. و الأرز في طبيعته 
ّ
كثر ذلك في قشــره الأحمر الذي يلي جســمه. و لذلك صار الأرز الأحمر أشد و أ

 على حرارته من جهتين: إحداهما: من طبعه، و الأخرى: من تأثيره و فعله.
ّ
و مزاجه حار في الدرجة الأولى، يابس في الثانية. و يستدل

4. شرح این روایت در طب الائمة، ص38 در باب عوذة للقولنج گذشت.

5. ماجرای قراقر و وجع ذریح محارب یدر خود طب الائمة)ص68( گذشت.

6. ســیاه دانه دارای خاصیت بر طرفک ردن نفخ و بادهای معده است)رک: قانون، ج2، ص139( و ظاهرا مشکل راوی در این روایت 

نیز همین بوده است. عسل نیز برای معده سرد بسیار مفید است.)رک: الحاوی، 21، ص268(
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رَ لِي فِيه‏ِ
ْ
 عُذ

َ
وْ آمَنَ مَال 

َ
يْهِ أ
َ
 لِي عَل

َ
 حَمْد

َ
ى مَال 

َ
 عَل

َ
كِل

َّ
ت
َ
نْ أ
َ
 أ
َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
رَ لِي فِيهِ الل

ْ
 عُذ

َ
ل
َ
نِيهِ ف

َ
رْت
َّ
حَذ

]164[في تسكين الدم‏
و 
ُ
ك
ْ
ش
َ
ا1ت

َ
ض ى الرِّ

َ
ةٌ إِل
َ
تَبَتْ امْرَأ

َ
‏: ك

َ
ال
َ
الِدٍ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ خ

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
زْدِيُّ ق

َ ْ
دٍ ال احُ بْنُ مُحَمَّ بَّ )277( الصَّ

ارِ  بِيهِ بِالنَّ رِّ
َ
ق
ُ
مَّ ت
ُ
جُومِ ث حْتَ النُّ

َ
 ت
ً
ة
َ
يْل
َ
تُنْقِعِيهِ ل

َ
اقٍ ف هُ مِنْ سُمَّ

َ
ل
ْ
زْبُرَةٍ وَ مِث

ُ
 مِنْ ك

ً
ا
ّ
ف
َ
ذِينَ ك

ُ
خ
ْ
أ
َ
تَبَ ت

َ
ك
َ
 ف
َ
ال
َ
مِ بِهَا ق

َّ
دَوَامَ الد

ى‏1
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
مُ بِإِذ

َّ
 الد

َ
نُ عَنْك

ُ
جَةٍ يَسْك رُّ

ُ
رَ سُك

ْ
د
َ
رَبِينَ مِنْهُ ق

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
يهِ ث

ِّ
صَف

ُ
وَ ت

]165[في المغص‏
‏: 
َ
ال
َ
جُعْفِيِّ ق

ْ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ال امِلٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
 بْنُ عِيسَــى عَنْ ك

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وبُ بْنُ عُمَرَ ق يُّ

َ
)278( أ

هُ 
َ
 ل
َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
عُوَ الل

ْ
نْ يَد

َ
هُ أ
َ
ل
َ
هُ وَ سَأ

ُ
تُل
ْ
ادَ يَق

َ
 ك
ً
صا

ْ
ا1مَغ

َ
ض حَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ

ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
ش

 
َ
 وَيْحَك

َ
ال
َ
م1َوَ ق تَبَسَّ

َ
 ف
َ
ال
َ
ةً ق
َّ
يْهِ شِد

َ
 يَزْدَادُ عَل

ْ
 بَل

َ
لِك

َ
عُهُ ذ

َ
يْسَ يَنْف

َ
يَةِ وَ ل دْوِ

َ ْ
هُ مِنَ ال

َ
 ل
ُ
خِذ رَةُ مَا يَتَّ

ْ
ث
َ
عْيَاهُ ك

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ف

يْتَ مِنْهُ  تَوَ
ْ
مْرُ وَ ال

َ ْ
 ال

َ
 بِك

َّ
تَد
ْ
ا اش

َ
إِذ
َ
تِهِ ف وَّ

ُ
 بِحَوْلِهِ وَ ق

َ
 عَنْك

َ
ف

ِّ
ف
َ
نْ يُخ

َ
هَ أ
َّ
 الل

ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ انٍ وَ إِنِّ

َ
هِ بِمَك

َّ
إِنَّ دُعَاءَنَا مِنَ الل

رْهَا ]وَ[ 
ِّ
ش
َ
ارُ ق ه‏ُ[ النَّ

ْ
رَت يَّ
َ
ــتَوَ ىمَا فِي جَوْفِهَا وَ غيرت ]غ

ْ
دِ اش

َ
هَا ق نَّ

َ
مَ أ
َ
عْل
َ
ى ت ارِ حَتَّ ى النَّ

َ
رَحْهَا عَل

ْ
 جَوْزَةً وَ اط

ْ
ذ
ُ
خ
َ
ف

هِ عَزَّ 
َّ
نِ الل

ْ
صُ بِإِذ

ْ
مَغ
ْ
ي ال نَ عَنِّ

َ
سَك

َ
ةً ف
َ
ةً وَاحِد  مَرَّ

َّ
 إِل

َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
هِ مَا ف

َّ
وَ الل

َ
 ف
َ
ال
َ
نُ مِنْ سَاعَتِهَا ق

ُ
سْــك

َ
هَا ت إِنَّ

َ
هَا ف

ْ
ل
ُ
ك

وَ جَل‏2

]166[في البواسير
دِ نَصْرِ 

ْ
بَصْرِيُّ مِنْ وُل

ْ
ادٍ ال  بْنُ حَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِسٍ ق

َ
دِ بْنِ ف الِبِ بْنِ مُحَمَّ

َ
وَارِسِ بْنُ غ

َ
ف
ْ
بُو ال

َ
)279( أ

وَاءِ وَ 
َّ
ا الد

َ
اذِ هَذ

َ
خ
ِّ
مُرُنِي بِات

ْ
 مَا يَأ

ً
ثِيرا

َ
ا1ك

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بُو ال

َ
انَ أ

َ
‏: ك

َ
ال
َ
دٍ ق

َّ
ل
َ
رُ بْنُ خ نِي مُعَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارٍ ق بْنِ سَيَّ

بْتُهُ فِي‏  جَرَّ
ْ
د
َ
ق
َ
ثِيرَةً وَ ل

َ
 إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ ك

ُ
ول

ُ
يَق
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هُ 
ُ
ل
ُ
نْخ
َ
هُ وَ ت

ُّ
ق
ُ
تَد
َ
جْزَاءً سَوَاءً ف

َ
جَ أ

َ
مْل
َ
جَ وَ أ

َ
سْوَدَ وَ بَلِيل

َ
جَ أ

َ
 هَلِيل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ف
َ
ال
َ
هِ مَا خ

َّ
 وَ الل

َ
ل
َ
بَوَاسِيرِ ف

ْ
 وَ ال

ِ
رْيَاح

َ ْ
ال

 فِيهِ 
َ
ى يُمَاث اثِ حَتَّ رَّ

ُ
ك
ْ
وْزَ فِي مَاءِ ال

َّ
عُ الل

َ
تَنْق
َ
 ف
ُ
زْرَق

َ
 أ
ٌ
ل
ْ
يْنِ مُق

َ
عِرَاق

ْ
 ال
َ
 وَ هُوَ عِنْد

َ
زْرَق

َ
 أ
ً
وْزا
َ
هُ ل
َ
ل
ْ
 مِث
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَّ ت
ُ
بِحَرِيرَةٍ ث

سِ وَ 
َ
عَد
ْ
 ال
َ
ل
ْ
 مِث
ً
هُ حَبّا

ُ
جْعَل

َ
مَّ ت
ُ
 ث
َ
تَلِط

ْ
ى يَخ  حَتَّ

ً
دِيدا

َ
 ش
ً
عْجِنُهَا عَجْنا

َ
 وَ ت
َ
يَة دْوِ

َ ْ
يْهَا هَذِهِ ال

َ
رَحُ عَل

ْ
ط
َ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
ة
َ
يْل
َ
ثِينَ ل

َ
ل
َ
ث

 
َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
يْفِ أ انَ فِي الصَّ

َ
إِنْ ك

َ
 ف
ِّ
ل
ِّ
هُ فِي الظ

ُ
ف
ِّ
جَف
ُ
مَّ ت
ُ
 ث
َ
تَزِق

ْ
 يَل

َّ
 لِئَل

ٍ
يْرَج

َ
وْ ش

َ
يْرِيٍّ أ

َ
وْ دُهْنِ خ

َ
 أ
ِ
سَج

ْ
بَنَف
ْ
 بِال

َ
ك
َ
هُنُ يَد

ْ
د
َ
ت

1. مشابه همین روایت با انتهای سندکی سان در ص 68 طب الائمة)ح160( گذشت و شرح آن در طب قدیم نیز در همانجا ذکر شد.

2. دقیقا این دارو درک تاب قانون ابن سینا در خواص گردو آمده است. ابن سینا م‌یگوید)ج1، ص384( : أعضاء النفض: مبثر و يسكن 

المغص و يحبس، لا سيما مقلوا.
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بٌ‏1 هُ مُجَرَّ إِنَّ

َ
لِ ف

ْ
بَق
ْ
 وَ ال

ِّ
ل
َ
خ
ْ
مَكِ وَ ال يْنِ وَ احْتَمِ مِنَ السَّ

َ
ال
َ
ق
ْ
تَاءِ مِث

ِّ
انَ فِي الش

َ
 وَ إِنْ ك

ً
ال
َ
ق
ْ
مِنْهُ مِث

]167[في البرص و البياض‏
 
ٌ

صَابَنِي بَيَاض
َ
‏: أ
َ
ال
َ
حْمَنِ عَنْ يُونُسَ ق نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارِ ق جَبَّ

ْ
عَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
 ال
ُ
)280( عَبْــد

هُ يَا 
َّ
 يَا الل

ْ
ل
ُ
عَتَيْنِ وَ ق

ْ
 رَك

ِّ
ــرْ وَ صَل هَّ

َ
ط
َ
 ت
َ
ال
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ه1ِوَ ش

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
بَيْنَ عَيْنَيَّ ف

يْرَ الخِْرَةِ وَ قِنِي 
َ
نيَا وَ خ

ُّ
يْرَ الد

َ
عْطِنِي خ

َ
يْرَاتِ أ

َ
خ
ْ
عَوَاتِ يَا مُعْطِيَ ال

َّ
رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا سَــمِيعُ وَ يَا سَامِعَ الد

مَرَنِي بِهِ 
َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 يُونُسُ ف

َ
ال
َ
حْزَنَنِي ق

َ
مْرُ وَ أ

َ ْ
نِي ال

َ
اظ
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
جِد

َ
ي مَا أ هِبْ عَنِّ

ْ
ذ
َ
ــرَّ الخِْرَةِ وَ أ

َ
نْيَا وَ ش

ُّ
ــرَّ الد

َ
ش

 2
ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
ي ذ هُ عَنِّ

َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
أ
َ
ف

ى مَا بِي مِنْ دَاءٍ 
َ
 عَل

ْ
نْزِل

َ
اءِ أ

َّ
هِبَ الد

ْ
اءِ وَ مُذ

َ
ــف

ِّ
 الش

َ
 يَا مُنْزِل

ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
3: ض

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
281وَ عَنْه1ُأ

اءً
َ
شِف

1. در طب قدیم نیز برخ یمواد را برای بواســیر مضر م‌یدانســتند. به عنوان نمونه درک تاب الحاوی)ج11، ص434و435( چنین آمده 

است: و ليدع صاحب البواسير لحم البط و الدجاج و البقر و السمك و طير الماء و البيض و الخردل و الثوم و الفجل و الأشربة القوية، 

فإن هذه أجمع تهيج البواسير

2. گزارش دیگری از این ماجرا در خود طب الائمة)ص103( آمده اســت. درک تاب مناقب ابن شــهر آشوب)ج4، ص232( نسخه 

 وَجْهُ يُونُسَ 
َ
هُ اسْتَحَال نَّ

َ
ارٍ أ  وَ يُونُسُ بَنُو عَمَّ

ُ
 وَ إِسْمَاعِيل

ُ
دیگری از این روایت آمده اســتک ه در آنجای ونس نیز معرف یشده است: إِسْحَاق

هُ يَا 
َّ
هُ يَا الل

َّ
هُ يَا الل

َّ
 يَا الل

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
بِيِّ وَ آلِــهِ ث ى النَّ

َ
ى عَل

َّ
يْهِ وَ صَل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
هَ وَ أ

َّ
 الل

َ
مَّ حَمِد

ُ
عَتَيْنِ ث

ْ
ى رَك

َّ
صَل

َ
ــى جَبْهَتِهِ ف

َ
 إِل
ُ
ادِق رَ الصَّ

َ
نَظ
َ
بَيَاضِ ف

ْ
ــى ال

َ
إِل

ى 
َ
دٍ وَ عَل ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
يْرَاتِ صَل

َ
خ
ْ
عَوَاتِ يَا مُعْطِيَ ال

َّ
احِمِينَ يَا سَــمِيعَ الد رْحَمَ الرَّ

َ
رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا أ

رَجْنَا 
َ
هِ مَا خ

َّ
وَ الل

َ
 ف
َ
ال
َ
حْزَنَنِي ق

َ
 وَ أ

َ
لِك

َ
نِي ذ

َ
اظ
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
ي مَا بِي ف هِبْ عَنِّ

ْ
ذ
َ
ــرَّ الخِْرَةِ وَ أ

َ
نْيَا وَ ش

ُّ
ــرَّ الد

َ
ي ش  عَنِّ

ْ
بِينَ وَ اصْرِف يِّ

َّ
اهِرِينَ الط

َّ
هْلِ بَيْتِهِ الط

َ
أ

يْ‏ء.
َ
يْسَ فِي وَجْهِهِ ش

َ
 وَ ل

َ
مَّ انْصَرَف

ُ
 بِوَجْهِهِ ث

َ
بَيَاض

ْ
يْتُ ال

َ
حَكِيمُ بْنُ مِسْكِينٍ وَ رَأ

ْ
 ال
َ
ال
َ
هَبَ ق

َ
ةِ وَ ذ

َ
ال
َ
خ  النُّ

َ
ل
ْ
رَ عَنْ وَجْهِهِ مِث

َ
نَاث
َ
ى ت مَدِينَةِ حَتَّ

ْ
مِنَ ال

3. هر چند اینجا روایت مرسل است ول یدقیقا با همین تعابیر درک افی)ج2، ص567( به سند صحیح اعلائ یآمده است و مشابه آن 

در خود طب الائمة، ص37 به چنین آمده است.
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]168[ألبان اللقاح‏1و2

هِ بْنِ 
َّ
 سَــمِعْتُ مُوسَــى بْنَ عَبْدِ الل

َ
ال
َ
امِلٍ ق

َ
دِ بْنِ عِيسَــى عَنْ ك دٍ عَنْ مُحَمَّ جَارُودُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
)282( ال

جَسَد3ِ 
ْ
 دَاءٍ فِي ال

ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
 شِف

ِ
اح
َ
ق
ِّ
بَانُ الل

ْ
ل
َ
ونَ أ

ُ
ول
ُ
 يق
ً
يَاخا

ْ
ش
َ
‏: سَمِعْتُ أ

ُ
ول

ُ
حُسَيْنِ يق

ْ
ال

جَسَدِ 
ْ
 دَاءٍ وَ عَاهَةٍ فِي ال

ِّ
ل
ُ
اءً مِنْ ك

َ
هُ زَادَ فِيهِ شِف نَّ

َ
 أ
َّ
 إِل

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
‏: مِث

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)283( وَ عَنْ أ

ً
سْل

َ
هُ غ

ُ
سِل
ْ
رِجُ دَرَنَهُ وَ يغ

ْ
نَ وَ يُخ

َ
بَد
ْ
ي ال

ِّ
وَ هُوَ ينَق

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 103

]169[في الربو
نَانِيِّ عَنِ  دِ بْنِ سِنَانٍ السِّ الِدٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
 بْنُ خ

ُ
د بِي مُحَمَّ

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
رٍ أ
َ
بُو جَعْف

َ
)284( أ

ى  يْتُ حَتَّ
َ
ا مَش

َ
 إِذ
ٌ
دِيد

َ
هُ يُصِيبُنِي رَبْوٌ ش هِ إِنَّ

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
ه1ِق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
لِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
ال

 
َ
ال
َ
 ق
ِ
اح
َ
ق
ِّ
 الل

َ
بْوَال

َ
هُ أ
َ
ــرَبْ ل

ْ
 اش

ُ
ل
َّ
ض
َ
 يَا مُف

َ
ال
َ
 فِي مَوْضِعَيْنِ ق

َ
ةِ مَا بَيْنَ دَارِي وَ دَارِك

َ
سْــتُ فِي مَسَــاف

َ
مَا جَل رُبَّ

َ
ل

1. به طورک ل یمهمترین فوائدیک ه در طب قدیم برای »البان اللقاح« شمرده‌اند، در عبارات زیر قابل مشاهده است: 

درک تاب فردوس الحکمة نوشته)عل یبن سهل الطبری، متوف ی260( چنین آمده است: 

ثم‏ لبن‏ اللقاح‏ فإنه يغذو البدن و يلين البطن و يزيد في الباه و ينفع من الاستسقاء لا سيما إذا شرب مع بوله.)فردوس الحکمة ف یالطب، 

ص274( و نیز: لبن‏ اللقاح‏ فيه حرارة و ملوحة و له خفة، و ينفع من البواسير و الاستسقاء و الدبيلة و يهيج شهوة الطعام و الباه‏.)همان، 

ص395(. هم چنین زکریای رازی در المنصوری ف یالطب)ص141( م‌یگوید: و لبن‏ اللقاح‏ يسقى في أوجاع الكبد و فساد المزاج‏.

رِجُ 
ْ
نَ وَ يُخ

َ
بَد
ْ
ي ال

ِّ
لذا بر این اساس در تفسیر روایات این قسمت بر پایه طب قدیم م‌یتوان این احتمال را مطرحک ردک ه مراد از » وَ هُوَ ينَق

 « چیزی شبیه بیماری استسقاء)پرنوشی یا Polydipsia( استک ه در طب قدیم هم »لبن اللقاح« برای آن تجویز 
ً
سْل

َ
هُ غ

ُ
سِل
ْ
دَرَنَهُ وَ يغ

م‌یشــده است. در واقع چون آب آوردگ یشــکم و امثال آن)که از علائم بیماری استسقاء است( با مصرف این ماده بر طرف م‌یشده 

است، چنین تعبیر »پاکک ردن بدن و خارجک ردن آلودگ یآن و شستن آن‌ها«، از نظر عرف یصحیح به نظر م‌یرسد. گویا تصورشان این 

بوده استک ه »لبن اللقاح« آب آوردگ‌یها را از خارج مک‌یند و م‌یشوید.

همچنین چیزیک ه به تعبیر زکریا رازی برای حل مشکل »فساد مزاج« مناسب باشد، م‌یتوان به عنوان ماده‌ای مفید برای بر طرفک ردن 

هر مشکل بدن مناسب دانست.

لذا در مجموع مطالب روایات این باب، با تصور طب قدیم، همخوان یخوب یدارد.

2. شیر شتر دارای خواص سم زدا ییو نیز تقویتک ننده سیستم ایمن یاست و لذا با مضامین روایات این باب قرابت دارد.

M. QuitaSalwaA.F. KurdiLina, Antigenotoxic and anticytotoxic effect of camel milk in mice treated 

with cisplatin, Saudi Journal of Biological Sciences, Volume 17, Issue 2, April 2010, Pages 159-166.

YongpingWenbQiuwenHeaJiaDingaHuiyanWangaQiangchuanHouaYiZhengaChangkunLiaYuzhuMaa-

HepingZhangaLai-YuKwoka, Cow, yak, and camel milk diets differentially modulated the systemic im-

munity and fecal microbiota of ratsScience Bulletin, Volume 62, Issue 6, 30 March 2017, Pages 405-

414.

هِ عَنْ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
3. درک تابک افی)ج6، ص338( نســخه دیگری از همین مطلب چنین آمده اســت: عِد

 دَاءٍ وَ عَاهَةٍ 
ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
 شِف

ِ
اح
َ
ق
ِّ
بَانُ الل

ْ
ل
َ
ونَ أ

ُ
ول
ُ
نَا يَق

َ
يَاخ

ْ
ش
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال
َ
حُسَيْنِ ق

ْ
هِ بْنِ ال

َّ
صْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الل

َ
عَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أ

ُ
 بْنِ ش

ِ
نُوح

هَا. همین طورک ه م‌یبینید در اینجا مطلب از امام 1 نقل نشده است.
ُ
بْوَال
َ
نِ أ

َ
بَط
ْ
وَ لِصَاحِبِ ال
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هُ دَائِي‏1

َّ
مَسَحَ الل

َ
 ف
َ
لِك

َ
رِبْتُ ذ

َ
ش
َ
ف

 
َ
سْبَاطٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاق

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُ ق بِّ

َ
مُتَط

ْ
)285( إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِرْحَانَ ال

سْنَا 
َ
جَل
َ
 ف
َ
ال
َ
بِيثِ ق

َ
خ
ْ
اءِ ال

َّ
رَجَ بِيُونُسَ مِنَ الد

َ
 خ
ْ
د
َ
ه1ِوَ ق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
يْنَا أ

َ
ت
َ
الا: أ

َ
ارٍ ق رِ بْنِ عَمَّ

ْ
 وَ بِش

َ
بْن2ِ إِسْــمَاعِيل

 لِيُونُسَ 
َ
ال
َ
ق
َ
ةِ ف قِصَّ

ْ
بَرْنَاهُ بِال

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
َ
اك
َ
 وَ مَا ذ

َ
ال
َ
 ق
ُّ
ط
َ
لِهَا ق

ْ
مْ نُصَبْ بِمِث

َ
 ل
ً
صِبْنَا مُصِيبَة

ُ
هُ أ
َّ
 الل

َ
حَك

َ
صْل

َ
نَا أ
ْ
ل
ُ
ق
َ
يْهِ ف

َ
بَيْنَ يَد

هُ 
َّ
هُ يَا الل

َّ
هُ يَا الل

َّ
 يَا الل

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
هْلِ بَيْتِهِ ث

َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
يْهِ وَ صَل

َ
نِ عَل

ْ
ث
َ
هَ وَ أ

َّ
مَّ احْمَدِ الل

ُ
عَتَيْنِ ث

ْ
 رَك

ِّ
رْ وَ صَل هَّ

َ
تَط
َ
مْ ف
ُ
ق

 
ُ
حَد

َ
 يَا أ

ُ
حَد

َ
 يَا أ

ُ
حَد

َ
 يَا أ

ُ
 يَا وَاحِد

ُ
 يَا وَاحِد

ُ
يَــا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا وَاحِد

رَ 
َ
د
ْ
ق
َ
ادِرِينَ يَا أ

َ
ق
ْ
رَ ال

َ
د
ْ
ق
َ
احِمِينَ يَا أ رْحَمَ الرَّ

َ
احِمِينَ يَا أ رْحَمَ الرَّ

َ
احِمِينَ يَا أ رْحَمَ الرَّ

َ
 يَا أ

ُ
 يَا صَمَد

ُ
 يَا صَمَد

ُ
يَا صَمَد

 
َ
عَوَاتِ يَا مُنْزِل

َّ
مِينَ يَا سَــامِعَ الد

َ
عَال
ْ
مِينَ يَا رَبَّ ال

َ
عَال
ْ
مِينَ يَا رَبَّ ال

َ
عَال
ْ
ادِرِينَ يَا رَبَّ ال

َ
ق
ْ
رَ ال

َ
د
ْ
ق
َ
ادِرِيــنَ يَا أ

َ
ق
ْ
ال

ي   عَنِّ
ْ
يْرَ الخِْرَةِ وَ اصْرِف

َ
نْيَا وَ خ

ُّ
يْرَ الد

َ
عْطِنِي خ

َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
يْرَاتِ صَل

َ
خ
ْ
اتِ يَا مُعْطِيَ ال

َ
بَرَك
ْ
ال

وَ 
َ
1ف

ُ
ادِق مَرَنِي بِهِ الصَّ

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
حْزَنَنِي ق

َ
مْرُ وَ أ

َ ْ
نِي ال

َ
اظ
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
هِبْ مَا بِي ف

ْ
ذ
َ
رَّ الخِْرَةِ وَ أ

َ
نْيَا وَ ش

ُّ
رَّ الد

َ
ش

ةِ
َ
ال
َ
خ  النُّ

ُ
ل
ْ
ي مِث رَ عَنِّ

َ
نَاث
َ
ى ت مَدِينَةِ حَتَّ

ْ
رَجْنَا مِنَ ال

َ
هِ مَا خ

َّ
الل

]170[حبابة الوالبية و داء الخبيثة
هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
نْتُ عِنْد

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
يِّ ق

ِّ
ق عَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ الرَّ

ْ
نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)286( أ

بْنَا مِنْ  تَعَجَّ
َ
حَرَامِ ف

ْ
لِ وَ ال

َ
حَل

ْ
 فِي ال

َ
تْهُ عَنْ مَسَــائِل

َ
ل
َ
سَــأ

َ
رَةً ف يِّ

َ
انَتْ خ

َ
 وَ ك

ُ
ة وَالِبِيَّ

ْ
 ال
ُ
تْ حَبَابَة

َ
ل
َ
خ
َ
د
َ
ادِق1ِف الصَّ

‏
َ
يْتُمْ مَسَائِل

َ
 رَأ
َ
نَا أ
َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ْ
مَسَائِلِ إِذ

ْ
 ال
َ
ك
ْ
حُسْنِ تِل
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تْ 
َ
سَال

َ
 ف
َ
ال
َ
بِنَا ق و

ُ
ل
ُ
 فِي عُيُونِنَا وَ ق

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
رَت

ِّ
 وُق
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
اك
َ
نَا فِد

ْ
نَا جُعِل

ْ
ل
ُ
ق
َ
ةِ؟ ف وَالِبِيَّ

ْ
 ال
َ
حْسَــنَ مِنْ مَسَائِلِ حَبَابَة

َ
أ

دْوَاءِ 
َ ْ
هَرَ بِي مِنَ ال

َ
 ظ
ْ
د
َ
هِ دَاءٌ ق

َّ
تْ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
تَا؟ ق

َ
 سَال

ْ
د
َ
رَ ىعَيْنَيْكِ ق

َ
1مَا لِي أ

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
ق
َ
دُمُوعُهَا ف

وْ 
َ
 وَ ل
ُ
ة
َ
بِيث
َ
خ
ْ
صَابَتْهَا ال

َ
 أ
ْ
د
َ
ونَ ق

ُ
ول
ُ
 بَيْتِي يَق

َ
هْل

َ
رَابَتِي وَ أ

َ
وْلِيَاءَ وَ إِنَّ ق

َ ْ
نْبِيَاء3َوَ ال

َ ْ
صِيبُ ال

ُ
انَتْ ت

َ
تِي ك

َّ
ــةِ ال

َ
بِيث
َ
خ
ْ
ال

1. خاصیت دارو ییبول لقاح برای درمان تنگ ینفس درک تب طب قدیم نیز موجود اســت. برای نمونه در منهاج البیان فیمای ســتعمله 

ا مائي، لا يحدث 
ّ
قاح: اذو هي النّوق، و هي أقل الألبان دســومة و جبنيّة، و هو رقيق جد

ّ
الانســان)ص721( م‌یگوید: ]2014[ لبن الل

سددا كغيره من الألبان لقلة جبنيّته. ينفع من الرّبو.

2. صحیح اســحاق و اسماعیل است زیرا درک تاب مناقب آل اب یطالب)ج4، ص232( نســخه دیگری از همین روایت چنین آمده 

هَ وَ 
َّ
 الل

َ
مَّ حَمِد

ُ
عَتَيْنِ ث

ْ
ى رَك

َّ
صَل

َ
ى جَبْهَتِهِ ف

َ
 إِل
ُ
ادِق رَ الصَّ

َ
نَظ
َ
بَيَاضِ ف

ْ
ى ال

َ
 وَجْهُ يُونُسَ إِل

َ
هُ اسْتَحَال نَّ

َ
ارٍ أ  وَ يُونُسُ بَنُو عَمَّ

ُ
 وَ إِسْمَاعِيل

ُ
است: إِسْحَاق

احِمِينَ  رْحَمَ الرَّ
َ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا أ

َّ
هُ يَا الل

َّ
هُ يَا الل

َّ
 يَا الل

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
بِيِّ وَ آلِهِ ث ى النَّ

َ
ى عَل

َّ
يْهِ وَ صَل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ

هِبْ 
ْ
ذ
َ
رَّ الخِْرَةِ وَ أ

َ
نْيَا وَ ش

ُّ
رَّ الد

َ
ي ش  عَنِّ

ْ
بِينَ وَ اصْرِف يِّ

َّ
اهِرِينَ الط

َّ
هْلِ بَيْتِهِ الط

َ
ى أ

َ
دٍ وَ عَل ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
يْرَاتِ صَل

َ
خ
ْ
عَوَاتِ يَا مُعْطِيَ ال

َّ
يَا سَمِيعَ الد

حَكِيمُ بْنُ مِسْكِينٍ 
ْ
 ال
َ
ال
َ
هَبَ ق

َ
ةِ وَ ذ

َ
ال
َ
خ  النُّ

َ
ل
ْ
رَ عَنْ وَجْهِهِ مِث

َ
نَاث
َ
ى ت مَدِينَةِ حَتَّ

ْ
رَجْنَا مِنَ ال

َ
هِ مَا خ

َّ
وَ الل

َ
 ف
َ
ال
َ
حْزَنَنِي ق

َ
 وَ أ

َ
لِك

َ
نِي ذ

َ
اظ
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
ي مَا بِي ف عَنِّ

ــيْ‏ء. بر این اســاس راوی از اسحاق بن عمار و برادرانش هم »حکم بن مسیکن« 
َ
يْسَ فِي وَجْهِهِ ش

َ
 وَ ل

َ
مَّ انْصَرَف

ُ
 بِوَجْهِهِ ث

َ
بَيَاض

ْ
يْتُ ال

َ
وَ رَأ

اســتک ه درک تب اربعه 11 بار از اسحاق بن عمار نقلک رده است و عل یبن اسباط نیز از معروف‌ترین راویان از اوست. پیشتر در ص 

102 نسخه دیگری از این روایت گذشت.
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َ
لِك

َ
 بِذ

ُ
هِ سُــرِرْت

َّ
نَا وَ الل

َ
هِبُ عَنْهَا وَ أ

ْ
ى يُذ

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
انَ الل

َ
ك
َ
هَا ف

َ
عَا ل

َ
د
َ
اعَةِ ل

َّ
 الط

َ
رُوض

ْ
تْ مَف

َ
ال
َ
مَا ق

َ
انَ صَاحِبُهَا ك

َ
ك

صَابَتْكِ؟ 
َ
[ أ
ْ
د
َ
وا ق

ُ
ال
َ
1قال أقدم ]ق

ُ
ادِق هَا الصَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
الِحِينَ ف هُ دَاءُ الصَّ نَّ

َ
 وَ أ

ٌ
ارَات

َّ
ف
َ
مْحِيصٌ وَ ك

َ
هُ ت نَّ
َ
وَ عَلِمْتُ أ

لِي دَارَ 
ُ
 ادْخ

َ
ال
َ
ق
َ
انَ ف

َ
يُّ دُعَاءٍ ك

َ
دْرِي أ

َ
يْ‏ءٍ مَا أ

َ
تَيْهِ بِش

َ
ف
َ
1ش

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ك حَرَّ

َ
 ف
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
تْ نَعَمْ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
ال
َ
ق

 فِي 
َ
رِهَا وَل 

ْ
مْ يَبْقَ فِي صَد

َ
امَتْ وَ ل

َ
مَّ ق
ُ
تْ عَنْ ثِيَابِهَا ث

َ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
تْ ف

َ
ل
َ
خ
َ
د
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
َ
ى جَسَدِك

َ
رِينَ إِل

ُ
نْظ
َ
ى ت سَــاءِ حَتَّ النِّ

ى بِإِمَامَتِه‏1ِ
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
ى الل

َ
بُ إِل رَّ

َ
ذِي يَتَق

َّ
ا ال
َ
هُمْ هَذ

َ
ولِي ل

ُ
يْهِمْ وَ ق

َ
هَبِي الْنَ إِل

ْ
 اذ
َ
ال
َ
ق
َ
يْ‏ءٌ ف

َ
جَسَدِهَا ش

بَرَصَ وَ 
ْ
ى عَنْهُ ال

َ
عَال
َ
ــهُ ت

َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
رٍ أ
َ
حْمِ بَق

َ
 بِل
ً
 مَرَقا

َ
ل
َ
ك
َ
ل1ِ‏: مَــنْ أ وَّ

َ ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بِي ال

َ
)287( وَ عَنْ أ

ام‏2َ
َ
جُذ

ْ
ال

]171[الداء الخبيث‏
‏: جَاءَ 

َ
ال
َ
3 ق
ٍ
رِيع

َ
لِيلِ عَنْ ذ

َ
خ
ْ
انَ بْنِ ال

َ
ــاذ

َ
 بْنُ زَيْدٍ عَنْ ش

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
حَسَــنُ بْنُ ال

ْ
)288( ال

 طِينَ الجير 
َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
 ف
ُ
بِيــث

َ
خ
ْ
اءُ ال

َّ
صَابَهُ الد

َ
نَّ بَعْضَ مَوَالِيهِ أ

َ
يْهِ أ
َ
ا إِل
َ
ــك

َ
ش
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
رَجُــل

َ
بَرَأ
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
رَبَهُ ق

ْ
يَش
َ
رِ ف

َ
مَط

ْ
حَيْرِ[4 بِمَاءِ ال

ْ
]ال

هِ 
َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
حَرِير5ِ ق

ْ
بِيثِ مِنْ طِينِ ال

َ
خ
ْ
اءِ ال

َ
عَ لِد

َ
نْف
َ
ــيْ‏ءٍ أ

َ
‏: مَا مِنْ ش

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
)289( وَ عَنْه1ُأ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
بٌ إِنْ ش هُ نَافِعٌ مُجَرَّ إِنَّ

َ
رِ ف
َ
ث
َ ْ
لِي بِهِ مَوْضِعَ ال

ْ
ط
َ
رِ وَ ت

َ
مَط

ْ
رَبُهُ بِمَاءِ ال

ْ
ش
َ
 ت
َ
ال
َ
هُ ق
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 نَأ

َ
يْف

َ
ك

]172[للأمان من الجذام‏
طِين6ٍ عَنْ‏

ْ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
الٍ وَ ال

َّ
ض
َ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)290( إِبْرَاهِيمُ ق
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عْرُ 
َّ
جَنْبِ وَ الش

ْ
 ال
ُ
‏: سَعَة

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ارٍ عَنْ أ  بْنِ عَمَّ

َ
انَ بْنِ مُسْــلِمٍ عَنْ إِسْــحَاق

َ
سَعْد

1. مضمون ماجرای بیماری حبابة الوالبیة و شــفای او به دعای امام 1 در ســائر مصادر روا یینیز بیان شــده است. برای نمونه رک: 

بصائر الدرجات، ج1، ص270 و از نقل بصائر روشن م‌یشودک ه او گرفتار نوع یبرص بوده است.

2. این روایت ربط یبه عنوان باب ندارد مگر اینکه به مناســبت اینکه بیماری حبابة والبیة چیزی شــبیه برص بوده است، اینجا درمان ی

برای آن ذکر شده است.

3. ظاهرا صحیح ذریح محارب یاست.

 
َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
مَرَ أ

َ
أ
َ
بَرَصَ ف

ْ
ه1ِال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ــك

َ
4. همین مضمون درک تاب مکارم الاخلاق)ص384( چنین نقل شــده است: ش

بَرَأ.ک ه از این روایت و نیز روایت بعدی روشن م‌یشودک ه ظاهرا نسخه صحیح »طین 
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
ف
َ
مَاءِ ف حُسَــيْن1ِبِمَاءِ السَّ

ْ
بْرِ ال

َ
طِينَ ق

الحائر« استک ه مراد همان »گل مبارک قبر امام حسین 1« است.

5. به حاشیه قبل یرجوع شود.

6. ظاهرا در هر دو مورد »الحســن« درست است نه »الحسین« به دلیل نقل الحسن بن عل یبن فضال و الحسن بن عل یبنی قطین از 

سعدان بن مسلم. رک: تهذیب، ج6، ص113 و نیز محاسن، ج1، ص28.
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امِ‏1

َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال
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نْفِ أ

َ ْ
ونُ فِي ال

ُ
ذِي يَك
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َ
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هَبُ عَنْك
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نَــا أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جُعْفِــيُّ ق

ْ
 بْنُ عُمَرَ ال

ُ
ــل

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

يَهُودُ 
ْ
 عُوفِيَتِ ال

َ
ال
َ
امَ وَ ق

َ
جُذ

ْ
 ال
ُ
ك هُ يُحَــرِّ إِنَّ

َ
دِ ف
َ
د
ُ
غ
ْ
 ال
َ
ل
ْ
ك
َ
مْ وَ أ

ُ
اك هِ-‏: إِيَّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
ال

وا عَنْه‏ُ
ُ
ل
ُ
ف
ْ
غ
َ
 ت
َ
 وَل 

َ
عَافِيَة

ْ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ومِينَ ف

ُ
مَجْذ

ْ
يْتُمُ ال

َ
ا رَأ
َ
 إِذ
َ
ال
َ
دِ وَ ق

َ
د
ُ
غ
ْ
 ال
َ
ل
ْ
ك
َ
لِتَرْكِهِمْ أ
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دٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ  ى بْــنِ مُحَمَّ
َّ
دٍ عَنْ مُعَل حُسَــيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
1. روایت دیگری در این مضمون درک افی)ج6، 479( چنین آمده اســت: ال

انِ  جُرُبَّ
ْ
 ال
ُ
: سَعَة

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
يِّ عَنْ أ مِّ

ُ
ق
ْ
ادٍ عَنْ عَلِيٍّ ال فِ بْنِ حَمَّ

َ
ل
َ
طِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خ

ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
اسِ عَنِ ال عَبَّ

ْ
ال

يَد. بر اساس این 
ْ
جَيْبِ وَ ال

ْ
 وَاسِعَ ال

َّ
مِيصِي إِل

َ
رَ ىق

َ
 ت
َ
ــاعِرِ- وَل 

َّ
 الش

َ
وْل
َ
 مَا سَــمِعْتَ ق

َ
 أ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
امِ ث

َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
نْفِ أ

َ ْ
ــعْرِ فِي ال

َّ
 الش

ُ
وَ نَبَات

روایتک ه صریح اســتک ه مراد »جربان«ی ا همان »جیب« است، معلوم م‌یشودک ه متن روایت در طب الائمة تصحیف شده است و 

صحیح »الجنب«، »الجیب« است.

2. در طب قدیم اینکه شلغم بر طرفک ننده جذام باشد،ی افت نشد.

صْحَابِهِ 
َ
 عَنْ بَعْضِ أ

َ
ورَمَة

ُ
دِ بْنِ أ 3. در محاسن برقی)ج2، ص525( مشابه همین متن به چند سند مقابل چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

 عَنْ 
َ
ة
َ
هِ بْنِ جَبَل

َّ
مُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الل

ْ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ ال

َ
بِي يُوسُــف

َ
جَمِ عَنْهُ عَنْ أ

ْ
ــل

َّ
ذِيبُوهُ بِالش

َ
أ
َ
امِ ف

َ
جُذ

ْ
 مِنَ ال

ٌ
 وَ فِيهِ عِرْق

َّ
قٍ إِل

ْ
ل
َ
: مَا مِنْ خ

َ
ال
َ
عَهُ ق

َ
رَف

ه1ِو نیز: 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لٍ عَنْ أ

َ
بَرَنِي زِيَادُ بْنُ بِل

ْ
خ
َ
 أ
َ
ال
َ
بِ ق مُسَيَّ

ْ
عُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

ْ
ارِيِّ عَنِ ال يَّ ه‏. و نیز: عَنْهُ عَنِ السَّ

َ
ل
ْ
بِي حَمْزَةَ مِث

َ
عَلِيِّ بْنِ أ

بِي عَبْدِ 
َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
عَه‏. درک افی)ج6، ص372( به چند سند مقابل آمده است: عِد

َ
مُهْتَدِي رَف

ْ
عَزِيزِ بْنِ ال

ْ
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ ال

مُبَارَكِ‏[ عَنْ 
ْ
هِ بْنِ ال

َّ
مُبَارَكِ ]عَنْ عَبْدِ الل

ْ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ ال

َ
وبَ بْنِ يَزِيد

ُ
ه1ِو عَنْهُ عَنْ يَعْق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
عَهُ إِل

َ
مُهْتَدِي رَف

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ عَنْ عَبْدِ ال

َّ
الل

دِ بْنِ  حُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّ
ْ
حَسَــنِ بْنِ ال

ْ
ه1ِو عَنْهُ عَنِ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

َ
ال
َ
وْ ق
َ
حَسَــن1ِأ

ْ
بِي ال

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
ة
َ
هِ بْنِ جَبَل

َّ
عَبْدِ الل

ه1ِ.
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ سِنَانٍ عَمَّ
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]175[النظر إلى أهل البلاء
عِيدِيِّ عَنْ  دِ بْنِ سِنَانٍ السَّ نَا مُوسَــى بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْرَفِيُّ ق اهِرُ بْنُ حَرْبٍ الصَّ

َ
)296( ط

إِنَّ 
َ
ومِينَ ف

ُ
مَجْذ

ْ
ءِ وَ ال

َ
بَل
ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
رَ إِل

َ
ظ دِيمُوا النَّ

ُ
 ت
َ
هِ-‏:ل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
دٍ عَنْ أ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
جَعْف

 يَحْزُنُهُمْ‏1
َ
لِك

َ
ذ

هْلِ 
َ
ى أ

َ
رِ إِل

َ
ظ وا مِنَ النَّ

ُّ
قِل
َ
هِ-‏: أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ادِق1ِعَنْ آبَائِهِ ق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)297( وَ عَنْ أ

صَابَهُمْ‏
َ
مْ مَا أ

ُ
 يُصِيبُك

َ
يَل 

ْ
مَش

ْ
سْرِعُوا ال

َ
أ
َ
مْ بِهِمْ ف

ُ
ا مَرَرْت

َ
يْهِمْ وَ إِذ

َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
ءِ وَل 

َ
بَل
ْ
ال

]176[أخذ الشارب و الشعر في الأنف‏
بِي عَبْدِ 

َ
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ عَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
نَا زِيَادُ بْنُ مَــرْوَانَ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
 بْنُ بَصِيرٍ ق

ُ
حْمَــد

َ
)298( أ

عْرُ فِي 
َّ
امِ وَ الش

َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
ى ال

َ
جُمُعَةِ إِل

ْ
ارِبِ مِنَ ال

َّ
 الش

ُ
ذ
ْ
خ
َ
مُؤْمِنِين1َ‏: أ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
الل

2 يْضاً
َ
مَانٌ مِنْهُ أ

َ
نْفِ أ

َ ْ
ال

]177[في الذباب‏
دٍ عَنْ عُمَرَ  نَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
[ ق
َ
ورَمَة

ُ
 بْنُ أرومة ]أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
)299( سَهْل

مْ 
ُ
حَدِك

َ
بَابُ فِي إِنَاءِ أ

ُّ
عَ الذ

َ
ا وَق

َ
هِ-‏: إِذ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
بْنِ شِــمْر3ٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

 
َ
رَابِ وَل 

َّ
مَسْمُومَ فِي الش

ْ
مِسُ جَنَاحَهُ ال

ْ
هُ يَغ نَّ

َ
لِ 
ً
رِ سَمّا

َ
اءً وَ فِي الخْ

َ
 ىجَنَاحَيْهِ شِف

َ
إِنَّ فِي إِحْد

َ
مِسْهُ فِيهِ ف

ْ
يَغ
ْ
ل
َ
ف

مْ‏4
ُ
ك رَّ
ُ
 يَض

َّ
مِسُوهَا لِئَل

ْ
اغ
َ
اءُ ف

َ
ف
ِّ
ذِي فِيهِ الش

َّ
مِسُ ال

ْ
يَغ

سْــرَعَ فِيهِمُ 
َ َ
مُونَل 

َ
 يَعْل

َ
ل 

ُ
اسِ مِنْ حَيْث عِمَةِ النَّ

ْ
ط
َ
عُ فِي أ

َ
ذِي يَق

َّ
بَابُ ال

ُّ
 الذ

َ
ــوْل 

َ
1‏: ل

َ
ــال

َ
)300( وَ ق

بِي عَبْدِ 
َ
صِ بْنِ عُمَــرَ عَنْ أ

ْ
جَهْمِ عَنْ حَف

ْ
بِيهِ عَنْ هَارُونَ بْــنِ ال

َ
1.ک افــی)ج2، ص98( مضمون متفاوت یچنین آمده اســت: عَنْهُ عَــنْ أ

 يَحْزُنُهُمْ. درک تب عامة از جمله مســند 
َ
لِك

َ
إِنَّ ذ

َ
سْــمِعُوهُمْ ف

ُ
 ت
َ
هَ وَل 

َّ
وا الل

ُ
احْمَد

َ
ءِ ف

َ
بَل
ْ
 ال
َ
هْل

َ
يْتُمْ أ

َ
ا رَأ
َ
هِ-إِذ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
الل

احمد)ج1، ص78( این مضمون بسیار نقل شده است: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إلى المجذمين. ول یتعلیل 

موجود در روایت اینجا در روایات عامةی افت نشد.

 بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
2. درک تاب خصال)ج1، ص39( مشــابه این روایت در قسمت »اخذ الشارب« چنین آمده اســت: حَد

لِيمُ 
ْ
ق
َ
: ت
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تَرِيِّ عَنْ أ

ْ
بَخ
ْ
صِ بْنِ ال

ْ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَف

َ
دِ بْنِ أ بِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
رَضِيَ الل

امِ. مشابه این روایت در قسمت »الشعر ف یالانف« در مجموعه ورام)تنبیه 
َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
ى جُمُعَةٍ أ

َ
ارِبِ مِنْ جُمُعَةٍ إِل

َّ
 الش

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ارِ وَ أ

َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
ال

ام‏. و نیز در 
َ
جُذ

ْ
مَانٌ مِنَ ال

َ
نْفِ أ

َ ْ
ــعْرُ فِي ال

َّ
الخواطر و نزهة النواظر()ج2، ص118( در ضمنی ک روایت طولان یچنین آمده اســت: الش

حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ 
ْ
اسِ عَنِ ال عَبَّ

ْ
دٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ ال ى بْنِ مُحَمَّ

َّ
دٍ عَنْ مُعَل حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
کتابک افی)ج6، ص479( چنین آمده است: ال

مَانٌ 
َ
نْفِ أ

َ ْ
عْرِ فِي ال

َّ
 الش

ُ
انِ وَ نَبَات جُرُبَّ

ْ
 ال
ُ
: سَعَة

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
يِّ عَنْ أ مِّ

ُ
ق
ْ
ادٍ عَنْ عَلِيٍّ ال فِ بْنِ حَمَّ

َ
ل
َ
طِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خ

ْ
يَق

يَد.
ْ
جَيْبِ وَ ال

ْ
 وَاسِعَ ال

َّ
مِيصِي إِل

َ
رَ ىق

َ
 ت
َ
اعِرِ- وَل 

َّ
 الش

َ
وْل
َ
 مَا سَمِعْتَ ق

َ
 أ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
امِ ث

َ
جُذ

ْ
مِنَ ال

3. صحیح عمرو بن شمر استک ه راوی معروف آثار جابر بنی زید جعف یاست. رک: نجاشی، ص128.

4. این مضمون در روایات عامة معروف اســت و در معتبرترینک تب حدیث آن‌ها آمده اســت. برای نمونه رک: صحیح بخاری، ج4، 

ص100 و ج7، ص33 و سنن ابن ماجه، ج2، ص1159 و سنن اب یداود، ج2، ص216.



297ابتمتن ک

ام‏ُ
َ
جُذ

ْ
ال

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
ل 

ُ
بَابَ مِنْ حَيْث

ُّ
ونَ الذ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
اسَ يَأ نَّ النَّ

َ
 أ
َ
ــوْل 

َ
‏: ل
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال )301( وَ عَــنْ مُحَمَّ

تُهُمْ‏ جُذِمَ عَامَّ
َ
 ل
َ
ال
َ
وْ ق
َ
جُذِمُوا أ

َ
ل
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]178[في الزكام‏
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ  ــانَ عَنْ حَمَّ عَزِيزِ بْنُ حَسَّ

ْ
 ال
ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
)302( عَلِيُّ بْنُ ال

انَ 
َ
ك
َ
عْلِمْنِي ف

َ
أ
َ
دِي ف

َ
وْل
َ
 مِنْ أ

ٌ
حَــد

َ
ا زُكِمَ أ

َ
دِهِ إِذ

َ
وْل
َ
بِ أ  لِمُؤَدِّ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
‏: عَنْ أ

ِ
جِسْــتَانِي هِ السِّ

َّ
الل

 
ً
يْئا
َ
يَّ ش

َ
رُدَّ عَل

َ
مْ ت
َ
ل
َ
 ف
َ
مْتُك

َ
عْل
َ
 أ
ْ
د
َ
ا وَ ق

َ
 بِهَذ

َ
مَك

ِّ
عَل
ُ
نْ أ
َ
نِي أ

َ
مَرْت
َ
بُ أ مُؤَدِّ

ْ
 ال
ُ
ول

ُ
يَق
َ
 ف
ً
ــيْئا

َ
يْهِ ش

َ
 يَرُدُّ عَل

َ
ل
َ
بُ يُعْلِمُهُ ف مُؤَدِّ

ْ
ال

ام1ِ‏
َ
ك هُ بِالزُّ

َّ
عَهُ الل

َ
ا هَاجَ دَف

َ
إِذ
َ
امِ ف

َ
جُذ

ْ
 مِنَ ال

ٌ
 وَ بِهِ عِرْق

َّ
حَدٍ إِل

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل  إِنَّ

َ
ال
َ
ق

]179[في أكل الدراج‏
رٍ عَنْ 

َ
حَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْف

ْ
عْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق )303( مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّ

لِ 
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
هُ ف
ُ
يْظ
َ
 غ
َّ
نْ يَقِــل

َ
هُ أ ‏: مَنْ يَسُــرُّ

ُ
ول

ُ
هِ-يَق

َّ
 الل

َ
 سَــمِعْتُ رَسُــول

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
مُؤْمِنِين1َأ

ْ
مِيرِ ال

َ
آبَائِهِ عَنْ أ
اجَ‏2و3 رَّ

ُّ
الد

اجَ‏ رَّ
ُّ
لِ الد

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
هُ ف مُّ

َ
رَ غ

ُ
ث
َ
ؤَادَه4ُ وَ ك

ُ
ى ف

َ
تَك
ْ
)304( وَ عَنْهُ-‏: مَنِ اش

صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ 
َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
1. درک تابک افی، ج8، ص382و283، چند روایت پشــت ســر هم به این صورت آمده است: 577- عِد

 مَا مِنْ 
ُ
ول

ُ
امِ وَ يَق

َ
ك اوَ ىمِنَ الزُّ

َ
 يَتَد

َ
هِ-ل

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُــول

َ
: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
عُونَهُ إِل

َ
يْرِهِمَا يَرْف

َ
لِيِّ وَ غ

َ
وْف  وَ النَّ

ٍ
رِ بْنِ صَالِح

ْ
زِيَادٍ عَنْ بَك

بِي عُمَيْرٍ عَنْ 
َ
دِ بْنِ عِيسَــى عَنِ ابْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د مَعَهُ. 578- مُحَمَّ

َ
امُ ق

َ
ك صَابَهُ الزُّ

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
امِ ف

َ
جُذ

ْ
 مِنَ ال

ٌ
 وَ بِهِ عِــرْق

َّ
حَــدٍ إِل

َ
أ

هُ. 
ُ
يُزِيل

َ
اءِ ف

َّ
ى الد

َ
 عَل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
هُ الل

ُ
 يَبْعَث

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 مِنْ جُنُودِ الل

ٌ
امُ جُنْد

َ
ك هِ-الزُّ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
امِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
هِش

هِ-مَا 
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
عَهُ إِل

َ
حَمِيدِ بِإِسْنَادِهِ رَف

ْ
دِ بْنِ عَبْدِ ال حَسَنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ ال

ُ
د 579- مُحَمَّ

هُ 
َّ
 الل

َ
ط
َّ
سِ سَل

ْ
أ ذِي فِي الرَّ

َّ
 ال
ُ
عِرْق

ْ
ا هَاجَ ال

َ
إِذ
َ
بَرَصَ ف

ْ
جُ ال نِهِ يُهَيِّ

َ
 فِي بَد

ٌ
امَ وَ عِرْق

َ
جُذ

ْ
جُ ال سِهِ يُهَيِّ

ْ
 فِي رَأ

ٌ
انِ عِرْق

َ
 وَ فِيهِ عِرْق

َّ
دِ آدَمَ إِل

ْ
حَدٍ مِنْ وُل

َ
مِنْ أ

اءِ 
َّ
 مَا فِيهِ مِنَ الد

َ
ى يَسِيل  حَتَّ

َ
مَامِيل

َّ
يْهِ الد

َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
ط
َّ
جَسَدِ سَل

ْ
ذِي فِي ال

َّ
 ال
ُ
عِرْق

ْ
ا هَاجَ ال

َ
اءِ وَ إِذ

َّ
 مَا فِيهِ مِنَ الد

َ
ى يَسِيل امَ حَتَّ

َ
ك يْهِ الزُّ

َ
 عَل

َّ
عَزَّ وَ جَل

سِ. در طب النبی)ص32( نیز چنین 
ْ
أ  فِي الرَّ

ٌ
ول

ُ
ض
ُ
امُ ف

َ
ك  الزُّ

َ
ال
َ
عَافِيَةِ وَ ق

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
يَحْمَدِ الل

ْ
ل
َ
 ف
َ
 وَ دَمَامِيل

ً
اما
َ
مْ بِهِ زُك

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 ىأ

َ
ا رَأ
َ
ــإِذ

َ
ف

 
َ
عُ عُرُوق

َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
 ف
َ
عَال امِ وَ السُّ

َ
جُذ

ْ
 ال
َ
عُ عُرُوق

َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
امَ ف

َ
ك عَمَى وَ الزُّ

ْ
 ال
ُ
عُ عُرُوق

َ
ط
ْ
هُ يَق إِنَّ

َ
 ف
َ
مَد  الرَّ

ً
رْبَعَة

َ
رَهُوا أ

ْ
ك
َ
 ت
َ
-ل

َ
ال
َ
نقل شده است: وَ ق

بَرَص‏.
ْ
 ال
َ
عُ عُرُوق

َ
ط
ْ
ق
َ
هَا ت إِنَّ

َ
 ف
َ
مَامِيل

َّ
 وَ الد

ِ
الِج

َ
ف
ْ
ال

در اهل عامة نیز این روایت در مواردی آمده است از جمله در صحیح مسلم)ج4، ص411( چنین آمده است: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله مامن أحد الا وفي رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام ف لاتداووا له.

هُ  هِ-مَنْ سَرَّ
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ ارِيُّ عَمَّ ــيَّ 2. این روایت درک افی)ج6، ص312( چنین آمده اســت: السَّ

اج‏. رَّ
ُّ
حْمَ الد

َ
 ل
ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
يْظ
َ
 غ
َّ
نْ يَقِل

َ
أ

3. در طب قدیم یکی از فوائد دراج، افزایش عقل و فهم بیان شــده اســتک ه معمولا با عصبانیت رابط معکوس دارد. رک: قانون، ج1، 

ص411.

4. فائده برای معده درک تب طب قدیم نیز آمده است. در فردوس الحکمة، ص302 م‌یگوید: لحم الدراج ينفع المعدة.
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]180[عوذة للخبل‏
‏: 
َ
ال
َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ ق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انُ بْنُ مُسْلِمٍ ق

َ
نَا سَــعْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
انُ ق

َّ
ط
َ
ق
ْ
مَانُ بْنُ سَــعِيدٍ ال

ْ
)305( عُث

يْتَ  وَ
َ
ا أ
َ
عَاءِ إِذ

ُّ
ا الد

َ
ه1ِادْعُ بِهَذ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
هُ أ
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
بَل
َ
هُ خ

َ
 ل
َ

 عَرَض
ْ
د
َ
ه1ِوَ ق

َّ
بِي عَبْــدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
 رَجُل

َ
ل
َ
دَخ

ةِ   بِعِزَّ
ُ
عُوذ

َ
تِي أ

َ
ظ
َ
نِي فِي مَنَامِي وَ يَق

ْ
ظ
َ
هُمَّ احْف

َّ
وتِ الل

ُ
اغ
َّ
 بِالط

ُ
رْت

َ
ف
َ
هِ وَ ك

َّ
هِ آمَنْتُ بِالل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

َ
ى فِرَاشِك

َ
إِل

ى‏
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
عُوفِيتُ بِإِذ

َ
تُهُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
رُ ق
َ
حْذ

َ
 وَ أ

ُ
جِد

َ
ا أ لِهِ مِمَّ

َ
هِ وَ جَل

َّ
الل

مَّ 
ُ
افِيَةِ ث

َّ
افِعَةِ الش ةِ النَّ

َ
عُوذ

ْ
جُمُعَةِ بِهَذِهِ ال

ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
سَــهُ ل

ْ
 نَف
ْ
ذ يُعَوِّ

ْ
ل
َ
 ف
ٌ
بَل
َ
صَابَهُ خ

َ
‏: مَنْ أ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
)306( وَ عَنْه1ُأ

ةِ 
َ
رَاغِهِ مِنْ صَل

َ
ارِ وَ ف

َ
ف
ْ
 الِسْتِغ

َ
حَرِ بَعْد  السَّ

َ
 عِنْد

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
عَل

ْ
يَف
ْ
 وَ ل
ً
بَدا
َ
يْهِ أ
َ
عُودُ إِل

َ
 ت
َ
ل 

َ
ال
َ
لِ وَ ق وَّ

َ ْ
حَدِيثِ ال

ْ
رَ نَحْوَ ال

َ
ك
َ
ذ

يْلِ‏
َّ
الل

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 108

]181[للفزع‏
 ابْنُ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ بْنِ مَسْــعُودٍ ق

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ائِيُّ ق

َّ
ــرُ بْنُ حَنَانٍ الط

َ
)307( جَعْف

هِ إِنَّ 
َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
جُل هُ الرَّ

َ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
وْلِيَائِهِ وَ ق

َ
ه1ِلِرَجُلٍ مِنْ أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
1 ق بِيُّ

َ
حَل
ْ
انَ ال

َ
مُسْــك

 
َ
ال
َ
عَافِيَةِ ق

ْ
هَا بِال

َ
هَ ل
َّ
عُوَ الل

ْ
د
َ
نْ ت
َ
يْتَ أ

َ
إِنْ رَأ

َ
 ف
ً
 وَ نَهَارا

ً
يْــا

َ
 ل
ً
ثِيرا

َ
زَعُ ك

ْ
ف
َ
هَا ت يْهَا وَ إِنَّ

َ
ــفِقُ عَل

ْ
ش
ُ
هَا وَ أ

َ
 ل
ُّ
رِق
َ
نَا أ
َ
 وَ أ
ً
لِي بِنْتا

‏2
َ
لِك

َ
نْتَفِعُ بِذ

َ
هَا ت إِنَّ

َ
صْدِ ف

َ
ف
ْ
 مُرْهَا بِال

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
هَا ث

َ
عَا ل

َ
د
َ
ف

هِ 
َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
ق
َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
 مِنَ ال

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
هُ ش نَّ

َ
بَاقِر1ِ‏: أ

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
)308( وَ عَنْ أ

هَا فِي 
َ
تُبْهُ ل

ْ
مَّ اك

ُ
 ث
ً
ــرا

ْ
 عَش

ً
ــرا

ْ
يْنِ عَش

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
كِتَابِ وَ ال

ْ
اتِحَةِ ال

َ
هَا بِف

ْ
ذ  عَوِّ

َ
ال
َ
ق
َ
رْوَاحُ ف

َ ْ
هَا ال

َ
 ل
ُ

ض تَعَرَّ
َ
 ت
ً
إِنَّ لِي جَارِيَة

هَبَ 
َ
ذ
َ
امٍ ف يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
 ث
َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
ف
َ
سْلِهَا ف

ُ
وئِهَا وَ غ

ُ
رَابِهَا وَ وُض

َ
ونُ فِي ش

ُ
اهُ وَ يَك رَانٍ وَ اسْقِهَا إِيَّ

َ
جَامٍ بِمِسْــكٍ وَ زَعْف

هُ بِهِ عَنْهَا
َّ
الل

]182[للدم المحترق‏
ادِ بْنِ عِيسَــى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ  نَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لٍ ق

َ
دِ بْنِ هِل )309( عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

ذِي 
َّ
مُحْتَرِقِ ال

ْ
مِ ال

َّ
ا الد

َ
رُهَا مِنْ هَذ

َ
ث
ْ
ك
َ
رُوحَ أ

ُ
ق
ْ
 وَ ال

َ
مَامِيل

َّ
‏: إِنَّ هَذِهِ الد

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِــي عَبْدِ الل

َ
هِ عَنْ أ

َّ
الل

عَظِيمِ 
ْ
هِ ال
َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
ى فِرَاشِهِ أ

َ
ا آوَ ىإِل

َ
 إِذ
ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِك

َ
يْ‏ءٌ مِنْ ذ

َ
يْهِ ش

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
مَنْ غ

َ
انِهِ ف رِجُهُ صَاحِبُهُ فِي إِبَّ

ْ
 يُخ

َ
ل

يْ‏ءٌ مِنَ 
َ
مْ يُؤْذِهِ ش

َ
 ل
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
ا ق
َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
ــرِّ ف

َ
 ذِي ش

ِّ
ل
ُ
ــرِّ ك

َ
اجِرٌ مِنْ ش

َ
 ف
َ
 يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَل 

َ
تِيل 

َّ
اتِ ال امَّ لِمَاتِهِ التَّ

َ
وَ ك

ى‏ 
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 وَ عُوفِيَ فِيهَا بِإِذ

ِ
رْوَاح

َ ْ
ال

1. ظاهرا صحیح »عبد الله بن مســکان عن الحلبی« باشــدک ه در روایات ما به دفعات تکرار شده است و به عنوان مثال طبق آمار نرم 

افزار درایة 1.2، 265 مورد درک تب اربعه تکرار شده است.

2. در طب الائمة)ص110( نیز مشابه این روایت با اضافات یدر انتها آمده است.



299ابتمتن ک

 
ٌ
 بِهِ مُحِيط

َ
مُك

ْ
هُ عِل

َّ
 يَا الل

َ
ؤُك

َ
 آل

َّ
ءَ إِل

َ
 آل

َ
مَامِيلِل 

َّ
عُهُ صَاحِبُ الد

َ
يَبْل
َ
ذٍ ف

َ
اغ
َ
ى ك

َ
تَبُ عَل

ْ
ــرُ: يُك

َ
)310( آخ

 بِهِ كهلسون‏
َ
مُك

ْ
عِل
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]183[في الثؤلول‏
‏: 
َ
ال
َ
ا1عَنْ آبَائِه1ِق

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
عْمَانِ عَنْ أ نَا عَلِيُّ بْنُ النُّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
يْهِ بْنُ عَبْدِ الل وَ

َ
)311( سَعْد

تِي بِهِ 
َّ
ئَالِيلِ ال

َّ
رَةِ الث

ْ
ث
َ
ــاسَ مِنْ ك  النَّ

َ
الِط

َ
نْ يُخ

َ
 يكمنه ]يُمْكِنُه‏ُ[ أ

َ
 وَل 

ً
 مَرْجُوّا

ً
 إِنَّ لِي ابْنا

َ
اك
َ
تُ فِــد

ْ
هُ جُعِل

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ق

 
ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
 عَل
ْ
رَأ
ْ
عِيرَاتٍ وَ اق

َ
ولٍ سَبْعَ ش

ُ
ال
َ
 ث
ِّ
ل
ُ
 لِك

ْ
ذ
ُ
 خ
َ
ال
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بالِ فَقُلْ  وْلِه‏ِ »فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا«1 »وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الِْ ى قَ
َ
اتٍ‏ »إذِا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ« إِل ــعِيرَةٍ سَــبْعَ مَرَّ شَ
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امْسَحْ بِهَا عَل
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ــعِيرَةً ف
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ْ
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ُ
مَّ خ

ُ
يَنْسِــفُها رَبِّ نَسْــفاً فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى‏ فيِها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً «2 ث
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ْ
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ابِع هِ يَوْمَ السَّ

َّ
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و قال بعضهم ينبغي أن يعالج في محاق الشهر يعني إذا استتر الهلال و لم تره فإنه أبلغ للمعالجة و 

أفيد

]184[في السلعة
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 بِهِ ف

ْ
هَرَت

َ
 ظ
ً
عَة
ْ
ــيعَةِ سِــل

ِّ
 مِنَ الش

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
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ة
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ْ
تَسِــل

ْ
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ُ
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َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
ه1ِصُمْ ث

َّ
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قِ 
ْ
ل
َ
أ
َ
 ف
َ
تِك
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تَ مِنْ صَل

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
إِذ
َ
 ف
َ
عْ بِجُهْدِك

َ
ض
ْ
ــرْآنِ‏ وَ اخ

ُ
ق
ْ
ــرَ مِنَ ال يَسَّ

َ
 فِيهَا ما ت

ْ
رَأ
ْ
عَاتٍ وَ اق
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رْبَعَ رَك

َ
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ِّ
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َ
 ف
ٌ
ة
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نَظِيف

 
ُ
حَد

َ
 يَا أ

ُ
 يَا وَاحِد
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ــوع

ُ
ش
ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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يْمَنَ عَل

َ ْ
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َ
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1. سوره واقعه، آیه 6-1.

2. سوره طه، آیه 107-105.

 
َ
حْمَد

َ
حَسَنِ بْنِ أ

ْ
 بْنُ ال
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د نَا مُحَمَّ
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َّ
3. نســخه دیگری از این روایت درک تاب عیون اخبار الرضا 1 )ج2، ص50( چنین آمده است: حَد

حَسَنِ عَلِيِّ 
ْ
بِي ال

َ
ارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُعْمَانَ عَنْ أ يَّ دٍ السَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
حِمْيَرِيُّ عَنْ أ

ْ
رٍ ال

َ
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َّ
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ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق
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وَلِيدِ رَضِيَ الل
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مْرِهَا ف

َ
تَمَمْتُ بِأ
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َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض بْنِ مُوسَــى الرِّ

 عَنِ 
َ
ونَك

ُ
 وَ يَسْئَل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
وْل
َ
ا وَ ق
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َ
وْلِهِ ف

َ
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َ
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ُ
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َ
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ِّ
ل
ُ
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َ
 عَل
ْ
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ْ
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َ
ولٍ سَبْعَ ش

ُ
ؤْل
ُ
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ِّ
ل
ُ
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مَّ 
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ولٍ ث

ُ
ؤْل
ُ
 ث
ِّ
ل
ُ
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َ
امْسَحْ بِهَا عَل

َ
عِيرَةً ف

َ
عِيرَةً ش

َ
عِيرَ ش

َّ
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ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
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ً
مْتا
َ
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ً
رى‏ فِيها عِوَجا

َ
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ً
صَفا

ْ
 صَف
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رُها قاعا

َ
يَذ
َ
 ف
ً
ي نَسْفا ها رَبِّ

ُ
 يَنْسِــف

ْ
ل
ُ
ق
َ
جِبالِ ف

ْ
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 رَاحَتِي وَ يَنْبَغِي 
ُ
ل
ْ
ا هِيَ مِث

َ
إِذ
َ
 ف
ِ
ــابِع يْهَا يَوْمَ السَّ

َ
 إِل
ُ
رْت

َ
نَظ
َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
نِيفٍ ق

َ
قِهَا فِي ك

ْ
ل
َ
 وَ أ
ً
ةٍ حَجَرا

َ
خِرْق

ْ
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َ
 عَل

ْ
ارْبِط

َ
ةٍ ف
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ةٍ جَدِيد
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هْرِ.
َّ
 فِي مُحَاقِ الش

َ
لِك

َ
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عَل

ْ
نْ يُف
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أ

4. ظاهرا صحیح عثمان بن عیس یاللاکب یاستک ه از عبد الله بن سنان هم نقل مک‌یند. برای نمونه رک:ک افی،ج2، ص205.
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 مَا 
ْ
شِــف

ْ
دٍ وَ اك دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
احِمِينَ صَل رْحَمَ الرَّ

َ
رِيبُ يَا مُجِيبُ يَا أ

َ
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َ
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هِبْ مَا بِي 
ْ
ذ
َ
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َ
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افِيَة
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َ
افِيَة
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َ
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َ
هُ أ
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
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أ
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عُوفِيَ مِنْهَا1

َ
 ف
َ
ال
َ
1ق

ُ
ادِق رٌ الصَّ

َ
بِهِ جَعْف

]185[للورم في الجسد
نَا 
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ُ
اف

َ
جَسَدِ يَخ
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عاً  ةِ وَ دُبُرَهَا وَ هِيَ‏ »لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ لَ  الصَّ
َ
بْل
َ
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َ
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]186[للفزع في النوم‏
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َ
 ل
َ
ال
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ً
‏: إِنَّ رَجُل

َ
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َ
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َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

 إِنَّ بِهَا 
َ
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َ
ق
َ
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ْ
د
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ِ
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ْ
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مَــسٌّ مِنْ أ
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ُ
عَسَل4ِ وَ ت
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1. نسخه‌ای از این روایت مرس لادر مقنعه شیخ مفید چنین آمده است: و روي أن رج لاشكا إلى أبي عبد الله1سلعة كانت له فقال 

له ايت أهلك فصم ثلاثة أيام ثم اغتســل في اليوم الثالث عند زوال الشــمس و ابرز لربك و ليكن معك خرقة نظيفة فصل أربع ركعات 

تقرأ فيها ما تيســر من القرآن و اخضع بجهدك فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك و اتزر بالخرقة و ألصق خدك الأيمن بالأرض ثم قل 

يا واحد يا ماجد يا كريم يا حنان يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين صل على محمد و آل محمد و اكشــف ما بي من ضر و معرة و 

ألبســني العافية في الدنيا و الآخرة و امنن علي بتمام النعمة و أذهب ما بي فإنه قد آذاني و غمني- ثم قال أبو عبد الله1إنه لا ينفعك 

حتى تيقن أنه ينفعك فتبرأ منه إن شاء الله تعالى‏.

2. سوره حشر، آیه 21.

3. ظاهــرا مراد پزشــک گزیدگ یبوده اســت زیرا بدخواب یدر طب قدیم یکی از نشــانه‌های گزیدگ یاســت. بــرای نمونه درک تاب 

الحاوی)ج11، ص412( چنین نقل مک‌یند: من »كتاب الدلائل«: يدل على الحيات مغس في البطن و غشــي و صفرة اللون و فزع في 

النوم و توثب معه بغتة و نبض صغير، و تتولد من أكل الخبز الخشن الوسخ الجشب. 

4. در طب قدیم یکی از مهمترینک ارهاک ییه برای رفع مشلاکت گزیدگ یانجام م‌یدادند فصد موضع گزدیگ یبودک ه ظاهرا از روایت 

برداشت م‌یشودک ه بازوی بیمار بوده است. 
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]187[للأرواح‏
دِ  مُنْذِرُ بْنُ هَامَانَ عَنْ مُحَمَّ
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َ
غ
ْ
ةِ ال مِرَّ

ْ
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ِ
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 هَذِهِ ال
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ة 1‏: إِنَّ عَامَّ

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
الا ق

َ
ى ق

َ
مَوْل

ْ
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 ف
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بْل
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ْ
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وْ بَل

َ
مُحْتَرِقٍ أ
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]188[في علاج المصروع‏
 وَ 
َ
حَمْد

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل
َ
رَأ
َ
مَّ ق
ُ
 فِيهِ مَاءٌ ث

ٍ
ح
َ
ــد

َ
هُ بِق

َ
عَا ل

َ
د
َ
 ف
ً
 ىمَصْرُوعا

َ
هُ رَأ نَّ

َ
ا1‏: أ

َ
ض حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
)316( عَنْ أ

ً
بَدا
َ
 أ
َ
يْك

َ
 يَعُودُ إِل

َ
هُل 

َ
 ل
َ
ال
َ
 وَ ق

َ
اق
َ
ف
َ
أ
َ
سِهِ وَ وَجْهِهِ ف

ْ
ى رَأ

َ
مَاءِ عَل

ْ
مَرَ بِصَبِّ ال

َ
مَّ أ
ُ
 ث
ِ
ح
َ
د
َ
ق
ْ
 فِي ال

َ
ث
َ
يْنِ وَ نَف

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
ال

]189[في الحمام‏
ر1ٍزَوْجَ 

َ
يْتُ فِي مَنْزِلِ مُوسَى بْنِ جَعْف

َ
‏: رَأ

َ
ال
َ
 ق
َ
رَامَة

َ
 بْنُ ك

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)317( عَلِيُّ بْنُ سَــعِيدٍ ق

ى 
َ
بْزَ وَ هُوَ عَل

ُ
خ
ْ
هُمَا ال

َ
تُّ ل

ُ
يْتُهُ يَف

َ
سَوْدَاءُ وَ رَأ

َ
ى ف

َ
نْث
ُ ْ
ا ال مَّ

َ
مْرِ وَ أ يْ‏ءٌ مِنَ السَّ

َ
رَ بِهِ ش

َ
ض
ْ
خ
َ
انَ أ

َ
هُ ك إِنَّ

َ
رُ ف
َ
ك
َّ
ا الذ مَّ

َ
حَمَامٍ أ

هُ بِهَا 
َّ
عَ الل

َ
 دَف

َّ
يْلِ إِل

َّ
ضُ بِهَا مِنَ الل

ُ
ةٍ يَنْف

َ
اض

َ
يْلِ وَ يُؤْنِسَانِي وَ مَا مِنِ انْتِف

َّ
انِ مِنَ الل

َ
ك يَتَحَرَّ

َ
هُمَا ل  إِنَّ

ُ
ول

ُ
خِوَانِ وَ يَق

ْ
ال

‏1
ِ
رْوَاح

َ ْ
بَيْتَ مِنَ ال

ْ
 ال
َ
ل
َ
مَنْ دَخ

]190[قتل الحمام‏
انَتْلِ بْنِ 

َ
‏: ك

َ
ال
َ
مَالِيُّ ق

ُّ
بُو حَمْزَةَ الث

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
رَامَة

َ
 بْنُ ك

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)318( عَلِيُّ بْنُ سَــعِيدٍ ق

 
ِ
وع
ُ
ل
ُ
 ط
َ
بْل
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
 ف
َ
ة
َّ
ى مَك

َ
رَجْتُ إِل

َ
مَّ خ

ُ
 ث
ً
با
َ
ض
َ
بَحْتُهُنَّ غ

َ
ذ
َ
 ف
ٌ
ابْنَتِي حَمَامَات

البته خود عســل و شبت)شوید( باکی دیگر نیز به عنوان دارو ییبرای دفع سموم از بدن استفاده م‌یشده است. به عنوان نمونه درک تاب 

فردوس الحکمة)ص311( در »الباب الثان یف یعلامات الســموم و علاجها« چندین دارو تجویز مک‌یندک ه در بسیاری از آن‌ها شوید 

و عسل با هم پخته م‌یشوند.

همچنین اســتفاده از شبت)شــوید( به عنوان داروی خواب آور در طب قدیم مرسوم بوده است. درک تاب الاغذیة و الادویة)ص475( 

م‌یگوید: و أما الشــبت فيتخذ على ضربين: لأن منه ما يستعمل طريّا، و منه ما يستعمل يابسا. فما كان منه طريّا، كان الأمر فيه بينا أنّه 

كثر.... و أما   حرارة و أزيد رطوبة من اليابس، للرطوبة المائية التي هي فيه بعد باقية. و لذلك )كان( إنضاجه أســرع و جلبه للنوم أ
ّ
أقل

اليابس من الشبت فحرارته في آخر الدرجة الثانية تمتد إلى الثالثة، و يبسه في وسط الدرجة الثانية..... مستجلبة للنوم منضجة للأورام 

ه.ک ه از این عبارت روشــن م‌یشــودک ه 
ّ
كر لأنه يجففها و يدملها بإذن الل

ّ
الرخوة.... و نفع من القروح المتقادمة العارضة في طرف الذ

چون شوید خشکک ننده هم هست، به منظور درمان زخم‌ها نیز مناسب است و به مسأله ما نیز از این جهت ب یارتباط نیست.

حَسَن1ِفِي بَيْتِهِ زَوْجُ حَمَامٍ 
ْ
بَا ال

َ
يْتُ أ

َ
 رَأ
َ
ال
َ
رِيُّ ق

َ
جَعْف

ْ
1. مشابه این مضمون درک تاب مکارم الاخلاق)ص130( چنین آمده است: رَوَ ىال

انِهَا مِنَ 
َ
ةٍ يَنْتَفِض

َ
اض

َ
يُؤْنِسَــانِ وَ مَا مِنِ انْتِف

َ
يْلِ ف

َّ
انِ مِنَ الل

َ
ك  يَتَحَرَّ

ُ
ول

ُ
بْزَ وَ يَق

ُ
خ
ْ
هُمَا ال

َ
تُّ ل

ُ
يْتُه1ُيَف

َ
سَــوْدَاءُ وَ رَأ

َ
ى ف

َ
نْث
ُ ْ
ا ال مَّ

َ
رُ وَ أ

َ
ض
ْ
خ
َ
أ
َ
رُ ف
َ
ك
َّ
ا الذ مَّ

َ
أ

ةٌ 
َّ
رْض‏. مضمون ذیل این روایت نیز درک تابک افی)ج6، ص547( چنین نقل شده است: عِد

َ ْ
بَيْتَ مِنْ عَرِمَةِ ال

ْ
 ال
َ
ل
َ
ى مَنْ دَخ

َ
ق
َّ
 ات

َّ
يْلِ إِل

َّ
الل

رَ 
َ
حَسَن1ِوَ نَظ

ْ
بُو ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
رٍ ق
َ
وبَ بْنِ جَعْف

ُ
حَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْق

ْ
هِ ال

ِّ
اسِــمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَد

َ
ق
ْ
دٍ عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
مِنْ أ

رْض‏.
َ ْ
هْلِ ال

َ
بَيْتَ مِنْ عُزْمَةِ أ

ْ
 ال
َ
ل
َ
هُ بِهَا مَنْ دَخ

َّ
رَ الل

َّ
 نَف

َّ
اضٍ يَنْتَفِضُ بِهَا إِل

َ
ى حَمَامٍ فِي بَيْتِهِ مَا مِنِ انْتِف

َ
إِل
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رٌ 
ِّ
ك
َ
بِي مُتَف

ْ
ل
َ
تُبُ مَا يُجِيبُنِي عَنْهَا وَ ق

ْ
ك
َ
 وَ أ

َ
هُ مَسَائِل

ُ
ل
َ
سْأ
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
يْتُ فِيهَا حَمَاما

َ
عَتْ رَأ

َ
ل
َ
ا ط مَّ

َ
ل
َ
مْسِ ف

َّ
الش

يْرٌ 
َ
حَمَامِ خ

ْ
نْ فِي ال

ُ
مْ يَك

َ
وْ ل
َ
سِي ل

ْ
تُ فِي نَف

ْ
ل
ُ
يْرِ مَعْنًى وَ ق

َ
حَمَامَاتِ مِنْ غ

ْ
 ال
َ
ك
ْ
بْحِي لِتِل

َ
ةِ وَ ذ

َ
وف
ُ
ك
ْ
ا صَنَعْتُ بِال مِمَّ

 فِي 
َ
بُك

ْ
ل
َ
انَ ق

َ
 ك
َ
ال
َ
يْرٌ ق

َ
هِ خ

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
بَا حَمْزَةَ؟ ق

َ
 يَا أ

َ
ك
َ
ر1ٍمَا ل

َ
بُو جَعْف

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
ق
َ
هُنَّ ف

َ
مْسَــك

َ
مَا أ

َ
ل

 
َ
ك
َ
رَةِ مَا عِنْد

ْ
ث
َ
عْجَبُ بِك

َ
نَا أ
َ
الْنَ أ

َ
بَحْتُهُنَّ ف

َ
ي ذ نِّ

َ
تُهُ بِأ

ْ
ث
َّ
 وَ حَد

َ
ة قِصَّ

ْ
يْهِ ال

َ
صَصْتُ عَل

َ
هِ وَ ق

َّ
تُ إِي وَ الل

ْ
ل
ُ
رَ؟ ق

َ
انٍ آخ

َ
مَك

‏[ 
ٌ
رْضِ عبثا ]عَبَث

َ ْ
هْلِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
ا ك
َ
هُ إِذ نَّ

َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
بَا حَمْزَةَ أ

َ
بَاقِر1ُبِئْسَ مَا صَنَعْتَ يَا أ

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
مِنْهَــا ق

هُنَّ يُؤْذِنَ‏ نَّ
َ
حَمَامِ وَ أ

ْ
اضِ ال

َ
رَرُ بِانْتِف

َّ
عُ عَنْهُمُ الض

َ
ف
ْ
بِصِبْيَانِنَا يُد
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1 باً

َ
ض
َ
تَهُنَّ غ

ْ
تَل
َ
 ق
َ
ك إِنَّ

َ
 ف
ً
ةٍ مِنْهُنَّ دِينَارا

َ
 وَاحِد

ِّ
ل
ُ
 عَنْ ك

ْ
ق
َّ
تَصَد

َ
يْلِ ف

َّ
ةِ فِي آخِرِ الل

َ
ل بِالصَّ

]191[عوذة لمن رماه الجن‏
بِي نَجْرَانَ عَنْ 

َ
حْمَنِ بْــنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حْمَنِ ق دِ بْنِ عَبْــدِ الرَّ رُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
ف
َ
مُظ

ْ
نَــا ال

َ
ث
َّ
)319( حَد

جِنُّ 
ْ
وْ رَمَتْهُ ال

َ
هِ-‏: مَنْ رُمِيَ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
نِيِّ ق

َ
مَد
ْ
بِي يَحْيَى ال

َ
رٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أ

َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
سُــل

يْسَ 
َ
هُ لِمَنْ دَعَا ل

َّ
ى وَ سَمِعَ الل

َ
ف
َ
هُ وَ ك

َّ
 حَسْــبِيَ الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
 رُمِيَ وَ ل

ُ
يَرْمِ مِنْ حَيْث

ْ
ل
َ
ذِي رُمِيَ بِهِ ف

َّ
حَجَرَ ال

ْ
ذِ ال

ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ف

مْ‏
ُ
يَاطِينُ عَنْ صِبْيَانِك

َّ
 بِهَا الش

ْ
ل
َ
اغ
َ
مْ يَتَش

ُ
وَاجِنِ فِي بُيُوتِك

َّ
ثِرُوا مِنَ الد

ْ
ك
َ
-أ

َ
ال
َ
هِ مُنْتَهًى وَ ق

َّ
وَرَاءَ الل

]192[رؤية المبتلى‏
نَا 
َ
ث
َّ
:حَد

َ
ال
َ
ــابِرِيِّ ق اعُ السَّ وَانُ بْنُ يَحْيَى بَيَّ

ْ
نَا صَف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
نِيُّ ق

َ
مَد
ْ
هِ ال
َّ
 بْنُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الل

ُ
)320( عَابِــد

هِ 
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
 ال
ْ
ل
ُ
ق
َ
ى ف

ً
يْتَ مُبْتَل

َ
ا رَأ
َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ُ
د مُحَمَّ

بَ‏2
َ
يُعَاق

َ
 يُسْمِعْهُ ف

َ
 وَل 

ْ
عَل

ْ
مْ يَف

َ
ذِي ل

َّ
هِ ال

َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
 وَ ال

َ
عَل

َ
 ف
َ
عَل

ْ
نْ يَف

َ
اءَ أ

َ
وْ ش

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ك
َ
ا ابْتَل انِي مِمَّ

َ
ذِي عَاف

َّ
ال

1. مرحوم مجلســ یدر بحار)ج62، ص15( و نیز مرحوم حاج ینوری در مســتدرک)ح8، ص283( همین روایت را با همین سند از 

ارشــاد مرحوم مفید نقل مک‌ینند و در ارشاد فعل یچنین چیزی نیست. در هر صورت بر فرض صحت، مرحوم شیخ مفید نیز ظاهرا از 

طب الائمة این روایت را گرفته‌اند.

هْلِ 
َ
ى أ

َ
 إِل
َ
رْت

َ
ا نَظ

َ
إِذ
َ
2. مضمون این روایت در روایات متعددی آمده اســت از جمله در فقه الرضا 1 )ص339( چنین آمده اســت: ف

ذِي 
َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
 بِهِ وَ ال

َ
ك
َ
ا ابْتَل هِ مِنْهَا وَ مِمَّ

َّ
 بِالل

ُ
عُــوذ

َ
نَا أ
َ
 وَ أ

َ
عَل

َ
ف
َ
ــاءَ ل

َ
وْ ش

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ك
َ
ا ابْتَل انِي مِمَّ

َ
ذِي عَاف

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
اتٍ ال  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
ق
َ
ءِ ف

َ
بَــا

ْ
ال

وبَ  يُّ
َ
بِي أ

َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ أ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
قِه‏. و نیز درک افی)ج2، ص97( چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ْ
ل
َ
ثِيرٍ مِنْ خ

َ
ى ك

َ
نِي عَل

َ
ل
َّ
ض
َ
ف

ا  انِي مِمَّ
َ
ذِي عَاف

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
سْــمِعَهُ- ال

ُ
نْ ت
َ
يْرِ أ

َ
ى مِنْ غ

َ
مُبْتَل

ْ
ى ال

َ
 إِل
َ
رْت

َ
ا نَظ

َ
اتٍ إِذ  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ُ
ول

ُ
ق
َ
: ت
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
ازِ عَنْ أ زَّ

َ
خ
ْ
ال

بِي رَحِمَهُ 
َ
نَا أ
َ
ث
َّ
. و نیز در امال یصدوق)ص267( چنین آمده است: حَد

ً
بَدا
َ
ءُ أ

َ
بَل
ْ
 ال
َ
لِك

َ
مْ يُصِبْهُ ذ

َ
 ل
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ال
َ
 مَنْ ق

َ
ال
َ
 ق
َ
عَل

َ
اءَ ف

َ
وْ ش

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ك
َ
ابْتَل

ى ذِي 
َ
رَ إِل

َ
: مَنْ نَظ

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
اسِمِ عَنْ أ

َ
ق
ْ
عِيصِ بْنِ ال

ْ
وَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ال

ْ
بِيهِ عَنْ صَف

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ ق
َّ
الل

 بِي 
َ
عَل

َ
ف
َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ك
َ
ا ابْتَل انِي مِمَّ

َ
ذِي عَاف

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
نْ يُسْمِعَهُ ال

َ
يْرِ أ

َ
سِــهِ مِنْ غ

ْ
 فِي نَف

ً
 سِــرّا

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
ءٍ ف

َ
وْ صَاحِبِ بَل

َ
 بِهِ أ

َ
ل
ِّ
 مُث
ْ
د
َ
وْ مَنْ ق

َ
عَاهَةٍ أ

ةٌ مِنْ 
َّ
بِيهِ وَ عِد

َ
. و نیز درک افی)ج2، ص565( چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ً
بَدا
َ
ءُ أ

َ
بَل
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 يُصِيبُهُ ذ

َ
هُل  إِنَّ

َ
اتٍ ف  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
َ
لِــك

َ
ذ

 مَرَّ بِهِ 
َ
جُل يْتَ الرَّ

َ
ا رَأ
َ
: إِذ

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
 عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أ

ً
 جَمِيعا

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل دٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
أ

سْــمِعْهُ. در ضمن نســخه اخیر م‌یتواند 
ُ
 ت
َ
قَ وَل 

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
 وَ عَل

َ
يْك

َ
نِي عَل

َ
ل
َّ
ض
َ
 بِهِ وَ ف

َ
ك
َ
ا ابْتَل انِي مِمَّ

َ
ذِي عَاف

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
لِ- ال

ُ
ق
َ
ءُ ف

َ
بَل
ْ
ال
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نِي 
َ
ل
َّ
ض
َ
 بِهِ وَ ف

َ
ك
َ
ا ابْتَل انِي مِمَّ

َ
ذِي عَاف

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
 ال
ْ
ل
ُ
ق
َ
ى ف

ً
يْتَ مُبْتَل

َ
ا رَأ
َ
‏: إِذ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
بَاقِر1ِأ

ْ
)321( وَ عَنِ ال

1 ً
ضِيل

ْ
ف
َ
قَ ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
 وَ عَل

َ
يْك

َ
عَل

]193[للجنون و المصروع‏
هُ  نَّ
َ
بَاقِر1ِ‏: أ

ْ
رٍ ال

َ
بِــي جَعْف

َ
ادٍ عَنْ أ  بْنُ حَمَّ

ُ
حْمَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
رِ بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
ــد )322( مُحَمَّ

جُنُونِ وَ 
ْ
بَلِ وَ ال

َ
خ
ْ
مَسِّ وَ ال

ْ
 مِنَ ال

ِ
رْوَاح

َ ْ
ــيْ‏ءٍ مِنْ قِبَلِ ال

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
هُ نَافِعٌ لِك نَّ

َ
رَ أ
َ
ك
َ
هُ وَ ذ

َ
دٍ ل
َ
مِّ وَل

ُ
ورَ مَرْيَمَلِ 

ُ
 بُخ

َ
وَصَف

مِ وَ 
َ
ف
ْ
 ال
َ
 وَ بُزَاق

ً
رُوســا

َ
وْ سَنْد

َ
 أ
ً
بَانا
ُ
 ل
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
 لِتَأ

َ
ال
َ
ى ق

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
بٌ بِإِذ  نَافِعٌ مُجَرَّ

َ
لِك

َ
يْرِ ذ

َ
وذِ وَ غ

ُ
خ
ْ
مَأ
ْ
 وَ ال

ِ
مَصْرُوع

ْ
ال

 
َ
لِ وَ سُعْد

ْ
مُق
ْ
 ال
َ
 دَاخِل

َ
سَرْت

َ
بْيَضَ ك

َ
[ أ
ً
‏[ وَ كبريت ]كِبْرِيتا

ٍ
ي لِ و مُرَّ مري ]بَرِّ

َ
حَنْظ

ْ
ــورَ ال

ُ
ش
ُ
رِيٍّ و ق

َ
ورَ سَــنْد

ُ
ك

ذٍ
ُ
نْف
ُ
عْرَ ق

َ
رُ[ فِيهِ مُرٌّ وَ ش

ُ
ث
ْ
يَمَانِيٍّ وَ يكسر ]يَك
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هُ 
َّ
اءَ الل

َ
 نَافِعٌ إِنْ ش

ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
 ف
ً
ورا

ُ
هُ وَ يُصْنَعُ بُخ

َّ
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
جْمَعُ ذ

َ
رَاتٍ ت

َ
ط
َ
ثِ ق

َ
ل
َ
رَ ث
ْ
د
َ
امِيٍّ ق

َ
طِرَانٍ ش

َ
ــبُوثٍ بِق

ْ
مَش
ى‏2
َ
عَال
َ
ت

]194[عوذة للسحر
ار3ٍ   بْنُ سَيَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )323( مُحَمَّ

مُؤْمِنِين1َ‏: إِنَّ 
ْ
مِيــرُ ال

َ
 أ
َ
ــال

َ
 ق
ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بِي عَبْــدِ الل

َ
لِ بْــنِ عُمَرَ عَنْ أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
 بْــنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

 
َ
 وَ جَعَل

َ
يَهُودِيَّ سَــحَرَك

ْ
 ال
ً
نا
َ
ل
ُ
 إِنَّ ف

َ
ال
َ
 ق
ُ
 يَا جَبْرَئِيل

َ
يْك بَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ُ
د  يَا مُحَمَّ

َ
ال
َ
-وَ ق بِيَّ ــى النَّ

َ
ت
َ
1أ

َ
جَبْرَئِيل

 
ُ
 وَ هُوَ عَدِيل

َ
مَهُمْ فِي عَيْنِك

َ
عْظ
َ
 وَ أ

َ
ك
َ
اسِ عِنْد قَ النَّ

َ
وْث
َ
بِئْرِ أ

ْ
ى ال

َ
يْهِ يَعْنِي إِل

َ
 إِل
ْ
ابْعَث

َ
نٍ ف

َ
ل
ُ
ــحْرَ فِي بِئْرِ بَنِي ف السِّ

إِنَّ 
َ
رْوَانَ ف

َ
ى بِئْرٍ ذ

َ
لِقْ إِل

َ
 انْط

َ
ال
َ
الِب1ٍوَ ق

َ
بِي ط

َ
-عَلِيَّ بْنَ أ بِيُّ  النَّ

َ
بَعَث

َ
 ف
َ
ال
َ
حْرِ ق  بِالسِّ

َ
تِيَك

ْ
ى يَأ  حَتَّ

َ
سِك

ْ
نَف
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هِ-
َّ
تُ فِي حَاجَةِ رَسُولِ الل

ْ
ق
َ
ل
َ
انْط
َ
1ف  عَلِيٌّ

َ
ال
َ
تِنِي بِهِ ق

ْ
أ
َ
يَهُودِيُّ ف

ْ
عْصَمَ ال

َ
 بْنُ أ

ُ
بِيد
َ
 سَحَرَنِي بِهِ ل

ً
فِيهَا سِحْرا

لِ 
َ
سْف
َ
ى أ

َ
ى انْتَهَيْتُ إِل  حَتَّ

ً
بْتُهُ مُسْــتَعْجِل

َ
ل
َ
ط
َ
ــحْرِ ف حِيَاضِ مِنَ السِّ

ْ
هُ مَاءُ ال نَّ

َ
أ
َ
 صَارَ ك

ْ
د
َ
بِئْرِ ق

ْ
ا مَاءُ ال

َ
إِذ
َ
تُ ف

ْ
هَبَط

َ
ف

سِي 
ْ
ذِبْتُ وَ مَا نَف

ُ
بَ وَ مَا ك

َ
ذ
َ
هِ مَا ك

َّ
 وَ الل

َ
تُل 

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ْ
اصْعَد

َ
ــيْ‏ءٌ ف

َ
ذِينَ مَعِي مَا فِيهِ ش

َّ
 ال
َ
ال
َ
رْ بِهِ ق

َ
ف
ْ
ظ
َ
مْ أ
َ
ل
َ
لِيبِ ف

َ
ق
ْ
ال

 
َ
ال
َ
ق
َ
-ف بِيَّ يْتُ النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
 ف
ً
ا
ّ
رَجْتُ حُق

ْ
اسْتَخ

َ
فٍ ف

ْ
ط
ُ
 بِل
ً
با
َ
ل
َ
بْتُ ط

َ
ل
َ
مَّ ط

ُ
هِ-ث

َّ
 الل

َ
مْ يَعْنِي رَسُول

ُ
سِــك

ُ
نْف
َ
 أ
َ
ل
ْ
بِهِ مِث

انَ 
َ
ةً وَ ك

َ
د
ْ
ــرُونَ عُق

ْ
 ىوَ عِش

َ
يْهَا إِحْد

َ
رٌ عَل

َ
لِ فِي جَوْفِــهِ وَت

ْ
خ رَبِ النَّ

َ
 ك
ُ
عَــة

ْ
حُقِّ قِط

ْ
ا فِي ال

َ
إِذ
َ
تَحْتُــهُ ف

َ
ف
َ
تَحْــهُ ف

ْ
اف

 
َ
جَعَل

َ
رِ ف
َ
وَت
ْ
ى ال

َ
هَا عَل

ْ
رَأ
ْ
-يَا عَلِيُّ اق بِيُّ  النَّ

َ
ــال

َ
ق
َ
-ف بِيِّ ى النَّ

َ
يْنِ عَل

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 يَوْمَئِذٍ ال

َ
نْزَل

َ
1أ

ُ
جَبْرَئِيل

هِ مَا سُــحِرَ بِهِ وَ   عَنْ نَبِيِّ
َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ــف

َ
ش
َ
 مِنْهَا وَ ك

َ
رَغ
َ
ى ف ةٌ حَتَّ

َ
د
ْ
تْ عُق

َّ
هُ انْحَل

َ
رَأ
َ
مَا ق

َّ
ل
ُ
مُؤْمِنِين1َك

ْ
مِيرُ ال

َ
أ

اه‏ُ
َ
عَاف

رُ 
َ
اهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَ الخْ

َ
سَ إِحْد

َ
جَل
َ
-ف بِيِّ ى النَّ

َ
يَا إِل

َ
ت
َ
4أ

َ
ائِيل

َ
 وَ مِيك

َ
نَّ جَبْرَئِيل

َ
)324( وَ يُرْوَى‏: أ

‏
َ
ال
َ
ق
َ
جُلِ ف  مَا وَجَعُ الرَّ

َ
ائِيل

َ
 لِمِيك

ُ
 جَبْرَئِيل

َ
ال
َ
ق
َ
عَنْ شِمَالِهِ ف
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ى 
َ
 إِل
َ
حَدِيث

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
يَهُودِيُّ ث

ْ
عْصَــمَ ال

َ
 بْنُ أ

ُ
بِيد
َ
 ل
َ
ال
َ
هُ ق بَّ

َ
1مَنْ ط

ُ
 جَبْرَئِيل

َ
ال
َ
ق
َ
بُوبٌ ف

ْ
 هُوَ مَط

ُ
ائِيــل

َ
مِيك

آخِرِه‏ِ

]195[في المعوذتين‏
هُ يُونُسُ 

َ
 ل
ُ
ال
َ
حْمَنِ وَ يُق  بْنُ عِيسَــى عَنْ يُونُــسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارُ ق

َ
بَيْط

ْ
)325( إِبْرَاهِيمُ ال

ى 
َ
 عَل

ْ
ط
َّ
مْ يُسَل

َ
حْرَ ل بَاقِر1ُ‏: إِنَّ السِّ

ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
انَ عَنْ زُرَارَةَ ق

َ
تِهِ عَنِ ابْنِ مُسْك

َ
رَةِ صَل

ْ
ث
َ
ي لِك

ِّ
مُصَل

ْ
ال

عَيْنِ‏
ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
يْ‏ءٍ إِل

َ
ش

 
َ
ال
َ
ق
َ
ــرْآنِ؟ ف

ُ
ق
ْ
 هُمَا مِنَ ال

َ
يْــنِ أ

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
 عَنِ ال

َ
هُ سُــئِل نَّ

َ
ادِق1ِ: أ ــهِ الصَّ

َّ
بِــي عَبْدِ الل

َ
)326( وَ عَــنْ أ

 فِي مُصْحَفِهِ 
َ
رْآنِ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَل 

ُ
ق
ْ
يْسَتَا مِنَ ال

َ
هُمَا ل  إِنَّ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
ق
َ
رْآنِ ف

ُ
ق
ْ
1نَعَمْ هُمَا مِنَ ال

ُ
ادِق الصَّ

 بِهِمَا يَا 
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
رْآنِ ق

ُ
ق
ْ
بَ ابْنُ مَسْعُودٍ هُمَا مِنَ ال

َ
ذ
َ
 ك
َ
ال
َ
وْ ق
َ
 ابْنُ مَسْــعُودٍ أ

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
ه1ِأ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
ف

 
َ
تَا؟ إِنَّ رَسُــول

َ
ــيْ‏ءٍ نَزَل

َ
يِّ ش

َ
يْنِ وَ فِي أ

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
رِي مَا مَعْنَى ال

ْ
د
َ
 ت
ْ
 نَعَمْ وَ هَل

َ
ال
َ
بَةِ ق تُو

ْ
مَك

ْ
هِ فِي ال

َّ
ابْنَ رَسُــولِ الل

غَ مِنْ 
ُ
نْ يَبْل

َ
وْ عَسَى أ

َ
ادَ أ

َ
ه1ِوَ مَا ك

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بُو بَصِيرٍلِ 

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
يَهُودِيُّ ف

ْ
عْصَمَ ال

َ
 بْنُ أ

ُ
بِيد
َ
هِ-سَــحَرَهُ ل

َّ
الل

بَابَ 
ْ
 ال
ُ
انَ يُرِيد

َ
 وَ ك

ٍ
يْسَ بِجَامِع

َ
 وَ ل

ٍ
هُ بِجَامِع نَّ

َ
-يَرَ ىأ بِيُّ انَ النَّ

َ
ى ك

َ
1بَل

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
سِحْرِهِ ق

بَرَهُ 
ْ
خ
َ
أ
َ
1ف

ُ
اهُ جَبْرَئِيل

َ
ت
َ
أ
َ
 ف
ِ
رْج

َ
ف
ْ
عَيْنِ وَ ال

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
حْرُ إِل  السِّ

ُ
ط
َّ
حْرُ حَقُّ وَ مَا يُسَل مَسَهُ بِيَدِهِ وَ السِّ

ْ
ى يَل  يُبْصِرُهُ حَتَّ

َ
وَل 

ى آخِرِه1ِ‏
َ
ولِهِ إِل

ُ
 بِط

َ
حَدِيث

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
رْوَانَ وَ ذ

َ
 مِنْ بِئْرِ ذ

َ
لِك

َ
رِجَ ذ

ْ
هُ لِيَسْتَخ

َ
1وَ بَعَث

ً
عَا عَلِيّا

َ
د
َ
 ف
َ
لِك

َ
بِذ

1. ماجرای ســحر شدن رسول اکرم - مورد انکار بســیاری از بزرگان شیعه از گذشته بوده است و حت یمحدثین شیعه نیز معمولا 

این روایات را در منابع حدیث یخود نقل نکرده‌اند و در هر صورت، در برخ یاز مصادر روا ییبا اسناد ضعیف ینقل شده است از جمله: 

تفســیر فرات، ص619 و نیز مکارم الاخلاق، ص413 و مناقب، ج2، ص226 ول یاهل عامةک ه معمولا مشکل یبا این سنخ مطالب 
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]196[في النشرة للمسحور
 ]
َ
ورَمَة

ُ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أرومة ]أ هِ بْنُ مُحَمَّ  رَبِّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ سَهْلٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
)327( سَــهْل

بِي1يَرَ ى
َ
انَ أ

َ
 مَا ك

َ
ال
َ
ق
َ
مَسْحُورِ ف

ْ
رَةِ لِل

ْ
ش ه1ِعَنِ النُّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ال
َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
ان1َ عَنِ ال

َ
عَنِ ابْنِ مُسْك

ً
سا
ْ
بِهِ بَأ
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 وَ 
ً
ة
َ
هَا وِرَاث نَّ

َ
رُ أ
ُ
ك
ْ
ه1ِيَذ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
يْنَا أ

َ
هَا عَل

َ
مْل

َ
تِي أ

َّ
ةِ ال
َ
عُوذ

ْ
‏: هَذِهِ ال

َ
ال
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق )328( وَ عَنْ مُحَمَّ

هَ  ــحْرُ إنَِّ اللَّ مَسْــحُورِ »قالَ مُوســى‏ ما جِئْتُمْ بهِِ السِّ
ْ
ى ال

َ
قُ عَل

َّ
ى وَرَقٍ وَ مَا يُعَل

َ
تَبُ عَل

ْ
ك
ُ
ــحْرَ ت  السِّ

ُ
ل
ُ
بْط
َ
هَا ت نَّ

َ
أ

قَّ بكَِلمِاتهِِ وَ لَوْ كَرِهَ الُْجْرِمُون‏‏« 2 »أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً  هُ الَْ هَ لا يُصْلحُِ عَمَلَ الُْفْسِدِينَ وَ يُقُِّ اللَّ سَيُبْطلُِهُ إنَِّ اللَّ
ــقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُــونَ فَغُلبُِوا هُنالكَِ وَ  اها‏« 3اليَْاتِ‏ »فَوَقَعَ الَْ ــاءُ بَناها رَفَعَ سَــمْكَها فَسَــوَّ أَمِ السَّ

حَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعالَيَِن رَبِّ مُوسى‏ وَ هارُون‏َ« 4و5 انْقَلَبُوا صاغِرِينَ وَ أُلْقِيَ السَّ

]197[عوذة لمن يريد الدخول على السلطان‏
ا1عَنْ مُوسَى 

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
 بْنُ عِيسَى عَنْ أ

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
ــعَث

ْ
ش
َ ْ
)329( ال

يْهِ 
َ
هَ بِهِ إِل مَدِينَةِ وَ وَجَّ

ْ
هُ صَاحِبُ ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
تْلِهِ ف

َ
ه1ِوَ هَمَّ بِق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
وَانِيقِ أ

َّ
بُو الد

َ
بَ أ

َ
ل
َ
ا ط مَّ

َ
‏: ل
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بْنِ جَعْف

مَّ 
ُ
 فِي وَجْهِهِ ث

َ
حِك

َ
يْهِ ض

َ
 بَيْنَ يَد

َ
ل
ُ
ا مَث مَّ

َ
ل
َ
تْلِهِ ف

َ
ى ق

َ
 مِنْهُ عَل

ً
ومَهُ حِرْصا

ُ
د
ُ
 ق
َ
أ
َ
هُ وَ اسْتَبْط

َ
وَانِيقِ اسْتَعْجَل

َّ
بُو الد

َ
انَ أ

َ
وَ ك

 
ُ
رْت

َ
 نَظ

ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

َ
تْلِك

َ
ى ق

َ
نَا عَازِمٌ عَل

َ
 وَ أ

َ
يْك

َ
هْتُ إِل  وَجَّ

ْ
د
َ
ق
َ
هِ ل
َّ
هِ وَ الل

َّ
 يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
ال
َ
هُ وَ ق

َ
سَهُ عِنْد

َ
جْل
َ
بَ بِهِ وَ أ رَحَّ

هِ مَا 
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
كِنْ يَا أ

َ
رَ عِنْدِي وَ ل

َ
 آث

َ
 وَل 

َ
عَزَّ مِنْك

َ
هْلِ بَيْتِي أ

َ
 مِنْ أ

ً
حَدا

َ
 أ
ُ
جِد

َ
هِ مَا أ

َّ
وَ الل

َ
 ف
َ
ك
َ
 ل
ٌ
ة ــيَّ مَحَبَّ

َ
قِــيَ إِل

ْ
ل
ُ
أ
َ
ف

مَ  تَبَسَّ
َ
 بِسُــوءٍ ف

ُّ
ط
َ
 ق
َ
ك
ُ
رْت
َ
ك
َ
مُؤْمِنِينَ مَا ذ

ْ
مِيرَ ال

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
رُنَا بِسُــوءٍ ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
نُنَا[ فِيهِ وَ ت هَجِّ

ُ
 تهجنا ]ت

َ
نِي عَنْك

ُ
غ
ُ
مٌ يَبْل

َ
ل
َ
ك

مِي 
َ
ات
َ
 وَ خ

َ
يْك

َ
ا مَجْلِسِــي بَيْنَ يَد

َ
ى هَذ

َ
 إِل
َ
 مَنْ سَــعَى بِك

ِ
 عِنْدِي مِنْ جَمِيع

ُ
ق
َ
صْد

َ
نْتَ أ

َ
هِ أ
َّ
 وَ الل

َ
ال
َ
 وَ ق
ً
يْضــا

َ
أ

در مــورد نب یاکرم ندارند، این مطلب را در مصادر مختلفــ یبلکه معتبرترین منابع خود، نقلک رده‌اند از جمله: صحیح بخاری، ج7، 

ص29و30 و نیز معجم الاوسط طبرانی، ج6، ص101. مرحوم طبرس یدرک تاب مجمع البیان در مورد این روایات چنین م‌یفرمایند: 

 
ً
 رَجُل

َّ
بِعُونَ إِل تَّ

َ
الِمُونَ إِنْ ت

َّ
 الظ

َ
»و هذا لا يجوز لأن من وصف بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله و قد أبى الله سبحانه ذلك في قوله »وَ قال

« أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا و لكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه 
ً
مَسْــحُورا

و أطلع الله نبيه-على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج و كان ذلك دلالة على صدقه و كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم 

و لو قدروا على ذلك لقتلوه و قتلوا كثيرا من المؤمنين مع شدة عداوتهم له.«)مجمع البیان، ج10، ص865(.

1. در منابع روا ییما محمد بن اورمه از عبد الله بن مسکان بای ک واسطهی ا دو واسطه نقل مک‌یند و لذا اینجا ظاهرا اسم یسقط شده 

است. برای نمونه رک:ک افی، ج2، ص446 و نیزک امل الزیارات، ص166و292.

2. سورهی ونس، آیه 81و82.

3. سوره نازعات، آیه 27و28.

4. سوره اعراف، آیه 122-118.

5. مشابه همین مضمون در خود طب الائمة)ص35( گذشت.
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اهُ 
َ
عْط
َ
مَرَهُ بِالانْصِرَافِ وَ حَبَاهُ وَ أ

َ
مَّ أ
ُ
يْ‏ءٍ ث

َ
 عَنْ ش

َ
ك رُدُّ

َ
سْتُ أ

َ
ل
َ
 وَ صَغِيرِهِ ف

َ
مْرِك

َ
نِي فِي جَلِيلِ أ

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ
 وَل 

ْ
انْبَسِــط

َ
ف

 
َ
يْك

َ
عَل
َ
ي ف ا هَمَمْتَ بِبِرِّ

َ
إِذ
َ
ثِيرٍ ف

َ
يْرٍ ك

َ
ايَةٍ وَ خ

َ
نَاءٍ وَ كِف

َ
نَا[ فِي غ

َ
مُؤْمِنِينَ أما ]أ

ْ
مِيرَ ال

َ
 يَا أ

َ
ال
َ
 وَ ق
ً
ــيْئا

َ
 ش
َ
بَل
ْ
نْ يَق

َ
بَى أ

َ
أ
َ
ف

 
ْ
ق رِّ

َ
ف
َ
فِ دِرْهَمٍ ف

ْ
ل
َ
 بِمِائَةِ أ

ُ
مَرْت

َ
 أ
ْ
د
َ
هِ وَ ق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ يَا أ

ْ
بِل
َ
 ق
ْ
د
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
َ
تْل
َ
ق
ْ
عْ عَنْهُمُ ال

َ
ارْف
َ
هْلِ بَيْتِي ف

َ
فِينَ مِنْ أ

ِّ
ل
َ
مُتَخ

ْ
بِال

انُهُمْ  بَّ
ُ
رَيْشٍ وَ ش

ُ
 ق
ُ
ايِخ

َ
يْهِ مَش

َ
ــى بَيْنَ يَد

َ
رَجَ مِنْ عِنْدِهِ مَش

َ
ا خ مَّ

َ
ل
َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
مِيرَ ال

َ
حِمَ يَا أ تَ الرَّ

ْ
 وَصَل

َ
ال
َ
ق
َ
بَيْنَهُمْ ف

ى 
َ
تَ عَل

ْ
ل
َ
 حِينَ دَخ

ً
ــافِيا

َ
 ش
ً
را
َ
 نَظ

ُ
رْت

َ
 نَظ

ْ
د
َ
ق
َ
هِ ل
َّ
هُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
وَانِيقِ ف

َّ
بِي الد

َ
ةٍ وَ مَعَهُ عَيْنُ أ

َ
بِيل
َ
 ق
ِّ
ل
ُ
مِنْ ك

‏
َ
 مِنْك

ُ
رْت

َ
نْك
َ
مَا أ

َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
مِيرِ ال

َ
أ
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امُ وَ 
َ
 يُض

َ
تُ يَا مَنْل 

ْ
ل
ُ
يْهِ ق

َ
 إِل
ُ
رْت

َ
ا نَظ مَّ

َ
ي ل  إِنِّ

َ
ال
َ
؟ ق

َ
لِك

َ
انَ ذ

َ
مَا ك

َ
يْ‏ءٍ ف

َ
تَهُمَا بِش

ْ
ك  حَرَّ

ْ
د
َ
 وَ ق

َ
تَيْك

َ
ف
َ
يْرَ ش

َ
 غ
ً
ــيْئا

َ
ش

ى مَا 
َ
 عَل

ُ
هِ مَا زِدْت

َّ
 وَ الل

َ
تِك وَّ

ُ
 وَ ق

َ
هُ بِحَوْلِك ــرَّ

َ
فِنِي ش

ْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اك ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
رْحَامُ صَل

َ ْ
 ال

ُ
وَاصَل

ُ
 يُرَامُ وَ بِهِ ت

َ
ل

انَ فِي 
َ
هَبَ مَا ك

َ
 ذ
َ
ال
َ
هِ مَا اسْــتَتَمَّ مَا ق

َّ
 وَ الل

َ
ال
َ
ق
َ
وْلِهِ ف

َ
بَرَهُ بِق

ْ
خ
َ
أ
َ
وَانِيقِ ف

َّ
بِــي الد

َ
ى أ

َ
عَيْنُ إِل

ْ
رَجَعَ ال

َ
 ف
َ
ال
َ
سَــمِعْتَ ق

ر
َ
ةٍ وَ ش

َ
ائِل
َ
رِي مِنْ غ

ْ
صَد

]198[في ضربان العروق‏
 
ُ
وْت

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
 بْنُ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِين1ٍ ق

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
جَارُودِ ق

ْ
دِ بْنِ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
)330( أ

نْ 
َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
ت
ْ
أ
َ
مَــا بَد

َ
 ف
ٌ
 عِرْق

َ
بَارِحَة

ْ
يَّ ال

َ
رَبَ عَل

َ
ــهِ ض

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

ْ
ل
ُ
ادِق1ِوَ ق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ــى أ

َ
إِل

هُ 
َّ
هُ الل

َّ
هُ الل

َّ
اتٍ الل  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
يْك

َ
رَبَ عَل

َ
ذِي ض

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
 مُسْتَجِيرا

َ
يْتُك

َ
ت
َ
أ
َ
صْبَحْتُ ف

َ
أ

نُ فِي سَاعَتِه‏2ِ
ُ
هُ يَسْك إِنَّ

َ
 ف
ً
ا
ّ
ي حَق رَبِّ

 
ُ
ل
َّ
ض
َ
ي يَا مُف  عَنِّ

ْ
ذ
ُ
‏3: خ

َ
ال
َ
ادِق1ِق ــهِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
)331( وَ عَــنِ ال

هِ فِي عِرْقٍ سَاكِنٍ وَ 
َّ
مْ مِنْ نِعْمَةِ الل

َ
هِ ك
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْــمِ الل

ْ
ل
ُ
يْرِهَا ق

َ
ارِبَةِ وَ غ

َّ
عُرُوقِ الض

ْ
هَا مِنَ ال

ِّ
ل
ُ
 ك
ِ
وْجَاع

َ ْ
ةَ ال

َ
عُوذ

جْ  رِّ
َ
هُمَّ ف

َّ
 الل

ْ
ل
ُ
بَةِ وَ ق تُو

ْ
مَك

ْ
ةِ ال

َ
ل  الصَّ

َ
يُمْنَى بَعْد

ْ
 ال
َ
 بِيَدِك

َ
 لِحْيَتَك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
اكِرٍ وَ ت

َ
يْرِ ش

َ
اكِرٍ وَ غ

َ
ى عَبْدٍ ش

َ
يْرِ سَاكِنٍ عَل

َ
غ

اءٍ
َ
 وَ بُك

ٍ
 مَعَ دُمُوع

َ
لِك

َ
ونَ ذ

ُ
نْ يَك

َ
 أ
ْ
اتٍ وَ اجْهَد  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
ي ث رِّ

ُ
 ض

ْ
شِف

ْ
 عَافِيَتِي وَ اك

ْ
ل رْبَتِي وَ عَجِّ

ُ
ك

1. صحیح داود بن زرب یخندف یاســتک ه در برخ یاز روایات محمد بن عیســ یاز او نقلک رده اســت. برای نمونه رک:ک افی، ج2، 

ص565. 

دِ بْنِ  صْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّ
َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أ

ُ
د 2. نســخه دیگری از این روایت درک تابک افی)ج2، ص565( چنین آمده اســت: مُحَمَّ

 
َ
ل 
ً
ا
ّ
ي حَق هُ رَبِّ

َّ
هُ الل

َّ
اتٍ- الل  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ُ
ول

ُ
ق
َ
وَجَعُ وَ ت

ْ
ذِي فِيهِ ال

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
: ت
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ عَنْ أ

ي. جْهَا عَنِّ رِّ
َ
ف
َ
 عَظِيمَةٍ ف

ِّ
ل
ُ
هَا وَ لِك

َ
نْتَ ل

َ
هُمَّ أ

َّ
 الل
ً
يْئا
َ
 بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش
ُ
أ

بِي 
َ
لٍ عَنْ أ

َّ
ض
َ
دِ بْنِ عِيسَــى عَنْ دَاوُدَ عَنْ مُف 3. نســخه‌ای از این روایت درک تابک افی)ج2، ص565( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

 
َ
 لِحْيَتَك

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
اكِرٍ وَ ت

َ
يْرِ ش

َ
اكِرٍ وَ غ

َ
ى عَبْدٍ ش

َ
يْرِ سَاكِنٍ عَل

َ
هِ فِي عِرْقٍ سَاكِنٍ وَ غ

َّ
مْ مِنْ نِعْمَةٍ لِل

َ
هِ ك
َّ
هِ وَ بِالل

َّ
- بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
ِ
وْجَاع

َ ْ
ه1ِلِل

َّ
عَبْدِ الل

 
َ
لِك

َ
ونَ ذ

ُ
نْ يَك

َ
اتٍ وَ احْرِصْ أ  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
ي ث رِّ

ُ
 ض

ْ
شِــف

ْ
 عَافِيَتِي وَ اك

ْ
ل رْبَتِي وَ عَجِّ

ُ
ي ك جْ عَنِّ رِّ

َ
هُمَّ ف

َّ
- الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
ةٍ وَ ت

َ
رُوض

ْ
ةٍ مَف

َ
 صَل

َ
يُمْنَى بَعْد

ْ
 ال
َ
بِيَدِك

اء. بر اســاس این روایت م‌یتوان فهمیدک ه این روایت بر روایت قبل طب الائمة معلق است و در واقع این روایت نسخه 
َ
 وَ بُك

ٍ
مَعَ دُمُوع

دیگری از روایت یاستک ه درک اف یآمده است.
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]199[في استكفاء الجن‏
ل1ِ 

َّ
ض
َ
مُف
ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
انَ ق

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْــك

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ازُ ق بَزَّ

ْ
هِ بْنُ يَحْيَى ال

َّ
 الل

ُ
)332( عَبْد

نْسِ  ِ
ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
يَّ ال

َ
نِ اجْتَمَعَ عَل بَالِي مِمَّ

ُ
تُهُنَّ مَا أ

ْ
ل
ُ
ا ق
َ
 إِذ

ٌ
لِمَات

َ
‏: ك

َ
ال
َ
1ق حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
بِيهِ عَنِ ال

َ
لِيُّ عَنْ أ

َ
وْف النَّ

 وَ 
َ
 وَ حَوْلِك

َ
تِك وَّ

ُ
فِنِي بِق

ْ
هُمَّ اك

َّ
هِ-الل

َّ
ةِ رَسُولِ الل

َّ
ى مِل

َ
هِ وَ عَل

َّ
هِ وَ فِي سَــبِيلِ الل

َّ
ى الل

َ
هِ وَ إِل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
بِسْــمِ الل

بِيِّ وَ  دٍ النَّ ى مُحَمَّ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يَارَ وَ صَل

ْ
خ
َ ْ
وَالِي ال

ُ
بْرَارَ وَ أ

َ ْ
حِبُّ ال

ُ
ي أ إِنِّ

َ
ارِ ف جَّ

ُ
ف
ْ
 ال
َ
يْد
َ
تَالٍ وَ ك

ْ
 مُغ

ِّ
ل
ُ
ــرَّ ك

َ
 ش

َ
رَتِك

ْ
د
ُ
ق

مَ‏2
َّ
آلِهِ وَ سَل
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]200[في الوحشة
مٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 

َ
رُ بْنُ دَيْل

َ
نَا جَعْف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض ى الرِّ

َ
نَا سِرَاجٌ مَوْل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
)333( عَلِيُّ بْنُ مَاهَانَ ق

نِي 
َ
ل
َ
اخ
َ
د
َ
سِــي ت

ْ
 بِنَف

ُ
وْت

َ
ل
َ
ا خ
َ
ي إِذ ادِق1ِإِنِّ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ 
ٌ
 رَجُل

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ــال

َ
بِيِّ ق

َ
حَل
ْ
حَمِيد3ِ عَنِ ال

ْ
عَبْــدِ ال

هِ بِسْمِ 
َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ؤَادِك

ُ
ى ف

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
يْ‏ءٍ مِنْ ذ

َ
حِسُّ بِش

ُ
 أ
َ
اسَل  تُ النَّ

ْ
ط
َ
ال
َ
ا خ

َ
 وَ هَمٌّ وَ إِذ

ٌ
ة
َ
وَحْش

 
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
ؤَادِك

ُ
ى ف

َ
 عَل

َ
ك
َ
مَّ امْسَحْ يَد

ُ
هِ ث
َّ
هِ بِسْــمِ الل

َّ
الل

 
ُ
اف

َ
خ
َ
رِّ مَا أ

َ
رُ وَ مِنْ ش

َ
حْذ

َ
رِّ مَا أ

َ
هِ مِنْ ش

َّ
سْمَاءِ الل

َ
 بِأ
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 بِرَسُــولِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
مَةِ الل

َ
بِعَظ

مْنَ‏
َ ْ
نْسَ وَ ال

ُ ْ
نِي ال

َ
ل
َ
بْد
َ
 وَ أ
َ
ة
َ
وَحْش

ْ
ي ال هُ عَنِّ

َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
أ
َ
 ف
َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
اتٍ ق  سَبْعَ مَرَّ

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ول

ُ
ق
َ
سِي ت

ْ
ى نَف

َ
عَل

]201[للوسوسة
هِ 
َّ
اءِ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
وَش
ْ
نَا ابْنُ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَيْنُ بْنُ بِسْط

ْ
)334( ال

 
ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
رِك

ْ
ى صَد

َ
 إِل
َ
ك
َ
مْرِرْ يَد

َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
وَسْوَسَةِ ف

ْ
ي وَ ال مَنِّ رَةَ التَّ

ْ
ث
َ
ه1ِك

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ٌ
ا رَجُل

َ
ك
َ
‏: ش

َ
ال
َ
بْنِ سِــنَانٍ ق

1. صحیح عبد الله بن الفضل النوفل یاستک ه طبق آمار نرم افزار درایة النور1.2، در 9 مورد درک تب اربعه از پدر خویش نقل مک‌یند.

2. درک تابک افی)ج2، ص563( روایت یبا همین مضمون از امام ســجاد 1 نقل شده استک ه البته تنها در سطر اول دعا با دستور 

بِي عَبْدِ 
َ
 عَنْ أ

َ
مَة
َ
يْسِ بْنِ سَل

َ
عْيَنَ عَنْ ق

َ
دِ بْنِ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
اینجا مشترک است. نقل آنجا چنین است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

هِ 
َّ
هِ وَ مِنَ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
نْسُ- بِسْمِ الل ِ

ْ
جِنُّ وَ ال

ْ
يَّ ال

َ
وِ اجْتَمَعَ عَل

َ
لِمَاتِ ل

َ
ك
ْ
تُ هَذِهِ ال

ْ
ل
ُ
ا ق
َ
بَالِي إِذ

ُ
 مَا أ

ُ
ول

ُ
حُسَيْنِ-يَق

ْ
انَ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
 ك
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
الل

 
ُ
ت
ْ
جَأ
ْ
ل
َ
 أ
َ
يْك

َ
هْتُ وَجْهِي وَ إِل  وَجَّ

َ
يْك

َ
سِي وَ إِل

ْ
مْتُ نَف

َ
سْل
َ
 أ
َ
يْك

َ
هُمَّ إِل

َّ
يْهِ وَ آلِهِ الل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ةِ رَسُولِ الل

َّ
ى مِل

َ
هِ وَ عَل

َّ
هِ وَ فِي سَــبِيلِ الل

َّ
ى الل

َ
وَ إِل

حْتِي 
َ
وْقِي وَ مِنْ ت

َ
فِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِــمَالِي وَ مِنْ ف

ْ
ل
َ
يَّ وَ مِنْ خ

َ
يمَانِ مِنْ بَيْنِ يَد ِ

ْ
ظِ ال

ْ
نِي بِحِف

ْ
ظ
َ
هُمَّ احْف

َّ
مْرِي الل

َ
تُ أ

ْ
ض وَّ

َ
 ف
َ
يْك

َ
هْرِي وَ إِل

َ
ظ

هِ.
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هُل  إِنَّ

َ
 ف
َ
تِك وَّ

ُ
 وَ ق

َ
ي بِحَوْلِك عْ عَنِّ

َ
وَ مِنْ قِبَلِي وَ ادْف

3. نقل ابراهیم بن عبد الحمید از عبید الله بن عل یالحلب یدر برخ یاز روایات ما موجود است. برای نمونه رک:ک افی، ج2، ص114. 

و همین دستور درک اف یاز طریق ابراهیم بن عبد الحمید با شباهت بسیار بالا در دستور، مرس لاچنین نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 

 بِسْمِ 
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ق
َ
 بِي ف

ً
يْهِ وَجَعا

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ش
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
: دَخ

َ
ال
َ
حَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ ق

ْ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ال

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَنْ أ

هِ 
َّ
 بِرَسُولِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
مَةِ الل

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
يْهِ وَ ق

َ
 عَل

َ
ك
َ
مَّ امْسَحْ يَد

ُ
هِ ث
َّ
الل

ي.  وَجَعَ عَنِّ
ْ
 بِهَا ال

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
هَبَ الل

ْ
ذ
َ
أ
َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
اتٍ ق هَا سَبْعَ مَرَّ

ُ
ول
ُ
ق
َ
سِي ت

ْ
ى نَف

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
رِّ مَا أ

َ
رُ وَ مِنْ ش

َ
حْذ

َ
رِّ مَا أ

َ
هِ مِنْ ش

َّ
سْمَاءِ الل

َ
 بِأ
ُ
عُوذ

َ
وَ أ

که بر این اساس ظاهرا نسخهک لین یناخوانا بوده است و رجلک یه از او نقل شده است همان حلب یباشد.
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رُ 
َ
حْذ

َ
ي مَا أ هُمَّ امْسَحْ عَنِّ

َّ
عَظِيمِ الل

ْ
عَلِيِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هِ وَل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
بِسْــمِ الل

 
ً
ثِيرا

َ
نْتُ ك

ُ
ك
َ
 ف
ُ
جُل  الرَّ

َ
ال
َ
 ق
ُ
 وَ يَصْرِف

َ
ى يَمْسَحُ عَنْك

َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
إِنَّ الل

َ
اتٍ ف  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
 وَ ق

َ
نِك

ْ
ى بَط

َ
 عَل

َ
ك
َ
مَّ امْرُرْ يَد

ُ
ث

اتٍ   مَرَّ
َ
ث

َ
ل
َ
يَ ث

َ
دِي وَ مَوْل مَرَنِي بِهِ سَــيِّ

َ
تُ مَا أ

ْ
عَل
َ
ف
َ
وَسْوَسَــةِ ف

ْ
ي وَ ال مَنِّ يَّ التَّ

َ
 عَل

ُ
سِــد

ْ
ا يُف تِي مِمَّ

َ
عُ صَل

َ
ط
ْ
ق
َ
مَا أ

‏
َ
لِك

َ
 ذ
َ
حِسَّ بِهِ بَعْد

ُ
مْ أ
َ
ل
َ
ي وَ عُوفِيتُ مِنْهُ ف هُ عَنِّ

َّ
 الل

َ
صَرَف

َ
ف

هُ بِهَذِهِ 
َ
هْل
َ
 أ
ُ
ذ عَابِدِين1َيُعَوِّ

ْ
انَ زَيْــنُ ال

َ
‏: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَــنْ أ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
)335( عَــنِ ال

هِ الَّذِي  هِ وَ بـِ»صُنْع‏ِ اللَّ
َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
 بِسْــمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 وَ ت

َ
ى فِيك

َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
تِهِ ت اصَّ

َ
مُهُ لِخ

ِّ
ةِ وَ يُعَل

َ
عُوذ

ْ
ال

يْ‏ءٍ 
َ
 ش
ِّ
ل
ُ
 وَ رَبِّ ك

َ
ك ي وَ رَبِّ هِ رَبِّ

َّ
 بِالل

َ
تُك

ْ
ل
َ
وَجَعُ سَأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
نْ أ

ُ
 اسْك

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
هُ خَبيٌِر بمِا تَفْعَلُون‏َ« 1ث ‏ءٍ إنَِّ أَتْقَنَ كُلَّ شَْ

مِيع‏ُ يْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّ هُ مَا »فِ اللَّ
َ
نَ ل

َ
ذِي سَك

َّ
ال

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 118
اتٍ‏3 الْعَليِم‏ُ« 2سَبْعَ مَرَّ

]202[في ريح البحر4
ى مُوسَــى بْنِ 

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
ه5ِ ق ازُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَــى عَنْ عَمِّ ــزَّ

َ
خ
ْ
مَانَ ال

ْ
)336( عُمَــرُ بْــنُ عُث

 
َ
د رْبَابِ يَا سَــيِّ

َ ْ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَبَّ ال

َّ
هُ يَا الل

َّ
ــهُ يَا الل

َّ
 يَا الل

ٌ
نْتَ سَــاجِد

َ
 وَ أ

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
ق
َ
بَحْر6ِ ف

ْ
ر1ٍرِيــحَ ال

َ
جَعْف

ي  إِنِّ
َ
ي ف هُ عَنِّ

ْ
اءِ وَ اصْرِف

َّ
ا الد

َ
 مِنْ هَذ

َ
ائِك

َ
فِنِي بِشِف

ْ
وكِ اش

ُ
مُل
ْ
 ال
َ
كِ يَا مَلِك

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ يَا مَالِك هَ الْ

َ
ــادَاتِ يَا إِل السَّ

 
َّ
 بِهِ إِل

ُ
مَامَةِ مَا دَعَوْت ِ

ْ
رَمَهُمْ بِال

ْ
ك
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال

َّ
وَ الل

َ
تُ مِنْ عِنْدِهِ ف

ْ
انْصَرَف

َ
 ف
َ
تِك

َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
 وَ ابْنُ عَبْدِك

َ
ك
ُ
عَبْد

‏
َ
لِك

َ
 ذ
َ
حِسَّ بِهِ بَعْد

ُ
مْ أ
َ
ل
َ
ةً فِي سُجُودِي ف

َ
ةً وَاحِد مَرَّ

]203[في النزع الشديد
نَا ابْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ 

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بِي نَجْرَانَ ق

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق حْوَصُ بْنُ مُحَمَّ

َ ْ
)337( ال

1. سوره نمل، آیه 88.

2. سوره انعام، آیه 13.

3. در خود طب الائمة)ص18و22و23و78( مشــابه این دستور برای موارد متعدد آمده است و در ضمن روایات در آدرس‌های گفته 

شده به نکاتک یه مناسب شرح مضمون یاین روایت است اشاره شده است.

4. در نسخه مجلس یاز روایت)ج2، ص94( »ریح البخر« آمده استک هی عن ی»هوای بوی بد دهان«.

مَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ 
ْ
بِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُث

َ
5. درک افی)ج2، ص566( نســخه دیگری از این روایت جنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

هَ 
َ
رْبَابِ وَ إِل

َ ْ
هُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ ال

َّ
- يَا الل

ٌ
نْتَ سَــاجِد

َ
 وَ أ

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
صَابَنِي ق

َ
 أ
ٍ
دْعُو بِهِ لِوَجَع

َ
مْنِي دُعَاءً أ

ِّ
هُ عَل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
هِ ق عِيسَــى عَنْ عَمِّ

.ک ه بر این اساس روشن 
َ
تِك

َ
بْض

َ
بُ فِي ق

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 أ
َ
ك
ُ
ي عَبْد إِنِّ

َ
مٍ ف

ْ
 دَاءٍ وَ سُــق

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

َ
ائِك

َ
فِنِي بِشِف

ْ
ــادَةِ اش  السَّ

َ
د وكِ وَ يَا سَــيِّ

ُ
مُل
ْ
 ال
َ
لِهَةِ وَ يَا مَلِك الْ

م‌یشودک ه در سند طب الائمة صحیح »عمرو بن عثمان الخزاز« است. در خود طب الائمة ص28 و 37 نیز مشابه این دستور با اسناد 

دیگری آمده استک ه شرح برخ یمطالب در آنجا آمده است.

6. در نسخه مجلس یاز روایت)ج2، ص94( »ریح البخر« آمده استک هی عن ی»هوای بوی بد دهان«.
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ى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي 
َ
تَ عَل

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
‏1: إِذ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جِسْــتَانِيِّ عَنْ أ هِ السِّ

َّ
بْنِ عَبْدِ الل

رِيمِ مِنْ 
َ
ك
ْ
عَظِيمِ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
عَظِيمِ رَبِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ
َ
هُ عَنْك

َّ
فِ الل

ِّ
ف
َ
عَاءِ يُخ

ُّ
ا الد

َ
هُ ادْعُ بِهَذ

َ
 ل
ْ
ل
ُ
ق
َ
دِيدِ ف

َّ
 الش

ِ
زْع النَّ

 
ُ
لِمَات

َ
هِ وَ مَا ك

َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
 ق
ِ
رَج

َ
ف
ْ
لِمَاتِ ال

َ
نْهُ ك

ِّ
ق
َ
مَّ ل
ُ
اتٍ ث ارِ سَــبْعَ مَرَّ ــرِّ حَرِّ النَّ

َ
ارٍ وَ مِنْ ش

َّ
 عِرْقٍ نَف

ِّ
ل
ُ
ك

مَاوَاتِ  هِ رَبِّ السَّ
َّ
عَظِيمُ سُبْحَانَ الل

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
رِيمُل 

َ
ك
ْ
حَلِيمُ ال

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 

ْ
ل
ُ
 لِيَق

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ِ
رَج

َ
ف
ْ
ال

هِ رَبِّ 
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
عَظِيمِ‏ وَ ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
حْتَهُنَّ وَ رَبِّ ال

َ
 وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا ت

ِ
ــبْع رَضِينَ السَّ

َ ْ
 وَ رَبِّ ال

ِ
ــبْع السَّ

هِ 
َّ
نِ الل

ْ
مْرُهُ بِإِذ

َ
 أ
ُ
ل  عَنْهُ وَ يُسَــهَّ

ُ
ف

َّ
ف
َ
هُ يُخ إِنَّ

َ
يْهِ فِيهِ ف

َ
ي عَل

ِّ
انَ يُصَل

َ
تِي ك

َّ
هُ ال

َّ
ى مُصَل

َ
 وَجْهَــهُ إِل

ْ
ل مَّ حَوِّ

ُ
مِيــنَ‏ ث

َ
عال
ْ
ال

ى‏
َ
عَال
َ
ت

]204[عوذة جامعة
مِ‏
َ
عْل
َ
انَ مِنْ أ

َ
حَارِثِيُّ وَ ك

ْ
 بْنُ حَبِيبٍ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رَانِيُّ ق

َ
عْف )338( إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى الزَّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 119

ه31ِ‏: إِنِ 
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ــال

َ
لِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
ض
َ
مُف
ْ
نَا ابْنُ سِــنَانٍ عَنِ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اهُم2ْ ق

َ
ق
ْ
ت
َ
هْــلِ زَمَانِهِ وَ أ

َ
أ

 
ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بِرْنِي بِهَا يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
خ
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ْ
عَل

ْ
اف
َ
 ف
ً
رَ حَرْفا

َ
 عَش

َ
حَد
َ ْ
 بِال

َ
ذ تَعَوَّ

َ
ى ت بِيتَ حَتَّ

َ
 ت
َ
نْل 

َ
عْتَ أ

َ
اسْتَط

 بِمَنِّ 
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 الل

ِ
ع
ْ
ف
َ
 بِد
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
 بِسُــل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 بِجَمَالِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةِ الل بِعِزَّ

ى 
َ
يْهِ وَ آلِهِ وَ عَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 بِرَسُــولِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 بِتَمَامِ رَحْمَةِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
كِ الل

ْ
 بِمُل

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
الل

انٌ 
َ
يْط
َ
 ش

َ
 إِنْسٌ وَل 

َ
 جِنٌّ وَل 

َ
 هَوَامُّ وَل 

َ
ك رُّ

ُ
 يَض

َ
هُل  إِنَّ

َ
ا شِئْتَ ف  بِهِ مِمَّ

ُ
ذ تَعَوَّ

َ
 وَ ت
َ
 وَ بَرَأ

َ
رَأ
َ
قَ وَ ذ

َ
ل
َ
رِّ مَا خ

َ
هْلِ بَيْتِهِ مِنْ ش

َ
أ

ى‏
َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
اءَ الل

َ
إِنْ ش

هَوَامِّ بِهَذِهِ 
ْ
 مِنَ ال

َ
سَــك

ْ
 نَف
ْ
ذ ‏: عَوِّ

َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
مَالِيِّ عَنْ أ

ُّ
بِي حَمْزَةَ الث

َ
)339( وَ عَنْ أ

رَةِ 
ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ أ
َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
هِ-أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
حِيمِ‏ بِسْمِ الل حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
لِمَاتِ‏ بِسْــمِ الل

َ
ك
ْ
ال

دِ بْنِ   بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 1. نســخه تقطیع شده‌ای از این روایت درک تابک افی)ج2، ص566( چنین نقل شده است: مُحَمَّ

ادِ بْنِ‏ بِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّ
َ
عِيسَى عَنِ ابْنِ أ

 
ِّ
ل
ُ
ــرِّ ك

َ
عَظِيمِ مِنْ ش

ْ
عَرْشِ ال

ْ
عَظِيمِ رَبِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
 أ
ْ
ل
ُ
ق
َ
ى مَرِيضٍ ف

َ
ــتَ عَل

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
: إِذ

َ
ال
َ
حَدِهِمَا1ق

َ
 عِيسَــى عَــنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

اتٍ. و بر اساس سند اینجا و نیز بر این اســاسک ه م‌یدانیم جناب حریز از اب یجعفر 1 نقل  ارِ سَــبْعَ مَرَّ ــرِّ حَرِّ النَّ
َ
ارٍ وَ مِنْ ش

َّ
عِرْقٍ نَف

نمک‌یند)نجاشی، ص144(، ظاهرا نسخهک اف یاصح است و لذا اسم »زراره« از سند روایت طب الائمة سقط شده است. مشابه همین 

دستور در خود طب الائمة)ص120( با انتهای سند مشابه یآمده است. 

2. ایشان را با این اسم و رسم در منبع ینیافتیم.

لِ 
َّ
ض
َ
صْحَابِهِ عَنْ مُف

َ
بِيهِ عَنْ بَعْضِ أ

َ
3. نسخه‌ای از این روایت درک تابک افی)ج2، ص537( چنین نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

هِ وَ 
َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
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بِرْنِي بِهَا ق

ْ
خ
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
 ق
ً
ــرَ حَرْفا

َ
 عَش

َ
حَد

َ
 بِأ
َ
ذ عَوَّ

َ
ى ت  حَتَّ

ً
ة
َ
يْل
َ
بِيتَ ل

َ
 ت
َ
نْل 

َ
عْتَ أ

َ
ه1ِإِنِ اسْــتَط

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
بْنِ عُمَرَ ق

 
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

ِ
 بِمَنْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

ِ
ع
ْ
ف
َ
 بِد
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 بِجَمَالِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
 بِسُــل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
أ

مَا شِئْتَ. 
َّ
ل
ُ
 بِهِ ك

ْ
ذ عَوَّ

َ
 وَ ت
َ
رَأ
َ
 وَ ذ

َ
قَ وَ بَرَأ

َ
ل
َ
رِّ مَا خ

َ
هِ-مِنْ ش

َّ
 بِرَسُولِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 بِوَجْهِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
كِ الل

ْ
بِمُل
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]205[عوذة للمال و الولد
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َ
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َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق ءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
 عَنِ ال

َ
ة
َ
هِ بْنُ جَبَل

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
)340( صَالِحُ بْنُ أ

 
ُ
عِيذ

ُ
اءِ الخِْرَةِ أ

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
 صَل

َ
وهَا بَعْد

ُ
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ُ
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ل
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َ
ــيْط

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ةِ مِنْ ك امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
 بَيْتِي وَ مَالِي بِك
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هْل

َ
تِي وَ أ يَّ رِّ

ُ
سِــي وَ ذ

ْ
نَف

حُسَيْن4َ‏2
ْ
حَسَنَ وَ ال

ْ
1ال

ُ
 بِهَا جَبْرَئِيل

َ
ذ تِي عَوَّ

َّ
ةُ ال
َ
عُوذ

ْ
ال

]206[عوذة للسارق‏
 عَنْ يُونُسَ بْنِ 

َ
حْمَد

َ
ــنُ بْنُ أ  بْنُ عُمَرَ بْنِ مُسْــلِمٍ وَ مُحَسِّ

ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دٍ ق ضِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خ
ْ
)341( ال

ةَ فِي 
َ
عُوذ

ْ
 هَذِهِ ال

َ
لِمَاتِ وَ اسْــتَعْمَل

َ
ك
ْ
 هَذِهِ ال

َ
ال
َ
 مَنْ ق

ُّ
ل
ُ
‏: ك

َ
ال
َ
ه31ِ ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رٍ عَنْ أ

َ
بِي جَعْف

َ
وبَ عَنْ أ

ُ
يَعْق

يْلِ‏
َّ
 مِنْ سَارِقٍ فِي الل

ٌ
تَال

ْ
هُ مُغ

َ
تَال
ْ
 يَغ

َ
نْل 

َ
هُ أ
َ
مِنْتُ ل

َ
ةٍ ض

َ
يْل
َ
 ل
ِّ
ل
ُ
ك
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ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
فِرَةِ الل

ْ
 بِمَغ

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
ةِ الل  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
ــاءِ الخِْرَةِ أ

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
 صَل

َ
 بَعْد

ُ
ول

ُ
هَارِ يَق وَ النَّ

رِّ 
َ
هِ مِنْ ش

َّ
 الل

ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَمِ الل

َ
 بِك
ُ
عُوذ

َ
دِيرٌ وَ أ

َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ذِي‏ هُوَ عَلى‏ ك

َّ
هِ ال

َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
 بِسُل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
بِرَحْمَةِ الل

رِّ 
َ
ةِ وَ مِنْ ش عَامَّ

ْ
ةِ وَ ال هَامَّ

ْ
ةِ وَ ال امَّ رِّ السَّ

َ
تَالٍ وَ سَارِقٍ وَ عَارِضٍ وَ مِنْ ش

ْ
 مُغ

ِّ
ل
ُ
انٍ مَرِيدٍ وَ ك

َ
يْط
َ
ارٍ عَنِيدٍ وَ ش  جَبَّ

ِّ
ل
ُ
ك

1. سوره هود، آیه 56.

 :
َ
ال
َ
حَدِهِمَا1ق

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ ءُ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
2. نسخه دیگری از این روایت درک تاب فقیه)ج1، ص470( چنین آمده است: وَ رَوَ ىال

 عَيْنٍ 
ِّ
ل
ُ
ةٍ وَ مِنْ ك انٍ وَ هَامَّ

َ
ــيْط

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
اتِ مِنْ ك امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
 بَيْتِي وَ مَالِي بِك

َ
هْل

َ
تِي وَ أ يَّ رِّ

ُ
سِــي وَ ذ

ْ
 نَف
ُ
عِيذ

ُ
 مَنَامِهِ- أ

َ
 عِنْد

َ
ول

ُ
نْ يَق

َ
 أ
ُ
جُل  الرَّ

ِ
ع
َ
 يَد

َ
ل

حُسَيْن4َ. و مشابه همین نقل در تهذیب)ج2، ص116( آمده است.
ْ
حَسَنَ وَ ال

ْ
 ع- ال

ُ
 بِهِ جَبْرَئِيل

َ
ذ ذِي عَوَّ

َّ
 ال
َ
لِك

َ
ذ
َ
ةٍ ف مَّ

َ
ل

و اما اصل این عوذة راک ه نب یاکرم - چنین مک‌یرده‌اند اهل عامة نقلک رده‌اند و در مناقب ابن شــهرب آشــوب)ج3، ص383( 

نَّ 
َ
اسٍ أ سْــنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ ِ

ْ
ائِلِ بِال

َ
ض
َ
ف
ْ
مْعَانِيُّ فِي ال يَةِ وَ السَّ

ْ
حِل
ْ
بُو نُعَيْمٍ فِي ال

َ
ــنَنِ وَ أ  فِي السُّ

َ
چنین آمده اســت: ابْنُ مَاجَة

 
ُ
ذ انَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّ

َ
ةٍ وَ ك مَّ

َ
 عَيْنٍل 

ِّ
ل
ُ
ةٍ وَ مِنْ ك انٍ وَ هَامَّ

َ
يْط
َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ةِ مِنْ ك امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
مَا بِك

ُ
ك
ُ
عِيذ

ُ
 أ
ُ
ول

ُ
يَق
َ
 ف
ً
 وَ حُسَيْنا

ً
 حَسَــنا

ُ
ذ انَ يُعَوِّ

َ
-ك بِيَّ النَّ

 وَ إِسْــحَاق‏. و همین طور جعفریات)ص284( این روایت را نقلک رده است. رک: صحیح بخاری، ج4، ص119 و سنن 
َ
بِهَا إِسْــمَاعِيل

ترمذی، ج2، ص267 و سنن اب یداود، ج2، ص421 و سنن ابن ماجه، ج2، ص1165.

 عَنْ 
َ
حْمَد

َ
نِ بْنِ أ بِيهِ عَنْ مُحَسِّ

َ
3. درک تابک افی)ج2، ص569( نســخه دیگری از این روایت چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

هِ وَ 
َّ
مَةِ الل

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
لِ الل

َ
 بِجَل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَةِ الل

ْ
د
ُ
 بِق
ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
ةِ الل  بِعِــزَّ

ُ
عُوذ

َ
 أ
ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ أ

ُ
يُونُــسَ بْنِ يَعْق

 
ِ
 بِجَمْع

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
رَمِ الل

َ
 بِك
ُ
عُوذ

َ
دِيرٌ* وَ أ

َ
يْ‏ءٍ ق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ذِي هُوَ عَلى‏ ك

َّ
هِ ال
َّ
انِ الل

َ
ط
ْ
 بِسُــل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
 بِرَحْمَةِ الل

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
فِرَةِ الل

ْ
 بِمَغ

ُ
عُوذ

َ
هِ وَ أ

َّ
وِ الل

ْ
 بِعَف

ُ
عُوذ

َ
أ

رِّ 
َ
ةِ وَ مِنْ ش عَامَّ

ْ
ةِ وَ ال هَامَّ

ْ
ةِ وَ ال امَّ رِّ السَّ

َ
دِيدٍ وَ مِنْ ش

َ
وْ ش

َ
عِيفٍ أ

َ
وْ ض

َ
وْ بَعِيدٍ أ

َ
رِيبٍ أ

َ
 ق
ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
انٍ مَرِيدٍ- وَ ش

َ
يْط
َ
 ش
ِّ
ل
ُ
ارٍ عَنِيدٍ وَ ك  جَبَّ

ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
هِ مِنْ ش

َّ
الل

نْسِ.ک ه بر این اساس تصحیف در سند  ِ
ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
ةِ ال

َ
سَق
َ
رِّ ف

َ
عَجَمِ وَ مِنْ ش

ْ
عَرَبِ وَ ال

ْ
اقِ ال سَّ

ُ
رِّ ف

َ
وْ نَهَارٍ وَ مِنْ ش

َ
يْلٍ أ

َ
بِيرَةٍ بِل

َ
وْ ك
َ
ةٍ صَغِيرَةٍ أ  دَابَّ

ِّ
ل
ُ
ك

طب الائمة روشن م‌یشودک ه صحیح: »اب یبصیر عن اب یعبد الله 1« است.

در ضمن مشــابه همین دســتور درک افی)ج2، ص537( به منظور بر طرف شدن ترسک ودک در شب نیز نقل شده است. همچنین در 

فلاح السائل)ص274( به سندک ام لامتفاوت یاین دعا به عنوان دعای قبل از خواب نقل شده است.
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جِنِّ وَ 
ْ
ةِ ال

َ
سَق
َ
رِّ ف

َ
ارِهِمْ وَ مِنْ ش جَّ

ُ
عَجَمِ وَ ف

ْ
عَرَبِ وَ ال

ْ
ــاقِ ال سَّ

ُ
ــرِّ ف

َ
وْ نَهَارٍ وَ مِنْ ش

َ
يْلٍ أ

َ
بِيرَةٍ بِل

َ
ةٍ صَغِيرَةٍ وَ ك  دَابَّ

ِّ
ل
ُ
ك

ي‏ »آخِذٌ بنِاصِيَتهِا إنَِّ رَبِّ عَلى‏ صِاطٍ مُسْتَقِيمٍ«‏1 ةٍ رَبِّ لِّ دَابَّ رِّ كُ نْسِ وَ مِنْ شَ ِ
ْ
ال

]207[قملة النسر
وبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
 بْنُ عِيسَى عَنْ ف

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ارُ ق

َّ
عَط
ْ
سْــوَدِ ال

َ ْ
 بْنُ ال

ُ
د )342( مُحَمَّ

 
ٌ
دِيد

َ
صَابَنِي وَجَعٌ ش

َ
أ
َ
دِي ف

ْ
تْ فِي جِل

َ
ل
َ
سْرِ وَ دَخ  النَّ

ُ
ة
َ
مْل
َ
تْنِي ق

َ
غ
َ
د
َ
‏: ل
َ
ال
َ
حُسَــيْنِ بْنِ يَحْيَى ق

ْ
بِيهِ ال

َ
حُسَيْنِ عَنْ أ

ْ
ال

 
َ
ك
َ
عْ يَد

َ
مَّ ض

ُ
امْسَــحْهُ ث

َ
 ف
َ
ذِي يُوجِعُك

َّ
 ال
ِ
مَوْضِع

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
ه1ِف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
وْت

َ
ــك

َ
ش
َ
ف

عُ 
َ
رْف
َ
مَّ ت
ُ
هِ-ث

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ وَ مُحَمَّ

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
جْرِ ق

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
تَ عَنْ صَل

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
 إِذ
َ
 سُــجُودِك

ِ
ى مَوْضِع

َ
عَل

هَا سَبْعَ 
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ً
ما
ْ
ادِرُ سُق

َ
 يُغ

َ
اءًل 

َ
 شِف

َ
اؤُك

َ
 شِف

َّ
اءَ إِل

َ
 شِف

َ
افِيل 

َ
فِنِي يَا ش

ْ
 اش

ُ
ول

ُ
ق
َ
اءِ وَ ت

َّ
 الد

ِ
ى مَوْضِع

َ
عُهَا عَل

َ
تَض

َ
 ف
َ
ك
َ
يَد

اتٍ‏2 مَرَّ

]208[في عيادة المريض‏
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ  نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
وفِيُّ ق

ُ
ك
ْ
هِ ال
َّ
دِ بْنِ عَبْدِ الل  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
)343( أ

اكٍ 
َ
مُؤْمِنَ وَ هُوَ ش

ْ
اهُ ال

َ
خ
َ
‏: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ عَادَ أ

َ
ال
َ
اهِرِين1َق

َّ
ادِق1ِعَنْ آبَائِهِ الط هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
حَرِيزٍ عَنْ أ

جَلِهِ 
َ
انَ فِي أ

َ
ك
َ
ارِ ف رِّ حَرِّ النَّ

َ
ارٍ وَ مِنْ ش

َّ
 عِرْقٍ نَف

ِّ
ل
ُ
ــرِّ ك

َ
رِيمِ مِنْ ش

َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
عَظِيمِ رَبِّ ال

ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
هُ أ
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ف

هُ عَنْه3ُ‏
َّ
 الل

َ
ف

َّ
ف
َ
 خ

َّ
خِيرٌ إِل

ْ
أ
َ
ت
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]209[عوذة للعين‏
دٍ  هِ بْنِ مُحَمَّ

َّ
عَبْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الل

ْ
نَا زِيَادُ بْنُ هَــارُونَ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
 بْنُ سُــل

ُ
د )344( مُحَمَّ

عَيْنَ 
ْ
إِنَّ ال

َ
يْه4ِ ف

َ
رْ عَل بِّ

َ
يُك
ْ
ل
َ
مُؤْمِنِ ف

ْ
خِيهِ ال

َ
ــيْ‏ءٌ مِنْ أ

َ
عْجَبَهُ ش

َ
‏: مَنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل
ْ
بَجَلِيِّ عَنِ ال

ْ
ال

حَق5ٌ‏

1. سوره هود، آیه 56.

 بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ 
ُ
د 2. مشابه همین دستور درک تابک افی)ج2، ص567( از طریق محمد بن عیس یچنین نقل شده است: مُحَمَّ

 
ً
ه1ِوَجَعا

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ
َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
 ق
ً
ازا بَّ

َ
انَ خ

َ
رَاسَانِيِّ وَ ك

ُ
خ
ْ
عِيرِ عَنْ حُسَيْنٍ ال

َّ
 صَاحِبِ الش

َ
بِي إِسْحَاق

َ
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ أ حَسَنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ال

ادِرُ 
َ
 يُغ

َ
اءًل 

َ
 شِف

َ
اؤُك

َ
 شِف

َّ
اءَ إِل

َ
 شِف

َ
افِيل 

َ
فِنِي يَا ش

ْ
هِ-اش

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
 مَوْضِعَ سُجُودِك

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
يْتَ ف

َّ
ا صَل

َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
بِي ف

مٍ. 
ْ
 دَاءٍ وَ سُق

ِّ
ل
ُ
اءً مِنْ ك

َ
 شِف

ً
ما
ْ
سُق

3. شرح این روایت در خود طب الائمة ص118 گذشت.

4. در مکارم الاخلاق)ص386(: »فلیبارک علیه« آمده استک هی عن یمث لا»تبارک الله« بگوید. و همین طور در مستدرک حاکم، ج2، 

ص412 »فلیبرک« آمده اســت. و همان، ج4، ص215، »فلیدع بالبرکة« آمده اســت. و همین طور است در سائر منابع روایی. لذا به 

نظر م‌یرسد صحیح همین تعبیر باشد.

5. ایــن مطلبک ه »العین حق« درک تب اهل عامة از رســول الله - نقل شــده اســت. برای نمونــه رک: صحیح بخاری، ج7، 
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وَانَ 
ْ
تَارٍ عَنْ صَف

ْ
حَسَــنِ بْنِ مُخ

ْ
مَانُ بْنُ عِيسَــى عَنِ ال

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يُّ ق

ِّ
مَك

ْ
 بْنُ مَيْمُونٍ ال

ُ
د )345( مُحَمَّ

نَّ 
َ
عَيْنِلِ 

ْ
مْ بِال

ُ
اك
َ
رَ مَوْت

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ
َ
يْتُمْ أ

َ
رَأ
َ
بُورِ ل

ُ
ق
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ

وْ نُبِش
َ
‏: ل
َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ادِق1ِأ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ــالِ عَنْ أ جَمَّ

ْ
ال

هُ  إِنَّ
َ
1 ف

َ
لِك

َ
هَ فِي ذ

َّ
رِ الل

ُ
ك
ْ
يَذ
ْ
ل
َ
يْ‏ءٌ ف

َ
خِيهِ ش

َ
عْجَبَهُ مِنْ أ

َ
مَنْ أ

َ
عَيْنُ حَقٌّ ف

ْ
 ال
َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
 الل

َ
 إِنَّ رَسُــول

َ
ل
َ
عَيْنَ حَقٌّ أ

ْ
ال

ه‏ُ رَّ
ُ
مْ يَض

َ
هَ ل
َّ
رَ الل

َ
ك
َ
ا ذ
َ
إِذ

]210[دعاء المكروب‏
طِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ 

ْ
حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَق

ْ
نَا ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ ق )346( حَكِيمُ بْنُ مُحَمَّ

ى بَعْضُ 
َ
تَك
ْ
هُ اش نَّ

َ
1‏: أ دِ بْنِ عَلِيٍّ رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
دِ بْنِ مُسْــلِمٍ عَنْ أ حَمِيدِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
صِ بْنِ عَبْدِ ال

ْ
عَنْ حَف

هُ 
َّ
هُ يَا الل

َّ
هْرَ يَا الل

ُّ
يْتَ الظ

َّ
ا صَل

َ
 إِذ
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ً
نِي وَجِعا

ُ
جِد

َ
 أ
َ
ال
َ
، ق
َ
ك
ُ
جِد

َ
 ت
َ
يْف

َ
 يَا بُنَيَّ ك

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
هُ ث
َ
ل بَّ
َ
ق
َ
نَا مِنْهُ ف

َ
د
َ
ــدِهِ ف

ْ
وُل

؟2
َ
 عَبْدِي مَا حَاجَتُك

َ
يْك بَّ

َ
ى ل

َ
عَال
َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
بُّ ت  الرَّ

َ
ال
َ
 ق
َّ
رُوبٌ إِل

ْ
هَا مَك

ُ
ول
ُ
 يَق

َ
هُل  إِنَّ

َ
اتٍ ف رَ مَرَّ

ْ
هُ عَش

َّ
يَا الل

هَارِ وَ  يْلِ وَ النَّ
َّ
اءِ بِالل

َ
ــف

ِّ
 الش

َ
يْلِ يَا مُنْزِل

َّ
رُوبِ فِي الل

ْ
مَك

ْ
‏: دُعَاءُ ال

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)347( وَ عَــنْ أ

اء3ِ
َّ
 مَا بِي مِنَ الد

ِّ
ل
ُ
اءً لِك

َ
 شِف

َ
ائِك

َ
يَّ مِنْ شِف

َ
 عَل

ْ
نْزِل

َ
هَارِ أ يْلِ وَ النَّ

َّ
اءِ بِالل

َّ
هِبَ الد

ْ
مُذ

حَسَنِ 
ْ
حُسَيْنِ بْنِ ال

ْ
 عَنِ ال

َ
بِي إِسْــحَاق

َ
 بْنُ عِيسَــى عَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِــمُ بْنُ بَهْرَامَ ق

َ
ق
ْ
)348( ال

 
ِ
اج حُجَّ

ْ
وَانِي مِنَ ال

ْ
1مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ إِخ

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ُ
رْت

َ
‏: حَض

َ
ال
َ
يَار4ِ ق

ْ
خ
َ ْ
انَ مِنَ ال

َ
رَاسَانِيِّ وَ ك

ُ
خ
ْ
ال

ى 
َ
هُ عَل

َ
عُ يَد

َ
يْلِ يَض

َّ
ةَ الل

َ
ى صَل

َّ
ا صَل

َ
ــرُوبِ إِذ

ْ
مَك

ْ
 دَوَاءُ ال

َ
ال
َ
ق
َ
رُوبِ ف

ْ
مَك

ْ
 عَنْ دُعَاءِ ال

َ
سُــئِل

َ
وَانِيقِ ف

َّ
بِي الد

َ
امَ أ يَّ

َ
أ

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ بِسْمِ الل

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
 سُجُودِهِ وَ ل

ِ
مَوْضِع
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َ
اءًل 

َ
 شِف

َ
اؤُك

َ
 شِف

َّ
اءَ إِل

َ
 شِف

َ
افِيل 

َ
ــفِنِي يَا ش

ْ
 عِبَادِهِ اش

ِ
ى جَمِيع

َ
رْضِهِ عَل

َ
هِ فِي أ

َّ
هِ عَلِيٌّ إِمَامُ الل

َّ
 الل

ُ
رَسُــول

ص23و24و64 و صحیح مسلم، ج7، ص13و14.

1. در حاشــیه روایت ســابق در ضمن »فلکیبر الله« نکات یعرض شدک ه ظاهرا نشان م‌یدهد اینجا نیز تصحیف شده است و صحیح 

»فلیبارک الله« باشد.

ارٍ عَنْ   بْنِ عَمَّ
َ
يَة مُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِ

ْ
وَانَ وَ ابْنِ ال

ْ
ادٍ وَ صَف بِيهِ عَنْ حَمَّ

َ
2. مشابه این دستور در محاسن)ج1، ص35( چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

بِي بَصِيرٍ 
َ
 وَ فِي رِوَايَةِ أ

َ
 مَا حَاجَتُك

ْ
بُّ سَــل هُ الرَّ

َ
 ل
َ
ال
َ
سُ ق

َ
ف طِعَ النَّ

َ
ى يَنْق ي حَتَّ هُ يَا رَبِّ

َّ
 يَا الل

ُ
عَبْد

ْ
 ال
َ
ال
َ
ا ق
َ
: إِذ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِــي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
أ

هُ 
َّ
هُ نَادَاهُ الل

َّ
 فِي دُعَائِهِ يَا رَبِّ يَا الل

َ
ال
َ
ا دَعَا ق

َ
انَ يَحْيَى إِذ

َ
هُ ك  إِنَّ

َ
ال
َ
ا ق نَّ

ُ
د
َ
 مِنْ ل

ً
 فِي كِتَابِهِ- وَ حَنانا

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

ُ
وْل
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ق

 حَاجَتَك‏.
ْ
 يَا يَحْيَى سَل

َ
يْك بَّ

َ
مَاءِ ل مِنَ السَّ

3. شرح این روایت در ص 102 طب الائمة گذشت.

دِ بْنِ  حَسَنِ عَنْ مُحَمَّ
ْ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ ال

ُ
د 4. نسخه دیگری از این روایت درک تابک افی)ج2، ص567( چنین آمده است: مُحَمَّ

يْتَ 
َّ
ا صَل

َ
 إِذ
َ
ال
َ
ق
َ
 بِي ف

ً
ه1ِوَجَعا

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
 ق
ً
ازا بَّ

َ
انَ خ

َ
رَاسَانِيِّ وَ ك

ُ
خ
ْ
عِيرِ عَنْ حُسَيْنٍ ال

َّ
 صَاحِبِ الش

َ
بِي إِسْحَاق

َ
عِيسَــى عَنْ أ

اءً مِنْ 
َ
 شِف

ً
ما
ْ
ادِرُ سُق

َ
 يُغ

َ
اءًل 

َ
 شِف

َ
اؤُك

َ
 شِف

َّ
اءَ إِل

َ
 شِف

َ
افِيل 

َ
فِنِي يَا ش

ْ
هِ-اش

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
 بِسْمِ الل

ْ
ل
ُ
مَّ ق
ُ
 ث
َ
 مَوْضِعَ سُــجُودِك

َ
ك
َ
عْ يَد

َ
ض
َ
ف

مٍ.ک ه روشن م‌یشود قسمت اخیر ســند روایت، اختلاف نسخه‌ای داردک ه معلوم نیست الحسین بن الحسن الخراسان ی
ْ
 دَاءٍ وَ سُــق

ِّ
ل
ُ
ك

»خباز« به معنای »نانوا« بوده استی ا از »اخیار« و »خوبان« است.
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اتٍ‏ وْ سَبْعَ مَرَّ
َ
اتٍ أ  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
هَا ث

ُ
ول
ُ
 يَق

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
دْرِي أ

َ
 أ
َ
ل  رَاسَانِيُّ

ُ
خ
ْ
 ال
َ
ال
َ
مٍ ق

ْ
 دَاءٍ وَ سُق

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

ً
ما
ْ
ادِرُ سُق

َ
يُغ

نْتَ 
َ
 أ
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل 
ٌ
ة صَابَتْهُ بَلِيَّ

َ
 وَ أ
ُ
ة
َ
حِيل

ْ
عْيَتْهُ ال

َ
 أ
ْ
د
َ
هُوفِ وَ مَنْ ق

ْ
مَل
ْ
رُوبِ ال

ْ
مَك

ْ
‏: دُعَاءُ ال

َ
ــال

َ
هُ ق نَّ
َ
)349( وَ عَنْهُ أ

 
َ
ال
َ
اءِ الخِْرَةِ وَ ق

َ
عِش

ْ
بَةِ مِنَ ال تُو

ْ
مَك

ْ
ةِ ال

َ
ل  مِنَ الصَّ

َ
رَغ
َ
ا ف
َ
جُمُعَةِ إِذ

ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
هَا ل

ُ
ول
ُ
الِمِينَ يَق

َّ
نْتُ مِنَ الظ

ُ
ي ك  إِنِّ

َ
سُبْحَانَك

هُ عَنِ 
َ
ذ
َ
خ
َ
فِنَاتِ أ

َّ
حُسَــيْنِ ذِي الث

ْ
هُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
َ
ــال

َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
هُ عَــنْ أ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ي أ إِنِّ

هُ عَنْ 
َ
ذ
َ
خ
َ
هِ أ
َّ
هُ عَنْ رَسُــولِ الل

َ
ذ
َ
خ
َ
الِب1ٍأ

َ
بِي ط

َ
مُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
مِيرِ ال

َ
هُ عَنْ أ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
َ
ال
َ
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ق

ْ
ال

‏
َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 عَنِ الل

ُ
هُ جَبْرَئِيل

َ
ذ
َ
خ
َ
جْمَعِينَ أ

َ
يْهِمْ أ

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
وَات

َ
 صَل

َ
جَبْرَئِيل

]211[دعاء الوالدة للولد من فوق البيت‏
تِ 

ْ
خ
ُ
طِ وَ هُوَ ابْنُ أ

َ
رْق
َ ْ
 بْنُ سَالِمٍ عَنِ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رِيُّ ق

َ
عَسْك

ْ
وَلِيدِ ال

ْ
)350( عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ ال

 فِي 
ٌ
ارِجَة

َ
ي خ مِّ

ُ
جَاءَ وَ أ

َ
الِي ف

َ
ى خ

َ
ي إِل مِّ

ُ
تْ أ

َ
رْسَــل

َ
 وَ أ
ً
ــدِيدا

َ
 ش
ً
تُ مَرَضا

ْ
‏: مَرِض

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
أ

يْكِ ثِيَابَكِ 
َ
ي عَل مِّ

َ
 ض

َ
ال
َ
ق
َ
الِي ف

َ
رَآهَا خ

َ
بَابَاهْ ف

َ
 وَا ش

ُ
ول

ُ
ق
َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ وَ هِيَ ت  بِنْتُ مُحَمَّ

َ
مَة
َ
مُّ سَل

ُ
بَيْتِ وَ هِيَ أ

ْ
بَابِ ال

نْتَ 
َ
يْتَنِيهِ وَ أ

َ
عْط
َ
نْتَ أ

َ
ولِي رَبِّ أ

ُ
مَّ ق
ُ
مَاءِ ث ى السَّ

َ
عْرَكِ إِل

َ
بْرُزِي ش

َ
ى ت شِــفِي قِنَاعَكِ حَتَّ

ْ
مَّ اك

ُ
بَيْتِ ث

ْ
 ال
َ
وْق
َ
يْ ف

َ
مَّ ارْق

ُ
ث

 
َ
ى يَبْرَأ سَكِ حَتَّ

ْ
عِينَ رَأ

َ
رْف
َ
 ت
َ
كِل  إِنَّ

َ
مَّ اسْجُدِي ف

ُ
تَدِرٌ ث

ْ
ادِرٌ مُق

َ
 ق
َ
ك ةً إِنَّ

َ
يَوْمَ جَدِيد

ْ
 ال
َ
 هِبَتَك

ْ
اجْعَل

َ
هُمَّ ف

َّ
وَهَبْتَهُ لِي الل

مَسْجِدِ
ْ
ى ال

َ
الِي إِل

َ
رَجْتُ مَعَ خ

َ
خ
َ
مْتُ مِنْ سَاعَتِي ف

ُ
ق
َ
 ف
َ
ال
َ
تْهُ ق

َ
عَل
َ
 وَ ف

َ
لِك

َ
سَمِعَتْ ذ

َ
ابْنُكِ ف

]212[من أراد سوء بغيره‏
 
ُ
دِ بْنِ سَعِيدٍ وَ هُوَ وَالِد  عَنْ مُحَمَّ

ُ
اط حَنَّ

ْ
يْسٍ ال

َ
نَا مُوسَى بْنُ ق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
دِ بْنِ سَعِيدٍ ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
)351( سَعْد

رَادَهُ 
َ
هِ-‏: مَنْ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ادِق1ِق دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ــعِيرِيِّ عَنْ جَعْف

َّ
دٍ عَنِ الش سَــعِيدِ بْنِ مُحَمَّ

هُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَه‏ُ
َّ
نْ يَحْجُزَ الل

َ
رَادَ أ

َ
أ
َ
إِنْسَانٌ بِسُوءٍ ف
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تِهِمْ وَ »أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَِّ ما خَلَقَ‏«  وَّ قِهِ وَ قُ لْ تِهِ مِنْ حَوْلِ خَ وَّ هِ وَ قُ عُوذُ بِحَوْلِ اللَّ
َ
 حِينَ يَرَاهُ أ

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
ف

لْتُ وَ هُوَ  هُ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ هِ-‏ »فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْــبيَِ اللَّ  لِنَبِيِّ
َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ال
َ
 مَا ق

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
1ث

نَّ هَذِهِ 
َ
ول
ُ
 يَق

َ
 حَاسِدٍ وَل 

ِّ
ل
ُ
 ك
َ
 مَاكِرٍ وَ حَسَــد

ِّ
ل
ُ
رَ ك

ْ
ائِدٍ وَ مَك

َ
 ك
ِّ
ل
ُ
 ك
َ
يْد
َ
هُ عَنْهُ ك

َّ
 الل

َ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِم‏ِ« 2صَرَف

فِيهِ بِحَوْلِه‏ِ
ْ
هَ يَك

َّ
إِنَّ الل

َ
 فِي وَجْهِهِ ف

َّ
لِمَاتِ إِل

َ
ك
ْ
ال

]213[الصدقة
حَمِيدِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ 

ْ
يْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ال

َ
دِ بْنِ حُك رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
)352( إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَسَــارٍ عَنْ جَعْف

هِ-‏: دَاوُوا 
َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
مِيرِ ال

َ
هِ عَنْ أ

ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
بَاقِــرِ عَنْ أ

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
عْيَــنَ عَنْ أ

َ
أ

1. سوره فلق، آیه 1و2.

2. سوره توبه، آیه 129.
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ة1ِ
َ
ق
َ
د مْ بِالصَّ

ُ
اك
َ
مَرْض

ةِ
َ
ق
َ
د مْ بِالصَّ

ُ
اك
َ
اوُوا مَرْض

َ
د
َ
مُبْرَم2َ ف

ْ
ءَ ال

َ
بَل
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د )353( وَ عَنْهُ-‏: الصَّ

وْءِ عَنْ صَاحِبِهَا3  السَّ
َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د )354( وَ عَنْهُ-‏: الصَّ

 
َ
ال
َ
ق
َ
ى ف

َ
هُمْ مَرْض

ُّ
ل
ُ
عِيَالِ ك

ْ
رَةٍ مِنَ ال

ْ
ث
َ
نِي فِي ك نَّ

َ
يْهِ أ
َ
ا إِل
َ
ك
َ
 ش

ً
نَّ رَجُل

َ
ر1ٍ‏: أ

َ
)355( وَ عَنْ مُوسَــى بْنِ جَعْف

ى 
َ
 عَل
ً
عَة
َ
 ىمَنْف

َ
جْد

َ
 أ
َ
ةِ وَل 

َ
ق
َ
د  مِنَ الصَّ

ً
سْــرَعَ إِجَابَة

َ
يْ‏ءٌ أ

َ
يْسَ ش

َ
ل
َ
ةِ ف
َ
ق
َ
د ر1ٍدَاوُوهُمْ بِالصَّ

َ
هُ مُوسَــى بْنُ جَعْف

َ
ل

ة4ِ
َ
ق
َ
د مَرِيضِ مِنَ الصَّ

ْ
ال

]214[عوذة
هِ بْنِ زَيْدٍ 

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ىق

َ
مَنْ‏رَأ نُ مَسْجِدِ سُرَّ

ِّ
نُ مُؤَذ

ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال

َ
 بْنُ يُوسُــف

ُ
د )356( مُحَمَّ

 
ٌ
ة
َّ
انَ بِهِ عِل

َ
وْلِيَاءَهُ مَنْ ك

َ
صْحَابَــهُ وَ أ

َ
وْصَى أ

َ
ه1ِ‏: وَ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
زْدِيُّ عَنْ أ

َ ْ
رٍ ال

ْ
 بْــنُ بَك

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

ى 
َ
نَاهُ عَل

ْ
نْزَل
َ
ا أ مَاءِ سُــورَةَ إِنَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل
ْ
رَأ
ْ
يَق
ْ
سِــهِ وَ ل

ْ
مَاءَ بِنَف

ْ
يَسْــتَقِي ال

ْ
مَاءَ وَ ل

ْ
 فِيهَا ال

ْ
يَجْعَل

ْ
ةً وَ ل

َ
 جَدِيد

ً
ة
َّ
ل
ُ
 ق
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ف

 
َ
لِك

َ
هَرُ ذ

ْ
 يَظ

َ
هُل  إِنَّ

َ
صَ زَادَ فِيهِ ف

َ
مَا نَق

َّ
ل
ُ
يَمْسَحْ بِهِ وَ ك

ْ
 وَ ل
ْ
أ
َّ
يَتَوَض

ْ
مَاءِ وَ ل

ْ
 ال
َ
لِك

َ
رَبْ مِنْ ذ

ْ
يَش
ْ
مَّ ل
ُ
ةً ث ثِينَ مَرَّ

َ
ل
َ
رْتِيلِ ث التَّ

اءِ
َّ
 الد

َ
لِك

َ
ى مِنْ ذ

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
 وَ يُعَافِيهِ الل

َّ
امٍ إِل يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
ث

رٍ، 
َ
وَانَ، عَنْ جَعْف

ْ
حُسَيْنِ بْنِ عُل

ْ
1. دقیقا همین تعبیر در قرب الاســناد)ص117( به این سند آمده است: وَ عَنْهُ)الحسن بن ظریف(، عَنِ ال

وَانَ بْنِ 
ْ
بِيهِ عَنْ صَف

َ
يْهِ وَ آلِه‏. و نیز در محاســن)ج1، ص294( به این سند آمده است: عَنْهُ عَنْ أ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بِيهِ ق

َ
عَنْ أ

دٍ عَنْ  ه1ِ. همچنین درک افی)ج4، ص3( به این ســند آمده است: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
نْ سَــمِعَ أ ارٍ عَمَّ  بْنِ عَمَّ

َ
يَحْيَى عَنْ إِسْــحَاق

ه1ِ. و نیز جعفریات)ص221( 
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ ق

َّ
اسِمِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ق
ْ
هِ بْنِ ال

َّ
الِدٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ خ دٍ عَنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
أ

و دعائم الاسلام)ص240( و فقیه)ج2، ص66( و نیز ثواب الاعمال)ص46( آمده است.

نْجَحُ دَوَاءً وَ 
َ
ءَ وَ هِيَ أ

َ
بَل
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د 2. مشــابه این تعابیر در بحار)ج93، ص137( به نقل از الامامة و التبصرة چنین آمده اســت: الصَّ

وِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ 
َ
عَل
ْ
حَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ ال

ْ
. و سند آن چنین است: عَنِ ال

ُ
ة
َ
ق
َ
د عَاءُ وَ الصَّ

ُّ
 الد

َّ
دْوَاءِ إِل

َ ْ
هَبُ بِال

ْ
 يَذ

َ
 وَل 

ً
بْرِمَ إِبْرَاما

ُ
 أ
ْ
د
َ
اءَ وَ ق

َ
ض
َ
ق
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
ت

هِ ص‏. و نیز 
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
بِيهِ عَنْ آبَائِه1ِق

َ
ادِقِ عَنْ أ  عَنِ الصَّ

َ
ة
َ
ق
َ
ةَ بْنِ صَد

َ
بِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَد

َ
اسِمِ عَنْ أ

َ
ق
ْ
بِي ال

َ
دِ بْنِ أ مُحَمَّ

مَاء. و نیز فقه الرضا)ص347( :  مُبْرَمَ مِنَ السَّ
ْ
اءَ ال

َ
ض
َ
ق
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د  الصَّ

َ
ال
َ
عَالِم1ِق

ْ
مکارم الاخلاق)ص388( چنین آمده اســت: عَنِ ال

بَارِدُ. درک افی)ج4، ص5( نیز 
ْ
مَاءُ ال

ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
ق
َ
د عَاءُ وَ الصَّ

ُّ
 الد

َّ
دْوَاءِ إِل

َ ْ
هَبُ بِال

ْ
 يَذ

َ
ل 

َ
مُبْرَمَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ قِيل

ْ
اءَ ال

َ
ض
َ
ق
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
َ
ة
َ
ق
َ
د  إِنَّ الصَّ

َ
وَ قِيل

باب یبا عنوان »الصدقة تدفع البلاء« آمده است.

دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ  دٍ عَــنْ مُحَمَّ  بْنِ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
دٍ عَنْ أ 3. درک افی)ج4، ص5( روایت یبا ســند مقابل چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

نْسَانِ. و نیز همان،  ِ
ْ
وْءِ عَنِ ال  السَّ

َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
َ
ة
َ
ق
َ
د  إِنَّ الصَّ

َ
ال
َ
ال ‏..... وَ ق

َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
رَمٍ عَنْ أ

ْ
سَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُك

َ ْ
دٍ ال حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ الرَّ

هِ-
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ونِيِّ عَنْ أ

ُ
ــك لِيِّ عَنِ السَّ

َ
وْف  النَّ

َ
حُسَيْنِ بْنِ يَزِيد

ْ
بِيهِ عَنِ ال

َ
ص2: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِــمٍ عَنْ أ

بِيهِ عَنِ 
َ
هِ عَنْ أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
هِ عَنْ أ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَــعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
بِي ره ق

َ
ــوْءِ. و نیز ثواب الاعمال)ص142( : أ  السَّ

َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د الصَّ

ءِ وَ 
َ
بَل
ْ
 مِنَ ال

ً
عُ سَبْعِينَ نَوْعا

َ
ف
ْ
د
َ
ــوْءِ وَ ت  السَّ

َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
يَدِ ت

ْ
 بِال
ُ
ة
َ
ق
َ
د  الصَّ

ُ
ول

ُ
ه1ِيَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال
َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ ق

َّ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ابْنِ أ

نَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
دٍ ق نِي حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ث
َّ
. و نیز همان، ص143: حَد

ْ
عَل

ْ
ف
َ
 ت
َ
نْل 

َ
مُرُونَ أ

ْ
هُمْ يَأ

ُّ
ل
ُ
 ك
ً
انا
َ
يْط
َ
حِيِّ سَــبْعِينَ ش

ُ
 عَنْ ل

ُّ
ك
َ
ف
ُ
ت

ءِ. و 
َ
بَل
ْ
 مِنَ ال

ً
عُ سَــبْعِينَ نَوْعا

َ
ف
ْ
د
َ
ــوْءِ وَ ت  السَّ

َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
يْلِ ت

َّ
 بِالل

ُ
ة
َ
ق
َ
د : الصَّ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

َّ
الٍ عَنْ عَبْدِ الل

َّ
ض
َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ ف

َ
أ

ــوء. و نیز رک: علل الشرائع، ج1، ص247 و امال یشیخ طوسی، ص216   السُّ
َ
عُ مِيتَة

َ
ف
ْ
د
َ
هَا ت إِنَّ

َ
نِيَةِ ف

َ
عَل

ْ
 ال
ُ
ة
َ
ق
َ
نهج البلاغة، ص163: وَ صَد

و محاسن، ج1، 289.

4. در چند روایت سابق، مضامینک یهک م و بیش مؤید مضامین این روایت هستند، ذکر شد.
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]215[للبلاء الفادحة
ا عَنْ  رِيَّ

َ
بِي زَك

َ
ا يَحْيَى بْنُ أ رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َّ
هْلِ مَك

َ
رِئُ أ

ْ
رِئُ مُق

ْ
مُق
ْ
دٍ ال ابِ بْنُ مُحَمَّ وَهَّ

ْ
 ال
ُ
)357( عَبْد

هِ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ةَ عَنْ أ رَّ

ُ
بِي ق

َ
لِ بْنِ أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
لِيسِيُّ عَنِ ال

ْ
ف  بْنُ سَــابِقٍ التَّ

ُ
رِيف

َ
نَا ش

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِــمِ ق

َ
ق
ْ
بِي ال

َ
هِ بْنِ أ

َّ
عَبْدِ الل

ى 
َ
 عَل

َ
ك
َ
عُ يَد

َ
ض
َ
يْرِهَا ت

َ
ةِ وَ غ

َ
كِل لِ الْ

ْ
ادِحَةِ مِث

َ
ف
ْ
يَا ال

َ
بَل
ْ
ءٍ مِنْ هَذِهِ ال

َ
ةٌ لِمَنِ ابْتُلِيَ بِبَل

َ
‏: هَذِهِ عُوذ

َ
ال
َ
ادِق1ِق الصَّ

هِ 
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
هُ وَل 

َّ
اءَ الل

َ
هِ وَ مَا ش

َّ
ى الل

َ
هِ وَ إِل

َّ
هِ وَ مِنَ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
 بِسْمِ الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ءِ ث

َ
بَل
ْ
سِ صَاحِبِ ال

ْ
رَأ

يْهِمْ 
َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
وَات

َ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هِ مُحَمَّ

َّ
هِ عِيسَى رُوحُ الل

َّ
هِ نُوحٌ نَجِيُّ الل

َّ
لِيمُ الل

َ
هِ مُوسَى ك

َّ
 الل

ُ
لِيل

َ
إِبْرَاهِيمُ خ

نِ ابْنِ 
َ
ل
ُ
هِ وَ عَزَائِمُ مِنْهُ لِف

َّ
سَــمٌ مِنَ الل

َ
 ق
ٍ
وْجَاع

َ
 وَ أ

ٍ
رْوَاح

َ
 وَ أ

ٍ
 رِيح

ِّ
ل
ُ
 وَ ك

ٍ
اجِع

َ
مْرٍ ف

َ
 وَ أ

ٍ
ادِح

َ
ءٍ ف

َ
 بَل

ِّ
ل
ُ
جْمَعِينَ مِنْ ك

َ
أ

هُ هُوَ  ه‏ُ »فَتابَ عَلَيْهِ إنَِّ  بِهَا آدَم1ُرَبَّ
َ
ل
َ
تِي سَأ

َّ
اتِ ال امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
هُ بِك

ُ
عِيذ

ُ
يْرُهَا وَ أ

َ
 وَ غ

ُ
ة
َ
كِل رَبْهُ الْ

ْ
 يَق

َ
ل 
َ
نَة
َ
ل
ُ
ف

ه‏ِ »أَلا لَهُ  رَةِ اللَّ دْ هِ بِقُ هِ بِعَوْنِ اللَّ نِ اللَّ صَاخِبَةُ بِإِذْ
ْ
رْوَاحُ ال

َ ْ
وْجَاعُ وَ ال

َ ْ
تُهَــا ال يَّ

َ
هَا حِرْزٌ أ نَّ

َ
 أ
َّ
حِيم‏ُ« 1إِل ابُ الرَّ التَّــوَّ

ــرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ يس وَ 
ْ
رْسِــيِّ وَ عَش

ُ
ك
ْ
 ال
َ
كِتَابِ وَ آيَة

ْ
مَّ ال
ُ
 أ
ُ
رَأ
ْ
مَّ يَق

ُ
هُ رَبُّ الْعالَيَِن«‏2ث لْقُ وَ الْمَْرُ تَبارَكَ اللَّ الَْ

ى‏3
َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
 دَاءٍ بِإِذ

ِّ
ل
ُ
 مِنْ ك

ُ
هُ يَبْرَأ إِنَّ

َ
اءَ ف

َ
ف
ِّ
دٍ الش دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُ بِحَقِّ مُحَمَّ

ُ
ل
َ
سْأ
َ
ت

]216[دواء الشافية
ينَ وَ  زْوِ

َ
ارِ بِق مَّ مٍ التَّ

َ
دِ مِيث

ْ
رِ مِنْ وُل

ْ
ض نِــي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
هِ بْنُ بِسْــط

َّ
 الل

ُ
ابٍ عَبْد بُو عَتَّ

َ
)358( أ

 وَ هُوَ 
َ
ــافِيَة

َّ
ى الش ذِي يُسَــمَّ

َّ
وَاءُ ال

َّ
وْلِيَائِهِمْ وَ هُوَ الد

َ
وَاءَلِ 

َّ
ا الد

َ
عُوا هَذ

َ
هُمْ وَض نَّ

َ
ةِ بِهَا أ ئِمَّ

َ ْ
ونَ عَنِ ال

ُ
نَحْنُ مُرَابِط

 مِنْهَا 
َ
ث
َ
ةِ مَا حَد

َ
بَيْل
ُّ
ةِ وَ الد

َ
حَدِيث

ْ
ةِ وَ ال

َ
عَتِيق

ْ
وَةِ ال

ْ
ق
َّ
حَدِيثِ وَ هُوَ لِل

ْ
عَتِيقِ وَ ال

ْ
 ال
ِ
الِج

َ
ف
ْ
هُ لِل إِنَّ

َ
جَامِعَةِ ف

ْ
وَاءِ ال

َّ
 الد

ُ
ف

َ
خِل

بَلِ وَ هِيَ   السَّ
ِ
عَيْنِ وَ رِيح

ْ
عُنُقِ‏[ ال

ْ
 ]ال

ِ
ةِ وَ وَجَع

َ
وْك
َّ
 الش

ِ
زَازِ وَ رِيح

ُ
ك
ْ
حَدِيثِ وَ ال

ْ
عَتِيقِ وَ ال

ْ
ــعَالِ ال وَ مَا عَتَقَ وَ السُّ

تِي 
َّ
 ال
ِ
رْوَاح

َ ْ
تْ وَ لِل

َ
عُف
َ
ا ض

َ
ةِ إِذ

َ
مَعِــد

ْ
عَتِيقِ وَ لِل

ْ
امِّ ال

َ
خ
ْ
يْنِ مِنَ ال

َ
جْل  الرِّ

ِ
عَيْنِ وَ لِوَجَع

ْ
ــعْرَ فِي ال

َّ
نْبِتُ الش

ُ
يحُ ت الرِّ

 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ذِي يَأ

َّ
 ال
ِّ
ــل  وَ السِّ

ٌ
ةَ فِي نَوْمِهَا وَ هِيَ حَامِل

َ
مَرْأ

ْ
ذِي يُصِيبُ ال

َّ
 ال
ِ
زَع

َ
ف
ْ
بْيَانِ وَ ال مِّ الصِّ

ُ
بْيَانَ مِنْ أ صِيبُ الصِّ

ُ
ت

‏
ِ
خ
ْ
ف بِالنَّ
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ــةِ وَ لِمَنْ 
َ
هْش مِ وَ النَّ

َ
غ
ْ
بَل
ْ
ةِ وَ ال مِرَّ

ْ
مَاتِ ال

َ
 عَل

ِّ
ل
ُ
امِ وَ لِك

َ
جُذ

ْ
نِ وَ ال

ْ
بَط
ْ
ونُ فِي ال

ُ
ذِي يَك

َّ
رُ ال

َ
صْف
َ ْ
مَاءُ ال

ْ
وَ هُوَ ال

نْ يَسُمَّ 
َ
رَادَ فِرْعَوْنُ أ

َ
ى مُوسَى بْنِ عِمْرَان1َحِينَ أ

َ
مِينُ عَل

َ ْ
وحُ ال  الرُّ

ُ
 بِهِ جَبْرَئِيل

َ
رَبُ نَزَل

ْ
عَق
ْ
 وَ ال

ُ
ة حَيَّ

ْ
سَعُهُ ال

ْ
ل
َ
ت

ثِيرَةً 
َ
 ك
َ
 وَ نَصَبَ مَوَائِد

ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
عَاما

َ
هُمْ ط

َ
 ل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 فِرْعَوْنُ وَ ات

َ
أ هَيَّ
َ
 ت
ْ
د
َ
حَدِ وَ ق

َ ْ
 فِي يَوْمِ ال

ً
هُمْ عِيدا

َ
 ل
َ
جَعَل

َ
 ف
َ
بَنِي إِسْرَائِيل

1. سوره بقره، آیه 37.

2. سوره اعراف، آیه 54.

3. مشابه این دستور در مکارم الاخلاق تحت عنوان »دعاء يدعى به للمريض‏«، ص390 نیز آمده است. 
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َ
هُمْ مُوسَى1عِنْد

َ
 ل
َ
ف
َ
وَق
َ
فٍ ف

ْ
ل
َ
مِائَةِ أ  وَ هُمْ سِتُّ

َ
رَجَ مُوسَى1بِبَنِي إِسْرَائِيل

َ
عِمَةِ وَ خ

ْ
ط
َ ْ
مَّ فِي ال  السَّ

َ
وَ جَعَل

رَابِهِمْ 
َ
رَبُوا مِنْ ش

ْ
ش
َ
 ت
َ
عَامِهِمْ وَل 

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ل 

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
وْصَى لِبَنِي إِسْرَائِيل

َ
انَ وَ أ

َ
د
ْ
وِل
ْ
سَاءَ وَ ال رَدَّ النِّ

َ
مَضِيفِ ف

ْ
ال

هُمْ  نَّ
َ
بْرَةِ وَ عَلِمَ أ ِ

ْ
سُ ال

ْ
هُ رَأ

ُ
حْمِل

َ
ارَ مَــا ت

َ
د
ْ
وَاءِ مِق

َّ
ا الد

َ
اسِ يَسْــقِيهِمْ مِنْ هَذ ى النَّ

َ
 عَل

َ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ
ُ
مْ ث
ُ
يْك
َ
عُودَ إِل

َ
ــى أ حَتَّ

ى 
َ
سْرَعُوا إِل

َ
مَوَائِدِ أ

ْ
ى نَصْبِ ال

َ
رُوا إِل

َ
ا نَظ مَّ

َ
ل
َ
وا مَعَهُ ف

ُ
 وَ زَحَف

َ
مَّ زَحَف

ُ
عَامِ فِرْعَوْنَ ث

َ
عُونَ فِي ط

َ
مْرَهُ وَ يَق

َ
ونَ أ

ُ
الِف

َ
يُخ

 خِيَارِ بَنِي 
ِّ
ل
ُ
عَ بْنَ نُونٍ وَ مِنْ ك

َ
 مَا نَادَ ىفِرْعَوْنُ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ يُوش

ُ
بْل
َ
يْدِيَهُمْ فِيهِ وَ مِنْ ق

َ
عُوا أ

َ
عَامِ وَ وَض

َّ
الط

يْرِي 
َ
مْ غ

ُ
ك مْ وَ بِرَّ

ُ
مَتَك

ْ
 يَلِيَ خِد

َ
نْل 

َ
سِــي أ

ْ
ى نَف

َ
ي عَزَمْتُ عَل  إِنِّ

َ
ال
َ
 وَ ق

ً
ة اصَّ

َ
هُمْ خ

َ
ةٍ ل
َ
ى مَائِد

َ
هَهُمْ إِل  وَجَّ

َ
إِسْــرَائِيل

رَ ى
ْ
خ
ُ
 أ
َ
ةً بَعْد مَّ مَرَّ [ السَّ

ُ
 فِرْعَوْنُ بعد ]يُعِيد

َ
عَامِ وَ جَعَل

َّ
وْا مِنَ الط

َّ
مَل
َ
ى ت وا حَتَّ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
تِي ف

َ
ك
َ
هْلِ مَمْل

َ
بَرَاءُ أ

ُ
وْ ك
َ
ا[ أ

َ
ذ
َ
]ك

 
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ ْ
بْيَانَ وَ ال سَاءَ وَ الصِّ نَا النِّ

ْ
رَك
َ
ا ت  لِفِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
ال
َ
صْحَابُهُ ق

َ
رَجَ أ

َ
رَجَ مُوسَــى1وَ خ

َ
عَامِ خ

َّ
وا مِنَ الط

ُ
رَغ
َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
ف

مَا 
َ
عَمَهُمْ ك

ْ
ط
َ
وْا وَ أ

َ
تَوَاف

َ
 ف
َ
رَمْنَا مَنْ مَعَك

ْ
ك
َ
مَا أ

َ
رِمُهُمْ ك

ْ
عَامُ وَ نُك

َّ
هُمْ الط

َ
 يُعَادُ ل

ً
 فِرْعَوْنُ إِذا

َ
ال
َ
ا نَنْتَظِرُهُمْ ق نَا وَ إِنَّ

َ
ف
ْ
ل
َ
خ

نَّ مُوسَى 
َ
هُمْ زَعَمْتُمْ أ

َ
 ل
َ
ال
َ
صْحَابِهِ وَ ق

َ
ى أ

َ
 فِرْعَوْنُ عَل

َ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
رِ ف
َ
عَسْك

ْ
ى ال

َ
رَجَ مُوسَــى1إِل

َ
صْحَابَهُمْ وَ خ

َ
عَمَ أ

ْ
ط
َ
أ

هَبَ 
َ
رَجَا وَ ذ

َ
 خ
ْ
د
َ
 وَ ق
ً
يْئا
َ
عَامِنَا ش

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
عَامِنَا ف

َ
ونَ مِنْ ط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
هُمْ يَأ نَّ

َ
حْرِ أ رَيَانَا بِالسِّ

َ
وَ هَارُونَ سَحَرَا بِنَا وَ أ

مَرَ 
َ
 أ
ْ
د
َ
وهُ وَ ق

ُ
عَل
َ
ف
َ
وا ف
ُ
ارَق
َ
يْ يَتَف

َ
دِ لِك

َ
غ
ْ
ا وَ مِنَ ال

َ
بَاقِي يَوْمَهُمْ هَذ

ْ
عَامِ ال

َّ
ى الط

َ
يْهِ عَل

َ
مْ عَل

ُ
رْت
َ
د
َ
اجْمَعُوا مَنْ ق

َ
ــحْرُ ف السِّ

 وَ مِنْهُمْ 
َ
ل
َ
ك
َ
مِنْهُمْ مَنْ أ

َ
يْه‏ِ[ ف

َ
جَمَعَهُمْ عليهم ]عَل

َ
 سَمَّ فِيهِ ف

َ
عَام‏ٌ[ل 

َ
 طعاما ]ط

ً
ة اصَّ

َ
صْحَابِهِ خ

َ
لِ 
َ
ذ
َ
خ نْ يُتَّ

َ
فِرْعَوْنُ أ

 وَ 
ٌ
 وَ مِائَة

ً
را
َ
ك
َ
 ذ
ً
فا
ْ
ل
َ
صْحَابِ فِرْعَوْنَ سَــبْعُونَ أ

َ
 مِنْ أ

َ
ك
َ
هَل
َ
‏[ ف
َ
ــخ سَّ

َ
ف
َ
عَامِهِ لفتح ]ت

َ
عَمَ مِنْ ط

َّ
 مَنِ اط

ُّ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
رَك
َ
مَنْ ت

نْ 
َ
مَرَهُ أ

َ
هُ أ
َّ
انَ الل

َ
صْحَابُهُ بِمَا ك

َ
بَ‏[ هُوَ وَ أ تَعَجَّ

َ
 فيعجب ]ف

َ
لِك

َ
يْرِ ذ

َ
بِ وَ غ

َ
كِل

ْ
وَابِّ وَ ال

َّ
ى سِوَ ىالد

َ
نْث
ُ
 أ
ً
فا
ْ
ل
َ
ونَ أ سِتُّ

 بِهِ 
َ
وَاءَ نَزَل

َّ
ا الــد

َ
ى رَسُــولِهِ هَذ

َ
ى عَل

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
مَّ أ
ُ
 ث
َ
ــافِيَة

َّ
ى الش ذِي يُسَــمَّ

َّ
وَاءِ ال

َّ
صْحَابَهُ مِنَ الد

َ
يَسْــقِيَ أ

وَاءِ هَذِه‏ِ[
َّ
 الد

ُ
ة
َ
1 ]نُسْخ

ُ
جَبْرَئِيل
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رِ مَا 
ْ
د
َ
ى ق

َ
رٍ عَل

ْ
وْ فِــي قِد

َ
عُهُ فِي طِنْجِيرٍ أ

َ
ض
َ
هُ وَ ت

َّ
نْعِمُ دَق

ُ
 ت
َ
هُ وَل 

ُ
خ
َ
ــد

ْ
ش
َ
مَّ ت
ُ
ــرٍ ث

َّ
ش
َ
ومٍ مُق

ُ
 مِنْ ث

ً
 جُزْءا

ُ
ــذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

رَبَ 
ْ
ى يَش نَةٍ حَتَّ يِّ

َ
هُ بِنَارٍ ل

ُ
بُخ

ْ
ط
َ
مُرُهُ وَ ت

ْ
رَ مَا يَغ

ْ
د
َ
رِ ق
َ
بَق
ْ
يْهِ مِنْ سَمْنِ ال

َ
صُبُّ عَل

َ
مَّ ت
ُ
نَةٍ ث يِّ

َ
حْتَهُ بِنَارٍ ل

َ
 ت
ُ
وقِد

ُ
مَّ ت
ُ
 ث
َ
رُك

ُ
يَحْض

حْتَهُ 
َ
 ت
ُ
تُوقِد

َ
حَلِيبَ ف

ْ
بَنَ ال

َّ
يْهِ الل

َ
صُبُّ عَل

َ
مَّ ت
ُ
 ث
ً
يْئا
َ
ومُ ش

ُّ
 الث

َ
بَل
ْ
 يَق

َ
ىل  رَ ىحَتَّ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
ةً بَعْد سْــقِيهِ مَرَّ

َ
مَّ ت
ُ
مْنَ ث  السَّ

َ
لِك

َ
ذ

 
َ
 وَل 

ً
يْئا
َ
 ش
َ
بَل
ْ
 يَق

َ
ىل  دَةِ حَتَّ

َ
وِل
ْ
ةِ ال
َ
رَةٍ حَدِيث

َ
بَنَ بَق

َ
 ل
ً
يْضا

َ
بَنُ أ

َّ
نِ الل

ُ
يَك
ْ
مْنِ وَ ل تَ بِالسَّ

ْ
عَل
َ
 مَا ف

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
عَل

ْ
ف
َ
نَةٍ وَ ت يِّ

َ
بِنَارٍ ل

هْدِ 
َّ
ونُ فِيهِ مِنَ الش

ُ
 يَك

َ
ةٍ وَل 

َ
ى حِد

َ
ارِ عَل ى النَّ

َ
لِيهِ عَل

ْ
غ
ُ
هْدِهِ وَ ت

َ
تَعْصِرُهُ مِنْ ش

َ
هْدِ ف

َّ
ى عَسَلِ الش

َ
 إِل
ُ
عْمِد

َ
مَّ ت
ُ
رَبَ ث

ْ
يَش

رَةِ دَرَاهِمَ مِنَ 
َ
ى عَش

َ
 إِل
ُ
عْمِد

َ
مَّ ت
ُ
بَنِ ث

َّ
مْنِ وَ الل مَا صَنَعْتَ بِالسَّ

َ
نَةٍ ك يِّ

َ
حْتَهُ بِنَارٍ ل

َ
 ت
ُ
وقِد

ُ
ومِ وَ ت

ُّ
ى الث

َ
هُ عَل صُبُّ

َ
مَّ ت
ُ
يْ‏ءٌ ث

َ
ش

مَّ 
ُ
هُ ث
ُّ
ق
ُ
د
َ
لٍ وَ مَرْزَنْجُوشٍ وَ ت

ُ
ف
ْ
ل
ُ
 دَرَاهِمَ ف

َ
مْسَة

َ
 خ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
هُ وَ ت

ُ
ل
َ
نْخ
َ
 ت
َ
ونِيزَ وَل 

ُّ
 الش

ُ
ف

ِّ
نَظ
ُ
 وَ ت
ً
 نَاعِما

ً
ا
ّ
هُ دَق

ُّ
ق
ُ
د
َ
ــونِيزِ وَ ت

ُّ
الش

 
ُ
 رِيحٌ وَ يُجْعَل

َ
ــيْ‏ءٌ وَل 

َ
 ش

َ
بَارُ وَل 

ُ
غ
ْ
 يُصِيبُهُ ال

َ
هُ فِي إِنَاءٍل 

ُ
جْعَل

َ
مَّ ت
ُ
ارِ ث ى النَّ

َ
بِيصَةٍ عَل

َ
 خ
َ
ل
ْ
رُهُ مِث صَيِّ

ُ
رْمِي فِيهِ وَ ت

َ
ت

جْوَدُ 
َ
هُوَ أ

َ
مَا عُتِقَ ف

َّ
ل
ُ
 وَ ك

ً
رْبَعِينَ يَوْما

َ
وْ رَمَادٍ أ

َ
عِيرٍ أ

َ
نُ فِي ش

َ
ف
ْ
مَّ يُد

ُ
نَاءَ ث ِ

ْ
هُنُ بِهِ ال

ْ
د
َ
رٍ وَ ت

َ
يْ‏ءٌ مِنْ سَمْنِ بَق

َ
نَاءِ ش ِ

ْ
فِي ال

ا 
َ
ى هَذ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
 ف
َ
ال
َ
صَــةٍ ق ارَ حِمَّ

َ
د
ْ
 مِق

ُ
ــدِيد

َّ
 ىالش

َ
ذ
َ ْ
تِي يُصِيبُهُ فِيهِ ال

َّ
ــاعَةِ ال ةِ فِي السَّ

َّ
عِل
ْ
 صَاحِبُ ال

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
وَ يَأ

ارَ 
َ
د
ْ
يقِ مِق ى الرِّ

َ
هُ عَل

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
 أ
َ
مِ بَعْــد

َ
غ
ْ
بَل
ْ
ورُ مِنَ ال

ُ
 مَا يَث

ِ
رْسِ وَ جَمِيع

ِّ
رَبَانِ الض

َ
عُ مِنْ ض

َ
هُوَ يَنْف

َ
ــهْرٌ ف

َ
وَاءِ ش

َّ
الد



317ابتمتن ک

ارَ نِصْفِ جَوْزَةٍ وَ هُوَ 
َ
د
ْ
 مَنَامِهِ مِق

َ
 مِنْهُ عِنْد

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
افِضِ يَأ ى النَّ حُمَّ

ْ
 لِل
ٌ
د هُوَ جَيِّ

َ
هْرَانِ ف

َ
يْهِ ش

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
نِصْفِ جَوْزَةٍ وَ إِذ

مِ 
َ
غ
ْ
بَل
ْ
رَاءِ وَ ال

ْ
ف ةِ الصَّ مِرَّ

ْ
 مِــنَ ال

ٌ
د هُوَ جَيِّ

َ
ــهُرٍ ف

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
يْهِ ث

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
عَيْنِ ف

ْ
 دَاءٍ فِي ال

ِّ
ل
ُ
عَامِ وَ ك

َّ
مِ الط

ْ
 لِهَض

ٌ
ايَــة

َ
غ

 مِنَ 
ٌ
د هُوَ جَيِّ

َ
ــهُرٍ ف

ْ
ش
َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
يْهِ أ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
يقِ ف ى الرِّ

َ
هُ عَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
رَاءِ يَأ

ْ
ف ونُ مِنَ الصَّ

ُ
 دَاءٍ يَك

ِّ
ل
ُ
مُحْتَرِقِ وَ هَيَجَانِ ك

ْ
ال

 
ُ
مْسَة

َ
يْهِ خ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
ا نَامَ وَ إِذ

َ
يْلِ إِذ

َّ
هُ بِالل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ــى يَأ

َ
ا مَش

َ
 إِذ
َ
جُل  الرَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ذِي يَأ

َّ
سِ ال

َ
ف عَيْنِ وَ النَّ

ْ
ونُ فِي ال

ُ
مَةِ يَك

ْ
ل
ُّ
الظ

 بِهِ 
ُ
هْنِ وَ يَسْعُط

ُّ
 بِالد

ُ
اف

َ
د
ُ
سَةٍ ت

َ
 عَد

ُ
وَاءِ نِصْف

َّ
ا الد

َ
 مِنْ هَذ

ُ
ذ
َ
 وَ يُؤْخ

ٍّ
ل
َ
وْ دُهْنُ خ

َ
 أ
ٍ
سَــج

ْ
 دُهْنُ بَنَف

ُ
ذ
َ
ــهُرٍ يُؤْخ

ْ
ش
َ
أ

ةِ 
َ
قِيق

َّ
 بِهِ صَاحِبُ الش

ُ
سَــةٍ يَسْــعُط

َ
رُ عَد

ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
َ
ــهُرٍ يُؤْخ

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ة يْهِ سِــتَّ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
بِقِ ف

ْ
مُط

ْ
 ال
ِ
اع
َ
د صَاحِبُ الصُّ

عُ مِنَ 
َ
هُرٍ يَنْف

ْ
ش
َ
 أ
ُ
يْهِ سَبْعَة

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
هَارِ وَ إِذ لِ النَّ وَّ

َ
يقِ مِنْ أ ى الرِّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 وَ ذ

ُ
ة
َّ
عِل
ْ
ذِي فِيهِ ال

َّ
جَانِبِ ال

ْ
 فِي ال

ِ
سَج

ْ
بَنَف
ْ
بِال

 
ُ
مَانِيَة

َ
يْهِ ث

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
ا نَامَ وَ إِذ

َ
هَارِ إِذ لِ النَّ وَّ

َ
سَــةِ مِنْ أ

َ
عَد
ْ
 ال
َ
ل
ْ
هْنِ وَرْدٍ مِث

ُ
رُ فِيهَا بِد

َّ
ط
َ
نِ يُق

ُ
ذ
ُ ْ
ونُ فِي ال

ُ
ذِي يَك

َّ
 ال
ِ
يح الرِّ

عُ مِنَ‏
َ
هُرٍ يَنْف

ْ
ش
َ
أ
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وَاءَ وَ 
َّ
صْنَعُ الد

َ
يِّ دُهْنٍ شِئْتَ وَ ت

َ
هِنُ بِأ

َّ
د
َ
رَبُ بِمَاءٍ وَ ت

ْ
 يُش

ُ
ة
َ
كِل  مِنْهُ الْ

ُ
اف

َ
ذِي يُخ

َّ
اءِ ال

َّ
رَاءِ وَ الد

ْ
ف ةِ الصَّ مِرَّ

ْ
ال

وْمِ وَ  رَةِ النَّ
ْ
ث
َ
رِ وَ ك

َ
د هِ مِنَ السَّ

َّ
نِ الل

ْ
عُ بِإِذ

َ
ــهُرٍ يَنْف

ْ
ش
َ
 أ
ُ
يْهِ تِسْــعَة

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
ــمْسِ وَ إِذ

َّ
 الش

ِ
وع
ُ
ل
ُ
يقِ مَعَ ط ى الرِّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
ذ

بَاطِنَةِ وَ 
ْ
ى ال حُمَّ

ْ
ــةِ وَ ال

َ
بَل
ْ
بَل
ْ
يقِ بِال ى الرِّ

َ
جْلِ عَل

ُ
ف
ْ
هْنِ بِزْرِ ال

ُ
 بِد

ُ
ــذ

َ
 يُؤْخ

ِ
زَع

َ
ف
ْ
وَجَلِ وَ ال

ْ
مَنَامِ وَ ال

ْ
يَانِ فِــي ال

َ
هَذ
ْ
ال

 
َ
يِّ وَجْهٍ شِئْتَ عِنْد

َ
يقِ بِأ ى الرِّ

َ
رَبُهُ عَل

ْ
ش
َ
بَيْضِ‏[ ت

ْ
 وَ بَيَاضِ العين ]ال

ٍّ
ل
َ
سَةِ بِخ

َ
عَد
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
 مِنْهُ مِث

ُ
ذ
َ
لِ يُؤْخ

ْ
عَق
ْ
طِ ال

َ
تِل

ْ
اخ

وَسْوَاسِ 
ْ
 وَ ال

ِ
زِع

َ
ف
ْ
 صَاحِبَهَا بِال

َ
ذ
َ
خ
َ
تِي أ

َّ
وْدَاءِ ال ةِ السَّ مِرَّ

ْ
عُ مِنَ ال

َ
هُ يَنْف إِنَّ

َ
 ف
ً
هْرا

َ
ــرَ ش

َ
 عَش

َ
حَد

َ
يْهِ أ
َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
 وَ إِذ

َ
مَنَامِك

يْهِ 
َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
يْرِ دُهْنٍ وَ إِذ

َ
 مَنَامِهِ بِغ

َ
رَبُهُ عِنْد

ْ
صَةِ يَش حِمَّ

ْ
رِ ال

ْ
د
َ
يقِ بِق ى الرِّ

َ
ــرَبُهُ عَل

ْ
وَرْدِ وَ يَش

ْ
هْنِ ال

ُ
صَةِ بِد حِمَّ

ْ
رَ ال

ْ
د
َ
ق

يْهِ 
َ
هُنُ رِجْل

ْ
صَةٍ وَ يَد رَ حِمَّ

ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
مَرْزَنْجُوشِ يَأ

ْ
عَتِيقِ بِمَاءِ ال

ْ
حَدِيثِ وَ ال

ْ
 ال
ِ
الِج

َ
ف
ْ
عُ مِنَ ال

َ
 يَنْف
ً
هْرا

َ
رَ ش

َ
نَا عَش

ْ
اث

عَمُ 
ْ
مَكِ وَ يَط لِ وَ السَّ

ْ
بَق
ْ
بَنِ وَ ال

َّ
 وَ الل

ِّ
ل
َ
خ
ْ
 وَ يَحْتَمِي مِنَ ال

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ل
ْ
ةِ مِث

َ
ابِل
َ
ق
ْ
 مَنَامِهِ وَ مِنَ ال

َ
 عِنْد

ِ
ح
ْ
مِل
ْ
يْتِ وَ ال بِالزَّ

جُلِ  يْ‏ءٍ وَ عَبَثِ الرَّ
َ
يْرِ ش

َ
حِكِ مِنْ غ

َّ
ةِ وَ الض

َ
بَيْل
ُّ
عُ مِنَ الد

َ
هُ يَنْف إِنَّ

َ
 ف
ً
هْرا

َ
رَ ش

َ
 عَش

َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
يْهِ ث

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
اءُ وَ إِذ

َ
 مَا يَش

َ
لِك

َ
بِذ

رَ 
َ
 عَش

َ
رْبَعَة

َ
يْهِ أ
َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
يْلِ وَ إِذ

َّ
لِ الل وَّ

َ
ــرَبُ مِنْ أ

ْ
ابِ وَ يُش

َ
ــذ  بِمَاءِ السَّ

ُ
اف

َ
صَةِ وَ يُد حِمَّ

ْ
رَ ال

ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
َ
بِلِحْيَتِهِ يُؤْخ

ى 
َّ
مَّ يُصَف

ُ
ارِ ث ى النَّ

َ
ى عَل

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث
ُّ
ق
َ
يُد
َ
نْجَانِ ف

َ
بَاذ
ْ
رُ ال

ْ
 بَذ

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

ً
انَ سُقِيَ سَمّا

َ
هَا وَ إِنْ ك

ِّ
ل
ُ
مُومِ ك عُ مِنَ السُّ

َ
 يَنْف

ً
هْرا

َ
ش

 يَتَجَاوَزُ 
َ
اتِرٍ وَل 

َ
اتٍ بِمَاءٍ ف رْبَعَ مَرَّ

َ
وْ أ
َ
اتٍ أ  مَرَّ

َ
ث

َ
ل
َ
وْ ث
َ
يْــنِ أ

َ
ت وْ مَرَّ

َ
ةً أ صَةِ مَرَّ حِمَّ

ْ
رَ ال

ْ
د
َ
وَاءِ ق

َّ
ا الد

َ
ــرَبُ مِنْ هَذ

ْ
وَ يَش

بْرِدَةِ  ِ
ْ
حَامَةِ وَ ال

ْ
حْرِ وَ ال عُ مِنَ السِّ

َ
هُ يَنْف إِنَّ

َ
 ف
ً
هْرا

َ
رَ ش

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
يْهِ خ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
حَرِ وَ إِذ  السَّ

َ
رَبْهُ عِنْد

ْ
يَش
ْ
اتٍ وَ ل رْبَعَ مَرَّ

َ
أ

ةٍ وَ مِنَ 
َ
يْل
َ
ــرَبُ فِي ل

ْ
 يَش

َ
جَعَهُ وَل 

ْ
 مَض

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
ــرَبُهُ إِذ

ْ
ى بِتَمْرٍ وَ يَش

َ
ل
ْ
ةٍ وَ يُغ

َ
ق
ُ
رَ نِصْفِ بُنْد

ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

ِ
رْوَاح

َ ْ
وَ ال

رِ 
َ
رِ مَط

َ
مَط

ْ
 بِمَاءِ ال

ُ
اف

َ
يُد
َ
سَةٍ ف

َ
 عَد

ُ
 نِصْف

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

ً
هْرا

َ
رَ ش

َ
 عَش

َ
ة يْهِ سِــتَّ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
 وَ إِذ

ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
عَاما

َ
عَمَ ط

ْ
ى يَط دِ حَتَّ

َ
غ
ْ
ال

 مَنَامِهِ 
َ
 وَ عِنْد

ً
ة وَةً وَ عَشِــيَّ

ْ
د
ُ
حَدِيثِ غ

ْ
عَتِيقِ وَ ال

ْ
عَمَى ال

ْ
 صَاحِبُ ال

ُ
حُل

ْ
يَك
َ
وْ بَرْدٍ ف

َ
تِهِ أ
َ
يْل
َ
وْ مِنْ ل

َ
حَدِيثٍ مِنْ يَوْمِهِ أ

 
َ
يْهِ سَبْعَة

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
 وَ إِذ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ
َ
ى يَبْرَأ مَانَ حَتَّ

َّ
غُ الث

ُ
رَاهُ يَبْل

َ
 أ
َ
امٍ وَل  يَّ

َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
ث
َ
 ف
َّ
إِنْ بَرِئَ وَ إِل

َ
امٍ ف يَّ

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
أ

رَ 
ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
َ
نَمِ يُؤْخ

َ
غ
ْ
 ال
ِ
ارِع

َ
ك
َ
 أ
َ
رِل 

َ
بَق
ْ
 ال
ِ
ارِع

َ
ك
َ
 أ
ِ
ارِع

َ
ك
َ ْ
هْنِ ال

ُ
امِ بِد

َ
جُذ

ْ
 مِنَ ال

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
نِ الل

ْ
عُ بِإِذ

َ
 يَنْف
ً
هْرا

َ
ــرَ ش

َ
عَش

 مِنْهُ 
ُ
ذ
َ
 وَ يُؤْخ

ً
دِيدا

َ
 ش
ً
كا
ْ
 دَل

ُ
ك
َ
ل
ْ
 يُد

َ
ك
َ
هُنُ بِهِ جَسَد

ْ
تَد
َ
ةٍ ف رَ حَبَّ

ْ
د
َ
 مِنْهُ ق

ُ
ذ
َ
يقِ وَ يُؤْخ ى الرِّ

َ
مَنَامِ وَ عَل

ْ
 ال
َ
عُ عِنْد

َ
ةٍ يَنْف

َ
ق
ُ
بُنْد
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ُ
يُسْعَط

َ
 ف
ٌ
لِيل

َ
يْ‏ءٌ ق

َ
ش
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َ
مَانِيَة

َ
يْهِ ث

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
امِ وَ إِذ حَمَّ

ْ
هَارِ فِي ال  فِي آخِرِ النَّ

َ
لِك

َ
وَرْدِ وَ ذ

ْ
هْنِ ال

ُ
وْ بِد

َ
يْتُونِ أ يْتِ زَيْتِ الزَّ هْنِ الزَّ

ُ
بِهِ بِد

 مِنَ 
ُ
ذ
َ
مَى وَ يُؤْخ

ْ
يَد
َ
 مَوْضِعَهُ ف

َ
رِط

ْ
نْ يَش

َ
 أ
َّ
بَرَصَ إِل

ْ
 ال
ُ
اكِل

َ
ذِي يُش

َّ
بَهَقِ ال

ْ
ى مِنَ ال

َ
عَال
َ
هِ ت
َّ
نِ الل

ْ
عُ بِإِذ

َ
 يَنْف
ً
هْرا

َ
ــرَ ش

َ
عَش

 
ُ
جْرِ وَ يَسْعُط

َ
ف
ْ
 ال
َ
ى بَعْد

َ
بَرٍ يُسْق وْ دُهْنِ صَنَو

َ
وْزٍ مُرٍّ أ

َ
وْ دُهْنِ ل

َ
قِ أ

ُ
بُنْد
ْ
ى مَعَ دُهْنِ ال

َ
صَةٍ وَ يُسْــق ارُ حِمَّ

َ
د
ْ
وَاءِ مِق

َّ
الد

 عَنْ 
َ
يَة دْوِ

َ ْ
رَ هَذِهِ ال يِّ

َ
غ
ُ
نْ ت
َ
 يَنْبَغِي أ

َ
 وَل 

َ
ــال

َ
 ق
ِ
ح
ْ
مِل
ْ
هُ مَعَ ال

َ
 بِهِ جَسَــد

ُ
ك
ُ
ل
ْ
هْنِ وَ يَد

ُّ
 الد

َ
لِك

َ
دٍ مَعَ ذ ارٍ جَيِّ

َ
د
ْ
مِنْهُ بِمِق

رَ 
َ
 عَش

َ
يْهِ تِسْعَة

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
يْ‏ءٍ مِنْهُ وَ إِذ

َ
مْ يَنْتَفِعْ بِش

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ولِف

ُ
 خ

َ
ف
َ
ال
َ
هُ إِنْ خ نَّ

َ
رُهَالِ 

ْ
مَ ذِك

َّ
د
َ
ق
َ
تِي ت

َّ
عِهَا ال

ْ
هَا وَ وَض

ِّ
حَد

ى مِنَ 
َ
يُسْــق

َ
ةٍ ف رُ حَبَّ

ْ
د
َ
ةِ ق
َ
ل
َ
حَنْظ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ذ
َ
رِجُ مَاءَهُ وَ يُؤْخ

ْ
يَعْصِرُهُ وَ يُخ

َ
وِ ف
ْ
حُل
ْ
انِ ال مَّ انِ الرُّ مَّ  حَبُّ الرُّ

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

ً
ــهْرا

َ
ش

يْهِ 
َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
يقِ بِمَــاءٍ حَارٍّ وَ إِذ ى الرِّ

َ
ةِ عَل

َ
حَدِيث

ْ
ةِ وَ ال

َ
عَتِيق

ْ
ى ال حُمَّ

ْ
مُحْتَرِقِ وَ ال

ْ
مِ ال

َ
غ
ْ
بَل
ْ
سْــيَانِ وَ ال ــهْوِ وَ النِّ السَّ

ةِ 
َ
طِيف

َّ
سَةِ الل

َ
عَد
ْ
 ال
َ
ل
ْ
 مَعَهُ مِث

ُ
يُجْعَل

َ
رَجُ مَاؤُهُ ف

ْ
مَّ يُخ

ُ
رِ ث
ُ
نْد
ُ
ك
ْ
عُ بِمَاءِ ال

َ
مَمِ يُنْق هِ مِنَ الصَّ

َّ
نِ الل

ْ
عُ بِإِذ

َ
 يَنْف
ً
هْرا

َ
رُونَ ش

ْ
عِش

لِ 
ْ
ض
َ
وخِهِ مِنْ ف

ُ
ى يَاف

َ
سَةِ وَ صُبَّ عَل

َ
عَد
ْ
لِ ال

ْ
مَاءِ بِمِث

ْ
 ال
َ
لِك

َ
دِ بِذ

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
سْــعِط

ُ
 أ
َّ
إِنْ سَــمِعَ وَ إِل

َ
نِهِ ف

ُ
ذ
ُ
هُ فِي أ تَصُبُّ

َ
ف

وَاءِ 
َّ
ا الد

َ
مُبَرْسَمُ بِهَذ

ْ
ى ال

َ
مَّ يُسْق

ُ
حَامِضِ ث

ْ
عِنَبِ ال

ْ
 حَبُّ ال

ُ
ذ
َ
 لِسَانُهُ يُؤْخ

َ
ال
َ
 بِهِ وَ ط

َ
ل
ُ
ق
َ
ا ث
َ
مُبَرْسَمُ إِذ

ْ
ــعُوطِ وَ ال السُّ

‏
ُ
ل
َ
ق
َ ْ
 مِنْهُ ال

ُ
ذ
َ
جْوَدَ وَ يُؤْخ

َ
انَ أ

َ
مَا عَتَقَ ك

َّ
ل
ُ
 عَنْهُ وَ ك

ُ
ف

َّ
ف
َ
هُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَ يُخ إِنَّ

َ
ف
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لِ 
َّ
ض
َ
مُف
ْ
 لِل
ً
انَ بَابا

َ
رْمَنِيُّ وَ ك

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رِ بْنِ عَلِيٍّ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )359( مُحَمَّ

 بْنُ 
ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
رْمَنِيُّ حَد

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د  مُحَمَّ

َ
ال
َ
ادِق1ِق هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ 
ً
 بَابا

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
انَ ال

َ
بْنِ عُمَــرَ وَ ك

‏: 
َ
ال
َ
د1ٍق رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

ُ
ادِق نِي الصَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 بْنُ عُمَرَ ق

ُ
ل
َّ
ض
َ
مُف
ْ
 ال
َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
اهِرِيُّ أ نَانِيُّ الزَّ سِنَانٍ السِّ

ى مُوسَى بْنِ 
َ
مِين1ِإِل

َ ْ
وحُ ال  الرُّ

ُ
 ىجَبْرَئِيل

َ
هْد
َ
ذِي أ

َّ
وَاءِ ال

َّ
ــبِيهٌ بِالد

َ
دٍ-وَ هُوَ ش وَاءُ دَوَاءُ مُحَمَّ

َّ
ا الد

َ
هَذ

 
ِ
ع
ْ
 مِنْ وَض

ُ
يَة دْوِ

َ ْ
مَا هَذِهِ ال صَانِ وَ إِنَّ

ْ
ق يَادَةِ وَ النُّ  وَ الزِّ

ِ
ج
َ
عِل

ْ
 مِنَ ال

َ
لِك

َ
يْسَ فِي ذ

َ
ا مَا ل

َ
نَّ فِي هَذ

َ
 أ
َّ
عِمْرَان11َ إِل

ةٍ  صَانُ حَبَّ
ْ
وْ نُق

َ
ةٍ أ  حَبَّ

ُ
ل
ْ
ض
َ
 فِيهِ ف

َ
وْ جُعِل

َ
صَ مِنْهُ أ

َ
وْ نَق

َ
 فِيهِ أ

َ
إِنْ زِيد

َ
نْبِيَاءِ ف

َ ْ
وْصِيَاءِ ال

َ
مَاءِ مِنْ أ

َ
حُك

ْ
نْبِيَاء3ِوَ ال

َ ْ
ال

َ
سَد

َ
 وَ ف

ُ
صْل

َ ْ
ضَ ال

َ
عَهُ انْتَق

َ
ا وَض مِمَّ
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الٍ وَ 
َ
رْط
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
ــرِ أ

َّ
ش
َ
مُق
ْ
ومِ ال

ُّ
 مِنَ الث

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
هُوَ أ

َ
 بِهِمْ ف

َ
ولِف

ُ
وهُمْ خ

ُ
ف
َ
ال
َ
هُمْ مَتَى خ نَّ

َ
مْ يَنْجَحْلِ 

َ
وَاءُ وَ ل

َّ
الــد

 
َ
رْبَعَة

َ
يْهِ أ
َ
مَّ يَصُبَّ عَل

ُ
رَبَهُ ث

ْ
ى يَش  حَتَّ

ً
 رَقِيقا

ً
نا يِّ
َ
 ل
ً
ودا
ُ
حْتَهُ وَق

َ
 ت
ُ
رٍ وَ يُوقِد

َ
بَنَ بَق

َ
الٍ ل

َ
رْط
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
نْجِيرِ أ

ِّ
يْهِ فِي الط

َ
يَصُبَّ عَل

يْهِ 
َ
رَحُ عَل

ْ
مَّ يَط

ُ
 ث
ً
 رَقِيقا

ً
ودا
ُ
حْتَهُ وَق

َ
 ت
ُ
مَّ يُوقِد

ُ
الٍ عَسَلٍ ث

َ
رْط
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
يْهِ أ
َ
رِبَهُ وَ نَضِجَ صَبَّ عَل

َ
ا ش
َ
إِذ
َ
رَةٍ ف

َ
الٍ سَمْنَ بَق

َ
رْط
َ
أ

تَهُ وَ 
ْ
ل  بِهِ حَوَّ

َ
ط
َ
تَل
ْ
 وَ نَضِجَ وَ اخ

َ
د
َ
ا انْعَق

َ
إِذ
َ
 ف
َ
ى يَنْعَقِد  حَتَّ

ً
ــدِيدا

َ
 ش
ً
رْبا

َ
رِبْهُ ض

ْ
مَّ اض

ُ
[ ث
ً
اصا رَّ

ُ
وَزْنَ دِرْهَمَيْنِ قراض ]ق

1. تعابیر این قسمت و تشبیه این دارو به داروی روایت قبل بیشتر بهک لمات مؤلفک تاب شبیه است تا روایت. و همچنین است مطالب ی

که در ابتدای روایت بعد در باب »دواء محمد«)-( به سند ذکر شده است.
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تَاءُ 
ِّ
ا جَاءَ الش

َ
إِذ
َ
يْفِ ف امِ الصَّ يَّ

َ
ةَ أ
َّ
بٍ مُد يِّ

َ
رَابٍ ط

ُ
وْ ت
َ
ــعِيرٍ أ

َ
نْتَهُ فِي ش

َ
سَــهُ وَ دَف

ْ
 رَأ
َ
دْت

َ
د
َ
ةٍ وَ ش

َ
ى بُسْــتُوق

َ
هُوَ حَارٌّ إِل

بِيرٍ 
َ
وْ ك
َ
 صَغِيرٍ أ

َّ
وْ جَل

َ
 أ
َّ
ــيْ‏ءٍ دَق

َ
 ش
ِّ
ل
ُ
هُوَ دَوَاءٌ جَامِعٌ لِك

َ
يقِ ف ى الرِّ

َ
بِيرَةِ عَل

َ
ك
ْ
جَوْزَةِ ال

ْ
 ال
َ
ل
ْ
اةٍ مِث

َ
د
َ
 غ
َّ
ل
ُ
 مِنْهُ ك

َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ

مُؤْمِنِينَ‏
ْ
 ال
َ
 عِنْد

ٌ
بٌ مَعْرُوف وَ هُوَ مُجَرَّ

]218[دواء محمد-‏
ه1ِ‏: 

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ادُ بْنُ عِيسَــى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
هِ ق
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
دٍ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
)360( أ

لِ 
َ
عِل
ْ
 ال
ِ
هُ مِنْ جَمِيع

َ
رَبُ ل

ْ
عَ صَاحِبَهُ هُوَ لِمَا يُش

َ
 نَف

َّ
يَاءِ إِل

ْ
ش
َ ْ
يْ‏ءٍ مِنَ ال

َ
 لِش

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

َ
ذِيل 

َّ
دٍ-ال فِي دَوَاءِ مُحَمَّ

ارِ بَةٍ مِنَ النَّ
َ
 مُؤْمِنٍ يَنْتَفِعُ بِهِ عِتْقَ رَق

ِّ
ل
ُ
 بِك

َ
ك
َ
إِنَّ ل

َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
 ال
َ
وَانَك

ْ
مْهُ إِخ

ِّ
هُ وَ عَل

ْ
اسْتَعْمِل

َ
 ف
ِ
رْوَاح

َ ْ
وَ ال

]219[لقلة الولد
رٍ 
َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ سُــل

َ
حْمَنِ بْنُ أ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ى ق

َ
يْل
َ
بِي ل

َ
 بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أ

ُ
حْمَد

َ
)361( أ

 
َ
ة
َّ
يْهِ قِل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
 ش

ً
نَّ رَجُل

َ
1‏: أ حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
بَاقِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ال

ْ
دٍ ال لِ مُحَمَّ وَّ

َ ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
1 عَنْ أ رِيِّ

َ
جَعْف

ْ
ال

امٍ فِي  يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
 ث
ْ
ل
ُ
1ق

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
ينَ سَــنَة هُ وَ هُوَ ابْنُ سِــتِّ

َ
 ل
ُ
 يُرْزَق

َ
ل
َ
حَرَائِرِ ف

ْ
مَاءِ وَ ال ِ

ْ
 مِنَ ال

َ
د
َ
وَل
ْ
بُ ال

ُ
ل
ْ
هُ يَط نَّ

َ
دِ وَ أ

َ
وَل
ْ
ال

هَ 
َّ
فِرُ الل

ْ
سْتَغ

َ
ةً وَ أ هِ سَبْعِينَ مَرَّ

َّ
جْرِ سُبْحَانَ الل

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
ــاءِ الخِْرَةِ وَ فِي دُبُرِ صَل

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
بَةِ صَل تُو

ْ
مَك

ْ
 ال
َ
تِك

َ
دُبُرِ صَل

ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ  اراً يُرْسِلِ السَّ هُ كانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ ‏ »اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ هِ عَزَّ وَ جَلَ وْلِ اللَّ تِمُهُ بِقَ خْ ةً وَ تَ سَــبْعِينَ مَرَّ
َ
ة
َ
الِث
َّ
 الث
َ
ة
َ
يْل
َّ
 الل

َ
ك
َ
ت
َ
 امْرَأ

ِ
مَّ وَاقِع

ُ
عَلْ لَكُمْ أَنْاراً«2 ث عَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَْ يُمْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وَ بَنيَِن وَ يَْ
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ةَ عَيْنٍ‏ رَّ
ُ
تُ ق

ْ
ى رُزِق  حَتَّ

ُ
حَوْل

ْ
مْ يحول ]يَحُلِ‏[ ال

َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ً
يّا  سَوِ

ً
را
َ
ك
َ
هِ ذ
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ُ
رْزَق

ُ
 ت
َ
ك إِنَّ

َ
ف
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نِيٍّ عَنْ 
َ
 مَد

ٍ
يْخ

َ
رٍ عَنْ ش

َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ سُــل

َ
حْمَنِ بْنِ أ ارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ يَّ دٍ السَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
دٍ عَنْ أ حُسَــيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
اســت: ال

نَا مِنْهُ 
َ
د
َ
هُ ف
َ
 ل
ُ
د
َ
 يُول

َ
نْيَا وَل 

ُّ
ثِيرُ الد

َ
هُ حَاجِبٌ ك

َ
انَ ل

َ
تَمَّ وَ ك

ْ
ى اغ نُ حَتَّ

ْ
ذ ِ
ْ
يْهِ ال

َ
 عَل
َ
أ
َ
بْط
َ
أ
َ
مَلِكِ ف

ْ
ــامِ بْنِ عَبْدِ ال

َ
ى هِش

َ
 إِل
َ
د
َ
هُ وَف نَّ

َ
ر1ٍأ

َ
بِي جَعْف

َ
زُرَارَةَ عَنْ أ

 
َ
ال
َ
هُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ ق

َ
ى ل

َ
ض
َ
امٍ وَ ق

َ
ى هِش

َ
هُ إِل
َ
وْصَل

َ
أ
َ
 نَعَمْ ف

َ
ال
َ
 ق
َ
ك
َ
 ل
ُ
د
َ
 دُعَاءً يُول

َ
مَك

ِّ
عَل
ُ
ــامٍ وَ أ

َ
ى هِش

َ
نِي إِل

َ
وصِل

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
ك
َ
 ل
ْ
هُ هَل

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
ر1ٍف

َ
بُو جَعْف

َ
أ

ةً  هِ سَبْعِينَ مَرَّ
َّ
مْسَيْتَ- سُبْحَانَ الل

َ
صْبَحْتَ وَ أ

َ
ا أ
َ
 يَوْمٍ إِذ

ِّ
ل
ُ
 فِي ك

ْ
ل
ُ
هُ نَعَمْ ق

َ
 ل
َ
ال
َ
تَ لِي ق

ْ
ل
ُ
ذِي ق

َّ
عَاءَ ال

ُّ
 الد

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
حَاجِبُ جُعِل

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
َ
رَغ
َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
ف

. يُرْسِلِ 
ً
ارا
َّ
ف
َ
هُ كانَ غ مْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
- اسْتَغ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
وْل
َ
 ق
ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ارِ ث

َ
ف
ْ
عَاشِرَةَ بِالاسْتِغ

ْ
تِمُ ال

ْ
خ
َ
اتٍ وَ ت حُ تِسْعَ مَرَّ سَبِّ

ُ
اتٍ وَ ت ــرَ مَرَّ

ْ
فِرُ عَش

ْ
سْــتَغ

َ
وَ ت

 
َ
انَ بَعْد

َ
ثِيرَةً وَ ك

َ
 ك
ً
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ
َ
رُزِق

َ
حَاجِبُ ف

ْ
هَا ال

َ
ال
َ
ق
َ
 »1« ف

ً
نْهارا

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
اتٍ وَ يَجْعَل مْ جَنَّ

ُ
ك
َ
 ل
ْ
مْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَل

َ
مْ بِأ

ُ
. وَ يُمْدِدْك

ً
رارا

ْ
مْ مِد

ُ
يْك
َ
ماءَ عَل السَّ

 وَ 
ً
دا
َ
تُ وَل

ْ
رُزِق

َ
هْلِي ف

َ
مْتُهَا أ

َّ
 مِنْهَا وَ عَل

ُ
د
َ
وَل
ْ
يَّ ال

َ
 عَل
َ
أ
َ
بْط
َ
أ
َ
 عَمٍّ لِي ف

َ
جْتُ ابْنَة زَوَّ

َ
 ت
ْ
د
َ
تُهَا وَ ق

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْمَانُ ف

َ
 سُــل

َ
ال
َ
ق
َ
ه1ِف

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
رٍ وَ أ

َ
بَا جَعْف

َ
 أ
ُ
 يَصِل

َ
لِك

َ
ذ

ثِيرٌ وَ 
َ
 ك
ٌ
د
ْ
هُمْ وُل

َ
 ل
َ
وُلِد

َ
هُمْ ف

َ
 ل
ُ
د
َ
نْ يُول

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل ينَ مِمَّ هَاشِمِيِّ

ْ
يْرَ وَاحِدٍ مِنَ ال

َ
مْتُهَا غ

َّ
تْهَا وَ عَل

َ
ال
َ
ا ق
َ
تْ إِذ

َ
 حَمَل

َ
حْمِل

َ
نْ ت
َ
ــاءُ أ

َ
ش
َ
هَا مَتَى ت نَّ

َ
ةُ أ
َ
مَرْأ

ْ
زَعَمَتِ ال

هِ. در هر صورت به نظرک ام لاواضح م‌یرسدک ه این دو روایت نسخ مختلفی ک اصل هستند.
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
ال

2. سوره نوح، آیه 12-10.
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]220[للجماع‏
دِ بْنِ مُسْلِمٍ  مَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ

ْ
مَانَ عَنْ عُث

ْ
 بْنُ عُث

ُ
نَا إِسْحَاق

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيصِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د )362( مُحَمَّ

 
ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
ق
َ
يْهِنَّ ف

َ
وَ ىبِهِ عَل

ْ
ق
َ
 أ
ً
يْئا
َ
مَنِي ش

ِّ
عَل
ُ
نْ ت
َ
حِبُّ أ

ُ
أ
َ
جَوَارِيَ ف

ْ
ــتَرِي ال

ْ
ش
َ
ي أ ه1ِإِنِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
لِ 

ٌ
 رَجُل

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
ق

بُبْهُ 
ْ
مَّ اك

ُ
 ث
ِ
ح
ْ
مِل
ْ
 مِنَ ال

ً
يْئا
َ
يْهِ ش

َ
رَّ عَل

ُ
صْعَةٍ وَ ذ

َ
قِصْهُ فِي ق

ْ
اف
َ
 ف
ً
 بَيْضا

ْ
ذ
ُ
مَّ خ

ُ
يْتِ ث لِهِ بِالزَّ

ْ
 وَ اق

ً
ارا
َ
عْهُ صِغ

ِّ
ط
َ
ق
َ
بْيَضَ ف

َ
 أ
ً
بَصَل

تُه‏1ُو2
ْ
 نِل

َّ
 إِل
ً
يْئا
َ
 مِنْهُنَّ ش

ُ
رِيد

ُ
 أ
َ
نْتُل 

ُ
ك
َ
تُهُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
ُ
 إِسْحَاق

َ
ال
َ
 مِنْهُ ق

ْ
ل
ُ
لِهِ وَ ك

ْ
يْتِ وَ اق بَصَلِ وَ الزَّ

ْ
ى ال

َ
عَل

وِّ 
َ
بَتِي وَ ق

ْ
رْ فِيهِنَّ رَغ

ِّ
ث
َ
تِي وَ ك

َّ
ذ
َ
دِمْ فِيهِنَّ ل

َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ ت
ُ
ةً ث
َ
 سَجْد

ُ
سْــجُد

َ
رَ ت
َ
 لآخِ

َ
ال
َ
)363( وَ عَنْه1ُ‏: ق

دِي‏  يَا سَيِّ
َ
[ مِنْ عِنْدِك

ً
ل
َ
عْفِي جلالا ]حَل

َ
يْهِنَّ ض

َ
عَل

 فِيهَا4
ُ
اءُ يَزِيد حِنَّ

ْ
اجَعَة3ِ وَ ال

َ
مُض

ْ
 فِي ال

ُ
 يَزِيد

ُ
حْل

ُ
ك
ْ
‏: ال

َ
ال
َ
)364( وَ ق

هْرِ
َّ
يْهِ مَاءُ الظ

َ
رَ عَل

َ
حَلِيبُ نَافِعٌ لِمَنْ نَف

ْ
بَنُ ال

َّ
1‏: الل

َ
ال
َ
)365( وَ ق

‏5
َ
سْل ثِرُ النَّ

ْ
هُ يُك إِنَّ

َ
ثِرْ مِنْهُ ف

ْ
يُك
ْ
بَيْضَ وَ ل

ْ
لِ ال

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 ف
َ
د
َ
وَل
ْ
‏: مَنْ عَدِمَ ال

َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
بَاقِر1ِأ

ْ
دٍ ال )366( وَ عَنْ مُحَمَّ

 
ُ
نٌ يَزِيد يِّ

َ
وْنَ وَ هُوَ حَارٌّ ل

َّ
ــنُ الل مَاءِ وَ يُحَسِّ

ْ
 فِي ال

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
بَاءِ ف

َ
هِنْد

ْ
 بِال

َ
يْك

َ
1‏: عَل

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
)367( وَ ق

ي   إِنِّ
َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
هُ جُعِل

َ
 ل
َ
ــال

َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
صْحَابِ أ

َ
1. مشــابه این روایت در مکارم الاخلاق)ص195( چنین آمده اســت: عَنْ بَعْضِ أ

ةٍ 
َ
صْهُ فِي صَحْف

َ
ق
ْ
اف
َ
 ف
ً
 بَيْضا

ْ
ذ
ُ
يْتِ وَ خ لِهِ بِالزَّ

ْ
 وَ اق

ً
ارا
َ
 صِغ

ً
ارا
َ
عْهُ صِغ

ِّ
ط
َ
 وَ ق

ً
 بَصَل

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ال
َ
يْهِنَّ ق

َ
 ىعَل وَّ

َ
ق
َ
ت
َ
 أ
ً
يْئا
َ
مَنِي ش

ِّ
عَل
ُ
نْ ت
َ
حِبُّ أ

ُ
أ
َ
جَوَارِيَ ف

ْ
تَرِي ال

ْ
ش
َ
أ

يْه‏.
َ
 عَل

ُ
رْت

َ
د
َ
 وَ ق

َّ
 إِل
ً
يْئا
َ
 مِنْهُنَّ ش

ُ
رِيد

ُ
 أ
َ
نْتُل 

ُ
ك
َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
 مِنْهُ ق

ْ
ل
ُ
مَّ ك

ُ
 ث
ً
يْئا
َ
لِهِ ش

ْ
يْتِ وَ اق بَصَلِ وَ الزَّ

ْ
ى ال

َ
رُرْهُ عَل

ْ
اذ
َ
 ف
ِ
ح
ْ
مِل
ْ
 مِنَ ال

ً
يْئا
َ
يْهِ ش

َ
رَّ عَل

ُ
وَ ذ

2. اجزای این دســتور ارای خاصیت تقویت قوه شــهوت هستند. به عنوان مثال ابن سینا در مورد پیاز م‌یگوید)قانون، ج1، ص361( : 

و جميع أنواع البصل مهيج للباه‏. اما زیت در برخ یاز تریکب‌ها به دلیل گرم بودنش افزایش دهنده قوه باه اســت ول یظاهرا به صورت 

تنها ییو بدون چیز دیگرک مک ننده من یاست. رک: قانون، ج3، ص419 و نیز منافع الاغذیة و دفع مضارها، ص134. همچنین ابن سینا 

در مورد تخم مرغ م‌یگوید: و جميع البيض لا سيما بيض العصافير يزيد في الباه‏.)القانون، ج1، ص367(

الٍ عَنْ 
َّ
ض
َ
3. در مکارم الاخلاق)ص46( : »المباضعة« آمده اســت. و همچنین درک افی)ج6، ص494( نیز چنین آمده اســت: ابْنُ ف

عَةِ. 
َ
مُبَاض

ْ
 فِي ال

ُ
 يَزِيد

ُ
حْل

ُ
ك
ْ
: ال

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
بَعْضِ أ

اسِ بْنِ  عَبَّ
ْ
دٍ عَنِ ال  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
4. م‌یتوان به عنوان شــاهد برای قسمت دوم روایت به این روایات اشــارهک رد:ک افی، ج6، ص480: أ

نَا 
َ
سَاءَ وَ أ حِبُّ النِّ

ُ
 أ
ٌ
ي رَجُل  إِنِّ

َ
ال
َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
ل
َ
سَــأ

َ
وَادِ ف  بِالسَّ

ً
تَضِبا

ْ
وْهُ مُخ

َ
رَأ
َ
ر1ٍف

َ
بِي جَعْف

َ
ى أ

َ
وْمٌ عَل

َ
 ق
َ
ل
َ
: دَخ

َ
ال
َ
حَسَن1ِق

ْ
بِي ال

َ
اقِ عَنْ أ وَرَّ

ْ
مُوسَــى ال

 عَنِ 
َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د بِيهِ وَ مُحَمَّ

َ
هُن‏. و البته روایت بعدی صریح در مطلب اســت.ک افی، ج6، ص481: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
عُ ل صَنَّ

َ
ت
َ
أ

 فِي 
ٌ
 خِصَالٍ مَهْيَبَة

ُ
ث

َ
ل
َ
ابِ ث

َ
خِض

ْ
: فِي ال

َ
ال
َ
حَسَن1ِق

ْ
بِي ال

َ
حَمِيدِ عَنْ أ

ْ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ال

َ
 عَنِ ابْنِ أ

ً
انَ جَمِيعا

َ
ــاذ

َ
لِ بْنِ ش

ْ
ض
َ
ف
ْ
ال

بَاهِ.
ْ
 فِي ال

ُ
سَاءِ وَ يَزِيد ى النِّ

َ
 إِل
ٌ
ة حَرْبِ وَ مَحَبَّ

ْ
ال

 :
َ
ال
َ
1ق  عَنْ عَلِيٍّ

ِ
صْبَغ

َ ْ
بِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ال

َ
مِ عَنْ أ

َ
حَك

ْ
5. درک تاب محاســن)ج2، ص481( چنین آمده است: 506 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

اسِمِ 
َ
ق
ْ
بِي ال

َ
 فِيهِمْ. 507 عَنْهُ عَنْ أ

ُ
سْــل رَ النَّ

ُ
ث
َ
ك
َ
وا ف
ُ
عَل
َ
ف
َ
بَيْضِ ف

ْ
لِ ال

ْ
ك
َ
مُرَهُمْ بِأ

ْ
نْ يَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
تِهِ ف مَّ

ُ
سْــلِ فِي أ  النَّ

َ
ة
َّ
هِ قِل

َّ
ى الل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
نْبِيَاءِ ش

َ ْ
 مِنَ ال

ً
إِنَّ نَبِيّا

لِ 
ْ
ك
َ
مَرَهُ بِأ

َ
أ
َ
دِ ف
َ
وَل
ْ
 ال
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ة
َّ
هِ قِل ى رَبِّ

َ
نْبِيَاءِ إِل

َ ْ
ا نَبِيٌّ مِنَ ال

َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
نْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الل

َ
ق
ْ
 عَنِ ال

َ
وبَ بْنِ يَزِيد

ُ
وفِيِّ وَ يَعْق

ُ
ك
ْ
ال

 
ً
: إِنَّ نَبِيّا

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ

َّ
انِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
هْق
ِّ
هِ الد

َّ
هِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
طِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الل

ْ
يَق
ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال بَيْضِ. 508 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ال

الِ  جَمَّ
ْ
 ال
َ
بِي حَسَنَة

َ
رِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

ْ
ض  بْنِ النَّ

َ
حْمَد

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
بَيْضِ. 509 عَنْهُ عَنْ أ

ْ
حْمَ بِال

َّ
لِ الل

ُ
هُ ك
َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
سْــلِ ف  النَّ

َ
ة
َّ
هِ قِل

َّ
ى الل

َ
ا إِل
َ
ــك

َ
نْبِيَاءِ ش

َ ْ
مِنَ ال

 
َ
ال
َ
رٍ ق
ْ
انَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَك بَصَلِ. 510 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ

ْ
بَيْضَ بِال

ْ
لِ ال

ُ
هَ وَ ك

َّ
فِرِ الل

ْ
 اسْتَغ

َ
ال
َ
ق
َ
دِ ف
َ
وَل
ْ
 ال
َ
ة
َّ
حَسَن1ِقِل

ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ك
َ
: ش

َ
ال
َ
ق

جُعْفِيِّ 
ْ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ال امِلٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَيْبٍ عَنْ ك

ُ
 بْنِ ش

ِ
دِ. 511 عَنْهُ عَنْ نُوح

َ
وَل
ْ
 فِي ال

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
بَيْضِ ف

ْ
ثِرُوا مِنَ ال

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ول

ُ
حَسَن1ِيَق

ْ
بَا ال

َ
سَمِعْتُ أ

ثِرْ مِنْهُ.
ْ
يُك
ْ
بَيْضَ وَ ل

ْ
لِ ال

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
 ف
َ
د
َ
وَل
ْ
: مَنْ عَدِمَ ال

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ
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ُ
ك
ُّ
دِ الذ

َ
وَل
ْ
فِي ال

وا وَ 
ُ
رَض

َ
دِ انْق

َ
هْلِ بَيْتٍ وَ ق

َ
ي مِنْ أ ه1ِإِنِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ــال

َ
مُغِيرَة2ِ ق

ْ
حَارِثِ بْنِ ال

ْ
)368( وَ عَنِ ال

ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَــمِيعُ  يَّ ‏ »رَبِّ هَبْ لِ مِــنْ لَدُنْكَ ذُرِّ لْ نْتَ سَــاجِدٌ وَ قُ
َ
ى وَ أ

َ
عَال
َ
هَ ت
َّ
ادْعُ الل

َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ٌ
د
َ
يْــسَ لِي وَل

َ
ل

عَتَمَةِ 
ْ
ةِ ال

َ
خِيرَةِ مِنْ صَل

َ ْ
عَةِ ال

ْ
ك  فِي الرَّ

َ
لِك

َ
نْ ذ

ُ
يَك
ْ
عــاء‏ِ« 3 »رَبِّ لا تَــذَرْنِ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيُْ الْوارِثيِن‏َ« 4وَ ل الدُّ

حَسَنُ‏
ْ
 لِي عَلِيٌّ وَ ال

َ
وُلِد

َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
مُغِيرَةِ ف

ْ
 بْنُ ال

ُ
حَارِث

ْ
 ال
َ
ال
َ
 ق
َ
تِك

َ
يْل
َ
 مِنْ ل

َ
ك
َ
هْل
َ
مَّ جَامِعْ أ

ُ
ث
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وبَ عَنْ عَبْدِ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
يْدٍ عَنْ ف رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْسَــابُورِيُّ ق ضِيبِ النَّ

َ
خ
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)369( أ

 
َ
ال
َ
جِمَاعُ؟ ق

ْ
اتِ ال

َ
وْق
َ ْ
تٍ مِنَ ال

ْ
رَهُ فِي وَق

ْ
 يُك

ْ
 هَل

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
ر1ٍجُعِل

َ
بِي جَعْف

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
حْمَنِ بْنِ سَــالِم5ٍ ق الرَّ

 وَ هُوَ 
َ
د
َ
وَل
ْ
نُ ال مَاءِ وَ يُحَسِّ

ْ
 فِي ال

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
بَاءِ ف

َ
هِنْد

ْ
 بِال

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ال
َ
عُهُ ق

َ
ارِيِّ يَرْف يَّ 1. درک تاب مکارم الاخلاق)ص178( چنین آمده است: عَنِ السَّ

بُو عَلِيٍّ 
َ
دٍ وَ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د ور. و نیزک تابک افی)ج6، ص363( چنین آمده اســت: مُحَمَّ

ُ
ك
ُّ
دِ الذ

ْ
وُل
ْ
 فِي ال

ُ
نٌ يَزِيد يِّ

َ
حَارٌّ ل

مَاءِ 
ْ
 فِي ال

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
بَاءِ ف

َ
هِنْد

ْ
 بِال

َ
يْك

َ
: عَل

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أ

َ
بَة
َ
عْل
َ
الِ عَنْ ث حَجَّ

ْ
 عَنِ ال

ً
ارِ جَمِيعا جَبَّ

ْ
دِ بْنِ عَبْدِ ال عَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ش
َ ْ
ال

ورَةَ. قسمت اول این تعابیر در محاسن)ج2، ص509( نیز آمده است.
ُ
ك
ُّ
دِ الذ

َ
وَل
ْ
 فِي ال

ُ
نٌ يَزِيد يِّ

َ
 وَ هُوَ حَارٌّ ل

َ
د
َ
وَل
ْ
نُ ال وَ يُحَسِّ

مِ عَنْ 
َ
حَك

ْ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ أ

ُ
د 2. نسخه‌ای از این روایت درک تابک افی)ج6، ص8( چنین آمده است: مُحَمَّ

 
ٌ
د
َ
يْسَ لِي وَل

َ
وا وَ ل

ُ
رَض

َ
دِ انْق

َ
هْلِ بَيْتٍ ق

َ
ي مِنْ أ ه1ِإِنِّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
صْرِيِّ ق حَارِثِ النَّ

ْ
رَمِيِّ عَنِ ال

ْ
حَض

ْ
رٍ ال

ْ
بِي بَك

َ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أ

نْتَ 
َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
رْنِي ف

َ
ذ
َ
عاءِ رَبِّ لا ت

ُّ
 سَمِيعُ الد

َ
ك  إِنَّ

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ
َ
نْك

ُ
د
َ
نِي رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ل

ُ
ا يَرِث  وَلِيًّ

َ
نْك

ُ
د
َ
- رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ل

ٌ
نْتَ سَاجِد

َ
 ادْعُ وَ أ

َ
ال
َ
ق

حُسَيْنُ.
ْ
 لِي عَلِيٌّ وَ ال

َ
وُلِد

َ
تُ ف

ْ
عَل
َ
ف
َ
 ف
َ
ال
َ
وارِثِينَ ق

ْ
يْرُ ال

َ
خ

3. سوره آل عمران، آیه 38.

4. سوره انبیاء، آیه 89.

حْمَنِ بْنِ  بِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
5. نســخه‌ای از این روایت درک افی)ج5، ص498( چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ى 
َ
جْرِ إِل

َ
ف
ْ
 ال
ِ
وع
ُ
ل
ُ
 نَعَمْ مَا بَيْنَ ط

َ
ال
َ
 ق
ً
ل
َ
انَ حَل

َ
اتِ وَ إِنْ ك

َ
وْق
َ ْ
تٍ مِنْ ال

ْ
جِمَاعُ فِي وَق

ْ
رَهُ ال

ْ
 يُك

ْ
هُ هَل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
سَــالِمٍ عَنْ أ

مَرُ وَ فِي 
َ
ق
ْ
 فِيهَا ال

ُ
سِف

َ
تِي يَنْخ

َّ
ةِ ال
َ
يْل
َّ
مْسُ وَ فِي الل

َّ
 فِيهِ الش

ُ
سِف

َ
نْك
َ
ذِي ت

َّ
يَوْمِ ال

ْ
قِ وَ فِي ال

َ
ف
َّ
ى مَغِيبِ الش

َ
مْسِ إِل

َّ
ــمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الش

َّ
 الش

ِ
وع
ُ
ل
ُ
ط

- وَ 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل ونُ فِيهِمَا الزَّ

ُ
يْنِ يَك

َ
ذ
َّ
ةِ الل

َ
يْل
َّ
يَــوْمِ وَ الل

ْ
رَاءُ وَ ال

ْ
ف يحُ الصَّ حَمْرَاءُ وَ الرِّ

ْ
يحُ ال ــوْدَاءُ وَ الرِّ يحُ السَّ ونُ فِيهِمَا الرِّ

ُ
يْنِ يَك

َ
ذ
َّ
يَوْمِ الل

ْ
ــةِ وَ فِي ال

َ
يْل
َّ
الل

ى  يْرِهَا حَتَّ
َ
ونُ مِنْهُ فِي غ

ُ
انَ يَك

َ
ةِ مَا ك

َ
يْل
َّ
 الل

َ
ك
ْ
نْ مِنْهُ فِي تِل

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
مَرُ ف

َ
ق
ْ
 فِيهَا ال

َ
سَــف

َ
ةٍ انْك

َ
يْل
َ
زْوَاجِهِ فِي ل

َ
 بَعْضِ أ

َ
هِ-عِنْد

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
 بَات

ْ
د
َ
ق
َ
ل

هُوَ 
ْ
ل
َ
 وَ أ
َ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
ت
َ
نْ أ
َ
رِهْتُ أ

َ
ك
َ
ةِ ف
َ
يْل
َّ
 فِي هَذِهِ الل

ْ
هَرَت

َ
 ظ
ُ
كِنْ هَــذِهِ اليَْة

َ
 وَ ل

َ
ل 

َ
ال
َ
ةِ ق
َ
يْل
َّ
 فِي هَذِهِ الل

َ
انَ مِنْك

َ
ضٍ ك

ْ
 لِبُغ

َ
هِ أ
َّ
 الل

َ
هُ يَا رَسُــول

َ
تْ ل

َ
ال
َ
ق
َ
صْبَحَ ف

َ
أ

ذِي 
َّ
وا يَوْمَهُمُ ال

ُ
ى يُلاق رْهُمْ حَتَّ

َ
ذ
َ
ومٌ ف

ُ
وا سَحابٌ مَرْك

ُ
ول
ُ
 يَق
ً
ماءِ ساقِطا  مِنَ السَّ

ً
 فِي كِتَابِهِ- إِنْ يَرَوْا كِسْفا

َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
وَاما

ْ
ق
َ
هُ أ
َّ
رَ الل  عَيَّ

ْ
د
َ
فِيهَا وَ ق

ونَ
ُ
فِيهِ يُصْعَق

 
ً
دا
َ
 وَل

َ
يُرْزَق

َ
بَرُ ف

َ
خ
ْ
يْهِ ال

َ
دِ انْتَهَــى إِل

َ
هِ-عَنْهَا وَ ق

َّ
 الل

ُ
تِي نَهَى رَسُــول

َّ
اتِ ال

َ
وْق
َ ْ
 فِي هَذِهِ ال

ٌ
حَد

َ
 يُجَامِعُ أ

َ
هِل 

َّ
ر1ٍوَ ايْمُ الل

َ
بُو جَعْف

َ
 أ
َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
 ث

.ک ه بر این اســاس م‌یتوان فهمیدک ه در ســند سقط یرخ داده است و اسم پدر عبد الرحمن بن سالم باید   مَا يُحِبُّ
َ
لِك

َ
دِهِ ذ

َ
يَرَ ىفِي وَل

َ
ف

بین امام و راوی اخیر در ســند طب الائمة باشــد. مشابه همین روایتک ه در آنجا اســم پدر هم هست، در محاسن)ج2، ص311( و 

نیز الاختصاص)ص218( آمده اســت. البته این روایت به ســندک ام لامتفاوت یدرک تاب فقیه)ج3، ص403( چنین آمده است: رَوَ ى

 
َ
ال
َ
اعَاتِ ق جِمَاعُ فِي سَاعَةٍ مِنَ السَّ

ْ
رَهُ ال

ْ
 يُك
َ
تُهُ أ
ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال
َ
ر1ٍق

َ
بِي جَعْف

َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
ازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُث زَّ

َ
خ
ْ
وبَ ال يُّ

َ
بِي أ

َ
حَسَــنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

ْ
ال

 
ِ
وع
ُ
ل
ُ
قُ وَ مِنْ ط

َ
ف
َّ
نْ يَغِيبَ الش

َ
ى أ

َ
مْسِ إِل

َّ
رُوبِ الش

ُ
ــمْسُ وَ فِيمَا بَيْنَ غ

َّ
 فِيهِ الش

ُ
سِــف

َ
نْك
َ
ذِي ت

َّ
يَوْمِ ال

ْ
مَرُ وَ ال

َ
ق
ْ
 فِيهَا ال

ُ
سِــف

َ
ةٍ يَنْخ

َ
يْل
َ
رَهُ فِي ل

ْ
نَعَمْ يُك

 
َ
سَف

َ
انْخ

َ
 بَعْضِ نِسَائِهِ ف

َ
 عِنْد

ً
ة
َ
يْل
َ
هِ-ل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
 بَات

ْ
د
َ
ق
َ
ةِ وَل

َ
زَل
ْ
ل رَاءِ وَ الزَّ

ْ
ف حَمْرَاءِ وَ الصَّ

ْ
وْدَاءِ وَ ال  السَّ

ِ
يح مْسِ وَ فِي الرِّ

َّ
 الش

ِ
وع
ُ
ل
ُ
ى ط

َ
جْرِ إِل

َ
ف
ْ
ال
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وطِ 
ُ
ى سُــق

َ
ــمْسِ إِل

َّ
ــمْسِ وَ مَا بَيْنَ مَغِيبِ الش

َّ
 الش

ِ
وع
ُ
ل
ُ
ى ط

َ
جْرِ إِل

َ
ف
ْ
 ال
ِ
وع
ُ
ل
ُ
رَهُ مَا بَيْنَ ط

ْ
 يُك

ً
ل
َ
انَ حَل

َ
نَعَمْ وَ إِنْ ك

وْدَاءُ  يحُ السَّ  وَ الرِّ
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل ونُ فِيهِ الزَّ

ُ
ك
َ
ذِي ت

َّ
يَوْمِ ال

ْ
ةِ وَ ال

َ
يْل
َّ
مْسُ وَ فِي الل

َّ
 فِيهِ الش

ُ
سِف

َ
نْك
َ
ذِي ت

َّ
يَوْمِ ال

ْ
قِ وَ فِي ال

َ
ــف

َّ
الش

مْ 
َ
ل
َ
مَرُ ف

َ
ق
ْ
 فِيهَا ال

َ
سَف

َ
ةٍ انْك

َ
يْل
َ
هِ-مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي ل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
 بَات

ْ
د
َ
ق
َ
رَاءُ وَ ل

ْ
ف حَمْرَاءُ وَ الصَّ

ْ
يحُ ال وَ الرِّ

اءُ 
َ
جَف

ْ
ا ال
َ
انَ هَذ

َ
ضٍ ك

ْ
هِ لِبُغ

َّ
 الل

َ
هُ يَا رَسُول

َ
 ل
َ
قِيل

َ
يَالِي ف

َّ
يْرِهَا مِنَ الل

َ
انَ فِي غ

َ
ا ك يْ‏ءٌ مِمَّ

َ
ةِ ش

َ
يْل
َّ
 الل

َ
ك
ْ
نْ مِنْهُ فِي تِل

ُ
يَك

رَهُمُ  وْمٍ عَيَّ
َ
هَ بِق ــبَّ

َ
ش
َ
ت
َ
هُوَ فِيهَا وَ أ

ْ
ل
َ
 وَ أ

َ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
ت
َ
نْ أ
َ
رِهْتُ أ

َ
ك
َ
ةِ ف
َ
يْل
َّ
 فِي هَذِهِ الل

ْ
هَرَت

َ
 ظ
َ
نَّ اليَْة

َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
-أ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

ماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُوم‏‏‏« 1 (فَذَرْهُمْ يَُوضُوا وَ  ‏ »وَ إنِْ يَرَوْا كسِْفاً مِنَ السَّ هُ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَ اللَّ
بُو 
َ
 أ
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
وْلِه‏ِ »حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فيِهِ يُصْعَقُون‏َ «3 ث

َ
يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُون‏‏« 2وَ ق

هُ 
َ
 ل
َ
مَّ رُزِق

ُ
جِمَاعَ فِيهَا ث

ْ
هِ-ال

َّ
 الل

ُ
رِهَ رَسُــول

َ
تِي ك

َّ
اتِ ال

َ
وْق
َ ْ
 فِي هَذِهِ ال

ٌ
حَد

َ
 يُجَامِعُ أ

َ
هِل 

َّ
ر1ٍوَ ايْمُ الل

َ
جَعْف

رِهَ فِيهَا 
َ
اتِ وَ ك

َ
وْق
َ ْ
هِ-مِنَ ال

َّ
 الل

ُ
ونَ عَلِمَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُــول

ُ
نْ يَك

َ
 أ
َ
 يُحِبُّ بَعْد

َ
دِهِ مَال 

ْ
يَرَ ىفِي وُل

َ
 ف
ٌ
ــد

َ
وَل

نْ  انَ مِمَّ
َ
هُورِ اليَْاتِ ك

ُ
 ظ
َ
ةَ عِنْد

َّ
ذ
َّ
هْوَ وَ الل

َّ
 يَجْتَنِبِ الل

َ
نَّ مَنْل 

َ
مْ يَا ابْنَ سَــالِمٍ أ

َ
ةَ وَ اعْل

َّ
ذ
َّ
هْوَ وَ الل

َّ
جِمَاعَ وَ الل

ْ
ال

هِ هُزُواً «4  »آياتِ اللَّ
ُ
خِذ يَتَّ

]222[الجماع في ليلة الهلال‏
حُسَيْنِ 

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
فٍ ق

َ
ل
َ
 بْنُ خ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
امَ ق

َ
حُسَــيْنُ ابْنَا بِسْــط

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

ُ
)370( عَبْد

جِمَاعَ فِي 
ْ
 وَ ال

َ
اك 1إِيَّ

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
ى ق

َ
مَوْل

ْ
جَهْمِ عَنْ سَــعْدٍ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
ق

ً
بُوطا

ْ
انَ مَخ

َ
 ك
ً
دا
َ
تَ وَل

ْ
مَّ رُزِق

ُ
تَ ث

ْ
عَل
َ
 إِنْ ف

َ
ك إِنَّ

َ
 ف
ُ
ل
َ
هِل

ْ
 فِيهَا ال

ُّ
تِي يُهِل

َّ
ةِ ال

َ
يْل
َّ
الل
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 يُصْرَعُ 
َ
رُهُمْل 

َ
ث
ْ
ك
َ
مَصْرُوعَ أ

ْ
رَ ىال

َ
 مَا ت

َ
 أ
َ
ال
َ
هِ؟ ق

َّ
 يَا ابْنَ رَسُــولِ الل

َ
لِك

َ
رَهُونَ ذ

ْ
ك
َ
 وَ لِمَ ت

َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
تُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ق

ل5ِ‏
َ
هِل

ْ
سِ ال

ْ
 فِي رَأ

َّ
إِل

 
ُ
حَادِث

ْ
ا ال
َ
 هَذ

َ
ث
َ
يْحَكِ حَد  وَ

َ
ال
َ
ق
َ
ضٍ ف

ْ
ا لِبُغ

َ
 هَذ

ُّ
ل
ُ
 ك
َ
ي أ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
هِ بِأ

َّ
 الل

َ
هُ زَوْجَتُهُ يَا رَسُول

َ
تْ ل

َ
ال
َ
ق
َ
يْ‏ءٌ ف

َ
نْ مِنْهُ ش

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
ةِ ف
َ
يْل
َّ
 الل

َ
ك
ْ
مَرُ فِي تِل

َ
ق
ْ
ال

ومٌ 
ُ
وا سَحابٌ مَرْك

ُ
ول
ُ
 يَق
ً
ماءِ ساقِطا  مِنَ السَّ

ً
- وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفا

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ً
وْما

َ
ى ق

َ
عَال
َ
هُ ت
َّ
رَ الل  عَيَّ

ْ
د
َ
ق
َ
يْ‏ءٍ وَ ل

َ
 فِي ش

َ
ل
ُ
دْخ
َ
 وَ أ
َ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
ت
َ
نْ أ
َ
رِهْتُ أ

َ
ك
َ
ــمَاءِ ف فِي السَّ

. این روایت به  يَرَ ىمَا يُحِبُّ
َ
 ف
َ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
 سَــمِعَ هَذ

ْ
د
َ
 وَ ق
ً
دا
َ
 مِنْ جِمَاعِهِ وَل

َ
يُرْزَق

َ
تُ ف

ْ
تِي وَصَف

َّ
ــاعَاتِ ال  فِي هَذِهِ السَّ

ٌ
حَد

َ
 يُجَامِعُ أ

َ
هِل 

َّ
وَ ايْمُ الل
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1. سوره طور، آیه 44.

2. دو آیه در قرآنک ریم دقیقا به همین صورت است. سوره زخرف، آیه 83 و سوره معارج، آیه 42.

3. سوره طور، آیه 45.

4. سوره جاثیه، آیه 35.

رِ بْنِ 
ْ
الِدٍ عَنْ بَك

َ
دِ بْنِ خ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
5. مشــابه مضمون این روایت درک افی)ج5، ص499( چنین آمده است: عِد

دِ. برای مشاهده بقیه 
َ
وَل
ْ
طِ ال

ْ
مْ لِسِق

ِّ
يُسَل

ْ
ل
َ
هْرِ ف

َّ
هُ فِي مُحَاقِ الش

َ
هْل
َ
ى أ
َ
ت
َ
: مَنْ أ

َ
ال
َ
حَسَن1ِق

ْ
بِي ال

َ
رِيِّ عَنْ أ

َ
جَعْف

ْ
رٍ ال

َ
يْمَانَ بْنِ جَعْف

َ
 عَنْ سُــل

ٍ
صَالِح

روایات در این مضمون رک: جامع احادیث الشــیعة، ج25، ص256، باب  )41( باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفى محاق 

الشهر.
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]223[في الجماع ليلة النصف من الشهر
وبَ عَنْ عَبْدِ  يُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
يْدٍ عَنْ ف رُ بْنُ سُــوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْسَابُورِيُّ ق حَسَــنِ النَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)371( أ

 
ِّ
 مُسْــتَهَل

َ
ــيَانِ عِنْد

ْ
غِش

ْ
رَهُونَ مِنَ ال

ْ
ك
َ
 ت
َ
 أ
َ
اك
َ
تُ فِد

ْ
بَاقِر1ِجُعِل

ْ
رٍ ال

َ
بِي جَعْف

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
حْمَنِ بْنِ سَــالِمٍ ق الرَّ

تُ يَا ابْنَ رَسُولِ 
ْ
ل
ُ
تَيْنِ ق

ْ
وَق
ْ
يْنِ ال

َ
رُ مَا يُصْرَعُ فِي هَذ

َ
ث
ْ
ك
َ
مَصْرُوعَ أ

ْ
نَّ ال

َ
لِ 

َ
ال
َ
ــهْرِ؟ ق

َّ
صْفِ مِنَ الش لِ وَ فِي النِّ

َ
هِل

ْ
ال

 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ى حَالِهِ وَ يَأ

َ
 مِنْ حَالِهِ إِل

ُ
ل  يَتَحَوَّ

َ
ل
َ
هِل

ْ
 إِنَّ ال

َ
ال
َ
هْرِ ق

َّ
صْفِ مِنَ الش  النِّ

ُ
مَا بَال

َ
لِ ف

َ
هِل

ْ
 ال
َّ
تُ مُسْتَهَل

ْ
 عَرَف

ْ
د
َ
هِ ق
َّ
الل

1  مُمْتَحَناً
ً
ئِيل

َ
 ض
ً
قِيرا

َ
 ف
ًّ
انَ مُقِل

َ
 ك
ً
دا
َ
 وَل

َ
مَّ رُزِق

ُ
 ث
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
إِنْ ف

َ
صَانِ ف

ْ
ق فِي النُّ

]224[فيمن يجامع و هو مختضب‏
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نِي مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )372( مُحَمَّ

 لِرَجُلٍ مِنْ 
َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ه1ِ‏: أ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِي زَيْنَب2َ عَنْ أ

َ
 بْنِ أ

َ
بْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيل

َ
نَا يُونُسُ بْنُ ظ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اهِرِيُّ ق الزَّ

3 ثاً نَّ
َ
انَ مُخ

َ
 ك
ً
دا
َ
تَ وَل

ْ
 إِنْ رُزِق

َ
ك إِنَّ

َ
تَضِبٌ ف

ْ
نْتَ مُخ

َ
 وَ أ

َ
ك
َ
هْل
َ
جَامِعْ أ

ُ
 ت
َ
وْلِيَائِهِل 

َ
أ

]225[في الجماع ليلة السفر
امِ عَنْ 

َ
د
ْ
مِق
ْ
بِي ال

َ
 بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أ

ُ
حْمَد

َ
نِي أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
 بْنِ ال

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيل

ُ
د )373( مُحَمَّ

هِ-فِي 
َّ
 الل

ُ
رِهَ رَسُــول

َ
مُؤْمِنِين1َ‏: ك

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
بَاقِر1ِق

ْ
دٍ ال رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
جَابِــرٍ ال

‏[4
َ
حْوَل

َ
انَ أحولا ]أ

َ
 ك
ً
دا
َ
 وَل

َ
 إِنْ رُزِق

َ
ال
َ
 وَ ق

ً
را
َ
 سَف

ُ
جُل  فِيهَا الرَّ

ُ
تِي يُرِيد

َّ
ةِ ال

َ
يْل
َّ
الل

1‏ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
ْ
 ال
َ
ال
َ
‏: ق
َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
1أ دِ بْنِ عَلِيٍّ بَاقِرِ مُحَمَّ

ْ
)374( وَ عَنِ ال

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 133

انَ 
َ
 ك
ً
دا
َ
 وَل

َ
مَّ رُزِق

ُ
 ث
َ
لِك

َ
 ذ
َ
عَل

َ
إِنَّ مَنْ ف

َ
رَ ف
َ
ــف ونَ فِيهَا السَّ

ُ
رِيد

ُ
تِي ت

َّ
ةِ ال
َ
يْل
َّ
ــيَانَ فِي الل

ْ
غِش

ْ
صْحَابِهِ اجْتَنِبُوا ال

َ
لِ

‏[
َ
حْوَل

َ
أحولا ]أ

 
َ
ك
َ
هْل
َ
جَامِعْ أ

ُ
 ت
َ
ل  1. مضمون این روایت در روایات متعددی آمده اســت، از جمله در تحف العقول، ص10 چنین آمده اســت: يَا عَلِيُّ

ثِيرا. برای مشــاهده روایات هم مضمون با این 
َ
صْفِ ك ةِ النِّ

َ
يْل
َ
لِ وَ ل

َ
هِل

ْ
ةِ ال

َ
يْل
َ
مَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي ل

ْ
يْتَ ال

َ
 مَا رَأ

َ
لِ أ

َ
هِل

ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
صْفِ وَل   النِّ

َ
ة
َ
يْل
َ
ل

هْرِ 
َّ
رَهُ فِي نِصْفِ الش

ْ
يُسْتَحَبُّ وَ يُك

َ
انَ ف

َ
هْرَ رَمَض

َ
 ش

َّ
هْرِ إِل

َّ
لِ الش وَّ

َ
 فِي أ

ِ
جِمَاع

ْ
رَاهَةِ ال

َ
روایت رک: وســائل الشیعة، ج20، ص128، 64 بَابُ ك

وَ فِي آخِرِه‏.

2. این ســند از اسناد بســیار پر تکرار درک تاب طب الائمة است و لذا بر اساس سائر اسناد صحیح: محمد بن اسماعیل بن اب یزینب 

استک ه ظاهرا مراد جدی از آن همان ابو الخطاب معروف است.

3. اینکه جماع در حالت یخاص منجر به تخنث فرزند م‌یشــود در وصیت پیغمبر اکرم - به امیرالمؤمنین 1 چنین آمده است: 

لا.)اختصاص، ص133()اع در حالت یخاص منجر 
ِّ
ل
َ
 مُتَذ

ً
ثا  مُؤَنَّ

ً
ثا نَّ
َ
ونُ مُخ

ُ
 يَك

ٌ
د
َ
مَا وَل

ُ
ضِيَ بَيْنَك

ُ
هُ إِنْ ق إِنَّ

َ
 ف
َ
يْرِك

َ
ةِ غ
َ
هْوَةِ امْرَأ

َ
 بِش

َ
ك
َ
ت
َ
 امْرَأ

ِ
جَامِع

ُ
 ت
َ
ل

به تخنث فرزند م‌یشود در وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین1 چنین آمده است: ی زینب استک ه ظاهرا مراد ج

ضِيَ 
ُ
هُ إِنْ ق إِنَّ

َ
هْرِ ف

ُّ
 الظ

َ
 بَعْد

َ
ــك

َ
ت
َ
 امْرَأ

ِ
جَامِع

ُ
 ت
َ
ل  4. در همــان وصیت پیغمبر اکرم - به امیر المؤمنین 1 چنین آمده اســت: يَا عَلِيُّ

نْسَان‏.)اختصاص، ص133( ِ
ْ
حْوَلِ مِنَ ال

َ ْ
رَحُ بِال

ْ
انُ يَف

َ
يْط
َّ
 وَ الش

َ
حْوَل

َ
ونُ أ

ُ
تِ يَك

ْ
وَق
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 فِي ذ

ٌ
د
َ
مَا وَل

ُ
بَيْنَك
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]226[في الجماع عند الصبيان‏
وَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ 

ْ
 بْــنِ ال

َ
 بْنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
لِيلِ ق

َ
خ
ْ
حَسَــنِ بْنِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)375( أ

 صَبِيٌّ 
َ
 يَرَاك

ُ
جِمَاعَ حَيْث

ْ
 وَ ال

َ
ــاك بَاقِر1ٌإِيَّ

ْ
 ال
ٌ
د رٍ مُحَمَّ

َ
بُو جَعْف

َ
 لِي أ

َ
ــال

َ
‏: ق
َ
ال
َ
ى عَنْ جَابِرٍ ق

َ
عْمَــانِ بْنِ يَعْل النُّ

 
ً
ما
َ
هْرَةً وَ عَل

ُ
انَ ش

َ
 ك
ً
دا
َ
تَ وَل

ْ
 إِنْ رُزِق

َ
ك إِنَّ

َ
 ف
َ
ل 
َ
ال
َ
ة1ِ ق

َ
بِيغ  النَّ

َ
رَاهَة

َ
هِ ك
َّ
تُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
 ق
َ
ك
َ
 حَال

َ
نْ يَصِف

َ
يُحْسِنُ أ

جُور2ِ
ُ
ف
ْ
فِسْقِ وَ ال

ْ
فِي ال

 
ِ
اع  بَيَّ

َ
مَة
َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ سَــل

َ
رَانِيُّ عَنِ ابْنِ أ

َ
عْف  بْنُ مَرْوَانَ الزَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
 ق
َ
حْمَد

َ
 بْنُ أ

ُ
ف
َ
ل
َ
)376( خ

 
َ
يْك

َ
رُ إِل

ُ
 وَ صَبِيٌّ يَنْظ

َ
ك
َ
هْل
َ
جَامِعَ أ

ُ
نْ ت
َ
 أ
َ
اك  لِي إِيَّ

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ادِق1ِ‏: أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
ابِرِيِّ عَنْ أ السَّ

رَاهَة3ٍ 
َ
 ك
َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َ
لِك

َ
رَهُ ذ

ْ
انَ يَك

َ
هِ-ك

َّ
 الل

َ
إِنَّ رَسُول

َ
ف

]227[مجامعة الحرة بين يدي الحرة
 
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 عَــنْ أ

ٍ
رِيح

َ
دٍ عَنْ ذ نُ بْنُ مُحَمَّ

َّ
نَا عَل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
دٍ ق مُنْــذِرُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
)377( ال

سَ‏4
ْ
 بَأ

َ
ل
َ
مَاءِ ف ِ

ْ
 ال

ِ
ي
َ
مَاءُ بَيْنَ يَد ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ةِ ف حُرَّ

ْ
 ال
ِ
ي
َ
ةَ بَيْنَ يَد حُرَّ

ْ
 ال
ِ
جَامِع

ُ
 ت
َ
بَاقِر1ُ‏:ل 

ْ
ال

]228[عوذة للحيوان من العين‏
رٍ 
َ
حَسَــنِ مُوسَــى بْنِ جَعْف

ْ
بِي ال

َ
رٍ عَنْ أ

َ
يْمَانُ بْنُ جَعْف

َ
نَا سُــل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
حَارِثِ ق

ْ
 بْــنُ ال

ُ
حْمَــد

َ
)378( أ

حِيمِ‏ بِسْمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
هُمْ‏ بِسْــمِ الل

َ
 عِنْد

ٌ
ة
َ
وظ

ُ
 هِيَ مَحْف

َ
ال
َ
حَيَوَانِ وَ ق

ْ
ةِ ال
َ
ادِق1ِعَنْ آبَائِه1ِ‏: فِي عُوذ الصَّ

 وَ 
ُ
قِيَهَــا جَبْرَئِيل

َ
ل
َ
مِهِ وَ عَصَبِــهِ وَ عُرُوقِهِ ف

ْ
ــدِهِ وَ عَظ

ْ
حْمِهِ وَ جِل

َ
ــوْءِ مِــنْ بَيْنِ ل رَجَ عَيْنُ السَّ

َ
هِ خ

َّ
ــهِ وَ بِالل

َّ
الل

تُهَا يَّ
َ
هَبِينَ أ

ْ
ذ
َ
يْنَ ت

َ
الا أ

َ
ق
َ
4ف

ُ
ائِيل

َ
مِيك

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 134

بِيَّ  امِهِ وَ الصَّ
َ
ك حِمَارَ مِنْ آ

ْ
وَدِهَا وَ ال

ْ
 مِنْ مِق

َ
ة ابَّ
َّ
ارِهِ وَ الد

َ
رَحُهُ مِنْ قِط

ْ
ط
َ
أ
َ
جَمَلِ ف

ْ
ى ال

َ
هَبُ إِل

ْ
ذ
َ
تْ أ

َ
ال
َ
؟ ق
ُ
عَيْنَة

ْ
ال

ةِ  يَّ بَرِّ
ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
عَيْنَة

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
هَبِي أ

ْ
هَا اذ

َ
الا ل

َ
ق
َ
مَيْهِ ف

َ
د
َ
مُمْتَلِئَ منْ ق

ْ
ــابَ‏[ ال

َّ
 الثياب ]الش

َ
جُل قِي الرَّ

ْ
ل
ُ
هِ وَ أ مِّ

ُ
مِنْ حَجْرِ أ

وْءِ وَ عَبَسِ حابس ]عَابِسٍ‏[  ى عَيْنِ السَّ
َ
هُ عَل

َّ
بَعُ الل

ْ
 يَط

َ
لِك

َ
ذ
َ
هَا عَيْنَانِ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ وَ عَيْنٌ مِنْ نَارٍ وَ ك

َ
 ل
ٌ
ة مَّ حَيَّ

َ
ث
َ
ف

حَيْهِ وَ فِي 
ْ
ش
َ
هْلِهِ وَ فِي جَنْبَيْهِ وَ ك

َ
ى أ

َ
وْءِ إِل هِ عَيْنَ السَّ

َّ
 بِعَوْنِ الل

ُ
ابِسٍ رَدَدْت

َ
سٍ نَافِسٍ وَ نَارٍ ق

ْ
وَ حَجَرٍ يَابِسٍ وَ نَف

1. نسخه شیخ حر عاملی، ج20، ص134، به جای این لفظ، »الشنعة« آمده استک ه به مضمون مورد بحث نزدکیتر است.

2. برای مشــاهده مجموع روایات در این موضوع رک: جامع احادیث الشیعة، ج25، ص437، باب  )15( باب كراهة مجامعة المرأة 

أو الجاريةوفى البيت صبىّ أو صبيّة أو خادم أو غيرها.

3. برای مشــاهده مجموع روایات در این موضوع رک: جامع احادیث الشیعة، ج25، ص437، باب  )15( باب كراهة مجامعة المرأة 

أو الجاريةوفى البيت صبىّ أو صبيّة أو خادم أو غيرها.

4. برای مشاهده مجموع روایات در این موضوع رک: جامع احادیث الشیعة، ج25، ص436، باب )14( باب حكم مجامعة الحرّة بين 

يدي الحرّة والأمة بين يدي الأمةوحكم النوم بين الحرّتين والأمتين‏.
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ــاواتِ وَ الْرَْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا وَ  وْلِه‏ِ »أَ وَ لَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ هِ وَ قَ يْهِ بِعَزِيمَةِ اللَّ
َ
نِهِ إِل

َّ
ل
ُ
حَبِّ خ

َ
أ

تَيِْ  ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون‏َ« 1 »فَارْجِعِ الْبَصََ هَلْ تَرى‏ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصََ كَرَّ جَعَلْنــا مِــنَ الْاءِ كُلَّ شَْ
اهِرِينَ‏3

َّ
دٍ وَ آلِهِ الط دِنَا مُحَمَّ ى سَيِّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يَنْقَلبِْ إلَِيْكَ الْبَصَُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيٌر «2 وَ صَل

]229[في أكل الرمان بشحمه‏4و5
بِيُّ 

َ
كِل

ْ
مَانُ ابْنُ عِيسَى ال

ْ
نَا عُث

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هِ-ق

َّ
نُ مَسْجِدِ رَسُــولِ الل

ِّ
دٍ مُؤَذ يْمَانُ بْنُ مُحَمَّ

َ
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1. سوره انبیاء ، آیه 30.

2. سوره ملک، آیه 3و4.

3. مضمون‌های متعددی برای چشم زخم در روایات آمده استک ه احیانا در برخ یاز فرازها از جمله آیه موجود در این دستور مشترک 

هستند. برای نمونه رک: بحار، ج92، ص42و133 و مکارم الاخلاق، ص415.

4. در طب قدیم به این صورتک یه در روایات بحث »انار« و خوردن آن به همراه سفیدی‌های داخل آن مطرح شده است، مطرح نشده 

اســت. بین اطبای قدیم در این زمینه اختلاف نظرات یهست و در ضمن معمولا انواع خاص یاز انار را دارای خاصیت یم‌یدانند وک متر 

در عبارات آن‌ها م‌یتوان چنین عموماتی یافت. 

بــه عنوان مثال زکریای رازی)ج20، ص172( از روفس یکی از اطبای قدیم، چنین نقل مک‌یند: و قال روفس: الرمان الحامض ردي‏ء 

للمعــدة، يجرد الأمعاء، و يكثر الدم. و قال في كتاب آخر: الرمان الحلو يلين البطن و يهيج رياحا يســيرة. و قال في »كتاب التدبير«: 

الرمان الحامض ينفع خفقان الفؤاد، و الحلو ليس بســريع الهضم. همو در همان از بولس چنین نقل مک‌یند: قال بولس: أما الحلو منه 

كثر، و من أجل ذلك يبرد و يجفف؛ و أما ســائر الأفعال فإنها فيه أقل، و العفص منه يبرد  فإن في كله قوة قابضة، إلا أنها في الحامض أ

كثر مع شــي‏ء من الجلاء. همو در همان)ص171( چنین  كثر، و يصلح للمعدة؛ و الحامض يبرد أ كثر من الحلو، و هو يجفف أ تبريدا أ

نقــل مک‌یند: قــال د: كله جيد الكيموس، جيد للمعدة، قليل الغذاء. و الحلو يولد حــرارة قليلة في المعدة و نفخا؛ و لذلك لا يصلح 

كثر إدرارا للبول من غيره من الرمان‏ و أشد قبضا. و حب الرمان الحامض إذا دخل  للمحرورين. و الحامض ينفع المعدة الملتهبة و هو أ

فــي الطعام منع الفضول أن تســيل إلى المعدة و الأمعاء. همچنین همو در همــان)ج5، ص205( چنین نقل مک‌یند: د: لحم القنفذ 

البحري جيد للمعدة، الراسن المربى بالطلاء جيد للمعدة، و حبّ الرمان‏ جيد للمعدة، إذا جعل حبّ الرمان الحامض في الطعام قطع 

ســيلان الفضول إلى المعدة. د: شراب الرمان نافع من سيلان الفضول إلى المعدة، ماء الرمان بشحمه يقوي المعدة. د و ابن ماسويه: 

أقماع الرمان نافعة للمعدة. همچنین همو در همان)ج5، ص189( ازی وحنا بن ماســویه چنین نقل مک‌یند: ابن ماسويه: أقماع الرمان‏ 

يدبغ المعدة. همان طورک ه م‌یبینید این اقوالک م و بیش باکی دیگر اختلافات یدارند و گاه یمقابل هم هستند. در سائرک تب طب ینیز 

چنین چیزی مشاهده م‌یشود. برای نمونه رک: فردوس الحکمة، ص89.

لذا در مجموع در طب قدیم اتفاق نظری در زمینه فوائد گوارشــ یانار به صورتک ل یو مطلق وجود ندارد ولک یم و بیش در برخ یاز 

موارد توصیه‌ها ییبه آن شده است.

5. در تحقیقات جدید، انار تأثیرات یدر فشار خون داردک ه با روایت شماره 137 همینک تاب ارتباط دارد: 

AmirhosseinSahebkarabClaudioFerricPaoloGiorginicSimonaBodPetrNachtigaleDavideGrassic, Effects of 

pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled 

trials, Pharmacological Research, Volume 115, January 2017, Pages 149-161.

همچنین خواص درمان یآن برای معده نیز در برخ یاز مقالات جدید مطرح شده است.

H.R. Rahimi, M. Arastoo and M. Shiri, 2011. Punica granatum is More Effective to Prevent Gastric 

Disorders Induced by Helicobacter pylori or any Other Stimulator in Humans. Asian Journal of Plant 

Sciences, 10: 380-382



شرح و تحقیق طب الائمه 326

مِيرِ 
َ
اهِرِيــنَ عَنْ أ

َّ
ادِق1ِعَــنْ آبَائِهِ الط ــدٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
 بْنُ جَابِرٍ عَــنْ جَعْف

ُ
نَا إِسْــمَاعِيل

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ق

ةِ حَيَاةٌ 
َ
مَعِد

ْ
 فِي ال

ْ
ت رَّ

َ
ا اسْتَق

َ
ةٍ مِنْهَا إِذ  حَبَّ

ِّ
ل
ُ
ةِ وَ فِي ك

َ
مَعِد

ْ
 لِل
ٌ
هُ دِبَاغ إِنَّ

َ
ــحْمِهِ ف

َ
انَ بِش مَّ لِ الرُّ

ُ
‏: ك

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
ال

هُ عَزَّ وَ 
َّ
 الل

َ
ال
َ
ةِ ق جَنَّ

ْ
وَاكِهِ ال

َ
انُ مِنْ ف مَّ  وَ الرُّ

ً
رْبَعِينَ صَبَاحا

َ
انِ أ

َ
يْط
َّ
 وَسَــاوِسَ الش

ُ
رِض

ْ
ق
َ
سِ وَ ت

ْ
ف بِ وَ إِنَارَةٌ لِلنَّ

ْ
ل
َ
ق
ْ
لِل

ان‏ٌ «1و2 ‏ »فيِهِما فاكهَِةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّ جَلَ
نْ يُصْبِحَ‏

َ
ى أ

َ
سِهِ إِل

ْ
هُوَ آمِنٌ فِي نَف

َ
 مَنَامِهِ ف

َ
 عِنْد

ً
انا  رُمَّ

َ
ل
َ
ك
َ
‏: مَنْ أ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)380( وَ عَنْ أ

رَةَ 
ْ
ث
َ
ؤَادِي وَ ك

ُ
هُ فِي ف

ُ
جِد

َ
 أ
ً
ل
ْ
ه1ِثِق

َّ
بِي عَبْــدِ الل

َ
ى أ

َ
 إِل
ُ
وْت

َ
ــك

َ
‏: ش

َ
ال
َ
مُغِيرَةِ ق

ْ
حَارِثِ بْنِ ال

ْ
)381( وَ عَنِ ال

 
َ
مَة

َ
خ فِي التُّ

ْ
 وَ يَش

ً
ةَ دَبْغا

َ
مَعِد

ْ
بُغُ ال

ْ
هُ يَد إِنَّ

َ
حْمِهِ ف

َ
هُ بِش

ْ
ل
ُ
وِ وَ ك

ْ
حُل
ْ
انِ ال مَّ ا الرُّ

َ
 مِنْ هَذ

ْ
نَاوَل

َ
 ت
َ
ال
َ
ق
َ
عَامِي ف

َ
مَةِ مِنْ ط

َ
خ التُّ

جَوْفِ‏
ْ
حُ فِي ال سَبِّ

ُ
عَامَ وَ ت

َّ
وَ يَهْضِمُ الط

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 135

]230[التفاح‏
دِ بْنِ   عَنْ مُحَمَّ

َ
ة
َ
ال
َ
ض
َ
وبَ بْنِ ف يُّ

َ
 بْنُ عِيسَى عَنْ أ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
سَــكِيُّ ق

ْ
ك )382( جَابِرُ بْنُ عُمَرَ السَّ

هُ   وَ إِنَّ
َ
ل
َ
 بِهِ أ

َّ
اهُمْ إِل

َ
 مَا دَاوَوْا مَرْض

ِ
اح
َّ
ف اسُ مَا فِي التُّ مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
1‏: ل

ُ
ادِق هِ الصَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
مُسْــلِمٍ ق

وحُه‏3ُو4
ُ
هُ نَض  وَ إِنَّ

ً
ة اصَّ

َ
ؤَادِ خ

ُ
ف
ْ
 لِل
ً
عَة
َ
يْ‏ءٍ مَنْف

َ
سْرَعُ ش

َ
أ

ا 
َ
 إِذ

َ
ك إِنَّ

َ
هُ ف
ْ
ل
ُ
مَّ ك

ُ
هُ ث ــمَّ

َ
ش
َ
 ف
ِ
اح
َّ
ف  التُّ

َ
ل
ْ
ك
َ
 أ
َ
رَدْت

َ
ا أ
َ
‏: إِذ

ُ
ول

ُ
بَاقِر1َيَق

ْ
 سَــمِعْتُ ال

َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ ق

َ
)383( وَ عَنْ أ

هَا
ِّ
ل
ُ
 ك
ِ
رْوَاح

َ ْ
 مِنْ قِبَلِ ال

ُ
نَ مَا يُوجَد

َّ
ةٍ وَ سَك

َ
ائِل
َ
 دَاءٍ وَ غ

َّ
ل
ُ
 ك
َ
رَجَ مِنْ جَسَدِك

ْ
خ
َ
 أ
َ
لِك

َ
تَ ذ

ْ
عَل
َ
ف

]231[الكمثرى5‏
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )384( مُحَمَّ

1. سوره الرحمن، آیه 68.

2. برای مشــاهده مجموعه روایات در مورد خوردن انار به همراه ســفیدی‌های داخل انار)شحم و پیه انار( رک: وسائل الشیعة، ج25، 

ص156 به بعد.

3. شرح این روایت در ص53 طب الائمة گذشت.

4. در طب قدیم شــاید هیچ ماده‌ای نباشــدک ه دوای هر دردی شمرده شده باشد. اما از حیث فائده سیب برای معدة، در طب قدیم در 

برخ یاز موارد برای درمان برخ یاز مشلاکت معدة به سیبی ا محصولات یاز آن توصیه شده است. 

به عنوان نمونه: الحاوی،ج20، ص66: و سويق التفاح يسكن القي‏ء و يقوي المعدة و يشد الطبيعة ما لم يكن فيه سكر.

كثر حمضة في إدمال الجراحات، و منع التحلب في ابتداء الأورام، و تقوية فم المعدة، و المعدة إذا اســترخت......  همان، ص66: و أ

و الحلو منه جيد لمن معدته باردة.

5. در برخ یاز تحقیقات جدید تأثیرات گلاب یبر برخ یاز امور مرتبط با دستگاه گردش خون، ذکر شده است.

Sarah A. Johnson, Negin Navaei, Shirin Pourafshar , Neda S. Akhavan, Marcus L. Elam, Elizabeth 

Foley, Elizabeth A. Clark, Mark E. Payton, and Bahram H. Arjmandi, Fresh pear ( Pyrus communis) 

consumption may improve blood pressure in middle-aged men and women with metabolic syndrome, 
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در طب قدیم نیز برخ یاز اطباء به این خاصیت گلاب یتصریح شــده اســت. به عنوان نمونه درک امل الصناعة الطبیة)ج3، ص179( 

چنین آمده است: ورد اللوز و التفاح و السفرجل و الكمثرى‏ و الخلاف: كلها باردة مقوية للقلب‏ و الدماغ لذكاء رائحتها.

همچنین برای گلاب یخواص دیگری نیز از جمله تقویت معده و دباغ یآن نیز ذکر شده است. رک: الحاوی ف یالطب، ج21، ص320.

2. این راک ه آب پنیر به هضم ترنجک مک مک‌یند، درک تب طب قدیم نیافتیم. همچنین این مطلبک ه اطباء توصیه به خوردن ترنج تنها 

قبل از غذا مک‌ینند نیز نیافتیم. البته درک لمات اطباء اشــاره به این راک ه خوردن ترنج قبل از غذا ســبب افزایش اشتها م‌یشود، م‌یتوان 

مؤید بر چنین مطلب یگرفت. به عنوان نمونه از ابن ماسویه نقل شده استک ه: ابن ماسويه: حماض الأترج‏ يشهي الطعام‏)الحاوی ف ی

الطب، ج5، ص186( حماض الاترج هم همان تکه‌های داخل آن استک ه ممکن است ترش هم نباشند ول یباز هم به آن‌ها حماض 

گفته م‌یشود. حنین بن اسحاق در المسائل ف یالطب للمتعلمین)ص459( به این نکته تصریح مک‌یند.

اما در مورد فوائد و مضرات آن، برخ یآن را برای دندان مضر م‌یدانند. به عنوان نمونه حنین بن اسحاق در »ف یحفظ الاسنان و اللثه و 

استصلاحها«)ص32( م‌یگوید: و الرابع مما ينبغي أن يحذر في ذلك، كل ما يضرّس، مثل الحصرم و حمّاض الاترج‏.

در مورد آزار رســاندن آن قبل از غذا هم مطلب یدرک تب اطباءی افت نشــد بلکه به عکس آن را برای معده مفید نیز ذکرک رده بودند. به 

عنوان مثال در الرسالة الهارونیة)ج2، ص302( آمده است: شراب الأترجّ‏ ينفع من ضعف المعدة.

لذا در مجموع فضای طب قدیم با مطالب ذکر شده در این روایات سازگاری چندان یندارد.

3. خاصیت ترنج برای هضم غذا در مقالاتی افت شد: 

Paul Forlot & Paul Pevet (2012) Bergamot (Citrus bergamia Risso et Poiteau) essential oil:

Biological properties, cosmetic and medical use. A review, Journal of Essential Oil Research, 24:2, 195-

201.
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1. در مورد »به« درک تب طب قدیم خواص مختلف یذکر شده است و اجمالا از آنجاک ه آن را قابض م‌یدانند، خود آن را و نیز ربّ آن 

و حت یآب آن را برای معده مفید م‌یدانند و همچنین آن را برای حرارة قلب نیز مفید م‌یدانند. به برخ یاز عبارات دقتک نید:

الحاوی ف یالطب، ج17، ص47: قســطا: من ضعف من نزف دم أو جراحة، فمما يسترد به قوته الطيب و الأدهان المسخنة العطرية و 

شرب ماء اللحم المعمول بالشراب الريحاني و بقشر الأترج و التفاح و السفرجل‏ و شرب الترياق و دواء المسك أو ممزوجين و نحوها 

مما يقوي حرارة القلب‏. مشــابه این مطلب در همان، ج6، ص291. همچنین ابن ســینا در قانون)ج4، ص70( »به« را برای تقویت 

خود قلب مفید م‌یداند. عبارت او چنین اســت: ثم يجب أن يقبل على القلب‏ بالحفظ و التقوية بما فيه تبريد و عطرية، مثل حماض 

الأترج و الليمون و ربوب التفاح و السفرجل‏. 

اما نسبت به فوائد آن برای معده به این عبارات دقتک نید:

الحاوی ف یالطب، ج21، ص205: قال فيه د: إنه نافع، جيد للمعدة، مدر للبول، و متى شــوي و أكل كان أقل لخشــونته؛ و كان نافعا 

للإســهال المزمن الصفراوي و قروح المعى و نفث الدم و الهيضة؛ و غير المشوي أقل فعلا. و نقيع السفرجل موافق للمعدة و الأمعاء 

التي تســيل إليها الفضول......و شــراب الســفرجل قابض، جيد للمعدة، موافق لقروح الأمعاء و وجع الكبد و الكلى و عســر البول. 

همچنین در كتاب جالينوس إلى غلوقن )المقالة الأولى و الثانية( )مجموعه هشت كتاب طبى )مجموعة ثمانية كتب طبية(()ص151( 

چنین آمده است: ان المعدة ان ضعفت نظرنا فان كان ضعفها من سوء مزاج بارد ضمدناها بالاضمدة التي يقع فيها السفرجل‏ و الشراب 

و السويق الشعير و الزعفران و الصبر و المصطكي‏. و نیز رک: الفردوس ف یالحکمة، ص272.

2. خاصیت ضد مکیروب یو ضد افســردگ یو ضد التهاب میوه به، در برخ یاز مقالات جدید ذکر شــده اســت و با روایات این باب 

قرابت دارد.

SidraSabiraRahmatullahQureshiaMuhammadArshadaMuhammad, ShoaibAmjadabSammerFatimacMari

aMasoodaSaboonaSunbal KhalilChaudharia, Pharmacognostic and clinical aspects of Cydonia oblonga: 

A review, Asian Pacific Journal of Tropical Disease, Volume 5, Issue 11, November 2015, Pages 850-

855.

3. درک تاب محاسن، ج2، ص548 به بعد روایات یدر مورد السفرجل آمده استک ه برخ یاز آن‌ها هم مضمون با این روایت است از 

جمله: ح881 و882 و 883 و 885 و 888. برای مشاهده بقیه روایات رک: ج63، ص166 به بعد. 

این مضمون درک تب اهل عامة نیز آمده اســت برای نمونه در المعجم الکبیر طبرانی)ج1، ص117( چنین آمده اســت: حدثنا يحيى 

بن عثمان بن صالح ثنا ســليمان بن أيوب حدثنا أبي عن جدي عن موســى بن طلحة عن أبيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

في جماعة من أصحابه وفي يده ســفرجلة يقلبها فلما جلســت إليه دحى بها نحو ىثم قال دونكها أبا محمد فإنها تشد القلب وتطيب 
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النفس وتذهب بطخاوة

الصدر.

1. درک تاب محاسن، ج2، ص548 به بعد روایات یدر مورد السفرجل آمده استک ه برخ یاز آن‌ها هم مضمون با این روایت است از 

جمله: ح883 و885. برای مشاهده بقیه روایات رک: ج63، ص166 به بعد.

2. درک تاب محاسن، ج2، ص548 به بعد روایات یدر مورد السفرجل آمده استک ه برخ یاز آن‌ها هم مضمون با این روایت است از 

جمله: ح877 و 881 و 882 و 883 و 884. برای مشاهده بقیه روایات رک: ج63، ص166 به بعد.

3. درک تــابک افی)ج6، ص359( روایت یدر مورد آلو آمده اســتک ه آثاری بر خلاف آنچه در اینجا آمده اســت ذکرک رده اســت. 
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4. درک تب طب قدیم نیز به این خاصیت آلو اشــاره شــده اســت. به عنوان نمونه درک امل الصناعة الطبیة، ج1، ص524 چنین آمده 

 فهو مطفئ للصفراء قليل التليين للطبيعة. و نیز درک تاب الذخیرة ف یعلم الطب)ص119( آمده است: فإن 
ً
است: و ما كان منه حامضا

كان المرار المؤذ ىينصب إلى المعدة من الكبد أو من سائر البدن فافصد العروق و انفضهم بالحب الذ ىتقدم ذكره بعد أن تجعل فيه 

ســقمونيا مشو ىو تميل بغذائهم إلى الباردة الرطبة مثل الفراريج المتخذة بالمزة القابضة لأن من شأن الفروج أن يسكن بالطبع حرارة 

المعدة، و يطفيها و يصلح لهم الســكنجبين السكرى، و ماء الرمان المز، و ماء الأجاص. و نیز در الحاوی)ج5، ص170( چنین آمده 

اســت: و يكون الإسهال بما يخرج المرار برفق من غير تسخين كطبيخ الأفسنتين و الشاهترج و الإجاص و التمر الهندي‏. نیز درک تاب 

تقاســیم العلل)ص60( چنین آمده اســت: و يكون من غلبة المرار في الدم و علامته جفاف البدن و نحو له و سرعة النبض و العطش 

و يبس الخياشــيم و كثرة الســهر و علاجه تليين الطبيعة بماء الأجاص و شــراب الورد، ثم يصب الماء البارد على الرأس، و وضع خل 

الخمر و الماورد على الرأس، و دهن الورد عليه و يفرق بدهن البنفســج. و نیز فردوس الحکمة)ص270( : الإجاص بارد يلين البطن 

و يسكن الصفراء و يخرجها.

5. شرح این مطلب در روایت سابق گذشت.
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1. درک تب طب قدیم نیز برای درمان درد مفاصل به آلو توصیه شده است. برای نمونه در الطب الملویک)ص249( چنین آمده است: 

و ينفع من الأوجاع المفاصل الحارة: النفض بما ذكرنا في باب الصداع الحار، و بشــراب الورد المقو ىبالسقمونيا، و بشراب الإجّاص 

المقو ىو الجلاب/ المقوى. 

2. درک تاب منافع الاغذیة و دفع مضارها)ص252( برای آلو خشک نیز مضرات یچنین ذکر شده است: مطلق للطبيعة، مذهب لشهوة 

كلوا منه في حال، فليؤخذ بعده شــي‏ء من المصطكى و الكندر  الطعام. يصلح للمحرورين، و لا يصلح للمبرودين و المشــايخ. و إن أ

ليذهب عن المعدة لطخه.

3. شرح این مطلب دو روایت قبل از این روایت گذشت.

4. طبع آلو سرد است و لذا برای حرارت نافع است. رک: قانون، ج1، ص343.

5. در طب قدیم برایک شــمش فوائد متفاوت یذکر شده است. اجمالا برخ یاز اطباء قدیم برایک شمش خیل یارزش قائل بوده‌اند. به 

عنوان نمونه در الرســالة الهارونیة)ج1، ص105( چنین آمده اســت: و أفضل جميع الفواكه التين الأبيض الشديد البياض النضيج، و 

لا خير في التين الرطب لأنه محموم، ثم بعد ذلك في الفضل الزبيب همچنین برایک شــمش خواص یاز قبیل تقویت حافظه)همان، 

ص282( و پــاکک ردن بدن از آلودگ‌یها)فردوس الحکمة، ص90( و نرمک ردن ســینه)همان، ص271( و قابضیت و بر طرفک ننده 

رطوبت اضافی)همان، ص271( و قطع بلغم)الحاوی، ج21، ص269( ذکر شــده اســت. برای خصــوص زبیب احمر، نیز همان 

خواص هست جز اینکه قابضیت وی بسش بیشتر است.)همان، ص277(

شاید منق یو پاکک ننده بودنک شمش دلیل یبرای مطلب یباشدک ه در روایات این قسمت آمده است.
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َ
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1ق 6. در مکارم الاخلاق، ص175 چنین آمده اســت: وَ عَنْ عَلِيٍّ

رَهُه‏. همین روایت به سند در امال یشیخ طوسی)ص361( و صحیفة الرضا 1 )ص89( و عیون اخبار الرضا 1 )ج2، ص41( 
ْ
يَك

نقل شده است. همچنین مضامین یمشابه درک افی)ج6، ص351( و نیز محاسن)ج2، ص548( نیز آمده است.

این حدیث در میان اهل عامة نیز نقل شده است. درک نز العمال)ج10، ص86( در حدیث یطولان یچنین آمده است: قال وكيع حدثنا 

الفضل بن ســهل الأعرج حدثنا زيد بن الحباب حدثني عيســى بن الأشــعث عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن 

أبي طالب قال : من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه ســبعين نوعا من البلايا ، ومن أكل كل يوم ســبع تمرات عجوة قتلت كل داء في 

بطنه ومن أكل كل يوم إحد ىوعشرين زبيبة حمراء لم ير في جسده شيئا يكرهه ، واللحم ينبت اللحم ، والثريد طعام العرب والباشياز 

حار جار يعظم البطن ويرخي الأليتين ، ولحم البقر داء ولبنها شــفاء وســمنها دواء والشحم يخرج مثله من الداء ، ولم يستشف الناس 
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َ
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ْ
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َ
)397( وَ عَنْ أ

بشفاء أفضل من السمن وقراءة القرآن ، والسواك يذهب البلغم ، ولم تستشف النفساء بشئ أفضل من الرطب ، والسمك يذيب الجسد 

، والمرء يســعى بجده ، والســيف يقطع بحده ، ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، وليقل غشــيان النساء وليخف الرداء قيل : وما 

خفة الرداء في البقاء ؟ قال خفة الدين - رو ىبعضه ابن الســني وأبو نعيم معا في الطب ، عب وعيســى بن الأشــعث ، قال في المغني 

مجهول وجويبر متروك.

1. در طب قدیم، انجیر را مســهل م‌یدانســتند)برای نمونــه رک: الحاوی، ج20، ص69( و اجمالا هــم در داروهاک ییه برای قولنج 

م‌یساختند و هم به صورت مستقل به خوردن انجیر برای درمان قولنج توصیهک رده‌اند. برای نمونه به موارد زیر توجهک نید:

درک تاب منافع الاغذیه و دفع مضارها)ص248( چنین آمده اســت: و إن جمع لبن التين‏ و جفف ثم جعل وســط تينة، و أخذ منه قدر 

دانقين إلى نصف درهم أســهل إســهالا قويا. و هو مسهل ظريف، و يصلح أن يديمه أصحاب القولنج‏ على هذه الصفة. و نیز درک تاب 

الطب الملویک)290( چنین آمده است: و ينفع أصحاب القولنج: ماء الكرنب و اللبلاب، و ماء الملح الظاهر الملح، و الجوز و اللوز 

إذا أك لابالفانيذ، و التين اليابس و الزبيب الأبيض و نحوها، و النبيذ الحلو و الميفختج.

در مجموع انجیر به عنوان چیزیک ه برای قولنج نافع و سودمند است، در فضای طب قدیم شناخته م‌یشود و در روایات اینجا هم دقیقا 

یکد شده است و لذاک ام لاهم‌سو م‌یباشند. به همین جهت نافع بودن آن تأ

2. در مقالات برای انجیر خاصیت ضدی بوست ذکر شده است.

Oh HG1, Lee HY, Seo MY, Kang YR, Kim JH, Park JW, Kim OJ, Back HI, Kim SY, Oh MR, Park SH, 

Kim MG, Jeon JY, Hwang MH, Shin SJ, Chae SW, Effects of Ficus carica paste on constipation induced 

by a high-protein feed and movement restriction in beagles, Lab Anim Res. 2011 Dec;27(4):275-81. 

doi: 10.5625/lar.2011.27.4.275. Epub 2011 Dec 19.
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1. پیشــتر در ضمن ابتدای باب 126 به برخ یاز نکات تحقیقات جدید در مورد روغن ماه یاشارهک ردیم. در مورد مواردیک ه در این 

روایت ذکر شده است تحقیقات جدید چندان مساعد نیست. اول اینکه روغن ماه یدر درمان آسم مؤثر است و همچنین در مورد تأثیر 

آن در پایین آوردن فشار خون بالا نکاتی یافت شد.

Morris MC1, Sacks F, Rosner B, Does fish oil lower blood pressure? A meta-analysis of controlled trials, 

ACP J Club. 1994 Jan-Feb;120 Suppl 1:8-10.

Christopher E. Ramsden, M.D, Breathing Easier with Fish Oil — A New Approach to Preventing 

Asthma?, N Engl J Med. 2016 December 29; 375(26): 2596–2598. doi:10.1056/NEJMe1611723.

2. این مضمونک ه ماه یانســان را لاغر مک‌یند درک تاب دعائم الاسلام)ج2، ص151( و نیزک افی)ج6، ص323( و جعفریات)ج1، 

ص243( و محاسن)ج2، ص476( آمده است.

3. شرح مطالب ناظر به ماه یدر طب قدیم در ضمن حاشیه عنوان فصل 126 در ص84 طب الائمة گذشت.

4. در نسخه مرحوم شیخ حر، »الصدر« آمده است.)الفصول المهمة، ج3، ص170(

5. دقیقــا همین متن اینجا در خصــال)ج2، ص636( در 400 توصیه امیر المؤمنین 1 آمده اســت. اما ظاهرا روایت طب الائمة 

تقطیع شــده است و در برخ یاز منابع به صورتک امل آمده اســت. به عنوان نمونه در مکارم الاخلاق)ص177( چنین آمده است: وَ 
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هِنْد

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
مُؤْمِنِين1َك

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

نَاهَا. برای مشــاهده بقیه متون رک: محاســن برقی، ج2، ص508 و نیز 
ْ
ل
َ
ك
َ
ا أ
َ
هَا إِذ

َ
ض
ُ
نْ نَنْف

َ
بِي1يَنْهَانَا أ

َ
انَ أ

َ
ه1ِك

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
 وَ ق

َ
ال
َ
ق

امال یشیخ طوسی، ص362

6. توصیه به اســتفاده ازک اسنی)هندباء( در این مورد ممکن اســت به دلیل وجود ورم و نیز به جهت غلبه دم در شخص بیماری باشد 
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مُبَارَكِ بْنِ 
ْ
دٍ عَنِ ال  بْنُ نُمَيْرِ بْنِ مُحَمَّ

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
كِرْمَانِيُّ ق

ْ
دٍ ال )401( حَنَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ

مِيرِ 
َ
ادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ امِ عَنْ مُحَمَّ حَّ

َّ
 زَيْدٍ الش

َ
سَامَة

ُ
بِي‏[ أ

َ
نَ عَنِ ابن ]أ

َ
عَجْل

ه‏ُ بَيْتِ نُحِبُّ
ْ
 ال
َ
هْل

َ
اءَ وَ نَحْنُ أ بَّ

ُّ
وا الد

ُ
ل
ُ
‏: ك

َ
ال
َ
مُؤْمِنِين1َق

ْ
ال

مُؤْمِنِين1َفِي 
ْ
مِيرِ ال

َ
مَرْوِيُّ عَنْ أ

ْ
 ال
ُ
حَدِيث

ْ
ادِق1ِال هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
تُلِ 

ْ
ل
ُ
‏: ق
َ
ال
َ
 ق
ٍ
رِيح

َ
)402( وَ عَنْ ذ

‏3
ِ
نْج
َ
ول
ُ
ق
ْ
 ال
ِ
 لِوَجَع

ٌ
د هُ جَيِّ  إِنَّ

ُ
ول
ُ
ق
َ
نَا أ
َ
1نَعَمْ وَ أ

ُ
ادِق  الصَّ

َ
ال
َ
ق
َ
2 ف
ِ
مَاغ

ِّ
 فِي الد

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
اءَ ف بَّ

ُّ
وا الد

ُ
ل
ُ
 ك
َ
ال
َ
هُ ق نَّ

َ
اءِ أ بَّ

ُّ
الد

]239[في تقليم الظفر
 بْنُ سِنَانٍ 

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
رْمَنِيُّ ق

َ ْ
 بْنُ يَحْيَى ال

ُ
د نَا مُحَمَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
بُرْسِــيُّ ق

ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
د )403( مُحَمَّ

دٍ  رٍ مُحَمَّ
َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
 ال
َ
بْيَانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيد

َّ
بِي الظ

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
لِ بْنِ عُمَرَ ال

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اهِرِيُّ عَنِ ال الزَّ

اءَ 
َّ
ةِ يَمْنَعُ الد

َ
ل  الصَّ

َ
بْل
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
ارِ يَوْمَ ال

َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
لِيمُ ال

ْ
ق
َ
مُؤْمِنِيــن1َ‏: ت

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
هِ ق
ِّ
بِيهِ عَنْ جَد

َ
بَاقِــرِ عَنْ أ

ْ
ال

م4َ‏
َ
عْظ
َ ْ
ال

6  دَرّاً
َ
زْق مِيسِ يُدِرُّ الرِّ

َ
خ
ْ
لِيمُهُ يَوْمَ ال

ْ
ق
َ
 دَاء5ٍ وَ ت

َّ
ل
ُ
جُمُعَةِ يَمْنَعُ ك

ْ
ارِ يَوْمَ ال

َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
لِيمُ ال

ْ
ق
َ
‏: ت
َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
)404( وَ عَنْهُ أ

زیرا طبعک اسن یسرد و خشک است.)الحاوی، ج21، ص442(

1. در برخ یتحقیقات خواص مسهل و به تبع ضد قولنج برایک دو ذکر شده است:

August JR, Gastrointestinal disorders of the cat, Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1983 

Aug;13(3):585-97.

2. این روایت از امیرالمؤمنین 1 درک تاب خصال)ج2، ص632( در ضمن 400 ادب امیر المؤمنین 1 چنین نقل شــده است: 

اء. برای مشــاهده مجموعه روایاتک یه بر افزودنک دو تنبل بر عقل  بَّ
ُّ
هِ-يُعْجِبُهُ الد

َّ
 الل

ُ
انَ رَسُــول

َ
 وَ ك

ِ
مَاغ

ِّ
 فِي الد

ُ
هُ يَزِيد إِنَّ

َ
اءَ ف بَّ

ُّ
وا الد

ُ
ل
ُ
ك

دلالت دارند رک: بحار الانوار، ج63، ص225-230، باب القرع و الدباء.

3. در طــب قدیم دقیقا خلاف این مطلب آمده اســت. اطبای مختلف یبه شــکل‌های مختلفک دو را برای افــراد خاصی، قولنج آور 

دانســته‌اند. به عنوان نمونه:  درک تاب منافع الأغذية و دفع مضارهــا، ص: 209 م‌یگوید: و ليتجنبه المبرودون و المبلغمون لأنه يولد 

فيهم القولنج الغليظ. و نیز درک تب الحاوی ف یالطب، ج21، ص306 از ابن ماوسیه چنین نقل مک‌یند: ابن ماسه: القرع يولد القولنج 

البارد.

اما اینکه سبب زیادی عقل و بهبود دماغ م‌یشود، به صورت پماد در برخ یاز عبارات اطباء قدیم، سبب از بین رفتن ورم سر بوده است. 

بــه عنوان نمونه، همان، ص305: إذا ضمد به يافوخ الصبي نفعه من الورم الحادث في دماغه. ول یاینکه به صورتک ل یبرای افزایش 

عقل خوب است تنها در عبارات اطباء متأخری افتیم. به عنوان نمونه حیکم مؤمن ظاهرا آن را برای خش یکمغز خوب م‌یدانسته است.

)به نقل از فهرست انتها ییتهیه شده برایک تاب ترجمه المنصوری ف یالطب، ص732( 

4. همین روایت از امیرالمؤمنین 1 درک تاب خصال)ج2، ص611و612( در قســمت 400 ادب ایشــان و مشابه آن به همین سند 

 وَ يُورِدُه.‏
َ
زْق مَ وَ يُدِرُّ الرِّ

َ
عْظ
َ ْ
اءَ ال

َّ
ارِ يَمْنَع‏ الد

َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
لِيمُ ال

ْ
ق
َ
در ثواب الاعمال)ص23( و نیز درک افی)ج6، ص490(، چنین آمده است: ت

5. در روایات دیگر »کل داء« نداریم بلکه صرفا بیماری‌های خاص یذکر شــده اســت از جمله جذام و برص وک وری و جنون. برای 

نمونه رک:ک افی، ج6، ص490، ح4-2.

6. این مضمون را در مورد روز پنچ شــنبه نداریم بلکه مضمون افزایش روزی برای روز جمعه ذکر شــده است.)برای نمونه رک:ک افی، 



شرح و تحقیق طب الائمه 334
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بِي‏
َ
وبَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ أ

ُ
خِي يَعْق

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
مُنْذِرِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
د )405( مُحَمَّ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 139

هُ يَا ابْنَ 
َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ً
نَّ رَجُل

َ
ادِق1ِ‏: أ هِ الصَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ونِيِّ عَنْ أ

ُ
ك بِي مُسْلِمٍ السَّ

َ
 بْنِ أ

َ
جَهْمِ عَنْ إِسْــمَاعِيل

ْ
ال

 بَيْتِ 
َ
هْل

َ
تُ أ

ُ
امِينَ وَ يَمْق حَّ

َّ
هَ يُبْغِضُ الل

َّ
 إِنَّ الل

َ
ال
َ
-ق بِيَّ نَّ النَّ

َ
ةِ يَرْوُونَ أ عَامَّ

ْ
مَاءِ ال

َ
 مِنْ عُل

ً
وْما

َ
هِ إِنَّ ق

َّ
رَسُولِ الل

 بَيْتٍ 
َ
هْل

َ
هَ يُبْغِضُ أ

َّ
هِ-إِنَّ الل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال
َ
مَا ق  إِنَّ

ً
نا  بَيِّ

ً
طا
َ
ل
َ
وا غ

ُ
لِط
َ
 غ
َ
ال
َ
ق
َ
حْمُ ف

َّ
 يَوْمٍ الل

َّ
ل
ُ
 فِيهِ ك

ُ
ل
َ
ــذِي يُؤْك

َّ
ال

رَةِ 
ْ
ث
َ
مُوهُ بِك حَرَّ

َ
لِ ف

َ
حَل

ْ
ى ال

َ
وا إِل

ُ
هُ عَمَد

َّ
 يَرْحَمُهُمُ الل

َ
هُمْل 

َ
تَابُونَهُمْ مَا ل

ْ
يْ يَغ

َ
ــاسِ أ حُومَ النَّ

ُ
ونَ فِي بُيُوتِهِمْ ل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ

رِوَايَاتِهِمْ‏2

 فِي 
ُ
حْم3َ وَ يَزِيد

َّ
حْمُ يُنْبِتُ الل

َّ
‏: الل

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
ادِق1ِأ ــدٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ جَعْف

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
)406( وَ عَــنْ أ

ه‏4ُ
ُ
ل
ْ
 عَق

َ
سَد

َ
 ف
ً
اما يَّ

َ
هُ أ
َ
ل
ْ
ك
َ
 أ
َ
رَك
َ
لِ وَ مَنْ ت

ْ
عَق
ْ
ال

ج6، ص491، ح10-12( برای روز پنچ شنبه، امان از ضعف چشم ذکر شده است)برای نمونه رک: ج6، ص491، ح13و14(.

1. در برخ یاز تحقیقات جدید نتایج متقارب یبا برخ یاز مضامین موجود در روایات ذکر شده است:

Daly RM1, O’Connell SL, Mundell NL, Grimes CA, Dunstan DW, Nowson CA, Protein-enriched diet, 

with the use of lean red meat, combined with progressive resistance training enhances lean tissue mass 

and muscle strength and reduces circulating IL-6 concentrations in elderly women: a cluster randomized 

controlled trial, Am J Clin Nutr. 2014 Apr;99(4):899-910. doi: 10.3945/ajcn.113.064154. Epub 

2014 Jan 29.

مَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ 
ْ
2. این مضمون در روایات دیگر نیز آمده اســت. از جمله درک افی، ج6، ص309 چنین آمده اســت: وَ عَنْهُ عَنْ عُث

 
ُ
يْسَ حَيْث

َ
وا وَ ل

ُ
ق
َ
 صَد

َ
ال
َ
ق
َ
حِمِ ف

َّ
 يُبْغِضُ بَيْتَ الل

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
نَّ الل

َ
نَا يَرْوُونَ أ

َ
هُ إِنَّ مَنْ قِبَل

َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ً
نَّ رَجُل

َ
ه1ِأ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ارٍ عَنْ أ بِي سَيَّ

َ
 أ
ٍ
مِسْــمَع

 
ُ
حْمَد

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
اسِ. و نیز در معان یالاخبار، ص388 چنین آمده اســت: حَد حُومُ النَّ

ُ
 فِيهِ ل

ُ
ل
َ
ؤْك
ُ
ذِي ت

َّ
بَيْتَ ال

ْ
 يُبْغِضُ ال

َّ
ــهَ عَزَّ وَ جَل

َّ
هَبُــوا إِنَّ الل

َ
ذ

الِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى 
َ
حُسَــيْنِ بْنِ خ

ْ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ال

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِــمٍ عَنْ أ

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
انِيُّ ق

َ
هَمْد

ْ
رٍ ال

َ
بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْف

هُ 
َ
 ل
َ
ال
َ
مِينُ ق حِمُ السَّ

َّ
حِمَ وَ الل

َّ
بَيْتَ الل

ْ
يُبْغِضُ ال

َ
ى ل

َ
عَال
َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هَ ت
َّ
: إِنَّ الل

َ
ال
َ
هُ ق نَّ
َ
د1ٍأ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
بِيهِ جَعْف

َ
رٍ عَنْ أ

َ
بِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْف

َ
ا عَنْ أ

َ
ض الرِّ

ذِي 
َّ
بَيْتُ ال

ْ
حِمُ ال

َّ
بَيْتُ الل

ْ
مَا ال هَبُ إِنَّ

ْ
ذ
َ
 ت
ُ
يْسَ حَيْث

َ
 ل
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
اك
َ
 ذ
َ
يْف

َ
ك
َ
نَا مِنْهُ ف

ُ
و بُيُوت

ُ
ل
ْ
خ
َ
حْمَ وَ مَا ت

َّ
نُحِبُّ الل

َ
ا ل هِ إِنَّ

َّ
صْحَابِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ الل

َ
بَعْضُ أ

يِهِ. برای مشاهده مجموعه روایات رک: وسائل 
ْ
 فِي مَش

ُ
تَال

ْ
مُخ

ْ
تِرُ ال

ْ
مُتَبَخ

ْ
رُ ال بِّ

َ
مُتَك

ْ
هُوَ ال

َ
مِينُ ف حِمُ السَّ

َّ
ا الل مَّ

َ
غِيبَةِ وَ أ

ْ
اسِ بِال حُومُ النَّ

ُ
 فِيهِ ل

ُ
ل
َ
يُؤْك

لِ مِنْه‏.
ْ
ك
َ ْ
ثِيرَ ال

َ
حْمِ ك

َّ
 لِل
ً
نْسَانِ مُحِبّا ِ

ْ
وْنِ ال

َ
رَاهَةِ ك

َ
مِ ك

َ
الشیعة، ج25، ص36 به بعد، 11 بَابُ عَد

3. این مضمون در روایات متعددی آمده اســت، از جمله در قرب الاسناد،، ص107 و محاسن، ج2، ص465 به چندین سندک هی ک 

هُ وَ مَنْ 
ُ
ق
ُ
ل
ُ
 سَاءَ خ

ً
رْبَعِينَ يَوْما

َ
هُ أ
َ
رَك
َ
حْمَ وَ مَنْ ت

َّ
حْمُ يُنْبِتُ الل

َّ
: الل

َ
ال
َ
امِ بْنِ سَالِمٍ ق

َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ هِش

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
سند آن صحیح است: عَنْهُ عَنْ أ

نِه‏.ک ه همین روایت با همین سند درک افی)ج6، ص309( نیز آمده است.
ُ
ذ
ُ
نُوا فِي أ

ِّ
ذ
َ
أ
َ
هُ ف
ُ
ق
ُ
ل
ُ
سَاءَ خ

4. در طب قدیم نیز برخ یاز اطباء به این نکات تصریحک رده‌اند. به عنوان مثال در الرســالة الهارونیة)ج1، ص113( در بیان آبگوشت 

چنین م‌یگوید: و اعلم أن مرقة اللحم‏ من يحساها فهي نافعة للجسد و العروق و تنفع الشبّ الذي ضعف و الشيخ الذي هرم، و تزيد 

في العقل و البصر، و تسرع النهوض من الجسم، و تقوي الضعيف، و تسمّن المهزول، و تعقبه الشباب، و تجمّ الفوائد، و تزيد في نور 

الوجه و بهائه، و تزيد في الباه، و هو محمود للرجال و النســاء، و تصفي اللون، و هي جيدة للرياح و لكل وجع يصيب الإنسان‏. نیز در 

كثر منه مطبوخا لأنه يكثر و تجتمع  کتاب حاوی)ج6، ص397( از ابیذیمیا چنین نقل مک‌یند: و اللحم الكثير الغذاء إذا أكل مشــويا أ

مائيته، فيكون في قليله غذاء كثير و يكون اللحم المتولد منه غير رهل و لا رطب.ک ه نشان م‌یدهدک ه از نظر ایشان گوشت سبب رشد 



335ابتمتن ک

هُ وَ مَنْ 
ُ
ل
ْ
 عَق

َ
سَد

َ
هُ وَ ف

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 سَاءَ خ

ً
رْبَعِينَ صَبَاحا

َ
حْمِ أ

َّ
 الل

َ
ل
ْ
ك
َ
 أ
َ
رَك
َ
رَ ىعَنْه1ُ‏: مَنْ ت

ْ
خ
ُ
)407( وَ فِي رِوَايَةٍ أ

يبِ‏1 وِ
ْ
ث نِهِ بِالتَّ

ُ
ذ
ُ
نُوا فِي أ

ِّ
ذ
َ
أ
َ
هُ ف
ُ
ق
ُ
ل
ُ
سَاءَ خ

]241[في الباذنجان2‏
دِ  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ ازِيِّ عَنْ مُحَمَّ يْرِ الرَّ

َ
خ
ْ
بِي ال

َ
ى سِجَادَةُ عَنْ أ

َّ
مُعَل

ْ
حَسَنِ ال

ْ
بُو ال

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
)408( ق

وا 
ُ
ل
ُ
ه1ِ‏: ك

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
وبَ ق

ُ
بِي يَعْق

َ
اسِ عَنِ ابْنِ أ حَّ رِّ النَّ

َ
غ
َ ْ
بِي ال

َ
طِينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ

ْ
بْنِ يَق

 دَاء3ٍ
ِّ
ل
ُ
اءٌ مِنْ ك

َ
هُ شِف إِنَّ

َ
نْجَانَ ف

َ
بَاذ
ْ
ال

گوشت م‌یشود و در این عبارت از نوع گوشت تولید شده بر اثر نوع گوشت خورده شده بحث شده است.‏

بِي عُمَيْرٍ عَنْ 
َ
بِيــهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
1. مشــابه این روایت بدونلاک م آخر آن درک افی)ج6، ص309( چنین آمده اســت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

نِهِ. 
ُ
ذ
ُ
نُوا فِي أ

ِّ
ذ
َ
أ
َ
هُ ف
ُ
ق
ُ
ل
ُ
هُ وَ مَنْ سَاءَ خ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 سَاءَ خ

ً
رْبَعِينَ يَوْما

َ
حْمَ أ

َّ
 الل

َ
رَك
َ
حْمَ وَ مَنْ ت

َّ
حْمُ يُنْبِتُ الل

َّ
: الل

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ــامِ بْنِ سَــالِمٍ عَنْ أ

َ
هِش

هِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بَانِ عَنْ أ

َ ْ
صٍ ال

ْ
بِي حَف

َ
رَهُ عَنْ أ

َ
ك
َ
نْ ذ بِيهِ عَمَّ

َ
و نیز در محاســن برقی)ج2، ص466( چنین آمده اســت: عَنْهُ عَنْ أ

مْ 
ُ
حَدِك

َ
قُ أ
ُ
ل
ُ
ا سَاءَ خ

َ
هُ وَ إِذ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 سَاءَ خ

ً
رْبَعِينَ يَوْما

َ
حْمَ أ

َّ
لِ الل

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
حْمَ وَ مَنْ ل

َّ
حْمُ يُنْبِتُ الل

َّ
حْمِ وَ الل

َّ
حْمَ مِنَ الل

َّ
إِنَّ الل

َ
حْمَ ف

َّ
وا الل

ُ
ل
ُ
: ك

َ
ال
َ
1ق عَلِيٍّ

هُم‏. معنای متعارف 
ُ
ق
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ْ
 سَــاءَت

ً
ة
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
حْمَ أ

َّ
لِ الل

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
 بَيْتٍ ل

ُ
هْل

َ
مَا أ يُّ

َ
هُمْ أ

ُ
هُ وَ رَوَ ىبَعْض

َّ
ل
ُ
انَ ك

َ
ذ
َ ْ
نِهِ ال

ُ
ذ
ُ
نُوا فِي أ

ِّ
ذ
َ
أ
َ
ةٍ ف وْ دَابَّ

َ
مِنْ إِنْسَــانٍ أ

»تثویب« گفتن »الصلاة خیر من النوم« اســت ول یآقای طریحــ یدر مجمع البحرین)ج2، ص20( در ضمن روایتک یه تثویب را از 

يبِ هنا  وِ
ْ
ث ةِ فقد قيل فيه: ينبغي أن يراد بالتَّ ــنَّ امَةِ مِنَ السُّ

َ
ق ِ
ْ
يبَ فِي ال وِ

ْ
ث اءَ وَ التَّ

َ
د نَّ النِّ

َ
ســنت م‌یداند چنین احتمال م‌یدهد: وَ مَا رُوِيَ مِنْ أ

تكرار الشــهادتين و التكبير- كما ذكر ابن إدريس- لا التثويب المشــهور. مرحوم مجلس یدر بحار، ج63، ص72 در ذیل این روایت 

چنین م‌یفرمایند: بالتثويب أي بتكرير فصوله.ک ه در واقع از معن یمتعارف آن به معنای لغوی آن عدول فرموده‌اند.

2. در مورد بادمجان در طب قدیم، به طورک ل یچنین تصور م‌یشده استک ه:

 اولا طبع آن گرم و خشک است. به عنوان نمونه در فردوس الحکمة)ص270( چنین آمده است: الباذنجان حار يابس لأنه يلدع اللسان 

و فيه شــي‏ء من غلظ و صلابة. و نیز در المنصوری ف یالطب)ص146( م‌یفرماید: الباذنجان‏: حار شــديد اليبس. درک تاب الاغذیة 

 على ذلك مرارته و حرافته و تلذيعه 
ّ
و الادویــة)ص444( نیــز چنین م‌یگوید: في الباذنجان‏ حار يابس في آخر الدرجة الثانيــة، و يدل

اللسان و الشفتين.

كثر منه المرة الســوداء. و نیز در  ثانیا زیاد خوردن آن به ســوداء م‌یافزاید. بــه عنوان نمونه در فردوس الحکمة)ص270( : و يولد إذا أ

كثر لحوم الصيد و خاصة الجبلية، و النمكســود، و  الذخیرة ف یعلم الطب)ص21( : فأما الذ ىيكثر الســوداء فلحم البقر و التيوس و أ

السمك المالح، و الدوع و الجبن اليابس، و خاصة العتيق منه، و الكرنب، و الباذنجان، و العدس. مشابه همین مطلب در: الحاوی ف ی

الطب، ج11، ص425 و تقاسیم العلل، ص48 و المنصوری ف یالطب، ص146.

د 
ّ
ثالثا اینکه ضررها ییهم برای آن بیان شده است از جمله در الاغذیة و الادویة)ص444( م‌یگوید: و لما كان الأغلب على الدم المتول

ة و الحرافة، صار قاب لاللاحتراق بسرعة. و لذلك يستحيل من قرب و ينتقل إلى المرّة السوداء الحرّيفة. و هذه خاصّته اللازمة 
ّ
عنه الحد

دا للكلف و مورثا للداء المعروف بالسرطان و الداء المعروف بداء الفيل و 
ّ
ون مســودّا للبشــرة و مول

ّ
له. و من قبل ذلك صار مفســدا لل

الأورام الجاسئة الصلبة و للسدد.

لذا در مجموع آنچه در این روایات آمده اســت با آنچه در فضای طب قدیم مطرح اســت، چندان سازگار نیست مگر اینکه گفته شود 

مراد از »جید للمرة الســوداء« این اســتک ه آن را تولید مک‌یند! در هر صورت در مورد طبع آن نیز مطلب موجود در روایت درک تب 

ط یقدیمی افت نشد.

هِ 
َّ
دٍ عَنْ عَبْدِ الل  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
3. نزدکیترین مضمون به این روایت درک افی)ج6، ص373( چنین آمده اســت: عِد

 
َ
اءَ وَل 

َّ
هِبُ الد

ْ
هُ يُذ إِنَّ

َ
نْجَانَ ف

َ
بَاذ
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
: ك

َ
ــال

َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
رِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أ

َ
لِ عَنْ جَعْف

ْ
ض
َ
ف
ْ
بْــنِ عَلِيِّ بْنِ عَامِــرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ال

هُ. ول یاز برخ یاز روایات دیگر اســتفاده م‌یشــودک ه حت یهر بادمجان یاین گونه نیستک ه دائ یدر آن نباشد. به عنوان نمونه در 
َ
دَاءَ ل
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رَاءِ
ْ
ف  يُضِرُّ بِالصَّ

َ
وْدَاء1ِ وَل  ةِ السَّ مِرَّ

ْ
 لِل
ٌ
د نْجَانُ جَيِّ

َ
بَاذ
ْ
‏: ال

َ
ال
َ
سْنَادِ ق ِ

ْ
ا ال

َ
)409( وَ عَنْهُ بِهَذ

هُ حَارٌّ فِي  إِنَّ
َ
نْجَانِ ف

َ
بَاذ
ْ
نَــا مِنَ ال

َ
ثِرُوا ل

ْ
هَارِمَتِه2ِ اسْــتَك

َ
 لِبَعْضِ ق

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
هُ ك نَّ

َ
ا1‏: أ

َ
ض )410( وَ عَنِ الرِّ

رُوجُ 
َ
بَاذ
ْ
 ال
ُ
ول

ُ
 سَــمِعْتُهُ يَق

َ
ال
َ
 حَال3ٍ وَ ق

ِّ
ل
ُ
 فِي ك

ٌ
د هَا جَيِّ

ِّ
ل
ُ
اتِ ك

َ
وْق
َ ْ
 فِي ال

ٌ
حَرِّ مُعْتَدِل

ْ
تِ ال

ْ
بَرْدِ بَارِدٌ فِي وَق

ْ
تِ ال

ْ
وَق

5 ةَ مَيَّ
ُ
اءِ لِبَنِي أ

َ
ث
َ
ل
َّ
نَا وَ الث

َ
نَيْنِ ل

ْ
ث ِ
ْ
 ال

ُ
4 وَ حِجَامَة

َ
ة مَيَّ
ُ
جِرْجِيرُ لِبَنِي أ

ْ
نَا وَ ال

َ
ل

]242[في الجرح‏
رٍ عَنْ 

َ
بِيهِ جَعْف

َ
رٍ عَنْ أ

َ
نَا مُوسَى بْنُ جَعْف

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
يْدٍ ق رُ بْنُ سُوَ

ْ
ض نَا النَّ

َ
ث
َّ
: حَد

َ
ال
َ
عِيصِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
)411( أ

اذِ 
َ
 جَذ

َ
نْجَانُ عِنْد

َ
بَاذ
ْ
: ال

َ
ال
َ
ا1ق

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
ارِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ عَنْ أ يَّ محاسن)ج2، ص526( چنین آمده است: عَنْهُ عَنِ السَّ

 دَاءَ فِيه‏.
َ
لِل 

ْ
خ النَّ

هِ )1(، 
َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بَرَهُ، عَنْ أ

ْ
خ
َ
نْ أ حُسَيْنِ، عَمَّ

ْ
سْنَادِ، عَنِ ال ِ

ْ
ا ال

َ
1. این قسمت در امال یشیخ طوسی)ص668( چنین آمده است: وَ بِهَذ

اسِمِ بْنِ عَبْدِ 
َ
ق
ْ
ارِيِّ عَنِ ال ــيَّ ــوْدَاء. و نیز در محاســن برقی)ج2، ص526( چنین آمده است: عَنْهُ عَنِ السَّ ةِ السَّ مِرَّ

ْ
 لِل
ٌ
د نْجَانُ جَيِّ

َ
بَاذ
ْ
: ال

َ
ال
َ
ق

وْدَاء. ةِ السَّ مِرَّ
ْ
 لِل
ٌ
د هُ جَيِّ إِنَّ

َ
نْجَانَ ف

َ
بَاذ
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
: ك

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بَرَهُ عَنْ أ

ْ
خ
َ
نْ أ هَاشِمِيِّ عَمَّ

ْ
حْمَنِ ال الرَّ

2. جمــع »قهرمانه«. ابن اثیر در نهایة )ج5، ص129( در توضیح این واژه م‌یگوید: هو كالخازن و الوكيل و الحافظ لما تحت يده، و 

القائم بأمور الرجل، بلغة الفرس‏.

3. این روایت تا این قسمت درک تاب محاسن)ج2،ص526( از امام هادی 1 )اب یالحسن الثالث 1( چنین نقل شده است: عَنْهُ 

حَرَارَةِ وَ بَارِدٌ 
ْ
تِ ال

ْ
هُ حَارٌّ فِي وَق إِنَّ

َ
نْجَانِ ف

َ
بَاذ
ْ
نَا مِنَ ال

َ
ثِرْ ل

ْ
هَارِمَتِهِ اسْتَك

َ
 لِبَعْضِ ق

َ
ال
َ
1ق

َ
الِث

َّ
حَسَنِ الث

ْ
بَا ال

َ
نَّ أ
َ
ينَ أ ادِيِّ

َ
د
ْ
بَغ
ْ
ارِيِّ عَنْ بَعْضِ ال يَّ عَنِ السَّ

 حَال‏. مرحومک لین ینیز درک افی)ج6، ص373( به سند مقابل همین متن را از 
ِّ
ل
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
د هَا جَيِّ

ِّ
ل
ُ
اتِ ك

َ
وْق
َ ْ
 فِي ال

ٌ
بُرُودَةِ مُعْتَدِل

ْ
تِ ال

ْ
فِي وَق

الِث1ِلِبَعْضِ 
َّ
حَسَنِ الث

ْ
بُو ال

َ
 أ
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
صْحَابِنَا ق

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
اب یالحسن الثالث 1 نقلک رده است: عِد

هَارِمَتِه‏
َ
ق

يْمَانَ 
َ
 بْنِ سُل

َ
حْمَد

َ
حَسَــنِ عَنْ أ

ْ
 بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَــى بْنِ ال

ُ
د 4. درک تابک افی)ج6، ص368( همین مضمون چنین آمده اســت: مُحَمَّ

جِرْجِيرُ 
ْ
نَا وَ ال

َ
رُوجُ ل

َ
بَاذ
ْ
بَاءُ وَ ال

َ
هِنْد

ْ
 ال
َ
ال
َ
ق
َ
جِرْجِيرِ ف

ْ
 وَ ال

ِ
رُوج

َ
بَاذ
ْ
بَاءِ وَ ال

َ
هِنْد

ْ
لِ ال

ْ
بَق
ْ
ه1ِعَنِ ال

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ
ٌ
 رَجُل

َ
ل
َ
: سَأ

َ
ال
َ
بِي بَصِيرٍ ق

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

.
َ
ة مَيَّ
ُ
لِبَنِي أ

5. در برخ یاز روایات همین نوع نســبت دادن ایام هفته به شیعیانی ا دشــمنان اهل بیت مشاهده م‌یشود. در جامع الاخبار)ص90( 

وَاءِ 
َّ
رْبِ الد

ُ
رْبِعَاءَ يَوْمُ ش

َ ْ
 وَ ال

َ
ة مَيَّ
ُ
اءَ لِبَنِي أ

َ
ث
َ
ل
َّ
ائِنَا وَ الث

َ
عْد
َ
نَيْنِلِ 

ْ
ث ِ
ْ
 لِشِيعَتِنَا وَ ال

َ
حَد
َ ْ
نَا وَ ال

َ
ــبْتَ ل ه1ِإِنَّ السَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ
َ
ال
َ
چنین آمده اســت: ق

مُسْــلِمِين‏. و مفصل همین روایت درک تاب خصال)ج2، 
ْ
 لِل
ٌ
يِيبِ وَ هُوَ عِيد

ْ
ط نْظِيفِ وَ التَّ  لِلتَّ

َ
جُمُعَة

ْ
حَوَائِــجُ وَ ال

ْ
ى فِيهِ ال

َ
ض
ْ
مِيــسَ يُق

َ
خ
ْ
وَ ال

يْرِ 
َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ غ

َ
دِ بْنِ أ  عَنْ مُحَمَّ

َ
وبَ بْنِ يَزِيد

ُ
هِ عَنْ يَعْق

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

ُ
نَا سَعْد

َ
ث
َّ
 حَد

َ
ال
َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
بِي رَضِيَ الل

َ
نَا أ
َ
ث
َّ
ص394( چنین آمده است: حَد

مِيسُ 
َ
خ
ْ
وَاءِ وَ ال

َّ
رْبِ الد

ُ
رْبِعَاءُ يَوْمُ ش

َ ْ
 وَ ال

َ
ة مَيَّ
ُ
اءُ لِبَنِي أ

َ
ث
َ
ل
َّ
ائِنَا وَ الث

َ
عْد
َ
نَيْنِلِ 

ْ
ث ِ
ْ
 لِشِيعَتِنَا وَ ال

ُ
حَد
َ ْ
نَا وَ ال

َ
بْتُ ل : السَّ

َ
ال
َ
ه1ِق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
وَاحِدٍ عَنْ أ

عْيَادِ وَ 
َ ْ
 ال

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
دِيرِ أ

َ
غ
ْ
حَى وَ يَوْمُ ال

ْ
ض
َ ْ
رِ وَ ال

ْ
فِط
ْ
 مِنَ ال

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
مُسْــلِمِينَ وَ هُــوَ أ

ْ
 ال
ُ
بِ وَ هُوَ عِيد يُّ

َ
ط فِ وَ التَّ

ُّ
نَظ  لِلتَّ

ُ
جُمُعَة

ْ
حَوَائِجُ وَ ال

ْ
ى فِيهِ ال

َ
ض
ْ
ق
ُ
ت

جُمُعَةِ وَ مَا مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ 
ْ
 يَوْمَ ال

ُ
قِيَامَة

ْ
ــومُ ال

ُ
جُمُعَةِ وَ يَق

ْ
بَيْتِ يَوْمَ ال

ْ
 ال
َ
هْل

َ
ائِمُنَا أ

َ
رُجُ ق

ْ
جُمُعَةِ وَ يَخ

ْ
انَ يَوْمَ ال

َ
ةِ وَ ك حِجَّ

ْ
ــرَ مِــنْ ذِي ال

َ
امِنَ عَش

َ
هُوَ ث

دٍ وَ آلِهِ. در صحیفة الرضا 1 )ص78( به طور متفاوت ینســبت ایام هفته آمده اســت: وَ بِإِسْنَادِهِ  ى مُحَمَّ
َ
ةِ عَل

َ
ل  مِنَ الصَّ

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
جُمُعَةِ أ

ْ
ال

مِيسُ 
َ
خ
ْ
اسِ وَ ال عَبَّ

ْ
رْبِعَاءُ لِبَنِي ال

َ ْ
اءُ لِشِيعَتِهِمْ- وَ ال

َ
ث
َ
ل
َّ
 وَ الث

َ
ة مَيَّ
ُ
نَيْنِ لِبَنِي أ

ْ
 لِشِــيعَتِنَا- وَ الِث

ُ
حَد
َ ْ
نَا وَ ال

َ
ــبْتُ ل د1ٍالسَّ رُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 جَعْف

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ق

لِ 
ْ
ض
َ
وا مِنْ ف

ُ
رْضِ- وَ ابْتَغ

َ ْ
انْتَشِــرُوا فِي ال

َ
لاةُ ف ضِيَتِ الصَّ

ُ
إِذا ق

َ
- ف

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ال
َ
رٌ- ق

َ
يْسَ فِيهِ سَــف

َ
 وَ ل

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 لِل
ُ
جُمُعَة

ْ
لِشِــيعَتِهِمْ- وَ ال

حَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَ 
ْ
ــبْت‏. در الهدایة الکبری)ص363( این مضمون به این صورت آمده اســت: وَ عَنْهُ عَنِ ال رَ يَوْمِ السَّ

َ
هِ- يَعْنِي سَــف

َّ
الل

نْحَسِهَا 
َ
امِ وَ أ يَّ

َ ْ
سْعَدِ ال

َ
نَاهُ عَنْ أ

ْ
ل
َ
سَأ
َ
 مِنْ شِيعَتِهِ ف

ٌ
هُ جَمَاعَة

َ
ا وَ عِنْد رِيِّ )1( بِسَــامَرَّ

َ
عَسْك

ْ
دِنَا عَلِيٍّ ال ى سَــيِّ

َ
نَا عَل

ْ
ل
َ
: دَخ

َ
ال
َ
جَلِيلِ، ق

ْ
دِ بْنِ ال مُحَمَّ

نَيْنِ 
ْ
ث ِ
ْ
 لِشِيعَتِنَا وَ ال

َ
حَد
َ ْ
نَا وَ ال

َ
ــبْتَ ل اهِرٍ وَ بَاطِنٍ إِنَّ السَّ

َ
: مَعْنَاهُ بَيْنَ ظ

َ
ال
َ
ق
َ
حَدِيثِ ف

ْ
ا ال
َ
نَاهُ عَنْ مَعْنَى هَذ

ْ
ل
َ
مْ وَ سَــأ

ُ
تُعَادِيَك

َ
امَ ف يَّ

َ ْ
عَادُوا ال

ُ
 ت
َ
:ل 

َ
ال
َ
ق
َ
ف

مُؤْمِنِين‏.
ْ
 لِل
َ
جُمُعَة

ْ
مِيسَ لِشِيعَتِهِمْ وَ ال

َ
خ
ْ
اسِ وَ ال عَبَّ

ْ
رْبِعَاءَ لِبَنِي ال

َ ْ
اءَ لِشِيعَتِهِمْ وَ ال

َ
ث
َ
ل
َّ
 وَ الث

َ
ة مَيَّ
ُ
لِبَنِي أ
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حْمَ مَعْزٍ
َ
هُ ش

َ
ل
ْ
 وَ مِث

ً
رِيّا

َ
 ط
ً
 قِيرا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ال
َ
 ق
ِ
جُرْح

ْ
د1ٍ‏: لِل بِيهِ مُحَمَّ

َ
أ

طب الأئمة عليهم‌السلام، ص: 140

 
ُ
جْعَل

َ
بِنٍ وَ ت

َ
 ل
ِ
ع
َ
ى قِط

َ
عُهَا عَل

َ
ض
َ
مَّ ت
ُ
قِيرِ ث

ْ
اهِرَهَا بِال

َ
لِى ظ

ْ
تَط
َ
ةً ف
َ
 جَدِيد

ً
ة
َ
ةً وَ بُسْتُوق

َ
 جَدِيد

ً
ة
َ
 خِرْق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَّ ت
ُ
رِيٍّ ث

َ
ط

لِيهِ 
ْ
ط
َ
يْهِ وَ ت

َ
قِيرَ عَل

ْ
لِي ال

ْ
ط
َ
 وَ ت

َ
ى يَدِك

َ
عُهُ عَل

َ
تَض

َ
 ف
ً
 بَالِيا

ً
انا تَّ

َ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَّ ت
ُ
عَصْرِ ث

ْ
ى ال

َ
ى إِل

َ
ول
ُ ْ
 مَا بَيْنَ ال

ً
نَة يِّ
َ
 ل
ً
حْتَهَــا نَارا

َ
ت

1 ةَ
َ
تِيل
َ
ف
ْ
مَّ دُسَّ فِيهِ ال

ُ
 ث
ً
 صَبّا

ِ
جُرْح

ْ
قِيرَ فِي ال

ْ
انَ وَ صُبَّ ال تَّ

َ
ك
ْ
 ال
َّ
تَل
ْ
اف
َ
بِيرٌ ف

َ
عْرٌ ك

َ
هُ ق
َ
جُرْحُ ل

ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َ
 وَ ل

ِ
جُرْح

ْ
ى ال

َ
عَل

]243[في العين‏
رْسِــيِّ وَ 

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 وَ آيَة

ٌ
حَد

َ
هُ أ
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل
ُ
يْنِ وَ ق

َ
ت
َ
ذ مُعَوِّ

ْ
حَمْدِ وَ ال

ْ
يْهِ سُــورَةَ ال

َ
قُ عَل

ِّ
عَل
ُ
تُبُ وَ ت

ْ
ك
َ
 وَ ت
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
)412( : ت

عَلِيِّ 
ْ
هِ ال
َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق
َ
 وَل 

َ
 حَوْل

َ
عَظِيمِل 

ْ
عَرْشِ ال

ْ
نْتَ رَبُّ ال

َ
تُ وَ أ

ْ
ل
َّ
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
نْــتَ عَل

َ
 أ
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
يل  نْتَ رَبِّ

َ
هُــمَّ أ

َّ
الل

‏ءٍ قَدِيرٌ  هَ عَلى‏ كُلِّ شَْ هَدُ (أَنَّ اللَّ شْ
َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
أ
َ
مْ يَش

َ
انَ وَ مَا ل

َ
هُ ك
َّ
اءَ الل

َ
 مَا ش

ُ
وَكِيل

ْ
هُ وَ نِعْمَ ال

َّ
عَظِيمِ حَسْــبِيَ‏ الل

ْ
ال

سِي وَ 
ْ
ــرِّ نَف

َ
 مِنْ ش

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
‏ءٍ عَدَداً «3 الل ‏ءٍ عِلْمًا«2 »وَ أَحْصى‏ كُلَّ شَْ هَ قَدْ أَحاطَ بكُِلِّ شَْ وَ أَنَّ اللَّ

هُ لا إلِهَ إلَِّ  نْتَ‏ »آخِذٌ بنِاصِيَتهِا إنَِّ رَبِّ عَلى‏ صِاطٍ مُسْتَقِيمٍ«4 ‏»فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبيَِ اللَّ
َ
ةٍ أ  دَابَّ

ِّ
ل
ُ
رِّ ك

َ
مِنْ ش

هِ رَبِّ عَبَسٍ عَابِسٍ وَ حَبْسٍ حَابِسٍ وَ حَجَرٍ يَابِسٍ وَ 
َّ
لْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِم‏ِ« 5بِسْمِ الل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ

اسِ  حَبِّ النَّ
َ
ى أ

َ
يْهِ وَ عَل

َ
عَائِنِ عَل

ْ
 عَيْنَ ال

ُ
عَائِنِ رَدَدْت

ْ
سٍ نَافِسٍ وَ مِنْ عَيْنِ ال

ْ
ابِسٍ مِنْ نَف

َ
ارِسٍ وَ شِــهَابٍ ق

َ
مَاءٍ ف

حِيمِ‏ (وَ كَتَبْنا  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ مٍ دَقِيقٍ فِي مَالِهِ يَلِيقُ‏ بِسْمِ اللَّ حْمٍ وَسِيقٍ وَ عَظْ َ
يَتِهِ دَمٍ رَقِيقٍ وَ ش

ْ
ل
ُ
بِدِهِ وَ ك

َ
يْهِ فِي ك

َ
إِل

رُوحَ  ــنِّ وَ الُْ ــنَّ باِلسِّ عَلَيْهِمْ فيِها أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَ الْعَيَْ باِلْعَيِْ وَ الْنَْفَ باِلْنَْفِ وَ الْذُُنَ باِلْذُُنِ وَ السِّ
ً
سْلِيما

َ
مَ ت
َّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَل دِنَا مُحَمَّ ى سَيِّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
قِصاصٌ«‏6 وَ صَل

]244[النمل‏
ارِ بِسْمِ 

َّ
قُ فِي زَوَايَا الد

ِّ
عَل
ُ
يْ‏ءٍ وَ ت

َ
تُبُ فِي ش

ْ
ك
َ
مْلِ وَ ت ى فِي حجر ]جُحْرِ[ النَّ

َ
ق
ْ
يَا وَ يُل رَاوَ

َ
ك
ْ
 ال
ُّ
ق
ُ
د
َ
)413( : ت

هِ وَ 
َّ
مْ بِحَقِّ الل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ
َ
يْهِمْ ف

َ
 إِل
َ
نْزِل

ُ
ينَ وَ مَا أ بِيِّ يَوْمِ الخِْرِ وَ بِالنَّ

ْ
هِ وَ ال

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
نْتُمْ ت

ُ
حِيمِ‏ إِنْ ك حْمنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
الل

1. اســتفاده از قیر برای درمان جراحتک ام لادر طب قدیم متعارف است. به عنوان مثال در الحاوی، ج20، ص64 چنین آمده است: 

و قال جالينوس: إن الزفت اليابس يشــفي القروح الحادثة في الأبدان التــي مزاجها حار يابس و يهيج، و ينفر التي في الأبدان اللينة. و 

الدهن الذي يكون من الزفت الرطب قريب من القطران. و قال فيه في الثامنة حيث أفرد ذكره: إن اليابس يسخن و يجفف في الثالثة، و 

كثر من تجفيفه، و فيه شي‏ء من اللطافة؛ من أجلها صار نافعا من الربو و قذف المدة؛  كثر من إســخانه؛ فأما الرطب فإسخانه أ تجفيفه أ

و حسب من يتعالج به أن يلعق منه قدر أوقية و نصف مع عسل.

2. سوره طلاق، آیه 12.

3. سوره جن، آیه 28.

4. سوره هود، آیه 56.

5. سوره توبه، آیه 129.

6. سوره مائده، 45.
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نِنَا1

َ
تُمْ عَنْ مَسْك

ْ
ل حَوَّ

َ
 ت
َّ
يْهِمَا إِل

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
نَا وَ مَا أ مْ وَ نَبِيِّ

ُ
ك بِحَقِّ نَبِيِّ

1. ســبحان ربک رب العزة عمای صفون و سلام عل یالمرسلین و الحمد لله رب العالمین و صل یالله عل یسیدنا محمد و آله الطیبین 

الطاهرین المعصومین.
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341تاآی فهرست

1( الحمد
ينِ )4(  حيمِ )3( مالكِِ يَوْمِ الدِّ حْنِ الرَّ هِ رَبِّ الْعالَيَن )2( الرَّ مْدُ للَِّ حيمِ )1( الَْ حْنِ الرَّ هِ الرَّ بسِْــمِ اللَّ
اطَ الُْسْــتَقيمَ )6( صِاطَ الَّذينَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الَْغْضُوبِ  اكَ نَسْــتَعيُن )5( اهْدِنَا الصِّ ــاكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّ إيَِّ

الِّيَن )7( : روایت شماره 80)آیه7-4(  عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّ

2( البقره
مْ وَ مــا كانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُــمْ كَمَثَلِ الَّذِي  دى‏ فَــا رَبحَِتْ تِارَتُُ لالَةَ باِلُْ وُا الضَّ أُولئـِـكَ الَّذِينَ اشْــرََ
ونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ  هُ بنُِورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِ ظُلُماتٍ لا يُبْصُِ اسْــتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّ أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّ

لا يَرْجِعُونَ)16-18( : روایت شماره 81
حيمُ )37( : روایت شماره 357 ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ ... فَتابَ عَلَيْهِ إنَِّ

زَنُونَ )112( :  هِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَْ هِ وَ هُوَ مُْسِــنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ بَلى‏ مَنْ أَسْــلَمَ وَجْهَهُ للَِّ
روایت شماره 52

مِيعُ الْعَليِمُ)137( : روایت شماره 80 هُ وَ هُوَ السَّ ... فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّ
ةٌ وَ أُولئكَِ هُمُ الُْهْتَدُونَ )157( : روایت شماره 209 مِْ وَ رَحَْ أُولئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ

يْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتي‏ تَْري فِ الْبَحْرِ بمِا يَنْفَعُ النَّاسَ  ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّ إنَِّ ‏في خَلْقِ السَّ
ياحِ وَ  ةٍ وَ تَصْيفِ الرِّ ــاءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بهِِ الْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِا وَ بَــثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّ هُ مِنَ السَّ وَ مــا أَنْزَلَ اللَّ

ماءِ وَ الْرَْضِ لَياتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ )164( : روایت شماره 81 رِ بَيَْ السَّ حابِ الُْسَخَّ السَّ
بَعُوا لَوْ أَنَّ  بَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِمُِ الْسَْبابُ وَ قالَ الَّذِينَ اتَّ بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ إذِْ تَبََّ
ــمْ حَسَاتٍ عَلَيْهِــمْ وَ ما هُــمْ بخِارِجِيَن مِنَ  هُ أَعْمالَُ ؤُا مِنَّا كَذلـِـكَ يُرِيهمُِ اللَّ أَ مِنْهُمْ كَما تَــرََّ ةً فَنَتَــرََّ لَنــا كَــرَّ

النَّارِ)166-167( : روایت شماره 81
وَ مَثَــلُ الَّذيــنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي يَنْعِقُ بمِا لا يَسْــمَعُ إلِاَّ دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بُكْــمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
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)171( : روایت شماره 81
ةٌ......)178( : روایت شماره 80 كُمْ وَ رَحَْ فِيفٌ مِنْ رَبِّ ... ذلكَِ تَْ
186 : )185(.... هُ بكُِمُ الْيُسَْ وَ لا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ .... يُرِيدُ اللَّ

كُمْ  ــهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّ وا اللَّ ُ ةَ وَ لتُِكَبِّ ــهُ بكُِمُ الْيُسَْ وَ لا يُريدُ بكُِمُ الْعُــرَْ وَ لتُِكْمِلُوا الْعِدَّ يُريــدُ اللَّ
تَشْكُرُونَ )185( : روایت شماره 267

هُمْ  اعِ إذِا دَعانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَ لْيُؤْمِنُوا بِ لَعَلَّ وَ إذِا سَــأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإنِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
يَرْشُدُونَ)186( : روایت شماره 267

ــاواتِ وَ ما فِ الْرَْضِ مَنْ ذَا الَّذي  يُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِــنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِ السَّ هُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الَْ اللَّ
‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمِا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ  يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ ما بَيَْ أَيْديهمِْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُيطُونَ بشَِْ

ماواتِ وَ الْرَْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلُِّ الْعَظيمُ )255( : روایت شماره 78 و 81 السَّ
هُ لا يَْدِي  َّا كَسَبُوا وَ اللَّ ‏ءٍ مِ كَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَْ ... كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابلٌِ فَتََ

الْقَوْمَ الْكافرِينَ )264( : روایت شماره 81

3( آل عمران
ماءِ )5( : شماره 11 ‏ءٌ فِ الْرَْضِ وَ لا فِ السَّ .... شَْ

يُْ إنَِّكَ عَلى‏  َّنْ تَشــاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الَْ ... تُؤْتِ الُْلْكَ مَنْ تَشــاءُ وَ تَنْزِعُ الُْلْكَ مِ
يِّ  رِجُ الَْيِّتَ مِنَ الَْ يَّ مِنَ الَْيِّتِ وَ تُْ رِجُ الَْ يْلِ وَ تُْ يْلَ فِ النَّهارِ وَ تُولجُِ النَّهارَ فِ اللَّ ‏ءٍ قَدِيــرٌ تُولـِـجُ اللَّ كُلِّ شَْ

وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بغَِيِْ حِسابٍ)26-27( : روایت شماره 80
عاءِ )38( : روایت 368 ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَميعُ الدُّ يَّ ... رَبِّ هَبْ ‏لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

بُوهُ ببَِعْضِها... روایت  هُ مُْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُــونَ)72( فَقُلْنا اضِْ ارَأْتُمْ فيِها وَ اللَّ وَ إذِْ قَتَلْتُــمْ نَفْســاً فَادَّ
شماره 35

ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ ما لَكُمْ  هَ لَهُ مُلْكُ السَّ ‏ءٍ قَدِيرٌ)106( أَ لَْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّ هَ عَلى‏ كُلِّ شَْ ... أَ لَْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّ
هِ مِنْ وَلٍِّ وَ لا نَصِيٍر)107( : روایت شماره 49 مِنْ دُونِ اللَّ

نْيا كَمَثَلِ ريحٍ فيها صٌِّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ  ياةِ الدُّ مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ ‏في هذِهِ الَْ
هُ وَ لكنِْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ )117( : روایت شماره 81 وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّ

نْيا نُؤْتهِِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ  لً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّ هِ كتِابــاً مُؤَجَّ وَ مــا كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تَوُتَ إلَِّ بإِذِْنِ اللَّ
اكرِِينَ)145( : روایت شماره 50 الْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّ
هُ وَ نعِْمَ الْوَكيِلُ‏)173( : روایت شماره 78 .... حَسْبُنَا اللَّ
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4( النساء
فَ عَنْكُم‏ْ....)28( : روایت شماره 80 هُ أَنْ يَُفِّ يُرِيدُ اللَّ

يْطانِ كانَ ضَعِيفاً)76( : روایت شماره 81 ... إنَِّ كَيْدَ الشَّ

5( المائده
نِّ  ــنَّ باِلسِّ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيِها أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَ الْعَيَْ باِلْعَيِْ وَ الْنَْفَ باِلْنَْفِ وَ الْذُُنَ باِلْذُُنِ وَ السِّ

رُوحَ قِصاصٌ‏....)45( : روایت شماره 413 وَ الُْ

6( الانعام
لْنا عَلَيْكَ كتِاباً فِ قِرْطاسٍ فَلَمَسُــوهُ بأَِيْدِيهمِْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلَِّ سِــحْرٌ مُبيٌِن وَ قالُوا  وَ لَوْ نَزَّ
عَلْناهُ رَجُلً وَ لَلَبَسْنا  لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضَِ الْمَْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لََ

عَلَيْهِمْ ما يَلْبسُِونَ)7-9( : روایت شماره 81
ــميعُ الْعَليمُ )13( : روایت شــماره 10و 11و24و36 و  يْــلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّ وَ لَــهُ مــا سَــكَنَ فِ اللَّ

204و335)البته ظاهرا در تمام یاین روایات جا به جا ییدر نقل آیه رخ داده است(

هِ رَبِّ الْعالَيَن )45( : روایت شماره 27 مْدُ للَِّ ... وَ الَْ
ورِ عالُِ الْغَيْبِ وَ  قُّ وَ لَهُ الُْلْكُ يَوْمَ يُنْفَــخُ فِ الصُّ ــقِ‏ ... قَوْلُهُ الَْ ــاواتِ وَ الْرَْضَ باِلَْ الَّــذِي خَلَقَ السَّ

بيُِر)73( : روایت شماره 80 كيِمُ الَْ هادَةِ وَ هُوَ الَْ الشَّ

7( الاعراف
اغِرِين‏َ)13( : روایت شماره 81 َ فيِها فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ ... مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّ

... اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُورا....)18(: روایت شماره 81
يْلَ النَّهارَ  امٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَ الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّ ــاواتِ وَ الْرَْضَ ‏في سِــتَّةِ أَيَّ هُ الَّذي خَلَقَ السَّ كُمُ اللَّ إنَِّ رَبَّ
هُ رَبُّ الْعالَيَن  لْقُ وَ الْمَْرُ تَبــارَكَ اللَّ راتٍ بأَِمْــرِهِ أَلا لَهُ الَْ ــمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَــخَّ يَطْلُبُــهُ حَثيثاً وَ الشَّ

)54( : روایت شماره 81 و از »الا له« تا آخر آیه در 357
قُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُون‏َ)117-118( : روایت شماره 81 ...ألَْقِ عَصاكَ فَإذِا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأفْكُِونَ فَوَقَعَ الَْ
قُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلبُِوا هُنالكَِ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ)118-119( : روایت شماره  فَوَقَــعَ الَْ

59 و از »و بطل« تا آخر آیه 119 در روایت شماره 81

حَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا  قُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلبُِوا هُنالكَِ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ وَ أُلْقِيَ السَّ فَوَقَعَ الَْ
آمَنَّا برَِبِّ الْعالَيَِن رَبِّ مُوسى‏ وَ هارُون‏َ)118-122( : روایت شماره 328
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وءُ...)188( : روایت شماره 119 نيَِ السُّ يِْ وَ ما مَسَّ ... وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الَْ

8( الانفال
بطَِ عَلى‏ قُلُوبكُِمْ وَ  ــيْطانِ وَ ليَِْ رَكُمْ بهِِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ ــاءِ ماءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ ... وَ يُنَزِّ

يُثَبِّتَ بهِِ الْقَْدام‏َ)11( : روایت شماره 80
... نعِْمَ الَْوْ‏لى وَ نعِْمَ النَّصِيُر)40( : روایت شماره 78 

هُ لا يُبُِّ الُْعْتَدِينَ وَ لا  عاً وَ خُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضَُّ هُ رَبُّ الْعالَيَِن ادْعُوا رَبَّ لْــقُ وَ الْمَْرُ تَبارَكَ اللَّ ... أَلا لَــهُ الَْ
هِ قَرِيبٌ مِنَ الُْحْسِــنيَِن)56-54( :  تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إنَِّ رَحَْتَ اللَّ

روایت شماره 80

هُ عَنْكُم‏ْ....)66( : روایت شماره 80 فَ اللَّ الْنَ خَفَّ

9( التوبه
لْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ )129( : روایت شماره 250 و  هُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ ... حَسْبيَِ اللَّ

268 و 351 و 413

10(ی ونس
هَ لا يُصْلحُِ عَمَلَ الُْفْسِــدينَ )81( :  هَ سَــيُبْطلُِهُ إنَِّ اللَّ ــحْرُ إنَِّ اللَّ فَلَمَّ أَلْقَوْا قالَ مُوســى‏ ما جِئْتُمْ بهِِ السِّ

روایت شماره 59

قَّ بكَِلمِاتهِِ  هُ الَْ هَ لا يُصْلحُِ عَمَلَ الُْفْسِدِينَ وَ يُقُِّ اللَّ هَ سَيُبْطلُِهُ إنَِّ اللَّ حْرُ إنَِّ اللَّ قالَ مُوسى‏ ما جِئْتُمْ بهِِ السِّ
وَ لَوْ كَرِهَ الُْجْرِمُون‏‏)81-82( : روایت شماره 328

11( هود
... إنَِّ رَبِّ عَلى‏ صِاطٍ مُسْتَقِيمٍ)56( : روایت شماره 339

... آخِذٌ بنِاصِيَتهِا إنَِّ رَبِّ عَلى‏ صِاطٍ مُسْتَقيمٍ )56( : روایت شماره 341 و 413

12(ی وسف
مْرِه‏ِ....)21( : روایت شماره 80

َ
هُ غالِبٌ عَلى‏ أ

َّ
... وَ الل

ــوءَ وَ الْفَحْشــاءَ...)24( :  فَ عَنْهُ السُّ هِ كَذلكَِ لنَِصِْ ــتْ بهِِ وَ هَمَّ بِا لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّ وَ لَقَــدْ هََّ
روایت شماره 119

ةٌ لِوُلِ الْلَْبــابِ ما كانَ حَديثاً يُفْــرَى‏ وَ لكنِْ تَصْديقَ الَّذي بَــنَْ يَدَيْهِ وَ  لَقَــدْ كانَ ‏في قَصَصِهِــمْ عِــرَْ
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ةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ )111( : روایت شماره 265 ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحَْ تَفْصيلَ كُلِّ شَْ

13( الرعد
هادَةِ الْكَبيُر الُْتَعالِ )9( : روایت شماره 80 عالُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

ارُ)16( : روایت شماره 80 .... وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّ

14( ابراهیم
ــهُ الَّذِينَ آمَنُوا  وَ مَثَــلُ كَلمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْرَْضِ مــا لَا مِنْ قَرارٍ يُثَبِّتُ اللَّ
لُوا  هُ ما يَشــاءُ أَ لَْ تَرَ إلَِ الَّذِينَ بَدَّ هُ الظَّاليَِِن وَ يَفْعَلُ اللَّ نْيا وَ فِ الْخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّ ياةِ الدُّ باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِ الَْ
هِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَا وَ بئِْسَ الْقَرارُ)26-29( : روایت شماره 81 نعِْمَتَ اللَّ

16(النحل
داكُمْ أَجَْعيَن )9( : روایت شماره 271 بيلِ وَ مِنْها جائرٌِ وَ لَوْ شاءَ لََ هِ قَصْدُ السَّ وَ عَلَ اللَّ
رُجُ مِنْ بُطُونِا شَابٌ مُْتَلفٌِ أَلْوانُهُ فيِهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ...)69( : روایت شماره 101 ... يَْ

كُمْ  مْعَ وَ الْبَْصارَ وَ الْفَْئدَِةَ لَعَلَّ هاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ هُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ وَ اللَّ
تَشْكُرُون‏َ)78( : روایت شماره 187

كُمْ  مْعَ وَ الْبَْصارَ وَ الْفَْئدَِةَ لَعَلَّ هاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ هُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ وَ اللَّ
ــهُ إنَِّ فِ ذلكَِ لَيــاتٍ لقَِوْمٍ  ــاءِ مــا يُمْسِــكُهُنَّ إلَِّ اللَّ راتٍ فِ جَوِّ السَّ تَشْــكُرُون‏َ أَ لَْ يَــرَوْا إلَِ الطَّــرِْ مُسَــخَّ

يُؤْمِنُونَ)78-79( : روایت شماره 271

17( الاسراء
ةٌ للِْمُؤْمِنيَِن وَ لا يَزِيدُ الظَّاليَِِن إلَِّ خَســاراً)82( : روایت شماره  لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِــفاءٌ وَ رَحَْ وَ نُنَزِّ

42 و 83)بدون جمله آخر آیه(

هَرْ بصَِلاتكَِ وَ لا تُافتِْ بِا وَ  سْــنى‏ وَ لا تَْ ا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْسَْــاءُ الُْ حْنَ أَيًّ هَ أَوِ ادْعُوا الرَّ قُلِ ادْعُوا اللَّ
يكٌ فِ الُْلْكِ وَ لَْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ  هِ الَّذِي لَْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَْ يَكُنْ لَهُ شَِ مْدُ للَِّ ابْتَغِ بَيَْ ذلكَِ سَبيِلً)110( وَ قُلِ الَْ

هُ تَكْبيِراً)111( : روایت شماره 47 ْ لِّ وَ كَبِّ مِنَ الذُّ

18( الکهف
زْبَــنِْ أَحْصى‏ لاِ لَبثُِوا أَمَدا)11- بْنــا عَلَ آذانِِمْ فِ الْكَهْفِ سِــنيَِن عَدَداً ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الِْ فَضََ

12( : روایت شماره 62
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يِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقا)16( : روایت شماره 271 ... وَ يَُ
لَ لكَِلمِاتهِِ وَ لَنْ تَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً )27( : روایت 53 وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنْ كتِابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّ

19( مریم
حْنِ مِنْكَ إنِْ كُنْتَ تَقِيًّا)18( : روایت شماره 78 .... أَعُوذُ باِلرَّ

تهِا أَلَّ  فَأَجاءَهَا الَْخاضُ إ‏لى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا فَناداها مِنْ تَْ
ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيًِّا)23-25( : روایت  ا وَ هُزِّ يًّ تَكِ سَِ زَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَْ تَْ

شماره 187

...  فَانْتَبَــذَتْ بهِِ مَكاناً قَصِيًّا )22( فَأَجاءَهَــا الَْخاضُ إ‏لى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَني‏ مِتُّ قَبْلَ هذا وَ 
ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ  ا )24( وَ هُزِّ يًّ تَكِ سَِ زَ‏ني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَْ تهِا أَلاَّ تَْ كُنْتُ نَسْــياً مَنْسِــيًّا )23( فَناداها مِنْ تَْ
ا تَرَينَِّ مِنَ الْبَشَِ أَحَداً فَقُو‏لي إنِِّ نَذَرْتُ  ي عَيْناً فَإمَِّ ‏بي وَ قَرِّ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيًِّا )25( فَكُ‏لي وَ اشَْ
ا )27(  مِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَــيْئاً فَرِيًّ مَ الْيَوْمَ إنِْسِــيًّا )26( فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَها تَْ حْنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّ للِرَّ
مُ مَنْ كانَ  كِ بَغِيًّا )28( فَأَشارَتْ إلَِيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّ يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّ
ــهِ آتانَِ الْكتِابَ وَ جَعَلَني‏ نَبيًِّا )30( وَ جَعَلَنــي‏ مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ  فِ الَْهْــدِ صَبيًِّــا )29( قالَ إنِِّ عَبْدُ اللَّ
لامُ عَلََّ يَوْمَ  عَلْني‏ جَبَّاراً شَقِيًّا )32( وَ السَّ ا بوِالدَِ‏تي وَ لَْ يَْ كاةِ ما دُمْتُ حَيًّا )31(وَ بَرًّ لاةِ وَ الزَّ أَوْصا‏ني باِلصَّ

وُلدِْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا )33( ذلكَِ عيسَى ابْنُ مَرْيَم‏ ...)34( : روایت شماره 271
مْ رِزْقُهُمْ فيِها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا)62( : روایت شماره 141 ... وَ لَُ

20( طه
... وَ فيِها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى‏)55( : روایت شماره 268

... لا تَافُ دَرَكاً وَ لا تَْشى‏ )77( : روایت شماره 64
بالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّ نَسْفاً فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى‏ فيِها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً)105- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الِْ

107( : روایت شماره 311
ما سَوْآتُُما.....)121( : روایت شماره 81 فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَُ

21( الانبیاء
‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا  ماواتِ وَ الْرَْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَْ أَ وَ لَْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

يُؤْمِنُونَ )30( : روایت شماره 14و 51 و186 و 266 و 271 و 378
ين‏َ)70( : روایت  قُلْنا يا نارُ كُونِ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‏ إبِْراهِيمَ)69( وَ أَرادُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْخَْسَِ
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شماره 36

...رَبِّ لا تَذَرْ‏ني فَرْداً وَ أَنْتَ خَيُْ الْوارِثيَن )89( : روایت شماره 368

22( الحج
‏ءٌ عَظيِــمٌ يَوْمَ تَرَوْنَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ أَرْضَعَتْ وَ  ــاعَةِ شَْ كُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ يا أَيُّ
هِ شَــدِيدٌ)2-1( :  لَها وَ تَرَى النَّاسَ‏ سُــكارى‏ وَ ما هُمْ بسُِــكارى‏ وَ لكنَِّ عَذابَ اللَّ تَضَــعُ كُلُّ ذاتِ حَْلٍ حَْ

روایت شماره 61

يحُ فِ مَكانٍ سَــحِيقٍ‏)31( :  ــاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيُْ أَوْ تَْوِي بهِِ الرِّ هِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِللَّ ... وَ مَنْ يُشِْ
روایت شماره 81

23( المؤمنون
... اخْسَؤُا فيِها وَ لا تُكَلِّمُون‏ِ)108( : روایت شماره 78

قُّ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ رَبُّ  هُ الَْلكُِ الَْ كُمْ إلَِيْنا لا تُرْجَعُونَ)115( فَتَعالَ اللَّ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّ
ــهُ لا يُفْلحُِ  هِ إنَِّ هِ إلِهاً آخَــرَ لا بُرْهانَ لَهُ بـِـهِ فَإنَِّما حِســابُهُ عِنْدَ رَبِّ الْعَــرْشِ الْكَرِيــمِ)116( وَ مَــنْ يَدْعُ مَــعَ اللَّ

احِيَِن)118( : روایت شماره 43 و 267   الْكافرُِونَ)117( وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيُْ الرَّ

24( النور
ا كَوْكَبٌ  جاجَةُ كَأَنَّ ــاواتِ وَ الْرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيِها مِصْباحٌ الْصِْباحُ فِ زُجاجَةٍ الزُّ نُورُ السَّ
قِيَّةٍ وَ لا غَرْبيَِّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِ‏ءُ وَ لَوْ لَْ تَسَْسْــهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ  يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَــجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَْ دُرِّ
‏ءٍ عَليِمٌ)35( : روایت شماره 80 هُ بكُِلِّ شَْ هُ الْمَْثالَ للِنَّاسِ وَ اللَّ بُ اللَّ هُ لنِوُرِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضِْ يَْدِي اللَّ

هَ عِنْدَهُ  مْ كَسَابٍ بقِِيعَةٍ يَْسَــبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إذِا جاءَهُ لَْ يَدِْهُ شَــيْئاً وَ وَجَدَ اللَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُُ
يٍّ يَغْشــاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ  ســابِ أَوْ كَظُلُماتٍ فِ بَحْرٍ لُِّ يعُ الِْ هُ سَِ اهُ حِســابَهُ وَ اللَّ فَوَفَّ
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ)40-39( :  عَلِ اللَّ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إذِا أَخْرَجَ يَدَهُ لَْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَْ يَْ

روایت شماره 81

25( الفرقان
َّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسَِّ كَثيِراً)49-48(  ماءِ ماءً طَهُوراً لنُِحْييَِ بهِِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِ ... وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّ

: روایت شماره 80

ماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فيِها سِاجاً وَ قَمَراً مُنيِرا)61( : روایت شماره 80 ... جَعَلَ فِ السَّ
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27( النمل
هِ رَبِّ الْعالَيَِن)8( : روایت شماره 36 ...نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِ النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَا وَ سُبْحانَ اللَّ

رُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ....)12( : روایت شماره 119 أَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبكَِ تَْ
...جَعَلَ بَيَْ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً....)61( : روایت شماره 80

وءَ...)62( : روایت شماره 37 ...يُيِبُ الُْضْطَرَّ إذِا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّ
هُ خَبيٌر بمِا تَفْعَلُونَ  ‏ءٍ إنَِّ هِ الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ حابِ صُنْعَ اللَّ سَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَرُُّ مَرَّ السَّ بالَ تَْ وَ تَرَى الِْ

)88( : روایت شماره 30 و 204 بدون صدر آیه از ابتدای »صنع الله« وهمین طور 335

28( القصص
بَعَكُمَ الْغالبُِونَ  قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إلَِيْكُما بآِياتنِا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّ

)35( : روایت شماره 60

34( سبأ
ماءِ وَ ما يَعْرُجُ فيها...)2( : روایت شماره 250 رُجُ مِنهْا وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّ .... ما يَلجُِ فِ الْرَْضِ وَ ما يَْ

35( فاطر
يِّئُ إلَِّ بأَِهْلهِِ...)43( : روایت شماره 81 ... لا يَيِقُ الَْكْرُ السَّ

36(ی س
رِي لُِسْتَقَرٍّ لَا ذلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ وَ  مْسُ تَْ يْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإذِا هُمْ مُظْلمُِونَ وَ الشَّ مُ اللَّ وَ آيَةٌ لَُ
يْلُ سابقُِ النَّهارِ  مْسُ يَنْبَغِي لَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَ اللَّ رْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَ الشَّ الْقَمَرَ قَدَّ
مْ مِنْ مِثْلهِِ ما يَرْكَبُونَ وَ إنِْ نَشَأْ  تَهُمْ فِ الْفُلْكِ الَْشْحُونِ وَ خَلَقْنا لَُ يَّ لْنا ذُرِّ ا حََ مْ أَنَّ وَ كُلٌّ فِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَ آيَةٌ لَُ

ةً مِنَّا وَ مَتاعاً إ‏لى حِين‏ٍ)37-44( : روایت شماره 266 مْ وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ إلَِّ رَحَْ يخَ لَُ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَِ
مِْ يَنْسِلُونَ )51( : روایت شماره 266 ورِ فَإذِا هُمْ مِنَ الْجَْداثِ إ‏لى رَبِّ وَ نُفِخَ فِ الصُّ

مْ وَ مِنهْا  مْ فَمِنْها رَكُوبُُ َّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَا مالكُِــونَ وَ ذَلَّلْناها لَُ مْ مِ ــا خَلَقْنا لَُ أَ وَ لَْ يَــرَوْا أَنَّ
يَأْكُلُونَ)71-72( : روایت شماره 63

37( الصافات
نْيا بزِِينَةٍ  ــاءَ الدُّ نَّا السَّ ا زَيَّ ــاواتِ وَ الْرَْضِ وَ مــا بَيْنَهُما وَ رَبُّ الَْشــارِقِ إنَِّ إنَِّ إلَِهكُــمْ لَواحِــدٌ رَبُّ السَّ
مْ  عُونَ إلَِ الَْلَِ الْعَْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانبٍِ دُحُوراً وَ لَُ مَّ الْكَواكبِِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّ
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طْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ‏)4-10( : روایت شماره 81 عَذابٌ واصِبٌ إلَِّ مَنْ خَطفَِ الَْ
.... كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ)7( : روایت شماره 80

هِ رَبِّ الْعالَيِن‏َ)181-182( : روایت شماره 27 خصوص آیه 282  مْدُ للَِّ وَ سَلامٌ عَلَ الُْرْسَليَِن وَ الَْ
و 250 هر دو آیه

38( ص
ارْكُضْ برِِجْلكَِ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَابٌ )42( : روایت شماره 80

39( الزمر
اتٌ بيَِمينهِِ سُــبْحانَهُ وَ  ــاواتُ مَطْوِيَّ هَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْرَْضُ جَيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّ وَ ما قَدَرُوا اللَّ

كُونَ )67( : روایت شماره 57 تَعا‏لى عَمَّ يُشِْ

41( فصلت
حِيمِ)1-2( : روایت شماره 80 حْنِ الرَّ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّ

هُ لَكتِابٌ عَزِيزٌ)41( لا يَأْتيِهِ الْباطلُِ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيِمٍ حَيِدٍ)42(:  .... وَ إنَِّ
روایت شماره 41

42( الشوری
كيِمُ)1-3( : روایت شماره 80 هُ الْعَزِيزُ الَْ حم عسق كَذلكَِ يُوحِي إلَِيْكَ‏ وَ إلَِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ اللَّ

زْقَ لَِنْ يَشاءُ وَ  ــاواتِ وَ الْرَْضِ يَبْسُــطُ الرِّ ــمِيعُ الْبَصِيُر لَهُ مَقاليِدُ السَّ ‏ءٌ وَ هُوَ السَّ ... لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَْ
‏ءٍ عَليِمٌ)11-12( : روایت شماره 80 هُ بكُِلِّ شَْ يَقْدِرُ إنَِّ

43( الزخرف
فَذَرْهُمْ يَُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذي يُوعَدُونَ )83( : روایت شماره 369

45( الجاثیة
... آیاتِ اللهِ هُزُواً ...)35( : روایت شماره 369

46( الاحقاف
دْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ)16( : روایت شماره 37 نَّةِ وَعْدَ الصِّ .... فِ أَصْحابِ الَْ

لَكُ إلِاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ )35(  مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَْ يَلْبَثُوا إلِاَّ ساعَةً مِنْ نَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُْ ... كَأَنَّ
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: روایت شماره 265 و 266

48( الفتح
دِيَكَ  رَ وَ يُتمَِّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْكَ وَ يَْ مَ مِنْ ذَنْبـِـكَ وَ ما تَأَخَّ هُ ما تَقَدَّ ــا فَتَحْنــا لَكَ فَتْحاً مُبيِناً ليَِغْفِــرَ لَكَ اللَّ إنَِّ
ــكيِنَةَ فِ قُلُوبِ الُْؤْمِنـِـنَ ليَِزْدادُوا إيِماناً مَعَ  هُ نَصْاً عَزِيزاً هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّ كَ اللَّ صِاطاً مُسْــتَقِيمًا وَ يَنْــرَُ
رِي  هُ عَليِــاً حَكيِمًا ليُِدْخِلَ الُْؤْمِنيَِن وَ الُْؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَْ ــاواتِ وَ الْرَْضِ وَ كانَ اللَّ هِ جُنُودُ السَّ إيِمانِِمْ وَ للَِّ
بَ الُْنافقِِيَن وَ  هِ فَوْزاً عَظيِمًا وَ يُعَذِّ رَ عَنْهُمْ سَــيِّئاتِمِْ وَ كانَ ذلكَِ عِنْدَ اللَّ تهَِا الْنَْارُ خالدِِينَ فيِها وَ يُكَفِّ مِنْ تَْ
هُ عَلَيْهِمْ وَ  ــوْءِ وَ غَضِــبَ اللَّ ــوْءِ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السَّ هِ ظَنَّ السَّ كاتِ الظَّانِّيَن باِللَّ كيَِن وَ الُْشِْ الُْنافقِــاتِ وَ الُْشِْ
هُ عَزِيزاً حَكيِمًا)7-1(  ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ كانَ اللَّ هِ جُنُودُ السَّ مْ جَهَنَّمَ وَ ســاءَتْ مَصِيراً وَ للَِّ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَُ

: روایت شماره 56

هِ  كُــون‏َ وَ كَفى‏ باِللَّ ــهِ وَ لَوْ كَرِهَ الُْشِْ ينِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَ الدِّ دى‏ وَ دِينِ الَْ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ
شَهِيداً)28( : روایت شماره 81

52( الطور
ماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ )44( : روایت شماره 369 وَ إنِْ يَرَوْا كسِْفاً مِنَ السَّ

... حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فيِهِ يُصْعَقُونَ)45( : روایت شماره 369

55( الرحمن
انٌ )68( : روایت شماره 379 فيهِما فاكهَِةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّ

56( الواقعه
ا )4( وَ  تِ الْرَْضُ رَجًّ إذِا وَقَعَــتِ الْواقِعَةُ )1( لَيْــسَ لوَِقْعَتهِا كاذِبَةٌ )2( خافضَِةٌ رافعَِــةٌ )3( إذِا رُجَّ

ا )5( فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا )6( : روایت شماره 311 بالُ بَسًّ تِ الِْ بُسَّ
هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيِمٌ)75-76( : روایت شماره 70 فَلا أُقْسِمُ بمَِواقِعِ النُّجُومِ وَ إنَِّ

59( الحشر
هَ رَبَّ الْعالَيَِن فَكانَ  ــيْطانِ إذِْ قالَ للِِْنْســانِ اكْفُرْ فَلَمَّ كَفَرَ قالَ إنِِّ بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إنِِّ أَخافُ اللَّ كَمَثَلِ الشَّ

مُا فِ النَّارِ خالدَِيْنِ فيِها وَ ذلكَِ جَزاءُ الظَّاليِِن‏َ)16-17( : روایت شماره 81 عاقِبَتَهُما أَنَّ
هَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ...)19( : روایت شماره 81 وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّ

بُا للِنَّاسِ  هِ وَ تلِْكَ الْمَْثالُ نَضِْ عاً مِنْ خَشْــيَةِ اللَّ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِــعاً مُتَصَدِّ
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هُ  حِيمُ)22( هُوَ اللَّ حْنُ الرَّ ــهادَةِ هُوَ الرَّ هُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ عالُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ رُونَ)21( هُوَ اللَّ هُمْ يَتَفَكَّ لَعَلَّ
كُونَ)23(  هِ عَمَّ يُشِْ ُ سُبْحانَ اللَّ بَّارُ الُْتَكَبِّ لامُ الُْؤْمِنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الَْ وسُ السَّ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ الَْلكُِ الْقُدُّ
ــاواتِ وَ الْرَْضِ وَ هُــوَ الْعَزِيزُ  سْــنى‏ يُسَــبِّحُ لَــهُ ما فِ السَّ رُ لَهُ الْسَْــاءُ الُْ ــهُ الْالقُِ الْبارِئُ الُْصَوِّ هُــوَ اللَّ
كيِمُ)24( : روایت شــماره 28 و 58 و )22-24( روایت شماره 81 و 83 از ابتداء تا »خشیة الله« و  الَْ

267 و 313

60( الممتحنه
لْنا وَ إلَِيْكَ أَنَبْنا.....)4( : روایت شماره 80 .... عَلَيْكَ تَوَكَّ

65( الطلاق
‏ءٍ  هَ عَلى‏ كُلِّ شَْ لُ الْمَْرُ بَيْنَهُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هُ الَّذي خَلَقَ سَــبْعَ سَــاواتٍ وَ مِنَ الْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ اللَّ

‏ءٍ عِلْمًا )12( : روایت شماره 80 و دو جمله آخر آیه در 413 هَ قَدْ أَحاطَ بكُِلِّ شَْ قَديرٌ وَ أَنَّ اللَّ

67( الملک
تَيِْ يَنْقَلـِـبْ إلَِيْكَ الْبَصَُ خاسِــئاً وَ هُوَ  ... فَارْجِــعِ الْبَــرََ هَــلْ تَرى‏ مِنْ فُطُورٍ ثُــمَّ ارْجِعِ الْبَــرََ كَرَّ

حَسِيٌر)3-4( : روایت شماره 378

70( المعارج
..... برَِبِّ الَْشارِقِ وَ الَْغارِبِ‏....)40( : روایت شماره 80

فَذَرْهُمْ يَُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذي يُوعَدُونَ )42( : روایت شماره 369

71( نوح
عَلْ لَكُمْ  ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وَ بَنيَِن وَ يَْ اراً يُرْسِلِ السَّ هُ كانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ ... اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

عَلْ لَكُمْ أَنْاراً)10-12( : روایت شماره 361 جَنَّاتٍ وَ يَْ

72( الجن
مْعِ فَمَنْ  ا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ للِسَّ ــاءَ فَوَجَدْناها مُلئَِتْ حَرَســاً شَــدِيداً وَ شُــهُباً وَ أَنَّ ا لََسْــنَا السَّ وَ أَنَّ

يَسْتَمِعِ الْنَ يَدِْ لَهُ شِهاباً رَصَداً)8-9( : روایت شماره 267
‏ءٍ عَدَداً)28( : روایت شماره 80 ... وَ أَحْصى‏ كُلَّ شَْ
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76( الانسان
... لا يَرَوْنَ فيِها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً)13( : روایت شماره 100

79( النازعات
اها)27-28( : روایت شماره 328ک ه در روایات  ماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّ أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّ

اشاره به آیات یبعد هم دارد ول یمعلوم نیست تاک جای سوره مراد است.

مُْ يَوْمَ يَرَوْنَا لَْ يَلْبَثُوا إلِاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها )46( : روایت شماره 265 بدون صدر آیه و 266 كَأَنَّ

80( عبس
هُ)20( : روایت شماره 271 َ بيِلَ يَسَّ ثُمَّ السَّ

95( الشرح
إنَِّ مَعَ الْعُسِْ يُسْاً )6( : روایت شــماره 61 و 271. در هر دو مورد ممکن اســت آیه 5 نیز منظور 

باشد.

96( القدر
ا أَنْزَلْناهُ ‏في لَيْلَةِ الْقَدْرِ )1( وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ )2( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيٌْ مِنْ  حيم‏ِ إنَِّ حْنِ الرَّ هِ الرَّ بسِْمِ اللَّ
مِْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ )4( سَــامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )5( :  وحُ فيها بإِذِْنِ رَبِّ لُ الَْلائكَِةُ وَ الرُّ أَلْفِ شَــهْرٍ )3( تَنَزَّ

روایت شماره 50

112( الاخلاص
لَْ يَلدِْ وَ لَْ يُولَدْ وَ لَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)3-4( : روایت شماره 80

113( الفلق
حيم‏ِ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ )1( مِنْ شَِّ ما خَلَقَ )2( وَ مِنْ شَِّ غاسِقٍ إذِا وَقَبَ )3( وَ  حْنِ الرَّ هِ الرَّ بسِْمِ اللَّ
اثاتِ فِ الْعُقَدِ )4( وَ مِنْ شَِّ حاسِدٍ إذِا حَسَدَ )5( : روایت شماره 80 و خصوص آیه 1و2 در 351 مِنْ شَِّ النَّفَّ

114( الناس
حيم‏ِ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ )1( مَلكِِ النَّاسِ )2(إلِهِ النَّاسِ )3( مِنْ شَِّ الْوَسْواسِ  حْنِ الرَّ هِ الرَّ بسِْمِ اللَّ

نَّةِ وَ النَّاسِ )6( : روایت شماره 80 نَّاسِ )4(الَّذي يُوَسْوِسُ ‏في صُدُورِ النَّاسِ )5( مِنَ الِْ الَْ
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355نیا افعال درمو مواد وها وراست درفه

افعال
شانهک شیدن موهای گونه‌ها )ریشهای دو طرف صورت( : محکم شدن دندانها 15

شانهک شیدن موهای چانه)ریش روییده در چانه( : از بین برنده وباء 15

شانهک شیدن موی پشت سرک ه آویزان است: رطوبت سینه را م یبرد 15

شانهک شیدن دو ابرو: پیش گیری از جذام 15

شانهک شیدن سر: بلغم را م یبرد 15 و رطوبت را قطع مک‌یند 174

زیاد شانهک شیدن: بلغم را م‌یبرد 174

خوب بجود 45

تا گرسنه نشده و شکمش خال ینشده نخورد 45

قبل از سیری دست از غذا بکشد 45

سر صبح غذا خوردن 46و145

دو نوبت غذا خوردن در روز اول صبح و اول شب: 141

رابطه جنسک یم 46و145

خنکک ردن با آب سرد برای تب 91و92و93و94   برای حرارت خون 133

قیء: درمان تب: 97 قیء سریع179
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عرقک ردن: درمان تب: 97

استفاده از مسهل: درمان تب: 97

حقنه: خاصیت دارویی: 112

حجامت: دوای هر درد: 124و129 دوای دم: 127

خوردن سه حبه شکر بعد از حجامت: خون خالص تولید مک‌یند و حرارت را قطع مک‌یند : 136

خوردن انار شیرین بعد از حجامت: خون را خالص مک‌یند و خون را آرام مک‌یند: 137

مسواک: دوای بلغم: 170

حمامک ردن: قبل از صبحانه : پاکک ننده بلغم و لاغرک ننده 171

حمامک ردن: بعد از غذا: پاکک ننده مرة 171

حمامک ردن: در حال سیری: چاقک ننده 171

گرفتن ناخن: جلوگیری ازک م سو ییچشم و بسیاری از بیماری‌ها 224و225و 403و404

روغن مال یدر شب: مؤثرتر: 253

جماع: غلبه حرارت وک م شدن برخ یاز دردها 264

بزرگ یجیب امان از جذام 290 

موی داخل بینی: امان از جذام: 290و298

گرفتن اضافه سبیل: امان از جذام: 298

اگر مگســ یدر غذای آب یکافتاد آن را در آن فرو برند، زیرای ک طــرف دیگر بالهایش حاوی ماده 

خنثک یننده سمش است 299

اگر نبود پشه های ریزیک ه مردم نادانسته م‌یخورند، ابتلاء به جذام زیاد م‌یشد: 300و301

مواد خاص
کاشم)کرفسک وه( : مفید برای درد خاصره : 44 و 143

عسل: مفید برای هر دردی : 101

سیاه دانه: مفید برای هر دردی: 101 و 182و183

آب زمزم: شفای هر دردی: 103

سیب: دوای هر دردی: 106و383 و بسیار پر فائده برای معده 382

خرمای عجوه: 7 عدد از آن هنگام خواب،ک شــندهک رمها در شــکم است: 165و167 سم زدا یی



357نیا افعال درمو مواد وها وراست درفه

214

کندر: دوای بلغم: 170و173

سرکه شراب انگوری:ک شندهک رم شکم 166 و محکمک ردن لثه 33

عسل: دوای بلغم: 173

سکر طبرزد: دوای بلغم و مفید برای هفتاد بیماری 176

سویق ب یروغن)خشک( ناشتا: حرارت را پایین م‌یآورد و مرة را آرام مک‌یند و چرب این خاصیت‌ها 

را ندارد:177 اگر روی ســیری خورده شود، سبب هضم غذاست و اگر در حالت گرسنگ یخورده شود 

سیر مک‌یند 178 رویناندن گوشت و قوی شدن استخوان و متولد شدن بچه‌های قوی و شاید رفع ضعف 

239

قارچ: آبش شفای چشم است 214

ســرمه: خشکک ردن رطوبت زائد چشم 215 استفاده قبل از خواب مفید برای چشم216و220 و 

در شــب خوش بوک ننده دهان 219 و نور چشم و رویش مژه)یا تقویت ریشه مژه( 224 افزایش قدرت 

جنس ی364

ماهی: آبک ردن شــحم چشم221و222و لاغرک ردن 398 و زیادک ردن بلغم 398 و غلیظک ردن 

خون)یا نفس( 398

هلیله زرد: آن قدر ارزشمندک ه به وزنش ط لاباید بدهند: 232

روغن بنفشه: بهترین روغن 254و255و256و257و258 و در سرما سرد و در گرما گرم 256 و 

برعکس 257 

روغن زنبق: بهترین روغن 230 و 231 و 262و 263 و شفای 70 بیماری 262و263

شیر شتر شیرده: شفای هر دردی 282و283 و خارجک ننده آلودگ‌یهای بدن 283

ادرار شتر شیرده: درمان تنگ ینفس 284

شلغم: پیشگیری از جذام: 293و294

غده حیوانات حلال گوشت: بالا بردن احتمال ابتلاء به جذام: 295

دراج)پرنده ای شبیهک بک( :ک مک ردن غیظ 303و304 درمان دل درد 304

حناء: تقویت قدرت جنس ی364

شیر: تقویت بنیه جنس ی365

تخم مرغ: تقویت قدرت باروری 366
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کاسنی: افزایش منی، خوش چهرهک ردن، گرم نرم، افزایش فرزندان پسر 367

انار: انار شــیرین بعــد از حجامت خون را خالص مک‌یند و خــون را آرام مک‌یند 137 و به همراه 

سفیدی‌های داخل آن دباغ یمعده379و381 و هضمک ننده غذا و درمان بیماری ناش یاز هضم نشدن 

غذا 381

گلابی: ج لادهنده قلب: 384 درمان درد قلب: 385

ترنج: قبل از غذا از بدترین چیزها و بعد از غذا از بهترین چیزها386و387

بِه: قوت قلب 388و390، بر طرفک ردن ضعف 388 و 389 و پاکک ننده و خوش بوک ننده معده 

389

آلــو: درمان هیجان مــرار : 391 و 392 و نرمک ننده مفاصل 392ک هنه آن ب یضرر اســت 393 

پوستک نده آن برای تسیکن حرارت و مرار مفید است 393

کشمش: دفع امراض و بیماری‌ها : 394و395

انجیر: مفید برای قولنج396و397و398 در روز زیاد بخورید و در شــب زیاد نخورید 398 نرم 

کردن گرفتگ‌یها)یا نرمک ننده سینه( 398

کدو تنبل: عقل را زیاد مک‌یند و سودمند برای درد قولنج 402

گوشت: سبب رویش گوشت و زیادک ننده عقل و ترک آن سببک اهش عقل 406و407 بداخلاق ی

بر اثر ترک آن 407

بادمجان: شفای هر دردی 408 مفید برای سوداء و غیر مضر برای صفراء 409 گرد در سرما و سرد 

در گرما410

تریکبات
داروی شماره 1: دوای بلغم: علک روم یوک ندر و سعتر و نانخواه و سیاه دانه به مقدار مساوی جدا 

جدا به خوب یآســیاب میشود و سپس تصفیه میشــود)ظاهرا مراد غربالک ردن و ردک ردن از صاف یبرای 

جدا شــدن ذرات ریز باشد( سپس باکی دیگر مخلوط میشوند و دوبارهک وبیده و آسیاب میشود و خوب 

مخلوط میشــود و سپس با عسل مخلوط میشود و در هر شبانه روز به اندازه فندق یقبل از خواب خورده 

میشود. روایت شماره 16

داروی شــماره 2: داروی بلغــم:ی ک مثقال هلیله زرد و دو مثقال خــردل وی ک مثقال عاقرقرحا و 

خوب آســیاب میشوند و ناشتا به دندانها مالیده میشود. فوائد: پاکک ردن بلغم و خوش بوک ننده دهان و 

محکمک ننده دندانها : 17
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داروی شماره 3: درد گوش:ک ف یازک نجد پوست گرفته نشده وک ف یاز خردل جدا جدا آرد م‌یشوند 

ســپس مخلوط م‌یشــوند و روغن آنها گرفته م‌یشود و در شیشه‌ای ریخته م‌یشــود و به در آهن یمهر 

م‌یشــود پس هنگامک یه خواستید اســتفادهک نید، دو قطره در گوش بریزید و با پارچه سه روز گوش را 

ببندند : 26

داروی شــماره 4: درد طحال:ی ک مثقال تره با روغن عرب یجوشــانده شــود و ســه روز به بیمار 

بخورانند: روایت شماره 48

داروی شماره 5: بواسیر شــدید: سر تره سفید را قطع مک‌ینند و آن را نم‌یشویند بعد آن را ریز ریز 

مک‌ینند. بعدک وهان شتری را آب مک‌ینند و آن را بر تره‌ها م‌یریزند و پوست ده گردو را م‌یگیرند با وزن 

ده درهم پنیر فارســ یآســیاب مک‌ینند. تره را بر آتش م‌یگذارند وقت یبه آب افتــاد بر آن گردو و پنیر را 

م‌یریزند. ســپس آن را ازآتش بر م‌یدارند و در حالت ناشتا با نان سه روزی ا هفت روز خورده م‌یشود و 

از سائر غذاها اجتناب مک‌یند .... : روایت شماره 55

داروی شماره 6: تب :ده درهم شکر به آب ناشتا: روایت 95 و مشابه 99

داروی شــماره 7: واکسن فصلی: هلیله و رازیانه و شکر در ابتدای فصل گرماسه ماه در هر ماه سه 

بار و در ابتدای فصل ســرما سه روز ســه بار و به جای رازیانه مصط یکمصرف م‌یشود :روایت شماره 

98

داروی شماره 8: دوای تب ربع: فالوده ساخته شده با عسل و زعفران زیاد: 102

دارو شــماره 9: درمان دوام خون در زنان: گشنیز تر را به اضافه سماق در آب قرار دهید وی ک شب 

زیر ســتارگان قرار دهید سپس با آتش در خزف یبجوشــانید سپس به اندازه ظرفک وچک سکرجه از آن 

بنوشید: 160 و277

دارو 10: درمان ضعف: گوشت با شیر پخته شود: 161 و 162 گوشت گوسفند ماده با شیر

دارو 11: ســرماخوردگی: وزن دانق سیاه دانه و نصف دانقک ندس)خربق سفید( آسیاب م‌یشود و 

در بین یاستنشاق م‌یشود: 163

دارو 12: اسهال خون ی:گل ارمن یرا با حرارت میلام م‌یجوشانند: 168

دارو 13: اسهال خونی: مقداری خزف سفید و بزر قطونا همان مقدار و همان مقدار صمغ عرب یو 

همان مقدار گل ارمن یبا آتش میلام حرارت م‌یبینند: 169

دارو 14: قطره قطره ریختن ادرار: اسپند شش بار با آب سرد شستشو داده شود وی ک بار با آب گرم 

و سپس در سایه خشک شود سپس با گل آب خالص آغشته شود و در حالت ناشتا خورده شود: 185

دارو 15: صورت و دو چشــم باد گرفتــه و گویا ازک ار افتاده: 5 مثقال میخک در ظرف یمناســب 
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نوشــیدن یم‌یریزند و درش را محکم م‌یبندند و گل مال یم‌یشــود و در مقابل آفتاب در ایام گرمای ک 

روز و در ســرما دو روز گذاشته م‌یشود و ســپس آن را مک‌یوبند و سپس با آب باران مخلوط م‌یشود و 

شــخص به پشــت م‌یخوابد و مانند پماد بر آن قســمت ازک ار افتاده صورت مالیده م‌یشود و تا ماده 

خشک شود بر این حالت باق یم‌یماند :190

داروی 16: وضح و بهق: نوره را مخلوط با حناک شیدن: 191

دارو 17: برای درد معده و ســردی و ضعفش و خارجک ردن باد از مفاصل :یک رطل خیار چنبر را 

خوب تمیزک نند ســپس خورد شــود وی ک شــبانه روز در ظرف آب یبماند و ســپس تفاله‌هایش را دور 

م‌یریزند. باق یمانده را با رطل یاز عسل و دو رطل افشره بِه و چهل مثقال گلاب مخلوط مک‌ینند. سپس 

با حرارت میلام م‌یپزند. ســپس م‌یگذارند تا به آرام یسرد شود و سپس در آن فلفل و دار فلفل و قرفه 

قرنفل و قاقله و زنجبیل و دار چین و جوزبوااز هری ک ســه مثقال آســیاب شــده خالص شده مخلوط 

م‌یشوند و سپس در جره سبزی)نوع یظرف( م‌یریزند و دو مثقال در حالت ناشتا م‌ینوشند : 193

دارو 18: سنگ مثانهی اک لیه: هلیله سیاه و بلیله و املج وک ور و فلفل و دار فلفل و دارچین و زنجبیل 

و شــقاقل و وج و انیسون و خولنجان بهی ک اندازه آسیاب و ســپس خاصل سازی م‌یشوند و آغشته با 

روغن حیوان یگاو مخلوط م‌یشــود و سپس دو بار به اندازه وزنش عسل خالص با آن آمیخته مک‌ینند و 

به اندازه فندق یمصرف م‌یشود: 194

دارو 19: دوایی رقان: خیار بادرنگ)خیار معمولی( را پوســت بکن و دانه‌هایش را در آب بپز و سه 

روز هر روز مقداری ک رطل مصرفک ن در حالت ناشتا : 195

دارو 20: دوای ضربان گوش: ســذاب بــا روغن زیتون پخته م‌یشــود و قطرات یدر گوش ریخته 

م‌یشود: 197

دارو 21: روای گوش درد: پنیرک هنه تا جاک ییه م‌یشود خورد مک‌ینند و با شیر زن مخلوط مک‌ینند 

و سپس با حرارت میلام گرم مک‌ینند و قطرات یاز آن را در گوش م‌یریزند: 198

دارو 22: دوای خش یکدهان وک ثرت عطش: سقمونیاء و قاقله و .....: 199

داور 23: برای تقریبا همه بیماری‌ها: مشابه داروی 17: 203

دارو 24: درد مثانه :دانه‌های خیار بادرنگ به همراه پایینک اسن یپخته م‌یشود و ....: 203

دارو 25: درد خاصرة: از فلفل و زنجبیل و دار فلفل و برنج و ... 4 مثقال ....: 203

دارو 26: دوای عرق النسا)رگ یاز زانو تا پایین پا( : ناخنک سک یه این بیماری را داردک وتاه مک‌ینند 

و آن را بر روی جاک ییه نبض این رنگ م‌یزند م‌یگذارند: 203

داور 27: دوای عرق النسا: روش یخاص برای درمان....: 203
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داور 28: دوا ییبرای خیل یمشلاکت: 72 مثقال زنجبیل خشک ....: 203

دارو 29:ورم شکم و ... : مشابه 18: 203

داور 30: برای بسیاری از مشلاکت: خشخاش سرخ و ....: 203

دارو 31: برای درد پشت و شکم: اصل انجدان و ....: 203

دارو 32: بواسیر مؤنث: شمع و روغن زنبق .... : 212

دارو 33: بواسیر مذکر: بلاذر ..... : 212

دارو 34: چرک شدید پوستی: آس را آردک ن ...: 213

دارو 35: درد چشم: صبر و مر وک افور: 217

دارو 36: سل: سنبل و قاقله و زعفران و .... : 228

دارو 37: سرفه شدیدک هنه: فلفل سفید و...: 229

دارو 38: درد دندان و بیماری چشم یو باد در مفاصل: فلفل سفید و دار فلفل و نشادر و ...: 233

دارو 39: سفیدی در چشم: هلیله زرد و نمک اندران یو ...: 234

دارو 40: بادی در سر و سراسر بدن: سعوط عنبر و زنبق : 236

دارو 41: دوای جامع: سنبل و زعفران و ....:248-240

دارو 42: لاغری شدید بر اثر بیماری: برنج و شحم مبارک و ....: 272

دارو 43: اسهال خونی: برنج ...: 273

دارو 44: سر و صدای شکم: سیاه و عسل: 275

دارو 45: درد روده: گردو پخته: 278

دارو 46: بواسیر و بادها: هلیله سیاه و بلیله و ....: 279

دارو 47: برص و جذام: خورشت گوشت گاو: 287

دارو 48: درمان گزیدگی: فصد و آب شوید پخته شده با عسل سه روز: 314

دارو 49: شافیه: بسیاری از بیماری‌ها: توضیح مفصل: 358

دارو 50: دوای حضرت محمد )-( : شبیه دوای قبل: 359و360

دارو 51: تقویت قدرت جنسی: پیاز سفید و روغن زیتون ....: 362
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9. ------، ----------، الأمالي) للصدوق( - تهران، چاپ: ششم، 1376ش.
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10. ------، ----------، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال - قم، چاپ: دوم، 1406 ق.

11. ------، ----------، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش.

12. ------، ----------، علل الشرائع - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م.

13. ------، ----------، عيون أخبار الرضا عليه السلام - تهران، چاپ: اول، 1378ق.

14. ------، ----------، معاني الأخبار - قم، چاپ: اول، 1403 ق.

15. ------، ----------، من لا يحضره الفقيه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

16. ابن بيطار، عبد الله بن احمد، الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية، 4جلد، دار الكتب العلمية 

- بيروت، چاپ: اول، 1412 ه.ق.

17. ابن جزله، يحيى بن عيسى، منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان، 1جلد، جامعة الدول العربية 

- قاهره، چاپ: اول، 1431 ه.ق.

18. ابن جوزى، عبد الرحمن بن علــى، لقط المنافع في علم الطب، 1جلد، دار الكتب و الوثائق 

القومية مركز تحقيق التراث - قاهره، چاپ: اول، 2010 م.

19. ابن حجر عســقلانی، احمد بن علی، محقق: محمد بن عوامــة، تقریب التهذیب، 1ج، دار 

الرشید – سوریا، الطبعة: الأولى، 1406 – 1986.

20. ------------، ----------، فتح الباری شرح صحیح البخاری، 13ج، دار المعرفة 

- بيروت، 1379.

21. ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.

22. ابن ســعد، أبو عبد الله محمد بن ســعد بن منيع، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبقات 

الکبری، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ - 1990 م.

23. ابن سينا، حسين بن عبد الله - شارح: ابن رشد، محمد بن احمد، شرح ابن رشد لأرجوزة ابن 

سينا في الطب، 1جلد، جامعة قطر - دوحه، چاپ: اول، 1415 ه.ق. 

24. -----، ------------، القانــون في الطب )طبع بيروت(، 4جلــد، دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، چاپ: اول، 1426 ه.ق.

25. -----، ------------، من مؤلفات ابن ســينا الطبيــة )دفع المضار الكلية عن الأبدان 

الإنسانية أو تدارك أنواع الخطأ الواقع في التدبير(، 1جلد، معهد التراث العلمي العربي - دمشق، چاپ: 

اول، 1404 ه.ق.

26. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول - قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
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27. ابن شــهر آشــوب مازندرانى، محمد بن علــى، مناقب آل أبي طالب عليهم‌الســام )لابن 

شهرآشوب( - قم، چاپ: اول، 1379 ق.

28. ابن طاووس، على بن موسى، فلاح السائل و نجاح المسائل - قم، چاپ: اول، 1406 ق.

29. --------، ----------، مهج الدعوات و منهج العبادات - قم، چاپ: اول، 1411 ق.

30. ابن طيفور، احمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء - قم، چاپ: اول، بى تا.

31. ابن عديم، عمر بن احمد، الوصلــة إلى الحبيب في وصف الطيبات و الطيب، 2جلد، معهد 

التراث العلمي العربي - حلب، چاپ: اول، 1364 ه.ش. 

32. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.

33. ابن قيم جوزى، محمد، الطب النبوي )ابن قيم(، 1جلد، دار و مكتبة الهلال - بيروت، چاپ: 

اول، 1983 م.

34. ----------، ----، زاد المعاد في هدي خير العباد، 5جلد، مؤسســة الرسالة، بيروت - 

مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م.

35. ابن ماجه قزوینی، محمد بنی زید، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه،  دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع، ب یجا، ب یتا.

36. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب - بيروت، چاپ: سوم، 1414ق.

37. ابن مهنا، عبد الجبار بن عبد الله، تاریخ داریا، 1ج، مطبعة البرق ی- دمشق، عام النشر: 1369 

هـ - 1950 م.

38. ابن نفيس قرشــى، على بن ابــى حزم، الصيدلية المجربة )الموجز فــي الطب(، 1جلد، دار 

المحجة البيضاء - بيروت، چاپ: اول، 1423 ه.ق.

39. ----------،-----------، شرح فصول بقراط، 1 جلد، نهضة مصر، مصر، 2008م. 

40. ابنا بسطام، عبد الله و حسين، طبّ الأئمة عليهم‌السلام - قم، چاپ: دوم، 1411 ق.

41. ابو داود، ســلیمان بن الاشعث، محقق: ســعيد محمد اللحام، سنن اب یداود، 2ج، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع، ب یجا، چاپ اول، 1410 - 1990 م.

42. ابو ريحان بيرونى، محمد بن احمد - مترجم: مظفرزاده، باقر، الصيدنة في الطب )داروشناسى 

در پزشكى(، 1جلد، فرهنگستان زبان و ادب فارسى، گروه نشر آثار - تهران، چاپ: اول، 1383 ه.ش.

43. ابوعلى - مترجم: رازى، محمد بن زكريا، خواص الأشــياء، 1جلد، مجمع ذخائر اسلامى - 

قم، چاپ: اول، 1388 ه.ش.
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44. ابو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إســحاق بن موســى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: 

عادل بن يوســف العزازي، معرفة الصحابة، دار الوطن للنشــر، الريــاض، الطبعة: الأولى 1419 هـ - 

1998 م.

45. احمد بن حنبل، المسند، 6ج، دار صادر - بيروت، ب یتا.

46. ازدى، عبد الله بن محمد، كتاب الماء، 3جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات 

تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل - تهران-تهران، چاپ: اول، 1387 ه.ش.

47. اسرائيلى، اســحاق بن سليمان، الأغذية و الأدوية، 1جلد، مؤسسه عزالدين - بيروت، چاپ: 

اول، 1412 ه.ق.

48. انطاكى، داود بن عمر، ثلاث رســائل طبية لــداود الأنطاكي)المل یکف یالطب(، 1جلد، دار 

الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1424 ه.ق.

49. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، 8جلد، دار الفکر، طبعة بالأوفست عن طبعة 

دار الطباعة العامرة بإستانبول، 1401 ه‍ - 1981 م.

50. ---، -----------------، رجال البرقي - الطبقات - تهران، چاپ: اول، 1342 ش.

51. برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

52. بروجردى، آقا حسين، جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي( - تهران، چاپ: اول، 1386 ش.

53. بغدادى، عبد اللطيف، الطب من الكتاب و السنة، 1جلد، عالم الكتب - بيروت، چاپ: اول، 

1426 ه.ق.

54. بغدادى، على بن احمد، المختارات في الطب، 4جلد، دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد، 

چاپ: اول، 1362 ه.ق.

55. بقراط و جالينوس - مترجم: حنين بن اســحاق، ثلاث رســائل لبقراط و جالينوس )عربى - 

انگليسى(، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: اول، 1386 ه.ش.

56. ----------- - مترجــم: ----------، ثلاث رســائل لبقــراط و جالينوس )عربى - 

انگليسى()کتاب الغذاء لبقراط(، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: اول، 1386 ه.ش.

57. بلينوس الحكيم، ســر الخليقة و صنعة الطبيعة )كتاب العلل(، 1جلد، معهد التراث العلمي 

العربي جامعة حلب - بيروت، چاپ: اول.

58. ترمذی، محمد بن عیســی، محقق: عبــد الوهاب عبد اللطيف، ســنن الترمذی، دار الفكر 

للطباعة والنشر، بیروت، چاپ: دوم، 1403 - 1983 م. 

59. تميمى، محمد بن احمد، مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء و التحرز من ضرر الأوباء، 1جلد، 
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معهد المخطوطات العربية - قاهره، چاپ: اول، 1420 ه.ق.

60. تورات)تحریف شده( 

61. ثابت بــن قره، الذخيرة في علم الطــب )معالجة الأمراض بالأعشــاب(، 1جلد، دار الكتب 

العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1419 ه.ق.

62. جالينوس - مترجم و شــارح: حنين بن اسحاق، كتاب جالينوس إلى غلوقن في التأتي لشفاء 

الأمراض، 1جلد، الهيئة المصرية العامة للكتاب - قاهره، چاپ: اول، 1982 م.

63. ------ - مترجم: -----------، مجموعه هشــت كتاب طبى، 1جلد، دانشــگاه علوم 

پزشــكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اســامى و مكمل - تهران، چاپ: اول، 1387 

ه.ش.

64. حاکم نیشــابوری، محمد بن عبد الله، محقق: يوســف عبد الرحمن المرعشلي، المستدرک 

عل یالصحیحین، 4ج، ب یجا، ب یتا.

65. حلي، حسن بن عليّ بن داود، الرجال )لابن داود( - تهران، چاپ: اول، 1342 ش.

66. حميرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد )ط - الحديثة( - قم، چاپ: اول، 1413 ق.

67. حنين بن اسحاق، حفظ الأسنان و اللثة و استصلاحها، 1جلد، دار القلم - حلب، چاپ: اول، 

1417 ه.ق.

68. -----------، المســائل في الطب للمتعلمين، 1جلد، دار الجامعات المصرية - قاهره، 

چاپ: اول، 1978 م.

69. دارقطنی، عل یبن عمر، محقق: مجدي بن منصور سيد الشوري، سنن الدارقطنی، دار الكتب 

العلمية – بيروت، چاپ: اول، 1417 - 1996م.

70. دمشقى، مسيح بن حكم، الرسالة الهارونية )عربى- انگليسى(، 2جلد، دانشگاه علوم پزشكى 

ايران - تهران، چاپ: اول، 1388 ه.ش.

71. ديلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمي( - قم، چاپ: اول، 1412ق.

72. رازى، محمد بن زكريا، الأبدال )الأبدال المستعملة في الطب و العلاج( )عربى- انگليسى(، 

1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: اول، 1383 ه.ش.

73. ---، -----------، تقاســيم العلل )كتاب التقسيم و التشــجير( )عربى - انگليسى(، 

1جلد، منشورات جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي - حلب، چاپ: اول، 1412 ه.ق.

74. ---، -----------، الحــاوي في الطب، 23جلــد، دار احياء التراث العربي - بيروت، 

چاپ: اول، 1422 ه.ق.
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75. ---، -----------، منافع الأغذية و دفع مضارها، 1جلد، دار الكتاب العربي - دمشــق، 

چاپ: اول، 1984 م.

76. ---، -----------، المنصــوري في الطب، 1جلد، المنظمــة العربية التربية و الثقافة و 

العلوم - كويت، چاپ: اول، 1408 ه.ق.

77. ---، ----------- - مترجــم: ذاكر، محمد ابراهيــم، المنصوري في الطب )ترجمه(، 

1جلد، دانشگاه علوم پزشكى تهران - تهران، چاپ: اول، 1387 ه.ش.

78. الزركلي الدمشــقي، خير الدين بن محمود بن محمــد بن علي بن فارس، الأعلام، دار العلم 

للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.

79. راغب اصفهانى، حســين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن - بيروت - دمشــق، چاپ: اول، 

1412ق.

80. رهاوى، اســحق بن على، أدب الطبيب، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: 

اول، 1387 ه.ش.

81. ریشــهری، محمد، موسوعة الاحادیث الطبیة، 2ج، دار الحدیث - قم، چاپ: اول، 1425 - 

1383ش.

82. زهراوى، خلف بن عباس، التصريف لمن عجز عن التأليف، 1جلد، مؤسسه الكويت للتقدم 

العلمي، إدارة الثقافة العلمية - كويت، چاپ: اول، 2004 م.

83. ســتاری، مسعود؛ ماه یشناسی)تشریح و فیزیولوژی(؛ جلد اول، انتشارات نقش مهر،چاپ 

اول ۱۳۸۱ .

84. سعيد بن هبة الله، المغني في الطب، 1جلد، دار النفائس - بيروت، چاپ: اول، 1419 ه.ق.

85. ســيوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بكر، الرحمة في الطب و الحكمة، 1جلد، المكتبة العصرية - 

بيروت، چاپ: اول، 1428 ه.ق.

86. شريف الرضي، محمد بن حسين، المجازات النبوية - قم، چاپ: اول، 1422ق / 1380ش.

87. ---------، ------------، نهج البلاغة )للصبحي صالح( - قم، چاپ: اول، 1414 

ق.

88. شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، 1جلد، دار الكتب 

العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1419 ه.ق.

89. شعيري، محمد بن محمد، جامع الأخبار)للشعيري( - نجف، چاپ: اول، بى تا.

90. شــيخ حر عاملى، محمد بن حسن، الجواهر الســنية في الأحاديث القدسية )كليات حديث 
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قدسى( - تهران، چاپ: سوم، 1380ش.

91. ----------، -----------، الفصول المهمة في أصول الأئمة )تكملة الوسائل( - قم، 

چاپ: اول، 1418 ق / 1376 ش.

92. ----------، -----------، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

92. صدر الدین اصبهانی، احمد بن محمد، محققین: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، 

الطیوریات، 4ج، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

ى الله عليهم - ايران ؛ قم، 
ّ
94. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صل

چاپ: دوم، 1404 ق.

95. طبرسى، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.

96. طبرســى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفســير القرآن، 10جلد، ناصر خسرو - ايران - 

تهران، چاپ: 3، 1372 ه.ش.

97. طبرى، على بن ســهل، فــردوس الحكمة في الطب، 1جلد، دار الكتــب العلمية - بيروت، 

چاپ: اول، 1423 ه.ق.

98. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، 10ج، دار الحرمين – القاهرة، ب یتا.

99. ----، ------------، المعجم الصغیر)الروض الدانی(، 2ج، المكتب الإسلامي , دار 

عمار - بيروت , عمان، الطبعة: الأولى، 1405 – 1985.

100. ----، ------------، المعجــم الکبیــر، 25ج، مكتبة ابن تيميــة – القاهرة، الطبعة: 

الثانية، ب یتا.

101. طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين - تهران، چاپ: سوم، 1375ش.

102. طوسى، محمد بن الحسن، الأمالي )للطوسي( - قم، چاپ: اول، 1414ق.

103. -----، -----------، تهذيــب الأحكام )تحقيق خرســان( - تهران، چاپ: چهارم، 

1407 ق.

104. -----، -----------، رجال الطوسي - قم، چاپ: سوم، 1373 ش.

105. -----، -----------، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد - بيروت، چاپ: اول، 1411 

ق.

106. عده‌ا ىاز علماء، الأصول الستة عشر )ط - دار الشبستري( - قم، چاپ: اول، 1363 ش.

107. عريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
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108. عطار اسرائيلى، داود بن ابى نصر، منهاج الدكان و دستور الأعيان في أعمال و تراكيب الأدوية 

النافعة للأبدان، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: اول، 1383 ه.ش.

109. غســانى تركمانى، ملك مظفر، المعتمد في الأدوية المفــردة، 2جلد، دار الكتب العلمية - 

بيروت، چاپ: اول، 1421 ه.ق.

110. فراهيدى، خليل بن أحمد، كتاب العين - قم، چاپ: دوم، 1409ق.

111. قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، الخرائج و الجرائح - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
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اول، 1407ق.

113. قلانســى ســمرقندى، محمد بن بهرام، أقرباذين القلانســي، 1جلد، معهد التراث العلمي 

العربي - حلب، چاپ: اول، 1403 ه.ق.

114. قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب - تهران، چاپ: اول، 

1368 ش.

115. كراجكى، محمد بن على، كنز الفوائد - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1410 ق.

116. كشــى، محمد بن عمر، رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال - مشهد، چاپ: اول، 1409 

ق.

117. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

118. ليثى واســطى، على بن محمد، عيون الحكــم و المواعظ )لليثي( - قم، چاپ: اول، 1376 

ش.

119. متق یهندی، عل یبن حســام، محققین: بكري حياني، صفوة الســفا،ک نز العمال، مؤسسة 

الرسالة – بيروت، 1409 - 1989 م. 

120. مجلســى، محمد باقــر بن محمد تقى، بحار الأنوار )ط - بيــروت( - بيروت، چاپ: دوم، 

1403 ق.

121. -----، -----------------، زاد المعــاد - مفتاح الجنــان - بيروت، چاپ: اول، 

1423 ق.

122. -----، -----------------، مــرآة العقول في شــرح أخبار آل الرســول - تهران، 

چاپ: دوم، 1404 ق.

123. مجوســى، على بن عباس، كامل الصناعة الطبية، 4جلد، جــال الدين - قم، چاپ: اول، 

1387 ه.ش.
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124. محمد بن عبد الكريم شهرستانى، الملل و النحل - قم، چاپ: سوم، 1364 ش.

125. مفيد، محمد بن محمد، الإختصاص - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1413 ق.

126. ---، -----------، تصحيح اعتقادات الإمامية - قم، چاپ: اول، 1413ق.

127. ---، -----------، المقنعة - قم، چاپ: اول، 1413 ق.

128. عياشى، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي - تهران، چاپ: اول، 1380 ق.

129. مستغفرى، جعفر بن محمد، طب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، 1جلد، مكتبة الحيدرية 

- نجف اشرف، چاپ: اول، 1385 ه.ق.

130. مفضل بن عمر، توحيد المفضل - ايران ؛ قم، چاپ: سوم، بى تا.

131. منســوب به على بن موسى، امام هشتم عليه الســام، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام - 

مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.

132. -----------------، ---------------، طــبّ الإمــام الرضا عليه الســام 

)الرسالة الذهبية( - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1402ق.

133. -----------------، ---------------، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه 

السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.

134. منسوب به قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي - قم، چاپ: سوم، 1404ق.

134. میرزائی، احمد، بررس یروایات به روش فهرستی، 1ج، مطالعات راهبردی علوم اسلام، بهار 

.1397

135.-----،----، فرآیند ثبوت یو اثبات یاحکام اسلامی، تاکنون چاپ نشده.

136. نجاشــي، احمد بن على، رجال النجاشي - قم، چاپ: ششم، 1365 ش. نام صحیحک تاب 

فهرست است و لذا در نوشتار به صورت صحیح آن را ذکرک ردیم.

137. نورى، حســين بن محمد تقى، مســتدرك الوسائل و مستنبط المســائل - قم، چاپ: اول، 

1408ق.

138. نووی،ی ح ییبن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفکر، ب یجا، ب یتا.

139. نیشابوری، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح، دار الفكر - بيروت لبنان، ب یتا.

140. واسطي بغدادي، احمد بن حسين، الرجال )لابن الغضائري( - قم، چاپ: اول، 1364 ش.

141. هیثمی، عل یبن اب یبکر، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية – بيروت، 1408 – 1988م.

تذکر: تمامک یتب ذکر شــده از نسخه‌های موجود در نرم افزارهای جامع الاحادیث 3.6 و مکتبة 
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اهل بیت 3 2 و جامع التفاســیر 3 و نرم افزار شاملة 3.64 و جامع طب 1.5 م‌یباشد و اطلاعات 

ذکر شــده در اینجا صرفا بر اســاس اطلاعات ذکر شده در قسمت شناســنامهک تاب در این نرم افزارها 

م‌یباشد. 
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